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با خوردن مستقیم نور تو صورتم از خواب نازم بیدار شدم اه اول صبحی کی این پرده بی  

  ی با و  شدم   بلند تختم   رو از زور با میکردم غر  غر   ک جور مون ھصاحب و کشیده کنار 

  اب مشت  تا  ھتو دستشویی اتاقم شیر آب و باز کردم و س   رفتم ھبس چشم  ی و  باز چشم

سرو صورتمو خشک کردم    کهیکم خوابم بپره موفقم بودم بعد از این که بل صورتم   تو  زدم یخ 

از دستشویی اومدم بیرون ب ساعت خوشمل اتاقم نگاه کردم اووووف تازه ساعت یازده  

گاه اجباری ب کل اتاقم کردم  ی ن   خدا  ای ھ بود روز تعطیلی چرا نزاشتن من بخوابم اخ

اتاقمو خیلی دوست داشتم دکورش قرمز مشکی بود میزتوالت قرمز مشکی کمد قرمز  

ی طرف کلا قرمز عشق   مشکی تخت مشکی با رو تختی قرمز ی طرف دیوار کلا مشکی

   اتاقم بودم ینی

  نهخو یما  نهلباس عوض کنم از اتاق زدم بیرون خو کهنیش باز شدم و بستمو و بدون این

  ھبعل معماره بنده  بابای ھ دوبلکس خوشمل بود ک بابای خودم نقششو طراحی کرده بود اخ

 ....  کردید  فکر چی

  اول سر خوردم پاییین قهدوم ک اخرش ختم میشد ب طب قهطب ایھ ھ از پل

 ....  ران ھت سلام  ایران سلام   خانواده سلام وووووووووووووووو ھیو:من

  

  بودن ھ اول مامان و بابا و یلدا نشست قهمیدادم ک رسیدم طب سلام  ھمھ  ب داشتم  مینجورھ

صدر باز   علی  غار  مثل نشون ھد خوردم  سر   اھ ھببا دیدن من ک از پل نه صبحو میز سر

    ھھھھھھھ مونده بود 

   ؟ ....دیدید جن ھ وا سلام دادما چرا اینحوری نگاه میکنید مگ:من
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  ھاولا علیک سلام دوما این چ وضع:فت ت دربیان بابا سریع گبه  از تا  بود کافی  ھجمل مینھ

 ....  اس ھ ھ پل  از اومدن  پایین 

   بیخیال بابا جونی :من

  ی چیزی یلدا  فورا پریدم لپشو ماچ کردم لپ مامانم ک داشت میخندید وماچ کردم دیدم 

   میکرد ھ داشت زیر لبش زمزم

با دوستام   ھفتھ  اخر مامان بده پول بابا ینی  کردناش ماچ  این بدبخت خوار ھ ای پاچ:یلدا

 .....  بیرونما ای جونور حقت بود صبح پرده اتاقت و کشیدم تا بیدار شی

  بوده اون کار پرده  کشیدن  میدمھف پس  خنده  از شدیم  منفجر مامان و  بابا و من ھ دیگ

   خانوم  یلدا  برات دارم

  محکم انیھحرکت ناگ  یهفورا رفتم طرفش ک الکی مثلا میخوام ماچت کنم ک تو  

یلدا از تعجب زده بود بیرون مامان و بابا ک داشتن از خنده    خوابوندم پشت گردنش چشای

 ...  یلدا دیدنداشت  ھقیاف وسط این  حسابی  بود  ھمیز و گاز میزدن خودمم خندم گرفت

  

  

  رو  ھ مدیگھ جونمون از بیشتر ھ سالم یجده ھ منم  و  ھو سیزده سالش نه م ر ھا خوانهیلدا ت

    داریم دوست

رو   بازی رھش ی قول خانوم ھ بالاخره بعد کلی خندیدن و از دل یلدا خانوم در آوردن البت

ش پیتزا  به ببرمش اونجام  از  بازی رھش ببرمش شب   شد  قرار ھازم گرفت تا راضی بش

 ...  بیان  نشدن  راضی  بابا و مامان کردم کاری رھبدم 
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  انھکلی امتحان داشتم ا  بهیکم درس میخوندم برای شن  رفتم تو اتاقم باید نه بعد صبحو

    کنکور  برای اماده و  دبیرستانم اخر   سال من ک  بگم باید راستی

سرم گرم درسا بود ک گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره سام نیشم شل شد سام پسر خالم  

   جوووووووووووونش:من ترین دوستم فوری جواب دادم به ھ بود و البت

  ده دختر دررررررررررردددددددش درست جواب ب:سام

ده  :سام  بدم جواب دوباره بزت  زنگ دوباره کن  قطع ھباش:من

میخوای بخواه  :من ستیھ  ک مینی ھبارم زنگ بزنم تو 

بی تربیت من ازت پنج  :سام  نمیخوایم غلط کردی باید بخوای

   سال بزرگ ترما

  بیرون اومدم فکر  از سام  صدای با پزشکی   دانشجو و  بود سالش  ھس   و  بیست  سام  ھاخ

   ووی کجا رفتیووو ھ :سام

  

  

   اینجام  کلات تو  ویھ:من

   ھیسنا بدجور حوصلم سر رفت  شب چیکاره ای: سام

  ش شام بدم به  ببرمش اونجام  از  و  بازی رھقراره یلدا رو ببرم ش:من

   چرا چیشده دوباره خراب شده تو سرت :سام

  صبح و تعریف کردن سام از خنده غش کرده بود بعدش قرار شد اونم   یهشروع کردم قض

    بریم  مھبیاد با
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بگیرم   تر بود ی دوش  حسابیبه نبود خوندن  درس  برای حسی  ھگوشی و قطع کردم دیگ

حس خوب ب این میگن   به بهفورا پریدم تو حموم و وان و پر کف کردم و خوابیدم توش 

  با بلند ایھخیره شدم ی دختر با مو نهبزرگ بود ب تصویر خودم تو ایی نهروبرو وان ی ای 

  قیافم از ھمھمدل عملی و لبای تو چشم قلوه ای   چشای خاکستری دماغ مشکی  رنگ

دل کندم و ی دوش حسابی   نهای  از بالاخره  بودم تک  دخترا بین  فامیل  تو میکردن  تعریف 

    کردما کیف اخیش بیرون اومدم و  پوشیدم   رو ھگرفتم و حول

انبوه لباس دنبال  رفتم سر کمدم تا برای شب لباس اماده کنم کمد و ک باز کردم بین 

  با کوتاه  سبز مانتو ی امھ مانتو بین از بودم  بازی رھیلباس اسپرت ولی شیک برای ش

   برگردون بیرون کشیدم و شلوار و شال مشکی و کتونی و و کیف قهی  و  ربع  ھس   استینای

  

  

  و  برداشتم م ھ راحتی لباس دست ی  خوبن میناھ خب  اوردم  در  مھ رو  مشکی  ھی طرف

  پشت  از پس  میکشید  کار کلی  کنم  خشک  میخواستم ھ اگ  داشت نم  نوزھ امھمو پوشیدم 

    کردم راحت  و  خودم و  بافتمشون

حوصلم سر رفت و تصمیم گرفتم برم پایین پیش خانواده گرامی از اتاق زدم بیرون و  

پایین ک رسیدم در کمال تعجب کسی   قه طب ب  شدم سرازیر ا ھ ھبعدشم زووووووو از پل

   میومد پس اونجان نهکجان پس صدای مامان و جولی جونم از اشپزخو نبود وا اینا

ش میگم جولی  از وقتی من چشم باز  به من اسمش  بخاطر ک  خانوم ھجمیل مونھجولی 

  ک  بودن خوب رھما کار میکردن انقدر زن و شو نهخو تو  رحیم  مش رشھشو  مراهھکردم 

   ان دارن سبزی پاک میکنن شدم دیدم با مام نهاشپزخو  وارد  نمیشد سیر   ازشون ادم

   جولی جون خودم خوبی عشقم  به  به:من
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  سلام دخترم خوبم مرسی: مامان و جولی جون با این حرفم خندیدن و جولی جون گفت

  ماما پ بابا گوش؟:لبخند خوشگلی تحویلش دادم و رو ب مامان گفتم 

  

  کار پیش اومده بود کهرفت شرکت مثل این :مامان

   ?اط کسی کاری نداره حی میرم من پس  اھا:من

  مش لطف ب ما بزرگ  حیاط شدم   حیاط ی ھمامان و جولی جون سر تکون دادن و منم را

مش   دیدم با بود  ساختمون  پشت  استخرم عالی   منظره ی بود  گل و  میوه درخت پر  رحیم

  طرفش ب  نشست لبام  رو  لبخند بود انگور درخت  کردن رسھرحیم ک سخت مشغول 

    رفتم

 ...       نباشی  ھخست?  جونم خوبیسلام مش رحیم :من

سلام باباجان درمانده نباشی خوبم  :گفت  و  زد لبخند  ربونی ھمش رحیم با دیدن من با م

   چاکرم:من باباجان خوبم

  از امان  کرد ھمش رحیم با این حرفم ب خنده افتاد و سری تکون دادو زیر لب اروم زمزم

یلدا   نه وگر  باید کم کم حاضر میشدم نهخو طرف  افتادم راه و  زدم لبخندی  دختر  این   دست

   کلمو میکند والا

  وازودھفورا رفتم تو اتاقم و ب ساعت نگاه کردم اوه اوه ساعت پنج بود چون پاییز بود 

   نمیدونم من میشد  تاریک 

  

  قدی نهایی جلو اخرش  و  شدم   لباسام پوشیدن مشغول  ھ اخ  بازی رھکی الان میره ش

  قه صد  قربون مشغول مینجورھ کاشتی  م ھاشتی گل محمدی یسنا خانوم گل ک  به بهوایسادم 
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  یلدا مظلوم  و  سام شرور  ھرفتن خودم بودم ک در اتاقم با شدت باز شد و از پشت در قیاف

   شد دیده 

بی  :سام  سام  اقا کردی رم تو  باز وووووی ھ:من

   برید اومدم:من ھتربیت بدو دیر شد دیگ

  ی  فوری گوشیمو انداختم تو کیفم و کیفممیلدا و سام سری تکون دادن و رفتن پایین 

  اممھخب مو نه ایی جلو وایسادم  دوباره دستام مچ  زدم مھ  ورساچ اودکلن انداختم ھ طرف

وقتی رفتم    نکندن کلمو زامبی دوتا اون  تا  برم خب  بالا بودم کرده  جمع رو  ھ مھ بود خب

بالاخره را افتادیم    ھھھ ھھھ بکنن کلمو  میخوان بود  معلوم یلدا  و  سام  ھ پایین از قیاف قه طب

و خندیدیم رسیدیم    رقصیدیم و  زدیم  کلی  لانھ پ حامد نگایھا با راه  تو  بازی رھطرف ش

  جور ادمای از مملو پارک  و  نبود سرد   واھ ولی  بود رماهھم  کهاین با شدیم  پیاده   و بازی رھش

  بلیط ھافتادم طرف باج راه  اونا  کنار منم  افتاد راه  و  گرفت  رو  یلدا  دست  سام  بود واجور

   خب خانوما اول بلیط چی بگیریم :سام

  

   کشتی صبا کشتی صبا:یلدا

  بگیر ترن  برو  نداره یجانھ  یهاه کشتی صبا چ:من

    نمیخوره  ترن   ب  ک یلدا  سن  ھخب نابغ:سام

   خب یلدا رو سوار کشتی صبا کنیم بعد خودمون بریم ترن:من

  مادریم خانواده با ما ھرفتم تو فکر درستسامی سری تکون داد و رفت بعد رفتن سامی 

  با برعکس  ولی جون خانوم  برکت ب  اونم میشیم جمع مھ  دور ھ میشھخیلی خوبیم و 

 ....  بابام خانواده
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  یسنا سام اومد کجایی رفتی تو فکر : یلدا

   بریم  بریم  یچیھ ن ...من  ...اھ:من

رسیدیم   ف صف ترن وقتی با سام یلدا رو سوار کشتی صبا کردیم و خودمون راه افتادیم طر

   صف  تو  وایسی باید فقط یچی ھ :سام   اینجا  خبره ھواه دده چ: من موند باز تعجب  از نمھد

  بود بازی رھش ویت  ھ اخ ھ عمرا اه یلدا تو روح خانواده پدریت بچ:من

   غر نزن بیا بریم تو صف: سام

   من تو صف وایسم عمرا وایسا تماشا کن :من

  یخیال بیا مثل آدم تو صف وایسامیخوای چیکار کنی روانی ب:سام

   وایسا  وایسم  ھ بابا من نمیتونم شخصیتم تموم میش:من

  

   رفتم جلو و داد زدم

  ماشینا نصف  ھگرفت  اتیش  بازی رھش پارگینگ  شدیم  بدبخت ممونھای مررررررردم :من

    ھ نسوخت شمام  ماشین تا بدویید  سوختن

تو سر خودشون و دویدن طرف  با این حرفم نصف کسایی ک صف وایساده بودن زدن  

  طرف  برگشتم کردم   باز نیشمو بود شده  عملی  حالا  و  بودم کشیده   ک ای ھ پارگینگ از نقش

   رفتم طرفش و باخنده گفتم  نه میک  نگام  داره  باز ن ھد با دیدم ک سام

   ببند مگس رفت توش حالام بیا بریم سوار شیم تا برنگشتن:من

  ب  اخرش تا  اول از شدیم  ترن   سوار  رفتیم مھو باسام سری از روی تاسف برام تکون داد 

    ھ بعل یجانمھ ل ھا کلا بنده اصلا  خندیدم کلی  جیغ جیغ جای
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ساندویچیا    ترینبه  از یکی  ک  مت و  پت   ساندویچی ی ھرا یجانھ اونشب بعد کلی بازی و 

  اخرش  بدبخت  من  دادن  سفارش بود  ساندویچ رچی ھبود شدیم این سام و یلدای نامرد 

   م ای خدااااااداد  پولشو

ک شدیم باباو مامان تو سالن   نه و خودش رفت وارد خو  نهاخر شب سام مارو رسوند خو

  لباس  زود  شدم اتاقم یھرا و  گفتم بخیر  شب   داشتم کلاس صبح  فردا  چون  بودن ھ نشست

 ...  خوابیدم و  بستم چشامو و  پتو   زیر  خزیدم  و کردم  عوض 

  

  مثل  جام از  بود فتھ چشامو باز کردم ساعت  صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم با زور 

شور کردم    بهگر  صورتمو  زود میکنن خفم  سحروشقایق کنم   دیر  امروزم  دده وای  پاشدم  فنر 

لباسامو تند تند پوشیدم    و اومدم بیرون زود از کمدم مانتو و شلوار مدرسمو در اوردم بیرون 

بلندمو محکم از بالا بستم خب   ایھو نشستم رو صندلی میز توالت و فقط ی برق لب زدم  مو

  کنم  فکر بیرون اومدم اتاق  از  و کیفم   برداشتن از بعد  و  کردم سرم  رو ھ عالی شد زود مقنع

خوردنم نداشتم   نه صبحو وقت  شد   دیرم اوه اوه   کردم نگاه  ساعتم  ب  بودن خواب ھمھ

  ل ھم و برداشت مشکیمو ای ھپایین کتونی  قهطب  کفشی جا از  و  خوردم سر  اھ  ھسریع از پل

  نهخدا دیر شد الان باز این سحر کلمو نصف میک نهخو در  طرف پریدم  و  کردم  پام  ولکیھ

  ما بخاطر  امونمھ خانواده دوستیم  مھ  با نماییھترین دوستامن از رابه یکی از   سحرو شقایق

درو برام باز کرد منم برای   سحر اینا شدم دم در مش رحیم   نهخو یھرا  شدن   دوست مھبا

    چاکر مش رحیم:من  فتمتشکر بلند گ

   مش رحیم خندید و سرش و تکون داد سرخوش خندیدم
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  ب  و  در جلود وایساده ھسحر دیدم کلاف  هن سرعتمو بردم بالا بالاخره رسیدم جلو در خو

ی فکر شیطانی زد ب سرم با سرعت دویدم طرفش چون پشتش ب من   نهمیک نگاه ساعتش

اد زدم موووووش بیچاره از ترس صد متر پرید  ش بلند دبه رسیدم تا نشد  من ھ بود متوج

یکم ک ب خودش اومد با عصبانیت زل زد ب من     ھھھھھھھھھ  زد بلند حیغ ی و  واھ

  نه این دیوو صورتش از عصبانیت قرمز شد منم اروم داشتم زیر لب صلوات میفرستادم ک

  ولی  بودم ھ بست سحر تو ی حرکت افتاد دنبالم اخرم گرفتم از ترس نیشمو نه ک  مھ ل نهنز 

م فش میداد  به  لب  زیر یھ اونم  خنده  زیر  زدم  پقی   کردم نگاه  صورتش  ب  برگشتم تا

   گفتم  امھاخرش با زور بین خنده 

  و ھھھھ  درد  و  ھھھھ مرض  و  ھھھھ :سحر  ترکیدم  وااای  کردی ھسکت  خدایی ھھھھھھ:من

    بود  روزت اول  بخیر صبح  سلام  از اینم  یھال  دستت از  شم راحت  بترکی سرطان

                                 شدم ھخف رسما کلم تو  سحر   ھبا این حرفش باز ترکیدم از خنده ک با خوردن کول

 جای ھحتما رفت:من اوه اوه پس شقایق کجاس :سحر         ھبالاخره رسیدم  مدرس 

   میشگیھ جای رفتیم م ھدستشو کشیدم و با بریم  بیا میشگیھ

  

  وقتی رسیدیم رو ب سحر گفتم

   اشھاینا:من

   خورد  زنگ بریم  بیا شقی وز ھ:سحر

  گفتم و کلاس  تو پریدم  سریع   شدیم  وارد  تا کلاس تو  رفتیم مھبا 

   بدبخت شدیم بددددددددبخت:من

   پرسید  لرز و  ترس   با دخترا از  یکی ھھھھھھھھ  بود  شده ھ مدفوع بچ یهشب اھ  ھبچ ھمھرنگ 
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منم با لحن   ه؟....چیشد....چ :دختره 

   دادم خودش جواب 

 ....  باید....ین بدبخت شدیم ک .... فقط بخاطر ا... ی ...چ ...ی...ه:من

م رفت والا مردم  به حسابی  غره  چشم  ی ام  دختره  وا ھوسط حرفام بود ک کلاس رفت رو 

   خل شدن

                           یسی جان چیشده :سمیرا

  و بگیرم دختره لوس جاااااان این چی گفت یسی جان با من بود وایسا ک میخوام حالت

عرض کنم خدمت پسر  : من خیلی ریلکس کیفمو پرت کردم رو یکی از صندلیا و گفتم

  گلم ھخال

  

    احمق ایش  میخندید  خودشم  سمیرا  خنده  از ترکیدن   میدنھف و  منظورم ک ا ھ ھبچ

بالاخره با اومدن معلم بحث تموم شد و معلم شروع ب تدریس کرد بعد خوردن زنگ با  

 ...  ک  بودم فکر تو  شدیم  حیاط ی ھیق راسحر و شقا 

  حالا ک ا ھ ھبا پس گردنی ک خوردم از فکر پریدم بیرون با تعجب برگشتم طرف بچ

   میخندیدن رھ رھ  داشتن

    نهگرو مسواک نخندید  رھ رھ رھ:من

    بود ھ با این حرفم خندشون بیشتر شد منم خندم گرفت

  از   شدم   ھخف  بخریم   چیزی   ی  ھ بوف  از   بریم   خب :سحر

   ای گفتی:من                       گشنگی
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بعد   بهمیچس عجیب  کلاس بعد  خریدیم ابمیوه و  کیک ممونھ و   ھبوف طرف  رفتیم مھبا 

زمینی   خوردن زنگ دوباره رفتیم تو کلاس این زنگ با سیب زمینی کلاس داشتیم سیب

  ھخلاص  سیب زمینی بود  یهشب نمور ی خدا  بنده  فقط بود  زبان معلم احمدی خانوم مونھ

   گذشت حرف و  خنده  و  شوخی  کلی با روز اون

  

  ای زد سریع قهجر  نمھذ بود  ھرفت سر  حوصلم بدجوری بودم ھ انروز تو اتاقم نشست

خب چیکاره ایم  :من گوشیمو برداشتم و نت و روشن کردم و رفتم تو گروه تلگرامون

   ? بروبچ

                         پاتوق  بریم :سحر

 :.....  من

                         پاساژکردی   بریم   ن :سحر

 :.....  من

 فرحزاد                          بریم   ن   ن :شقایق 

 ....  من

  گرفتی  ھ نقط ھیسنا مرض س  بمیری  عھا:سحر

   والا:شقایق 

  ھبچ خب من میگم بریم پاتوق:من

   ?بریم :من جااااااااان :مھ با اھ
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  سحر   ھی دفع بررررریم:مھبا ا ھ ھچب

   خوب  مھ خیلی :من ساعت شیش:گفت

                                                   یهعال:  شقایق 

   ? ماشین با کی:من

  من و ک نمیذارن:سحر

   منم ک عمرا:شقایق 

   ایش  اھخب بابا خودم میارم ترسو :من

  

  ھھھھ دوس  دوس  خواب من اھ ھبچ یکم بخوابم ب قول   صمیم گرفتم تا ساعت شیش

  الارم  صدای   با                                خوابیدم و  کردم تنظیم   نیم و  پنج ساعت  برای  و  ساعت 

  سرد  کمی  نسبتا واھ کمدم  سمت   رفتم و  شستم  صورتمو و  دست سریع   شدم  بیدار گوشیم

برداشتم و تن تن   وه ای با شال و شلوار و کرمقهی مانتو پاییزه  مین ھ بخاطر  بود شده 

ی خط چشم   اتاقم وایسادم خب یسنا خانوم یکمم ب صورتت برس سریع نه پوشیدم جلو ای

برداشتم و از اتاق زدم بیرون   گوشیمو سریع ھ نازک پشت چشام و ی رژ صورتی خب بس

پایین کسی نبود خب   قه وقتی رسیدم طب  جووووونم ای خوردم  سور  اھ ھ طبق معمول از پل

ب سر میبره اروم رفتم طرف جا کلیدی و   نه ن در حال حاضر در آشپزخاینی پری جو  این

سویچ ماشین و برداشتم و کفشامم از تو جاکفشی برداشتم و سریع جیم زدم با دو خودمو  

رحیم   و شیش سفید مامان شدم دم در جلو پای پش   ب پارگینگ رسوندم و سوار دویست

سلام دخترم  : مش رحیم باشی مشتی ن  ھسلام علیکم مش رحیم خودم خست:من  داشتم ھنگ

    فناتم مش رحیمی:من درمونده نباشی بابا جان
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   بعدم بوق زدم و از کنارش ردشدم 

  

  جلو بود منتظر  ھسر راه ب سحر تک زدم ک بیاد سر خیابون وقتی رسیدم سحر سرکوچ

شقایق گفت  :سحر  عالی:من سلام در چ حالی :سحر  شد سوار  سریع   اونم داشتم ھنگ پاش

   اوکی :من  میاد پاتوق خودش 

   شد پخش  سیستم  از  یھت بده قول نگ ھدستمو بردم طرف ضبط و روشنش کردم ا

 ...............................                          ابعاد بهصد بار چپ راس بالا و پاینشو جک کردم چقدر خو

  سحر   طرف برگشتم  تعجب   با شد قطع  نگ ھا صدای ھی دفع

   کردی داشتیم گوش میکردیماوا چرا قطع :من

    ک  واقعا  ھجلو من میزاری نمیگی روم باز میش یهبیشور اینا چ:سحر

  ب  رسیدن  تا خنده  زیر  زدیم  دوتامون ھ منم با چشای گشاد زوم کرده بودم روش ی دفع

  پارک  بعد رسیدیم وقتی خندیدیم  کلی  بود غرب   رکھش ایھ شاپ  کافی از یکی   ک پاتوق

طرفش کلا    رفتیم و  دیدیم میشگی ھسحر رفتیم داخل شقایق و سر میز   با ماشین کردن

   پاتوق  میگیم  مینھ بخاطر  میشناسن رو  ما ھمھ اینجا 

  

 :                                  گفتم شقایق  پشت   از  ھی دفع  رسیدیم سر میز 

   به به  به  به  به  به:من

 ....  کوفت.درد.مرض :شقایق ک ترسیده بود با ترس گفت 

   باز شروع نکنیدا:سحر

  وه تلخ و سحرم و شقایقم اب پرتقال سفارش دادنقهنشستیم سر میزو من سفارش 

 !!!! خب چ خبرا:من
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  ھنداشت م ھ از ک  ست ھ  خبری چ  ھدیگ میم ھبا ھمدرس  تو  روز رھ ک ما ھنابغ:شقایق 

   قانع شدم :من باشیم

  اومدیم  عھدر نمیومد ا یچکدومونھ سفارشا رو اوردن شروع کردیم ب خوردن صدا از 

    ھبش باز دلمون  مثلا بیرون

  کردید   دعوا رھشو مادر با یا  مرده  رتون ھشو  نهچتو:من

  ھ ع:من خب داریم میخوریما وسط خوردن چی بگیم:سحر

  اخر تا  ھدیگ  تون بگمبه  تا  بخورید ھباوش اینجوریاس

    نزد حرف کسی خوردن

منم ک خر   زل زده ب یسنا یه رو میز روبرو یا  این اومدیم  وقتی از  دارید خبر اھ ھ بچ:شقایق 

   اسب  بر  سوار  زادهھ شا مون ھجاااان من اخ قربونش برم حتما این :کیف با صدای بلند گفتم

  

  ھاخ ھچپ زن خواب  ھگفت سفیده ک دیشب خوابشو دیدم واااای کی

    وا مرگ چرا میخندید: من  سحر و شقایق غش کرده بودن

   شخدمتا اومد و من سفارش اب دادم پی   از یکی  موقع مونھ

اره بابا  :من بوده  اسب  بر  سوار  زادهھشا  مونھمطمئنی این :شقایق 

جان عمت  :سحر   سحر  جان  ب نداره  خور رد من خوابای ھخودش

   بیشور

  بودم نداده قورتش نوز ھپیشخدمت اب و برام اورد و درشو باز کردم ی قلوپ ازش خوردم 

   و تماشا کن خوابت  زاده ھبرگرد شا:گفت  سحر  ک
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  باز نمھیارو د  دیدن با ماناھ سحر  صورت   تو نم ھد تو  اب تمام  کردن  فوت و ماناھبرگشتن 

  نوز ھوضعی  ی  اصلا ای ھقورباغ چشای و تاس  سر   با ھسال شصت   حدود مرد ی بود مونده

   درومد سحر  جیغ  صدای   ک بودم قیافش بحر  تو

   چیکار کردی خررررررررررررررررررررررررررررررررر ببینیسنا   واااااااااااااااااای:سحر

  سروصورتش   از ھھھھھھھ بود  خنده کر  کر  خخخخخخخ افتاد سحر صورت  ب  مھتازه نگا

   و  من میچکید  اب

  

  ک حالا ا ھ ھبچ:گفتم من اھ شقایق بلند بلند میخندیدیم و سحر حرص میخورد وسط خنده 

   ھب زن خیلیم چپخوا ک رسیدم  ھ نتیج این ب  میکنم فکر  دارم

  ولی   میکردن نگامون تعجب  با ھمھ بود  ھبرداشت و  شاپ  کافی  کل خندمون  صدای  ھ دیگ

  اھ ھ نشستن با بچ هقبعد پنج دی چون مشتری اونجا بودیم صاحب کافی شاپ چیزی نمیگفت

سحر و    ستیدھ دور دور  یهپا ا ھ ھبچ:من  بیرون  زدیم  شاپ  کافی از  و  پاشدیم

   اوررررررره :شقایق 

  شد  پخش  سیستم   از چشمات  نگھماشین شدیم زودی ضبط و روشن کردم ا سوار

  وقتا یھبرسون خودت و دروغ گا چقدر تو یخی منم عاشق تو برسون ب دلم دلتو 

ی دروغ قشنگ   نمیام  کوتاه میخوام و  مینھ من برام  این زندگی ھمھ  برام نه شیری

نفس   ھمیش ھ چجوری پام و پس بکشم مگ  چشات تو بگو چی بگم ب چشات

 .....  بکشم 
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  ک وایسم   شدم مجبور و  شد  قرمز  چراغ  راه ار ھسحر و شقایقم فقط جیغ جیغ میکردن سر چ

اورد بیرون   ھ یکیشون مثل گراز کلشو از شیش  وایسادن  بغلمون پسر  پر   ماشین ی مزمانھ

   کشیدم  رو  ھ شیش  بعدم نسناس  ھننت فدات ش:من و گفت ای جونم چ جیگرایی 

  

  شب اون   نیومدن دنبالمون ھشد فورا حرکت کردم خداروشکر اونام دیگبالا چراغ ک سبز  

  داره ھنگ و  ماشین  بود  نزدیک پلیس جا ی ک  بگذریم زدیم دور خیابونا تو کلی  ا ھ ھبچ با

  یھگوا بدون اونم  دختر تا ھ س   بود بقال حسن مش با حسابمون میگرفت  ک ھاگ

   ھھھھھھ نام

راه افتادم ک تو راه ماشین خاموش کرد یا   خودم و  خونشون رسوندم رو  اھ  ھاخر شب بچ

امامزاده سیامک خخخخ تو اون وضع خندم گرفت ک سیامک و از کجا دراوردم از ماشین  

  ھچش ببینم بزار ھمیگ مچینھ) ھ پیاده شدم و کاپوت و باز کردم خب بزار ببینم چش

  ویهبودم ک  کارم  بحر  تو  ھدرست بش کهمیشد میکردم بل جا ر ھدستمو ( درمیاره سر  انگار

   ? ماشینتون خراب شده:ی صدا از پشتم گفت 

   زدم جیغ فقط و  بستم  چشامو انیشھاز ترس صدای ناگ

  باز اروم   و بودم  ھبست ترس  از ک چشمامو نمیاد در صدام   ھدیگ کردم  حس ھ ی لحظ ک

  تازه  بود نم ھد رو دستم و  دیدم  و  بودن فیسم  تو فیس  تقریبا  ک و  پسر   ی صورت ک کردم 

دام درنمیاد با چشام اشاره کردم ک دستاتو بردار اونم برداشت تا برداشت با  ص میدم ھف

من دکتر اشنا   مریضی ھ اگ  والا داری مرض ھمگ ھچت یارو  ی ھ:شبهعصبانیت توپیدم 

   دارم

   ناراحت حرفام از کردم  فکر  اومدم مھ اخماش رفت تو 

  



 

 

 

18 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  خونمب ھ صورتم دیگزل زده تو  نه پلک بز   کهیکم ک دقت کردم دیدم بدون این  شد ولی 

   اومد جوش

  زدی زل چی  ب  یییییییھ:من

 ...  ت.... ت: پسره

   برو بابا خدا شفات بده:من

  روشن و  ماشین پسره   ب ھ بدون توج بهخرا ماشین بود  ھانقدر عصبانی بودم ک یادم رفت

    شد  روشن ک کردم 

سرعت از کنار    با و  دادم فشار گاز رو پامو داد جواب کردنام   انگولک کنم  فکر ھھھھھھ

شدن زل زده تو صورت من تازه با لکنت    نهدیوو  مردم والا  شدم رد بود  مات نوزھپسره ک 

   نهحرف میز 

بوق   دم درمون با ی  رسیدم کی  میومھانقدر تو راه با خودم حرف زدم و غر غر کردم ک نف

نده خدا  ب  مش رحیم سریع درو برام باز کرد باید با بابا درمورد ریموت در حرف بزنم این

   سلام بر مش رحیم جونی خودم خوبی ایشالا :من داشتم  ھگناه داره بغل پای مش رحیم نگ

 از دست تو دختر جان خوبم باباجان:مش رحیم خندید و سرشو تکون داد و گفت 

مش   نیا پیاده   توام ھدیگ بریم  م ھمش رحیمممممممم بپر درو ببند بپر بالا با:من

سری تکون دادم و حرکت کردم     کم کار دارم تو حیاط ن بابا جان تو برو من ی:رحیم

   ماشین و تو پارگینگ
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  نشستن  مھ دور   ھمھ ھ در سالن و باز کردم بعل نهپارک کردم و راه افتادم طرف خو

  ھمیبینم جمعتون جمع به و  به و  به:جولی جون رفتم نزدیک ترو بلند گفتم.یلدا.مامان.بابا

    ھکم گلتون

  اتفاقا اصلا جات خالی نبود :م گفت به سمتم و سلام دادن یلدا رو   برگشتن باخنده  مشونھ

   ت میگم وایسا بینم به الان :من

یلدا با این حرفم شروع کرد ب دویدن منم دنبال اون مامان و بابا و جولی جونم غش کرده  

   یلدا خانوم خب خب چ شکری خوردی :من  بودن اخر سر تونستم یلدا رو بگیرم

ردم تو ک میدونی من شکر نمیخورم بخورم جوش میزنم ب جان  من اصلا شکر خو:یلدا

   اجی

   جان عمت گودزیلا :من با حرص 

  نداشتم خبر  حتی  بود ھنگفت خانوادش از  برام یچوقت ھ  مھ تو  رفت  بابا رهھبا این حرفم چ

  دید ک ممامانھ تو رفت قیافش ک داره  ھ اره دیگ?داره اصلا داره  برادر  و  رھخوا  تا چند

  ھخب یسنا ول کن بچمو بگو ببینم ماشینم سالم:مامان بحث و عوض کرد نهسنگی  خیلی حو

   داریم چی ھاره مامانی جولی جون گشنم:من  ن یا

 از شام مونده داغ میکنم بیا بخور :گفت  و  شد بلند جاش از ربونی ھجولی جون با م

  

   قربون مرامت جولی جون :من

خیلی   پدریم خانواده  موضوع این   ھود دیگب فکر تو  مچنانھمامان با اخم نگام کرد ولی بابا 

   ھ ی جوری ازش سر دربیارم اینجوری نمیش برام سوال شده بود باید 
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  خوردن  بعد بخورم نون ھتا ی لقم نهبا صدای حولی حون از فکر درومدم و رفتم تو آشپزخو

اق  ات تو ھ حوصل پوشیدم  و  دراوردم صورتی  ست شلوار  و  بلوز کمدم از و  اتاقم تو  رفتم شامم

موندن نداشتم برای فردا درس خوندی ام نداشتم پس تصمیم گرفتم برم یکم فیلم نگاه  

  حرف صدای ک بخورم سر  ا ھ نرده از  و  اھ ھ بیرون خواستم برم طرف پل کنم از اتاق اومدم 

   در پشت  رفتم فضول ک منم  کرد  جلب  موھتوج میزدن حرف  اتاق تو  ک مامان و بابا زدن

  تونم دلم براشون تنگ شده نمی ھ پری دیگ:بابا

               نبخشیدن رو ما نوزمھب نظرت :مامان

 :.....  مامان  نمیدونم نمیدونم:بابا

با   ا ھ ھزشت ھ نچ نچ ابجی بزرگ:یلدا

  رمارھز:من حرص برگشتم سمت یلدا

    بیشور

  و  فکر  ھ مھ ولی پایین خوردم  سر   اھ ھپل از  حرص با خندیدن ب کرد  شروع  رھ ر ھیلدام 

  حواسم پیش حرفای مامان و بابا بود منظور بابا چی بود کی قراره اونا رو 

  

 .....  شدم   ھکلاف  خدا اووووووف  ھببخش

  ھ مدرس  تو  الان  منم میگذره شنیدم اتاق تو  و مامان و بابا صدای   ک شب اون  از  ھفتھی 

ک بین   رازی این از سر  باید شده جور ر ھ درگیره نم ھذ نوزمھ ولی نشستم  عربی کلاس سر

 .... پدریم  خانواده کردن پیدا  ھصدالبت  و  دربیارم  سر   ستھمامان و بابا 



 

 

 

21 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

از فکر درومدم و   کهی پس گردنی محکم خورد پس گردنم ش  وهی   ک بودم  فکرا مینھتو 

خونم ب   نه ک شقایق و دیدم ک با نیش باز نگام میک  یه بغل دستمو نگاه کردم ببینم کار ک 

   جوش اومد

   بشر  ھ طرزش  چ  این  ھاخ ادمی ییییییییھ:من

   دوس داشتم گلم بعدشم زنگ خورده پاشو حضور نحضتو ببر بیرون :شقایق 

   ? من حضور نحضتو ببرم:من  سحرم با نیش باز تماشاگر بحث ما بود

    شقایق سرش و ب علامت تایید تکون داد 

خیلی ریلکس از جام پاشدم کولمو انداختم پشتم بعدش با صدای بلند عربده  

  اااااااااابتوووووووون و میرررررررررررررررسممممممحس:کشیدم

  دمکلاس  از دویدن  ب  کردن شروع  سریع   دیدمھشقایق و سحرم با شنیدن صدای دادم و ت

  سر  اخر اونا مھ بودم  افتاده کردن  غلط  ب من م ھ کردم  دنبالشون ھمدرس  ورودی در تا

   وایساد  سحر

  

   شدم   ھواااااااااااااااااای من خست:سحر

   ندارم  کاری بیاید  ھباش:نم.. 

  بشیم رد خیابون  از  اومدیم کردیم رد مھبا رو  ھ مدرس  ھ اونام با خنده اومدن کنارم کوچ

  داشتم  ھبععععل شجاعم  من اینا تو  میترسیدن خیابون از  شدن رد  از ھ میشھسحرو شقایق 

ینی  ماش  ب  مھنگا میکرد صدا  اسممو ک سحر جیغ  با ھ لحظ ی  ک میرفتم راه اونا از  تر  جلو

بودم و نمیتونستم    که ش  زدن  چسب امھمیومد طرفم انگار ب پا افتاد ک با آخرین سرعت 

  میگفتم  خودم  با میخوندم دموھاش لب زیر  داشتم و  بودم  ھقدم از قدم بردارم چشامو بست
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گذشت و خبری نشد اروم   قهک بچسبم ب اسفالت بیان با کارتک جمعم کنن چند دی  نهالا

  مزدا  ماشین  ب  مھچشمم باز کردم نگا یکی اون  ام  زنده  من ھھھھ ع یکی از چشامو باز کردم 

ت داشتم ب ماشین نگاه میکردم  به با نوز ھ بود وایساده قدمیم  ی تو  درست  ک افتاد سفیدی 

  یسنا یسنا خوبی فداتشم رنگ پریده   واای: شقایق ک صدای شقایق من و ب خودم آورد 

  سحر فکر کنم از شدت ترس لال شده وای  :شقایق  یسنا چت شده چرا حرف نمیزنی :سحر

   چییییییی این با من بود صدامو انداختم پس گردنم و داد

  

سحر و   عمتتتتتتتت لال شده بیشور :زدم

   م بهت زل زدن به شقایق با 

  ھ بیخیال اون دوتا راه افتادم طرف راننده احمق مزدا رفتم نزدیک و محکم زدم ب شیش

  بیا داده  ھنام یھگوا تو  ب  خری ھکل کدوم ھ گوری مگ بینم پایین   بیا گلابی  ببو یھ:من

    پایین 

  کردم  دقت صورتش  ب یکم  شد  پیاده   ھدر ماشین باز شد و ی پسر تقریبا بیست و پنج سال

  و  من ک  نیست پسره  مونھ این بینم وایسا  ھ ع دیدم کجا  و  این من اشناس  چقدر این  ھع

و لبای    م و ابروی مشکیچش صورتش  ب  زدم  زل دوباره  ھ خودش اره گرفت  لکنت دید

   ? تموم شد:پسره  متوسط اندامی متناسب اومد بقیشم تحلیل کنم ک صداش مانع شد

   مونده  یکمش  ھن خف: من با پرویی

  گفتنمھخف بخاطر  کنم  فکر ھھھھب صورتش ک نگاه کردم از عصبانیت قرمز شده بود 

    بود

   ھکردم بچمی  حالیت و  بودن ھ خف نهحیف ک خیلی ب چشمم اشنایی وگر :پسره
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با بیخیالی دستمو ب علامت برو بابا تکون دادم و رفتم طرف سحر و شقایق اونم ب سرعت  

   ا ھ ھخب بریم بچ:من  سوار ماشین شد و رفت

  

   ?یسنا این پسره کی بود  خوبی :شقایق با نگرانی گفت 

  داره بیاید بریم تو راه براتون تعریف یهقض م ھمن ک خوبم نگران نباشید این پسره :من

   دادیم ھادام و  مونھکنم اونام سری تکون دادن و دوباره را

اونشب ک تو خیابون ماشینم خراب شد و براشون   یهقض ھ مھ امونھ نه تا رسیدن ب خو

  نهراه خو کسی   رھ و  شدیم  جدا و  کردیم  خداحافظی   مھ  از راه  ارھ تعریف کردم سر چ

مامان و بابا اینجوری   خودش و در پیش گرفت تو راه بازم فکرم پر کشید طرف حرفای

    بشم  کار ب  دست باید  ھنمیش

  وقتی  دادم فشار و زنگ  حوصلگی  بی  با در  جلو رسیدم کی میدمھانقدر تو فکر بودم ک نف

جولی   م تزریق کردنبه آدرنالین انگار  صداش  شنیدن  با برداشت و  ایفون   جون جولی

   منم جیگر مش رحیم:من ھبعل:جون

   یه حرفا چ ای ای دختر این : جولی جون

  جوووووون جولی بشم خجالتت اون فدای من یھال:من

   تو  بیا ھ بس ھبس:جولی جون

  نهشو بود  مشغول باغ ھ درو باز کرد منم با خنده وارد حیاط شدم مش رحیمو ندیدم حتما ت

رو باز کردم و رفتم تو شروع کردم   نهخو درو تو  دادم  ھ ادام خودمو راه  و  انداختم بالا اموھ

   ردنب جیغ جیغ ک 
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جون این کارا   جولی  ھع نکنید  مچین ھسلاااااااااااااااااااااام واااای چ استقبال گرمی تورخدا :من

  پر  چشات ک بابا برم قربونت شد  تف  پر صورتم کردی   بوسم انقدر ھبس مامان ھ ع یهچ

 ....  کهاش

  این   از ولی درمیاد صدا  دیوار از  دیدم ھ ی دفع میزدم حرف بلند بلند داشتم  مینجوریھ

   خانواده من ن دوروبرم و ی نگاه کردم زکی اینا ک نیستن 

از کم   بعد میگن جوونا چرا معتاد میشن :با غر غر شروع کردم دوباره با خودم حرف زدن

  جیغ ی مامان ی ھی دفع  با صدای والا   ھدیگ میکنن  رو کارا مینھ مادرا پدر   ھدیگ یهمحل

   یه یییییییی :من زدم  بلند

   من ترسیده بود دوباره شروع کردمامانم ک از حیغ 

   ترکید   رمھز دختر ھچت:مامان

دیدم  :مامان ھاخ میکنی حضور اعلام  ھ دفع یهوای مامان چرا  :من

  یچی ھ :من ھباز صدات و انداختی پس کلت اومدم ببینم چت

انجام    نهخو ب  من اومدن موقع ک  گرمی استقبال از داشتم 

   میدید تعریفمیکردم

   بخور  و  ارتھنا بیا ھ شنتگ ھاگ بهخو بهخو:مامان

  سریع   تو  رفتم فورا اتاقم تو  رسیدم  تا  شدم اتاقم یھرا خستگی با روزگار یھبعدم رفت 

   مانتو شلوارم و در اوردم و پریدم تو حموم اب و داغ و باز کردم

  

  ھوان پر اب و کف شد شیرج  کهبعد این نهشامپو بدنو خالی کردم تو وان تا حسابی کف ک 

   یییییییشاخ توش  زدم
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  و سربالا  دماغ مشکی  اییھمو و  ای ھ روبروی وان خیره شدم دختری با چشای تیل نهب ایی

دل کندم و شروع کردم  ب   نهای  از بالاخره  داشتم دوست قیافمو ای قلوه چشم  تو  لبایی

خوندن و رقصیدن انقدر زدم و رقصیدم ک اخر از خستگی نا نداشتم سر پا وایسم بدنمو  

وشمل صورتیمو تنم کردم و از حموم اومدم بیرون رفتم سمت کمدم و از  خ ھشستم و حول

  مینجوریھ خیسمو ای ھمو توش ی دست بلوز و شلوار ابی کشیدم و بیرون و سریع پوشیدم

تره از الان عملیات پیدا کشف خانواده  به  خب  بشن خشک خودشون تا دورم   کردم ول

  ھ بیرون و از طبق معمول از پل اق زدمپدری رو شروع کنم ی بسم الله زیر لب گفتمو و از ات

    امدددددددم من زند ھھھھھھھھ خانواد:من  سرررر خوردم پایین   نهخو ایھ

   ? ای نه بابایی خو: پرسیدم  تعجب  با ھتا رسیدم پایین دیدم بابام کنار مامان و یلدا نشست

  حرفم  وسط   پرید ھ یلدا مثل قاشق نشست

کی با تو بود  :من پ ن پ سرکاره :یلدا

   لا گودزی 

اره  :مامان بابا ببینش:یلدا با اخم برگشت طرف بابا و گفت

   نهنک اذیت دخترمو  ببین مسعود ھراس میگ

  

   ھ بگ چیزی  بابا یسنا  ب  نداره حق یچکس ھ:بابا

  میزدم حرفم  مزمانھ و  کردم ھ با ذوق پریدم بغل بابا و صورتشو غرق بوس 

 ....  ای قربونت برم مااااچ. ..ای فداتشم مااااااچ:من

بعدشم  ...مینھ عاشق  دختر  و  پدر میدیم ھف ھبس ھبس:اومدم ادامشو بگم ک مامان گفت

  میخندید داست  بابا نوز ھ  رو لرزوند نهبابا ستونای خو قهقهپشت چشمی برام نازک کرد ک 
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  سیب  ی و  شدم   ور ھمنم حمل  میز  رو  گذاشت برامون و  آورد  میوه پر  سبد   ی جون  جولی ک

    ش زدم به کنده گاز ب و  برداشتم  زرد

مشغول   کسی  رھ خوردن ب  کردن شروع   و برداشتن  میوه ی کدوم ر ھبابا و مامان و یلدام 

   خوردن میوه خودش بود و کسی حرفی نمیزد

برگشتم رو ب مامان  که ی  شماره ھ ترین موقع اجرای نقشبهی فکری کردم الان 

   مامانی البوممون کجاس:گفتم

   افتاد  ھسرف  ب  و بابا گلو پرید   مچینھ سیب  ھی دفع

   میخوای چیکار:مامان

   میخوام تجدید خاطره کنم خب:من

با   البوم عکسای خودت و یلدا توی کمده تو اتاق ماس میخوای برم بیارم:مامان

احساس   ن البوم عکسای عروسی شما و بابا رو میخوام :بدجنسی جواب دادم 

   کردم با این حرفم رنگ و روی بابا و مامان

  

                       تو ک اون زمان نبودی ک الان بخوای تجدید خاطره کنی: مامان گفت ھی دفع پرید 

   یلدا اومد ب کمکم  نهخوشبختا

   مامان خب بیار کنجاویم عکسای عروسیتون و ببینیم خب:یلدا

  و  شد  بلند جاش از مامان داد  تکون  سرشو  مجبور م ھبابا کرد بابا ب یھمامان با عجز نگا

اینم   بیا:البوم ب دست اومد پایین البوم داد ب دستم و گفت قهبعد چند دی  بالا  قهطب رفت

   البوم برا شما
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   یلدا اخ جون بلندی گفت و اومد بغلم نشست

پیدا کنم اما دریغ    بهغری   رهھالبوم و باز کردم با دقت شروع کردم ب نگاه کردن تا ی چ

  ھدیگ و  بودن ھ عکس گرفت بابا و مامان کنار ک بود مادریم  خانواده برای  عکسا  ھمھ

  نصف دیدم ک  میشدم ناامید داشتم  اوووووف شد  حروم  الکی  الکی  نقشم  ینی خدا  ای یچی ھ

 .....  عکسا کجان   یهینی بق ینی چی  یه خال البوم  بیشتر 

 مامان یه مامان این ک نصف بیشترش خال:من

   ھدیگ قدره مین ھخب :

  و  بابا ک نکنم کنجاوی ھم دیگگرفت تصمیم ھ داره میلنگ یه احساس کردم ی جای این قض 

   نکنن شک مامانم

  بزنم تست  یکم  بالا برم  من ندارید کاری ھ اگ اوردی ک مرسی  مامانی ھباش انھا:من

   برو عزیزم :بابا

  

بالا چشمم خورد ب در اتاق مامان  قه طب رسیدم تا ا ھ ھاز جام پاشدم و راه افتادم طرف پل

  کردم باز درشو  و  اتاق  طرف رفتم اروم ھمیش پیدا  چیزی  ی  حتما اونجا  ھاینا اره خودش

 ......  کنم شروع  کجا از خب  کردم  برم و  دور ب  نگاه ی و  بستم سرم  پشت   اروم درو

م گفت برو سمت کمد منم ناخوآگاه رفتم سمت کمد در کمد و ک باز  بهی حس درونی 

باش ب من   و من مامان زکی امھکردم حواسم ی بالا بود ک سیلی از وسایل ریخت رو پا

  وایسا بسکتبال  توپ اندازه شد   چشام ھ دفع ی کنم  جمعشون  تا  شدم خم  ھشلخت  ھمیگ

عکسا    پس نصف البوم بخاطر نبود اینا خالی بوده سریع....پس  ھ عکس مش ھببینم اینا ک 

یکی با سن کم یکی با سن    رو برگردوندم اولین عکس بابا کنار دوتا مرد خوشتیپ
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عکس بعدی رو ک  ... بود پوش  خوش خانوم  تا ھس   عکس بعدی مامان با....بیشتر 

این ک منم ولی ن من ک اون  ....  این نهنمیز  ھ برگردوندم احساس کردم قلبم دیگ

  مخم داره  ت ھک کنار مامان و بابا وایساده و انقدر ب من شبا یه موقعنبودم پس این دختر ک 

  یهبرداشتم و بق احساس کردم از بیرون صدا میاد سریع عکس و  یهینی این ک میکشید  سوت

رو چپوندم تو کمد سریع در کمد و بستم و رفتم سمت در اروم بازش کردم کلمو یکم بردم  

بیرون خب کسی نیست سریع از اتاق زدم بیرون با دو خودمو رسوندم ب اتاق خودم و  

   پرت کردم تو اوووووف 

  

  ینی این  خدایا ی نفس بلند کشیدم تا یکم اروم بشم دوباره عکس و گرفتم جلو چشمم 

یکی   لای  و  عکس  سراغم  اومد کی ھ گلاف حس  مونھاونم بازم  یهک من انقدر شب یهدختر ک

از کتابام گذاشتم و خودمو پرت کردم رو تخت باید فکرام و متمرکز کنم احساس میکنم  

رو پیدا کنم و بزارم   که ی جورچین شدن ک باید قدم ب قدم ی تی  یهخانواده پدریم برام شب

  کردم  ھگوشیم از فکر درومدم و حمل صدای  با ک بودم  فکرا مینھ تو  ھکامل بش تا پازل

فری   به  به :من دادم  جواب  زودی شد  شل نیشم  ھ صفح رو فرید اسم دیدن با گوشیم  سمت

    جون خودمون نیستی 

  نبوده لغتت نگ ھفر  تو  وقت  یجھسلامم ک :فرید 

   بشر  ھ چقدر تو فسفر میسوزونی اخ....جونم :من

دربندیم   ی ھرا بهشن  پنج  اھ ھ ختر زنگ نزدم اینا رو بشنوم خواستم بگم با برو بچد یھ:فرید 

   ? ستیھ
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   نیست بدم  یھبا خودم گفتم 

  رھز:فرید اتم داش فری یه پا:من

  ا میمونینهت :من نمیشی ادم تو مار

   ?چی :فرید 

   ا میمونینهادم بشم ت :من

   یسنا   میکشمتتتتتتتتتتت:با این حرفم صدای فرید اوج گرفت 

  

   ? ستھ سامانم  حالا بیخیال ھھھھھھ:من

  ساعت شیش و نیم جلو درتونم  بهاره خب من برم پنج شن:فرید 

   بای:فرید بای ھباوش:من

  خیلی  ھ با لبخند گوشیمو قطع کردم فرید دایی کوچیک من بود ک بیست و شیش سالش

   خیییییییلییییییی  ھگل

 .....   نشستم پای درس تصمیم گرفتم یکم درس بخونم رفتم سراغ کتابم و 

  

با کرختی ب ساعت  نگاه کردم اوه ینی من دوساعت تموم درس خوندم و تست زدمایول  

 ....  دف ھپشتکار یسنا چون ایول اراده باریکلا 

تو با   پرید   و  کرد باز اتاقمو در وا ھ بی  یلدا   ک میکردم باز پپسی   خودم برا  داشتم  مینجوریھ

   ااااااااانھیشور نباید اجازه بگیری ب ھاخ:عصبانیت نگاش کردم و گفتم

  زانویی زیر ایھکار انجام ین ھ نمیتونم  ھ دیگ ک بزنم  در  ھنخیر اومدم سر کشی اگ:یلدا

   رمھدستگیرت کنم خوا
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    ھنسل این لایق  گودزیلا ینی  موند باز  جوابیش حاضر  از نمھد

    اومده مونھم بیا بگم اومدم صدر  علی   غار ھ بش نتھحالا نمیخواد د:یلدا

  بسبا و  بود  مھالان فقط حالگیری و گوشمالی دادن یلدا برام م  یهک  مونھم  نبود م ھبرام م

یلدااااا میکشمت فقط دعا کن  :من زدم  جیغ  توانم  تموم  با و  شدم   بلند ازصندلی  عصبانیت

   یولاااھ نگیرمت دختره 

ن بدو من  او حالا اون سر  پشت  منم بست و  فلنگ زود کردم  قاطی خیلی میدھیلدام ک ف

  ب  ھتوج بدون  و  خودم روش طبق  منم ا ھ ھبدو اخر سر شروع کرد سریع پایین رفتن از پل

  یلدا  ب  زودتر  تا خوردم سر  ا ھ نرده مونھینی   فرعی راه از کین  نمیدونستم  ک  موناییھم

   وای  موند باز نمھد پذیرایی  تو  رسیدم  تا  ولی برسم 

  

بابا و خانوم و دختر عفاده ایش بودن سرم   شریک   مونامونھدده اینا اینجا چیکار میکنن م

  چرخید طرف بابا و مامان

نگم   مامان با عصبانیت بابا با تعجب و جولی جون با لبخند نگام میکردن از خانواده شریفی 

   بیرون  نه بز  ھکاس   از داشت  امکان ھ لحظ ر ھتره چشاشون از تعجب انقدر باز بود ک بهک 

  اقای ھھھھھ اومدی دخترم  ھع: گفت بابا ھمن ی دفع من خیره شده بودم ب اونا اونام ب

  اومدین شما  داده خبر  رشھشریفی دخترم انقدر شما و خانواده رو دوس داره ک وقتی خوا

  اس   ھضایع خیلی  نکنم تایید  ھاگ دیدم جان بابا ن  ھمگ پایین   رسونده و  خودش  اینجوری

  بابا حرف  کردن تایید  ب  کردم شروع  سریع 

  ممھبف ھمیش ھ مگ اصلا  رسوندم خودمو چجوری میدم ھن اصلا نفباباجا ھبل ھبل:من

   کنم دیر  ام  ھی لحظ اینجاومن اومده  جون طناز
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 نوزھمامان  بابا انگاز از جوابم راضی بود ک با لبخند سرش و برگردوند ولی نگاه خشمگین 

  کار حساب ک  کردم یھنگا یلدا  شنگول صورت ب  حرص با منم میکرد  سنگینی   روم

   بیاد دستش 

گرامیش حرص نوش جون کردم از   نه بماند ک من  چقدر اون شب از دست این طناز و ن

   شب  اخر رفت  مخم کردن  تعریف خارجیشون  ایھ بس مادر و دختر از سفر 

  

  اون   تو خاتون  ھ وقتی رفتن نفس راحت کشیدم اخیییییش اصلا این طناز با فیس فیس

  نهونا رفتم تو اتاقم ک مامان سرم غر غر نکم زن بعد رفتن ا به حال اه اه  نمیزد  مو فیلمطنزه

   و گرفتم خوابیدم 

  

  خودش لاک  تو سرش رکی ھ میدادیم پر  مگس داشتیم رسما و بودیم  ھتو کلاس نشست

  بیکار ھمھ  و بود  نیومده معلممون و  بود  اخر   زنگ میزدن  چرت داشتن امھ ھ بچ بیشتر و بود

مامان اینا پیدا کردم افتادم امروز اورده بودم   اتاق  تو ک  عکس  یاد ھ ی دفع بودیم  ھ نشست

برگشتم طرفشون                       اونام یکم کمکم کنن که ک ب شقایق و سحر نشون بدم بل 

  دوتا سما  خرسید  ھ مگ یھ:من ک دیدم سحر خوابیده رو میز شقایقم داشت چرت میزد 

    دارم کارتون  پاشید 

  ید از جام بلند شدم و با داد گفتمرس نمھی فکر شیطانی ب ذ دیدم محل نمیدن

   بررررررپاااااااا سلام خانوم نجفی:من

وقتی   توپ  ھی نقش میگن این ب  ھھھھھھھی دفع کل کلاس سیخ وایسادن سرجاشون 

   مبهاز چ قراره و با حرص زل زدن  یهقض میدن ھف  افتاد کلاس ھ نگاشون ب در بست

   اینجوری نگاه نکنیدا :من
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  کیفم  از  و  عکس ک  میکردن  نگام  حرص  با نوزم ھجام سحروشقایق بعدم خودم نشستم سر 

   اوردم  در

   اتونھاولا اونجوری زل نزنید ب من دوما خواستم یکم مشورت کنم با:من

ش کم کم  بهسحر عکس وبرداشت اول بی تفاوت زل زد ...اونام انگار قانع شدن و نشستن  

کرد ی نگاه ب عکس وضع شقایقم  نگاه ب من  چشماش از تعجب گنده شد و تند تند ی

   ? ینی چی  خب یسنا این:شقایق   انگار ب خودشون اومدن  قهدی  چند  بعد  بود  مینطورھ

   بدونم و  مینھمنم میخوام :من

  ب  تھشبا ھ مھ این  و  بوده  تو  سال  و سن  م ھینی این دختر ک اون زمان :سحر با تفکر گفت 

   هو چ ربطی ب تو و بابات و خانوادش دار یهک  ھداشت تو

  ھ داشت نزدیکی ھاونم بعدشم من احتمال میدم ک خیلی باید رابط یهشب من وشھبا:من

ینی میگی  :شقایق   ک  نیست مسایگیھ ھرابط از اون  و  من بین  تھشبا ھ مھاین  نه وگر  ھباش

   ?ھ پدریت  خانواده کردن  پیدا برای  شروع   ھاین دختر ی نقط

   نمیدونم راجبش یچیھ  من چون ن نوزھ:من

  و چ ربطی ب تو و خانواده بابات داره یهک  میھیخوای بفچجوری م:سحر

   انگار اونام  گفتم  براشون  بود  کلم تو  ک ایی ھسریع نقش

  

یسنابرا  : گفت شقایق  ھدفع  ی دادن  تکون تایید  ب  و  سرشون  دو رھخوششون اومد چون 

   ?ستی ھچی پیگیر خانواده پدریت 
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از این سامی عقب افتاده پسر درست و  خب ببین تو فامیلای مامانم ک غیر  :با شوخی گفتم

  پیدا ای  ھاونجا پسر عمویی پسر عم کهحسابی نیست میخوام خانواده پدریم و پیدا کنم بل

    شقایق و سحر مرده بودن از خنده   ھدیگ بندازم  خودمو کنم

  تازه گرم حرف زدن شده بودیم ک زنگ و زدن 

    پاشین بریم:من

واه دده  )ترک کردیم نه خو مقصد ب  رو  ھو مدرس  برداشتن و  اشونھ ھ سحر و شقایقم کول

  م ھ از راه  ار ھدوباره سر چ  کهاین  تا  زدیم حرف م ھسر راه کلی با( نهچ لفظ قلمم حرف میز 

  کوچمون عجیب  امروز میرفتم  و  خودم راه داشتم  و  پایین  بودم ھ انداخت و  سرم  شدیم  جدا

  موھرا و  انداختم  بالا  اموھ نهشو ھ اخ  ھیسنا ب تو چ  بیخیال نمیزد پر  م ھ پرنده بود خلوت

   دادم ھادام

دم در ک رسیدم با کلید خودم درو باز کردم دیروز وقتی دیدم جولی جون پا درد داره  

    خودم  مراهھ بردارم  کلید ھتصمیم گرفتم دیگ

   بود گلا ب  دادن سامون  و  سر  مشغول  ھ درو باز کردم مش رحیم تو باغچ

   م جونی سلاااااااااااااااااااااام مش رحی:من

  

 ھ اخ نه ربوھمش رحیم با لبخند برگشت طرفم وای خدا این مرد چقدر م

   سلام دخترم : مش رحیم

  ما گل نمیخواد ک نه خو ھمش رحیم سما و جولی جون گلید دیگ:من

   برو وروجک برو:مش رحیم خندید و گفت



 

 

 

34 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

تو    کردم کسیدرو باز  نهبا لبخند از مش رحیم جدا شدم و دوباره راه افتادم سمت در خو

   ?.... کجان اینا  پس  ھپذیرایی نبود ع

شون  به تا سلام بکنم   نه اشپزخو طرف کردم  کج موھمیومد را نهصدای مامان و بابا از اشپزخو

   ک حرفاشون مانع شد 

عکسای    نگفتی اوردی  یسنا  برا و  البوم   ک دیروز ھینی چی عکس مریم نیست مگ  پری:بابا

   اونارو گذاشتی تو کمد 

    ود من گذاشتم ولی الان نیستمسع:مامان

   ھمیش پیدا   بگردی کمد ھ ت ھرفت حتما خانوم ھمیش ھمگ:بابا

  نه اشپزخو وارد  شده تموم  بحثشون  شدم مطمئن  وقتی  درنیومد یچکدوم ھ از  صدایی ھ دیگ

    سلام: من  شدم 

   سلام دخترم کی رسیدی:بابا

   بال برم میخوام ام  ھخست خیلی  بابایی  الان  مینھ:من

  

  استراحت کنم راستی فردا صبح قراره با فرید و سام و دوستامون بریم دربند

   الان باید بگی:مامان

ا ک نیست با فرید و سام میره  نهچیکارش داری خانوم تازه ت:گفت و کرد   ھبابا زود مداخل

  باباجان برو  ھخیالمون راحت

اومدم بیرون   نهی بوس و چشمک حوالش کردم و از اشپزخو فدای بابای گلم  سریع:من

  تو  رفتم و کردم   باز  درو رسیدم  ک  اتاقم در  دم بالا  اومدم رو  اھ ھ پل  چجوری میدمھنف
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ینی این مریم چ ربطی ب خانواده    واااااااااااااااااای  مریم میدم ھف دختررو اسم اولین خدااااایا 

ون  پدری من داره کنجکاوی مثل خوره افتاده بود تو جونم ب خودم ک اومدم دیدم از ا 

  شلوار مانتو نوزمھو   موقع ک اومدم تو اتاق وایسادم پشت در و دارم ب مریم فکر میکنم 

  اویزون  کمدم  از و  کردم  عوض   مدرسمو شلوار مانتو  و کردم  حرکت جام از ھ تنم  ھمدرس 

و ولو شدم رو تخت نتمو روشن کردم و رفتم   برداشتم  گوشیمو و کردم  مرتب لباسامو کردم 

باید ب اونام میگفتم ک اسم صاحب عکس و  (و سحر و شقایقینی من )گروه خودمون

زودی فرستادم   یافتم  خبر  خبر  اااااااااااااا ھ ھبچ:من نوشتن ب  کردم شروع  تند  تند میدم ھف

   چی رووووووو :شقایق  شقایق زود فرستاد

  

   یافتی   رھنگو ک شو:سحر

   کردم  داپی  و  عکس  صاحب  اسم نخیرم ریھسحر بمیری ک فقط فکر شو: با حرص نوشتم

اره  :من واااااااااااااااااای واقعا :سحربعد خوندن زود فرستاد 

   از کجا یه این ک عال: شقایق ھ اسمش مریم

حرف زدن مامان و بابا رو براشون تعریف کردم بعد نیم ساعت حرف زدن خدافظی   یهقض

    کردیم

   بزنم تست  پاشم  بعد بخوابم یکم گرفتم  تصمیم بودم ھخیلی خست

  گذاشتم رو سایلنت و خودمو رو تخت جاب جا کردم و چشامو بستم و خوابیدم گوشیمو 

پاشو  :مامان بخوابم بزار مامام ع ھا:من تو  خرسی ھ یسنا پاشو دختر مگ  یییییھ یسنا :مامان

   ننننننننع میخوام بخوابم :من  بینم نمردی تو از گرسنگی 

 ....   رفت  اخیش نیومد اتاق در  شدن  ھبست جز ب  صدایی ھ دیگ
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  نشستم  تخت   رو پاشدم  حرص با بخوابم  نتونستم ھی ربع از رفتن مامان میگذره ولی دیگ

   کردن غر   غر   ب کردم  شروع و

 .....   یسنا بمونید بی  ی ھال....بشید راحت  متون ھ بمیرم من یھال:من

  

   امین یھال

  یمینجورھبا شنیدن صدا ی جیغی کشیدم ک فکر کنم تارای صوتیم رسما پاره شد من 

  ب  بود زده  زل  و گوشاش رو بود  ھداشتم جیغ میزدم و فرید خیلی ریلکس دستشو گذاشت

  من

تاسف   نه نشو ب  سری و  برداشت  گوشاش رو از و  دستاش نمیزنم جیغ  ھ وقتی دید دیگ

    تکون داد

با حرص   ایندت رھشو  بدبخت یسنا شدم   امید نا ازت  کل ب  ھ نچ نچ نچ نچ واقعا دیگ:فرید 

  بعد کنی حضور  اعلام باید اول  میھااره زن آینده خوووووودت ک نمیفبیچاااا:داد زدم

   والا   بخواد میخواد  ست ھ  ک مینیھ:فرید زدن  حرف ب  کنی شروع

بحث با این بشر فایده نداشت پشت چشمی براش نازک کردم و رفتم تو دستشویی تا  

مد لباسام  دست و شورتمو بشورم وقتی از دستشویی اومدم بیرون دیدم سرش و کرده تو ک

   نهمیک نگاه اموھو داره مانتو 

   ? نه نیست کارت  تو  مجازه اجازه کلا   تو یھ یھ:من

   نچ :فرید 
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  میکنی چیکار داری حالا حیف ھحیف دایمی دیگ....نچ و :من

  کورم  خودم  ھمگ:من دارم برا فردات لباس انتخاب میکنم:فرید 

   چلاقم  یا

  

   یتشریف دار  قهسلی کج  نمور ی  فقط یچکدوم ھ:فرید 

کردن   پیدا   دنبال ریلکس مچنانھرسما داشت از گوشام داشت دود میزد بیرون ولی فرید 

برام گذاشت   لباس برا من بود اخر سرم ی مانتو ابی رنگ پاییزی با شلوار و شال مشکی 

   بیرون تا فردا بپوشم

خوردن   بعد نکرد قبول بمون شب کردیم  اصرار  ما رچقدرمھاونشب فرید شام پیش ما بود 

  منم  فرید رفتن بعد نمونم خواب صبح  ک میداد تذکر  من ب  مشھشام رفت موقع رفتنم 

  بعد  بزنم  الان  و  بزنمو رھظ بعداز  بود  قرار مثلا ک تستایی  تا اتاقم تو  رفتم و  گفتم  بخیر  شب

  خواب  صبح  تا بخوابم گرفتم تصمیم دوازده  ساعت  بالاخره زدن  تست یکسره   دوساعت

   کشیدم و چیزی طول نکشید تا خوابم برد  دراز  تخت رو نمونم

  

  جواب حرص با شدن ھ ملاحض بی  چ  مردم  ع ھبا صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شد ا

   دادم

  چی میخواین اول صبحی  یهچ ھبعل:من

   خوابی  نوز ھیسنا تو : سام

خوابم یا   بپرسی ک  میزنی  زنگ  صبح اول داری مرض ھمگ بشر  بمیره زنت  یھسام ال:من

    بیدار
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ی   دربند  بریم   نبود قرار ھ مگ خبرت  حاضرشو پاشو  داری چیکار بازنم وووووی ھ :سام

   دربند.... سام.... فرید....من شد فعال رادارام  ھدفع

ن  :سام   یادم اومد یادم اومد الان حاضر میشم وایسید اومدم  واااای:من

   ھ نیم و  پنج ساعت  نوزھ چون  نکن ام  ھ عجل  مچینھمیخوای 

   کنیم حرکت نیم  و  شیش   بود قرار ک ما ھ ییی ساعت پنج و نیمچییییییییییییییی 

   ھھھھھھنهساااااااااااااااااااام خدا خفت ک :من

  سام میکشمت  حسابی  بود  ھولی بوق اشغال جواب حرفامو داد حرصم گرفت

   میکشمتتتتتتتتتت 

   ووووووف ھ ھحالا من از الان تا ساعت شیش و نیم چیکار کنم اخ

یی شیر اب و باز کردم و دست و صورتمو شستم صورتمو خشک  پاشدم رفتم تو دستشو

   بزار میدمھف  انھکردم و از دستشویی اومدم بیرون خب الان چیکار کنم ا

  

  نهامروز خودمو خیلی خوشمل کنم رفتم نشستم رو صندلی میز آرایش ب صورتم تو ایی

اشتم و  برد چشممو خط کرد  ھمیش چ  خب  ولی  داشت پف  یکم  نوز ھنگاه کردم چشام 

  خط شدما لویی ھچ   به به کردم نگاه  خودم  کارھدست ب کار شدم کارم ک تموم شد ب شا

خودم ی   ھب قیاف  نه ایی  تو  لوییھ نه رژ گو و  پررنگ  صورتی رژ  و  چشام  بالای نازک چشم

  کارم  ھتر بش کشیده چشام  تا بستم  محکم بالا از  رو ھمھکردم و  نهشو اموھچشمک زدم مو

ب شیش بود انقدر تو بحر کارم بودم ک    قهگاه کردم ده دی ن  ساعت  ب  شد  تموم ک

تره زودتر لباسامو بپوشم رفتم سراغ لباسایی ک فرید برام  به گذشت  چجوری میدمھنف
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  تنم رو  مانتو بعد و  سرم  انداختم رو  مشکی شال و  کردم  پام  شلوارمو کنار بود ھ گذاشت

  مشکی ھراحت تر بودم کول تر بود شالم جلو دست و پامو نمیگرفت و به  اینجوری کردم 

  سر   اروم خیلی اھ ھپل  از  پایین رفتم  و  برداشتم م ھ مشکی استار ال  کتونی مراه ھ ب  رنگمم

  برا پنیر  ھ و ی لقم نهغرق سکوت بود اروم رفتم تو اشپزخو نه خو پایین  رسیدم وقتی خوردم

دم  بو خوردن  مشغول نکنم  ضعف راه تو  وقت  ی  تا خوردن  ب کردم  شروع و  گرفتم خودم

  کتونی ولکی ھ  ولھزدم بیرون دم در  نه خو از فوری فریده  میدمھک گوشیم زنگ خورد ف

سرم گیج رفت و احساس کردم دارم سقوط   ک  پایین بیام  اھ  ھپل  از اومدم  کردم پام  و  امھ

   میدمھنف یچی ھ  ھ جایی پرت شدم و دیگ میکنم چشام تار میدیدن احساس کردم از ی 

  

چشامو باز کردم نور لامپ بالا سرم چشامو میزد و نمیتونستم  با احساس سر درد شدیدی 

  شروع شد   واضح  برام مچی ھ قه بعد چند دی  نهجایی رو ببینم صبر کردم تا چشام عادت ک

  پس  دربند برم فرید   و  سام  با نبود  قرار ھمگ کجاس  اینجا دوروبرم  ب  کردن   نگاه ب کردم 

دن واااااااااااااااااای ن منم میخواستم برم  خواب موندم من و نبر  نهنک میکنم چیکار اینجا من

  یااااااا  تو ریختن  مادریم بیت  لھا کل  و  بابا و مامان و  شد  باز اتاق  در ک بودم  فکرا مینھتو 

  بلبل  مثل  کردم شروع   ترس  با تو  کردن ھ حمل ھدفع ی چرا  میکنن چیکار اینجا اینا  امام

   زدن حرف

ه چرا اینجوری اومدید تو اصلا چرا من اینجام  ییییییی شما اینجا چیکار میکنید چیشد:من

   موندم خواب باز ک  نگید دربند  برم  نبود قرار  ھمگ

واااای خدا این اصلا مخ نداشت با این اتفاقم فکر کنم مخش  :فرید پرید وسط حرفم و گفت 

   ب کل پوکید
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تونستم  ا کاری ک نه ت  فرید دست از  بود ھگرفت حرصم  خندیدن ب  کردن شروع مشونھ

  بلند جمع خنده  دوباره ک  کردم چپ  چشامو و  بیرون اوردم ھ بکنم این بود ک زبونمو تا ت

تازه فسفرام شروع کردن ب   انهاینجا بیمارستا نه چ خبرتو: گفت و  اومد  خانم ی مزمانھ شد

   فعالیت

   برا مامانی اتفاقی  نه واااای کسی چیزیش شده نک :من

  

    سام چیزیش شده  نهافتاده واااای نک

  ینی تو یادت نیست چ بلایی سرت اومده یسنا:بابا

   ن چ بلایی :من

   خورده یهبخ سرت  و  افتادی ھ پل  تا ھس   از  حیاط تو  صبح  وشھخانم با:مامان

زنگ   گوشیم ک پوشیدم  سریع امو ھمغزم شروع کرد ب مرور کردن اتفاقات صبح کتونی 

 ....  و سرم گیج رفت و یهخورد اومدم جواب بدم ک 

  خورده  یها اره ینی الان سرم بخھا اھا:من

منتظر حلوای  :من نوزھبدبختی زنده ای :فرید 

   توام

  نهمموھمنتظر  نهخو تو مامان ک بریم  ھخب خب جروبحث بس:ھخال

   یسنا رو انجام بدم و بعدم رفت من برم کارای ترخیص :بابا

وض کنم بعد  لباسای بیمارستان و ع نهک  کمکم تا موند مامان فقط بیرون  رفتن اتاق از ھمھ

  بوده ھدکتر گفت کهیکم سرم گیج میرفت مثل این  تعویض لباس از اتاق اومدیم بیرون 

  ا ھ ماشین سوار بودن  ما منتظر انگار ھ مھبا مامان از در بیمارستان اومدیم بیرون  یه طبیع 
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تا رسیدیم سریع    مامانی اینا اخ جوووووون مامانی عاشقشم نهخو طرف  افتادیم راه  و  شدیم

  شین پیاده شدم ک صدای ماماناز ما

  

   درومد

  کن رعایت ان  تازه ات ھ یه بخ  ھدختر عقل نداری مگ:مامان

   اھ  ندیدمش اس  ھ فتھ دو ھمھ الان مامانی م:من

  سره فسار دادم اخر سر سام برداشت و گفت  یهدستمو گذاشتم رو زنگ و  

 ان ھ:سام

   بینم  کن  باز امھجفت پا:من

   تو نثلا مریضی:سام

  مامانیم برا شده  تنگ دلم  کن  باز پرو  ھخودتی بچمریض :من

باز  :ھخال درومد ھصدای اعتراض خال  ھباز نکنم چی میش:سام

    کن پسر

ام    یهو ب صدای اعتراض بق نهسامم سوسول درو زود باز کرد تا در باز شد دویدم طرف خو

  رو باز کردم و پریدم تو و شروع کردم جیغ جیغ کردن نهگوش ندادم در خو

اومده سرسبد خاندان اومده بیت ک زخمی   نهااااااماااااانی بیا دردونت اومده چراغ خوم:من

    اومده

  پپسی پپسی دارمممم: سام

   میگم  دروغ ھمرض مگ:من



 

 

 

42 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

   سلام دخترم باز:تا سام اومد جواب بده مامانی گفت 

  

    چیکار کردی با خودت 

  ندیدن  و  من اھ ھ ب جان سامی تقصیر من بود پل:من

   شپش : من خودت انگل ب جان:سام

  قارچ:سام

    میکروب :من

  با صدای اعتراض مامانی ب خودمون اومدیم

   یسنا  ببینم بیا ھبس ھبس:مامانی

  رفتم طرف مامانی و شروع کردم ب ماچ کردنش

   ماااااچ مااااااچ ماااااچ:من

    کردی مالیم تف  ھ بچ ھ بس:مامانی صورتشو کشید کنار و گفت

  شب   اخر  و  خندیدیم و  گفتیم  کلی  م ھمامانی دور  نهاونشب خوصدای خنده جمع بلند شد 

   برد  خوابم  نرسیده بالش ب  سرم  و  خونمون برگشتیم

  

   ?تری به الان :شقایق 

   ?درد نداری :سحر

   ?خورده  یهچن تا بخ:شقایق 

   ? ھخیلی خون رفت:سحر
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ه  ی سره دار عیادتم مثلا  اومدن  وقتی  از  کردنشون  سوال  ھمھ این   از بودم شده ھ کلاف

   میپرسن

   نه یکی بپرسید چ خبرتو  یکی:من

   خب  داریم  سوال   میگیری ھپاچ  چرا ھحالا چت:سحر

  سوالا بین بدید ھفاصل ی  حداقل بعدم  خانوم میگیره ایندتون رھشو  رو ھپاچ:من

   خب خودت تعریف کن:شقایق 

ی   خب بیاید امروز بریم بیرون:شروع کردم ب تعریف ماجرا بعد تموم شدنش سحر گفت

   موافقم :من بزنیمدور 

اره  :من بیرون بری میخوای اھ یه چی چی رو موافقی با این بخ :شقایق 

   شمشیر نخورده ک:سحر   چیزی نیست ک

   خب خب قانع شدم پاشید جمع کنید بریم :شقایق 

  شال و  شلوار  و  سفید  پاییزه  مانتو توش از  و  کمدم سمت رفتم  بشم اماده وایسید  ھباش:من

  زدیم  اھ ھبچ  با و  لبم رو کشیدم مھ سریع پوشیدم و ی رژ کالباسی  و  اوردم  بیرون  ای ھسرم

   بیرون

  

  خب کجا بریم با پای پیاده:ک اومدیم بیرون شقایق گفت نه از در خو

    بریم فدک:سخر

  نزدیک  تامونم  ھس   نهپارک کوچیک بود ک ب خو  یهمن و شقایقم موافقت کردیم فدک 

رفتیم    بریم تو آلاچیقا بشینیم :شقایق  دم پارکبود تو راه کلی گفتیم و خندیدیم رسیدیم 

  ھتوپ  وا ھاوره :من  وایی ھ اخیش چ : سحر  طرف یکی از الاچیقا و نشستیم 
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   ?یه نظرتون با بستنی چ:شقایق 

منم تابع  :سحر  موافقم:من

  جمع

   یسنا تو بشین تا بیایم  پس من و سحر میریم بخریم:  شقایق 

   کپار که بعدم خودش و سحر راه افتادن طرف د

اونا ک رفتن حوصلم سر رفت و گوشیمو از جیب شلوارم دراوردم و شروع کردم ب بازی  

  رو مونجوریھ کردن ک صدای گیتار زدن کسی ب گوشم خورد با ذوق پاشدم و گوشیمو

گیتار میشنیدم از خود   صدای  وقت   رھ بچگی از صدا   سمت  رفتم و کردم  ول  الاچیق صندلی

  گیتار داره  پسره  و نشستن  مھ ی پسر دختر کنار  دمبی خود میشدم جلو تر ک رفتم دی 

   نه میز 

  

  شون با صدای پسره ب خودم اومدمبهناخوداگاه رفتم جلو و زل زدم 

   ? خانم میتونیم کمکتون کنیم:پسره

   ?بزنم  گیتار منم ھمیش ھ ینی بل...ن... اھ:من

  م انداختن بعد دوتایی ب من زل زدن بهپسرو دختره ی نگاه 

ذوق زده رفتم جلو   عزیزم بیا بشین کنار ما بزن چرا ک ن :دختره 

   و نشستم کنارشون

   ?  شما ک بلد نیستی چجوری میخوای بزنی: پسره

   فکر شیطانی زد ب سرم 

    خب میخوام فقط انگشتامو روش بکشم:من
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  ارت ھبام م انداختن و پسره این بار گیتارش و گرفت سمتمبهدختر و پسره دوباره ی نگاه 

تنظیم کردم ک شروع کردم ب یاد اوردی شعر و ملودی ک تصمیم داشتم   پام  رو گیتارو

   من و ترکم میکنی میری ک میگن ھ مھ خوندن مزمانھبزنم بعد شروع کردم ب زدن و 

  میکنی درکم تو  کی رھنمیدونن بیشتر از 

نمیدونن   مبه  ھنمیدونن من و تو جونمون بست

  ب  نباید میگن ھ مھ تو تموم غمامو کم میکنی

  تو عشق  از  ھمیش ھمگ ھ اخ بشم  ھ وابست تو

   بشم ھخست

  

تازه میخوام    میمھاونا ک نمیدونن من و تو عشق 

یا تو    یشکیھ یا  بشم  ھ خواست ازم عشقم ک مونھ

این   و  اتھاز من نگیری اون خنده  میخوام نگات و

میخوام صدات و یا   دل ب جز تو عشقی نمیخواد 

   یا تو یشکی ھ

ن بود و اصلا ب صورت اون دختر و پسره نگاه نکردم ک  وقتی داشتم میزدم سرم پایی

تعجبشون و ببینم آخرین نتم اجرا کردم و سرم و بالا گرفتم چشام خورد ب صورت  

  دست صدای ھدفع ی نخندم  ک گرفتم خودمو جلو زور  با بود  ھمتعجبشون خندم گرفت

دارن برام   ھ دیگ پسر   و  دختر  تا چن  و  سحر  و  شقایق   دیدم برگشتم اومد  نفر چند  زدن

    دست میزنن 
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  ھع: گفتم سحر و  شقایق ب  رو شدن بلند  پسرم و  دختر اون من با مزمانھازجام بلند شدم 

   اومدید 

   شدی  خود  بی خود از دیدی گیتار باز تو ببینم  ھ بعل:شقایق 

  لبخندی ب صورتش زدم و برگشتم طرف پسره و گیتار و گرفتم سمتش

    ممنون:من

    دختر یهکارت عال:دختره 

  تا کردم فکر  ک روش  میکشم دستمو  فقط گفتی  مچینھ:ش لبخند زدم ک پسره گفت به

   گیتار اصلا حالا

  

  ھ یچھ این گیتار نگیره دستش عمرا این بدون گیتار :دستت نگرفتی سحر زود جواب داد 

خوشبختم منم  :من نامزدم  حمید ایشونم و  ستم ھ  نهیگا  من شدم خوشحال حال رھدر:دختره 

   ستمھیسنا 

  اونجا و  بیاید ستید ھ من آموزشگاه موسیقی دارم موافق :دست دادیم ک حمید گفت مھبا

   کنید  تدریس 

  شده بودم و نمیدونستم چی بگم   کهویش ش یه ادنهاز پیش

   والا نمیدونم چی بگم:من

   حمید کارتی از جیبش در اورد و گرفت سمتم 

  زنگ بزن  گرفتی جدی  تصمیم ھاگ نه این ادرس و شماره آموزشگاه م:حمید

   چشم ھبل:کارت و گرفتم و گفتم
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  جان یسنا شدم   خوشحال واقعا  بریم  باید ما ھخب دیگ:نه یگا

   سلامت   ب  عزیزم  مینطورھمنم :من

خب  :شقایق  رفتن ما پیش  از م ھو حمید خدافظی کردن و با نه یگا

   یسنا خانوم چیشد با اینا آشنا شدی  خب بگو ببینم 

منم ازس خواستم   نه مت دیدم حمید داره گیتار میز خب صدای گیتار اومد اومدم این س:من

   مینھم بده تا بزنم اونم داد بهگیتارش و 

  

    شد   اب ا ھبیخیال بستنی :سحر

  گوشیشو  خورد زنگ سحر   گوشی        ک میزدیم  قدم  پارک  تو دست  ب  بستنی تایی  ھس 

گاه  ن ی  و  شد  گرد چشاش افتاد  گوشیش ھ نگاش ب صفح که این  محض ب دراورد  کیفش  از

  سرکار گذاشتی :گفت ھبا تعجبم ب من انداخت دوباره ی نگاه ب گوشیش انداخت ی دفع

   سرکاری چ  ا ھ:با تعجب گفتم یسنا 

وا  :من نه الان ب نظرت کی داره ب من زنگ میز :سحر

احمق  :سحر  دختر  دارم  غیب  علم  ھمن چ میدونم مگ

منننننننن ک  :من جان تویی داری ب من زنگ میزنی 

   ھبمگوشیم تو جی 

   شقایقم این وسط مثل آدمای خل زل زده بود ب ما

   ?نه ینی این خورزو خان داره ب من زنگ میز   ھینی جی تو جیبت:سحر

   وایسا گوشیمو دربیارم ببین من نیستم ک زنگ میزنم :من
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  دستمو بردم طرف جیب شلوارم ک گوشیمو دربیارم و نشون سحر بدم ک دیدم گوشیم

   گووووووشیم نیستتتتتت:من و دو دستی زوم رو سرمنیست بستنی و ول کردم  

   کن  نگاه و  جیبت یکی   اون بره نداره  ک  پا نباشی  ھخست:شقایق 

  

  فوری دستم و کردم تو اون یکی جیبم ولی گوشیم نبود

   ننننننن نیست:من

پس    نیست خودم  دست ک  من گوشی بینم  وایسا میخورد  زنگ داشت مچنان ھگوشی سحر 

سریع گوشی سحر و از دستش گرفتم    نهداره با گوشی من ب سحر زنگ میز ک  یه این ک 

    ھچت ووویھ:سحر با تعجب گفت   ولی تا گرفتم دستم تماس قطع شد

  نه داره با گوشی من ب تو زنگ میز   یهک  این پی   خب نیست من گوشی  ھخب خل:من

  سری تکون دادم   یهیسنا تو زنگ بزن ببین گوشیت دست ک ھ دیگ ھراس میگ:شقایق 

 ....  بوق ھی بوق دو بوق س  و شماره خودمو از گوشی سحر گرفتم 

  ی نفر برداشت  ھداشتم نا امید میشدم ک قطع کنم ک یدفع

   بفرمایید ھبل:پسره

  کجا بیام بگیرمش..م به بدینش ھمیش نهسلام اقا ببخشید این گوشی مال م:من

  مال شماءاستب استب خانم محترم من از کجا مطمئن بشم این گوشی : پسره

  خانم شدم ھ متوج ھ بل:پسره نه ینی چی اقای محترم دارم میگم اون گوشی م:من

   یکی   تو  رو گوشی  این من
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با اون یکی   ی پارک پیدا کردم میتونید اسم اون پارک و مدل گوشب رو بگید ازالاچیقای

محکم کوبیدم تو کلم بخاطر حواس پرتیم الان یادم اومد ک وقتی صدای   نهدستم ی دو

الو خانم چیشد  : پسره  آلاچیق  صندلی   رو کردم ول  مینجوریھگیتار و شنیدم گوشی رو 

  بعدم خودش شروع کرد ب خندیدن ب خرف مسخرش...گوشی شما نبود 

   با عصبانیت جواب دادم 

و من گوشیمو رو صندلی آلاچیق جا گذاشتم مدل    کهفد پارک اون   اسم نخیر  رھ رھ:من

   محترم  رھظاگوشیم گلگسی نوت فوره جناب ب 

  گوشی  اونجا بیاید  میدم ادرس  ی  من خب ھ درست ھبل ھ بل:اونم کم نیورد و گفت

    بفرمایید:من روبگیرید

   بعد گرفتن ادرس گوشی رو قطع کردم

   نه پسره خر الاغ بوزی:من

   گفت چی  ھ چیشد مگ:شقایق 

  میگیرم میرم خودم برسید  کاراتون  ب  برید شما بیخیال  گفت  پرت  و  چرت یچی ھ:من

   وشیموگ

   میام ات ھمن ک کاری ندارم با:سحر

برو  :من                       برامون  بیاد مونھخب حالا ک سحر میاد من برم شب قراره م:شقایق 

   شدیم  ادرس  یھب سلامت                                     از شقایق خداحافظی کردیم و با سحر را

  سحر برداشتم با صدای راننده دست از حرف زدن با 

   خانم رسیدیم بفرمایید :راننده
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   ک چ عرض کنم قصری بود برا خودش نه روبروم نگاه کردم خو نهبا تعجب ب خو

   ?مطمئنی اینجاست :سحر اروم در گوشم گفت

   نه می ھاره ادرس :من

  ھچ خبرت : من خانما بفرمایید پایین کار و زندگی دارما:راننده

با سحر پیاده شدیم و از   شو  پیاده   سحر  خب  میگیری پولتو  اقا

   ھ چت:سحر  حرصم در ماشین و محکم کوبیدم

   بریم  بیا ھحقش:من

   زنگ نهخو طرف  کردیم حرکت مھبا

   ومھاو:من اینجا مثل قصره یسنا:سحر

   کسی جواب بده در باز شد کهاین  بدون ھاف اف و فشار دادم بعد چن لحظ

  

  یهبپرسن ک کهفرار کنیم دیدی بدون این بیا ھی ارواح نهیسنا ب مرگ خودم اینجا خو:سحر

  گوشب  ی برات خودم اصلا  بریم بیا جدت ارواح دارم  ارزو نوزھدرو باز کردن بیا بریم من 

   میخرم  توپ

    بریم بیا ببند  رو ھ اون تویل قه دی  ی عھا:من

ب    حرکت کردیم رسیدیم نهخو ورودی  در طرف  ب م ھدست سحر و گرفتم و کشیدم و با

  دید و  من تا چرا  نمیدونم ولی کرد  باز درو ای ھل با لباس فرم سفید سرمدر ک ی خانم تپ

    من ب زد  زل و  بسکتبال توپ  اندازه  شد  چشاش

   دربریم بیا میشمارم  ھ س   تا دیدی ھ ارواح نهدیدی گفتم اینجا خو:سحر اروم در گوشم گفت

    شو  ھسحرررر خف:من
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   ببخشید خانم خانم خانم:و گفتم  نهبرگشتم طرف ز

صدای من انگار ب خودش اومد چشاش پر از اشک شد و تا ب خودم بیام من و کشید  با 

   سمت خودش و پرت شدم تو بغلش

  خانم مردی شما  بودن  ھواااای خانم جون خودتی اره خودتی قربونت برم ب ما گفت:نهز

  جون

  رونکشیدم بی   نهحالا چشای من شده بود اندازه توپ بسکتبال با زور خودمو از بغل ز

 ..    خانم فکر کنم اشتباه گرفتی من فقط اومدم اینجا گوشیمو:من

  

اقا بزرگ  ...خانم بزگ  :کشید  داد مزمانھ و  کشید و  گرفت  دستمو بدم ھزاشت حرفمو ادام

  گرفتاری عجب ھاخ  یه خانم ولم کن مریم ک :من  بیاید ھبیاید بیاید ک مریممون برگشت

    شدما

  نه از اتاقا اومد بیرون و با تعجب اول زل زد ب اون ز یکی   از سرعت  با نفر ی موقع مونھ

    بعد ب من

    ھ برگشت دخترتون ھاقا بزرگ ببینید مریم:برگشت طرفش و گفت  نهز

دورم   ادمای  کم کم  بود  ھاون اقای پیر زل زده بود ب من با سرو صدایی ک زن راه انداخت

    زیاد شدن باید میگفتم ک دارن اشتباه میکنن 

 ...  گوشیمو اینجا اومدم   فقط من نیستم  مریم من میکنید اشتباه دارید اھماببخشید ش:من

  ھک دوباره فرو رفتم تو ب جای گرم دیگ

    بود نگیده ھ مخم  واقعا ھ دیگ
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بعدم من    خدایا شکرت شکرت خدایا شکرت مریمم برگشت من میدونستم برمیگرده:مرد

پیدا کردم ک صورتشو رصد  از اغوشش کشید بیرون و زل زد ب صورتم منم تازه فرصت 

یکی از   اره این ...اره اشنا  رشھچ چفدر  بیتم وایسا  گندمی جو  اییھکنم چشای ابی تیره مو

با صدایی دست از خود   ک کنار بابا تو عکس بودن ولی الان پیر تر شده یهاون مردا

   درگیری برداشتم

  

  ھسال٢٦سمت صدا ی پسر تقریبا برگشتم 

پارسا بیا  : مرده اقاجون اینجا چ خبره : پسره

   پسرم

   عمت ھ عمت پسرم   ھاین مریم: پسره

   باشم غول  نره  این ھعم  میخوره من ب  اصلا گرفتی  اشتباه  ای  ھاقا چ عم:من

  کنم   فکر  کردم  نگاه پسره  ب پروندم   من بود حرفی  چ  این نمھد تو  کوبیدم  محوم ھی دفع

    نه ک  ھخف و  من داشت  دوست ھلحظ اون

   د زیر خنده حتی سحرم بلند بلند میخندیدز بود سالن  تو  کی رھ ھی دفع

   اومد  جوش ب  خونم ھ دیگ

پسره   اقای محترم من فقط اومدم اینجا گوشیمو بگیرم :من

  پس   ھع:پسره  وسط انداخت  ھ خودش و مثل قاشق نشست

  با اینارو ھ مھ شماست   برای کردم پیدا  ک گوشی  اون

   میگفت  تمسخر

   برم میخوام  ک بیار  گوشیمو  برو  حالام ھبزرگترا بعلبا اجازه :منم قیافمو چپ کردم و گفتم 
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   بری میزارم ھ کجا عزیز دلم من تازه پیدات کردم مگ:مرده

  اقا بخدا اشتباه گرفتی من مریم نیستم اسم من یسناس :من

   با من بیا:مرده

  

  مجبور شدم دنبالش برم وارد اتاقی شد و منم پشتش رفتم تو 

    درو ببند :مرده

مثل   مچیھ ھن ن ی دفع نه م عکسای  ک اینا  موند باز تعجب  از نم ھبرگشتم ددرو بستم و تا 

فیلم از جلو چشام رد شد پیدا کردن عکس تو اتاق مامان اینا صحبت مامان و بابا و مریم  

   گفتناشون حتما

حتی   مریم اره مریم من عکس این خانوم و تو خونمون دیدم :مرده سمت برگشتم  ھی دفع

قط جون تر از الان بودید من عکس این خانوم و تو اتاق پدر و  ف دیدم مھعکس شمارو 

تموم مدت مرد داشت با اخم نگام میکرد   ھ مریم اسمش میدم ھف  اھمادرم پیدا کردم و بعد

  ھ بل:من دختر جون میتونی اون عکسایی ک میگی رو برام بیاری:مرده اخر ب حرف اومد

شمارم دست  :من  دلی شمارت و بزار برام   برو: مرده  برم باید الانم براتون میارم فردا  ھبل

   ھبل:من  منظورت پارساست:مرده ستھاون پسره 

  تو  شربتم  ی ھنشست  مبلا از  یکی  رو سحر   دیدم بیرون  اومدیم  اتاق  از     ھباش:مرده

   جان سحر  بریم  ھ دیگ خب گفتم و  طرفش   رفتم دستش 

ک   زارم بریمن می  که کجا م :ش میگفتن خانم بزرگ پرید جلومبهک  نهاون ز

  چیزی  ھاونم دیگ  بیاد میخواد فردا بره بزار دخت ھم:مرده دخالت کرد و گفت 
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خب ما باید بریم من  :من شد بلند  جاش از زود  اونم  کردم  اشاره سحر   ب  نگفت

   گوشی:بعدم برگشتم طرف پسره و گفتم  فردا حتما میام 

با   م زد ک منم جوابشو دادمبهگوشی رو گرفت سمتم و ی پوزخند 

   خدافظی کردیم و از خونشون زدیم بیرون سحر

  

   تا از عمارت زدیم بیرون سحر شروع کرد ب حرف زدن

   یسنا اینجا کجا بود ما رفتیم اینا کی بودن اصلا تو با اون پیره مرده کجا رفتی   واااای:سحر

    یکی بپرس خو دختر   سحررر یکی:من

   جواب بده  نهدو نه خب تو دو:سحر

توضیح بدم ما اومدیم اینجا گوشی من و بگیریم ک اونا تا من و دیدن  خب بزار برات  :من

  چی یاد رو  تو  اسم این  کرد  مریم مریم  اومد مرده اون بعد  ھ شروع کردن ب ماچ و بوس 

   ?میندازه 

واااای اون عکسی ک اوردی و بعدا  .... خب...خب  ....مریم:سحریکم فکر کرد و گفت 

دوما ...اونم  یهاولا من شب:من اره واااای ھ مریمتو بود  یهشب ک  دختره  اون اسم میدیھف

   خب ادامش و بگو :سحر  یواش تر

  ھ مریم عکس اتاق دیوارای کل دیدم برگشتم با اتاق تو  رفتیم مرد  اون با یچی ھ:من

  دقیقا منم وقتی دیدم قیافم اینجوری شد:من بود  مونده باز تعجب  از  سحر  نھد

   خب چیکار کردی :سحر

ماست سحر من حتی بین اون عکسا عکس   نهخو عکس  مین ھمثل  گفتم منم  یچی ھ:من

   واقعااااااااا: سحر   دیدم مردم  مینھ
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   اره بعدا قرار شد فردا با اون عکسا برم خونشون:من

  

   ھباش ھ ینی ممکن اینا ربطی ب خانواده پدریت داشت  یسنا:سحر

یدا کنم  پ  ازشون میتونم ک نخ  سر  ی ھباش ھ نداشت ربطی ھ نمیدونم سحر ولی اگ:من

   حالام بیا سوار ماشین بشیم ک حسابی دیر شده

سحرم سری تکون داد و ب اولین تاکسی ک رسید دست تکون دادم و سوار شدیم تو  

  سر   سحر  بودیم امروز  اتفاقای درگیر  دو  رھماشین ن من حرفی زدم ن سحر انگار 

اب کردم  رو حس یه کرا  و  شدم پیاده   خودمون ھ کوچ سر  منم رفت و  شد  پیاده   کوچشون

  تو  انقدر ھبش راحت  بودن درگیر ھمھاز این  نمھذ که یکم پیاده برم بل  نه ترجیح دادم تا خو

  جولی  زدم  و  اف اف و   بالا اوردم دستمو  سستی با درمون جلو رسیدم  کی   میدمھنف بودم فکر

   بفرما عزیزکم:جولی جون  منم جولی جون باز کن:من ھبل:داد  جواب جون

رفتم تو و درو بستم دستامو کردم تو جیب مانتوم و سرمو انداختم  بعدم درو برام باز کرد 

  تو  رفتم  و  اوردم در  اموھپایین و قدمای خودمو شمردم تا رسیدم ب در پذیرایی کتونی 

   جولی جون مشغول تمیز کردن بود  نهاشپزخو طرف  رفتم نبود پذیرایی  تو کسی 

   سلام جولی جون:من

  

    ان اومد سمتم برگشت سمتم ولی تا من و دید نگر 

  یهوای دخترم چیشده جرا رنگ اینجور: جولی جون

   ھمگ یه چجور :باتعجب گفتم

سرت بری    روی ایھ  یهبخ اون   با ھدرست این ھ رنگ ب صورت نداری دختر اخ:جولی جون

   ھدرست ھ بیرون ن اخ
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  اینا اد ھاقا فر  نه ن رفتن خو:جولی جون بیخی جولی جون مامان و بابا و یلدا نیستن :من

 دوقلو مامان با و  بود  وسطیم دایی  ادھ فر  ت بگم توام بریبهشام اونجایین خانم گفت 

   فعلا جون جولی  مرسی ھباش:من ستنھ

ن  :من ی چیز بدم بخور رنگ بیاد تو صورتت کجا میری بیا: جولی جون

    جولی جون خوبم احتیاجی نیست

بالا چشمم خورد ب اتاق   قه دم طبرسی تا بالا  رفتم رو ھ مھ خستگی  با اھ ھ راه افتادم طرف پل

مامان اینا باید عکس اون مردم بردارم با ایت تصمیم رفتم طرف اتاقشون و درو باز کردم و  

  چیزی ھبعدم اروم مشت سرم بستمش با سرعت رفتم سمت کمد و بازش کردم مثل ایندفع

ین و البوم و باز  زم رو  نشستم مونجاھ کردم پیدا   و  البوم و  کنار زدم رو  لباسا پام  رو  نریخت

کردم تند تند ورق میزدم تا عکسایی ک میخوامو پیدا کنم چشمم ب عکس خورد زود  

   بازش و  شدم  کنجکاو  ھبرداشتمش اومدم البوم و ببندم ک چشم خورد ب ی برگ

  

  به خوندن ب کردم  شروع بود  قدیمی ھکردم انگار ی نام

   حکیم  ندهھنام حکم د

    اداش پری گلمباسلام ب داداش مسعودم و زن د

  نه وگر  میدونم الان از دست من ناراحتید ولی این حقم بود حقم بود ک برم من باید میرفتم

   مین ھداداش مسعود من و ببخش فقط   کنم نگاه اقاجون صورت ب  نداشتم رو ھ دیگ

  این  ینی  نبود  مشخص ازش  چیزی یچ ھ  خوندمش دوباره و  دوباره شد  تموم ک ھمتن نام

  و  برداشتم عکس  مراهھ م ھ رو  ھخودم گفتم باید اینم فردا با خودم ببرم نام با بود کی  ھنام

  اتاق از و  برداشتم  عکسم   و  ھنام و  جاش سر  گذاشتم  اول  مثل  و  بستم و  البوم   کنار گذاشتم 
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  رفتم ھ کلاف  مامان اینا رو بستم و زود خودمو چپوندم تو اتاق خودم اتاق در بیرون  زدم

  یه ک  طرف  از ھو عکس و گرفتم جلو چشام خدایا این نام  ھنام روش نشستم و  تختم   سمت

  موقع مین ھکتابم  لای  مریم عکس   پیش   گذاشتم و  عکس  و  ھنام و  پاشدم  جام از  وووووفھ

   جانم بابایی :من دادم جواب  زود  بود بابا اوردم  درش  جیبم از  خورد زنگ گوشیم

   سلام ب دختر گلم کجایی بابا:بابا

  حاضر شم بیام  میخوام نهالان اومدم خو:من

ن  : من یهیسنا دخترم خوبی چرا صدات اینجور:بابا

   بابا خوبم نگران نباش

  ک میخوای بگم سام بیاد دنبالت نه سرت درد نمیک   یهبخ:بابا

  شیطون   ای ھھھھھ:بابا اول ن ولی با دوم بد موافقم نه گزی:من

  دخترم  ھباش:بابا منم الان اماده میشم:من میاد میگم  الان ھباش

   خدافظ بابا:من افظخد فعلا

م شک کنن رفتم  بهگوشی قطع کردم و انداختمش رو تخت نباید کاری کنم ک بابا اینا 

  از  کردم  نگاه بود نخورده دستم  نوزھسمت کمدم و بازش کردم ب لباسایی ک بعضیاشون 

  پوشیدن   ب کردم شروع  و  اوردم  بیرون  و سفید  شال  و  شلوار و  کالباسی  مانتو بینشون 

  نهکردم و با کش از پایین بستم و رژ کالباس پر رنگ و کشیدم ب لبام جلو ایی  نهشو اموھمو

برداشتم  و از اتاق   ک وایسادم از تیپ خودم خوسم اومد و ب خودم ی لبخند زدم گوشیمو 

  خوب  دخترای مثل  پس  بخورم سر  ا ھ ھداشت نتونستم از پل یهاومدم بیرون چون سرم بخ

  در جلو میدمھتک زد ف گوشیم ب  سام  موقع مون ھن ک پایی  اومدم رو اھ ھ پل  اروم اروم

عروسکی کالباسی رو در اوردم و   کفشای در بغل  جاکفشی  از و  کردم  بیشتر  سرعتمو منتظره 
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پوشیدم و قدمامو تند تر کردم بالاخره رسیدم ب در کوچمون مش رحیم نبود با خودم  

سوار   سام تو ماشین منتظرم بود بالا انداختم درو باز کردم  نه گفتم ینی کجاس بیخیال شو

  ب ھ دست میدمھنف  یچیھ  ادھدایی فر  نه خو مونی ھشدم و اونم حرکت کرد اون روز از م

اونشب بعد  ..... شک نکنن ولی نمیشد  اینا مامان ک  نرم فکر  تو بودم  داده قول خودم

ی شب بخیر گفتم و    و من سریع  نهخوردن شام کنار خانواده مادریم اخر شب برگشتیم خو

   رفتم تو اتاقم و با خستگی لباسامو عوض کردم و رفتم رو تخت و اروم گرفتم خوابیدم 

  

    زینگگگگگگگگگگ زینگگگگگگگگگگگگ

اه دوست داشتم گوشی رو بکوبم تو دیوار با زور از جام پاشدم و خوابالو رفتم طرف  

چشمم   ی و  بود باز چشمم  ی بود  ھک صورت خودمو دیدم خندم گرفت نه دستشویی تو ایی 

  و  کردم اب  پر  دستامو و  کردم باز و  اب  شیر  بود وا ھ رو  ھ الکتروسیت  بخاطر  اممھمو ھبست

  موفق  یکمم ک بپره  خوابم  یکم  تا کروم  کارو  این مھ سر  پشت  دوبار صورتم تو  پاشیدم

  خفم شقایق و  سحر  شد  دیرم  واااای   ساعت ب  افتاد چشمم بیرون  اوموم   دستشویی از بودم

  یهبخاطر بخ  مدم و لباسای مدرسمو اوردم بیرون و تند تند پوشیدمک سمت دویدم  میکنن 

  وگوشیمو  ھرو سرم کردم و کول ھ مقنع ببندم  پایین  از اموھمو بودم  مجبور فعلا  سرم ایھ

  پایین اومدم  چجوری رو اھ ھپل میدم ھنف اصلا  بیرون اومدم  اتاق  از  ولکیھ  ولھ  و  برداشتم

 و تا جلو در دویدم مش رحیم و جلو در دیدم   کردم پام  و  برداشتم و  مشکی  ایھ کتونی 

سلام مش رحیمی خدافظ مش رحیمیمش  :من

مشتی  :من ھسلام بابا کجا با این عجل:رحیم

مش   دیرم شد فعلا خدا سعدی 

   خداحافظت دختر خوشگلم :رحیم
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  خودمو بود  کندنی جون رھ با نمیومد  بالا نفسم  دویدم  بکوب  ھاز در اومدم بیرون تا سرکوچ

   دویدم وایسادن  منتظرم شقایق  و  سحر   دیدم راه  ار ھرسوند سر چ

  

  دادن فش کرد شروع سحر  شدن من ھ سمتشون تا رسیدم پیششون اونام متوج

  خر چش کجایی زیر پامون غذای روزانت سبز شد  نهدختره الدنگ بوزی :سحر

   سلام  دوما گلم ھ اولا علف مکمل غذایی خودت:من

  الان سلطانی خر رامون نمیده نهداوم وقت سلام  مار رھز:شقایق 

    شکر خورده بیاید بریم تا دیرتر نشده:من

    رسوندیم و خودمون بود بدبختی  رھ ب  شدیم  ھ مدرس  ی ھرا مھبالاخره رضایت دادن و با

ب   بیاد  گیرت کچل ر ھیسنا شو  واااای خیر نبینی: گفت شقایق  شدیم  ک  ھداخل حیاط مدرس 

   لایقشی عزیزم لایق : سحر  فرین میکنی ن چرا  وووووی ھ :من حق این وقت عزیز 

    با این حرف سحر من و شقایق غش کردیم از خنده

   ھ ببندید بینم خواستگار پیدا شد براشون بیاید بریم سر کلاس تا این عزیزی نرفت:سحر

  مھ سری تکون دادیم و رفتیم سمت کلاسمون طبق معمول سحر و شقایق رفتن پیش 

خب  :من سمتشون  برگشتم نشستیم ک امونھنشستم سرجا اونا جلوی میز  منم نشستن

   خبرا چ  ھ دیگ

  خوب ا ھا:من خبرا پیش توا خاتم اون عکسا رو اوردی:سحر

   علاوه ب  اوردم رو  عکسا  انداختی یادم  شد
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  ھی چیز دیگ ینی چی :سحر

   قه ی دی  وایسا:من

    دستش  دادم رو ھکتاب و باز کردم و عکسا و نام

  اشاره ابرو  با منم کرد نگام تعجب  با رسید ک  ھسا شد ب نامسحر مشغول نگاه کردن عک

  باز رو  ھسحر نام ما  ب  بود زده  زل منگولا  مثل  شقایق  مدت این   تو کن  بازش ینی  ک کردم 

   ینی چی خب این : سحر  من ب  زد زل گیج شد  تموم  ک  ھنام خوندن ب کرد   شروع  و  کرد

  ھباش ھ داشت یهضی ربطی ب ایت ق منم نمیدونم فقط احساس میکنم باید :من

  با اھ ھ بچ ھمھ  سحر  م ھ کشیدم جیغ من م ھ جیغش از  ک کشید جیغی شقایق  ھی دفع

   خنده از  ترکید کلاس  ھ دفع ی ما ب بودن  زده زل تعجب 

  میکشی  جیغ  چرا  ھ چت ویھ :بعدم برگشتم طرف شقایق و گفتم     نهوا چتو:من

  لحاظ اون از ا ھا:سحر  از دست شما دوتا بیشور خب ب منم بگید چ خبره:شقایق 

   ھبگ برات  بزار

  

  نھد کردن  تعریف شقایق  ب  رو چی ھ مھبعدم شروع کرد 

   ? شد چت  یھ:من   بود مونده  باز شقایق 

   ? ھاین راس میگ:شقایق 

    این ن سحررررر خانوم:سحر

   بعد برگست سمت من و گفت....برو بابا: شقایق 
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 ھاونا بدی ک چی بش خب الان میخوای بری این عکسا رو نشون :شقایق 

  داره  وجود عمارت  اون افراد  و  من پدر  بین  ای  ھمن مطمئنم ی رابط:من

   کی میخوای بری اونجا؟:شقایق 

                         میرم  ھبعد مدرس :من

ی  :من ب مامانت اینا چی میگی:سحر

ی فکری  :شقایق   جوری میپیچونم 

   چی :من دارم

   بزنیم  تست یکم  مھ ما با  ه نگو میخوای بیای خوب مامانت ب  بزن  زنگ  ھ بعد مدرس :شقایق 

   فکر بدی نیست :من

   با اومدن خانوم عزیزی بحثمون و پایان دادیم 

  

      اھ ھ بچ نباشید  ھخست:خانم عزیزی

  تست  و  داد درس یکسره  اورد در رو  ھ و بعد از کلاس بیرون رفت اووووف پدر صاحب بچ

   گفت

  شد  اسفالت  نمونھد  عزیزی  بشی چی  بگم  ی ھواااااای ال:سحرشروع کرد ب غر غر کردن 

  که ای گفتی زنی :شقایق   نمیکنی  رحم  ما ب ھ اگ کن  رحم خودت  فک اون ب یکم  زن  ھاخ

    نردبون

   ی چیز بخوریم ضعف کردم بریم نخورده  زنگ  تا بیاید  اھ ھ بچ ھبس:من

  برامون ھرفت از بوف شقایق  و  دادیم پول  سحر و  من حیاط تو رفتیم  مھاونام قبول کردن با

نشستم رو   رسیدم تا میشینیم  ھمیشھ ک  جایی رفتیم سحر  با بیاد شقایق تا  بگیره ساندویچ 
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مامان اینارو بپیچونیم   چجوری رھبعدازظ که این  فکر تو  زفتم و  کردم  بغل اموھزمین و زانو 

یدم  د و  بودم فکرا مینھ درگیر ھ اصلا رفتم اونجا بعد نشون دادن عکسا چ اتفاقی میفت

  یسنا خانوم کجایی بد تو فکری  یھیسناااااا :سحر  نهسحر داره صدام میز 

  پیدا کنم  نهی نشو سحر ینی امروز رفتم اونجا و اون عکسا رو نشون دادم میتونم:من

ناامیدی  :سحر   سحر میترسم ب جایی نرسم: من ستیھ چرا ک ن دختر نگران چی :سحر

  جدی حرف میزنما مار رھز:من از الان نچ نچ اصلا خوب نیستا

  

   منم جدیم ب مرگ شقایق :سحر

   بیشور  درت  ب در ی  ھب مرگ عم:گفت جیغ با و  دراورد سر  پشتمون  از شقایق  ھی دفع

   میگفت اینجوری شقایق  نداشت ھچون سحر عم

باخنده برگشتیم طرف شقایق ک از حرص قرمز شده بود با دیدنش خندمون بیشتر شد ک  

   حرص اونم بیشتر درومد 

   ھ خب حالا زیادی حرص نخور شیرت خشک میش:سحر

    میخندید ما مراهھدوباره صدای خندمون بلند شد شقایقم اینبار 

بیاید کوفت کنید ک زود بریم سر کلاس بعدم ساندویچارو گرفت سمتمون از  :شقایق 

  کھا:من دستش گرفتیم و بعد از تشکر شروع کردیم ب خوردن ک صدای زنگ بلند شد

    غر نزن بریم سر کلاس میخوریم : سحر   وریمابخ اومدیم  تازه

شقایق زیر لب غر   کلاس تو  اومد  ما مراهھراه افتادیم طرف کلاسمون تا رسیدیم معلمم 

مون  به اونم  ک رھتو صف شو :سحر  خدا شانس و تقسیم کردنی ما کدوم گوری بودیم:زد
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بلند سد ک با تشر خانوم  صدای خندمون دوباره   ترشیده تشریف داریم نهنرسید الانم ک الا

   رباتی ساکت شدیم و رفتیم سر جامون نشستیم

  

  ھدفع ی شد  خارج  کلاس  از سریع   و  گفت نباشید  ھبا خوردن زنگ خانم ربانی خست

شروع    یهپا ک  امھ ھبچ  خوندن و  زدن  ب  کردم شروع  و  معلم  میز  رو رفتم کرد   گل شیطنتم 

  بود ھ راه جاده بست   بی برو برگشت  اومدم از رشت اومدم کردن ب دست زدن و قر دادن 

  قر ی با و  اومدم   تبریز   ھبچ  ویلای درن دشت اومدم  یه ماشین و   یهبا اومدم دشت  راه از من

   حیران اومدم و دنبال جیران اومدم نه س  اومدم ریز

ب اینجا   من بی دشواری پریدم پشت نیسان اومدم

   شدن صدا   مھ ام ھبا امھ ھک رسیدم بچ

 ....  بنز نه دو ی واسش  میخرم  روزا مینھخ عاشقشم من اخ اخ داخ داراخ داخ دا

وایساده جلو   نه اومدیم ادامشو بریم ک حواسم رفت سمت در دیدم مدیرمون دست ب سی 

ممد نبودی   خوندم  بلند  و  کردم  عوض   و فاز ھ دفع ی کردم  ولھ در کلاس و زل زده ب من 

 ...  یارانت  خون  ھکشت ازاد  رررررھببینی ش

  مجبور  بودن نشده مدیر  خانوم حضور ھمتوج نوزھ ما ب بودن  زدن زل تعجب  با ھمھ ا ھ ھبچ

خانوم   دیدن  با در طرف  برگشتن مشون ھ ھدفع ی  کنم اشاره در ب  ابرو و  چشم با شدم 

   خخخخ ھدستشویی بچ یه مدیر رنگشون شد شب 

  

خونم  ن ھزدن منم دیدم اگ  نهسی   ب  کردن شروع م ھ با و  من طرف  برگشتن مشون ھدوباره 

   خوندن ب کردم  شروع دوباره  ھاوضاع بد میش
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  خوندم وسط  ام ھپخم شقایق   کربوبلا میبره و  دل کربوبلا میبره و  دل دااااا ھیاااااااد امام و ش

    دا ھبزن عجرت با ش نهسی محکم  گفت بلند

  میخندیدن و  شکمشون رو  بودن ھ گذاشت و  دستشون ھمھ  خنده از  ترکید کلاس ھی دفع

   مدیرم غش کرده بود از خندهحتی خود خانم 

   اینجا عروسی گرفتید  نه چ خبرتو:گفت  و  شد جدی ھی دفع ولی 

خانوم    پایین  انداختن  و سراشون   ھمھ  شد  قطع اھ ھ صدای خنده بچ

   با شما بودما:مدیر

  من سمت  برگشت  مدیر خانوم اینبار درنیومد یچکس ھدوباره صدا از 

   خب تو تعریف کن خانوم زند:خانوم مدیر

  ی ا ھ ھخب خانوم مدیر خودتون ک دیدید داریم با بچ:م ک حاضر جواب سریع گفتم من

  خاک گفت اشاره  با  ک افتاد  سحر  ب  مھ نگا من آماده میکنیم بهگروه سرود برا بیست دو 

   ھتکرار نش:گفت ھخانوم مدیرم ک مشخص بود خندش گرفت  سرت  تو

  

  خندیدن ب  کردن  شروع  اھ ھ رون بچبعدم از کلاس رفت بیرون اخییییییش ولی تا رفت بی 

   زدن  گاز میز  و

  ی طرف دختره ی خر  شقایق   ھجمل اون   طرف ی  ھمھخودمم از اونا بدتر بودم 

   خدایی شقا اون چی بود گفتی:رفتم طرفش و گفتم 

   بدم جو ی گفتم ھ گرفت رو  ھ مھاولا شقا و مرض دوما خب دیدم شور ممدی :شقایق 

   خاک ینی:من
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   دیر شدا بریم  اھ ھ خب بچ:سحر

  بمونیم ھمدرس  تو نمیخوایم  ھ چون زنگ اخر ورزش بود معلمم نداشتیم اجازه داشتیم اگ

 امون ھ نه بریم خو

   خب بریم :من

    بیرون زدیم کلاس  از و  برداشتیم  و  امونھ ھکول

   یسنا چجوری میخوای مامانت اینارو بپیچونی خب تصمیم گرفتی :سحر

وقت    رو بکش ک ی نه رفتی خونتون تلفن خوفقط شقایق  بهخو گفت شقایق ک مونھ:من

   اوکی:شقایق  ھنش ھ س  زد  زنگ مامانم ھاگ

اره  :من میگیری ماشین  راه ارھاز سر چ:سحر

میخوای مام  :شقایق  بریم مھتا اونجا باید با

   ? بیایم

   ترهبه ن قربونت خودم برم :من

  

   پس زود تر راه بیاید تا دیر نشده:سحر

ار راه ک رسیدیم سحر و شقایق خداحافظی کردن و رفتن  ھسرعتمون و بیشتر کردیم سر چ

ش دادم تا ماشین راه افتاد زنگ زدم  به منم جلو اولین تاکسی دست تکون دادم و آدرس و 

   الو سلام پرپری خودم :من ب مامانم بعد چند تا بوق برداشت 

    قربون ادبت دخترم سلام کجایی تو :مامان

  نهخو میام دیر مھاینا تست بزنیم باشقایق   نهمامان میخوایم بریم خو:من

    دخترم سلامت ب  برو ھباش:مامان
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  کردم  تربیت ھخیر سرم بچ:اودافظ پرپری                                                      مامان:من

   خدافظ  فقر خط  زیر   صفر  شعور و  ادب

  ای  نهدو ی مامان گفتم  دلم  تو  بود ھ گوشی و ک قطع کردم خندم گرفت

دقت   میزد زنگ  داشت ک ای شماره  ب  خورد زنگ گوشیم دوباره  ک بودم  فکر مینھتو 

   بفرماید  ھبل:من ولی کنجکاوی نزاشت جواب ندم  کردم ناشناس بود 

   صدایی از اونور خط نیومد

بازم کسی   بفرمایید  ھھھھھبعل:من

   جواب نداد

   جواب میزنی  زنگ  داری مرض لالی  کری یھ:من

  

   لام س  نمیدی باتواما

   زبونتون باز شد سلام به  به:من

   زیادی حرف نزن بگو بینم کجایی اقاجون منتظره توا 

برو   شما  بعدشم بزنا حرف درست گلابی  ببو یھ:من

   بابا روانی

  بعدم گوشی رو قطع کرد وا مردم مریضن کی بود این

   خانم رسیدیم :راننده

بعدم   بفرمایید نهدستتون درد نک:من

   جلوشپول و گرفتم 
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   خدا بده برکت نه دست شما درد نک :راننده

لبخندی زدم و از ماشین پیاده شدم برای بار دوم چشمم خورد ب این عمارت بزرگ تو دلم  

کمکم    میشم نهاز خاندان پدریم پیدا نکنم دیوو نهنشو ی ھ خدایا ب مرگ خودم اگ:گفتم

    کن

  خانوم اف اف و برداشت ی  قه رفتم سمت در و زنگ و فشار دادم بعد چند دی 

   ھبل:ھخانوم

 ...  منم خانوم یسنا انروز:من

    واااای تویی دختر بیا تو بیا: گفت سریع   بدم ھنزاشت ادام

بعدم درو برام باز کرد پوفی کشیدم و با ی بسم الله رفتم تو اروم طول حیاط ک چ عرض  

   رو نه کنم باغ تا خو

  

  تعجب   از چشام  داره چیکار  اینجا  این ھم عراه میرفتم ک با صدایی ک اومد سرمو بلند کرد

  تو ھ ع:گفت ک اومد  خودش  ب من از  زودتر  اون انگار من از بدتر اون  ھ قیاف بود شده  گرد

   ?مفتشی :من اینجا چیکار میکنی....اینجا

    انگار جا خورد از حرفم

    ندیدمت ھ از اون موقع ک کم مونده بود بری زیر چرخای ماشینم دیگ: پسره

  ھدیگ نبود ببینی بعدم پوزخند زدمو و از کنارش رد شدم این اینجا چیکار میکرد قرارم :من

  درو  کرد بغلم  اونروزم ک  ھب در سالن ک رسیدم اون خانوم نهمیک نگ ھ داره مخم واقعا

  ولم  کرد مالیم تف ک  قشنگ کرد  ابلموم  حسابی و  بغلش کشید  و  من بازم و  کرد  باز برام 

    کرد
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اکرم    خوش اومدی سلام عزیزکم :ھخانوم

  خانم

  یسنا  سرت  بر  خاک  ھ خانوم اکرم ھ خانوم این اسم پس ھبرگشتیم سمت صدا اه باز پسره ع

  کیان پسرم چیزی میخوای: اکرم خانوم   نهمیک ذوق چ  انگار  کرده کشفی  چ

من   واقعا چ چیزایی کشف میکنم نه یارو ک من و میخواست زیر بگیره کیا  این اسم پس  ھع

    ریک امروز باریک با

   ?خدمت کار جدیده  یهن فقط این خانوم ک:کیان

  

  بالا بردم  صدامو خانوم اکرم  ب  ھچیییییییییییییییییی ب من گفت خدمتکار بی توج

بدم  :کیان میدیھتو شغل خودتو ب من نسبت نده ف  قهلای   خدمتکار وووووویھ:من

   ھ چی میش

کردن تو سرش بودم ک   خورد برا  ھ وسیل  ی دنبال اومد  جوش  ب خونم  واقعا ھ دیگ

ت  بهالان :من زدم داد صورتش   تو و  برداشتمش  سریع   دستم بغل ھچشمم خورد ب مجسم

    نشکن میدم

اکرررررم خانوممممم : زد داد مزمانھ و  کرد فرار ک سمتش   کنم پرت  رو ھخواستم مجسم

   وحشی خودتیییییییییییییییییییی:من  یهاین وحشی ک 

ک با   یه ک  ببینم برگشتم گرفت وا ھی نفر دستمو رو  ک  سمتش کنم پرت  رو  ھاومدم مجسم

  ب ھ باصدای نره غول ک اس  ھ غول نره  مونھدیدن قیافش وار رفتم تو دلم گفتم این 

   کنی چیکار میخواستی  ویھ :نره غول اومدم خودم
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  شد ھ اضاف ام  ھب مفتش دیگ  کهاین مثل  دوما کلات  تو  ویھاولا :من

در حدم  :من میکنی  ینھ تو خودمون ب ما نهتو داری تو خو: نره غول

   غول  نره  کنم ینھ ت توبهنیستی ک بخوام 

  نگاه ک پسره  چشای ب پروندم   و  حرف من باز واااای نم ھد رو کوبیدم محکم  ھی دفع

   میزد اتیش  ازش کردم 

  

   ?ببین بیا با صلح حلش کنیم نظرت :گفتم و شدم   ولھ بیرون 

   یم نچ ما نره غولا با صلح نمیتونیم کنار بیا:نره غول

برگشتیم   ھ ی نفر دیگ ش بدم ک با صدایبه  شکم  دندون جوابی اومدم اینطور گ  انھا:من

   سمتش

  اینا  اقاجون ھش میگن اقاجون ن خب میشبهاینا  نهای  منظورم ن  ایناس  اقاجون ک این  ھع

   میزنی گیج  توام کن  ول یسنا   اه

   منتظرتم  ھسلام دخترم اومدی خیلی وقت: مرده

  پسره اون و  کیان  ب  زیاده مفتش  اینجا خب  ولی  اومدم ھیلی وقتخ من اقا ھ سلام بل:من

    اینا توضیح بدم دیر شد به بیام تا  والا دادم  ھ ادام و  کردم  اشاره

دخترم این پسرا نوه  : مرده خنده ی بلندی کرد و زیر لب چیزی گفت بعد رو ب من گفت

شر و    ایھنوه  یکی از  ایشون اقا کیان:گفت  و  کرد اشارع کیان طرف ب  بعد  منن ایھ

زیر لب   نهاینم اقا پارسا نوه بزرگ م: بعد ب اون نره غول اشاره کرد و گفت نهشیطون م

   سھنره غولم :کردم  ھزمزم
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  ک پسره شنید و برام با چشاش خط و نشون میکشید

  بریم اتاق حرف بزنیم یه خب دخترم نظرت چ :مرده

   بریم اقا اتفاقا منم خیلی مشتاقم :من

اتاقی گ اون روز رفتیم و اول خودش وارد شد و بعد من رفتم تو و پشت  مرده رفت طرف 

   سرم در و بستم 

  

   ?اقا اینجا اتاق کی بوده :درو ک بستم برگشتم سمت مرده و گفتم 

  اولا ب من نگو اقا دوما اینجا اتاق سابق مریم بود :مرده

   یهنظرت با اقاجون چ:مرده تون چی بگم؟ به پس من :من

   جون  اقا ھخب قبول:اخرش گفتم یکم فکر کردم و 

  اشاره بود ھنشست روش خودش گ  ھخب دخترم بیا بشین  و ب کاناپ:لبخندی زد و گفت 

خب  :من خب دخترم از کجا شروع کنیم :اقاجون نشستم  ازش ھ فاصل با یکم  و  رفتم کرد

   ترهبه اره این :اقاجون تون نشون بدونبهبزارید اول عکسا رو 

ک زیپشو باز کردم و کتابی ک عکسا لاش بود و در اوردم کتاب   کولمو از کنار پام برداشتم

و باز کردم و  عکسا رو بیرون اوردم اتاق ساکت بود و انگار اقاجونم منتظر بود عکسا رو  

  کردم  احساس  در پشت  از پچ   پچ صدای   ھش بدم ک ی لحظبه اومدم عکسا رو  نهببی

ک دستمو   نهجون اومد حرف بز گذاشتم و از جام پاشدم اقا ھکاناپ رو  برعکس  عکسارو

  ھ اروم برگشتم سمت در و تو ی لحظ نه ش اشاره کردم حرف نز بهگذاشتم رو دماغم ک 

  من ماناھ روش پارسا افتادن  و  کیان خوردن زمین مخ با و  ماناھ در کردن باز  کردم باز درو

    گرد  چشای با اقاجونم  میترکیدم داشتم  خنده  شدت از ک
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  ھ قیاف دیدن با من بود  پارسا و  کیان اخمو ھقیاف دارتر  خنده  ھمھ از  میکرد شونھنگا شده 

  بعد اقاجونم بخند کی نخند  حالا  خنده زیر  زدم  بلند رفت  دست از  اختیارم ھ دیگ اشونھ

  نوز ھشروع کرد ب خندیدن کیان و پارسام داشتن با اخم ب من نگاه میکردن و  قه دی  چند

   ومدبودن ک صدای اقاجون در نشده بلند جاشون از

  این از پارسا  چرا تو  روشن دلم و  چشم ھخوشم باش به خو به ک فضولی میکنید خو:اقاجون

   چرا  تو  ولی  ندارم انتظار  خل کیان

  رسمش بعدش با عصبانیت نهحاجی ای  نه دست و پنجت درد نک :کیان با اعتراض گفت

مبارک و  شازده پسر لطف کن :گفت  و  بود نشده  بلند روش  از  نوزھبرگشت سمت پارسا ک 

   بردار پرس شدم

معذرت میخوام و اروم اومد سمت من فکر کردم  :پارسا با اخم پاشد و رو ب اقاجون گفت

دارم  :گفت صورتم  جلو اروم امد  چون باطل  خیال ی ھولی ز نه میک  ی ھالان از منم معذرت خوا

   برات دختر جون

من   اقاجون و کیان بعدم رفت و من موندم و با چشای گشاد شده از تعجب و نگاه کنجکاو 

ب جان  :کیان  گیان منتظر توضیحم:ب اونا نگاه میکردم اونا ب من اخر سر اقاجون گفت 

جون  :اقاجون حاجی جون  ب کرد  اغفال و  من خودش پارسا  خود مرگ ب  ھخودم نباش

   ھ بچ گردنت  پس   نزدم تا برو  اکبر  ھاال....

  

   ی ماچ بده برم چشممممممممممم حاجی:کیان

داشت سمتش ک سریع شروع کرد ب دویدن و از اتاق خارج شد از  اقاجون خیز بر 

   نبود  خشک چوب پارسای اون   برعکس بود معلوم  بود ھ رفتارش خندم گرفت
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فقط   خب دخترم درو ببند بیا بشین ک کلی از دست اسن دوتا فضول عقب افتادیم:اقاجون

   درن پشت  میدیھاز کجا ف

  ولی فکر کنم شنید ک بلند زد زیر  به در تجر بسوزه پ:سرمو انداختم پایین و اروم گفتم

دوباره   امان از شما جوونا بیا بشین بابا جان:گفت و  ھخنده و دوباره اشاره کرد ب کاناپ

   خب دخترم عکسا رو بده ببینم :اقاجون  نشستم ھرفتم رو کاناپ

  یاد اوری عکسا سریع برداشتمشون و گرفتم سمت اقاجون با

    بفرما:من

عکسا    از دستم گرفت و شروع کرد ب نگاه کردن احساس کردم با دیدن اقاجون عکسا رو 

   رنگش ب شدت پرید 

حال   بی خودش و  زمین رو  شد ول  دستش  از عکسا ھ ش تو ی لحظبهنگران زل زده بودم 

   زدن داد ب  کردم شرول   و  اومدم خودم ب ھ ش ی دفعبه زدم زل ترس  با ھافتاد رو کاناپ

رفتم    حرف بزنید  واااای اقاجون چیشد تورخدا :من

   سمت در بازش کردم

  

  اکرم خانوم اکرم خانوم تورخدا بیا کمک اقاجون حالش بدش شده :من

تو اتاق  :من  چیشده اقا چیشده:گفت  و  سمتم اومد  ول ھاکرم خانوم با 

   حالش بد شد

بالا میومدن حرفامو شنیدن و با دو خودشون و   قهطب  از داشتن  ک کیانم و  پارسا موقع مونھ

اکرم خانومم   اکرم خانوم زیر زبونی اقاجون و بیار:اتاق رسوندن کیان سریع داد زدب 
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تو این بین فقط من مات سرجام ایستاده بودم اکرم خانوم    نهسریع دوید سمت اشپزخو

تر  بهقرص اورد و پارسا سریع قرص و گذاشت زیر زبون اقاجون یکم بعد ک حال اقاجون 

کرد با ی حرکت کولمو برداشت و اومد سمتم از   شد با خشم برگشت سمت من و نگام

   قیافش ترسیده بودم و نمیتونستم کاری بکنم 

  

م  و با ی حرکت مچ دستمو محکم گرفت  و خودش راه افتاد منم دنبال  بهپارسا رسید 

طرف حیاط رفت جلو در ورودی دستمو ول    بهت دنبالش کشیده میشدم به خودش کشید با 

  و  بگیرم کولمو  ک  نداشتم اختیاری یچ ھ و پرت کرد تو صورتم کرد و با عصبانیت کولم

  لرزش ب  شروع  بدنم  کردم احساس زدنش داد  صدای با پام جلو افتاد مونجوریھ ھکول

   کرد

  

ام   نهخو این کیلومتری ی تو  حتی  ھدختره ی ولگرد گمشو از اینجا بیرون دیگ:پارسا

   میدیھنبینمت ف

با   گفت ولگرد ب من از شدت خشم داشتم میلرزیدمبا حرفاش ب خودم اومدم این ب من 

  رھ با ولی  ھیکم از خشمم کم بش  کهقدم برداشتم سمتش اروم اروم جلو میرفتم بل نهکی

   تو ولگرد و با کی بودی:من گفتم خشم با رسیدم ک جلوش میشد تر  زیاد  خشمم قدم

   باتو بودم:پارسا

  صورتش   تو  زدم توانم ھمھ ردم بالا و با ب  دستمو عصبانیت  با رفت در دستم از  کنترلم ھ دیگ

  و  نیوردم  کم  ولی ترسوند   خودمم شد ایجاد صورتش ب  دستم برخورد از ک صدایی 

   زدم داد  صورتش تو  خشم با مونجوریھ
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  بگی من ب  میدی جرات خودت ب ک  تویی  من ن تویی  ولگرد   میھاین و زدم تا بف:من

    میدیھولگرد ف

    ھ پارسا متعجب نگام میکرد دیگ

  کردم پاک  و روش خاک و برداشتم  زمین رو  از کولمو و  ندونستم جایز  و  موندن ھ دیگ

ت میگم ک خیلی برات متاسفم خیلی شخصیت ادما ب  بهبازم :گفتم پارسا  ب رو  دوباره

خوشگل   خیلی روز ی چون نناز  خودت ب پول  و  ھقیاف و  یکلھ ن ب  نهنگشوھادب و فر 

    نه خوردت میک 

   زدم بیرون نه راه افتادم طرف درو از اون خو بعدم رو مو ازش گرفتم و 

  

ک با زور جلوی خودمو گرفتم با خودم   کهبتر  بغضم بود نزدیک  ھ تا پامو گذاشتم تو کوچ

   میکردم  تکرار یھ

   و خودت  نکن ناراحت ھیسنا اروم باش اون پسره الدنگ ارزش نداره ولگرد خودش

  گ خورد دستم کردم تو جیب زن  گوشیم ک میدادم  دلداری خودمو داشتم  مینجوریھ

    جونم:من  مانتومو گوشیمو در اوردم مامان بود صدامو صاف کردم و جواب دادم

دارم  :من جونت بی بلا کجایی مامان جان:مامان

زود بیا وقت دکتر  :مامان  یواش مامان یواش  میام

   نگفتی  زودتر  چرا مامان ھع: من داری برای سرت

  دخترم الان یادم افتاد زود بیا :مامان

    ب سلامت:مامان چشم اومدم فعلا:من
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گوشی و قطع کردم و شروع کردم ب دویدن سر خیابون سریع دربست گرفتم و سوار شدم  

   جواب دادم  سریع بود شقایق  ھرو دادم ک دوباره گوشیم زنگ خورد ایندفع نهو ادرس خو

تعریف میکنم خب    میام یه اش  طولان  یهقض....میدمھن چیزی نف.... رفتم...اره  ..سلام:من

   ?کاری نداری

  باز نموھد من بزار میزنی حرف  داری سره ی ھ گرفت گازت خر  ھچت ووووویھ:شقایق 

   کنم

  

    واه دده:من

   مرض واه دده والا تعریف کن بینم :شقایق 

   شقا ب مرگ خودم نا ندارم حرف بزنم بعدا تعریف میکنم:من

  فداتشم بای بای:من بمیر نکبت :شقایق 

   سلامت گور ب گور بشی گلمب  :شقایق 

  بگیره  گریم بود مونده  کم  ھبا خنده گوشی رو قطع کردم ک دوباره زنگ خورد دیگ

    ھچت:سحر ھھھھھھھ بعل:من جواب دادم  بود سحر ام  ھایندفع

  زنگ پشت  زنگ  شدم ھبابا خست:من

   وا بی لیاقت بنال بینم چیشد:سحر

   براتونبابا ب شقایقم گفتم میام تعریف میکنم :من

  برو بابا سدی:من والا شده  زیاد  اھواه واه عفاده :سحر

   خدافظ :سحر
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  شد بلند راننده صدای  کردم  قطع رو گوشی ک مینھ

   خانم رسیدیم :راننده

  من صدایی نشنوم قهی دی  ھنمیش که زیر لب غرغر کردم نخیر مثل این 

   رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم  یه کرا 

  

شروع کردم ب دویدن دم در   نه کردم واااای دیر شد مامان خفم میک ب ساعت گوشیم نگاه 

  نفر ی  ک کنم باز و  در ک  جیبم تو  کردم دستمو زور  با نمیومد  بالا نفسم  ھ ک رسیدم دیگ

جلوم کشیدم بالا و رسیدم ب صورت بابام با   نه مردو براق  کفشای از نگامو کرد باز درو

    سلام بابایی خوبی :من م تو بغلش یادم رفت پرید  گیام  ھخست ھ مھدیدنش انگار 

اروم  :من  سلام ب دختر گلم کجایی بابا منتظر بودیم:بابا

   اروم میومدم بابایی الان اماده میشم بریم 

  بیام  و  جایی برم  سر  ی  منم بخور  چیزی ی تو برو نکن  ھ ن عجل:بابا

    برو شیطونک :بابا  بوس بوس فعلا پس ھباش:من

  مش رحیم تو حیاط مشغول بود  نهافتادم طرف خوبابا رفت و منم راه 

و علیکم و سلام  :مش رحیم  سلاااااااااااااااااااااام و علیکم مش رحیم جونی :من

   دخترم 

جون   این جولی:راه افتادی مش رحیم بعد چشمکی زدم و اروم گفتم:سوتی کشیدم و گفتم 

   ?ھ رات انداخت
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جولی   با صدای جولی جون از پشتم خشکم زد

با لبخند   خانوم یسنا  ھباش خوشم ھخوشم باش:جون

   مصنوعی برگشتم سمت جولی جون و گفتم

  

اوا جولی جون اتفاقا ذکر و خیرت بود ب مش رحیم داشتم میگفتم ماشالا ماشالا جولی  :من

    بهجون دریای اد

و از پشت سرم    نهبعدم چشمکی ب مش رحیم زدم و شروع کردم ب دویدن سمت خو

    یم و جولی جون بلند شدصدای خنده مش رح

  و  بود  ھمامان رو مبل جلوی تلویزیون نشست نه خو تو  پریدم  و  دراوردم اموھبا خنده کتونی 

   سلام مامان: من  سمتش رفتم  اروم  میکرد  نگاه  سریال  داشت 

   سلام خوبی :برگشت سمتم و گفت 

    فدا خب برم حاضر شم:من

   ?گشنت نیست :مامان

    ن زیاد میل ندارم:من

  پس برو حاضر شو الان بابات میاد بریم :مامان

   مامانی نهخو ھرفت:مامان یلدا کجاس ...ھباش:من

مام شب  :مامان وا خب چرا منم میخواستم برم :من

   برو :مامان ایول من رفتم آماده بشم: من  میریم
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اتاقم  تو  رسیدم تا و  بالا رفتم  ارو ھ ھپل ھ مھبالا با خستگی  قه برگشتم و راه افتادم طرف طب

   خودمو با شکم انداختم رو تخت و چشامو بستم امروز روز سختی بود

  

  چون  کمدم سمت  رفتم  و  دراوردم رو  ھیکم ک حالم جا اومد پاشدم و مانتو شلوار مدرس 

مامانی میخواستم لباس خوبی انتخاب کنم با   نهخو بریم  مستقیم  دکتر  مطب از بود ممکن

برداشتمش   خورد ب مانتو پاییزه زرشکی  وسواس مشغول وارسی کمد بودم ک چشمم 

  گذاشتم لباسارو بستم و کمد  در و  براشتم  مھ مشکی  ھ روسری مشکی ساتن و شلوار راست

شیر اب یخ و باز کردم و ی مشت پر     بزنم اب صورتمو  تا دستشویی  تو  رفتم  و  تخت رو

    ریختم رو صورتم 

پوشیدن لباسا شلوار و مانتو رو  از دستشویی اومدم اومدم بیرون  سریع شروع کردم ب  

  سرم  پشت  کردم جمع کلیپس  با رو ھمھکردم و  نهشو اموھمو نه پوشیدم رفتم جلو ایی 

  تو  مھ  مشکی مداد لبام  رو کشیدم رنگم کم  زرشکی رژ بستم عروسکی مدل  روسریمو

  برداشتم  مھنگاه کردم لبخندی زدم کیف دستی مشکی رو   نه ای  ب شد   تموم ک  کارم چشام

   یمو انداختم توش و از اتاق زدم بیرون گوش  و

  م ھ بابا دیدم رفتم  پایین   اھ ھ پل  از ادم  مثل سرم  ایھ یه م نخوردن پرستیژم و بخ بهبخاطر 

    اومده

  خب بریم :رفتم سمتشون و گفتم

   بریم :بابا

   دکتر  مطب طرف  کردیم  حرکت  ماشین تو  شدن  سوار  بعد و  شدیم  حیاط یھرا مھبا
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                      یید داخلخانوم زند بفرما:منشی 

  خودم میرم مامان:گفتم سریع ک  ھبا صدای منشی از جام پاشدم مامانم خواست بلند ش

    میام  الان بشینید ام ھ بچ ھوا مامان مگ:من ا ھ میترسی ھبکش یهشاید بخواد بخ:مامان

لی ک  ب در زدم و وارد شدم چشمم خورد ب مرد میانسا بهرفتم طرف اتاق دکتر و دوتا ضر 

   سلام: من  بود  ھرو صندلی چرخدار اتاق نشست

رو صندلی   سلام دخترم بیا بشین:دکتر

    نزدیک میزش نشستم

  بعد  کشید  رو ا ھ یهسرم بخ نه دکترم شروع کرد ب پرسیدن سوالای لازم و اخر با معای

خب  :من  سمتشون   رفتم  پاشدن  ازجاشون  دیدنم با بابا و مامان اومدم بیرون  اتاق از تشکر

   ریم ب

  کشیدی؟  اتوھ یهچیشد بخ:مامان

  اره مامان جان:من

 بگیرم  و  اتھبده برم دارو :بابا

   بهدارو ندارم بابا جان دکتر گفت حالم خیلیم خو:من

مامان و بابام و انگار خیالشون راحت شد راضی شدن ک از مطب بیایم بیرون و سوار ماشین  

   بابا شدیم 

  مامانی نه سمت خوبابا بگاز :تا نشستیم سریع گفتم

  

  چشممممم دختر بابا:بابا

   چاکر بابا:من
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  ی دادی زد ک رسما لال شدم  مامان

  یسناااااااااا درست حرف بزن:مامان

   چشمممممم پرپری جون:من

    با این حرفم بابا بلند زد زیر خنده مامانم ب ی چشم غره بسنده کرد 

تا بابا ماشین و جلو در  ***************************************

ی   مامانی نه مامانی خو نهمامانی پارک کرد سریع پریدم بیرون و دویدم طرف درخو نهخو

خوشگل و خوش ساخت قدیمی بود ک من عاشقش بودم دستمو گذاشتم رو زنگ و   نهخو

    فشار دادم

  برداشت و  ایفون سام  ھ بعد چند لحظ

چ  :سام  ستمھمارک پلو :من کیستی :مسا

محصولی ویژه از  :من برایمان اوردی مارکو

خدایی نکرده  :سام خندید و گفت ایران زمین 

کم اوردم خبر میدم باز کن  : من کم نیاریا

  ھباز نکنم چی میش:سام با حرص گفت دربون

  ولھ سام انگار  باز کن پسر از پا افتادیم :مامان

   کرد

   جون ھلچشم بفرما خا...چش:سام
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مامانی بودم مخصوصا درخت   نهدرو باز کرد و با مامان و بابا رفتیم داخل عاشق حیاط خو

  اب ھیسنا من و جلو خال  میکشمت:سام  اومدم خودم  ب سام   صدای  با حیاط ھزردالو گوش

   میکشمت کردی

  ھنگرفت  گازم این  تا  بیاره و  اریھ واکسن اون   یکی  باش ارام ارام یھ:من

جیغ   حد انفجار رسید و شروع کرد ب دنبال کردنم منم شروع کردم ب جیغ ب ھ سام دیگ

  که ب جای این  کهاین جالب  و  حیاط تو  بودن  اومده ما صدای از  ھمھکردن و دور خیاط دویدن 

  باید گفتم خودم  با و  رسید  نمھجلوی سام و بگیرن با لبخند زل زده بودن ب ما ی فکر ب ذ

   یسنا خانوم  بشی کار ب  دست خودت

سام    کهاب حیاط و بازش کردم و شلنگ و گرفتم دستم قبل این  کهزود رفتم سمت فل

 ....  بخودش بیاد شلنگ و گرفتم سمتش و

شده بود ی   که ش  کنم  فکر  ھھھھھ اب از سر و روش میچکید و مات خیره شده بود ب من 

صلا  ا و  پشت  برگشتم خبره  چ  گفت  پشتم  از ک  صدایی با وا ھرفت  یهبق خنده  شلیک ھدفع

برگشتنم مساوی شد   بازه  فشار با نوز ھ ابم بدتر ھمھ  از ھ دستم نوزھحواسم نبود ک شلنگ 

  ک  میکردم کنترل  خودمو داشتم زور  با خودمم ھدیگ ھھھھھھ از سرتاپا خیس شدن فرید 

   بودن شک  تو  انگار  فریدم و  سام  نخندم

  

نعره سام و فرید  ک صداشون درنمیومد اومدم اروم از محل جرم جیم بزنم ک با صدای 

   یسناااااااا میکشمت: سام و فرید  رسما شلوارمو خیس کردم
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تر نبود ولی  به وضعیتم   خودمم وایسن اشونھپا  رو نداشتن  جون ھ مامانی اینا از خنده دیگ

م نزدیک شدن شدوع کردم ب دویدن و  بهفعلا فقط وقت فرار بود سام و فرید ک ی قدم 

   امانیییییی لولو رو بگیر م:من  رفتم پشت مامانی سنگر گرفتم

   بشی مجازات  باید کردی زخمی  بدجوری رو  اھ دخترم لولو :مامانی خنده بلندی کرد و گفت 

  تا اومدم جواب مامانی رو بدم یکی از پشن گوشمو گرفت

    اخ اخ ول کن کندی :من

ن  :من اول خیسم میکنی بعدا میشم لولو:فرید 

اونور سام  از  ب جان خودت لولو رو با سام بودم 

ک با من بودی  :سام  اون یکی گوشمو گرفت

   اره؟

   ن ب جان خودت با فرید بودم بابا ولم کنید گوشم گش اومد اه:من

   فرید جونم دایی گلم:من بشی  یهنچ باید تنب:فرید 

   تو کارت افتادنی فقط ب من میگی دایی دقت کن :فرید 

  

   اره راس میگیا:من

  ادم شو یسنا خانوم:زد نک دماغم و گفت  نهدوفرید باخنده گوشمو ول کرد و ی 

    ھا میشنهت  سام  شم  ادم من ھاخ:من

  دست نوز ھ گوشت  این ھباش حواست وی ھ:از اونور سام ی فشاری ب گوشم اورد و گفت

   اوخ اوخ ول کن:من ا ھ نهم



 

 

 

83 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

سام   تا سرما نخوردی نه خو برو  بیا کن  ولش  سام  ھبس:ک مامانی گفت  نه سام اومد حرف بز 

تا وارد شدیمدایی   نهل کرد و با اطاعت رفت داخل مام دنبال اون رفتیم تو خوگوشمو و

اعتراف  :چشمگی زدم و گفتم   از دست تو یسنا از بس خندیدم دلم درد گرفت :گفت  ادھفر 

دوباره صدای خنده جمع    تو کوه نمکی:دایی فرامرز  کن من نمک خاندانم زود تند سریع

    وا ھرفت 

  به کلی گفتیم و خندیدیم و قرار ی چیتکر رفتن و برای پنج شن مامانی  نهاون شب تو خو

    جور کردیم

 ....  و اون شب من چ قشنگ بیخیال  پیدا کردن خانواده گنک پدریم بودم

 .....    بده تغییر   زندگیمو و  ھو غافل از اتفاقایی ک قراره بیفت 

  

   یلدا چشامو باز کردم  صبح با جیغ و دادای

اه  :من ووووویھ اھ  نهیسنااا ما رفتیم موندی خو یسنا بیدارشو  اای واااااااااااااااا: یدا

کجااااا  :من  میکنیما حرکت داریم  پاشو  ھباباش:یلدا  خبرت یلدا بزار بخوابم خب

   داریم میرم سر قبر من

با   اره خرمام خریدیم برای شادی روحت پخش کنیم گیج داریم میریم چیتکر :یلدا

    بهپنج شن....چیتکر ...این حرفش سیخ سرجام نشستم ما

  ھیلدا خب زودتر بیدارم میکردی دیگ واااااااااااااااااای دیر شد خیر نبینی :من

خب حالا بیرون  :من  میشی  بیدار ھ برو بابا ی ساعت بالاسرت نشستم مگ:یلدا

   بیرون تا اماده بشم سریع 
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صورتمو شستم  یلدا ایشی گفت و پاشد رفت بیرون سریع پریدم طرف دستشویی و دست و 

  کردن  نگاه ب  کردم شروع   کردم باز درشو  و  کمدم  سمت  زدم  ھ و زود اومدم بیرون شیرج

  کتونی  و  تخت  رو انداختم  و  کشیدم بیرون مشکی  شلوار  و  شال و  رنگ کم ابی   مانتو لباسام

اوردم بیرون و گذاشتم کنار لباسا رفتم سمت میز ارایش و   و  بودن  نو ک م ھ رو مشکی ایھ

   ندلی مداد ابی رو برداشتم و کشیدم زیر چشام نشستم روص

  

  ک اموھمو اومد خوشم کردم نگاه  ک  کارم پایان ب  لبام رو کشیدم مھ رژ کالباسی مات رو 

کردم و جلوش و فرق وسط باز کردم و پشتشو شروع کردم   نهشو و  میرسید کمرم  پایین تا

مت لباسام و شروع  ب بافتن تموم ک شد با کش ابی بستمش و انداختمش پشت رفتم س

قدی اتاقم وایسادم از تیپم خوشم اومد و ی   نهجلو ایی کردم ب پوشیدن کارم ک تموم شد 

  کردم  باز کولمو زیپ بردارم توش  از  و دفم ھلایک ب تیپ خودم زدم رفتم سمت کولم تا 

  کردم بازش و  برداشتم  و  کتاب بودم ھ گذاشت توش  رو عکسا ک  کتابی ب  خورد چشمم ک

ب جای خالشون نگاه   داشتم  کهبردارم ک با جای خالی عکسا روبرو شدم ش  عکسارو  تا

  حال وقتی  عکسا  افتاد یادم  ھ دفع ی روز  اون مرور ب  کرد شروع  مغزم  ھی دفع میکردم

 ....  اونپسره  بعد  و  زمین رو افتاد دستش از  شد بد اقاجون

   محکم زدم تو سرم و ب خودم فش میدادم ک در اتاقمو زدم

   ایید بفرم ھبل:من

   بابا دروباز کرد و اومد داخل

    اره بابا:من اماده ای دخترم:بابا
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  پس پاشو بیا :بابا

    چشم اومدم:من

  مینجوری ھ قه بابا رفت بیرون و درو بست و من باز خیره شدم ب جای خالی عکسا پنج دی 

  تصمیم  درموردش بعدا  ک رسیدم ھنتیج این ب  بالاخره کنم چیکار ک میکردم  فکر  داشتم 

انداختم توش و از اتاق    یرم ناچار از جام پاشدم و از کمد کیف مشکیمو براشتم و گوشیموبگ 

    زدم بیرون 

   خوردم  سر  ا ھنرد از بودن  پایین ھ مھبالا نمیومد پس  قه صدایی از طب

   چ عجب:مامان ووووووووو من اومدمیه:من

   سخت نگیر پرپری: ش زدم و گفتمبهچشمکی 

    یهبی ادب پرپری چ:یلدا

   باید بگی گل پر :گفت  یلدا ھ دفع ی ک انداخت  یلدا   ب یھمامان با تحسین نگا

    رو لرزوند نهبا این حرف صدای خنده من و بابا خو

   کشید بنفش  جیغ  ی  ھت ب یلدا نگاه میکرد ک ی دفعبهمامانم با 

دوتاتونم بیا مسعود خان   بشید  زلیل یھال ھ گرفتتتتتت یاد تو  از  ام ھیسناااااااااا این بچ:مامان

  بابا و من مراه ھیلدام  ھ ایندفع  اجتماع انگل  دوتا یولاھ دوتا ن  ھبچ ولی زاییدم  بزا میگی یھ

   مارو نگاه میکرد حرص با مامانم میخندید

  

   خب بیاید بریم دیر شد :گفت  ھبابا ک دید اوضاع داره خراب میش

تو   ف حیاط مام با خنده پشت سرش طر  افتاد راه  و  کرد نازک چشم  پشت ممونھمامان برا

  کرد  روشنش  و  ضبط رو رفت  ھیلدا شیرج  پارگینگ سوار پرشیا بابا شدیم تا سوار شدیم
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منم    رقصیدن  ب  کرد شروع  یلدام   کرد پر  و  ماشین سون   گروه دوستدارم  نگھا صدای

مشغول نگاه کردن خیابونا بودم ک صدای گوشیم درومد فورا از کیفم دراوردمش با دیدن  

   جوووووووون:من  شماره نیشم شل شد سریع جواب دادم 

   جونت بی بلا کجایید:فرید 

   تازه راه افتادم :من

  مام تازه راه افتادیم دم ورودی وایسید :فرید 

   ب سلامت گلم: فرید بای ھباوش:من

فرید گفت  :من کی بود:تا قطع کردم باباگفت  

بابا سری تکون داد و    دم ورودی وایسیم 

   لا سرعتشو برد با

تا خود چیتکر کل راه با مسخره بازیای من و یلدا گذشت دم ورودی وقتی بابا ماشین و  

   رفت  بابا دیدیم و  فرامرز و  ادھ فر  دایی ماشین داشت ھنگ

  

  جلوتر ک  یکم پشتمون  مھکنارشون و بوق زد ینی بیاید پشتم و بعد راه افتاد ماشین داییا 

از ماشین پیاده شدیم تا از ماشین پامو گذاشتم   و  کرد   پارک و  ماشین ھگوش ی بابا رفتیم

من درو   کهاین قبل  اونجان سام  و  فرید حتما میدونستم اد ھزمین پریدم طرف ماشین دایی فر 

سلام پسر  :من گلم ھسلام دختر خال:سام   در ماشین و باز کرد و اومد بیرون باز کنم سام

   بچگی خل بودی توام از : من  از بچگی بی لیاقت بودی:سام خلم ھخال

   امروزو باشید ادم ھھھھھبس:فرید پرید وسط حرفمون و گفت

فرید تا حرفمو شنید    کلام از گوسفند زیر پای عروس یه :من
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حرفو  :من ک من گوسفندم اره وایسا بینم:فرید افتاد دنبالم

خییییییلیییییی  :فرید  میندازی وسط صاحبش برمیداره

    دست پروده ایم :من خرررررری

دایی   شد قطع حرفامون ھ ای دایی فرامرز ادامبا صد

   کمک  بیاید ھبس:فرامرز

منم دیدم این بیخیالم شده رفتم   یهفرید دست از دنبال کردنم برداشت و رفت طرف بق

   اره راس میگیا:من   نشستیم مگی ھجا کردیم و  بهپیششون و وسایلارو جا

  ادم شو یسنا خانوم:گفت زد نک دماغم و  نهفرید باخنده گوشمو ول کرد و ی دو

    ھا میشنهت  سام  شم  ادم من ھاخ:من

  دست نوز ھ گوشت  این ھباش حواست وی ھ:از اونور سام ی فشاری ب گوشم اورد و گفت

   اوخ اوخ ول کن:من ا ھ نهم

تا سرما نخوردیسام   نه خو برو  بیا کن  ولش  سام  ھبس:ک مامانی گفت  نه سام اومد حرف بز 

دایی   تا وارد شدیم نهداخل مام دنبال اون رفتیم تو خو گوشمو ول کرد و با اطاعت رفت 

اعتراف  :چشمگی زدم و گفتم   از دست تو یسنا از بس خندیدم دلم درد گرفت :گفت  ادھفر 

دوباره صدای خنده جمع    تو کوه نمکی:دایی فرامرز  کن من نمک خاندانم زود تند سریع

    وا ھرفت 

  به و قرار ی چیتکر رفتن و برای پنج شن  مامانی کلی گفتیم و خندیدیم  نهاون شب تو خو

    جور کردیم

 ....  و اون شب من چ قشنگ بیخیال  پیدا کردن خانواده گنک پدریم بودم
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 .....    بده تغییر   زندگیمو و  ھو غافل از اتفاقایی ک قراره بیفت 

   یلدا چشامو باز کردم  صبح با جیغ و دادای

اه  :من ووووویھ اھ  نهسنااا ما رفتیم موندی خوی یسنا بیدارشو  واااااااااااااااااای : یدا

کجااااا  :من  میکنیما حرکت داریم  پاشو  ھباباش:یلدا  خبرت یلدا بزار بخوابم خب

   داریم میرم سر قبر من

با   اره خرمام خریدیم برای شادی روحت پخش کنیم گیج داریم میریم چیتکر :یلدا

    بهپنج شن....چیتکر ...این حرفش سیخ سرجام نشستم ما

  ھیلدا خب زودتر بیدارم میکردی دیگ واااااااااااااااااای دیر شد خیر نبینی :من

خب حالا بیرون  :من  میشی  بیدار ھ برو بابا ی ساعت بالاسرت نشستم مگ:یلدا

   بیرون تا اماده بشم سریع 

یلدا ایشی گفت و پاشد رفت بیرون سریع پریدم طرف دستشویی و دست و صورتمو شستم  

  کردن  نگاه ب  کردم شروع   کردم باز درشو  و  کمدم  سمت  زدم  ھ بیرون شیرجو زود اومدم 

  کتونی  و  تخت  رو انداختم  و  کشیدم بیرون مشکی  شلوار  و  شال و  رنگ کم ابی   مانتو لباسام

اوردم بیرون و گذاشتم کنار لباسا رفتم سمت میز ارایش و   و  بودن  نو ک م ھ رو مشکی ایھ

   و کشیدم زیر چشام   نشستم روصندلی مداد ابی رو برداشتم

 [բสኘደஸЗஅ, [௩0.0௫.௧௬ ௧0:௪௨ 

  ک اموھمو اومد خوشم کردم نگاه  ک  کارم پایان ب  لبام رو کشیدم مھ رژ کالباسی مات رو 

کردم و جلوش و فرق وسط باز کردم و پشتشو شروع کردم   نهشو و  میرسید کمرم  پایین تا

سمت لباسام و شروع  ب بافتن تموم ک شد با کش ابی بستمش و انداختمش پشت رفتم  

قدی اتاقم وایسادم از تیپم خوشم اومد و ی   نهجلو ایی کردم ب پوشیدن کارم ک تموم شد 
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  کردم  باز کولمو زیپ بردارم توش  از  و دفم ھلایک ب تیپ خودم زدم رفتم سمت کولم تا 

  کردم بازش و  برداشتم  و  کتاب بودم ھ گذاشت توش  رو عکسا ک  کتابی ب  خورد چشمم ک

ب جای خالشون نگاه   داشتم  کهبردارم ک با جای خالی عکسا روبرو شدم ش  عکسارو  تا

  حال وقتی  عکسا  افتاد یادم  ھ دفع ی روز  اون مرور ب  کرد شروع  مغزم  ھی دفع میکردم

 ....  اونپسره  بعد  و  زمین رو افتاد دستش از  شد بد اقاجون

   محکم زدم تو سرم و ب خودم فش میدادم ک در اتاقمو زدم

   بفرمایید  ھبل:من

   بابا دروباز کرد و اومد داخل

  اره بابا:من اماده ای دخترم:بابا

    چشم اومدم :من پس پاشو بیا :بابا

  مینجوری ھ قه بابا رفت بیرون و درو بست و من باز خیره شدم ب جای خالی عکسا پنج دی 

  تصمیم  درموردش بعدا  ک رسیدم ھنتیج این ب  بالاخره کنم چیکار ک میکردم  فکر  داشتم 

انداختم توش و از اتاق    بگیرم ناچار از جام پاشدم و از کمد کیف مشکیمو براشتم و گوشیمو

    زدم بیرون 

   خوردم  سر  ا ھنرد از بودن  پایین ھ مھبالا نمیومد پس  قه صدایی از طب

   چ عجب:مامان ووووووووو من اومدمیه:من

   سخت نگیر پرپری: ش زدم و گفتمبهچشمکی 

    یهبی ادب پرپری چ:یلدا
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   باید بگی گل پر :گفت  یلدا ھ دفع ی ک انداخت  یلدا   ب یھمامان با تحسین نگا

    رو لرزوند نهبا این حرف صدای خنده من و بابا خو

   کشید بنفش  جیغ  ی  ھت ب یلدا نگاه میکرد ک ی دفعبهمامانم با 

سعود خان  م بیا دوتاتونم بشید  زلیل یھال ھ گرفتتتتتت یاد تو  از  ام ھیسناااااااااا این بچ:مامان

  بابا و من مراه ھیلدام  ھ ایندفع  اجتماع انگل  دوتا یولاھ دوتا ن  ھبچ ولی زاییدم  بزا میگی یھ

   مارو نگاه میکرد حرص با مامانم میخندید

   خب بیاید بریم دیر شد :گفت  ھبابا ک دید اوضاع داره خراب میش

تو   ده پشت سرش خن  با مام حیاط  طرف  افتاد راه  و  کرد نازک چشم  پشت ممونھمامان برا

  کرد  روشنش  و  ضبط رو رفت  ھیلدا شیرج  پارگینگ سوار پرشیا بابا شدیم تا سوار شدیم

منم    رقصیدن  ب  کرد شروع  یلدام   کرد پر  و  ماشین سون   گروه دوستدارم  نگھا صدای

مشغول نگاه کردن خیابونا بودم ک صدای گوشیم درومد فورا از کیفم دراوردمش با دیدن  

   جوووووووون:من  سریع جواب دادم  شماره نیشم شل شد 

  جونت بی بلا کجایید:فرید 

   تازه راه افتادم :من

   مام تازه راه افتادیم دم ورودی وایسید :فرید 

ب  : فرید بای ھباوش:من

   سلامت گلم
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فرید گفت  :من کی بود:تا قطع کردم باباگفت  

بابا سری تکون داد و    دم ورودی وایسیم 

   سرعتشو برد بالا 

تکر کل راه با مسخره بازیای من و یلدا گذشت دم ورودی وقتی بابا ماشین و  تا خود چی 

   رفت  بابا دیدیم و  فرامرز و  ادھ فر  دایی ماشین داشت ھنگ

  جلوتر ک  یکم پشتمون  مھکنارشون و بوق زد ینی بیاید پشتم و بعد راه افتاد ماشین داییا 

شدیم تا از ماشین پامو گذاشتم    پیاده ماشین  از و  کرد   پارک و  ماشین ھگوش ی بابا رفتیم

من درو   کهاین قبل  اونجان سام  و  فرید حتما میدونستم اد ھزمین پریدم طرف ماشین دایی فر 

سلام پسر  :من گلم ھسلام دختر خال:سام   در ماشین و باز کرد و اومد بیرون باز کنم سام

   توام از بچگی خل بودی : من  از بچگی بی لیاقت بودی:سام خلم ھخال

   امروزو باشید ادم ھھھھھبس:رید وسط حرفمون و گفتفرید پ 

فرید تا حرفمو شنید    کلام از گوسفند زیر پای عروس یه :من

حرفو  :من ک من گوسفندم اره وایسا بینم:فرید افتاد دنبالم

خییییییلیییییی  :فرید  میندازی وسط صاحبش برمیداره

    دست پروده ایم :من خرررررری

دایی   حرفامون قطع شد ھ با صدای دایی فرامرز ادام

   کمک  بیاید ھبس:فرامرز

منم دیدم این بیخیالم شده رفتم   یهفرید دست از دنبال کردنم برداشت و رفت طرف بق

   نشستیم مگی ھجا کردیم و  بهپیششون و وسایلارو جا
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   یسنا باز چ اتیشی ب پا کردی ک فرید عصبی شد: تا نشستیم مامانی گفت

  وسط   بندازی  ک و  حرف نمیگفتن  قدیما ھ مگ قدیمی  ھخودت بچوالا مامانی شما :من

   ? برمیداره صاحبش

   تایید سری تکون داد ک چشای من از این تایید درخشید نه مامانی ب نشو

خب مامانی منم کاری نکردم ک فقط گفتم ی کلام از گوسفند زیر  :کردم  ھبا شیطنت اضاف

جمع ترکید از خنده فقط    اشتشپای عروس بعدم فرید انگار صاحب حرف بود زود برد

   یسنا  موافقم اتھی حرف و با این:مامانی فرید بود ک با حرص نگام میکرد

منم کآماده   نهک دنبالم و  ھدوباره صدای خنده جمع بلند شد ک باعث شد فرید عصبی پاش

  ونشون   خط برام  بلند بلند  اون دنبالم  فریدم دوییدن ب  کردم شروع  فرض  بودم ھاین حمل

    د و منم بلند میخندیدممیکشی

  ب  خوردم کردم احساس  ھ م نزدیک شده یا ن ک ی دفعبهسرمو برگردوندم ببینم فرید 

    زمین خوردم  شاراپ  بعدم و  سخت چیز ی

ش  به خوردم ک مقابلم طرف  ب رمانا مثل ک کردم  بلند سرمو  بود ھ پام خیلی درد گرفت

شاید مثل   که این  فکر از  بود ھ فتگر  خندم  خودمم ھبتوپم ک دیدم زکی فقط ی دیوار جلوم

   صد ک پاشم   اومدم سوار خر  زادهھرمانا خورده باشم ب ی شا

  

ای خنده بلند چند نفر از پشتم درومد با تعجب برگشتم دیدم چند تا پسر وایسادن و دارن  

  پاشدم  جام از ریلکس خیلی بعد ولی کشیدم  خجالت  کمی اولش میخندن  رھ رھب من 

م  به  کهیکم حالشون و بخاطر این بیخیال رد بشم ولی دلم نیومد  کنارشون  از خواستم 
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م  به داشتن  مینجوریھو جلوشون وایسادم اونام   خندیدن نگیرم پس رفتم نزدیکشون

   میخندیدن

    شد  پیدا  خواستگار  دندوناتون  برا بابا نخندین  رھرھ:ی نگاه از سرتاپاشون انداختم و گفتم 

بعدم   خواستگار کو جووووون :یکیشون برگشت گفت

  ھمعلوم:من دوستاش ب حرف مسخره اون خندیدن 

    نداره عیبی عخی  زدی کپک  حسابی

  جیگر خوشگلی حسابی تو  باشم زده  کپک  من چقدر ر ھ:گفت پسره   مونھدوباره 

 ....  راحت ال:پسره    تو گلوت نه بیا گیر نک :من

   شد ھبا صدای فرید پسره خف

   م گلمبود  دنبالت اینجایی خانومم ھع: پسره

  تازع  من نمیگی ھواااای عشقم منم انگار گم شدم اخ : گفتم سریع گرفتم  رو ھمنم ک نقش

   نمیشناسم اروھاینجا  ایران اومدم

رسما   به ا  ور اون   برا حوریا جور این  ھ دیگ ھمعلوم:یکی از پسرا زیر لب گفت

خب ببخشید عزیز دلم بیا  :فرید گرفتم خودمو جلو زور  با بود ھ خندم گرفت

   بریم گلم بای اقایون :من بریم 

   دادن تکون  دست برام  ناچار م ھاون پسرا

   یکم ک دور شدیم با فرید دوتایی زدیم زیر خنده فرید بخند من بخند  ازشون

  ھھھھ....   تو  خانوم من کن فزض مار رھاوغ ز:من ایول خوشم اومد یسنا :فرید 

   اھ نشو پررو  ھخب بس:فرید 
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از ک فکر میکنی منم خودتی بعدشم یادم  اونوش در:فرید  چشم دایی جووووون:من

 ? اره  ھ دیگ گوسفندم من ھنرفت

   ن ب مرگ ساممممم:من

   خخخخ شانس اوردی سام اینجا نیست بیا بریم :فرید 

 کجایید شما:تا رسیدیم دایی فرامرز گفت  یه با فرید دوباره رفتیم پیش بق 

    ھبعل  ھبعل:من ھزبل ک  انقدر ھ اخ بگیرم  رو ریزه این ھمیش ھمگ:فرید 

    بده نهندوھیسنا ب منم : سام

  بود بغلم زیر  بود  ھگذاشت فرید  ک بود  اییھ نهندوھمنظورش 

   ھخودم برا مشھنچ :من

  کنیم  اجاره ھ دوچرخ بریم  بخورید  چایی  ی ھباش:سام

صدای اعتراض   دوس ھاخ ژوووووووووون دوچرخ:من

  مامان درومد

دختر                          این   زد  حرف   اینجوری  باز  زد  حرف   اینجوری  باز :مامان

    بعدم پاشد و رفت  اه خانوم ولش کن من برم از ماشین اون قلیون و بیارم :بابا

                                          رو ھخال گل  داری چیکارش پری  ھع:گفت  من طرفداری ب ھخال

  

   جوووووون ھھھھھفدایی داری خال:من

دادم   حرص کفششو ک بغل پاش بود برداشت و پرت کرد سمتم منم زود جاخالی مامان با 

  سوختم  اخ صدای  مزمانھو کفش درست از بغل دستم در رفت نمیدونم ب کی خورد ک 

   شد   بلند طرف 
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این اینجا چیکار میکرد اون  .... برگشتم ک ببینم کی بود ک با دیدن پسره خشکم زد این

    اشت بالا و پایین میپریدد و  بود نشده  من ھمتوج نوزھ

  نگاه فقط و بودم  ھنشست من ولی چیشده  ببین  ک  سمتش بردن  جوم ھمامان اینا با نگرانی 

    میکردم

  سرشو  ھ ش میزدن ک اوتم کوتاه جواب میداد تو ی لحظبه حرفی ی کردم  رھمامان اینا 

   کر  بلند

  بود  مونده مات نوزھون ا ولی  بالا بردم سلام  معنی ب  اموھ ابرو  یواش  من ب  افتاد شھنگا

    من رو

  باصدای مامان انگار ب خودش اومد 

  چیزی نشد ک بهاقا حالتون خو:مامان

    ن ن خانوم خوبم :پارسا

    یسنا ندارن  آسایش تو  دست  از مردمم  ولی  یچیھما ک :فرید برگشت سمت من و گفت

کاینجوری   نه ک وظیفشواولا فامیلا :گفتم و  بالا انداختم اموھ  نهبا ارامش از جام پاشدم و شو

  مواظب امبایدھ  هب غری :عادت کنن بدون اسایش بعد با سر ب پارسا اشاره کردم و گفتم 

   آقا میکم درست  باشن خودشون  اسایش 

پارسا فقط با حرص خیره شد تو چشام منم با گستاخی نگامو گره زدم تو چشاش انگار  

گران نباشید خانوم اتفاق  ن :گفت مامان ب  رو و  گرفت  ازم  نگاشو  نمیارم کم من میدھف

   بعدم ازمون دور شد دار ھخاصی نیفتاد من باید برم خدانگ
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با    بود شده   خیره پارسا رفتن  راه و  بود شده  خشک سرجاش مونجوریھمامان ولی 

   مامان چیزی شده:من  شک پرسیدم 

ن  : من نیومد کو  بابات یچیھ  یچیھن ن :مامان

  ھاقا دوچرخ:سام  سام پرید وسط حرفمون

پایتم داش سام  :من راش بیان جلو بریم سوا

   بریم:فرید  بریم 

   نمیای ادھ دایی فر :من

  ھ ع:من  ن دایی برید شما برید :ادھ دایی فر 

   خب بیا توام زندایی ھدیگ بیا دایی 

  بیاد شما با میاد ادھفر  ھمن بیام اگ نهن یسنا نفس میمو:نهزندایی سما

   ن منم نمیام :ادھ دایی فر 

   ھفوران کرد بساوه خب حالا عشق :من

  ھ یسنا بیا بریم دیگ  ووووویھ:فرید 

   چشممممممم فری جوووووون:من

وقتی    ھ جدا شدیم ک با فرید و سام راه افتادیم طرف پیست دوچرخ یهبا خنده از بق

  ک کسایی  ب  و  وایسادم  کنار منم کنن  اجاره رو اھ ھ رسیدیم سام و فرید رفتن دوچرخ

  پریدم  سریع اومدن اھ  ھسام و فرید با دوچرخ ک  میکردم نگاه میکردن بازی ھدوچرخ

یواش   یواش:سام  ھایووووول قرمزت:گفتم  بلند  و  بود سام  دست  ک قرمزی ھ دوچرخ طرف 

   برو بابا:من پرسپولیسی  طرفدار  میدیمھخودت و کنترل کن ف
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ی   بازی مسخره ب  کردیم شروع مھبا شدن   سوار  سامم و  فرید  شدم   ھبعدم سوار دوچرخ

  بغل  درست  رفت و  گرفت اونم  کردم  اشاره فرید  ھمک زدم و ب دوچرخجا من ب سام چش

   سام  ھدوچرخ ب  چسبوندم دوچرخمو منم  فرید  ھدوچرخ

  

  ان ھ دارید ای  ھنقش چ  یھ:فرید مشکوک گفت 

   جون  دایییییی یچی ھ :سام

  ھدوچرخ طرف  چرخوندیم رو  اھ  ھدوچرخ  فرمون مزمانھبعدم ب من اشاره کرد دوتامون 

  ولی  شد  چپ دوچرخش و  رفت در دستش از ھ تظار نداشت کنترل دوچرخان  ک اونم  فرید 

  .... 

  مزمانھ و  کرد چپ فرید  نبود بود روش دختر  ی  ک فرید بغلی ھاصلا حواسمون ب دوچرخ

   م ھ کنار  افتادن و  کرد چپ  ام دختره اون

  مھبا کرد   کارو مینھ سامم و  پایین   اومدم روش  از  و کنار داشتم ھبا نگرانی دوچرخمو نگ

  بدنشون از جایی  ی  رکدومھ و  بودن افتاده مھدویدیم ب طرف فرید و اون دختره ک کنار 

    بودن  ھگرفت و

   فرید چیشد خوبی خانوم شما خوبی:رفتم جلو گفتم 

  دختره سرش و بلند کرد از دیدنش مات شدم واقعا خوشگل بود

   ن ک من سالمم:خانوم چ خوبی داغون شدم فرید سریع گفت:دختره 

   ک سام نزاشت نه فرید اومد حرفی بز  طلب کارم شدی که مثل این :دختره 

   فرید پاشو بابا کار داریما:سام
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دستمو   فرید سری تکون داد و از جاش پاشد و با سام رفتن اونور تر 

  به حالتون خو:دراز کردم سمت دختره و بلندش کردم و گفتم

   ممنون:دختره 

با دختره   فعلا  ازتون  میکنم  یھمعذرت خواخب حالا ک خوبید من از طرف فرید :من

پرو منم با اون  :فرید  خدافظی کردم و رفتم طرف سام و فرید و گفتم؛فرید واقعا پرویی

با سام بلند خندیدیم و بعد پس دادن   اصلا تقصیر تو و این سام الدنگ شدا ?دختره عفاده ای 

دیدن و شوخی کنار خانواده  اونروز بعد کلی خن اینا مامان پیش برگشتیم  دوباره ا ھ ھدوچرخ

برگشتیم و من بعد شب بخیر ب اتاقم رفتم و بعد ار عوض کردن لباسام   نه عزیزم ب خو

   روتخت دراز کشیدم و خیلی زود خوابم برد 

   یسناااااااااا پاشوووو پاشو میگم:مامان

   رومو برگردوندم اون طرف و دوباره چشامو بستم

                        پاشو   رهھیسنا باتوام لنگ ظ:مامان

 اه ولم کن مامان: با غر غر گفتم

   نمیپاشم :من ھدارم میگم پاشو ع:مامان

    نمھب ج: مامان

مامان   بعدم از اتاق رفت بیرون و درو محکم بست بیا اینم وضع عشق خانوادگی من

  زدم  داد  بلند تخت رو  نشستم و  پاشدم غرغر با پرید   خوابم ھک رفت دیگ

ی    میرسونید ازار  چرا بخوابم بزارید بابا بشید  راحت ھھھھن و بکشخداااااااا م:من

   اتاق تو  پرید بدست  گفگیر  مامان و  شد  باز  اتاق در ھدفع

   خوابیدی کم ھ چت انھچی میگی :مامان
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  جلو زور با بود ھگرفت خندمم روتخت وایسادم  ترس  از  سمتم  کرد ھ بعدم با گفگیر حمل

   نخندم ک  گرفتم خودمو

  مامان چرا گفگیر ب دست شد  ھع:من

  کنم   تھمیخوام بگیرم انقدر بزنمت ل:مامان

   وا مامان چرا :من

ی جیغ زدم و از   بینم وایسا بکنید  ھشیش تو  و  من خون گرفتید  تصمیم  متون ھامروز :مامان

رو تخت پریدم پایین و دویدم سمت در و بازش کردم و ار اتاق زدم بیرون مامانم دنبالم  

    بود ھ خندم گرفت

  وای  کرده دنبالم  دست ب گفگیر قاتل  کمک ااااایھا:من

    ت نشون بدم بهوایسا قاتل و :مامان

  زدم  جیغ مزمانھمعطل نکردم زود نشستم رو نرده سر خوردم پایین و 

  نه میک  م ھبابا یلداااااا مش رحیم جولی جون زنگ بزنید پلیس بابا این من و بگیره ل:من

  از دارن مشونھپایین ک رسیدم دیدم     ھ اغ من اخچیکارش کردین اینجوری اومده سر 

 ...  انقدر کمکم میکنید نهواقعا دستتون درد نک:من میکنن  غش  خنده شدت 

  چیزی ی کردم احساس  ھدفع  ی نبود مامان ب  حواسم و  میزدم حرف  مینجوری ھداشتم 

   اخخخخخ:من محکم خورد تو ملاجم 

    اخییییش خنک شدم اخیش :مامان

   رو مبل و شروع کرد ب باد زدن خودش بعدم خودشو انداخت

  سرم  رو دستم و  بود زده  خشکم منم خنده  از بودن  شده قرمز ھبابا اینام ک دیگ

    بود  زده خشکم مونجوریھ
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  شد ما قربونی ک  برم دخترم قربون یھال:بابا ک خندش تموم شد گفت 

  ھاخ میکنید  مچینھ چرا  ھ اخ یم ھ را سر  ھ بچ من ھ مگ چرا ھبابا چرا اخ:من

یسنا دردت گرفت  :یلدا   اره بخندید بخندید:من  خنده  زیر  زد مامانم ھایندفع

   ابجی

  اره خیلی اجی:خر کیف شدم و سریع گفتم

   نهایول مامان دست و پنجت درد نک:یلدا

  مھ  زدن ب  کردیم شروع  گرفتمش و  یلدا طرف  کردم ھ حمل و  رسیدم انفجار ب ھ دیگ

   شدیم  ولو  پذیرایی  وسط  مھ کنار و  شدیم  ھخست اخر  م ھ ھانقدر زدیم تو سر و کل

   نه یلدا کف سرم درد میک   کچل بشی:من

   بگو سرت  درمورد بعد بنداز دستت کف من  ایھی نگاه ب اون مو:یلدا

اه اه  :یلدا با چندش دستمو تکوندم و گفتم  ایھی نگاه ب کف دستم انداختم دیدم پراز مو

   چندش اوغ

  گشنگی از  نشون ک  درومد  شکمم  از نجاریھی صدای نا ھک ی دفع نه یلدا اومد حرف بز 

    یلدا زدیم زیر خنده   با بود فراوان 

  جولی جون ب داد برس ک معده سوراخ شد:من

   ھخب من گشنم:من  اره ھنا ھالان دیگ:مامان

  نهاشپزخو طرف  پریدم و  پاشدم   جام از  سریع ارھی شیرینی و چای بخور تا نا پاشو بیا:مامان

ماکارانی میپخت اروم رفتم جلو و از پشت بغلش کردم اومدم حرف بزنم  جولی جون داشت 

   ک صداش نزاشت 
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از زور   شب   برا  بزار میبیننا خانوم و  اقا الان ھاوا مش رحیم تویی نکن زشت: جولی جون

مش   دستای یه ینی واقعا دستای من و ندید کجای دستای من شب  خنده داشتم میترکیدم

   ھ اخ ھرحیم

   ک دوباره صداش مانع شداومدم حرف بزنم 

  یسنا ورپریده نیومده   این تا برو  کن جبران  شب   کن ولم رحیم  باتواما ھع: جولی جون

   بخن  کی نخند حالا خنده  زیر  زدم و  بگیرم  خودمو جلو نتونستم ھ دیگ

  

  و مامان من خنده  صدای  از ھ د بلند بلند میخندیدم جوری ک انتظار داشتم حنجرم پاره بش

جونم   جولی نمیشد قطع  خندم  ام ھ و ب من خیره شدن ی لحظ نه ن اشپزخوامد  یلدا باباو

  یه چ  ھع:گفت  ھمامان ک دید خندم قطع نمیش درنمیومد  صداش ک بود  شک تو  نوزھانگار 

    یچی ھ...یھ....ه :بازور گفتم  یسنا چ خبره

    مسعود  شد خل  بچم اشم ھیا قمر بنی :مامان

  یسنا اینجوری میخنده  چیشده خانوم ھخبره جمیلچ خل شدنی خانوم وایسا بینم چ :بابا

 ....    من...خب   خب اقا چیزه :جولی جون

  یچیھ:گفتم  و  گرفتم زور با خندمو  جلو مینھ بخاطر  ھبگ ک ھمیدونستم خجالت میکش

بابا من اومدم از پشت جولی جون و ترسوندم بخاطر اون میخندم بعدم برگشتم طرف جولی  

   اره اقا.... ار: جولی جون سریع گفت جولی جون  ن ھ مگ:جون چشمک زدم و گفتم

   زد ببرن نهبابا سری تکون داد و زیر لب چیزی گفت و از اشپزخو

    نچ :من تو ادم نمیشی :مامان
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  اروم ھ رفت بیرون ولی یلدا رفت سراغ یخچال وقتی دیدم سرش گرم نهمامانم از اشپزخو

است شب مراد است امشب  امشب چ شبی :گفتم  شیطنت  با و  جون جولی  گوش  کنار رفتم

 ....  وصال نگامھ

    یسنا  چی ب جولی جون میگی:یلدا

  ی ھال:ب جولی جون نگاه کردم از خجالت قرمز شده بود محکم لپشو بوس کردم و گفتم

   قربون خجالتت برم عروس گلم

بالا   قهزدم بیرون و راه افتادم طرف طب نه بعدم بلند زدم زیرخنده و با سر خوشی از اشپزخو

  برش و  سمتش بردم جوم ھفتم تو اتاقم تا درو باز کردم دیدم صدای گوشی میاد سریع و ر

   جانم:من دادم جواب سریع سحر  شماره  دیدن با داشتم 

سلام نامادری :من ھ سلام زیبای خفت:سحر

تا این حرف و زدم ی جیغ بلند    سیندرلا

خودت  :من خووووودتی بیشور:سحر  کشید 

غلط کردم  : سحر   ام ھگفتی من زیبای خفت

   با شقایق 

  ھع:من ووووو ھ ی صدا از اون ور گفت  ویه

   اونجاس  شقا

فکر   اوره یسنا بیا بریم پاساژ کردی :سحر

   بدی نبود سریع قبول کردم
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نزاشتم   بای ازشما ماشینم درتونم  جلو ھتا نیم دیگ:من

   ھھ خھ  ببرم من و  ماشین  ھک بگ نه حرف بز 

  انتخاب کردم و پوشیدم و کیف وگوشیمورفتم سمت کمد و مانتو شلواری سرسری 

مامان بابا من :من پایین اومدم  زوووووو و  خوردم سر  اھ برداشتم و از اتاق زدم بیرون از نرد

   تو ک گشنت بود:مامان رفتم بیرون 

   ی چیزی میخورم بیخیالی طی کن پری جون بیرون:من

زدم و   ع از جلوش جیمسری  ای ھ حادث نوع رھمامان با حرص نگام کرد و منم بخاطر بروز 

   بیرون اومدم  نهاز خو

سحر اینا تا رسیدم ب گوشیش تک زدم ک ینی    نهنیم ساعت طول کشید تا رسیدم دم خو

  داشتن ھسحر و شقایق سوار بر پراید سفید اومدن بیرون و جلوم نگ  قهبیا بیرون بعد ده دی 

    بپر بالا:گفت و  پایین داد  رو ھشیش بود  فرمون پشت  سحر

   شقایق اشاره کردم ک تشریف ببر پشت بشین ب 

   فکرشم نکن یسنا :شقایق 

   نچ:میریشقایق:من

   ? نمیری:من

  ن میخوای چیکار کنی :شقایق 

   ستمھ نوکرتم  یچی ھ:من

  شقایق و سحر بلند خندیدن منم رفتم پشت نشستم و سحر راه افتاد

   میشگیھ:سحر خب کدوم پاساژ میریم :من
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  ی چیزی بخورم  بریم ھ گشنم خیلی من قبلش ولی  ھباش:من

   عجب   چ  وھ او:من منی  مون ھم ارھی کیکی چیزی بخور نا:شقایق 

  دست رو نزار ک مجبورم:شقایق 

چ  :من ھ اره شرط بندی رو باخت:سحر

   شرط بندی 

منم گفتم نیست بعد من گفتم بیا شرط   بهیسنا خوا بزنیم  زنگ الان   گفت این  یچی ھ:سحر

  اینطور ک اھا:من  شد شرطم باخت  یهدار بودی ظاببندیم قبول کرد بعد ک زنگ زدیم بی

   صبحم شدن   بیدار از بگم  من حالا

  کهاین  بعد میخندیدن من حرفای ب  فقط  اھ ھ بعدم شروع کردم ب تعریف تا خود پاساژ بچ

  یھرا م ھرسیدیم از ماشین پیاده شدیم و سحرم ماشین و تو پارگینگ پاساژ پارک کرد و با

    شدیم

  از یکی  جلو سحر دیدم ک  لباسا  از گرفتن ایراد  و  ا ھب وارسی مغازه از اول شروع کردیم 

  ھاگ:من  جلو رفتم مشکی دمپا  شلوار و  تک   کت  ی ب  ھدوخت چشم اھ مغازه  ویترین

   پس بریم تو: سحر  وم ھ او:من واقعا:سحر   ھقشنگ بزن  تن میخوای

روع کرد  شقایقم ش  نهک امتحانش  تا رفت  و  گرفت لباس سحر  و  مغازه  تو  رفتیم تایی  ھس 

با   ببینید بیاید ا ھ ھبچ:ک صدای سحر اومد ب بررسی لباسای مغازه منم بیکار وایساده بودم

   پس میخرمش:سحر   ھتوپ: من عالیع:شقایق  شقایق رفتیم لباس تو تنش قشنگ بود 

  بعدم رفت داخل اتاق پروو تا لباس و دربیاره

   ھشقایق تو چیزی چشتو نگرفت:من

   سارافن لی خوشم اومدهراستش از اون  :شقایق 
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  ب اون لباسی ک اشاره میکرد نگاه کردم لباس قشنگی بود

   جدی:شقایق کن  امتحانش ھ قشنگ خب ووومھ:من

   اره اقا ببخشید از اون سارافن لی سایز دوستمو بدید :من

اومد   بیرون اتاق از  سحر   موقع مینھی نگاه ب شقایق کرد و رفت تا لباس و بیاره  فروشنده

   بریمخب :سحر

   نه وایسا شقایقم داره میره لباس امتحان ک :من

  بیام کنم حساب و  این  برم  من حا مینھباش پس وایسا :سحر

   برو:شقایق 

  نهفروشنده اومد و لباس و داد دست شقایق شقایقم رفت تا امتحانش ک

وای من : من بالاخره بعد از خرید سحر و شقایق از اون مغازه زدیم بیرون

  ھ کارد بخوره تو اون شکمت بچ:سحر  ونم راه برمنمیت ھ دیگ ھگشنم

    ی صدایی اومد ویه ام نخوردم  نهبابا خب صبحو:من

                            من بگردم  دورت  ی ھال:صدا

برگشتیم سمت صدا ی پسر ژیگول دوباره شیطنتم گل کرد اروم رفتم طرفش و گفتم  

   میخوای دو:

  

اره  : پسره  ر من بگردی

   بگرد ھباش:من عزیزم
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  مشت پا زیر ی ھبا پرویی اومد سمتم و ی دور کامل دورم راه رفت اومد وارد دور دوم بش

اخ مامان :گفت  نهدخترو صدای  با بلند زمین افتاد تا نم ھج این  حالا  شد  زمین پخش  انداختم

  جون

    دارند خود جای ک  سحر  و  شقایق  خندیدن ب کرد  شروع  ماجرا د ھشا و  بود اونجا کسی رھ

    ی چیز بخوریم بریم ر ھرھ:برگشتم سمتشون و گفتم

   بشی سیر   یکم موقع اون  تا  شقایقیم  مونھم  ارھی کیک بخر بخور ما ک نا خب یسنا:سحر

  خوردن ب  کردم شروع  و  خریدم کیک  ی پاساژ بیرون  ای ھقبول کردم و از یکی از مغازه 

ولم کن بابا  :نم ھ یواش چ خبرت  یھ:سحر اومدم  قحطی  از  انگار ک  میخوردم مچینھ

   ھگشنم

ی چیز برا توام   یسنا بیا بریم :شقایق 

  ستھ اره کادوام :شقایق  پس کادو چی: بخریممن

   پس بریم:من

  دردسر کلی بعد اھدوباره رفتیم تو پاساژ و شروع کردیم ب کشتن و نگاه کردن مغازه 

   یاسی رنگ گرفتم  شیک  شلوار  کت  ی اخر 

  ی گردنبند خرید  شقایقم... سحر ی گوشواره ... برای کادو فرنازم من ی دستبند 

  بدبخت شدن من:شقایق سریع گفت  اھ ھ بچ یه حالا ک خرید تموم شد نوبت چ :من

   بریم ھحرف نزن ک حقت:سحر

    امونھ نه خو اطراف  ساندویچی   از یکی   ب رفتیم  مھبا
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فقط   بیچاره  شقایق   بدتر  منم از  سحر   دادم مخلفات و  ھ من ک سفارش بندری با نون اضاف

   فلافل سفارش داد ی

  سحر   و من ک  انقدر  گفتم کم  بگم  خوردنمون موقع  بازیای مسخره از چی  رھ ھ دیگ

ساعت پنج بود ک سحر جلو در    خورد حرص ما دست از شقایق و  اوردیم  در بازی مسخره 

   خونمون رسوندم و بعد خدافظی رفت 

بردنش   یلدا برای  اصراری  ب  و  گرفتم اجازه مونی ھاونشب از مامان و بابا برای رفتن ب م

  خوابم کشیدم  دراز  تخت رو  تا  و  رفتم اتاقم ب  بخیر  شب   گفتن بعد  شب   اخر  نکردم ھتوج

   خوابیدم و  برد

با صدای الارم گوشیم بیدار شدم و بعد شستن دست و صورتم حاضر شدم   بهصبح روز شن

اتاقم   از  سوشرت  ام ھکول  برداشتن وبعد پوشیدم فرممو لباس   ھبرای رفتن ب مدرس 

سمت    میرفت داشت خوابالو ک  دیدم و  جون جولی  پایین رفتم  ک ا ھ ھاومدم بیرون از پل

  اروم صداش کردم  نهاماده ک نهبرا من صبحو بنده خدا حتما داشت میرفت نه اشپزخو

   جولی جون :من

  خندم  کشید  خمیازه ی وسطش  نشده کامل  نوزھ ک زد  یھبرگشت سمتم و لبخند کوتا

 ...  ھولی اخ:جولی جون جولی جون برو بخواب برو :یکش و گفتمنزد  رفتم بود  ھگرفت

   ی چیزی میخورم میرم  بخوام ھاگ خودم ھ دیگ برو ھع:من

 ....  خدا خیرت بده خیلی خوابم میاد دیشب تا صبح مش رحیم:جولی جون

مرزی   میگی و من گرفت  نشو ھد جلو دستاش با زود  ھ رفت در نش ھد از چی  مید ھانگار ف

  رفت  ھبا عجل به د داشتم دست و پا میزدم نخندم جولی جون دید اوضاع خراتا انفجارم نبو
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  ھزدم بیرون تو کوچ نه خو در از  تا  بالا نره صدام  و  نخندم ک  داشتم ھ نگ زور باز خودمو

   جای تعجب نداشت  میشدن  بیدار خواب از  اھ یه مسا ھ ھک اگ جوری خنده  زیر  زدم  بلند

  داشتم زیر لب میخندیدم رسیدم سر خیابون ک شدت خندم کم شد و فقط قه بعد چند دی 

سحر و شقایق منتظرم وایساده بودن رفتم پیششون و بعد از سلام و احوال پرسی راه  

   خب چ خبر:من  ھافتادیم طرف مدرس 

   باشیدا  آماده فت ھ ساعت  تا ا ھ ھبچ فقط یچی ھ:سحر

   ھباش:من

ممون حرف  یچکدوھ ھ مدرس  ب رسیدن  تا  ھشقایقم فقط سرش و تکون داد دیگ

ی چیز میخوام   یسنا: شقایق شکست   و  سکوت  شقایق شدیم  ک  ھوارد مدرس    نزدیم 

   جونم:من ازت بپرسم

   نیستی پدریت خانواده  پیگیر   ھتو دیگ:شقایق 

  نه خو جاموند عکسا اونجا رفتم ک انروز ا ھ ھی چیزی بگم بچ خوب شد گفتی میخوام:من

   اونا

   یییییییییییییییییی چ :شقایق و سحر 

  گفتم بعدا براتون تعریف میکنم بعدشم یادم رفت نهخب انروز یادتو:من

   خب تعریف کن بینم:سحر

شقایق از     شروع کردم ب تعریف کل اتفاقای اون روز

پسره  :شقایق  حرص ب کبودی میزد سحرم از اون بدتر 

   خر چطور جرات کرده 
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بریم کلاس از کلاسای اونروز و درس  اومدم حرف بزنم ک زنگ خورد مجبور شدیم 

  ب  چقدر رھ بدجور بود  شده درگیر دوباره فکرم  میدم ھنف یچیھدادنای معلما اونروز 

رو نکن   یه قض این فکر بیخیال داری کنکور  امسال سرت  خیر  یسنا  ھبس میگفتم  خودم

بود  نمیشد شقایق و سحرم سعی داشتن من و از فکر دربیارن ولی نتونستن تمام فکرم شده 

    چحوری باید عکسارو از اونا پس بگیرم  که این 

  و  سحر   از خیابون  سر   نشد کم نم ھذ درگیری از چیزی  ام ھ حتی تو راه برگشت از مدرس 

    خونمون طرف  کردم کج  موھرا و  کردم  خداحافظی شقایق 

  جلو در نهبا کلید در حیاط و باز کردم کسی تو حیاط نبود با قدمایی اروم راه افتادم طرف خو

  افتادم راه و  کشیدم پوفی   نبود پذیرایی  تو کسی  تو  رفتم و اوردم  در اموھورودی کتونی 

  در سرم  تخت   رو کردم پرت  خودمو مستقیم و  بستم درو  سرم  مشت  رسیدم  تا  اتاقم طرف 

  گرفتم  تصمیم  نکرد تغییری   ولی ھ تر بشبه حالم  کهبل بستم  چشامو یکم بود انفجار حال

    اوردم و رفتم تو حموم  در لباسامو زود  حموم  برم

  تا  بکنم باید  چیکار ببینم تا کنم  متمرکز نموھزیر دوش وایساده بودم و سعی میکردم ذ

  داشتم  دوست میکرد ام  ھ کلاف بدتر  این  و  نمیرسید  نمھذ ب  یچیھ  بگیرم پس  رو  عکسا

  فایده بی اینم  میدونستم ولی   ھبرس  نمھی چیزی ب ذ که بل  دیوار ب بکوبم  محکم سرمو

   اس 

 ز زیر دوش اومدم بیرون و حولمو تنم کرا

  

ی بلوز شلوار کشیدم بیرون و تنم   دم از حموم زدم بیرون رفتم سمت کمدم و سرسری

وایسادم و شروع کردم با خودم حرف زدن یسنا فکر کن فکر کن   نه کردم و رفتم حلو ایی 
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  ک ھباش اینجوری قیافت  مونیھولی اینجوری درگیر نباش خیر سرت شب میخوای بری م

  بندش پشت  و زدن و  اتاق در  ک میزدم حرف خودم با مینجوریھ  داشتم  ھمیش واویلا 

   ن مامان بیدارم:من یسنا خوابی دختر :مامان اومد مامان صدای

رفتم سمت در و بازش کردم مامان با دیدنم انگار   درو باز کن کارت دارم:مامان

 مامان یچی ھ: من  ھچت ای  ھفیسنا این چ قیا:مامان پرسید  زود  ک  بده حالم میدھف

    فقط میاد خوابم

    ھدروغ نگو ب من بیا بشین ببینم چت:مامان

  از  ھبعد خودش رفت رو تخت نشست ب منم اشاره کرد کنارش بشینم رفتم و با فاصل

   نشستم مامان

   خب تعریف کن ببینم:مامان

   ?مامان بگم:من

   میشنوم:مامان

از   حرفی ازشون نیست  کهخانواده پدریم گفتم از اینشروع کردم ب حرف زدن از نبود 

حرفام ک تموم شد دیدم ک صورت مامان از   نهی بارم ندیدم بابا حرفی ازشون بز  که این 

    خب مامان نمیخوای چیزی بگی:من شده ھ گرفت ھ غص

    یسنا حیف و قول دادم حیف :مامان زیر لب گفت 

رفتن مامان شدم ینی چی قول دادم ب کی  بعدم با سرعت پاشد و از اتاق زد بیرون مات 

    قول داده
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  ھکلاف ک رازا  از ھم ھخدایا کمکم کن تا اخر امسال از :پوف بلندی کشیدم و زیر لب گفتم

یکم برا کنکورم بخونم از جام پاشدم و از    بتونم تو سال جدید که بل  بیارم در  سر  کرده  ام

  ک کردم  امھخشک کردن مو شروع ب  نهکشو میز توالت سشوار و برداشتم وجلو ایی

   جان:من جواب دادم بود  شقایق  خورد زنگ گوشیم

  یچیھ :من جانت بی بلا چیکار میکنی:شقایق 

   میکنم  خشک اموھمو دارم

  شما اماده بشیم  نهخو بیایم سحرم  و  من ھیسنا میش:شقایق 

    اره بیاین منتظرم:من

       بای اونجایم ھتا ی ساعت دیگ:شقایق 

   ب سلامت:من

تموم شد   کهاین  بعد امھو قطع کردم و دوباره شروع کردم ب خشک کردن موگوشی  

  شلواری و  کت  و  کمدم  سمت رفتم  پاشدم  کردم ولشون  دورم مینجوریھ

ک خریده بودم و از کمد اوردم بیرون و گذاشتمش رو تخت در کمد و بستم و برگشتم و از  

  چشمم  پایین  رفتم اھ  ھ وم از پلار نداشتم  رو  اھ  ھپل  از خوردن  سر  ھ اتاق زدم بیرون حوصل

   ھسلام مامان تو حیاط:یلدا  یلدا ....جولی جون...مامان کجایی:من نبود کسی خود  پذیرایی ک

  ش بگی قراره سحر و شقایق بیان اینجابهیلدا اجی میری :من

  ب داد  ھصدای مامان خاتم  یلدا نمیرییییی: من  ھ نچ ب من چ:یلدا

    باز نهچتو:مامان بحثمون
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  بریم مھی مامان شقایق و سحر دارن میان اینجا اماده بشیم بایچھ:من

 ...  مامان ماشینت و:من نداره عیبی ھباش:مامان

   ب شرطی ک تند نری:گفت سریع و  بزنم  حرفمو ھنزاشت ادام

   قول مامان سحر اینا اومدن بفرستشون بالا:من

    اتاقم شدم   وارد و  بالا  اومدم ا ھ ھمامان فقط سری تکون داد برگشتم و از پل

یکم با گوشی نت کردی کنم تو گوشی غرق شده بودم ک    تصمیم گرفتم تا اومدن سحر اینا

   اومدم  خوش  ھسلام خوشگل:سحر تو  اومد سحر   ھکل  و  شد  باز ای ھ در اتاقم ی دفع

  اومدیم خوش ھالبت: شقایقم سرشو از بغل سر سحر کرد تو و گفت

    ین اماده بشیم دیره بیا :من نمیشن  ادم دوتا این بود ھ خندم گرفت

  اھتو   یهسحر خاک تو سرت مثلا تولد دختر دا  کهاوخ اوخ راست می:شقایق 

   ھس   ساعت  تازه  ست ھ حالا وقت :سحر

طول    ساعتی ھ س  کارمون تقریبا و  شدیم  کار ب  دست کنیم  شروع  بیاید ھ خب دعوا بس:من

  شقایق اموھطرف مووایسادیم خودمون خیلی کیف کردیم من ی   نه کشید ولی وقتی جلو ایی 

  لخت اشوھرو ریخت رو شونم و برام فرش کرد سحر کلا مو یهبق و  زد افریقایی  بافت برام 

  خب بریم :من   بود صورتمون  رو  ملیح ارایش ی ممونمھ کرد  ویوو  فقط شقایقم   و  کرد

    بریم :سحر

امان  ماشینم سوار و  کردیم  خداحافظی  مامان از و  بیرون  زدیم  اتاق از  اماده و  حاضر  مگیھ

   ا اینجاس پارک کن بریم تونهای :سحر   مونیھشدیم و حرکت کردیم طرف م

   ای دارن نهاوه مردم چ خو:شقایق سوتی زد و گفت
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  بعد  منم شدن پیاده ا ھ ھبچ بیام کنم پارک منم  بشید پیاده   ندیده حالا تا  انگار ھبس:من

   شدم  پیاده کردن پارک

ی دختره   رد کردیم و وارد سالن شدیم و  حیاط ک  مینھسحر زنگ و زد و رفتیم تو 

   داشتم  مینجوریھخودش و انداخت تو بغل سحر و شروع کرد ب ماچ کردن سحر من 

                            فرنازه اونجوری نگاه نکن:با تعجب نگاه میکردم ک شقایق اروم زیر گوشم گفت 

   اھا:من

  م  سمت اومد  شد   تموم سحر با اش ھ ھماچ و بوس  که بعد این 

سلام  :من  یسنا باشی سلام عزیزم خوش اومدی تو باید :فرناز

 ...  ممنون تولدتون مبارک فقط شما من و

جون   سحر تعریف زیاد ازتون کرده شمام باید شقایق: گفت سریع   بگم حرفمو ھنزاشت ادام

   باشید

    شقایق فقط سرش و تکون داد

   عوض کنیم  تره ما بریم لباسمون وبه  شدید  آشنا م ھخب حالا ک با:سحر

  ھاخ:من  م قول بدی امشب برام گیتار بزنیبهاره فقط یسنا جون باید :فرناز

  من

  برام  امشب میخواد دلم  منم و  کرده تعریف   زدنت گیتار از  خیلی سحر   گفتم ک مینھ:فرناز

   بزنی 

    مجبور شدم ک قبول کنم
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  خب حالا ک قبول کرد ما بریم تا بیایم گیتار و اماده کن:سحر

   ری تکون داد و از پیشمون رفتفرناز س 

   یکی از اتاقا شدیم و لباسامون و عوض کردیم و اومدیم بیرون  یھرا

  

 [բสኘደஸЗஅ, [௩0.0௫.௧௬ ௧0:௪௨ 

  میشدم کشیده فقط گیج منم  کشید  دستمو و  طرفم کرد ھ تا از در اومدم بیرون فرناز حمل

یسنا جون ک گفتم گیتار  خب دوستای گلم اینم از  :فرناز من و برد وسط سالن و بلند گفت

    زدنش حرف نداره 

   م زل زده بودن و من برای اولین بار فقط یکم خجالت کشیدمبه ھمھ

 رھ :فرناز خب چی بزنم:من فرناز گیتاری داد ب دستم و گفت شروع کن

   داری دوس چی

  مامتنظیم رو گیتارو  و  اوردم یادم  اشوھ اکورد نمھذ تو  اومد توپ نگھیکم فکر کردم و ی ا

   روشنی شبای تارم  خوندن مزمانھکردم و شروع کردم ب زدن و 

با   ھکوچ سکوت  این توی  ناشناسم مدمھ

با   مھبی تو من چ بی پنا راسم ھتو من نمی 

   تو من چ بی نیازم 

  ھ لحظ سازم  صدای   تو ھ اخ میگیرن  جون ا ھ نهترا

  ایھ ھ لحظ شکایت   بی ایھ ھ لحظ بودن  تو با ایھ

   ایتنه بی سکوت   تو  عشقو خوب
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  دادم  ھ کل سالن ساکت شده بود و صدای من میپیچید با اعتماد ب نفس ادام

  هنابهنازنین حرف دلم رو نگو ک بازم  اس  نه دروغ عاشقا یهبازم  نهنگو این ترا

عشقی ک    عشق ما عشق حقیقی  ھخیال خواب  ھ قص مجنون و  لیلی ھقص اس 

    نداره متاھ

   دارم  نه تر  سبب   بی تھتوی گرمی نگا

   میارم و  ماه میارم  و  ماه تو  ھستاره واس تو شبای بی 

  از کردم  بلند سرمو  کردم تمومش  و  نگھرو گیتار ا بهاخرین اکوردم اجرا کردم و با ی ضر 

با صدای دست   نه ممک ھمگ ھ اخ  اینجا این زد یخ  خونم کردم  احساس  دیدم  جلوم ک  چیزی

   زدن نگامو از نگاش گرفتم 

  فوق العاده بود یسنا ممنونم ممنونواقعا : فرناز با لبخند اومد سمتم و گفت

   اون طرف برو پیششون :فرناز لطف داری عزیزم سحر اینا کجان؟ :من

 ....  سری تکون دادم و اومدم برم پیش سحر اینا ک دستم بین جمیعت کشیده شد و 

  "پارسا"

  نمیزد حرف  امھبا ھاقاجون و من بیرونش کردم اقاجون دیگ نهاز وقتی اون دختره اومد خو

  یچ ھ ولی من یقین داشتم اون دختره گستاخ  نه چون اعتقاد داشت اون دختر گمشده خاندا

دختره رو پیدا کنم   باید بود  ھم گفتبه دستوراتش  و  بود  اقاجون خب ولی  نداره  ما ب  ربطی

    و برگردونم

  شده   ھکلاف ھ انروز ک تو چیتکر دیدمش اصلا موقعیت مناسب نبود ک خفتش کنم دیگ

  بیشتر  این نداشتم ازش  نشونی یچھ شم از گوشیم پاک کرده بودم و حالا شمار  حتی بودم

    عصبیم میکرد
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  و  دعوتم منم بدبختی  و  ھگرفت تولد  دخترش  دوس  برا  امھ  ھتو این گیر و دار یکی از بچ

   برم باید

با کرختی ب ساعت نگاه کردم تا چشمم ب ساعت افتاد مثل فشنگ از جام پاشدم اوخاوخ  

ی دوش گرفتم و زود اومدم بیرون   زندم نمیزاره پریدم تو حموم و سریعدیر برسم حمید 

  ی اخر در  لباسا کردن رو  و  زیر  ب  کردم  شروع کمد سمت  رفتم و  کمرم ب  بستم رو ھحول

  نهوه ای اوردم بیرون و پرت کردم رو تخت رفتم جلو اییقه ن ھپیر  و  شلوار  با کرم  تک کت

  نه ژل حالت دادم لباسامم پوشیدم جلو ایی ش با به و  کردم خشک  سشوار با اموھو مو

زدم   نه برداشتم و از خو وایسادم از تیپم خوشم اومده بود لبخندی زدم و سوئیچ و گوشیمو

بعد نیم ساعت ک رسیدم جلو   مونی ھم بیرون سوار بی ام و مشکیم شدم و راه افتادم طرف 

عت دور ی چیزی جمع  در ماشین و پارک کردم و رفتم تو تا وارد سالن شدم دیدم کل جمی

شدن اومدم برم حمید و میدا کنم ک شدای خوندن ی دختر بلند شد از شنیدن صداش ماتم  

  و  جمعیت اومدم  ک  خودم ب  ھباش نهمیتو ی ادم زمینی  برد تو دلم گفتم ینی این صدای

 .  ... ینی  نهبا دیدنش ماتم برد ینی این واقعا او یهک برای  صدا   این ببینم تا  رفتم و  زدم کنار

من   دیدن از  انگار اونم کرد  بلند و  سرش   شد تموم  ک نگ ھش ابه بودم  زده زل مینجوریھ

ماتش برده بود و با چشای گشاد داشت نگام میکرد ک ی دخترخ رفت سمتش و چشاشو از  

بخاطرش چ بلایی   ش میگفتم بهرو من برداشت تصمیممو گرفتم و الان موقعش بود باید 

اقا پارسا   به به :حمید  بودم ک حمید اومد سمتم  ش بهسرم اومده مشغول نگاه کردن 

اره داداش  :حمید فداتشم داداش گرفتارم میدونی ک :من چشممون ب جمالت روشن شد

   و این حرفا نهکارخو
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  رفتم  حمید  ب ھاومدم حرف بزنم ک دیدم دختره از جاش پاشد و داره میره بدون توج 

خلوت سالن تقلا میکرد ک   سمت  کشیدم و  گرفتم دستشو  جمعیت  پشت  از  و  سمتش

 ......  بودم کن  ول  من ھمگ ولی   ھدستشو بکش

   "یسنا"

  اخر  داشت  خر  زور میشد ھتقلا میکردم ک دستمو از دست طرف بکشم بیرون ولی مگ

    اه ولم کن بابا وحشی : من درومد صدام 

  تقلامو   و بودم  ترسیده  سالن  خلوت  جای سمت   میره داره  و  دیدم درنیومد ازش  صدایی یچ ھ

   اصلاااااااا ستی ھولم کن تو کی :من  بیشتر کردم ولی فایده نداشت ک نداشت 

  بودم ھبست چشامو درد  از رفت  نفسم ھلحظ ی ک محکم  انقدر دیوار ب  کوبیدم ھی دفع

اره دختره  ....ب من بد و بیراه میگی....در گوش من میزنی :گفت گوشم  زیر صدایی  ک

   بیشور

  وباره چشام از تعجب گشاد شدسریع چشامو باز کردم با دیدنش د

   تو اینجا چیکار میکنی .. تو:من

   بگیرم  حالتو  بودم دنبالت خیلی انھ  بگیرن اجازه تو  از  میرم رجاھباید :پارسا

 زدم  داد  بلند چسبوندم  امپر  ھ دیگ

    ھ خر کی باشی حال من و بگیری چی فکر کردی با خودت اخ:من

نگذشت ک ب جای صورتم دستش و  دستشو بردم بالا با ترس نگاش کردم ک چیزی 

   محکم کوبید رو دیوار پشت سرم

زیر    ی روز قشنگ حالتو میگیرم  الان وقتش نیست اصلا وقتش نیست ولی:پارسا

   فکر   خر کی باشی:لب گفتم 
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   کنم شنید چون ی جوری نگام کرد ک رسما شلوار لازم شدم

  کردم  بیرونت  مید ھاقاجون فاز اون روز ک رفتی حال اقاحون بخاطرت بدشده :پارسا

   خب ک چی:من باشم دنبالت  کرده مامورم

   م گفت بهزیر لب ی چیزی مثلا دختره تخس 

اومد   یالا باید بریم  می ھک چی رو اونجا میف:پارسا

من الان نمیتونم  :من ندادم اجازه ک  ھدستمو بکش

   شما خیلی بیجا کردی: پارسا   بیام

   دم میام بعدااولا بیجا رو شما میکنید دوما خو:من

  این حال خب  ولی  میگیرم رو  عکسا  و  اونجا میرم  ک خوشحالم  خیلی  دلم  ھت  ھدرست

    پسرو باید گرفت 

یکی    من ب تو اندازه سر سوزن اعتماد ندارم از کجا معلوم بیای:پارسا

   دادم  جواب  تخسی  با دوباره  و  بالا پرید   امھاز ابرو 

صلا در رده افرادی نیستی ک ب حساب بیای  ا باشی  ھچرا باید تو ب من اعتماد داشت:من

   ? ھومھمف ھباش م ھاعتمادت م  کهاین ب  ھ چ برس 

م نزدیک شد ترسیده بودم ولی از جام تکون  به کرد  فوران اتیش  چشاش از  واقعا ھ دیگ

    نخوردم دوباره با شدت کوبیدم ب دیوار و خودشم جفت من وایساد

  خودت   ھباش  ن   ھ نمیش  حالیت   ادم   زبون   تو :پارسا

بعدم مچ دستمو محکم تو دستش گرفت و فشار از درد ضعف کردم                         خواستی

   ولی اخ نگفتم فقط صدامو بلند کردم
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   برو کنارغول بیابونی اه :من

   شمارتو بده بینم:پارسا

فشتر   ی درصدم ب اون مخ پوکت فشار نیار ک من شمارمو ب تو بدم:من

    یا ن  حالا چی میدی:پارسا   درد صورتم جمع شددستش بیشتر شد از 

    نهمیشک  بودم  مطمئن میداد فشار دستمو مینجوریھ ھاگ

گویشو از    اره اره بنویس:من

  بگو:پارسا  جیبش دراورد

   ٠٩٣:....من

   میتونی بری و مچ دستمو ول کرد:دستمو ول کرد و گفت

کفشم کوبیدم رو پاش ی اخ بلند گفت   نه پاش   با محکم و  کردم جمع قدرتمو  کل ھی لحظ تو

   و صورتش ازدردجمع شد

  

  

  بیای حساب  ب ک  نیستی  افرادی رده در  اصلا باشی  ھچرا باید تو ب من اعتماد داشت:من

   ? ھومھمف ھباش م ھاعتمادت م  کهاین ب  ھ برس  چ

  

م نزدیک شد ترسیده بودم ولی از جام تکون  به کرد  فوران اتیش  چشاش از  واقعا ھ دیگ

    ردم دوباره با شدت کوبیدم ب دیوار و خودشم جفت من وایسادنخو



 

 

 

120 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  خودت   ھباش  ن   ھ نمیش  حالیت   ادم   زبون   تو :پارسا

بعدم مچ دستمو محکم تو دستش گرفت و فشار از درد ضعف کردم                         خواستی

   ولی اخ نگفتم فقط صدامو بلند کردم

   برو کنارغول بیابونی اه :من

   شمارتو بده بینم:اپارس

فشتر   ی درصدم ب اون مخ پوکت فشار نیار ک من شمارمو ب تو بدم:من

    یا ن  حالا چی میدی:پارسا   دستش بیشتر شد از درد صورتم جمع شد

   نهمیشک  بودم  مطمئن میداد فشار دستمو مینجوریھ ھاگ

  بگو:پارسا   گویشو از جیبش دراورد  اره اره بنویس:من

   ٠٩٣:....من

   میتونی بری و مچ دستمو ول کرد:دستمو ول کرد و گفت

کفشم کوبیدم رو پاش ی اخ بلند گفت   نه پاش   با محکم و  کردم جمع قدرتمو  کل ھی لحظ تو

   و صورتش ازدرد 

  

با    صورتش جمع شد اخیییییییش دلم خنک شد 

    اخی خیلی درد گرفت عیب نداره:خوشحالی گفتم

  و  گرفتم ھنگام کرد خواست بیاد سمتم ک سریع ازش فاصلصورتشو اورد بالا و با خشم 

  کجا کجا انھ کجا بودی :شون ک رسیدم سحر فوری گفتر به اینا سحر   سمت  دویدم

   ?چیزی شده :شقایق  براتون کنم تعریف ھ ی گوش بیاید بریم:من
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   اره بیاید:من

تموم شد   کهکشیدمشون طرف مبلا و وفتی نشستیم شروع کردم ب تعریف بعد این 

   ? شد  چتون یھ:وتاشونم خشکشون زده بود مند

  ن ب جان خودم چ اسگول کردنی :یسنامن اسگول کردی:سحر

    میرم  نهبز  زنگ  ھاگ:من خب الان چیکار میکنی:شقایق 

   برقصیم  وسط بریم  بیاید  اھ ھ بچ:سحر

  یه د ھاونشب بعد کلی رقصیدن و مسخره بازی با سحر و شقایق بعد خوردن کیک و دادن 

   شدیم  نه خو یھفرناز خداحافظی کردیم و را از اھ

  

  باصدای مامان از خواب پریدم

   یسنا پاشو مدرست دیر شد:مامان

ینی  :مامان مامان ولم کن نمیرم اه :من

   چی

    ینی نمیرممممممممممم بزار بخوابم:من

  جون  ب  افتادم نشستم تخت رو  حرص  با پاشدم  بیرون رفت و  نگفت  چیزی ھمامان دیگ

مشت میزدم ب دشک تخت یکم ک حرصم خوابید دراز کشیدم روتخت از   حرص با تخت

گوشیم   یکم ک نفسم جا اومد اومدم دوباره بخوابم ک صدای  خستگی نفس نفس میزدم

  چشای با و  آوردم  درش  بالشم زیر از  بیصدا رو بزارمش بود ھیادم رفت  بلند شد اه لعنتی

    دادم  جواب ھبست
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  و  من زدی زنگ تو نمیکنن باز موقع این  م ھستی بابا کشتار گاھاول صبح کی   یهچ ااااالنھ:من

از انور خط فقط صدای   اااااانھ کردن   جواب دکترا  مریضی  داری  ازار شایدم  ن  کردی بیدار

زود گوشی اوردم پایین و ب شماره   میخنده داره  کردم یارو  بار ھ مھخنده میومد وا من این 

گوشی دوباره گذاشتم دم گوشم ک صدای طرف   شمارش سیو نبود که نگاه کردم واااای این 

   سلام شناختید  ھبل....ب:من  الو الو اومد

  

   باید بشناسم؟ :من

ب    پارسا ھ عم  پسر   ستمھ کیان من ن  ک ھاوه البت

  ھی دفع...........پارسا   و.... مغزم فشار اوردم کیان

   اومد یادم

   بفرما خب ھبل ھبل:من

  دارتون کردم ولی دیشب پارساخب ببخشید اول صبح بی:کیان

امروز امکانش  :کیان  من کی باید بیام :گفتم  سریع  بده ھنزاشتم ادام

   ستھ

    دارھ خدانگ میام عکسا  گرفتن برا  فقط  چون کنید  آماده  رو عکسا  ھبل:من

سریع قطع کردم ب ساعت نگاه کردم واااااااااااااااااای خدا تازه اول    نهنزاشتم خدافظی ک 

تو خواب شیرین    یصدا کردم و دوباره رفتم زیر پتو و خیلی زود خوابم بردب گوشیمو ھصبح

   اخخخخخخ کمرم خدا ترکیدم واییی اخ  بودم ک احساس کردم از ی جای بلند سقوط کردم

  از درد ب خودم پیچیدم ک در اتاقم باز شد و یلدا اومد تو

   یسنا چیشد: یلدا
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  افتادم  تخت  از کنم   فکر  یچی ھ:من

   یھاوخی ال:یلدا

  

   ساعت چنده؟:من

  اومدم ھ با اجازه دوازده منم الان از مدرس :یلدا

   ھخب ب من چ:من

  یسنا   وا خودت پرسیدیا: یلدا

   خب حالا برو بیرون :من

  رھیلدا ایشی گفت و از اتاق رفت بیرون اومدم از جام پاشم ک کمرم درد گرفت بالاخره با 

طرف دستشویی رفتم و بعد   نهخو برگردم زودم ک میرفتم  زود باید پاشدم بود  زحمتی

دست و صورتنو شستم اومدم بیرون رفتم سمت کمدم و از توش ی مانتو و شلوار   که این 

شیک کشیدم بیرون و حاضر کردم تا بپوشم رفتم سراغ گوشیم و از زیر بالش درش اوردم  

شون  بهاوه اوه سحر و شقایق گوشیمو ترور کرده بودن از بس زنگ زده بودن خواستم 

نگ بزنم ک پشیمون شدم رفتم جلو میز توالت و شروع کردم ب ارایش کردن اول ی خط  ز

  جومھپاشدم سریع   نهایی جلو از  و  لبام رو کشیدم  م ھچشم کشیدم دور چشمم و رژ صورتی 

   بیرون زدم اتاق  از  گوشیم و  کیف  برداشتن  بعد  و  پوشیدمشون   و  لباسام طرف  بردم

  

 بود ھم پایین مامان تو پذیرایی نشستشد  سرازیر   اھ ھ طبق معمول از پل

 ھع :من  کجا ب سلامتی:مامان سلام مامان من دارم میرم بیرون بابای:من

    زود بیا:مامان پسر شجاع  نهخو خب
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    زدم بیرون نه م اعتماد کامل دارن از خوبهخانوادم  کهخندیدم و خوشحال از این 

ن ب عمارت سرمو گذاشتم رو  سر خیابون دربست گرفتم و ادرس عمارت و دادم تا رسید

   زندگیم گنگ راز و  خانواده این تا  بگیر  کنکورم از مچی ھ فکر  فکر  تو  رفتم و  ماشین ھ شیش

با    رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم یهباصدای راننده ک گفت خانوم رسیدیم کرا

  اتھبنده  کن  کمکم عمارت این   میام دارم  ھسوم ھ دفع نوکرتم خدایا کردم ھ خودم زمزم

قدم برداشتم سمت در   یهچ قسمت  و  میگی چی تو  ببینیم ھنش بازی ھ نش ھس   تا میگن  ک

عمارت اومدم دستمو ببرم سمت زنگ ک در عمار باز شد و ی پسر جوون از در خارج شد  

  نبند اقا ن  ھع:من ب من خواست درو ببنده ک سریع گفتم ھ انگار من و ندید چون بی توج

   نبند

   بود ھسال٢١یا٢٢ پسره تقریبابرگشت سمتم ی  

  

    مبهبا تعحب خیره شده بود 

خب من با صاحب این عمارت کار دارم باید برم تو خواستم درو بزنم ک شما درو باز  :من

   کردید

  کار صاحب  کدوم  با بپرسم میتونم ببخشید ھبل ھبل:پسره انکار ب خودش اومد زود گفت 

   دارید

  ن دروغ میگمینی چی اقا ینی دارید میگید م:من

    از کجا معلوم راست بگید: پسره
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   مشکل دارن نه خونم ب جوش اومد ینی چی کل ادمای این خو

  ھ ع شد  مانع اومد ک صدایی   ک بزنم  حرف  و  کنم   باز نموھاومدم د

   ورا این   از عجب   چ  کیوان

برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم با دیدنش پوزخند عمیقی رو لبام شکل گرفت اون از من  

   بدتر

    چشم و جمال ما روشن به  به :اروم اومد سمتمو گفت

  وقت ندارم تلف کنم لطفا بگید عکسایی ک جامونده رو برا من بیارن برم:من

   یکی پسره گیج خیره شده بود ب ما  اون داره کارت اقاجون ھ دیگ ن  ھع:پارسا

   بفرما تو فکر کنم اقاجون منتظره:پارسا با کلید درو باز کرد و رو ب من گفت

   من نمیتونم بیام تو :من

   خاک بر سری نثار زبونم کرد  نهی دو حس درونیم 

  

                                            نیستی رازت کردن پیدا  دنبال ھ مگ ھتو دلم گفتم یسنا پخم

  

   چیشد رفتید تو فکر :پارسا

حیاط تا   اروم مسیراون و پسره رفتم تو و اروم  به ھمشت چشمی نازک کردم و بدون توج

    در ورودی عمارت رو طی کردم 

    اومدم درو باز کنم و برم تو ک در دوباره ب روم باز شد

  اھ ا.......اھ ھافتاد اسمش چی بود واااای نوک زبونم یهقبل خانوم مون ھ ب چشمم  ھایندفع

   خانوم اکرم 
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 ....  سلام ببخشید من:من

   جون خوش اومدیوای خانوم : گفت سریع   بدم ھنزاشت ادام

بعدم کشیدم تو بغلش ای بابا بازم شروع شد خودمو بازور از بغلش کشیدم بیرون و  

 ...  ببخشید من اومدم اون عکسا رو:گفتم

اره اره اقا تو اتاق خودش منتظره بفرما بعدم با دستش ب یکی از اتاقا اشاره  :اکرم خانوم

بزرگتر بود اروم   پایین قه طب اتاقای ھمھ وه ای بزرگ ک انگار درش از قهکرد ی اتاق با در 

ب در زدم ک پشت   قهی نفس بلند کشیدم و دوتا ت قدم برداشتم سمتش وقتی رسیدم

پشت ب من   سرش صدای بفرمایید اومد درو باز کردم و پشت سرم بستمش اقاجون 

   نوھ انگار و  بود ھ نشست

  

  ھنتیج کارم انگار  ھشب ھ متوج تا کردم مصلحتی ھسرف  دوتا بود نشده  من اومدن ھمتوج

سلام من اومدم  :من   ش دادن بهداد چون فوری برکشت سمتم با دیدن من انگار دنیا رو 

 ...  ک

  تو  منگ  و  گیج  نداشتم  خبر موقعیتم از  خودم آغوش   ی تو  رفتم چون  شد  قطع حرفم ھادام

    بودم مونده آغوش  مونھ

ار کشیدم چقدر بخاطر تو  بالاخره اومدی عزیزکم اره اومدی میدونی چقدر انتظ:اقاجون

 ...  من راستش :من پارسا رو اذیت کردم 

   خوندم  مھ  رو ھ نام اون دیدم  رو عکسا  نگو  یچی ھ:اقاجون

  کهبل ن  عکسا فقط  بود  ھرفت یادت   ک یسنا سرت  بر خاک افتادم  یادش  اومد ھتا اسم نام

   مونده جا اینجا  ام ھنام
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اینجا چ  :من  من ب حماقتم پی بردم میدمھمن ف:اقاجون نزاشت بیشتر تو فکر برم و گفت 

   نهپدرو مادر م  خبره اون عکسا شما رو ب چی رسوند اون عکسا فقط عکسای عروسی

   من عروس   و  پسر   ھوالبت:اقاجون

با شنیدن حرفش انگار اب جوش ریختن رو سرم ینی چی پسر و عروس من ینی پدرو مادر  

 ....  من

   برات بگمشدی ولی من باید  که میدونم ش :اقاجون

  

    من باید برم...م... م :بی اختیار از جام پاشدم و زیر لب گفتم

    اومدم از کنار اقاجون رد بشم ک اقاجون دستمو گرفت و نزاشت 

اکرم ی  : دخترم گوش کن حرفامو بگم بشین حالت خوب نیست بعدم داد زد و گفت:اقاجون

و مدام زیر لب تکرار    ھزل زده بودم ب ی گوش کهش  نوزمھمن  لیوان اب قند بیار

   کردم ینی من تونستم  ینی من پیدا: میکردم

م داد یکم حالم جا اومد دوباره اقاجون  بهیکم از اب قند تو لیوان رو   اکرم خانوم با بیقراری

  نمیخوام یچی ھ ن فقط تعریف کنید :من یکم استراحت کنی میخوای :کنارم نشست و گفت

   برام کنید تعریف فقط

  اول تو برام بگو از پدرت از مادرت یه دخترم خیلی طولان  یه طولان تعریفش :اقاجون

ب وضوح لرزیدن    خلیلی پری   مھ مادرم ...مسعود زند  ...پدرم اسمش مسعوده:من

   بده  ھ اره ادام:اقاجون به شما حالتون خو:من اقاجون رو دیدم چشاش پر از اشک شده بود 

  خبره  چ  دروبرم   میدم ھوقتی ف  نمیدونم از کجا شروع کنم فقط این و میدونم ک از:من

   پدریم  خانواده نبود  ھمتوج
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گرفتم   پدرو مادرم درمورد اونا تصمین  نهو احساس کردم از اون بدتر حرف زدن مخفیا

درو و اون در   دست ب کار بشم و پیدا کنم این راز بزرگو و از گنگی دربیارم بعد کلی این 

از صاحب عکس   ای  نهدوباره دنبال نشو میخواستم  و  کردم  پیدا  رو ھ زدن این عکسا و نام

  افتاد اخیر اتفاقای این ک کنم  پیدا  ھاون دختر و اون مردایی ک تو عکس

   کار خداست دخترم کار خدا:گفت و  کشید یھاقاجون آ

   خب شما نمیخوایید تعریف کنید من دیرم شده باید برم :من

  گلمو پیدا کردم نوه تازه  من دخترم  میزارم من ھینی پی بری مگ:اقاجون

من :اقاجون  ینی شما میخواید بگید پدرو و مادر من پسر و عروس شمان:من

   ازکجا: من مطمئنم

   از اونجا ک پدر اسم فامیلی پدر رو میبره:اقاجون

   ینی فامیلی شمام زنده:من

  چاکرتم کوچولوتم  خدااااایا بود  عروسی  دلم ھاقاجون سرشو ب معنی تایید تکون داد ت

   لا مو ب  اقایی

   ک گوشیم زنگ خورد  نه اقاجون اومد حرف بز 

  سریع از کیفم درش آوردم شماره بابا بود نگران شدم بابا این وقت روز 

  

    سریع جواب دادم

 جونم بابایی :من
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خوشی اقاجون و کامل کنم   که احساس کردم چشاش اقاجون از خوشی درخشید برا این 

   سلام ب دختر گل خودم:بابا اق پخش شد گوشی رو گذاشتم رو اسپیکر و صدای بابا تو ات

  خودم  ب بابا صدای شنیدن  دوباره  با ک  اقاجون الود  اشک چشای پی   بودی ھ حواسم رفت

   الو بیرونم بابا:من کجایی عزیزم الو :بابا اومدم

   مامانیت نهخو شدیم  جمع ھمھ ک شب  بیا زود ستیھ جا رھ:بابا

   بابا؟ چشم الان میام کاری نداری:سریع گفتمبا شنیدن این خبر چشام از خوشی درخشید و 

   مواظب خودت باش بابا جان خداحافظ :بابا

برا   میرم ولی خیلی زود میام :بابا قطع کرد ب چشای اقاجون خیره شدم و گفتم  که بعد این 

   شنیدن خیلی زود

  منتظرم دخترم دارھخدانگ:اقاجون

   دارھخدانگ:من

دربست گرفتم تو راه فقط شادی پی بردن ب بخشی  ی  از عمارت زدم بیرون و سر خیابون

   از این دارم کردم و فکر ب اون اتفاقایی ک اقاجون ازش حرف زد 

  

رو حساب کردم   یه مامانی اینا کرا  نهخو دم  رسیدم  کی  میدم ھاصلا نف که انقدر تو فکر بودم 

   ھبعل:فرید مامانی رفتم و زنگ و فشار دادم ک فرید جواب داد نهطرف خو به و پیاده شدم 

  بلا باز کن ک دارم پس میفتم از خستگی:من

    یسنا خانوم بفرما به  به :فرید 
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پاییز بود و   کهمامانی با این  نهدروباز کرد رفتم تو و در پشتم بستم خیره شدم ب حیاط خو

    صدای مامانی رو شنیدم   درختاش برگ نداشت ولی بازم از زیبایش چیزیی کم نکرده بود

پرواز کردم    ھن چرا وایسادی دم در بیا تو دیگیسنا جا:مامانی

مامانی خنده بلندی کرد    سمت مامانی و خودمو انداختم بغلش 

   خیلی مامانی خیلی :من اوه اوه دخترم دلتنگ بودیا:و گفت 

    شد حرفمون  ھصدای فرید مانع ادام

   گنده  خرس  بینم بیرون بیا من مامان بغل از  ووووویھ:فرید 

  در براش زبونمو  بعدم  ھخرس زن ایندت:م بیرون با خونسردی گفتم از بغل مامانی اومد

   اوردم

  ھ با زن اینده بدبخت من چیکار داری اخ: فرید 

   داره کار ھمھبا ریزه  ھولش کن فرید این خال:سام

  

  اقا سامانم ک اینجاس پس حسابی جمعتون جمع بوده و گلتون کم به  به:من

   اومدیتصحیح میکنم خلمون کم بود ک :فرید 

    تو  برید  میکنید  بحث  صبح  تا  کنم ول  رو شما ھبس ھبس:مامانی

زیر پا خوشگل   یه  کهبعدشم خودش جلو تر از ما رفت تو فرید اومد پشت مامانی بره و 

خانوما مقدمن :گفتم و  پریدم روش  از  آرامش با بعد  زمین  رو رفت ھ نثارش کردم با کل

    اقااااا فرید
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  ده و فرید چاره ای نداشت غیر حرص خوردنبعدشم با سام زدیم زیر خن

   فرید از جاش پاشد و شروع کرد ب نفرین کردنم 

  یھیکم بخندیم ال  بگیرتت نیاد یچکس ھ یھال  یسنا وا ھ بری زمین بخوری یھال:فرید 

 ...  خدا یھکچل بشی ال

   بده ھ مامانی نزاشت ادام

   ھگرفت بلا بگیر  گاز و  زبونت ھع:مامانی

باعث خنده سام   کهمامانی خیلی شیک زبونمو برا فرید در اوردم  کیف کردم از طرفداری

       شد

  فرید با حرص برگشت سمت سام 

دوس  :سام بخند  فقط  توام مار رھز:فرید 

مرض دایی  :فرید  دارم دایییی جون

    جون

   ش میگفت دایی جونبهسام   کهاین بخاطر ھ میشھفرید 

  

حرفا   دایی ک منم پررو تر از اینش بگم بهحرص نوش جون میکرد ولی ارزو داشت من 

   تشریف داشتم

   حرص نخور فرید جووووووونم:من
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من   به ھبابابزرگم مسنھ سام  اون  دارم  منم  دارن زاده   رھخاک بر سر من مردمم خوا:فرید 

کدوم   به  و  سرم  من ھ اخ  فرید ھ م میگبه ھ بچم مسنھیسنام ک   این جون دایی ھمیگ

    اھ به خو نه اشپزخو ستون مینھ:یمامان شما بگو مامان نه ستون بکوبم 

ش من و سامم از  به بود شده  خیره باز نھ فرید ک انتظار این حرف و از مامانی نداشت با د

    خنده ول شده بودیم رو مبل 

  لایک مامانی ایول داری:وسط خنده بریده بریده گفتم 

   ک صدای زنگ بلند شد  دوباره شروع کردم ب خندیدن

   سام درو باز کن ا ھ ھبچ ھبس:مامانی

  نه اطاعت تکون داد و رفت تا درو باز ک  نهنشو بهسام سرشو 

   اینا ادھ دایی فر :سام  ساااااااااام کی بود:من

   با ذوق از جام پاشدم اخ جون دلم برا عسل تنگ شده بود 

و عسلم   نه خو سمت  میومدن داشتن زندایی و  ادھدویدم سمت در و بازش کردم دایی فر 

   بغل دایی بود

  

   دایی و عسل و ازش گرفتم  به  رسوندم  خودمو چجوری میدمھنف

   علیک سلام یسنا خانوم: ادھ دایی فر 

  اروم خوابیده بود که خیلی کوتاه جواب دادم و دوباره حواسم رفت پی عسل کوچولو  

    دایی ومھاو:من  داره  کردنمو اذیت  قصد میدم ھف خوبی شما یسنا خانوم:ادھ دایی فر 
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  ھبس:نه سما ک صدای زندایی بلند شد نهف بز دایی اومد دوباره حر

 کردن  اذیت  نمیدونی ھ اخ:گفت  و  خندید ادھدایی فر   نکن  اذیتش ادھفر 

   دایی خان اینجوریاس  ھع:من به میچس  چ  یسنا 

    اره دایی جون حالام بیاین بریم تو :ادھ دایی فر 

  خواب  غرق   و  بود بغلم تو نوز ھعسل   نهتوخو  رفتیم تایی  ھس 

تو ماشین خوابش برد یسنا  :زندایی  خوابیده  زندایی عسل کی:من

   قیافم اویزون شد ک صدای خنده جمع رفت بالا جان

  رسیده مزمانھ  ھخال و فرامرز  دایی و  اینا مامان ھ دوباره صدای زنگ بلند شد و ایندفع

    بودن

  گرفتن زن درباره افتادن حرف  مخصوصا زدیم حرف  مچیھمامانی درباره  نهاونشب خو

 ....  ھشام ک باعث شد غذا بپره تو گلو فرید و  خنده جمع بلند بش  سر فرید 

بین بابا و   به تشا ھنقط  یه بابا و دنبال   به بودم شده  خیره  فقط من اونشب اینا ھمھعلاوه بر 

ش چون چند باری ازم پرسید چیزی شده  به  شدم خیره  مید ھاقاجون بودم انگار بابام ف

   دم میخندی  فقط منم  ھیسنا چیزی تو صورتم

  تو  من و  شدیم  امونھ  نهخو ی ھرا و کردیم  خداحافظی  فرید و مامانی از  ھمھاخر شب 

فرصت مناسب گیر میارم تا دوباره برم پیش اقاجون تا   یه   کی بودم  این فکر  فقط ماشین

 ....    نهک تعریف   رو مچیھبرام 

  

زور از جام   با خوب میاد خوابم  نوزھباصدای الارم گوشیم چشامو باز کردم اووووف من 

  ریختم  خنک اب  مشت دوتا و  کردم باز و  اب  دستشویی تو  رفتم ھپاشدم و با چشای بست
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  از  و  کردم خشک  صورتمو  ھحول با اصلا کردم  کیف خودم  پروند خوابمو مچین ھ صورتم رو

  بهاوردم شروع کردم   کمدم و مانتو شلوار مدرسمو بیرون سمت رفتم  بیرون زدم دستشویی

کولمو بستم و از اتاق   وم شد کتابای لازمم گذاشتم تو کولم و زیپپوشیدن کارم ک تم

  ھمیل از اروم  و  پشتم انداختم کولمو  ھبیرون اومدم اروم در اتاقمو بستم ک کسی بیدار نش

  جولی و  رحیم مش میدم ھافتاد ف پذیرایی ساکت و تاریک  به که نگام  پایین  خوردم سر

    زدم بیرون نه خو از ام ھنی کتو پوشیدن بعد  سروصدا  بی  پس  خوابن جونم

  تو  رفتن ھ مھمثل اون انیمیشن  نهنک  رسید  نمھذ به  ھ لحظ یه   تو کوچمونم پرنده پر نمیزد

   گرفت  خندم  خودم  فکر  از بدم  نجات  اونارو باید  و  بیدارم  رھش تو  من فقط و  خواب

   ذره شده بود رفتم سمتشون یه   براشون دلم دیدم و  شقایق   و  سحر   رسیدم ک راه ارھسرچ

سلاااااااااااااااااااااام خل و چلای خودم سلاااااااااااااااااااااام عشقولیای خودم سلاااااااااااااااااااااام  :من

   نفسای خودم

  

  دوتایی برگشتن سمتم و فقط داشتن نگام میکردن

   خب الان نمیخواین سلام بدین:من

  مرض سلام گلم درد سلام عزیزم کوفت سلام عشقم :سحر

   براز علاقتم سحر غلام ا:من

   یسنا خانوم وایسا نگاه کن   من و ندیدی قهابراز علا:شقایق 

دویدن من بدو شقایق و   بهپس شروع کردم   نهخودمو گوشمالی  مون ھ منظورش میدم ھف

   سحر بدو ولم  نمیکردن
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  صورتم سرو  تو  زدن  کردن شروع  و  اوردن  گیرم  ھمدرس  ھ اخر سر تو کوچ

   اھگیس بریده میکشمت بیشور خر کجا بودی :سحر

با   حرف بزززززن نهبمو رت ھدل شو به داغت ی ھحرف بزن جز جیگر زده ال:شقایق 

    نه چتو عھا:من  زور خودمو از زیر دستشون کشیدم بیرون

   وایسا  مونمھت بفبه  وایسا  ھچم انھ ھچم:سحر

  نه :شقایق   بگم  براتون  ھ مدرس  بریم  بیاید بابا بدم  توضیح   بزار نکن اذیت ھع:من

  با ھمگ:من ھبش ھ باید شکنج نهاین اعتمادی نیست با زبون اعتراف نمیک به سحر 

   میگم ھ مدرس  تو  بریم  بیاید ھ اخ طرفید  قاتل

  

   شدیم  ھ با زور راضیشون کردم و داخل مدرس 

 خب بنال :شقایق 

  نچ نچ بی تربیت نچ نچ:من

    حرف بزن یسنا:سحر

   خب بابا جوش نزن اول ی مژده گونی بدید بگم :من

حرف و زدم شقایق خودش و پرت کرد رو زمین و مثل این زن کولیا زد تو سرو  تا این 

   صورتش

  کهمن و سحر ترشیدیم نگو  که نگو کردی رھتوام شو که وااای بدبخت شدم نگو :شقایق 

پاشو  :من بود  ھانقدر باحال ادا درمیورد خندم گرفت  میخوای  گونی مژده خبر  مین ھبخاطر 

شقایق زود از جاش پاشد انگار منتظر حرف من     دارم  ھگخبر دی یه جمع کن پاشو نخیر
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          یسنا  جون بشی به  جون  عھا:سحر راستش  خب تونستم من ا ھ ھخب بچ:من بود

   بعد شروع کردم تند تند حرف زدن  میگم نکن ولم ھخب بابا :من

از  از ر که اتفاقایی افتاد  یه   دیروز رفتم اون عمارت فقط برا گرفتن عکسا رفتم ولی:من

    زندگیم و خانواده پدریم تا حدودی سر دراوردم

بلند کردم دیدم سحر و شقایق دارن مثل علامت سوال نگام میکنن و صدا از   که سرمو  

   درنمیاد یچکدوم ھ

   الو....شقایق.... سحر   شد  چتون یھ:من

  

  گوشام کر شد که جیغی کشیدن  یه  دوتایی ھدفع یه 

اخ  :شقایق  و ھیو  واااااااااااااااااای  ورااااھ:سحر

    نهخبرتو ھبابا چ:من  ژوووووووووون ایول

با   بوس کردنم  به کردن شروع   و  سمتم  کردن ھ دوتایی حمل

  تف  ھاه بس: من زور خودمو از زیر دستشون کشیدم بیرون

   کهلیاقت نداری :شقایق   شد   بد حالم اوغ  کردین مالیم

  گ خوردزن  نهچیزی بازم ک یهتا سحرم اومد 

   بیاید بریم سرکلاس ادامشو بگم :من

  خب بگو بگو :گفت  شقایق  شدیم  وارد  تا کلاس  سمت  افتادیم  راه مھبا

 ...  خب ھباش:من
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  دیدن شقایق  و  سحر   ھشد قیاف  کهدیروز تموم  یه شروع کردم ب تعریف کردن کل قض 

    داشت 

   خخخخخخخخ ارو ھ ھ قیاف ھھھھھھھھ:من

  تو راست میگی:سحر

   گیجدی می :شقایق 

   ا ھ نهدیوو دارم دروغم ھ وا مگ:من

ت  به  با ھمھ  کرشدن  کلاس  ایھ ھ بچ کل  یچ ھ من  کهجیغ بنفش کشیدن  یه  دوتایی ھدفع یه 

   اومد معلمم مزمانھما  بهخیره شده بودن 

  ک میکردم شکر خدارو  فقط  منم  بودن خوشحال کلی شقایق  و  سحر  ھ انروز تو مدرس 

 .....  دارم گلی  دوستای مچینھ

  

    خورد زود کتابامو ریختم تو کولم کهزنگ 

  اخیییییییش ازادی اخیییییییش اخیییییییش استقلال اخیییییییش:من

    پشت سرم اشاره میکرد  بهسحر با چشم و ابرو 

  که من ھ چی میگی الان میخوای بگی این معلم خپل چاق بی ریخت پشت سرم یهچ:من

   ھباورم نمیش

   بودم  کن  ول من ھمگ  ولی   ندم ھادام ھدیگ که چشاش   تو  ریخت التماس  ھعالم  یه سحر

  یه   اخ نمیدونی سحر چقدر از این معلم بدم میاد گوشت تنم میریزه میبینمش اه اه اه:من

   جدی میگی خانوم زند:صدایی از پشتم گفت  یه ھدفع
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گاو زخم خورده   یه پشتم بوده مثل   کهبا ترس برگشتم سمت صدا یا امام غریب این بوفالو 

   ھ میش ھ نگام میکرد دیدم چیزی نگم خیلی س  داشت 

سحر    سحر میگفتم  به داشتم بود  خیرتون ذکر  الان مینھ اتفاقا نوزھ نرفتید  خانوم ھع:من

  که میگفتم اینم ھ بش تموم  کلاساش ندارم دوست اصلا ھ خانوم حسنی چقدر با شخصیت

 ...  دید  مھنخوا و  ندیدم  عمرم  تو  شما یکلی ھخوش  بهمعلمی 

  ب خنده  زور از  حسنی خانوم  ھقیاف ماسید  نم ھحرف تو د کهکردم ادامشو بگم  سرمو بلند

   شد چش  این وا  میزد کبودی

   خانوم نکنی  ھ خانوم خانوم خوبید خانوم سکت:من

  

  تعجب با  ھمھجای خود دارم  که کل کلاس لرزید من   که خنده زیر  زد مچین ھ ھدفع یه 

  کهاین بعد  ھیا واقعا خل  انیت داره میخندهببینیم واقعا از عصب که   میکردیم نگاش داشتیم

  خیلی  اھ ھ کل بچ  به نگاه  یه من کرد بعد   بهنگاه  یه  کرد بلند سرشو  شد تموم  اشھ خنده 

   ریلکس از کلاس رفت بیرون 

خدایی  :گفت  بلند کلاس   اونور از  سمیرا  زدن گاز میز  و  خنده زیر زدن ا ھ ھتا رفت کل بچ

  سحر ھچت  ھع:من سحر دستمو گرفت و کشید  چاکرم چاکرم :من دمت گرم یسنا

   حرف نزن بیا بریم :سحر

  پشت  و  من دست و  میرفت راه  جلو سحر بشیم خارج  ھاز در مدرس  کهتاوقتی 

   باصدای سحر از فکر شقایق اومدم بیرون  بود نیومده  امروز شقایق  سرشمیکشید

  ھمیش چی  ھ مدیر بگ به خر  حسنی ھ یسنا تو ادم نمیشی میدونی اگ:سحر

   انداختم بالا وموھ نهیلکس شور
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   بده پوستت برا  نخور  حرص گلم  ھنمیش یچی ھ:من

  میدونم خودم میمیرم  میکنم  ھمن اخرم از دست تو این بیخیالی محضت سکت:سحر

   بگیر  گاز نتوھگلم د نهخدانک:من

  

   ?کجامو گاز بگیرم :سحر

   ھدیگ نتوھد:من

    اسگول جان  نه یسناااااااااا اون زبو:سحر

مثل این پیره زنا فقط غرغر میکنی من از الان   که نمیزاری حواس  ادم  برا مونھخب بابا :من

   عزادارم   مردت مادر ر ھبرای آینده اون شو

فرار کردم از پشت سرم صدای   کهتو سرم   نهسحر با حرص کولشو بلند کردخواست بز 

   جیغش رو مخم بود 

  د مرده فرض کنی بای خودتو بگیرمت ایندم ر ھشو مونھمرگ  بهیسنا :سحر

   عمرااااااااااااااااااااا:من

   ھتعطیل فردا  ھ برنام برات  دارم منم پس   اھا:سحر

اقاجون زدم بیرون    نه از خو که انروز از  ھبش کنسل فردا  ھ نباید برنام نهسرجام خشکم زد 

بود ک قرار بود سحر برام   بهمنتظر فرصتم دوباره برم پیشش و این فرصت فقط برا پنج شن

  بهنیشگون ریز از بازوم گرفت  هی م رسید فقط وقتی به کی  سحر میدم ھنف نه جورش ک

   انگل ھ چت وحشی  ووووویھ:من وا ھ خودم اومدم و جیغم رفت 

  کردما پیدا  ضعفی ھنقط خوب  خودمونیم شد   خنک دلم اھ ا ھ اھ:سحر

   ا ھبار کارم گیر شد یه  مار رھز:من
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  مثلا من حرص بخورم  که مینداخت بالا تندتند   اشوھسحر باخنده ابرو

    دلقکی میدیم ھادا درنیار ف به خو بهخو:من

از سحر جدا   کهبا سحر مسخره بازی در اوردیم و خندیدیم وقتی ام   نهانروز تا خود خو

اتفاق خاصی نیفتاد و بعد خوردن شام رفتم تو اتاقم و   نهشدم و شبم تو خو نه خو یھشدم را

   خوابیدم

  

ساعت    به چسبید  بدجورم چسبید بود خوبی خواب ھییبش چارومی چشامو باز کردم اخی  به

از   بهخو مینم ھ روبروی تختم با چشای خوابالو نگاه کردم ساعت ده صبح بود امممم ایول

 ......  دوش حسابی بگیرم وان و پر کردم و پریدم توش یهجام پاشدم و پریدم تو حموم تا  

برای من   این  و  میبرم  پی چی  ھ مھ بهنیم ساعت تو حموم بودم و بعدش اومدم بیرون امروز 

  ھ دفع یهاز کمدم بلوز و شلوار سبز خوشگلمو دراوردم و تنم کردم   نهخودش دلیل شاد بود

  میھاو یه  میھا یه   منگولا ووووویھ:من تو  کردن  ھحمل پوک  ھکل دوتا و  شد  باز اتاقم در

   حرف نزن باو حاضر شو بریم:شقایق  چیزی

  ھخوابای مردم و جمع کنم اخ ھ رخت برم میخوام  ھمگ:من

    ھباش ھباش:من یسنا حاضرشوووووووو :سحر

  دم  محکم  و  بالا کردم جمع  رو ھمھ  کردم خشک  اموھمو بود  بدبختی رھ بهو   نهرفتم جلو ایی

  بزارم  جی رھیسنا : شقایق   میکرد  انتخاب  لباس  برام کمد  از داشت  شقایقم بستم  اسبی

   ھ دیگ میپوشی

   گفتم  وممھ او یه   م ریمل میزدمداشتم ب چشم  هک مزمانھ
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  شلوار و  ھ وه ای سوختقهمانتو بافت  یهتموم شد از جام پاشدم دیدم شقایق برام   که کارم 

  برف ھبابا مگ:من                                            ھ گذاشت کنار مشکی  بافت  شال و  مشکی 

    یسنا بپوش سرده   نه:سحر   اینا با میپزم من ھخبرت ھچ  اومده

چیزی کم بود رژ   یهوایسادم خودم کیف کردم فقط   که نه مجبوری لباسارو پوشیدم جلو ایی 

  امھ ھ تموم شد خیلی خوشم اومد بچ کهو ه ای تیرمو برداشتم و کشیدم رو لبام کارم قه

وه ای از اتاق زدیم  قهوه ایم و پوشیدن نیم بوت قه کیف برداشتن با بالاخره اومد  خوششون

   بیرون

   سحر و شقایق از نرده سر خوردم به  ھ بدون توج

   وووووووووو یه:من

  بود زده  خشکشون اھ  ھوقتی رسیدم پایین سحر و شقایق بالای پل

  بابا ھھھھھھھھھھھ:من قیافشون دیدن داشت بلند زدم زیر خنده 

    ھبیاید دیگ نهچتو

  ھمگ نشناختید و  من چل  و  خل دختر این نوزھشما :مامان

                          مامان سلام  ھع:من

  و  ھیکم کم داره و خل و چل  یسنا این   میدونستیم ما جون ھخال:سحر ازاون بالا داد زد 

   آنقدر  نه ھ ولی دیگ  بهمعیو

   سحررررررررررررررررررررررررررر میکشمت:من

میری   چیزی بخور داری یه  برو بیا ھیسنا زشت:مامان نزاشت مامان که اومدم برم دنبالش  

   چشم:من                                                            نکنی بیرون ضعف 
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  با و  خودمگرفتم برا  بزرگ  ھ لقم یهو از یخچال نون و پنیر بیرون اوردم و    نهرفتم تو اشپزخو

   ھھھھھھھمنم بد به:گفت  پشتم  از شقایق ھ دفع یه  خوردن به کردم شروع   ولع

  ھخف داشتم رسما ھسرف بهافتادم  و  گلوم تو  پرید ھ از ترس لقم

   من می خندید  به ھشقایقم داشت بی توج میشدم 

  ھ تر بشبهم و تا یکم حالم بهسحر زود اومد کنارم و محکم زد تو کمرم و یکم اب داد 

   شقایق ففط میخندید   الاغ شقایق  بمیری یھال:جا اومد گفتم  کهنفسم 

    حسابی دیر شد  که   بریم بخور  رو ھ لقم:سحر

زدیم بیرون اروم در گوش   نه خو از ا ھ ھرو خوردم و بعد خداحافظی از مامان با بچ ھلقم

 ....  سوی حقیقت  بهپیش :سحر گفتم 

  

وایسادم زیر لب   که   عمارت جلو شدیم  پیاده   و  داشت ھ راننده ماشین جلو عمارت نگ

الان   گرفتن عکس و  نهابه بهعکس روز سوم   نهابه به گوشی روز دوم  نهابه به روز اول :گفتم

   بریم بیاید یچی ھ:من چی داری زیر لب میگی :شقایق  فقط بخاطر شنیدن حقیقت

  چیزی بگیم سحر بگو یه   یسنا وایسا :شقایق 

  تو بگو  نه:شقایق   بگو خودت  ھمن چ به ھع:سحر

   نه یا   میگید:من

  یهیسنا لزومی نداره ما بیایم تو من و شقایق تصمیم گرفتیم این اطراف  خب ببین :سحر

   یم تا تو بیایدوری بزن 

   امکان نداره شما با من باید بیاید :من
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  ببری  میخوای م ھتو خودت اونجا سر خری ما رو :شقایق 

   ھ ولی اخ:من

  برسونیم و خودمون ما بزن تک  بیرون  بیای خواستی وقت رھ ھ ولی نداره برو دیگ:سحر

منظورم سحر  اصلا من :من ھوظیف گلم  ھوظیفت: شقایق  اھ ھ واقعا ممنونم بچ:من جا مینھ

  بود

   میکشید رو  ھمدیگھ صبح  تا  بزارم رو  شما  عھا:سحر

  

   یسنا  برو

از    ھباش:من

  ا ھ ھبچ

  خداحافظی

  به و کردم 

طرف در  

عمارت حرکت  

کردم و زنگ و  

زدماکرم  

   ھبل:خانوم

 ...  که مونھ ستمھ سلام اکرم خانوم یسنا :من

   بیا تو دخترم بیا:گفت سریع   بدم ھاکرم خانوم نزاشت ادام
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حیاط   درو برام باز کرد رفتم داخل حیاط و در بزرگ عمارت و پشت سرم بستم کل مسیره 

  به در سالن اکرم خانوم اومد  بهرو با قدمای مشتاق طی کردم تا بالاخره رسیدم  نهتا خو

   استقبالم

    اومدی عزیزکم:اکرم خانوم

  ستھ  اقاجون اومدم  ھ سلام اکرم خانوم بل:من

    بشین تا صدا کنم اقابیا داخل :اکرم خانوم

من رفتم پیش اقاجون چشم   که   اتاقی مونھسالن و خودش رفت سمت   به کرد دایتمھبعدم 

  یه خوشمان امد   قشنگی دکوراسیون ھکردم امممم چ نه از در اتاق گرفتم و حواسمو جمع خو

  ھبافت ارتھنصب شده بود خیلی قشنگ و با م دیوار رو خوشگل مادری ر ھتابلو فرش م

وایسادم تازه   کهتابلو روش نصب بود جلوش  که ود پاشدم و رفتم سمت دیواری ب شده 

   زیبایش پی بردم بهبیشتر 

  

   ? نه ھخوشگل:صدایی از پشتم گفت یه 

  برگشتم و با دیدن اقاجون لبخندی زدم 

   فوق العاده اس:من

   قبل از مرگش تمومش کرد:اقاجون

  شبهاز حرفش چیزی سر در نیاوردم و گیج خیره شدم 

    اماده ام :من بشنوی  کهاومدی  که خب مثل این :اقاجون

   ? بریم اتاق مریم:اقاجون
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روز اول اقاجون من و برد   که اتاقی سمت  رفتیم  مھتکون دادن سرم اکتفا کردم و با  به

   توش

  به  ھاقاجون اول رفت تو منم پشت سرش رفتم تو و در و بستم اقاجون نشست رو کاناپ

   بشینم اروم رفتم و نشست منم اشاره کرد کنارش 

  ھمیگم وسط حرفم نیای و قضاوتم نکنی باش که چی  رھببین دخترم دوس دارم :اقاجون

   چشم بفرما:من دخترم 

من  :اقاجون  زدن حرف ب  کرد شروع  بعد  و  اتاق کف  قالی ب  شد خیره  ھاقاجون چند لحظ

قول قدیمیا پیوند   به  و  بود  عموم  دخترم مینطور ھرو اندازه جونم دوست داشتم اونم  بهمحبو

اروم بود و محجوب درست مثل اسمش محبوب   بهمحبو بود  خورده گره  مھ به ما تو اسمون 

   شروع  زندگیرو  و  کردیم  ازدواج  مھسال نامزدی با یه   بعد بود ھمھ

  

دنیا اومدن پسرمون محمود خوشبختمون چند برابر شد   به  با بود خوب  مچیھکردیم 

ما   دنیا اومد و خوشبختی به  دخت ھد میکشت بعد دوسال مدور محمو نه مثل پروا بهمحبو

  رو اس  ھحامل بهمحبو شدم دار  خبر  دوباره  و  میگذشت مھچند برابر شد روزا پشت سرم 

  میدیمھف اھ ھ دنیا اومدن بچ به  بعد  بودم  جمعیت پر  خانواده عاشق   ھمیشھ نبودم بند امھپا

  احساس دستم دادن رو  ا ھ ھوقتی بچدختر داده بود   یه پسر و    یهمون به خدا ستنھ قلو دو

    نه م دستای تو  دنیا ھمھ کردم 

اقاجون    اقاجون و حرفاشو گوش میکردم و حرفی نمیزدم بهتموم مدت خیره شده بودم     

اسم پسرمو  :اقاجون  ھقالی کف اتاق و انگار غرق شده بود تو گذشت به فقط خیره بود 

   ایینی باب... ینی : من گذاشتیم مسعود و دخترم مینا
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  ھمھزبونی  شیرین  با  بچگی  مونھاره دخترم منظورم بابای توا مسعود از :اقاجون فوری گفت

  بابا برات بگم ھخلاص....ی ھ بودن عاشقش   خانواده کل  تقریبا و  میکرد  خودش جذب  رو

نظرش   بهمنم حرف عشقمو قبول کرده بودم و  نه بسمو ھ بچ ھ دیگ کهمیگفت  بهمحبو جان

تصادف کرده   بهمحبو بابای که روز تلفن کردن و گفتن   یه که این  تا  بودم ھ احترام گذاشت

اونجا بودن و دور عمو   فامیل ھمھ عمو   نهخو رسوندیم  و  خودمون چجوری میدیم ھنف

   میکرد یه گر یکی  بودن ھ نشست

  

  که   فقط مات نگاه میکردیم بهمحبو و  من خودش ھ یکی غش کرده بود یکی میزد سر و کل

  بهدیر اومدی بابات رفت محبو:رو بغل کرد و گفت به اومد سمتمون و محبو یه زن عمو با گر

زن   کهاطرافم نبود با جیغی  بهدیر اومدی من با حرفای زن عمو ماتم برده بود ک حواسم 

چجوری بغلش کردم و   کهولو شده رو زمین این به دیدم محبو عمو زد ب خودم اومدم و 

  امھدکتر گفت پا که تو بیمارستان با حرفی  ....نه رسوندمش بیمارستان و فقط خدا میدو

   اقاجون حرفشو قطع کرد و دوباره رفت تو فکر   زمین به  چسبید 

    جون اقا  ستھ  وقت بعدا  ندید  ھمیخواید ادام به اقاجون حالتون خو:من

سقوط   جایی  یهانگار از  که شو تکون دادم   نهجواب نمیده دستمو بردم جلو یکم شو نهدیدم 

   وا ھکرد و پرید 

  ترسیدین اقاجون  چیشد یییییھ:من

    دخترم نه دخترم  نه:اقاجون

    برای فردا نهحالتون خوب نیست میخواید بمو:من
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  بگم مشوھ باید ھمیش ھ تازه داره این باز از شونم برداشت نه:اقاجون

 ....  ھ ولی اخ:من

  نه:من شدی  ھخست نهنک:اقاجون

 ....  اقاجون بخاطر خودتون

   وبم خب کجا بودیم من خ:حرفمو برید و گفت

  

  کرد که تون زد و شمارو ش به دکتر تو بیمارستان  که حرفی :من

 .....  که گفت دکتر  خب  اھا:اقاجون

   داد  ھنفس بلند کشید و ادام یه و  کرد  سکرت  ھچند لحظ

شکی   اون بارداره و با این ....باشم چون اون  بهاون گفت من باید خیلی مواظب محبو:اقاجون

  هب محبو میدیم ھنف دکتر  حرفای از  یچیھ  ھدیگ ست ھ  ھشده امکان مردن بچش وارد به  که

    نمیخواد رو  ھمن باردار بود و من مطمئن بودم این بچ

خود   من فکر میکردم نشد وقتی  که ولی اونجوری  : داد ھاه بلند کشید و بازم ادام یه  اقاجون

   برق عجیب تو چشاش درخشید یه کردم  احساس  بارداره  میدھف  بهمحبو

  تحمل  ھ داغ پدرشو فقط با وجود اون بچ بهمحبو انگار حالا شد   تموم  مھ عمو  لم ھمراسم چ

  مشھاین   نهمیز  حرف شکمش   تو  ھبچ با خلوتش تو  ا ھساعت  که   دیدم می  روز رھ میکرد

اقاجون  : من قطعا از دست میرفت به محبو بیاد ھ بچ سر   بلایی ھاگ که میکرد  نگران  و من

    خوبم نه:اقاجون  لی حال شما اصلا خوب نیست ببخشید وسط حرفتون پریدم و 

  یکم مم ھبف رو ھقیمت جون شما گذشت  به  نمیخوام  من ھ بس جا مینھاقاجون تا  نه:من

   استراحت کنید من فردام میام برا شنیدن 
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    نزاشتم که نهاومد مخالفت ک

  یه   بعد و  ھکلام یه  حرفم من  ھاصلا نظرم عوض نمیش  کهاقاجون مخالفت نکن  نه:من

کجایی    بهمحبو یھ :ش زدم خندید و سرشو تکون داد و زیر لب گفتبهچشمک خوشگل 

   کجایی ھ ببینی عزیزت برگشت که

   تره اینطوری شمام استراحت میکنید ولی قول میدم فردا حتما بیام بهاقاجون من برم :من

   سلامت دختر گلم به برو :اقاجون

مواظبش   که اکرم خانوم میگفتم  به باید  از اقاجون خداحافظی کردم و از اتاق اومدم بیرون

  اکرم  ببخشید ھع:من دیدم اکرم خانوم درحال مخت غذا نه اشپزخو سمت  رفتم اروم ھباش

   زیاد حالش خوش نیست میکنم  احساس  باشید  اقاجون مواظب ھمیش میرم  دارم من خانوم

   دخترم نمیمونی ھمگ:گفت  و  سمتم  برگشت ربونیھبا م

  اقاجون مواظب  خانوم اکرم نمیمونم ھقتی کل ماجرا مشخص نشاکرم خانوم تا و نه:من

   دارھخدانگ باشید

   سلامت دختر گلم به :اکرم خانوم

  نزاشتماقاجون خودم ھاز در سالن زدم بیرون و وارد حیاط شدم خیلی تو فکر بودم درست

مم  دیوار اخ یه چیزی شب  یه به با خوردن   میاورد در پدرمو  داشت کنجکاوی  ولی   بده ھادام

  اه یسنا کورم شدی خداروشکر تو دیوارم تشریف میبری:من مھ رفت تو 

  

سرمو    تو دیوار تشریف نیاوردی پریدی تو بغل بنده

  یھز:من یارو پارسا ست این  که  این   وعھ اوردم بالا او

   باطل خیال



 

 

 

149 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  خودم برا من پرویی میکنی نه دختر تو چرا انقدر پرویی تو خو:پارسا

  ھھھھ اقاجون صمیمی ھ وای چ:پارسا  تو جناب نه اقاجون  نه خواولا اینجا :من

   ایول

  حلو باید ھمیشھ برای شایدم  کنم  تحمل  نحضتو  ھ مدتی باید این قیاف یهتا   کهمتاسفم :من

   باشی چشمم

  بااجازه گفتم و از بغلش رد شدم و از عمارت زدم بیرون یه  و انداختم  بالا اموھبعدم ابرو

  "پارسا"

  یعنی تصمیم  یعنی چی  ھمیشھشایدم برا   نهمدت تحملم ک یهه چی گفت  جونم این دختر

  دویدم  خبره ھ چ اینجا  ممھاین امکان نداره دختره پرو باید بف نه نهداره بیاد اینجا زندگی ک

   و  وارد شدم  نهخو سمت

   اکرم خانوم اکرم خانوم اکرم خانوم کجایی:من

   به م تر اقا خواارو  رفت سرم  پسرم  ھخبرت ھوااااای چ:اکرم خانوم

غلطی کردم گوشی    یهمیاد اینجا بابا من  یهک دختره این خبره ھاکرم خانوم اینجا چ:پارسا

   ھاخ میکنید مچینھاین و پیدا کردم و زنگ زدم بیاد ببره چرا 

  

   بدم بیا بشین برات توضیح نه یواش اقاجونت داره استراحت میک  پسرم میگم :اکرم خانوم

   خوری ارھو نشستم پشت میز نا نهواشپزخ  تو رفتم  شھمراھ

   بفرما اکرم خانوم:من
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  خب و  داره بیامرزتون خدا ھ عم  به عجیبی   تھ والا پسرم یسنا خانوم شبا:اکرم خانوم

 ...  اقاجونتونم

   بده ھنزاشتم ادام

  داره  نسبت  ما با ھباش ھ داشت تھشبا مریم  ھعم  به کی ر ھینی چی اکرم خانوم یعنی :من

خانواده شما بی ربط نیست این و اقاجون   به یدونم پسرم ولی این دختر م ھمن چ:اکرم خانوم

   و اون دختره و خدا نه میدو

   یاد حرف دختره افتادم شاید کلا باید تحملت کنم ینی واقعا اون از اقوام ماء

  اینورا  نیومده کیان  خانوم اکرم ممنون ھباش:من

   پسرم سر نزده نه :اکرم خانوم

  ش بگو من نیستم میاد نمیزارهبهزحمت بکش  یه استراحت کنم اومد  من میرم بالا :من

   بخوابم

   از دست شما دوتا باشخ برو پسرم: اکرم خانوم خندید و گفت

شدم    کهبالا شدم وارد اتاق  قهطب اتاق  یھاومدم بیرون و را  نهخنده ای کردم و از اشپزخو

   کتمو ھ کلاف

  

  ھبار دیگ یه   حتی ندارم دوست ھدیگ خدایا ام ھمواز تنم بیرون کشیدم و دستمو بردم لای 

  یه...ھباش ھنداشت ما با نسبتی اون  ھ اگ  جون خدا ندارم دوست اصلا ببینم  دخترو اون

میخواستم بزنم پشیمون شدم   که  حرفی  از و  چشمم  حلو اومد نازش ای ھ تیل  چشای ھلحظ

    اغ کرده بودم د حسابی ولی  بود سرد  واھ  کهرفتم سمت پنجره و بازش کردم با این 
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  دختر  اون   بود شده فکرم  تموم  ولی  میکردم نکاه و  حیاط داشتم  راھجلو پنجره وایسادم و ظا

   ما با رابطش  و

حالا   کهدختره زنگ زدم  بهو   نهجرا اون گوشی رو اوردم خو که دادم  فش خودمو بار زارھ

   این موضوع پیش بیاد

از جلو پنجره اومدم کنار و بستمش   دیوار بکوبم کلمو داشتم  دوست بودم ھواقعا کلاف

  رو رفتم میبره  یادم  از رو  چی ھمھ  خواب فقط  ھتخت افتاد و با خودم گفتم خودش به چشمم 

  میدمھنف کهسقف انقدر   به شدم خیره  و  چشمام رو گذاشتم  آرنجمو و  کشیدم  دراز  و  تخت

   برد  خوابم  کی

  

   "یسنا"

  تا بزن  زنگ اومدنت بیرون  قبل  بود  ھگفت اومدم بیرون تازه یادم اومد سحر  کهاز عمارت 

  بوق  ھچ  بعد گرفتم  و  سحر شماره  و  بیرون اوردم کیفم  از  گوشیمو لعتتی اه  اینجا  بیایم مام

   سحر کجایین:من جانم یسنا جان:سحر   داد جواب

   این اطراف داریم میگردیم :سحر

   من اومدم بیرون دقیق بگو کجایین بیام:من

  بزنی قبلش  زنگ نبود  قرار ھمگ ھع:سحر

   نشد حالا بگو کجایین بیام :من

  میایم  الان  جا مونھنمیخواد وایسا  نه :سحر

   بای:سحر فعلا  منتظرم  پس ھباش:من
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  ھ بیحوصل بیان شقایق  و  سحر   تا اینجا  وایسم  باید من الان یعنی ووووف ھ گوشی قطع کردم 

بخاطر اون   دونستممنفجر بشم خودمم نمی کهتلنگر میخواستم  یه   فقط انگار شدید  بودم

    اقاجون داستان موندن ھپسره اینجوری شدم یا نیم

این مرد سالخورده گفتم   به زود چقدر حالا  و  بودم دور  ھکلم  این از ا ھچقدر سال ......اقاجون

  مخم  ھخدایااااااااااا کمکم کن دیگ نه  یا  دارم  اشھبدونم واقعا نسبتی با کهاقاجون بدون این

   ھنمیکش

  

    بده توضیح برام رو مچیھ مھبابا خود  باید ھبس ھ با بابا حرف بزنم دیگامشب باید 

  

  مین ھتو  باید این خانواده رو از گنگ بودن دربیارم باید  

   سلام: شقایق  صدای شقایق و از پشتم شنیدم که   بودم فکرا 

ترن   ترین دوستای من بودن از جونمم برام عزیز بهبرگشتم سمتش خدایا سحر و شقایق 

   شکر   ستنھ که شکرت   خدایا

   جیغ بلند کشید یهسحر   کهشون به بودم  زده زل لبخند  با مینجوریھ

صورت   به  زدی زل  مینجوریھ ھ ساعت دو  کن  درویش چشاتو  یز ھ  کهمرتی ووووویھ:سحر

   انھ ما بیام چشاتو در بیارم 

رفت   ن بی از  کلافگیم  ھمھ  انگار     انھ  انھ ان ھ کنیم  تھاره بیایم ل:کرد  یشھ مراھشقایقم 

   با دیدنشون 

زن دارم   یه خودم  من ھاخ نیستید سوزیم  ن ھد اش مچین ھاه اه خاک بر سرتون :من

   شقااااااایق عجوزه رو با تو بودا : سحر  خوشگل کدبانو والا شما دوتا عجوزه رو میخوام چیکار
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  اتفاقا روی سخن یسنا جان با شخص خودت بود  نه :شقایق 

لبخند   یه   بعدم م عزیزان جوش نزنید چون با دوتاتونم بود:من

   خوشگل تحویل دوتاشون دادم

  

جان   به:من حرفت و پس بگیر :سحر

جان  :شقایق با جیغ بگیرم  پس ھ شقایق اگ

   پسر خالت بیشور 

  ما بهم انداختیم و زدیم زیر خنده شقایقم گیج زل زده بود بهنگاه  یهبا سحر 

خب اون اومد  :شقایق  ھاخبا سام بدبخت چیکار داری  :گفتم زور با امھ وسط خند

 ھبس :سحر  والا که بگو نمیترسم  :شقایق   ش نگفتم به ھاگ:من نک زبونم

    بریم بیاید دوستان

توش پر   که بستنی فروشی بزرگی  به  خورد چشمم  اصلی خیابون  طرف  افتادیم راه تایی  ھس 

  تو این سرما: شقایق یه چ  بستنی با نظرتون اھ  ھبچ:من از مشتری بود

  مشتری ھمھ این وقت سال این  که بهخو اشھ بستنی حتما تازه  ھا سرده اخاه شقایق کج:من

   ست ھ  مغازه تو

  حساب یسنا بهام ولی  یه پا  کهمن :سحر

   ستمھ ھحساب یسنا باش به ھ منم اگ:شقایق 

حساب   به ھباش بریم بیاید ھدیگ نه می ھعده ادم خسیس دوست شدن  یه با :من

   فروشی  بستنی مغازه  طرف  رفتیم تایی  ھس  من
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  میز خالی پیدا کردیم و نشستیم یهشدیم با زور    کهوارد 

   ھ شلوغ ھ اه چ:شقایق 

 میان بستنی رو میگیرن و میرن نمیشینن  کهببین حالا اکثر کسایی :سحر

   اس  خوشمزه  خیلی اشھحتما بستنی :من

   دادیم سفارش  سنتی بستنی  ممونھپسر جوون اومد سمتمون و سفارشا رو گرفت  یه 

  بریم بیرون  نه:سحر    تشریف میبری خونتون:من خوردیم چیکار کنیم که عد این ب:شقایق 

  و  سفارشمون  موقع مون ھ راستی تعریف کن ببینم:شقایق  بخدا ندارم  ھ اصلا حوصل:من

    شروع کنید تا بگم براتون:من   اوردن

برخوردم با اون  شدم تا موقع خروج و  نه وارد خو  کهتعریف کردن از اول این به شروع کردم 

 ....  پسره

   نهحالا کی میری ادامشو برات تعریف ک:تا حرفام تموم شد شقایق فوری گفت

   کنجکاو نیستی :سحر ھ دیگ ھفتھنمیدونم شاید فردا شاید :من

اقاجون  :شقایق آقای زند فشار بیاد به فکر کنی کنجکاوم ولی نمیخوام  که بیشتر از اونی  :من

   اقای زند به تبدیل شد 

  مطمئن بشم اقاجون صداش نکنم  کهیخوام تا زمانی م:من

    بشم  ھنمیخوام وابست:من چرا این تصمیم و گرفتی:سحر

  کردن  حساب بعد  و  نزد حرفی کسی  بستنی شدن تموم  اخر تا  ھسحر سری تکون داد دیگ

 ....  بیرون زدیم فروشی بستنی از  و کردیم  حساب  ا ھ بستنی
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ولی عجب بستنی خوشمزه ای  : ون شقایق فوری گفتاز بستنی فروشی زدیم بیر  که بعد این 

   بودا

  ھباش کوفت ھمفت باش:من خیلی چسبید  که من  به  وم ھ او:سحر

  ھ سحر و شقایق دوتایی زدن زیر خنده خودمم خندم گرفت  والا

    ببندید و  نیشتون ھخب بست:من بود

  نهیسنا جوووونم واقعا میخوای بری خو:شقایق 

                        شقایق   ام ھاره خیلی خست:من

     بشیم ماشین سوار  بیاید پس ھباش:سحر

تو ماشین    شدیم سوار  تایی  ھسری تکون دادم و جلوی اولین تاکسی دست تکون دادم و س 

واقعا   کهخیابون انگار سحر و شقایقم درک کردن  به زدم  زل  و  ھشیش به سرمو چسبوندم 

از علامت سوال و این حالمو خرابتر   بود پر   نمھذ  نزدن حرف ھدیگ ام ھ کلاف و  ھخست

   میکرد

پیاده   ماشین  از  شقایق و  سحر  مراهھ به  داشتم  بر  ھمتوقف شد سرمو از رو شیش که ماشین 

    شدیم

   تون به میدم زحمت خیلی  ببخشید  ا ھ ھبچ:من

  دوستیم مثلا ما سحره و  من ھ وظیف  این گلم زحمتی ھ چ:شقایق 

   ستیمھ بخوای ما  که  وقت  ر ھیسنا تا   ھشقایق راست میگ:سحر

  

    ممنونم واقعا ممنونم :من
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   استراحت کن امروز خیلی فشار روت بوده نهبرو خو:سحر

                               نهبازم میگم دستتون درد نک:من

  ھشقایق و سحر اینبار فقط لبخند زدن بعد خداحافظی ازشون جدا شدم و پیچیدم تو کوچ

   سرم پایین بود و قدمای اروم برمیداشتم    و بی صدا   خلوت ھکوچ معمول طبق  خودمون

  در  کیفم از و  کلید درمون دم رسیدم کی میدمھدور و برم نبود اصلا نف به حواسم اصلا 

با صدای   که  بود پایین  سرم  بستم سرم  پشت  درو و شدم   حیاط وارد  کردم  باز درو و  اوردم

خوبم  :من خند کم جونی زدم لب  یسنا دخترم خوبی: مش رحیم مش رحیم سرمو اوردم بالا

    مش رحیم

 ...  انگار نه پریشو خیلی  صورتت  دخترم  ھاخ:مش رحیم

   مش رحیم جونی چیزی نیست فعلا نه :گفتم  زود و  بدم ھنزاشتم ادام

   قدمامو تند کردم و از کنار مش رحیم رد شدم 

    در سالن رسیدم و بعد در اوردن کفشام رفتم تو  به

  حتما میدیدن  ھقیاف این  با و  من بابا و مامان ھ داروشکر اگکسی تو سالن نبود اووووف خ

   رفتم بالا  اھ ھ پل  از صدا  و  سر  بی ھمرگم ھچ  میدنھمیف

  

  صدای جر و بحث مامان و بابا از اتاقشون بیرون میومد کنجکاو شدم ببینم راجب چی 

  ھنمیشپری  نه:بابا  در  بهبحثشون شده اروم رفتم پشت در اتاقشون و گوشمو چسبوندم 

   نکن اصرار ھنمیش ھنمیش

با  :بابا چرا اینجوری میکنی مسعود با کی داری لج میکنی با خودت یا خانوادت:مامان

  بودی کاره  یچ ھتو :مامان می ھخودم من باعث اون اتفاق لعنتی شدم چرا نمیف
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  پری   کن تمومش و  بحث  این الان  مین ھ:بابا کنی درک  و این  نمیخوای  چرا مسعود

   الان  مینھ

  بدی  رو ھیسنا میپرس   که سوالایی  جواب باید  خودت  ولی ھباش:مامان

 ...  یسنا ھمگ:بابا

ش بگم بخاطر قولی  به  نتونستم یجیھ من ولی  پرسید   رو مچیھاره یسنا از من پرسید :مامان

   ھ نگ یسنا جیزی به قول نداده  که تو قول دادم مامانم   بهتو دادم ولی مسعود من  به که

  ھ دیگ  ھ نگ یچی ھ  پرسید  چیزی ازش یسنا  ھش بگو اگبهت کن پری با مادرت صحب : بابا

 ...  مامانی خدایا  بستم درو و  اتاقم تو  رفتم سست  قدمایی  با نمیشنیدم حرفاشون از  چیزی

  خبره با مچیھفکر خودم نرسیده بود برم سراغش یعنی انقدر خنگم مامانی حتما از  بهچرا 

   الان   مینھ پیشش برم الان   مینھ باید

  برو بعد  ھبش تموم   زند اقای ھ یسنا بزار اول قص  نهم گفت بهانگار یکی از درونم  ولی 

   مامانی سراغ

  نم ھذ به نمیتونست داغ اب  مثل یچی ھپوووفی کشیدم واقعا مخم داشت سوت میکشید 

زیر لب   زیرش  رفتم و  کردم  باز و  داغ اب شدم   حموم وارد  و  اوردم  در  لباسامو بده  سامون

 ....  اینجاس  ارامش خستگی و  ھدغدغ ھمھبعد این  میکردم  تکرار یھ

  

شیر    بدنم زیر اب شل شده بود و نا نداشتم وایسم کهحدود نیم ساعت تو حموم بودم انقدر 

اب و بستم و بعد پوشیدن حولم از حموم اومدم بیرون مستقیم رفتم سمت کمدم و درشو  

    م رو تخت تا بپوشمبلوز شلوار بیرون اوردم و پرت کرد  یه ھ باز کردم بی حوصل

   خودم به وایسادم و دقیق شدم   نهرفتم و جلو ایی
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زود جا زده و   کهیسنایی   یه  بود ھیسنای دیگ  یهبود  نهتو ایی که من این نبودم این دختری 

خیره شدم و تو چشای خودم و نفسمو فوت کردم و   هن ایی تو  نیستم  این من شده   ھخست

استوار مثل  ...محکم ....قوی ھ ش ببین چی میشجا نزن یسنا باش تا اخر :زیر لب گفتم 

   ھمیشھ

  تنم و  شلوار بلوز و  اوردم در تنم   از رو  ھاومدم کنار و رفتم سراغ لباسا حول نهاز جلو ایی

    زدم  رھ میچکید  اب  ام ھمو از کردم 

 ....  کنم  کوتاشون   برم باید اه ھاخ نهک  خشک اینارو داره  ھ واااای کی حوصل:من

  در اتاقم زده شد کهمیزدم  غر  داشتم  مینجوریھ

   ھبل:من

  یسنا میتونم بیام داخل :بابا

   جون بابا ھ البت:من

  بابا درو باز کرد و اومد داخل با دیدنش لبخند رو لبم نشست

   میخوری سرما کن  خشک اتو ھدختر مو:بابا

  

    غر زدم 

  کردن خستم بخدا  زیادن  خیلی  ندارم  ھبابا حوصل:من

سرمو انداختم پایین و    ی پرهوای دل یسنای بابا خیل :بابا

   بشین خودم برات خشک میکنم:بابا  چیزی نگفتم 
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  زد زیر خنده کهسرمو بلند کردم نمیدونم بابا تو قیافم چی دید 

   میخندی  چرا بابا ھع:من

   کنم خشک  برات  تا صندلی   رو بشین  بیا زد برقی ھنمیدونی چشمات چ:بابا

  به  کرد  شروع   و  سرم بالا  اومد دست ب  ھبا حولزود رفتم نشستم رو صندلی میز توالت و با

   خب تعریف کن کجا بودی امروز :بابا امھخشک کردن مو

  اولین حالا  مجبورم انگار ولی بگم  نداشتم دوست  و  بودم  ھبابا دروغ نگفت به من تا حالا 

   ش بگم بهدروغ و 

                         یسنا با تو بودما حواست کجاس:بابا

  یعنی حواسم اینجاس خب با سحر اینا رفتیم بیرون  نه....ااینج....ھع:من

   جاتون خالی :من خوش گذشت:بابا

  نهبا بابا حرف بزنم با  یهالان وقت خوب که بابا لبخند زد و چیزی نگفت دوباره رفتم تو فکر  

   اصلا چی باید بگم 

  

 گفتم  و  کردم باز لب  بالاخره  کن کمکم  خدا  وووووف ھاز چی سوال کنم 

 اره بپرس بابا:بابا چند تا سوال بپرسم یه بابا میتونم:من

  راستش...که خب بابا میخوام بپرسم ....خب:من

   خب ن ولی:من چیزی شده یسنا جان:بابا

  ول ھ میکنی  دست دست چرا ھبگو دیگ:بابا

   پروندم کجا از نمیدونم  و کردم 
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   میخواستم بگم اجازه میدید کلاس کنکور ثبت نام کنم:من

    احمق  زدی گند  یسنا  سرت  بر  خاک اصلا داشت  ربطی ھ چی بود من پروندم چوای این 

  کن نام  ثبت برو  جان بابا اره نداره  پرسیدن  ھ دیگ کهاین :بابا

  اتھاینم از مو:بابا اروم زیر لب تشکر کردم بابا از جاش پاشد 

  ممنونم بابا:من

    یکم استراحت کن  ای ھخیلی خست که من برم مثل این :بابا

   تستم سرمو تکون بدم بابا اروم پیشونیمو بوسید و از اتاق رفت بیرون و درم بستفقط تو

  

  ھاخ نهتا بابا رفت بیرون دو دستی محکم زدم تو فرق سرم واقعا این حرف بود من زدم 

  میدم ھخودم فش دادم نف به  لب  زیر انقدر تخت   رو کردم شوت  خودمو  حرص با بود  حرف

   برد  خوابم  کی

  "پارسا"

چیز دویست کیلویی افتاد روم با وحشت از خواب   یهاحساس کردم    کهواب ناز بودم تو خ

   بلند داد زدم جوش اومد به م خونم بهدیدم کیان با نیش باز زل زده  کهپریدم 

  افتادی وزنت کیلو  دویست با کنم  ت ھبزنم ل که مرتی  ادمی تو  ھاخ نهکیاااااان تو ادمی :من

  بگو  کن ماچم بیا عزیزم یچی ھ :کیان خودت بگو چی بگم نهت چی بگم به  من ھاخ روم

   حرصم گرفت   چاکرم دست پروده ام:کیان خیلی پرویی بخدا:من عشقم   اومدی خوش

   ھتو چرا انقدر خشنی اخ:کیان  پاشو گمشو بیرون :من
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  زود از اتاق فرار کرد بیرون و درم بست کهپاشدم و خیز برداشتم سمتش 

و سرو وضعمو مرتب    نهرفتم جلو ایی  ارهند  عقل  یکم  ھپسره خر سی سالش

   کردم 

  

  م ھ دور شدن جمع ھ مھپایین سرو صدا میومد حتما دوباره   قهو از اتاق زدم بیرون از طب

  کل  بود  درست  حدسم  ھبعل پایین رفتم  اھ  ھپل  از اروم  نداشتم ھ حوصل اصلا مووووف 

    بودن  ھنشست سالن  تو  زند خاندان

صدای   باز این کیان کهمن نبود  به نوز ھسی حواسش ک  و بودن  زدن حرف حال در ھمھ

  سمت من بود به  ھمھ  ھاینبار توج بزرگ نوه خاندان زند به به:کیان گوش خراششو بلند کرد

   مگیھ به سلام :من

  ھممنون عم نه:من سلام عزیز دلم بیا بشین : دختھم  ھعم

  یه  ھاوا حالا نمیش:دخت ھم ھ عم  دارم کار  کلی  برم باید جان

  برم باید جان ھشرمنده ام عم : من پیش ما بشینی قه پنج دی 

   نداری کاری اقاجون

  دخت ھم ھ عم دخترای از میدونست  خودش  نگفت یچی ھ اقاجون فقط سرشو تکون داد و 

  زدم  اقاجون عمارت  از و  کردم  خداحافظی ھ مھ از پیششون   نرفتم مین ھ بخاطر  نمیاد خوشم

   بیرون

  

   "یسنا"

  یه   انگار ھدفع یه   کهاطراف نگاه میکردم   به خوش قدم میزدم و باغ بزرگ بودم و سر  یه تو

   یسناا دخترم یسنا  نفر از دور صدام زد
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  ولی  بزنم حرف  خواستم نبود اثری  یچھچشم گردوندم تا صاحب صدا رو پیدا کنم ولی 

    یسنا دخترم یسنا  اومد صدا مون ھانگار صدامو گم کرده بودم دوباره 

 ....   که خواستم بدوم سمت صدا 

    بود  خوابی ھاز خواب پریدم نفس نفس میزدم وای خدا این چ

از جام پاشدم و رفتم تو دستشویی شیر اب و باز کردم و دو تا مشت اب زدم تو صورتم  

    ھ تر بشبهیکم حالم   کهبل

اونام   جیغ بلند کشیدم یهاومدم بیرون با دیدن فرید و سام تو اتاقم از ترس   که از دستشویی 

   مامان با ترس درو باز کرد و اومد تو جیغ زدن  بهمن شروع کردن بدتر از 

  وااااای خدا مرگم بده چیشد چرا جیغ میزنید :مامان

   یسنا  کیا چی میگی:مامان ھدفع یه ... اینا...این:من

   سام و فرید  بهبرگشت و نگاش خورد 

  

  فرید و سامن چرا جیغ کشیدی که خب اینا  :مامان

   ون دیدمش ھدفع یه خب  ھاخ:من

  شد بلند سامم صدای  مزمانھمامان فقط سرشو تکون داد و از اتاق رفت بیرون 

    ھیسنا چرا جیغ میکشی اخ: سام

  کنم  نگاتون  ریلکس دارید  انتظار  بعد اتاقم  تو  میشید رھظا ھدفع یه :من

تایید    نهنشو بهسام   سام  نه ھمگ داریم  و انتظار مین ھصد در صد ما :فرید 

با جیغ حرفمو  برید بیرون سریععععععع :فتحرصم گر  سرشو تکون داد
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رفتم   اه اه من موندم اینا کارو زندگی ندارن ایش زدم اونام زود جیم شدن 

   شده  ژولیده ھ چ اموھاوووووووف مو نه جلو ایی 

جمع   کلیپس با رو  ھمھ تموم شد   که کارم ام ھمو تو کشیدم و  برداشتم و  برس  ھبی حوصل

   بفرمایید:من  شده در اتاقم زده   کهکردم بالا سرم 

  یسنا مامان گفت زود بیا پایین:یلدا اومد تو و گفت 

   بریم کارم تموم شد :من

رسیدم با   که پایین  قهطب به شدم سرازیر ا ھ ھیلدا از اتاق رفتیم بیرون و طبق معمول از پل با

اینجا چیکار  ...این....این  زد  یخ  تنم کردم  احساس  بود ھ رو مبل نشست کهدیدن شخصی 

   امکان نداره نهکمی

  

خدایا من چیکار کنم   نهک گم  ھمیشھ برای  گورشو  نیود قرار ھمگ خارج  بود ھ نرفت ھمگ

   ھاخ

   با صدای بابا از فکر اومدم بیرون

تنم از حرف   سراغشو میگرفتی  که کامران جان اینم از یسنا :بابا

دوباره صدای بابا   چرا ھاخ ھبابا لرزید اون سراغ من و میگرفت

   بلند شد

  نمیگفتم یچیھ اومده سداغ تورو داره میگیره  کهیسنا جان نمیدونی کامران از اون موقع :بابا

  اونم خیره بود تو چشای من....چند سال پیش  که چشایی   به  بودم  شده  خیره فقط

  خودش اومد بهولی انگار اون زودتر از من 

    سلام یسنا جان مشتاق دیدار : کامران
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   نمیومد در  نمھد از  یچیھ صدامو گم کرده بودم انگار

  جوابشو بدم و تو صورتش داد بزنم مشتاق دیدار عمت باش نامرد  که  

کامران لبخند چندش  شده از دیدنت کامران  کهانگار یسنا خیلی ش :مامان

   اوردی زد

با   اون یسنای قبلیم نهفکر نک که باید حرف میزدم باید بی خیال رفتار میکردم 

   یسنا درومد صلوات  صدای:سام  ا کامرانسلام آق.س:گفتم  توانم  ھمھ

   خورد نگام  و  بود  ھسام نشست که برگشتم سمتی 

  

  تو چشای فرید نگران فقط فرید خبر داشت فقط اون

   خب کامران جان خیالت راحت شد یسنا رو دیدی:بابا

    عمو  شد راحت  خیالم ھبل:کامران نگاه چندشی از سر تا پام انداخت و گفت 

  ھ دفع یه که  نداشتم  رفتن راه  قدرت  ھمبل مونده بودم وسط انگار دیگبعدم نشست رو 

   کشید و  من و دستم  تو اومد دستی

من و    فرید نگران به صاحب دست نگاه کردم و نگام خوردخورد  به با تعجب 

  به کرد  شروع  نمھتا نشستم ذ  کشوند رو مبل دونفره کنار خودش نشوند

   مرور اون روزا

خانوادگی تو   اسم کیوان مجیدی و بعد کم کم شروع رفت و اومدای به شراکت بابا با فردی 

 ...  پسر آقای مجیدی شدم و ایھ  نگاه ھیکی از این رفت و امدا متوج
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  با صدای مامان از دنیای افکارم دور شدم 

   جا یچھ ...ه :من یسنا حواست کجاس:مامان

  کامران ازت سوال پرسید جوابشو بده:مامان

   ھخب دوباره بپرس :من

نگاه کامران تو   به دوختم و  نگام باشم مینجوریھگاه مامان حرصی شد اره من باید ن

 ....  نوزم ھ کرده  خیال ع ھ میزد موج تعجب شھنگا

  

   خب دوباره بپرس پسرم:بابا

   دانشگاه میری  کهپرسیدم :کامران صداشو صاف کرد و گفت 

  رفتن  از سال  ھفقط س  ھرفت در دستتون از بدجوری  اھ سال  و  اھحساب ماه  که مثل این :من

  اخر  سال  من سال ھ خارج میگذره و اون موقع من اول بودم و مطمئنن با گذشت س  به شما

   جناب دبیرستانم

م زد ولی من تازه بازی  به ھسقلم  یه بغل  از  فرید مھقیافش رفت تو  که حرفمو گرفت  یه کنا

   رو شروع کرده بودم

  نظرتون خب ھ ع:نمیاد زود گفت در یچکس ھدید جمع ساکت شده و صدا از  کهمامان 

   یهچای داغ چ یه  درمورد

سرمو    دربیاره سنگین حالت  از  رو    جمع  تونست مامان واقعا  انگار و  کردن   موافقت ھمھ

  بودن خندیدن و زدن حرف  حال در ھمھ انگشتای پام  بهانداختم پایین و خیره شده بودم 

   فرید و حتی اون..یلدا.. سام..مامان..بابا
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  دوباره ھبرگشت ھاگ  یهچ دلیلش ھچقدر سخت بود اوت روزا و حالا چرا برگشت عھ

   خونده کور بده  عذابم 

  کهش فکر نکن و اینجوری غمگین نباش به:فرید اروم خم شد سمتم و درو گوشم گفت

   توا  سمت  اش ھ توج  ھمھ چون  نهخیالی پیش خودش بک

  

   د بو من میخ شھنگا میگفت درست  فرید بالا اوردم موھگا

پوزخند صدا داری زدم ولی دوباره    که برگردوند روشو  شدم شھنگا ھوقتی دید متوج

  دنیای با بود  نکرده ا ھ ھ چ نگاه این  و  میزد  برق  شیطنت  از  چشاش ھبرگشت سمتم و ایندفع

    من سالگی  پونزده

یلدا زود پرید وسط   میزنی  گیتار نوزمھیسنا   راستی:کامران

نظرت حاضره   به:کامران نهمیز  جورم  ھچ  نهاره میز :و گفت 

   ابجی   نه ھ ن مگ  کهچرا   نهاره میز :یلدا  یلدا   نهالانم بز 

   باش منتظر حتما چشم  بخونم نگ ھا میگیرم  حالتو عوضی  موزمار ای بود من رو  ھ مھنگاه 

یلدا    یلدا  اره چرا نزنم برو گیتارمو بیار:من

   زود پاشد و رفت تا گیتارو بیاره

یلدا گیتارو    میخوام بکنم کهولی من مطمئن بودم از کاری   نگاه نگران فرید و حس میکردم

  مطمئن کامران انداختم  چشای به  اخرو  نگاه و  کردم  تنظیم  امھاورد و داد دستم گیتارو رو ما

   زدن به و شروع کردم 
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این   دلم تو  نمونده  جایی تو برای ھبرو دیگ

اینم   گلم ھ من اینم جوابش به کردی  بد ھمھ

     گلم ھجوابش

  دردسر  یه خواستنت برام شده   که م نیار  یاد

  یه از گر خاطرات مال خودت عشقتو بردار و ببر 

  به کهتو   نکن فداکاری ھدیگ نزن حرفی اتھ

  برای ھبرو دیگ فکر خودتی برای من کاری نکن

من   به  کردی بد  ھمھ این  دلم تو  نمونده  جایی تو

   گلم ھ اینم جوابش  گلم ھاینم جوابش

تو میخوای   عد تو تموم کارمفکر میکردی تو نباشی ب

  کهفکر میکردی  بری از این جا منم اصراری ندارم 

  گذشتم ازت  ھمن دیگ اسنهت  غمگین  تو  بعد مھنگا

  نمونده جایی  تو برای  ھ برو دیگ مینجاسھ تو اشتباه

  گلم ھمن اینم جوابش به کردی بد ھمھاین  دلم  تو

   گلم ھاینم جوابش

شروع    یلدا  و  سام  و بابا و  مامان کردم تمومش  و  نگھتار امحکم رو گی بهبا زدن آخرین ضر 

ت  بهیکی مر از  نگاه تشویق تو این بین نگاه کامران و فرید سنگینی میکرد روم   بهکردن 

   تازه  ایھو نگاه یکی پر از نگرانی  ھسال  ھس 

  

   نهفکر میکردم بدبختی من فقط دیدن دوباره کامرا کهچقدر ساده بودم  
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پی   اوج بدبختی  به  ھباش ما مونھکامران اومده تا چند روز م کهوقتی بابا گفت ولی تازه 

    بردم

  از بودن  میدهھف ھم ھ که  بودم  ھ خبری نبود انقدر بی حوصل ھمیشھاونشب از یسنای شاد 

    میکرد اذیتم کامران  ای ھ ھنگ بدتر  ھمھ

من بود ولی   قهعلاغذای مورد   کهاین  با میز  سر   نخورد تکون کنارم  از  مھ  ھیک لحظ فرید 

  که یسنا تو  : کامران بود  میز  سر   کامران ھجمل بدتر  ھمھ  از و  میدمھنف ازش یچیھاصلا 

   با خودم گفتم الان حالتو میگیرم زرشک پلو خیلی دوست داشتی

  فرید  نه ھمگ ھمیش عوض چیزا  خیلی سال  ھبعد س  نهمیک تغییر   اھ قه سلی:من

   مینطوره ھ دقیقا ھ بل:فرید 

  ام  ھ لحظ یه   حتی ھدیگ شد  تموم  مھاقعا دیدن داشت بالاخره خوردن شام و کامران  ھقیاف

بابا من میرم اتاقم کلی کار دارم برای  :بابا گفتم به  رو  فوری نداشتم و  کامران دیدن چشم

   بهشن

  ست ھ  وقت ھدخترم فردا تعطیل :بابا

    بابا کارم زیاده نه:من

   ھمیش ناراحت  کامران  یسنا ھزشت:مامان

   بره بزارید  ھخال نه :رید وسط و گفت کامران زود پ 

  

    خوش مگیھشب :من

  کارت دارم یسنا قهدی  یهمن :فرید 

   ?مفتشی :من کاری ھ اوه اوه چ:سام
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   بالا شدیم قهطب ی ھم چشم غره رفت ولی اعتنا نکردم و با فرید رابهمامتن 

یسنا ببین تو اون  :فرید  شدیم فرید دستمو گرفت جلوش وایسادم که وارد اتاق 

 ...  ھ دختره پونزده سال

مطمئن   خان دایی نهچی میگی فرید واقعا فکر کردی حسی دارم :گفتم و  بده ھنزاشتم ادام

  باش

   حقیقت پی ببره  بهفرید خیره شد تو چشام انگار میخواست از چشام 

   خودش اومد و نگاه از نگام گرفت  به میکنی نگاه  کجا دایی خان یھ:من

   دایی  خان مار رھز:فرید 

  گرامی یادت  کم  شرت  بری میتونی ھ خب دیگ:خنده بلندی کردم و گفتم

   مولا  بهخیلی پرویی :فرید 

خداحافظی از اتاق رفت بیرون پست سرش درو   یه بعد  فرید  ھایندفع کهدوبارع خندیدم 

    بستم و قفلش کردم

  من بودم  ھساخت  خودم  از سال  ھبعد س  که یسنایی  به و خیره شدم  نه اروم رفتم جلو ایی 

   پسر  ایھ از دیدن نگاه  که دختری نبودم  ھسال  پونزده  دختر  اون  ھ دیگ

  

سعی   شد   مھنخوا و  نبودم اون ھدیگ من ھ شریک پدرش دلش بلرزه و از خجالت سرخ بش

  باید  فردا  افتادم  زند اقای تموم  ھ نیم ھیاد قص که   کنم منحرف ھ چیز دیگ به  نموھکردم ذ

 ....  کامل کنم و بشناسم خانواده گنک پدریمو و  ناتموم پازل این  تا  پیشش  برم دوباره
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  به خواب نوزھ ولی بود  ھرو تخت دراز کشیده بودم و خوابم نمیبرد ساعت از دو گذشت

طرف در بالکن رفتم و   به اروم پاشدم  جام از  خوابی بی این از ھ چشمام نیومده بود کلاف

  به شدم   لکن شدم و خیرهبا وارد  و ندادم  میت ھصورتم خورد ولی ا  بهبازش کردم باد سردی 

  باد پایین   شدم خم و  بالکن ای ھنرده  به دادم  یهرفتم و دستمو تک حیاط بزرگمون جلو تر

   کلم و حالمو جا میورد  به میخورد سرد 

  کهنمیدونم چقدر تو بالکن بودم و چقدر تو سرما وایساده بودم فقط این و میدونم بعد این 

  خوابم کی میدمھ م و روتخت دراز کشیدم و نفاتاقم برگشت به اولین خمیازه رو کشیدم 

 ....  برد

  که بل  چرخوندم چشم نمیزد  صدام یچکس ھ ھ ایندفع ولی   دیدم و  بزرگ  باغ مونھدوباره تو 

لباس سفید پوشیده بود و از دور برام دست   که دختری   بهچشمم خورد  کهکسی رو ببینم 

تر   ش نزدیکبهاشتم و  برد ھلبخند زد قدم دیگ کهتکون میداد قدمی سمتش برداشتم 

   شدم 

  

  خودم روبروی خودم وایسم نه من بودم چجوری ممک  که این موند باز نم ھبا دیدنش د

سقوط    بلندی جای از  کردم احساس من و  شد  محو ھدفع یهلمسش کنم  که دستمو بردم جلو 

 ....  کردم 

   بود  ھبا وحشت از خواب پریدم رو صورتم عرق نشست

   نمیکردم حرکتی یچ ھ دیوار روبروم و  بهبودم  شده خیره  مینجوریھ

  ھبا من مو نمیزد اره خودش هک  افتادم  مریمی یاد  ھ دفع یه....خودمن...اون دختر من بودم  

 ...  مر  بود  مریم اون  دیدم  خواب تو  مریمو من بود مریم  اون
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با زور   با صدای در از افکارم سقوط کردم تو زمان حال

   ھبل:من دادم جواب و  کردم  باز نموھد

  حاضره نه یسنا صبحو: یلدا

   برو میام:من

  اب  صورتمو  و  دست و  دستشویی سمت رفتم  و  پاشدم  جام از نیومد  یلدا  از  صدایی ھ دیگ

بود   خودم افتاد وحشت کردم صورتم خیلی پریشون بهدستشویی  نهتو ایی که   چشمم زدم

لباسام نگاه کردم بلوز   بهصورتم و از دستشویی اومدم بیرون  بهمشت اب زدم  یهدوباره  

کردنش دوباره جمعش کردم بالا سرم    نهباز کردم بعد از شو اموھشلوار ساده خوب بود مو

   نفس عمیقی کشیدم و از اتاق زدم بیرون

ولی زود با خودم    بهعذا  باعث مچیشھاز پایین صدای خندیدن کامران میومد اه لعنتی 

نده نفس بلندی کشیدم و طبق معمول از   میت ھش ابه و  باش ھمیشھتکرار کردم یسنا مثل 

   خوردم سر  اھ نرده 

مامان و   وووووووووو یه  نشید جیگری  کنار برید اومد جیگرتون وووووووووووووووو ھیو:من

کامرانم نگاه نکردم ببینم   به این کارای من   بهبابا و یلدا با بیخیالی نگام کردن عادت داشتن 

   صبح توام بخیر جیر جیرک:مامان  د صبحونتون بخیر خاندان زن: من ھحال ھدر چ

   من میگی جیر جیرک بابا ببینش بهمااااامااااااااان :من

   مادرت میدم بهمورد من حق رو   یه رو این :علامت تسلیم برد بالا و گفت   بهبابا دستاشو 
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جیغ   یه بالا انداخت حرصم گرفت اومدم   نه بی خیال شو که یلدا انداختم   به یھبا عجز نگا

ش انداختم  بهنگاه سردی  ولی من طرفدار توام یسنا:کامران  صداش بلند شد   که  بلند بکشم

   خوردن نهصبحا به بعد رفتم سر میز و شروع کردم  نیست م ھم:و گفتم 

  

  نه جولی جون کمک کردم تا میز و جمع ک  به نهبعد خوردن صبحو

جولی   جولی جون ببین چقدر کمکت میکنم  نهواااای خدا حفظم ک :من

   سرشو تکون داد و خندید جون 

  نهچشم و دلمون روشن یسنا خانوم کار میک:مامان

  ھ راست میگ:یلدا  ھاخ میگی مچینھمامان چرا :من

   ھ دیگ

  نمیره بدن  ھیونج ھ تو حرف نزن فضول و بردن تویل:من

    یسناااااااااا: یلدا

اه   جان  کامران  ببخشید ھزشت داریما مونھم دخترا  ھبس:بابا

   سر خره  که نیست مون ھاه این م

  یسنا اخلاقش اصلا عوض نشده که  به عمو جان بزارید راحت باشن برام جال نه :کامران

 ...  ھاخ:کامران چرا باید عوض بشم:من

مامان من بیرون کارد دارم برم تا  :مامان گفتم به رو و گرفتم  ازش رومو و  بده ھنزاشتم ادام

   کار دارم که گفتم ھع:من سلامتی   بهکجا :مامان میام  رھبعد از ظ

مامان اومد   برو دخترم فقط تا تاریک نشده برگرد :بابا

   ولش کن: بابا زود گفت که نهاعتراض ک
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    بالا قه با خوشحالی پریدم لپ بابا رو بوس کردم و دویدم سمت طب

  بپوشمممممم زود وارد اتاقم شدم و رفتم طرف کمدم و بازش کردم خب حالاااااا من چی

  کفش  و  شلوار شھمرا ھمانتو کلفت صورتیم  هب چشمم خورد  که انور کردم  لباسا رو این ور 

تموم شد رفتم جلو میز توالت و   که پوشیدن کارم   به  کردم  شروع و  بیرون اوردم  م ھ مشکی 

کار شدم خط چشممو برداشتم و نازک پشت چشمم کشیدم و   بهنشستم رو صندلی و دست 

     لبام زدم به مھرژ صورتی 

  نهتموم شد اومدم از جلو ایی که باز کردم و از پشت دم اسبی بستم کارم   وسط  فرق اموھمو

  کهجیغ بزنم   که کردم  باز نموھدیدم وحشت کردم د نهتو ایی که با تصویری  کهپاشم  

از کارش    خودش به چسبوند و  من و  نمھکامران زود اومد جلو و دستشو گذاشت رو د

صداشو زیر گوشم    قهبعد چند دی   م بدمانجا نمیتونستم  العملی  عکس  یچ ھ وحشت کردم و 

   شنیدم

   بردارم  دستمو نزن  جیغ  نترس اروم یسھ :کامران

خودش   به تقلا بیشتر من و چسبوند  بهخودم اومدم و شروع کردم  بهتازه با شنیدن صداش 

   ھاروم باش تا دستمو بردارم باش:کامران و دوباره زیر گوشم گفت

  

  ھ نگ بغلش تو   و  من نوزھبردار دستشو برداشت ولی سرمو تکون دادم یعنی دستتو 

    ولم کن :من بود ھ داشت

   میکنم  ول  باش اروم ھباش:کامران

   ارومم ولم کن:من
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  کهدستاشو شل کرد و زود خودمو از بغلش کشیدم بیرون از خشم میلرزیدم قبل از این

نشدم و توپیدم  دستمو بردم بالا و محکم خوابوندم تو گوشش بازم اروم  نه بخواد حرفی بز 

   شبه

تمام     نهمیک بیرونت  ھبابا بگ به  ھ اگ میدونی  ان ھاومدی تو اتاقم  که  کردی   فکری ھچ:من

قوم   یه شد  تموم طاقتم ھمدت کامران دستش رو صورتش بود و مات نگام میکرد دیگ

   رفتم جلو و تو صورتش غریدم 

پیش نیستم   سال  ھ س   احمق یسنای  اون ھگوشاتو باز کن آقای مجیدی من دیگ:من

   نیا  نزدیکم یچوقت ھ حالام گمشو از اتاقم بیرون و  میدیھف

  که ممھبف نمیتونستم صورتش   از صورتم   تو بود  زده زل فقط و  نمیگفت یچی ھ کامران 

   یهحالتش چ

   بیرون  برو  نمیگم ھمگ:من

ولی انگار پشیمون شد و سریع با    نهبز  حرفی  تا کرد   باز نشوھم نزدیک شد دبهقدم  یه 

   لند از اتاق رفت بیرونقدمای ب

  

  چیز تو گلوم گیر  یه بعد رفتنش احساس کردم جونی تو پام ندارم و زانو زدم وسط اتاق  

    داشت خفم میکرد کهکرده بود 

دوباره    میدونستم بغض کردم ولی اجازه بارش نمیدادم

   بست نقش چشام  جلو پیش  سال ھ س   ایھ نهصح
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فکر میکردم   که بودم احمق چقدر ا ھاومد اون موقع یادم  میزدم  کهدوباره حماقت حرفی رو 

عشقی نبوده   یچ ھولی الان دارم پی میبرم    """قهاسمش عش"""کامران دارم   به کهحسی  

   بس  و  بود ھیسنای پونزده سال یه   خیالات مشھ عشقی  یچ ھ

نمیدونم چقدر گذشت ولی بالاخره از جام پاشدم و بعد برداشت کیف و گوشیم از اتاق زدم  

    رونبی

  نه اشپزخو از جون  جولی و مامان صدای پایین  رفتم ا ھ ھبالا نبود اروم از پل قه طب یچکسھ

   میومد

  رفت کجا کامران میدیھنف جون ھجمیل:مامان

  بیرون رفت ھ خانوم فقط با عجل نه:جولی جون

  ھدیگ بره عھ   پوزخندی رو لبم نقش بست

   برنگرده 

پوشیدن از خونمون زدم بیرون و راه عمارت    از جا کفشی کفشای اسپرتمو برداشتم و بعد

   اقای زند و در پیش گرفتم 

  

  چرا بود صبح  اتفاقایی مشغول فکرم بودم  ھ تموم طول راه حتی وقتی تو تاکسی نشست

   اصلا  داشت  چیکارم اتاقم تو  بود  اومده کامران

    میکرد  دیوونم  مینھ و  نمیداد  قد جا یچھ به فکرم 
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  رو حساب کردم و از ماشین پیاده  یهکرا رسیدم  کی   میدمھنف اصلا که انقدر درگیر بودم 

  ھ قص نمیزارم ھ شدم دوباره من بودم و این عمارت بزرگ زیر لب تکرار کردم امروز دیگ

    مچیھامروز سر در میارم از  نهبمو ناتموم

طرف در عمارت رفتم نفس عمیقی کشیدم و زنگ و فشار دادم   بهقدمامو محکم کردم و 

   ھبل:اکرم خانوم  اکرم خانوم جواب داد  قه بعد چند دی 

اکرم   سلام منم اکرم خانوم یسنا:من

   تویی عزیزکم بیا تو بیا:خانوم

سرمو    بسم الله وارد حیاط عمارت شدم و درو پشت سرم بستم یهدرو برام باز کرد و من با 

جلوی   که دمانداختم پایین و با قدمایی اروم راه میرفتم سرمو بالا اوردم و اکرم خانوم و دی

وقتی رسیدم جلو اکرم    قدمام سرعت بخشیدم و تند تر راه رفتم به در عمارت منتظرم بود 

   ھ نشست غم  ھالھ خانوم احساس کردم تو چشاش 

  

   سلام اکرم خانوم:من

اکرم   داد جواب  ھ معلوم بود پر از بغض که با صدایی 

  سلام عزیز دلم سلام دخترم خوش اومدی :خانوم

   ? ستنھزند ممنونم اقای :من

  منظورت اقاست :اکرم خانوم با شک پرسید

   ھبل:من

  بیا  کنم صداش تا  تو  بریم بیا  ستھ ھ بل:اکرم خانوم

    شدیم  عمارت  وارد مھبا
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قصر   این   تو انگار ساکت   و  بود تمیز   قبل ایھ ھ چشم چرخوندم تو سالن عمارت مثل دفع

دخترم  :اکرم خانوم  اومدم بیرونبا صدای اکرم خانوم از فکر  قانون بود یهتمیزی و سکوت  

   چشم :من بشین تا اقا رو صدا کنم

  ھ قص فکر این...طرف اتاق اقای زند رفت دوباره رفتم تو فکر  به اکرم خانوم لبخندی زد و 

سلام  :اقای زند ھامروز کامل میش که یا حتی این پازلی   امروز کامل میشد که تمومی نا

سلام  :من متش لبخند عمیقی رو لباش بودبرگشتم س دخترم خوش اومدی منتظرت بودم

   اقای زند ممنون

   روم نیورد   به ولی م ھش گفتم اقای زند اخماش رفت تو به کهاحساس کردم از این

  

   چرا وایسادی بشین چی میل داری بگم اکرم بیاره:قای زند

  کنید تعریف  برام و  داستان  ھادام زودتر  ھمیش ھاگ ممنون یچی ھ:من

  جور رھ:من یلی مشتاقی بریم اتاق یا اینجا بشینیمخ ھمعلوم:اقای زند

   راحتی  شما

    بریم تو اتاق مریم:اقای زند

روز اول واردش شده بودم و منم   کهفقط سرمو تکون دادم اقای زند راه افتاد طرف اتاقی  

    شدیم  اتاق وارد  م ھدنبالش رفتم با

  بشینم منم اشاره کرد کنارش  به و  نشست ھاقای زند رفت و رو کاناپ

   نشستم  ازش ھ حرفشو گوش کردم و با فاصل

اقای  حرف زدن به اقای زند شروع کرد  که این  تا  بود سکوت  بینمون ھچند لحظ

   خب کجا بودیم :زند
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  دنیاش ھ مھ اون بعد و  بارداره میدینھخانوم فوت کرد ف به وقتی چدر محبو  کهگفتین :من

   ھبچ اون شد

   ?ای  اماده خب  ھبل اھا:آقای زند

   بفرمایید  ھبل:من

   حرف زدن کرد  به  شروع   بعد و بست  چشاشو ھاقای زند چند لحظ

  

  نگران من و  میشد تر  ھ وابست  ھبچ به روز رھ بهمحبو انگار و  میگذشت م ھروزا پی :اقای زند

   داد ھ اه بلندی کشید و ادام وابستگی  این از  تر 

رو   به محبو اس  ھاومدن بچدنیا  به  وقت  میدم ھدردش گرفت و ف به شب محبو  یه:آقای زند

میومد و من   تو اتاق عمل بود فقط صدای جیغاش به بیمارستان رسوندم وقتی محبو بهفورا 

صدایی نیومد   ھدیگ ساعت  چند  بعد  میشدم  اب  فریادش صدای  شنیدن با ھ لحظ به  ھلحظ

  اون تو  ھسالم  که میدم ھمیومد میف به ولی حالم خراب تر شد حداقل وقتی صدای محبو

پرستار از اتاق اومدم    کهتر شد به حالم زمانی ....روز من اومد  به ھچ  نها میدوخد ھلحظ

  رو ھرفتم سمتش و بچ م دادن سریع به رو  دنیا انگار بود  ھدختر بچ یهبیرون و تو بغلش  

  ھ دیگ بهمحبو یهانگار خدا  ریخت  دلم ھ صورت زیبای بچ  یه  خورد نگام  وقتی  گرفتم  ازش

  اوردن  م ھرو  بهمحبو  ھلحظ مونھ مو نمیزد به با چشای محبو م داده بود چشایی دخترمونبه

  تصور  حتی  لرزید ام ھرنگم پرید پا دیدنش با بود  افتاده جون بی  تخت  رو  عشقم   بیرون

بیرون   از اتاق عمل اومد کهبلایی سرش بیاد دیوونم میکرد انگار دکتری  بهمحبو که این 

دوتاشون خوبن نگران  :گفت حالمو دید چون اومد سمتم و دستشو رو شونم گواشت و 

   نباش یچی ھ
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  لبخندی زد و از کنارم رفت  که دکتر نگاه کردم  بهبا قدردانی 

    تو بغلم بود  کهدختر نازم  بهدوباره خیره شدم 

چقدر خوشحال شد بعد چند   نهمیدو خدا دید  رو ھ بچ به خلاصش کنم وقتی محبو

    روردوتاشونم مرخص شدن

  دیدن  رو ھبچ  اونام  وقتی   میکردن بیقراری رشون ھواخ دیدن  برای اھ ھ بچ نه تو خو

   بودن شده  مات اززیبایش

   نوزاد خیره شده بود به  ای  ھولی مسعود جور دیگ

مریم   چیزی میگفت ولی مسعود فقط میگفت  یه   کی ر ھوقتی میخواستیم براش اسم بزاریم 

   باید مریم بزارید

   ام خوشش اومد و اسم دخترمون شد مریم بهمحبو

  امھ ھ بچ ھ مھ بین  تر   بالغ مسعود  و  میشد بزرگتر روز رھ مریم  و  میگذشت ا ھا و سال ھماه 

  دوست و  مریم ھمسعود جور دیگ  بود بیشتر مسعود و  مریم  صمیمیت  بیشتر  ھمھ  از انگار

   بود  مواظبش ھمیشھ و داشت 

  خانومی خودش برا  مریم  ھدیگ حالا رسید مسعود رفتن  سربازی وقت  و  گذشت  اھسال 

 ...  ھ د و صد البتشده بو

   کردم  ولھ  ھاحساس کردم رنگ آقای زند داره کبود میش
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اقای   اقای زند خوبید اقای زند:من

اب  :من خوبم دخترم خوبم:زند

   میخواید براتون بیارم

   خوبم نگران نباش نهگفتم  نه:اقای زند

   داد  ھنفس عمیقی کشید و دوباره ادام

مریم داشت تو فامیل معروف بود   کهگم زیبایی  جرات می به زیبا ھو صد البت:اقای زند

  بود  شده غمگین  و  ساکت  شیطون  مریم مدت این  ھ مھ تو  شد سربازی ی ھبالاخره مسعود را

روز مسعود برای   یه...   بگذریم نداشت راشھبا مسعود صمیمیت داشت با خوا که  انقدر

ود اون موقع  ب اورده  اشو ھ خدمتی  مھ از  یکی خودش  با مونھم یه مرخصی اومد ولی با  

عنوان دوست   به مسعود  که پسری  بود نامزد  مھ مینا  و  بودن کرده  ازدواج  محمود و  دختھم

 ...  باطن در ولی  بود محجوبی و  خوب پسر خیلی  ر ھظا به نهخدمتش اورده بود خو

اون پسر   کهاین ھمتوج  یچکدومھ موندن و ما  نهخو تو مونش ھم و  مسعود ھفتھ یه   حدود

   در میکرد نشدیم بهراه داشت مریم و از 

فرق   اینبار ا ھروز رفتن مسعود فرا رسید دوباره بیتابی مریم شروع شد ولی این بی تابی 

کنجکاوی نزاشت حرف بزنم و سریع   اون پسر خیره میشد به جای مسعود  بهداشت مریم 

   اقای زند اسم اون پسر چی بود :من پرسیدم

  

                        ?چرا پرسیدی .....  سعید:اقای زند

    کنجاو شدم :من
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  خب داشتم میگفتم مسعود و دوستش رفتن ولی انگار دوست مسعود کل وجود :اقای زند

 سربازی  بود ھمسعود تازه رفت که زمانی از  حتی مریم  ھمریمم با خودش برده بود دیگ

 ...  میشد  بدتر  روزن  ر ھحالش خراب تر بود و 

   داد ھکمی مکث کرد و دوباره ادام

  داد  قول میدھف وقتی  مسعود و  ھبش برگزار مینا عروسی   شد قرار بعد ماه ھ س :زند اقای

بازم با   حتما مرخصی بگیره و بیاد بالاخره روز عروسی فرا رسید و مسعود اومد ولی که

   کهش تذکر بدم بهدوستش سعید من زیاد از این کار مسعود خوشم نیومد و خواستم 

    نزاشت بهمحبو

مسعود   کهجز این به ت بگم چون تو این چند سال اتفاقی نیفتاد به ھصخلا  رو  ھ مھمیخوام 

من فکر میکردم تموم افسردگی مریم با اومدن مسعود   نه سربازیش تموم شد و اومد خو

    نکرد  تغییری یچ ھ  ولی  ھخوب میش

  اون و  داشت سراغ رو  ا ھتصمیم گرفت برای مسعود زن بگیره و دختر یکی از اشنا   بهمحبو

   غیر از مادرت پری   نبود کسی 

   شد تایید  ھمراسم خواستگاری و عقد خیلی زود انجام شد و عروسی برای دوماه دیگ

  

  مریم و  بود  پری  با بیشتر  مسعود  و  نداشتن صمیمیت  مریم  و  مسعود ھتو اون روزا دیگ

نمیتونستم   کاری یچ ھ  منم و  میکرد دق داشت  مریم گیری  ھاز گوش به اکثرا تو اتاقش محبو

  بی  ھ دفع رھحرف زدن با مریم کرده بود ولی خب  به  اقدام  ھ چند دفع بهبکنم حتی محبو

    بود ھ نتیج
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خودشون   جوری خوشحالی  یه  ھمھ نمیشناخت  پا از  سر   یچکسھ روز عروسی مسعود و پری 

عروسی بیاد    بهسعید دوستشم دعوت کرده تا   که بود  ھو ابراز میکردن مسعود از اول گفت

  موناھم ھمھ شب شد و    قط برق خوشحالی رو تو چشمای مریم دیدم ف ھو من اون لحظ

  مریم خوشحالی  ھچشمام  جلوی اھ نه صح  ھ مھ نوزمھ بود باغ مین ھ تو  عروسی  بودن اومده

 ...  ھمھ  و  ھ مھساعت و   یک  عرض   در یسنا  شدن  شیطون دوباره سعید  دیدن از

نم بی اعتنا فقط گفتم  مریم نیست و م  کهاومد کنارم و گفت  به محبو که وسطای جشن بود 

 ..  کهاین از غافل  ولی   ھحتما با یکی از دخترای فامیل داره وسط میرقص

   نوزده سالش بود و خوشگل و دلبر ... مریمم فقط بیست 

  با و باغ جای ھم ھیک ساعت از غیبت مریم میگذشت و اینبار منم دلم سور افتاده بود 

   زمین  توی  بود ھ شده بود و رفتزیر و رو کردیم ولی انگار مریم اب   بهمحبو

  

اومد پیشمون و پرسید چیشده و من و مادرش    کهمسعود انگار اشفتگی من و مادرش و دید 

داخل ساختمون رفتیم   به  تایی  ھس   ھاز نبود مریم گفتیم و اونم گفت شاید تو اتاقش باش

من خشک شدن  مسعود قدماشو تند کرد و زودتر از ما داخل اتاق مریم شد تا درو باز کرد 

 ....  روبروم  نه گذاشتم کنار و منم رفتم کنارش ولی از دیدنصح مسعود رو دیدم تعلل و

  ولیجیز  سمت  مونھ تخت توی اتاق منم نگامو بردم  بهاحساس کردم اقای زند خیره شده 

   نبود  اونجا خواستی

تاده بود  اف  تخت مینھ رو زده  رگایی  با من مریم  بود افتاده  تخت   مینھدرست رو :آقای زند

  زمین رو  و  شد خم مسعود ای ھ زانو ھباورم نمیشد دختر من غرق خون رو تخت افتاده باش

میشد رسیدم   بیشتر   ام ھپا لرزش  میشدم تر  نزدیک چی رھخودم اومدم و رفتم جلو  به افتاد
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دست یخ مریم خورد کمرم شکست من   به  که تخت و دستای لرزونمو بردم جلو دستم   به

ت زده رو جلوی در  به به اتاق مردم یادم نمیره وقتی برگشتم و محبو  مینھ تو  روز مونھ

   مرده بود بهمحبو دنیای ھ مھبود و حالا  بهمحبو دنیای ھمھ دیدم مریم 

   کاغذ بغل دست مریم دیدم برداشتمش و بازش کردم یه که   بهخواستم برم سمت محبو

  

   "...نام او به"

  خشید من نمیتونستم پیشتون بمونم من و ببخشیدبابا و مامان گلم مریم گناه کارتون و بب

از    من تجاوز کرد و من راحتی غیر  بهنبودم سعید  بهمحبو مامان پاک  مریم اون  ھ من دیگ

   برم باید میرفتم  کهاین مداستم 

   "مریم متون ھدوستدار "

  نیوروم  طاقت خوندنش بار زارھ چون  حفظم رو  کذایی   ھمیبینی حتی متن اون نام:آقای زند

طرفش رفتم و از زمین بلندش   به  میدونستم  مسعود رو  اتفاقا این  ھ مھبی بودم و مقصر عص

کتک   بهصورتش انگار تازه دلم باز شده بود شروع کردم   بهکردم و اولین سیلی رو زدم 

  وارد  نامردت رفیق  اون شدی باعث  مسعود  میکشمت  زدن  نعره بلند مزمانھزدن مسعود و 

  فقط  موناھم به  ھغیرت بدون توج  بی میکشمت ھمن و بکش نازنین دختر  و  ھبش خونمون

افتاده زمین مسعود و ول   بهمحبو دیدم و  کردم بلند  سرمو مینا جیغ با ولی  میزدم و  مسعود

  بلندش زمین  از و  زدم نعره  بلند  ھنفس بکش من نمیتونست به طرفش رفتم محبو  بهکردم و 

 ....  بیمارستان ببرمش تا  در سمت  دویدم   و کردم 

بود خودمو   که سرعتی ر ھبا  نهبمو که   میخواستم و  میکردم  صدا  اسمشو مشھماشین تو 

شدم چند تا دکتر    کهرو از ماشین پیاده کردم وارد بیمارستان  بهرسوندم بیمارستان و محبو

   با دیدنم اومدن سمتم و ازم خواستن
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م کزدن از اتاق برم  رو گذاشتم رو تخت محبور به رو ببرم تو یکی از اتاقا وقتی محبو بهمحبو

    بیرون

  که مریم خدایا میگفتم  مشھبا چشمای اشکی تو سالن بیمارستان قدم میزدم و زیر لب 

روبروی   صندلی رو  نشد خبری یچ ھ  ولی  گذشت ساعت  نیم دار ھ رو برام نگ به رقت محبو

نگاه   که شون بهچند تا زن اومد یه صدای گر  کهدر  به  بودم شده خیره  و  بودم  ھاتاق نشست

  مزمانھ زخمی صورت  و  سر  با بود  مسعودم بیمارستان اومدن دختھکردم دیدم مینا و م

رو پرسیدم ولی اون فقط سرشو   بهمحبو حال و  سمتش رفتم  فوری بیرون اومد  اتاق از دکتر

  مینا و  دخت ھتکون دادو رفت سرم گیج رفت بیمارستان دور سرم چرخید صدای جیغ م

باد کتک و فقط داد   بهکردم سمت مسعود گرفتمش  ھخودم اومدم و حمل به بالا رفت

  بود  ھمسعود فقط سرشو انداخت رو کشتی بهمیزدم تقصیر تو شد تو مریم و کشتی محبو

نمیخوام ببینمت مسعود گمشو   ھاروم شدم کلش کردم و بلند داد زدم دیگ که یکم   پایین 

   برو نیستی  من خون از  ھتو دیگ

  این  ھمھ و  زدم  ھرون کرد تا صبح تو حیاط بیمارستان زجحراست بیمارستان اومد و من و بی 

   میدیدم مسعود تقصیر  رو اتفاقا

  

بالاخره   میدمھف اره نمیشنیدم  ھدیگ انگار من ولی  میزد حرف داشت  مینجوریھاقای زند 

بابام خودش و گناه   که راز زندگی پدرم پی بردم من یسنا زند دلیل این  به میدم ھحقیقت و ف

  از  طرفی از بودم  ناراحت مریم  انگیز  غم داستان  شنیدن  طرفی از میدم ھف کار میدونست و

  دستی  دادم  تکون  با  نمیشناختم پا  از  سر  بوده  خبر ھچ بابام  ھتو گذشت  بودم میدهھف که این 

   ستید ھشما پدر بزرگ من ... یعنی واقعا شما:من خودم اومدم و برگشتم طرف اقای زند  به
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   تن منی تو دختر مسعود منیاره عزیزم تو پاره ی :آقای زند

حس درونی   یه زند  آقای بغل تو  کردم پرت  خودمو کی  میدم ھچشمام پر از اشک شد و نف

زبون باز   مطمئن شدی بگو اقاجون کهیسنا نگو آقای زند بگو اقاجون حالا   نهم گفت به

   اقاجون:من  کردم و صداش زدم

   جان اقاجون دختر گلم جان:اقاجون

اقاجون   بابت مرگ مریم متاسفم ولی خب پدر منم من واقعا :من

چشمام از   میدونم پدرت بی گناه بوده:گفت  و  بدم ھنزاشت ادام

   کرده طرد رو بابا چرا ھمیدونست ھتعجب گشاد شد اگ

  

  که نهای  مھ م میگم برات حالا  میدمھولی بعدا ف: گفت که کردم تعجب  میدھانگار اقاجون ف

   الان تو پیش منی 

  پرسیدم   بود کرده  مشغول نموھذ کهرو لبام و سوالی  لبخندی اومد 

   ?اقاجون دلتون برای بابام تنگ نشده :من

   اس  نه تو خو  که  وقتایی از  غیر   میبینم روز رھمن باباتو :اقاجون فوری جواب داد و گفت

   ?ینی چی اقاجون ینی شما:من

و تو این چندسال   نهم پسر مسعود  نبینم جونمو پاره  میتونستم من ھاره دخترم مگ:اقاجون

چشمام پر از اشک   نگاش میکنم انینهپ  و  شرکت  در جلو میرم  روز رھازش دورم تقریبا  که

 ...  ھ پس چرا نخواستیداشتی کنید اخ:و با بغض گفتم  نهپدرا  دلتنگی ھ مھشد از این 

    نشد دخترم نشد :اقاجون
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  اقاجون غمزده سرشو انداخت پایین

    ناراحت شدم از ناراحتیش

    من شما رو پیدا کردم که  نه الا مھم  ھگذشت ھ اقاجون دیگ:من

جوری از فکر درش   یه   باید فکره تو  نوزھ بود معلوم  نگفت یچی ھ اقاجون لبخندی زد و 

   میوردم

   میکنم  شھش فکر نکنید خوابهاقاجون :من

  

   در اتاق و زدن و بعدش در باز شد  کهاقاجون اومد جواب بده 

  وقتی  اونم مھبا دیدن  پارسا اخمام رفت تو  کهکی میخواد بیاد تو  ببینم  کهدر بودم  به خیره 

سلام  : پارسا  اقاجون گفت  بهمن اومد داخل و رو به  ھ من افتاد اخم کرد بدون توج به  شھنگا

  اقاجون

  اقاجون سلام پسرم خوبم تو خوبی بابات اینا خوبن

    میرسونن سلام  مگیھ:پارسا

   ت بگمبهچیزی  یه خوام بیا بشین پارسا جان می:اقاجون

  پارسا  پارسا سری تکون داد و رفت رو صندلی میز توالت نشست درست روبروی من

   خب بفرمایید آقا جون :

چیزایی تو خانواده زند با خبر نیستی خیلی اتفاقا تو این مدت افتاده   یهپسرم تو از :اقاجون

من  :پارسا  خانواده اس  این   اعضای ھ مھیعنی حق  بدونی  ستھمن فکر میکنم حق توام  که

   یه چ  منظورتون اقاجون ممھنیف

   پارسا برای  اینبار ماجرا  ھمھ تعریف دوباره  بهنفس عمیق کشید و شروع  کرد یه  اقاجون
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  رھ شنیدن انتظار انگار دیدم  رو پارسا  نھبعد تموم شدن حرفای اقاجون قشنگ باز موندن د

   اقاجون تعریف کرد  که  داستانی  غیر داشت  رو چیزی

  

  حرف اومد به سکوت حاکم اتاق شده بود پارسا بالاخره  که  قه بعد چند دی 

 ...  چی  ینی  اقاجون  ممھمن نمیف:پارسا

  ھ عمو داری و یسنا دختر عموی تو میش  یهتو  کهینی این :اقاجون

  بهمنم خیره شدم   من به پارسا نگاشو از اقاجون گرفت و خیره شد 

اقاجون پس چرا این سال  :پارسا   نگاشو ازم گرفت قه اون بعد چند دی 

   مم ھنمیف ھاخ

اومدم   حق داری گیج بشی پارسا حق داری:اقاجون

سریع از کیفم    گوشیم زنگ خورد که حرفی بزنم 

   درش اوردم شماره ناشناس بود

  دریا و جواب دادم به بالاخره دل و زدم  نهشک داشتم جواب بدم یا 

   ھبل:من

   چیشده یه سام تویی این شماره ک :من

  با آوردن اسم سام احساس کردم چشای پارسا کنجکاو شد 

ناخوداگاه از جام    بیمارستان  بیا فقط یسنا نگو  یچی ھ :سام

  داشت ھ دیگ یسنا مامانی مامانی:سام   چیشده سام :من پاشدم 

   مامانی چی سام درست حرف بزن:من درمیومد اشکم 



 

 

 

188 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  

   یسنا حالش بد شده اوردیم بیمارستان زود بیا:سام

  یادم رفت فشارم افتاد و بی حال افتادم رو زمین  ردم نفس کشیدناحساس ک

   کدوم بیمارستان سام ...کجا:من  اقاجون و پارسا نگران اومدن سمتم

  گم پامو  و  دست پاشدم  جام از ول ھاسم بیمارستان و گفت گوشی رو قطع کردم و  کهسام 

   کی بود چی گفتاروم باش یسنا جان :اقاجون  کنم   چیکار نمیدونستم و  بودم کرده 

   باید برم...من باید...بردن بیمارستان...مامانی رو بردن :من

    اروم باش دخترم اروم:اقاجون

اقاجون و پارسا از اتاق زدم بیرون و شروع   به ھاز جام پاشدم و کیفمو برداشتم و بدون توج

اروم پارسا  دویدن کردم تو حیاط عمارت دستم کشیده شد با اضطراب برگشتم و صورت  به

   رو دیدم

   سوار ماشین شو میرسونمت :پارسا

    تو حیاط پارک شده بود اشاره کرد کهماشینی  به

نزاشت دستمو کشید طرف ماشین و در جلو رو باز کرد واشاره کرد   کهاومدم مخالفت کنم 

   سوار شو

  کرد  روشن ک ماشین  و  نشست فرمون  پشت   اومد مھ سوار شدم و پارسا 

  

سام   که  بود  ای شماره  مونھم زنگ خورد سریع گوشی رو از کیفم دراوردم دوباره گوشی

   الو سام چیشده دارم میام:من م زنگ زده بود سریع جواب دادمبه اشھبا
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از شنیدن صدای    یسنا اروم باش منم  سلام

کامران تو چرا زنگ  :من  شدم   کهکامران ش

    زدی چیشده

زنم بگم نگران نباشی حال فرح خانوم  اروم باش چیزی نیست سام گفت زنگ ب:کامران

   بهخو

  نگران نباش عزیزم بهبخدا خو:کامران  دروغ نگو کامران دروغ نگو :من

  بس و  بود  مھم مامانی حال فقط  الان ندادم  میت ھعزیزم گفتنش ا  به

   منتظرم:کامران  بیمارستان  میام  دارم من حال رھ به:من

طرف پارسا اخم کرده بود و داشت با جدیت  بدون خداحافظی گوشی رو قطع کردم برگشتم 

    حرف سرعتشو برد بالا بدون یکم تند تر بری  ھمیش:من رانندگی میکرد

  نیم ساعت بعد رسیدیم دم بیمارستان سریع بدون تشکر پیاده شدم و دویدم سمت ورودی

   بیمارستان

  

  "پارسا"

    نهاقاجون بزنم بعد برم کارخو به سر   یهاز خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم اول  کهصبح 

   اقاجون شدم  نهخو یھزدم بیرون و را نهاز خو

ماشین و تو حیاط پارک کردم   کهرسیدم درو با ریموت باز کردم و بعد این  کهدم درشون 

   شدم اکرم خانوم اومد استقبالم  که نهقدمامو طرف ساختمون عمارت برداشتم وارد خو
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  اومدیخوش اومدی پسرم خوش :اکرم خانوم

اکرم   ممنون اکرم خانوم اقاجون نیست:من

   ستھ کی :من دارن  مونھم  ولی ست ھ چرا :خانوم

از   یسنا خانوم اینجاس : اکرم خانوم

  م ھشنیدن اسمش اخمام رفت تو 

   کجان؟:من

   تو اون اتاق بغلی اقا:اکرم خانوم

   در زدم و وارد شدم  به قهسری تکون دادم و رفتم طرف اتاق و دوتا ت

   وارد شدم چشمم و تو اتاق چرخوندم که  مینھ

اون رو کردم طرف   به ھتوج بدون  و م ھش خورد ناخوداگاه اخمام رفت تو به  کهنگام 

  اقاجون

   سلام اقاجون خوبی:من

   سلام پسرم خوبم تو خوبی بابات اینا خوبن:اقاجون

  

                                        خب بفرمایید آقا جون : من

چیزایی تو خانواده زند با خبر نیستی خیلی اتفاقا تو این مدت افتاده   یهپسرم تو از :اقاجون

من  :من اس  خانواده این   اعضای ھ مھیعنی حق  بدونی  ستھمن فکر میکنم حق توام  که

   یه چ  منظورتون اقاجون ممھنیف
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میگفت تعجبم    که  ای  ھکلم رھتعریف کرد با  به  نفس عمیق کشید و شروع  یه  اقاجون

رو   مچی ھبیشتر میشد کم کم داشتم گیج میشدم حرفای اقاجون سردرگمم کرده بود انتظار 

   داشتم غیر از این حرفای اقاجون

   شکستم   و  سکوت  من اخرن و  بود ھ سکوت اتاق و فرا گرفت

 ...  چی  ینی  اقاجون  ممھمن نمیف:پارسا

   ھ عمو داری و یسنا دختر عموی تو میش  یهتو  کهینی این :اقاجون

حق داری  :اقاجون           ممھنمیف ھاقاجون پس چرا این سال اخ:من

یسنا   گوشی  کهاومدم دوباره حرف بزنم  گیج بشی پارسا حق داری 

    زنگ خورد

  که ش گفتن  بهجواب داد نگرانی تو چشماش پیدا بود نمیدونم از اونور خط چی  که بعد این 

   و زمین زنگ و روش پریده بود اقاجون رفت سمتش افتاد ر

  

   اروم باش یسنا جان کی بود چی گفت:اقاجون

   باید برم...من             باید...بردن بیمارستان...مامانی رو بردن  :یسنا 

   اروم باش دخترم اروم:اقاجون

  من و اقاجون از جاش بلند شد و دوید سمت بیرون  به ھیسنا بدون توج

   پارسا برو دنبالش حالش خوش نیست: م گفتبهو اقاجون ر
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سمت در از پشت    داشت میدوید کهاطاعت کردم و دویدم پشت یسنا تو حیاط دیدمش 

سوار ماشین شو  : من  با اضطراب برگشت و نگام کرد  نزدیکش شدم و دستشو کشیدم 

   میرسونمت

خودمم   نزاشتم و دستشو کشیدم سمت ماشین و سوارش کردم که  نه خواست مخالفت ک 

 ....  بیمارستان:یسنا کدوم بیمارستان باید برم :من  نشستم پشت فرمون

نفر   یه دوباره تو ماشین گوشیش زنگ خورد انگار اینبار که حرکت کردم سمت بیمارستان 

    میزد  حرف  اشھبا که بود ھ دیگ

  گوشی رو قطع کرد انگار یکم اروم تر شده بود بعد نیم ساعت رسیدیم که بعد این 

   تانبیمارس

  

   یسنا بدون تشکر از ماشین پیاده شد و در و بست 

   ش گفتم و دور زدم و از بیمارستان خارج شدمبه دختره ی پررو  یهتو دلم 

ون  نهپ  رازا  این سال  ھمھچطور این  که فکر این  بهفکر حرفای اقاجون بودم  به تموم راه 

    مونده

باشگاه رو در پیش گرفتم و با سرعت   مسیر  نمیکرد  ارومم باشگاه مثل  یچیھ  و  بودم ھ کلاف

تا وارد   جلو در باشگاه ماشین و پارک کردم و پیاده شدم   بالا حرکت کردم سمت باشگاه

ممنون  :من داش پارسا خوش اومدی به بهسلام : سبحان باشگاه شدم سبحان اومد سمتم 

  داش

   ای  ھگلاف خیلی ھچت:سبحان
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  خیلی میخوام تمرین کنم  که  کن  اماده و  بکس  ھ چیزی نیست فقط کیس نه:من

   چشم داداشم به ای : سبحان

    اورد  برام  اروھ کش  دست و  ھسبحان رفت و کیس

   بیحال افتادم رو زمین کهزدن انقدر زدم انقدر زدم  به شروع کردم 

  

   "یسنا"

  به پذیرش قدمامو تند تد کردم تا رسیدم  هب داخل ساختون بیمارستان شدم و چشمم خورد 

   یسنا : سام  نمو باز کنم و سوال بپرسم سام از پشت صدام کردھپذیرش خواستم د

    سمتش  برگشتم راسونھ

   بهسام چیشده مامانی کو حالش خو:من

  به اروم باش یسنا اروم مامانی خو:سام

اول  :سام  کجاس میخوام ببینمش کجاس :من

   اروم باش تا بگم

  تم حالم جا اومد گف که یکم  سعی کردم اروم بشم و نفسای بلند کشیدم 

   خب حالا بگو مامانی کجاس :من

سوم    قهطب  ھسام بدون حرف دستمو کشید دنبال خودش سوار اسانسور شدیم و سام دکم

   رو زد

 ھ دفع یه شد  چش  مامانی ھسام چیشد اخ: بی طاقت پرسیدم

  ھبکش نفس نتونست  و  بالا رفت  فشارش ھ دفع یه ھ میگ فرید  یچی ھ :سام

   اون چی گفت... دکترش :من
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   قرص فشارشو سر موقع بخوره گفت باید :سام

   شدیم  پیاده  اسانسور  از م ھسوم با  قه طب رسید مھبا تموم شدن حرف سام اسانسور 

  

  راه  سرش  پشت سالن  ھسام اینبار دستمو نگرفت و خودش جلو تر از من راه افتاد طرف ت

   اضطراب  از  پر   و نگران  میرفتم 

   پ بیمارستان و درشو باز کردبالاخره سام وایساد و رفت تو یکی از اتاقای سمت چ

  جمع مامانی دور  ھمھ   اتاق تو کردم  پرت  خودمو و  دویدم تقریبا و  مامانی اتاق میدم ھف

   بود کامرانم  حتی بودن

    داشت با مامان حرف میزد  که مامانی سمت  رفتم مشونھ به  ھ بدون توج

  تو  مینجوریھش دستا کهخودمو پرت کردم تو بغل مامانی انگار مامانی تو شک کارم بود 

   بود شده   خشک واھ

میکرد   چیکار خاصیت بی فرید این ھاخ چیشدی برم  قربونت مامانی بشم فدات یھال:من

   صدای اعتراض فرید بلند شد  شما قرصتون دیر شده بود  که

  یسنا بی خاصیت خودتی   ووووویھ:فرید 

   برگشتم سمتش و با حرص نگاش کردم

  مواظب مامانی من نبودی میگم  دروغ ھمگ ھ بی خاصیتی دیگ:من

مامانی با   خنده جمع بلند شد کهحرفامو با تخسی زیادی گرفتم 

یعنی چی چیزی  :من خوبم یسنا جان چیزی نیست :گفت  ربونیھم

  نیست مامانی
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   شلوغش نکن یسنا: سام

  ساکت شد  کهسام رفتم  به چشم غره  یه 

مامانی  :من دوباره برگشتم سمت مامانی

    اره دختر نازم خوبم :مامانی مطمئنی خوبی 

   ما نهمرخص شدی باید بیای خو کهخب خداروشکر مامانی بعد این:من

  نه میمیره ایا از خودش داره دستور صادر میک  نه ابجی این دخترت حرف نز :فرید 

  مشھ ھت  توام  ازش  ھبش مرافبت باید ھضعیف الان مامان دخترم  ھراست میگ:مامان

   بیرونی

با  اوردم بیرون فرید برای ھمامان کیف کردم و زبونمو تا تاز طرفداری 

    گرفت ازم شوھ حرص نگا

    کامران نگاه  تو  افتاد مھنگا و  برگشتم کردم  حس  خودم رو  رو یھسنگینی نگا

  ابروش و داد بالا یه  کهبا دیدنش اخمام جمع شد 

   شبه کردم پشتمو   و  گرفتم ازش موھنگا

دایی   نهی باید استراحت کتره بریم مامانبه خب یسنا :بابا

   تره بریمبه اره :دایی فرامرز فرامرزم زود تایید کرد 

   من نمیام باید پیش مامانی بمونم:من

   داری ھ مدرس  فردام یسنا  برو تو  ستمھمن :مامان

  

 ..    ھاخ:من
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   کن گوش و  خودت  بزرگتر  حرف نداره ھاخ:فرید 

   ھباش کن گوش حرف  باید ھاره اصلا بچ:سام

بود ار دست دوتاشون ادم نمیشن این دوتا برگشتم سمت مامانی و   ھ حرصم گرفت

   صورتشو ماچ کردم 

   ما باشیا نه خو باید اومدم ھمدرس  از  فردا مامانی بشم فدات یھال:من

   حتما دخترم :مامانی

  بابا من میرم بیرون شمام زود بیاین:من

   برو دخترم منم الان میام:بابا

  و  گذشتم  کنارش از  ھکامران انگار اصلا ندیدمش بدون توججز  به کردم خداحافظی  ھمھاز 

  منتظر  و  زدم و اسانسور ھدکم آسانسور طرف  افتادم  راه و  بستم  درو بیرون  اومدم اتاق از

   ھ برس  آسانسور تا  وایسادم

  نهکفش مردو یه ھبش  ھبالاخره اسانسور رسید و سوار شدم تا در آسانسور خواست بست

   مانع شدلای در قرار گرفت و 

   شدم روبرو  کامران اخم  مر  ی  رهھبا چ کهبا تعجب نگامو از کفشا کشیدم بالا 

   میکنی  مچینھ چرا  ھ چت:من مھ عصابم ریخت رو 

   آسانسور داخل  اومد فوری و  نگفت یچی ھ کامران 

  

موفقم بودم پشتمو کردم   که نکنم ھ جواب ندادنش حرصم رو در اورد ولی سعی کردم توج

    شبه
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من    ی نفسای عصبی اون رو زیر گوشم میشنیدمحالا صدا

   اینبار من چیزی نگفتم 

  سمت  کرد حرکت  و  بیرون  رفت  من از  جلوتر  کامران  مکفھ قه طب به رسید  کهآسانسور 

  صندلی سمت  رفتم مینھاون رفت بخاطر  کهترجیح دادم نرم سمتی . بیمارستان ھمحوط

    تو سالن چیده بودن و نشستم که ایی ھ

  پیشونیم  تو  کوبیدم  محکم و  افتادم اقاجون یاد  ھدفع یه تم  نشس  که  مینھ

  نه ولی   ندارم اقاجون از  ای شماره  ھگوشیمو سریع از کیفم در اوردم ولی یادم افتاد من گ

تا خواستم   زنگ زده بود شمارشو سیو کرده بودم  که ھشماره اون پارسا رو دارم اون دفع

   بریم بابا:من نهم بریم خویسنا دختر:بابا زنگ بزنم صدای بابا مانع شد 

  بهداده  یهتک که  دیدم و کامران  بیمارستان  ھ از جام پاشدم و با بابا راه افتادیم طرف محوط

   زمین  بهماشین و خیره شده 

   نهخو سمت   کرد حرکت بابا و  شدیم  ماشین سوار  تایی  ھس 

  

ن و تو حیاط  ماشی کهبودیم از خستگی نای حرف زدن نداشتم بابا   نه خو بعد  ربع  ھحدود س 

شدم جولی جون   که  نه وارد خو نه خونمون پارک کرد سریع پیاده شدم و راه افتادم طرف خو

جولی   سلام جولی جون مرسی : من سلام دخترم خوش اومدی: جولی جون اومد استقبالم

   سلامتی دخترم به خب :جولی جون  بهاره جولی جون خو:من فرح خانوم خوبن دخترم:جون

  وقت نیان بیدارم کنن یه   که بگو ھمھ  بهرم بالا بخوابم جولی جون من می:من

   جولی جون یا محبت لبخند زد و سرشو تکون داد 
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  دلم تو  میرفتم بالا رو  ھ پل ر ھ که بودم ھخست انقدر رفتم  بالا  اروم و  اھ ھ راه افتادم طرف پل

سمت    به بالا انگار اورست فتح کرده بودم قهتموم شد و رسیدم طب که  ا ھ ھپل بود  عروسی

    اتاقم رفتم و درو باز کردم و رفتم تو پشت سرم درو قفل کردم

  مونھ با و  اتاق ھضرب درش اوردم و انداحتم گوش یهمشغول در اوردن مانتوم شدم با  

دور   خوابم برد و از دنیای که  نکشید  طول  خیلی  بستم  چشمامو و  خیلی  تخت   رو رفتم شلوار

   و برم جدا شدم

  

   "کامران"

با نگاه   که  یسنا   اون ھدیگ  نیست قبل  یسنای  اون ھدیگ شده   عوض   یسنا  ام ھ کلافخیلی 

    خدایا میدونم اشتباه کردم ولی من مجبور شدم  من چشماش پر از شوق میشد نیست

  ھ مھ دیدنش با ولی   ھباش پیش سال  ھس   دختر مونھیسنا   اومدم فکر میکردم کهاز روزی 

   درومد اشتباه فکرام

ولی    دختر شیطون و حاضر جواب و مغرور یه   ون بود مثل قدیمامھیسنا رو دیدم 

   چشماش برای من اون برق و نداشت ھ دیگ

یسنا   یعنی   خشکید رگام تو  خون کردم  احساس  خوند  رو کذایی نگھوقتی اون آ

   انقدربیخیال من شده

گفت  من  بهم گفت برم بیرون بهگوشم زد و  به کهتو اتاقش بودم اون سیلی  که یا اون روز 

    برم بیرون

    بکشی  باید  ھ حقت الانم کامران کردی خودت  ھچیزی از درونم میگ یه 
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سردی    یسنا دیدم حالا نمیتونم با این  رو تو چشمای قهقبلا اون علا هک ولی من نمیتونم منی 

    کنار بیام

   ندادم میت ھعصبی شدم و مشتمو تو دیوار حیاط زدم دستم درد گرفت ولی ا

  که  پیش   سال  ھزدم و باید جبران کنم من یسنای س  کهچی رو گندی مھباید درست کنم 

   عشق من و تو دلش

  

  داشت و برمیگردونم روبروی تراس اتاق یسنا وایسادم و دوباره تکرار کردم قسم میخورم

   پیش سال  ھیسنا من تو رو عاشق میکنم مثل س 

و   یسنا دور میشم  اتاق تراس  روبروی از  و  میکشم امھدوباره از کلافگی دستی تو مو

 ...  سوار ماشینم میشم و حرکت میکنم نمیدونم کجا فقط دارم میرم

  "پارسا"

  سبحان اومد سمتم  که  بودم  ھنشست زمین رو ھخست

   و  خودت ترکوندی ولی   نباشی ھوای پسر خست: سبحان

  نه ھعوضش خالی شدم و این ارزش داره مگ:من

    ارزش داره  که ھبل:سبحان

تا الانم زنگ نزده   که میرفتم پیش اقاجون الان حتما نگران نبود و این  از جام پاشدم باید 

    کجا پسر :سبحان   یعنی منتظره برم پیشش

  ت سر میزنم به باید برم سبحان ولی بازم :من

   خوش اومدی داداشم حتما این کارو بکن :سبحان
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روشن کردنش  از سبحان خداحافظی کردم و از باشگاه زدم بیرون سوار ماشینم شدم و بعد 

با دیدن اسم پدرم   خورد زنگ گوشیم مزمانھ که اقاجون و در پیش گرفتم  نهمسیر خو

   سلام پسرم خوبی :بابا جونم بابا:من نیشم باز شد و سریع جواب دادم 

  

از  :بابا ممنون شما خوبی مامان اینا خوبن:من

   احوال پرسیای شما

 در جریانی  کهخودت ام بابا  نه گرفتار کارخو:تک خنده ای کردم و گفتم

    اره پسرم میدونم شوخی کردم:بابا

  به پشت   از  ماشینی برخورد صدای و  جلو شدم پرت  ھ دفع یه که اومدم جواب بابا رو بدم  

بابا انگار   بودم  ھگفت وداع  رو  فانی  دار نبود  کمربند  ھماشینم بلند شد  صد در صد اگ

نگار تصادف کردم بابا باید  ا:من الو پارسا چیشد صدای چی بود:گفت سریع چون  میدھف

   ? بیام ھلازم:بابا تون زنگ میزنمبه برم ببینم چیشده 

   باباجون با اجازه خداحافظ نه:من

تا   گوشی قطع کردم و انداختم رو داشبورد و از ماشین پیاده شدم تا ببینم چی شده 

   ماشین اش و لاشم عصابم داغون شد به چشمم خورد 

  که اوردم بالا موھم زده رو بکشمش خشمگین نگابه کهدلم میخواست راننده ماشینی 

   صاحب ماشین به چشمم خورد 

  شد   ھخود بست به باز کرده بودم عربده بکشم خود  که نیھد

   اونم انگار از دیدن من شک شده بود
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کامران دوست   نه من و نگاه میک  کهالان روبروی من وایساده و ش کهباورم نمیشد این 

   ھرستانم باشصمیمی دوره دبی 

   مثل برادرم بود  که کسی نشناسمش من  ھمیش ھ خیلی از اون روزا میگذره ولی مگ که با این 

راه   وسط خیابون ترافیک کهاین  ھم نگاه میکردیم و متوجبه فقط  و  نمیزدیم حرف یچکدوم ھ

    انداختیم 

  خودم اومدم بهبا صدای بوق ماشینا 

   ?خودتی پسر...کامران تویی:من

  کشیدن  وار ھ به نفر از ماشینش پیاده شد و شروع کرد  یه   که نهبز اومد حرفی 

   بابا جمع کنید برید کنار مردم و گرفتار کردید :مرده

   کنار میکشیم  ماشینارو  الان ماشینت تو برو  نکش وارھ اقا ھباش:من

و کنار    برو سوار شو ماشین:کامران گفتم  به مرده چیزی نگفت و رفت سوار ماشینش شد رو 

   کلی کارت دارم پسر  کهن پارک ک

سری تکون داد و رفت سوار ماشینش شد منم رفتم سمت ماشینم ک سوارش شدم ماشین  

پارک کردم   خیابون فرعی و ماشینمو  ه ی و روشن کردم و حرکت کردم یکم جلوتر رفتم تو  

سریع پیاده شدم و رفتم سمت   کامرانم پشت سر من ماشینشو پارک کرد  کهدیدم  نهاز ایی

   شماشین

  

   کردیم  بغل  رو  ھمدیگھ مزمانھکامرانم سریع پیاده شد 
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  روز نمیدیدمش دق میکردم یه   ھکامران مثل برادر نداشتم بود و اون روزا اگ

 ذره شده بود یه داداشم دلم برات  :تو بغلم بود گفت که مونجوریھکامران 

   منم بی معرفت منم :من

   با لبخند از بغلم اومد بیرون

بلند    کهرفتی حاجی حاجی م که منم یا تو بی معرفت :کامران

   خندیدم

   من برادر  ھ رفتم برای درس دیگ:من

   پیدات کردم  که  نه الا مھاصلا ولش کن م:کامران

    کردی لاش  و  اش ماشینمو زدی ولی   ھبعل:من

  شرمنده داداش ولی عصابم حسابی داغون بود شرمنده: کامران

احساس کردم   بود  کرده مشغول  نتو ھدشمنت شرمنده چی ذ:من

   اتفاقی افتاده چیز بدی گفتم: من  مھ اخماش رفت تو 

   بریم کافی شاپی چیزی حرف بزنیم یه چیز بدی نگفتی نظرت چ  نه :کامران

   کافی شاپ توپ این دور و برا سراغ دارم یهبیا بریم من   نه کهچرا :من

  

با ماشین  :من بریم داداش:کامران

 ...  یا من میای

   پشت سرت میام برو  :کامران
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سری تکون دادم و رفتم سوار ماشینم شدم و بعد روشن کردن ماشینم حرکت کردم سمت  

   کامرانم دقیق پشت سرم حرکت میکرد   میشناختم که کافی شاپی 

ربع بعد رسیدیم جلوی کافی شاپ و بعد پارک ماشینا پیاده شدیم کامران اومد پیشم و   یه 

    شدیم  شاپ  کافی وارد مھبا

  شدیم تقریبا خلوت بود پشت یکی از میزا نشستیم  کهوارد 

خب چی میخوری  :من پیش خدمت فوری اومد سر میزمون

وه ترک  قهخندیدم و  داش  بخوری تو  چی رھ:کامران رفیق

   سفارش دادم

خب  :کامران حرف زدن کرد به بعد رفتن پیشخدمت کامران شروع 

حالت   بهبعد  ندیدمت ھپسر تعریف کن ببینم بزار ببینم چند سال

   بلند خندیدم شمردن به مسخره کردن با دستاش شروع کرد 

   برم  بودم مجبور نکن مسخره پسر  یھ:من

  

   داره دردسر   شدن  ندس ھم  ھبل ھ بل:کامران

بعد رفتنش    اورد  ارو ھوه قه خدمت  پیش  حرفش این  با مزمانھ

کامران شروع   خب تو تعریف کن تو چیکار کردی:سریع گفتم

  الان   تا شدیم  جدا مھاز  کهکردن از اون موقعی تعریف   بهکرد 

   میمھ پیش   که

   ھ خب توام تعریف کن ببینم چیکاره بودی این چند وقت:کامران
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  تا  ھفرانس رفتم تحصیل   ھبرای ادام کهتعریف از زمانی  به منم مثل خودش شروع کردم 

   الان

   خب اینم از سرگذشت من از چند سال پیش تا الان:من

   اینطور که وم ھاو:کامران

   میکنی  چیکار و  من ماشین  خسارت بگذریم اینا ھمھ خب از :من

  میکنم تقدیم ھباش چقدر رھ ستیمھ ما چاکر شمام :کامران خنده ای کرد و گفت 

   خنده از بود کرده غش   ھکامران دیگ باید ببریم صاف کاری تا تشخیص بده:من

بعد   د میکر  فرق  کامران  ولی   بودم جدی و  مغرور جا ھمھمن 

خب کجا بریم  :من  بیرون زدیم شاپ  کافی  از اھ وه قهخوردن 

   نمیدونم:کامران کامران خان

  

  یهچ ران ھخب نظرت با بام ت:من

  نرفتم ھ ام میدونی چند وقت یه پا :کامران

   برو پشتمم:کامران پس بزن بریم:من

  رانھچشمکی زدم و دوباره سوار ماشین شدم و راه افتادم طرف بام ت

   "یسنا"

   کرختی چشمامو باز کردم اوف ساعت چنده با

   بهش  فتھساعت روبروی تختم نگاه کردم اوف ساعت   بهچشمامو با دستم یکم مالیدم بعد 

    اروم از جام پاشدم و رفتم تو دستشویی
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    شیر اب و باز کردم و دوتا مشت اب ریختم تو صورتم 

صورتم تمام خط چشمم تو صورتم    تو  زدم  کندی  ھچ  میدمھبلند کردم تازه ف که سرمو  

   غر زدن   بهشروع کردم    پخش شده بودن و زیر چشمام تمام مشکی شده بود

    اه اه یسنا خاک تو سر خراب کارت ببین چیکار کردی

    شستن صورتم  بهرفتم تو حموم و صابون و برداشتم و شروع کردم 

از    کردن صورتم کردمخشک  به  شروع  و  برداشتم  کوچیکمو ھتموم شد حول که کارم 

   دستشویی اومدم بیرون 

  

    طرف کیفم رفتم ک موبایلمو از توش در اوردم  به

   پیام ام  ھ عالم یه   شقایق  و سحر از  ھاوه اوه چند تا تماس از دست رفت

  خندم بودن  کشیده فشم  ھعالم  یه  کهپیامارو باز کردم بیشترش از سحر و شقایق بود 

   سحر زنگ بزنم به یم گرفتم اول تصم  شون زنگ بزنمبه  باید گرفت

رو   گوشی نخورده بوق سومین  نوزھبوق دوتا بوق  یهشمارشو اوردم و روشو لمس کردم  

یسنا    در بمونی به در :سحر حرف زدن  به  کرد  شروع   کنم باز نموھبرداشت تا اومدم د

    ھچت وووو ھ:من حرف اضافی نزنا :سحر  عفت کلام چیز خوبی است: من کجایی تو عوضی

   ت میگم ایشالا به  ھمدرس  تو  فردا ھچم ا ھ ھچم:سحر

شقایق و با اونم حرف   به  زدم  زنگ  بعدش و  زدم حرف  سحر   با کلی  نگفتم یچی ھ خندیدم و 

    زدم

   اونم مثل سحر اول کلی فشم کشید بعد شروع کرد مثل ادم حرف زدن
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ام کرد رفت  صد کهبعد این  نهبرای شام صدام ک کهقطع کردم یلدا اومد دم اتاقم  که بعد این 

   منم گوشیمو زدم شارژ و از اتاق رفتم بیرون

  

   "کامران"

  باید  چرا  میگفتم  خودم با مش ھیسنا بود و   رانندگیم نبود و فکرم فقط درگیر  به حواسم اصلا 

    ھبش اینجوری

گیج و    با ماشین جلویم تصادف کردم که  میدم ھاصلا نف

 ...  خودم اومدم بهبا این تصادف  کهمنک بودم 

 ....  بودمش ندیده ھ دیگ دبیرستان بعد  از  ھجلوم وایساده پارسا باش که باورم نمیشد این 

  رو ھ مدیگھ  که  مدت  این کردیم تعریف  کدوم ر ھوقتی با پارسا رفتیم کافی شاپ و 

 ....  نه م از  تر  جلو خیلی  حاضر حال در پارسا  کردم احساس کردیم چیکار ندیدیم

    رانھسمت بام ت  نه من داره حرکت میک  الانم پارسا سوار ماشینش جلوتر از

بالاخره رسیدیم ماشینمو بغل ماشین پارسا پارک کردم و   که  بودیم  راه  تو  ربع  ھحدود س 

    شدیم  پیاده مزمانھدوتایی 

  ران ھخب داداش اینم از بام ت:پارسا اومد سمتمو گفت 

پارسا    اینجا نیومدم  ھ دمت گرم میدونی چند وقت:من

موافقت    یا بریم رو نیمکتا بشینیمب:خنده ای کرد و گفت 

خب چی  :پارسا  نشستیم نیمکتا از  یکی  رو مھکردم و با 

   میخوری برم بخرم
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   ببرم لذت  منظره  این از میخوام  فقط  یچیھ فعلا :من

  

  رھش چراغای و بود شده   تاریک اسمون   کردیم  سکوت  دوتایی نگفت چیزی  ھپارسا دیگ

   پارسا سکوت و شکست  د این منظرهبو بخش  لذت چقدر میشد  روشن داشت کم کم

دوست   قدیما مثل منو نوزمھ ھکامران گفتی خیلی درگیری ولی نگفتی درگیر چی اگ:پارسا

   پارسا حتما برات میگم یه حرف ھاین چ:من  صمیمی خودت میدونی تعریف کن برام 

    پیش سال  ھمرور س  به نفس عمیق کشیدم و شروع کردم  یه 

  و  داشت شرکتشو مھ بابا کردم نام ثبت  مینجاھارج منم دانشگاه تو رفتی خ  کهبعد از این:من

  مینجوریھ سال  دو بود خودش کار  تو سرش   کسی  رھکسی کاری با کسی نداشت و نه خو تو

    گذشت 

  این  و  شده   شریک رھ ش بزرگ  معماری ایھبا یکی از شرکت  که شب بابا گفت  یه   کهتا این

   ھ میش ما ھنفع به خیلی  شراکت

  این   دختر  ھانواده ما با شریک بابا شکل گرفت تو این رفت و امدا متوجکم کم روابط خ

  چشماش میبارید  شیطنت   چشماش از  ھسنش زیاد باش  کهنظر نمیرسید  بهخانواده شدم 

   ھمیدرخش الانم ھ زیر لب تکرار کردم البت میدرخشید رھش چراغای مین ھ مثل درست

  

  یه  نمیگفت یچی ھپارسا سکوت کرده بود و 

   دادم ھادام و  کشیدم ھیگنفس د

  اسم این کهحسی دارم خودم  یهاین دختر کوچولو   بهنمیدونم ولی احساس میکردم :من

ولی انگار اشتباه کردم و   قه عش  اسمش این میگفتم خودم با و  بودم  ھحسمو عشق گذاشت

حسیم تو وجود اون پرروش میدم و   یه مزمانھش به من خیره  نگاه  ر ھ با میدمھنف
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  ھاز دخترای دیگ که ش داشتم ولی نمیشد  به حس کوچولو  یه  ھدرست.نمداغونش میک 

   دست بکشم

    گذشت  مینجوریھ ماه شیش  بگم برات ھ خلاص

با   ولی میزدیم  قدم داشتیم مینجوریھروز با یکی از دوست دخترام تو پارک بودم و  یه 

قفل   دستایسر جام خشکم زد اونم خشکش زده بود و نگاش رو   کهیسنا روبروم ش  دیدن

   شده من و دوست دخترم بود 

یسنا با تموم بچگیش چیزی نگفت و    کهخودم اومدم  بهنمیدونستم چیکار کنم تازه وقتی 

  اس  ھمیشھ  برای اون شدن رد  این میدمھفقط اروم از بغلم رد شد ولی من خر نف

    نیست برگشت  برای یھرا ھدیگ که ھ یسنا انقدر شکست  نمیدونستم

  و  رسید ھ فتھاخر ....ما دعوت بودن  نه خو ھفتھروز میگذشت و اخر  اون از  ھفتھ یه 

  یسنا نبود وقتی مامانم نبودش و از مامانش پرسید  ولی   اومدن خانوادش بالاخره شب

   میدونی مامانش چی گفت پارسا 

  

  ھ نرفت ھ مدرس  اس ھفتھ یه نه خو تو  افتاده اس  ھ فتھ یهیسنا مریض شده گفت   گفت

سبب حال خراب یسنا بودم و اون دختر داشت بخاطر من داغون  داغون شدم پارسا من م

   میشد

   نشد یچوقتھ  ولی   ببینمش شاید   تا  اش ھمدرس  راه  تو  کوچشون تو  رفتم ھ چند دفع

گرفت   تصمیم  بالاخره  بزنم حرف  اش ھبا و خونشون  برم  شده جور ر ھروز  یه   میخواستم

  م ھبا م گفت بایدبه  مھدانشگامیخواستم برم خونشون داییش اومد دم  کهدرست روزی 

   کردم  قبول منم و  بزنیم  حرف
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  نهم فکر نمیکبه ھدیگ  نهگفت یسنا داره فراموشم میک ...م گفت بهمیدونی تو ماشین چی 

  حس  مونھ بدتر ھ مھدنیا حرف مونده تو دلم و از  یه اینارو گفت و رفت و من موندم و  

   یسنا داشتم   بهبازم  که غریب 

شاید   میشدم  دور ادماش و  رھش این از باید بود مینھ م ھا رانهبرم تبالاخره تصمیم گرفتم 

دور    از این کشور رفتم  نه  رھرفتم پارسا از این ش  یه حسم چ که این  میدنھفقط برای ف

 ...  مچیھشدم از زندگی اینجام از یسنا از 

اونجا    سخت بود برام ولی چاره ای نبود 

  میدم ھف    یهچ حسم میدمھرفتم ف که

   قهاره عش قهش عشاسم حسم

  

  "پارسا"

از    کرد تعریف  برام  رو چی ھمھ ھ چش کهم گفت بهحرف اومد و  بهبالاخره کامران 

   باید ارومش کنم ھبرزخ تو  چقدر  میدمھحرف زدنش میف

   دوباره برگشتی اصلا دوباره چرا یادش افتادی کهخب الان چیشده :من

  جا خونشون تو مونھعنوان م به برگشتمو خودمو عشق اون   بهبرگشتم بخاطر اون :کامران

 ...  ولی  دادم

   بده  ھ ولی چی کامران ادام:من

  میبینم چشماش تو  رو قبل  سال  ھ فکر میکردم با دیدنم دوباره اون شوق یسنای س :کامران

  من پارسا  ھباورت میش نفرت  و  سردی از  غیر   نبود چشماش تو  یچیھ دیدمش  وقتی ولی 
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  ھ شیفت  قبل سال  ھمثل س  کهانتظار نداشتی :من از لحن بیخیالش شھنگا سرمای  از  زدم یخ 

   کامران عصبی از رو نیمکت پاشد و داد زد نهبمو باقی ات

ندیدم   رو تو چشمای رنگیش ببینم ولی قهانتظار داشتم اون علا... چرا انتظار داشتم :کامران

   ندیدم  پارسا  میھمیف

   داره  دوست  دخترو   اون  چیزی  رھشتر لز بی کامران  میدم ھف حالا میزد  داد با حرفاشو  ھمھ

  

  اروم از جام بلند شدم و رفتم سمتش دستمو گذاشتم رو شونش

   ھمیش درست مچیھاروم باش کامران :من

شدم از دیدن چشماش زیر لب    کهش  بود شده  خون  ھبرگشت سمتم چشماش دوتا کاس 

   غرید 

  ولی من ولش نمیکنم  فکر کرده از دستش میدم پارسا اره اینجوری فکر کرده:کامران

  میکنم خودم  برای و  اون   خودم روش  با شده  ھحتی اگ:سرشو اورد و بغل گوشم اروم گفت

   یه چ  تو نظر ومھ

اون دختر زیاد   بهبا تعجب نگاش میکردم این حرفا از کامران بعید بود یعنی انقدر عشقق 

   بوده

  درکم کن نهم زندگی ی ھ مھاینجوری نگام نکن پارسا مجبورم اون :کامران

   درک نمیکنم کامران اون دختر حق انتخاب داره:من

از کارش سر جام    کهش   گرفت یقمو  و  سمتم  کرد ھ دوباره چشمای کامران سرخ شد حمل

   خشکم زده بود 
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  یچی ھ  نداره من غیر   انتخابی حق یچھ پارسا  می ھمیف نه اون فقط مال م:کامران

   باش اروم ھباش ھباش:من

  ھدیگ سمت   رفت و  گرفت  ھ کرد و ازم فاصل ول  یقمو  ھکامران گلاف

   نهم دوست کامران  مونھاز پشت نگاش کردم یعنی این 

  

   "یسنا"

   وقتی رفتم پایین دیدم بابا و یلدا سر میز نشستن

   سلام:من

  سلام عزیزم ساعت خواب: بابا برگشت سمتم و گفت

  ممنون بابا:من

  اومد بیرون  نه جولی جون از اشپزخو

جولی   ھ گشنم یه جووووولی جون شام چ :من

   تو دوست داری که  مونھ:جون

جولی جون   یعنی ماکارونی درست کردی  واااااااااااااااااای:من

   شد  باز منم  نیش  مزمانھ که سرشو تکون داد  

  من حاضرم شرط ببندم تو حاضری برای ماکارانی خودت و بکشی:یلدا

   ماکارانی و گیتارم:من
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  ماکارانی و اورد و گذاشت رو میز جولی جون دیس 

  میز سر  بیاید رحیم  مش با  خودتونم خانوم ھجمیل:بابا

 ...  آقا ھ اخ: جولی جون

جولی   ھدیگ بیاین  جون  جولی نداره ھاخ:من

و بعد رفت   چشم الان میایم شما بفرمایید :جون

    نه سمت اشپزخو

طاقتم    دیس ماکارانی  بهدوباره چشمامو دوختم 

   صدای  که دم سمتش  کر   ھتموم شد و حمل

  

  بازم  و  برداشتم موھنگام خورد تو نگاه کامران سریع نگا کهسالن نزاشت برگشتم سمت در 

   دیس ماکارانی به شده  خیره 

  کشیدن ماکارانی برای  به کردم شروع  و  جلو بردم  بشقابمو زود و  شد  تموم  تحملم ھ دیگ

    خودم

بابا نگاشو   خوردن به کردم خالی شد ریلکس نشستم رو صندلی و شروع   کهنصف دیس 

سلام  : کامران سلام پسرم خوش اومدی بیا شام بخور: کامران گفت  بهاز من گرفت و رو 

   یسنا تموم نکرده شامو زود بیا تا این:یلدا   عمو ممنون چشم برم لباسمو عوض کنم میام

یلدا با    نتواند دید کهان ر ھ شود  کور میخورم  ھمال بابام:گفتم پر  نھبا د

   شدم   خوردنم مشغول دوباره و  نکردم ھتوج  کهنگام کرد غضب 



 

 

 

213 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  بشقاب  منم مزمانھربع بعد جولی جون و مش رحیم و کامرانم اومدن و سر میز نشستن   یه 

   کردم  تموم  و  اولم

   نشست   من روبروی  کی این  ھ نگام خورد تو نگاه کامران ع کهسرمو بلند کردم 

  چقدر رھ  خیلیم فرق میکرد میکرد  فرق  ھ میشھچشماش نگاش با  بهخیره شدم 

   نمیشد  بگیرم ازش نگامو میخواستم

  

                                                 "کامران"

ربع   یه یسنا اینا نهکلافگیم داشت دیوونم میکرد تو ماشین بودم و داشتم میرفتم سمت خو

پارسا داشتم خورد بود   با که پیش بعد گرفتن شماره پارسا ازش جدا شدم عصابم از رفتاری 

   مشتمو محکم کوبیدم رو فرمون یقشو گرفتم  که  داشت  تقصیری  ھچ  اون ھاخ

مش رحیم در و برام باز کرد   که یسنا اینا بوق زدم   نه سرعتمو بردم بالا و بالاخره رسیدم خو

   بدون سلام دادن با سرعت از بغلش رد شدم ماشینمو تو پارگینگ پارک کردم و پیاده شدم 

   رسیدم اروم داخل شدم کهدر ورودی سالن  به نهاروم سمت خو

   گرفت نگاشو زود چون نکشید  طول  زیاد شھنگام افتاد تو نگاش عمر نگا

سلام پسرم خوش اومدی بیا  : عمو  صدای عمو بلند شد  کهپوفی زیر لب کشیدم 

   شام بخور

بیخیال   یسنای  بهاه نگ  یهسلام عمو ممنون چشم برم لباسمو عوض کنم میام و دوباره  : من

   بالا  قهکردنم و رفتم طرف طب

   رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم و بعد شستن دست و صورتم رفتم پایین

   میز  سر  بودن ھنشست رحیم  مش و  خانوم ھجمیل



 

 

 

214 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  

    یسنا بود   جای خالی فقط روبروی

   م گرفتبشقابش بود خند به شھیسنا نگاه کردم انگار تو این دنیا نبود فقط نگا  به

   یسنا نشستم رفتم و صندلی روبروی 

وسط   خوردن  بهو بشقابمو پر از ماکارونی کردم و شروع کردم 

   دوباره نگام رفت سمت یسنا که خوردنم بود 

   انگار سنگینی نگامو حس کرد سرشو بلند کرد و خیره شد تو چشمام

  چشم چون  میدھف  موھنگاش انگار حرف بهی حسمو ریختم تو چشمام و خیره شدم  ھمھ

   نمیداشت بر  چشمام از

   یلدا دوختم   به و  برداشتم یسنا  از نگامو یلدا  ھبا صدای سرف

  به ھذره بچ یه   عھ میدم ھغذام اشاره کرد منظورشو ف  بهبا شیطنت ابرو برام بالا انداخت و 

   ھغذات باش  یه حواست  ھمن میگ

   غذامو خوردم   یه بق  اھود با اشتب چشمام تو  ھ برای چند لحظ کهسرخوش از نگاه یسنا 

  یسنا باید برای   که  رسیدم  ھ داین نتیجبه  من و  شد  تموم  بدیاش و  خوبی تموم با  مھاونشب 

 ....  باید  ھمن بش

  

   "یسنا"

سر    صبح با صدای الارم گوشیم بیدار شدم نمیدونم چرا ولی احساس میکردم امروز خیلی

    شستم اومدم بیرون  که دست و صورتمو حالم از رو تخت پاشدم و رفتم تو دستشویی 
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قبل   پوشیدن   بهزود رفتم سمت کمدم و مانتو و شلوار مدرسمو اوردم بیرون و سروع کردم 

  بالا  از محکم  رو ھمھ کردم و  نه شو  اموھاتاقم و مو نه ایی  جلو رفتم بپوشم رو ھمقنع کهاز این

    ق اومدم بیرون اتا از اروم  ھبعد برداشتن کول  پوشیدم رو  ھمقنع بعد و  بستم

  یواش  و  اھ ھ پل  سمت  کردم حرکت  اروم بودن  خواب ھ مھبالا غرق سکوت بود و انگار  قه طب

    پایینم کسی نبود  قهطب  پایین خوردم  سر   اھ نرده  رو از

   رفتم بیرون نه خو از  صدا و  سر  بی  امھبعد برداشتن کتونی 

کشیدم   نفس عمیق  یه بود   ھ بازی گرفت بهحیاط مون غرق سکوت بود و فقط باد درختا رو 

 بستم  سرم  پشت  درو خروج  از  بعد و  کردم بازش و  ھ در کوچ بهو بدو بدو خودمو رسوندم 

  "پارسا"

خوابم برده   که  الانم و  بخوابم  بودم ھصبح زود از سر درد شدید بیدار شدم اصلا نتونست

   بود سر درد نزاشت 

  

  جلوی از  ام ھ لحظ یه   حال دیشبشنشستم رو تخت و دوباره فکرم پر کشید سمت کامران و 

    نمیرفت  کنار چشمام

با    دوست داشتم کمکش کنم ولی نمیدونستم چجوری شاید باید با دختره حرف بزنم

    صدای زنگ خوردن گوشیم از فکر اومدم بیرون گوشیمو از روی عسلی بغل تخت برداشتم

   اقاجون بود  نهاوه اوه شماره خو

سریع    یعنی عصبانیت شدیدزنگ زدن اقاجون این وقت صبح 

   الو سلام:من جواب دادم 

    علیکی   ھچ  سلامی  ھچ:اقاجون
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   میدونم اقاجون شرمنده ام من و ببخشید:زود گفتم 

   زود بیا اینجا منتظرم:اقاجون

تو   بزاره من جواب بدم گوشی رو قطع کرد  کهبعد بدون این 

   میفتادن عقب  نمیرفتم ھکلی کار داشتم و اگ نهکارخو

  نه طرف اشپزخو  به بیرون رفتم  اتاق  از و  پاشدم  جام از میکرد روانیم داشت ھ سردردم دیگ

   نهتر کبه یکم حالمو  شاید   قرص سر درد برداشتم و زود خوردمش یه رفتم و از تو کابینت 

  تی وی خاموش  بهرو مبل ولو شدم و خیره شدم 

  

   دوباره صدای زنگ گوشیم بلند شد که

جام بلند شدم و دوباره رفتم سمت اتاق خواب گوشیمو از رو تخت  پوفی کشیدم و از 

   سریع جواب دادم   برداشتم شماره کامران بود

  سلام کامران چیزی شده این وقت صبح زنگ زدی:من

   خواب نبودم  نه :من نبودی کهنگران نشو خواب  نه :کامران

  تصمیمی گرفتم پارسا باید کمکم کنی یه : کامران

   تصمیمی  ھچ:من

  ر ھ تو سرش بود  کهگفتن چیزی  بهان شروع کرد کامر 

تموم    کهحرفاش   میموند باز نم ھد حرفش رھ با ھلحظ

  چی  می ھمیف:من شد جوش اوردم و سرش داد زدم 

    ممھاره میف:کامرانم داد زد  می ھمیف ان ھ کامران  میگی
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  رو گرفتی هناین تصمیم احمقا که میھنمیف میھنمیف نه:من

   گی چیکار کنم پس می :کامران با عجز گفت 

  کامران از فکر این تصمیم بیا بیرون تا ببینم چیکار میتونم برات بکنم:من

 ...  ھاخ:کامران

  ھاخ بی ھاخ:من نهنزاشتم حرفشو بز 

   گفتم که  مینھ

  

   ت زنگ میزنم فعلا بهمن باید برم کامران بعدا 

پسره ی  گوشی و قطع کردم و عصبی انداختمش رو تخت عصابم از دستش خط خطی شد 

نباید بزارم این کارو انجام بده   نه احمق مثلا با این کار میخواد دختررو عاشق خودش بک 

 ....  ھ کل ازش زده میش به دختره  نه وگر 

  و  کمدم سمت  پریدم  زود ھساعت اتاقم واااای اقاجون من و میکش  به خورد نگام ھدفع یه 

اشتن سویچ ماشین و  برد بعد و  پوشیدم سریع   فقط بیرون اوردم لباسی ھچ  میدمھنف

   زدم بیرون نه موبایلم از خو

   "یسنا"

ریختن   رسیدم تا بودن وایساده  منتظرم شقایق  و  سحر   راه ارھرسیدم سر چ که صبح بعد این 

 ....  کجا بودی و این حرفا کهسرم و کلی زدن تو سر و صورتم 

    میدادیم پر  مگس داشتیم رسما و بودیم  ھسر کلاس نشست  کهالانم 

  و  من فقط بودن  خوابیده بودن  ھگرفت ھ خواست خدا از  امھ ھمعلممون نیومده بود و بچ

    م نگاه میکردیمبه شقایق و  سحر
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بنفش   جیغ یه و  پریدم جام از  ھدفع یه بیارم  حال سر   و مشون ھاز سکوت متنفر بودم باید 

   کشیدم

  ھدفع یه   واااااااااااااااااای سلام خانوم مدیر :من

   جاشون پریدن از  مچینھ مشونھ

  

  که  اام ھ ھ خندیدن حالا نخند کی بخند بچ بهنتونستم جلو خندمو بگیرم و شروع کردم 

  ولو  میزاشون  رو  دوباره و  دادن فشم یکم بودن  شده  ایستگاه  میدنھخندمو دیدن تازه ف

   شدن

   نخیر فایده نداره تصمیم گرفتم منم یکم بخوابم دیدم 

تنظیم کردم و بعد قرار دادن سرم روش اروم چشمامو  ولو شدم رو میزم و کیفمو زیر سرم  

 ....  خوابم برد کهطول نکشید   کهبستم  

  چیزی با گیجی   یه  بهسرم محکم خورد   کهاحساس کردم  کهوسط خواب شیرین بودم 

لبخند شرور بالا سرم وایساده   یهبا  که  دیدم  و  سحر   شیطون  ی رهھچ که چشمامو باز کردم 

   صورتش کردم بهنگاه  یه دم کیفمو دستش دیدم دوباره  نگاه کر  که دستاش   بهبود 

از   خواب ...کیفم...تو کلاس ... تازه یادم اومد من    که

   جام پریدم و بلند داد زدم

  خودت و مرده فرض کن سحر :من

   چرا گلم:سحر

   ت بگم چرا خلمبه وایسا :من
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میپرید   میز  مسخره بازی ما میخندیدن سحرم مثل میمون از این به  داشتن کلاس   ایھ ھبچ

سر جام خشکم زد با دیدن ناظم   شد   باز کلاس  در ھ دفع یه که رو اون میز منم دنبالش 

   شده بود که اونم انگار از دیدن من و سحر رو میزا ش  مدرسمون دم در کلاس 

  

  سحر  سمت   کشیدم نگامو  بود  زده خشکم وایساده میز رو  مینجوریھنمیتونستم چیکار کنم 

  حرکت سراغ  میریم اھ  ھخب بچ:من  سرم  بهفکری زد  یهده دیدم از ترس زرد کر  که

   بعدی

   مثلا دارم ورزش میکنم که تکون دادن دست و پام رو میز   به شروع کردم 

  بود ھ گرفت خندم  کردن شروع   رو مکاریھ امھ ھ سحرم زود حرکات من و تکرار کرد بچ

خب بریم  :من دادن نمی سوتی  شرایطی یچ ھ  در کلاس  ایھ  ھبچ از میومد خوشم بدجور

 ...  حرکت 

  شد  حرفم ھصدای خانوم ناظم مانع از ادام

   خبرررررره ھاینجا چ:خانوم ناظم

  خب خانوم داریم ورزش میکنیم :خیلی ریلکس گفتم

   ?رو میز ورزش میکنید :خانوم ناظم

  نمیدونید  شما ھ مگ خانوم ھبل:من

   گیج پرسید چی رو 

تره  به ورزش کردن رو میز خیلی  که میدن ھجدیدا دانشمندان بعد از تحقیق فراوان ف:من

   تا رو زمین 

   کبودی میرسن  به خنده  زور از دارن  اھ ھ قشنگ میدیدم بچ
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از رو    نکن صدام   و  سر   و  پایین بیا میز  رو از ولی   میگی چی ممھنمیف که من :خانوم ناظم

   چشمم خانوم:میز پریدم پایین و گفتم

  

    رونخانوم ناظم سری تکون دادو از کلاس رفت بی 

  خنده از  میزدن عر  داشتن رسما واھ  رفت اھ ھ بچ خنده صدای مزمانھ

   خودمم وضع خوبی نداشتم و بدتر از اونا میخندیدم

   کردم حال یسنا  گرم دمت خدایی  زد  داد بلند  کلاس ھ ت از  اھ ھ یکی از بچ

   میکنم ش ھخوا میکنم شھخوا:من

  مشت گردنممس گردنی محکم زد  یهسحر از رو میز پرید پایین و  

   چرا انقدر تو دلقکی بشر:سحر

  دفتر نجاتت دادم بیشور بهبد کردم از رفتن :پشت چشم براش نازک کردم و گفتم

   منم قانع شدم دمت گرم یسنا :سحر  قانع شدم سحر و نمیدونم  کهمن :شقایق 

    بدم  و  سحر جواب نشد و  خورد زنگ مزمانھ

  بیرون  اومدیم  کلاس  از  تایی ھ س   امونھ ھکول برداشتن بعد و  کردیم  خداحافظی اھ ھ از بچ

  ... 

  تنم بود شده  پارک ھ دریت روبروی مدرس  که  ماشینی  دیدن  با بیرون اومدیم ھتا از مدرس 

   زد یخ 

  ماشین نگاه میکردم  به  و  بودم وایساده  مات مینجورھ

   کامران ....ک :من ھوا یسنا چت شد بیا بریم دیگ:شقایق 
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   سحر و شقایق متعجب برگشتن

  

این    سمتم  اومد  و شد   پیاده ماشین  از  کامرانم مزمانھاشاره میکردم  کهسمتی  به

   برای چی اومده بود اینجا

  مونھ...بگی این کامران  که نمیخوای ...نمیخوای:سحر

 ...  اینجا  ھولی اخ: شقایق ھخود نامردش:من

  اومد جلو و روبروی من وایساد شقایق شد  به ما مانع جواب دادنم  به رسیدن کامران 

جای من شقایق و سحر   بهمن جوابشو ندادم و گستاخ زل زدم تو چشماش  سلام : کامران

   خیلی اروم جوابشو دادن 

  مامانیتو اوردن  نه اومدم ببرمت خو:کامران

   خودم پا دارم میومدم:من

   ندادم  میت ھا  که  گرفت لومھسحر اروم نیشگون ریزی از پ

   احتیاجی نبود بیای:من

نداشت ولی   شقایق  و  سحر  جلوی رو  رفتاری مچین ھکرد انگار انتظار کامران عصبی نگام 

  رھ  به:کامران  دارن  خبر  شده   نفرین حس اون ھ لحظ به  ھنمیدونست سحر و شقایق از لحظ

   با حرف سحر صدام قطع شد که اومدم مخالفت کنم  بریم  سوارشو   اومدم اینجا تا من حال

  

   میریم  م ھایقم بایسنا جان برو سوارشو من و شق  ھاره دیگ:سحر

  ا سوار ماشین میشمنهت  این با من کرده فکر عھ احساس کردم چشمای کامران درخشید 

   کور خونده
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  میاید  مھ دوتا شما  برم ماشین با من ھباش قرار ھاگ:من

   کامران خان یه چ  نظرت انھ

چیشد سوار  :گفتم دوباره  و  نکردم  ھقشنگ حرص و تو چشمای کامران میشد دید توج

   ا ن ی   میکنی

   شید   سوار  بفرما ھ بل:کامران

   سری تکون دادم و رفتم سمت ماشین شقایق و سحرم پشتم اومدن 

  کنار  عمدا  کرد حرکت و  فرمون مشت نشست اومد  کامرانم  شدیم سوار پشت  تایی  ھس 

شقایق و سحر ساکت    نهنگام ک نه نتو که لبام پایین تا  کشیدم مو ھمقنع و  نشستم پنجره 

 ...  . بودن و حرفی نمیزدن

  افتاد راه دوباره ماشین  و  شدن پیاده   شقایق  و  سحر  راه  ار ھسر چ

   نه:من یسنا بزنم  حرف  اتھمیتونم با:کامران

   ?چرا اینجوری میکنی :کامران

   دلم میخواد :من

   دارم داغون میشم:کامران

  

   نیست  مھم:من

  نهمیک  عصبیش جیزی ر ھجواب کوتاه دادن بیشتر از  که مطمئن بودم از این 

 ...   نزد حرفی ھ گدی 

سریع قفل    کهخواستم از ماشین پیاده بشم  نهخو دم رسیدیم  میدمھبا ایستادن ماشین ف

   کودک و زد 
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   چرا اینجوری میکنی :من

   میریم مھ  با وایسا  تو بری  داری ھعجل: کامران

نقشی   یچ ھ شت بیام پاتو از زندگی من بکش بیرون کامران تو به من با تو حاضر نیستم :من

فکر نکن با محبت    جوری خودت و جا بدی  یهی و آینده من نداری پس سعی نکن تو زندگ

  ھخودت درست کردی رو دیگ که رو بدی حس اون میتونی ھ کردن با اومدن جلو مدرس 

فرد   یهجز  به  نیستی من برای  یچی ھ  ھدیگ تو م ھبف میکنم  شھخوا باشم  ھ ت نداشتبه

   درو باز کن پیاده بشم نداره حالام این برام میتی ھا یچ ھ دیدنشم  که خونمون توی ھاضاف

مش   بی حرف درو باز کرد و زود از ماشین پریدم پایین اخیش حرفامو زدم راحت شدم

   سلاااااااااااااااااااااام مش رحیم جون:من رحیم جلوی در بود با لبخند رفتم پیشش 

  نهداخل خو یھرا ساختگی   خوشحالی با من و  داد  جوابمو لبخند با ھمیشھمش رحیم مقل 

 شدم 

  

   "یسنا"

   شدم بلند داد زدم   نهتا وارد خو

   یسنا اومده بیاید استقبال  نهخو ل ھا اااایھا:من

   میکنی بیدارش  به خوا بالا مامانی ھ بچ اروم  یسھ :اومد بیرون و گفت  نهمامان از اشپزخو

  ماچ کردنش بهبا دیدن مامان ذوق کردم پریدم سمتش و شروع کردم 

مامان با   ماااچ خوبی...دلم تنگ شده بود ...ماااچ...ماماننننن سلام ...مااااچ:من

  اه اه تمام صورتمو تف مالی کردی:مامان زور من و از خودش جدا کرد

   مامانی کجاااااس:من زدم نیھلبخند پ یسنا 
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   نه داره استراحت میک  بهیواش مامانی بالا خوا ت میگم به واای دارم :مامان

    میرم پیشش :من

  یه   اکبر   الله   اھدارم میگم خوابیده  بهخو دختر  ھھنه:مامان

   شد بلند  پشتم از بابا صدای  ھدفع

   بهخوا مامانیت ھیسنا جان مامانت راست میگ:بابا

   برگشتم سمت بابا

  سلام بابا ولی خب دلم براش تنگ شده میخوام ببینمش:من

   برو بعد ھسلام دخترم بزار بیدار بش:بابا

  

   سرمو انداختم پایین   لب و لوچم اویزون شد و

    صدای باز شون در سالن اومد سرمو بلند کردم

رومو   ھخوشش میاد در خونشم سبز میش نهایش مار از پو نهاومد تو خو  کهکامران بود  

   ازش گرفتم 

  پس منم برم بالا استراحت کنم :من

با حرص   نری مامانی رو بیدار کنیا:مامان

حالا چرا حرص  :بابا نمیرررررم  نه :گفتم

خب دلم برای مامانی تنگ  :من میخوری

منم  :مامانی اومد  مامانی صدای مزمانھ شده 

   دلم برات تنگ شده عزیزم
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   دیدم مامانی اروم داره میاد پایین که اھ  ھبرگشتم سمت پل

جیغ بلند   یهاز ذوق پریدم بالا و 

   واااااااااااااااااای مامانی: کشیدممن

ت گفتم یواش حرف بزن انقدر صداتو انداختی  به سناااااااااا چقدر ی:مامان با عصبانیت داد زد 

   مامانی بیدار شد کهپس کلت 

  چیکارش داری پری من خودم بیدار شدم :مامانی

   چاکر مامانی:من

  رفتم سمتش و خودمو انداختم تو بغلش 

   جونم مامانی بشم فدات یھال:من

   دخترم نهخدا نک:مامانی

  

  ندار ھ خانوم و سر پا نگیسنا جان زیاد فرح :بابا

   چشم بابا:من

    رو مبل راحتی نهدست مامانی رو گرفتم و کمک کردم تا بشی

 ...  ابمیوه ای... مامانی چیزی نمیخوای ابی :مامانی رو نشوندم رو مبل گفتم  که بعد این 

   چیزی

  کن  عوض   لباساتو برو  ای ھ دخترم توام خست نه:مامانی

   خستگیم در رفتدیدم  کهمامانی تو رو  نه:من
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   بودم ھصدای حرف زدن بابا و کامرانم میومد اما بی توج

برو  :مامانی خب مامانی من برم لباسامو عوض کنم الان میام:من

   دخترم 

اومده   بالا و تو اتاقم لباسامو عوض کردم وقتی اومدم پایین دایی فرامرز اینام  قهرفتم طب

 ...  بیان  شام  برای م ھ ھلخا و  اینا ادھ بودن خونمون قرار بود دایی فر 

و   لطف فرید  به  که میکرد  اذیتم کامران وجود  فقط و  بودیم م ھ دور و  اومدن ھمھبالاخره 

مامانی میای تو اتاق من  :من رفتن موناھم  ھمھ اخر شب  نمیشدم مکلامھ اشھسام اصلا با

   اره عزیزم:مامانی بخوابی

  ایول پس من میرم اتاق و اماده کنم:من

   سرشو تکون داد مامانی فقط 

  

  و  بزنم  حرف  اشھبا م ھ باشم ھداشت کنارم  رو  مامانی مھخوشحال بودم فرصت خوبی بود 

   ھ م حقیقتو میگبهمامانی  که میدونستم رو  مچیھ بشنوم اونم  از

بالا رفتم سمت اتاقم و یکم مرتبش کردم   قه رسیدم طب که میدمھنف که  بودم  فکرا مینھتو 

   مامانی اتاق اماده ست:من نپایی  قهو دوباره برگشتم طب

   دخترم  نهدستت درد نک:مامانی

  لھا:من  لبخندی زدم و رفتم سمتش و دستشو گرفتم

   شب بخیر من و مامانی رفتیم بخوابیم  نهخو
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از   یسنا کاری این  دارم شک ھ ت بده البتبه  یسنا  بگو خواستی چیزی ھمامان جان اگ:مامان

   چی یعنی مامان ھع:من دستش بربیاد

  بخواب خودم اتاق بریم  بیا مامانی اصلا  ھدیگ ھ راست میگ:یلدا

   یلدا پکر شد   بیا بریم مامانی بهنخیر مامانی پیش من میخوا:من

  جان یلدا  ھفردام اتاق تو میخوابم باش:یلدا گفت  بهمامانی رو 

   یلدا لبخندی زد

دم   رفتیم بالا ا ھ ھپل از  اروم مھ دست مامانی رو گرفتم و با 

   یم در و براش باز کردمرسید  که اتاق 

  

  مامانی رفت داخل و پشت سرشم من رفتم و درو بستم

   ممنون دخترم :مامانی  اتاقم خوش اومدی  بهخب مامانی :من

  پایین   من نیستی راحت ھ اگ  ولی بخوابیم  م ھ با میتونیم ھخب مامانی تختم بزرگ:من

   میخوابم

   دخترم چرا راحت نباشم نه:مامانی

  هبخودمو شوت کردم رو تخت مامانی با لبخند نگام میکرد خیره شده لبخندی زدم و 

مامانی اروم اومد بغلم   نه میدو خدا داشتم دوسش  من چقدر واقعا  بود  رھپر از م  کهصورتش  

   چیکار میکنی دختر :مامانی با صدا خندید که دراز کشید از پشت بغلش کردم 

  رفع دلتنگی میکنم دارم بود  شده تنگ  مامانیم برای دلم فقط یچی ھ:من

   از دست تو :مامانی
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  یه  انگار وقتش بود باید بحث و پیش میکشیدم

مامانی  :من نفس عمیق کشیدم و شروع کردم

   درمورد چی :مامانی بزنم حرف ات ھمیخوام با

  بدی جواب سوالام  ھمھ به مامانی قول میدی :من

   اره عزیز دلم بپرس:مامانی

   م بگید میخوام ازشون بدونمبه یم مامانی میخوام درمورد خانواده پدر :من

  

اقاجون   ببینم ه ک بود این فقط قصدم ولی نمیدونم  یچی ھمثلا من  که از قصد اینجوری گفتم  

  به چرا :مامانی  صدای مامانی از فکر شوتم کرد بیرون  نه  یا  ھم گفتبهرو  یه راست قض 

 ...  اما من:مامانی مامانی نه این حق م:من فکرشون افتادی

  بگی که دادی قول میکنم  شھمامانی برام بگو خوانیار  نه:من

   ھ نمیش حل چیزی  گفتنم با میدونم ولی   میگم ھباش:مامانی

  ریلکس  و داشتم  ھ از خوشحالی دوست داشتم جیغ بکشم با زور حلوی خودمو نگ

   حالا شما بگو :گفتم

   تعریف کردن بهاه بلند کشید و شروع کرد  یه مامانی

  زیاد رو  ھ مدیگھ بزرگ مونیایھاشنا بودیم و تقریبا توی م  ما با خانواده پدرت:مامانی

  مندی ابرو خانواده ر ھش تو داشتن  دختر  تا  ھو اقای زند دوتا پسر و س  به میدیدیم محبو

ما   که بود اھسال   زن خوبی بود نهک رحمتش  خدا بود زمینی ھفرشت یه به بودن محبو

   داشتیم خبر  م ھ بم  و  زیر  از  و  میشناختیم رو ھ مدیگھ
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دخترت   زنگ زد و گفت میخوان برای امر خیر بیان خونمون گفت برای به روز محبو یه 

    پری میایم

   تر بهاقاجونت گفتم و اونم گفت کی از خانواده زند  به

  

بار دوم   وقتی برای نه میک قبول  و  بگیم پدرش  و  من چی  ر ھ کهبا پری حرف زدم اونم گفت  

خواستگاری   برای ھ فتھ مون ھ بهرار شد پنج شنمیتونن بیان و ق کهزنگ زد گفتم  بهمحبو

   بیان

فرا رسید و بالاخره خانواده زند اومدن برای خواستگاری اون زمان عمو   بهروز پنج شن

بگذریم مراسم با    بود  نامزد اتم ھ ھ عم  از یکی   و بودن  کرده ازدواج بزرگت  ھبزرگت و عم

گفت پری و مسعود برن   بهمحبوبحث واقعی و  بهبحث کار و بازار شروع و بالاخره کشید 

   بزنن  حرف  مھبا

  بهوقتی مسعود و پری رفتن تا حرف بزنن حواسم رفت پی مریم دختر کوچیک محبو

یسنا تو قیافت   میدونی  برو  دل تو  و  زیبا بودمش دیده  مونیاھتو م که  بود  مینجوریھدرست 

   میدونم مامانی:من ھخب چجوری بگم درست مثل مریم...درست

  تعجب برگشت سمتم و نگام کرد مامانی با 

   از کجا میدونی:مامانی

  بگم من و  داستان این  ھ میخواید ادام:من

 ...  ولی تو از کجا:مامانی

  بود ھ م گفتبهاقاجون  که گفتن اون چیزایی  بهحرف مامانی شروع کردم  به ھبی توج

   مبه تموم مدت مامانی خیره شده بود 
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از   اینارو  نداره امکان ھاخ...یسنا تو اینارو از کجا  ممھنمیف:تموم شد مامانی گفت  کهحرفام 

   کی شنیدی

  شنیدم پدربزرگم  از  اینارو ھ مھمامانی سرنوشت بازی عجیبی داره من :من

   کردی پیدا   و  زند اقای کجا از تو  ھاخ ھباور نمیش:مامانی

موضوع  البوم عکس و از مامان خواستم و تا  کهتعریف از زمانی  به دوباره شروع کردم 

  به تموم شد رو  کهحرفام  عمارت زند به دست پارسا و رفتن من  بهگوشیم و پیدا شدنش 

  به :من برمیاد من دست از کمکی  ھچ  ھاخ:مامانی      مامانی میخوام کمکم کنی:مامانی گفتم

   ? موقعش میگم مامانی کمکم میکنی

با  دم برات می انجام  بیاد بر دستم  از کاری رھ:یکم فکر کرد و گفت مامانی

شب  :مامانی  ممنون مامانی شب بخیر :من  اش کردم  نه ماچ از گو یه  خوشحالی

   بخیر دختر گلم

   خوابم برد که نکشید طول و  گذاشتم  مھ  روی ارزو  و  امید  تا زارھچشمامو با 

  

   "یسنا"

اقاجون   دیدن  به بهشن   پنج  رھبا مامانی حرف زدم میگذره و من تقریبا  کهیک ماه از روزی 

   تمرف

خانواده   یه مھ با  و  ھباش کنارمون  مھبابا کهاین برای  میکشید مر  دلم دیرنش  با ھدفع رھ

   باشیم ھشاد داشت

  ھبابام به بیتا که میخوندم چشاش از  ولی  نمیگفت چیزی  اقاجون  ھدرست
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چند بار تصمیم گرفتم با بابا حرف بزنم ولی نشد نمیدونستم چجوری باید شروع کنم از  

نگ موبایلم از فکر بیرون اومدم شماره ناشناس بود شک داشتم جواب بدم  با صدای ز کجا

   نه یا 

  دریا و جواب دادم  به بالاخره دل و زدم 

  ھبل:من یسنا خانوم :صدا  بفرمایید  ھبل:من

محمود  ...من محمودم:صدا شما  ستمھ خودم

   زند

 ..  قلبم ریخت با این جملش یعنی واقعا این صدا صدای عموی

  د بیشتر تو فکر برم ندا ھحرفش ادام

   سلام اقای زند ... س: من خوبی عزیزم

عمو    بگم چی نمیدونستم و  بودم کرده  ولھ

   گلم من عموتم  یهآقای زند چ:محمود

  

عمو    محمود اذیتش نکن:گفت  کهخانوم اومد  یه   از پشت خط صدای

  حرف  تا  کردم  باز نموھد چشم خانوم:با صدای بلندی خندید و گفت

  یسنا عزیزم پشت خطی : عمو محمود مانع شد صداش   که بزنم

   اره... ا:من

   نیستم  لولو  من دخترم نکن  ول ھ:عمو محمود

  از  رو گوشی یکی   انگار شد   دور صداش   بعد ھ بعد دوباره با صدای بلند خندید چند لحظ

   گرفت  دستش 
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   الو چیشد الو :من

  زن بیشتر دست و پامو گم کردم یهبا صدای سلام دادن 

   ممنون..مم.م: من سلام گلم خوبی: ھومخان سلام... س :من

کردیم   یا اصلا شمارت و از کجا پیدا   ما چرا زنگ زدیم کهمیدونم عزیزم متعجبی :ھخانوم

شما  ... ش:من ایت منتظریم ببینیمتنهبرای بعد فقط این و بدون من و عموت بی  نه اینا بمو

  لطف دارید اما

تو رو بیاره میش ما مس   کهکردیم  زور پارسا رو راضی   بهاما نداره عزیزم با :ھخانوم

   نه نگو تو  شاھخوا

  بگم یعنی مجبور بودم چیزی نگم کهچیزی نداشتم 

   خدمتتون  میام چشم ھباش:من

  

  دارھمنتظرم عزیزم خدانگ:ھخانوم

  خداحافظ:من

  دستم  تو  مھصدای بوق اشغال تو گوشی پیچید مات مونده بودم و گوشی   قهبعد چند دقی

  نبینم ک  کدوم یچ ھغیر اقاجون    کهخودم قول نداده بودم  به ھبرم مگ کهکردم  چرا قبول 

    نهبابا اشتی ک  کهتا وقتی 

شروع   پاشدم   توالت میز صندلی پشت  از و  شدم   ھگلاف

   قدم زدن تو اتاق و پوست لبمو جویدن به کردم 

   اونجاس تمتصمیم انی از اتاق زدم بیرون و حرکت کردم سمت اتاق کار بابا میدونس یه  با
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با   در زدم  به  قه نفس عمیق کشیدم و دوتا ت یه رسیدم  که دم در اتاق 

   صدای بفرماییددبابا رفتم تو و درو پشت سرم بستم 

  عجب   ھیسنا خانوم چ به  به:بابا

    سلام بابا:من

   سلام عزیز دلم بیا بشین:بابا

  اروم رفتم و روبروی بابا روی مبل نشستم

دونستم چجوری شروع  نمی  چیزی شده یسنا:بابا

    کنم

  فقط..فقط..ت بگم بهچیزایی  یه   خب بابا میخوام...ھع:من

   چیزی شده یسنا دارم نگران میشم:بابا

  

 ...  نگران نشو خب نه  نه:من

   لب شدم دختر  بهجون :بابا

  اون توضیح بدم  بهبارم  یه نیستم  مجبور ھتره دیگبه ھباش مامانم ھفکر کردم اگ

  بابا با نگرانی فقط سرشو تکون داد مامانم بگم بیاد بعد بگم بهبزارید :من

بالا مامان   قهطب مونھ از جام پاشدم و اروم رفتم سمت در اتاق بازش کردم و رفتم بیرون از 

   و صدا کردم و گفتم بیاد اتاق کار بابا کارش دارم اونم گفت میاد

   اومد و نشست کنارم قهقیدوباره برگشتم تو اتاق و نشستم رو مبل مامان بعد پنج د

   منم مثل تو نمیدونم:بابا یه این میز گرد چ  یهخب چی شده قض:مامان
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   گفتن به  کردم  شروع و  امھ یهر تو  فرستادم و  بود اتاق تو  واھ  چی رھ

رو از   چیزی مچینھیا بد ولی میدونم انتظار    بهالان میخوام بزنم نمیدونم خو کهحرفایی :من

  بهدوباره  فقط گوش بدید و اخر قضاوت کنید که وام غیر از این نمیخ یچیھ من نداشتید و 

   ھنفس دیگ

  خواستم البوم  ازت مامان ھیادت چند وقت میش :من

   مامان فقط سرشو تکون داد

   م دادی ولی نصف عکسا نبودبهالبوم و :من

  

مامان و   ره ھچ  به کردم  نگاه با نمیخواست دلم میزدم  حرف و  پایین  بودم ھ سرمو انداخت

   بابا حرفامو قطع کنم

  بابا موقع اون بودم شنیده   رو شما  زدن حرف صدای اھبار اون  قبل  تو  رفتم  روز مونھ:من

   نهک قانعت  داشت سعی مامانم و  میزدی حرف شدن نبخشیده  از فقط

گفتم و   با خودم مو نمیزد رو پیدا کردم که  دختری  عکس  اتاقتون کمد از  روز مونھبگذریم 

عمارت   به  رفتن  تا گوشیم شدن   گم از اقاجون عکس  تا ھ تم از پیدا کردن اون نامگفتم و گف

حتی   نهنمو جا چیزی ھ دیگ که گفتم انقدر داستان  میدنھاقاجون از دیدار با اقاجون تا ف

   گفتم مھزنگ زدن امروز عمو 

  استرس ھمھ از  و گذاشتم گفتن برای و  انرژیم ھمھ نفس عمیق کشیدم  یهحرفام تموم شد   

  بود ھ عکس العمل بابا و مامان داشت جونمو میگرفت ساکت شدم اتاق تو سکوت فرو رفت

                    نمیومد  در کدوممون یچھ صدا از          ت به تو  بابا و مامان و
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  یه   بابا سرمو اوردم بالا نگام خورد تو نگاه نمناک بابا دلم گرفت از دیدن اشک تو چشماش

بابا  :من حرف زدن  بهرسیدم از این حرکتش تند تند شروع کردم ت  شد بلند  جاش از ھدفع

 ...  بخدا باور کن من

   زد خشکم سرجام   کرد بغلم  بابا چون بزنم نتونستم ک حرفم ھادام

  

   بابا محکم فشارم میداد

   نهمیک یهمامانم داره گر  که موندھم فبهصدای فین فین 

   بعد صدای بابا اومد قهچند دقی

من تو   که ارزوم رسوندی من و کاری  به م کردی دخترم میدونی به  لطفی  ھچمیدونی :بابا

 ...  بیست سال نتونستم انجام بدم تو توی این مدت کوتاه 

    بابام چشمای خیس  به سدم خیره  داشت  ھمن و از خودش جدا کرد و روبروی خودش نگ

  علی مدیونتم  به دخترم مدیونتم :بابا

بابا با    م بابا نگو من وظیفمو انجام داد:من

   لبخند پیشونیمو بوسید و خندید

   مامان با بابا برگشتیم سمتش یهبا صدای اوج گرفتنر 

  با دیدن مامان دلم لرزید از بغل بابا جدا شدم و رفتم کنارش نشستم

   چرا فدات بشم یهگر  مامان ھع:من

 ...  که  نمیدونی ھ اخ: مامان دماغشو کشید بالا  و گفت
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 بابا نه  ھ مگ ھبوده ولی گذشتمیدونم مامان سخت :من

   بابا فقط با لبخند نگام کرد

   مبه کوبیدم دستامو بدتر اون  از  یجانھ از جام پاشدم و با لبخند مصنوعی و 

  پیشش  رفتم وقت رھ  بهدیدار شما با اقاجون نمیدونید اقاجون چقدر بیتا نه الان فقط میمو:من

   خوندم  چشماش از  رو بیتابی 

  

  دادم  قورتش ولی   میشدم ھ ر شد خودم از بغض داشتم خفدوباره چشمای بابا ط 

   کم ازش دور نبودی مسعود :مامان دلم براش تنگ شده:بابا

شدم در و زود    کهاز جام پاشدم و اروم از اتاق زدم بیرون و دویدم سمت اتاق خودم وارد  

   و مدام زیر لب میگفتم  یهگر  بهو شروع کردم   بستم و مشت در سر خوردم بغضم ترکید

   شکر خدایا شکر کمکم کردی مدیونتم

اروم شدم از جام پاشدم و رفتم سمت دستشویی و وضو گرفتم برگشتم تو اتاق و   کهیکم 

 .....  خوندن نماز شکر بهشروع کردم  بستم  نماز قامت و  کردم نھجانمازمو پ

  

   "یسنا"

باری از رو دوشم   یهانکار  بعد از خوندن نمازم جانمازمو جمع کردم و اروم از جام بلند شدم  

ش بگم با بابا حرف زدم ولی  بهاقاجون زنگ بزنم و  به  گرفتم  تصمیم بود سدع   ھبرداشت

بالاخره حس شیطنتم   کنم سوپرایزش ھ دفع یهبعد حس شیطنتم نزاشت و دلم خواست  

  بریم م ھسحر و شقایق تا با   بهتصمیم گرفتم زنگ بزنم  اقاجون به برنده شد و زنگ نزدم 
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رو  :من داد جواب  نخورده اول بوق نوزھ گوشیمو برداشتم ک شماره شقایق و گرفتم  ونبیر

   ? گوشی خوابیده بودی

  ت زنگ بزنم به  میخواستم  الان مین ھمنم  نه :شقایق 

   ?چی  برای  ھع:من

  نهبابا پوکیدم تو خو:شقایق 

بریم  :شقایق منم  وم ھاو:من

   ? بیرون

   بریم  وم ھاو:من

  عایا  گرفتی ومھ مرض او:شقایق 

   وم ھاو:من

تا  باش درمون جلو ھ ساعت دیگ  یه سحر خبر میدم   بهمرض من :شقایق 

   اومدم جواب بدم گوشی رو قطع کرد

  

در    با خنده گوشی رو انداختم رو تخت و رفتم سمت کمد لباسام 

   امھوارسی مانتو  به کمد و باز کردم و شروع کردم 

  میداد از کمد اوردمش بیرون جون  امروز وای ھبرای  که مانتو مشکیم  به چشمم خورد 

   بیرون  اوردم  مشکیم کفش  و  کیف مراه ھ بهشلوار و شال زرشکی رنگم 

  بهدر کمد و بستم و لباسا رو گذاشتم رو تخت رفتم و رو میز توالت نشستم و شروع کردم 

    ارایش
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   خودم  بهتموم شد با رضایت خیره شده  که کارم 

با خوشحالی    قرمز رو لبام خودنمایی میکرد رژ  ریمل  مراه ھخط چشم نازک پشت چشمم  یه 

  نه شو  به کردم شروع و  کردم  باز بودم ھ با کش دم اسبی بست که  اموھلبخند زدم مو

    کردنشون 

  کشیدهتر  چشمام اینجوری بستم محکم  سرم  بالا  رو ھمھتموم شد   کهکردنشون  نه کار شو

   میشد دیده 

و از    پوشیدن لباسام اول شالمو پوشیدم به اومدم کنار و شروع کردم  نهبا رضایت از جلو ایی

لباسامو پوشیدم و وقتی   تر بود و جلوی دست و پامو نمیگرفتبهروش مانتوم رو اینجوری 

طرف گوشیم رفتم و بعد برداشتنش از اتاق زدم   به  اتاقم ایستادم راضی بودم   نهجلوی ایی

   بیرون

  

   ستنھ  پایین  ھمھحتما  میگرفتیم ھ نتیج پس  نمیومد  اھصدایی از اتاق 

  م ھ دور ھمھ ھ رسیدم دیدم بعل که پایین   قه طب پایین  رفتم ا ھ ھمثل خانوما اروم از پل

   نشستن

  بابا و مامان و یلدا و مش رحیم و جولی جون بود..ھمھ منظور از 

  زدن لبخند  مشونھ ھکم گلتون  ھجمعتون جمع به  به سلام :من

   یسنا جایی میری :مامان

  شقایق میریم بیرون اره با سحر و :من

چشم  :من مواظب خودتون باشید :بابا

 ...  ھمامان میش...بابا



 

 

 

239 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  بدم ھ مامان نزاشت ادام

  ھسویچ دست بابات:مامان

    برگشتم طرف بابا

  بابا خندید و از جیبش سویچ و در اورد و گرفت سمتم

چشم حتما  :من تازه از تعمیر گاه اوردم مواظبش باش:بابا

   کردم  خداحافظی ھ مھاز   حافظخدا?فعلا کسی کاری نداره 

  

  "پارسا"

کامران    داشتیم و کوه   بساط م ھبا بهشن  پنچ  رھیک ماه از دیدار با کامران میگذره و تقریبا 

  مونھعنوان م به  نمیشده روش  ھ دیگ کهاین مثل  بود  افسرده ای ھدیگ وقت  رھبیشتر از 

اونا اجاره کرده بود و   به نزدیک  نه خو یه  مینھبخاطر  نه عشقش اونجاس بمو  کهای  نه خو تو

 ...  ایی زندگی میکردنهت

  ھ انداخت رو  بابا و بود ھ بابا گفت به رو مسعود عمو  دختر ماجرای اقاجون پیش   ھفتھیک 

امروز بالاخره تسلیم شدم و   بزنم حرف اش ھباید شماره یسنا رو بدی با کهجون من  به بود

 ...  زدم بیرون نهبعد دادن شماره یسنا از خو

  گوشیم زنگ خورد که نه سوار ماشینم بودم و میخواستم برم کارخو

   دادم جواب و بالا  پرید ام ھشماره کیان بود ابرو 

سلام   به  به :کیان  بفرمایید  ھبعل:من

   ? ببخشید شما:من پسر دایی خوبی 

    بابا نشو  لوس  ھع:کیان
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  کجایی ھ معلوم کهمرتی  نشو لوس  مار رھز:من

   دانمھارواح جدم ت به :کیان

  پیشم  نیومدی چرا  رانی ھت  ھغلط کردی اگ:من

   امروز اومدم پسر:کیان

  

  خب حالا چرا زنگ زدی:حالشو بگیرم گفتم  که برای این 

با صدای بلند   نه زد حرف وضع  ھ انگل بی احساس چ:کیان

   پاتوق:کیان بگو کجایی:من خندیدم

   ?با کی قرار داری :من

   قرار داشتم اومد رفت:کیان

   بالا پرید   امھابرو

   اونوقت کی بود اون ادم بدبخت:من

   بای بیا زود منتظرم  ھمربوط خودم بخ  ھ اون دیگ:کیان

رو   گوشی  زود کسی  میاد بدم  میدونست  خراب  ھتا اومدم حواب بدم قطع کرد پسره ی کل

   نه قطع ک 

با حرص گوشی رو انداختم رو صندلی شاگرد و مسیر ماشین و عوض کردم و راه افتادم  

 ...  میشگیھکافی شاپ  طرف پاتوق یعنی

   "یسنا"
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  با شقایق دم در سحر اینا معطل بودیم تا خانوم تشریف بیاره کهیک ساعت بود   درست

    پایین 

  میکردم  قاطی  داشتم  کم کم ھ دیگ

   این مونده  کجا عھا:من

   مرده شور ادم وسواس رو ببرن :شقایق 

من و   که رون در حالی سحر اینا باز شد و سحر خیلی ریلکس اومد بی   نهخو در  ھلحظ مونھ

   شقایق داشتیم

  

    حرص  از  میشدیم ھخف

  نشست ماشین  تو  اومد ریلکس مونجوریھسحر 

   اھ ھ سلام بچ:سحر

  چی امونھ ھجوابشو بدیم نمیدونم سحر تو قیاف که عقب برگشتیم  مزمانھبا شقایق 

   پق زد زیر خنده حالا نخند کی بخند  کهدید

اخر    رفتارش شقایق از منم بدترخشکم زده بود از این  کهمن 

   حرف اومدم  به

  یچیھسحر   رھ رھ رھ مار رررررررھز:من

واااااااااااااااااا  :من گرفت  شدت   خندش فقط نگفت

   تو  ھچت
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  خخخخخخ  یهشب خخخخخ اتون ھ ھ قیاف ھاخ :سحر

 میکنما قاطی دارم ھ یا بخند یا حرف بزن دیگ:من

  نخنده ھدید جدی شدم سعی کرد دیگ کهسحر 

   بزن حرف ادم  ھ افرین حالا مثل بچ:ایق شق

  بیرون اومدم در از  ریلکس وقتی  داشت  دیدن اتون ھ ھ خدایی قیاف:سحر

سحر با ترس فقط   میخندیدی  ما ھ قیاف به ھساعت  یهتو :شقایق نعره زد

   منم چیزی نمیگفتم سرشو تکون داد

  خب حق داشتی میتونم حدس بزنم :گفت  ھدفع یه شقایق 

  به بعد خودشم شروع کرد  شکلی بوده  ھچ امون ھ ھیاف

   خندیدن

بازیامون تکون دادم و ماشین و روشن کردم و راه افتادم طرف   نه سری برای این دیوو

 ....  میشگیھپاتوق یعنی کافی شاپ 

  

  "پارسا"

اطرافم   به  ھ ساعت بعد جلوی کافی شاپ ماشینمو پارک کردم و پیاده شدم بدون توج یه 

    چسم چرخوندم و دنبال کیان کشتم م رفتم تو کافی شاپ سرمو بالا گرفتم و ارو

    اومد  لبام  زو  لبخند شاپ  کافی دنج  ھ با دیدنش گوش

   میرفت ور  داشت میز رو  لیوان با و  بود  پایین سرش   چون نیود  من ھرفتم سمتش انگار متوج

  مھا:من صدامو صاف کردم 

    مھا
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  به  به :کیان  جاش پاشدکیان سرشو اورد بالا با دیدنم لبخند زد و از 

نشستم رو   ببین کی اینجاس پسر دایی جونم خوش اومدی بفرما

   کی اومدی بی معرفت : من صندلی

   معرفت بی  ھ کی میگ بهزکی کی :کیان

کیان   رفتی  کردی گم  گورتو ھ دفع یه که میخوای بگی تو نبودی   نه نک  انھ:من

اومدم   بی معرفتم من نزن ھباش ھباش: حالت تسلیم اورد بالا و گفت  به دستاشو 

   با اومدن پیشخدمت حرفامون قطع شد  که جواب بوم  

  

   "یسنا"

سحر اینا تا خود کافی شاپ تو ماشین مسخره بازی در اوردیم و   نه تموم طول راه از دم خو

   خندیدم

   اطرافمون راه خودمون و میرفتیم  به ھبی توج

  ین پیاده شدیمماش  از ا ھ ھوقتی رسیدیم ماشین و سریع پارک کردم و با بچ

اییییییی لوس با این حرف  :من اخ جووووون من پاتوقمون و دوس میدارم:سحر

  خدا شفاتون بده :من  دوس  رو  اینجا منم  ھ خب راست میگ:شقایق  زدنت

سحر و شقایق راه افتادم طرف ورودی کافی شاپ و زود وارد شدم سحر و    به ھبی توج

  میشگیمونھجای :شقایق  کجا بشینیم :گفتماروم زیر لب  شقایقن فورا بعد من اومدن تو 

   ھ دیگ

  صندلی رو  شدم  ولو  و میشگی ھسری تکون دادم و رفتم سمت میز 

   بزار برسی:سحر   خب چی بخوریم:من شقایق و سحرم نشستن
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بعد   سحر زدم  بهلبخند حرص درار  یه که  میزمون  سر  اومد  پیشخدمت  موقع مونھ

   تیوه ترک و کیک شکلاقه یه:پیشخدمت گفتم  به رو 

  

  پیشخدمت فقط سرشو تکون داد

وه  قه:شقایق  میخوام و  مینھمنم :سحر

   تلخ لطفا با کیک

  رفت و  کرد یادداشت  رو  ھمھ پیشخدمت 

  خرید  بریم  اینجا بعد  ستید ھ یه پا :سحر

   با کی میرید:من  اره بریم:شقایق 

  دوتایی برگشتن سمتم و مثل علامت سوال نگام کردن

یعنی کی میخواد  :من با کی میرید  یهمنظورت چ:سحر

   ھتو دیگ:شقایق   ببرتتون

  نهنچ شرمنده من کار دارم از اینجا فورا میرم خو:من

   تو غلط کردی: گفتن بلند  مزمانھشقایق و سحر 

  گره  مھنگا ما نگاه کردم و تو این بین بهاز صدای این دوتا بیشور کل کافی شاپ برگشتن و 

 .....  نگاه اشنا یه   به خورد

  "پارسا"

  مزمانھ که دختر  دوتا بلند  صدای ھ دفع یه که با کیان در حال حرف زدن و بگو بخند بودیم  

   کرد سکوت  غرق  و  شاپ کافی  کردی  غلط   تو میگفتن 
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 نگام تو نگاه اشنا گره خورد که با تعجب برگشتم ببینم صدا از کدوم میز بود  

   بود که من نگاه میکرد انگار اونم ش  به اونم خیره 

  

  ھع ھ ع:کیان خودم اومدم بهبا صدای کیان  کهر گذشت نمیدونم چقد

 ...  نهخو که مونھ درازه زبون ی  دختره مونھ این

   حرفشو قطع کردم 

  چیزایی رو نمیدونی کیان یه :من

   یهمنظورت چ:کیان

   این دختر خب چطوری بگم:من

:  من چرا اینجوری حرف میزنی پارسا دارم نگران میشم:کیان

کیان   نهخوشبختا میھبعدا خودت میففراموشش کن اصلا 

   "یسنا"   نداد ھادام و  بحث ھ دیگ

   وت نگاش میکردمبهمات و م

با    خیره نگام میکرد  که اونم انگار انتظار دیدن من و نداشت 

  نگاه رو  کجا وووویھ:سحر صدای سحر نگامو از نگاش گرفتم 

  سحر و شقایق زدن زیر خنده  نه...چی ...من...انھ:من میکنی

   رفت حرصم گ

   رو اب بخندید :من
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  شبهخیره شدی  که راستشو بگو یسنا این پسره کی بود :شقایق 

   خب پسر عموم:من

  

  چیییییییییییییییییی:دوباره دوتایی حیغ کشیدن

  اه ابرومون رفت  نه خبرتو ھمرگ چ:من

   تعریف میکردی   که مونھ:سحر

   عتی دوتا چیزی نه  بگم  میخوام  ام ھ چیز دیگ یه   اون از  غیر   اھ ھ اره خب بچ:من

 بنال بینم :شقایق 

   ھساکت بش  کهش رفتم بهجشم غره توپ  یه 

  نهیادتو نه کم مونده بود تو خیابون زیرم ک  که اون پسره :من

   اره اره خب:سحر

   نسبتی با خانواده پدریم داره یهاونم انگار :من

   چطور:شقایق 

  ھشستن پارسا پیش   الان مھ اقاجون دیدمش از طرفی  نه خو کهبخاطر این :من

خاک بر سرتون  :من میز اونا بهسحر و شقایق خیلی تابلو برگشتن و خیره شدن 

   ?دروغ میگی :شقایق   برگردید ابروم رفت

   یهدروغم چ:من

  یهخب اون یکی خبرت چ:سحر

 ...  خب امروز من..اوممم:من
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   جون بکن یسنا:شقایق 

  نفسم بند اومد کهگفتم بابا گفتم گفتم خانوادشو پیدا کردم  انقدر تند تند  به:من

  وا چتون شد :من ت زده شقایق و سحربهصورت   بهسرمو اوردم بالا نگام خورد 

   اره بخدا :من جدی میگی ...ج :شقایق 

   ایووووووول ایووووووول :سحر

   اه  رفت  ابروم اروم بابا یسھ:من

   قهعش  رو خوشحالی  فقط الان نمھج  بهابرو :شقایق 

  رو  بود ھ پارسا نشست که م تا از بغل سحر میزی  حرفش اروم کلمو خم کرد بهخندیدم 

 ....  بود ھاین کی رفت...شد  خالی دلم ھ ت یه دیدم میز خال که ببینم 

  

  "پارسا"

  داشت عصابم ھدیگ  واھ دوباره جیغشون رفت  کهدوستاش چی گفت  به یسنا   نمیدونم

   کار دارم بریم :من چت شد:کیان پاشو بریم کیان: من مبه میریخت

   شد  بلند  من با مزمانھم کیانم از جام پاشد

  کنارش از  میدھیسنا و دوستاش گذشتیم انقدر سرش گرم بود حتی نف  وقتی از کنار میز 

   شد  رد

    ھمن باش به حواسش باید  چرا ھ حال خودم زدم اخ بهپوزخندی 

  رفتی تو فکر پارسا چت شد:کیان

    یچی ھ:من
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   برام تعریف کنی چیزایی اتفاق افتاده نمیخوای  یه   گفتی:کیان

ش  به باید ستھیسنا دختر دایی کیانم   نهبدو که یکم فکر کردم بالاخره این حق کیانم بود 

   بگم

   رفتی تو فکر  که باز یھ:کیان

   ?راستی با ماشین اومدی ...پارکی چیزی تا برات تعریف کنم   یه بریم :من

    نه :کیان

   سوئیچ و گرفتم سمتش 

   ندارم  ھ حوصلاصلا  کهپس تو رانندگی کن :من

  

 ...  کیان سوئیچ و از دستم قاپید و پرید سمت ماشین پشت سرش راه افتادم

   "یسنا"

با   که   جای خالیشون و پلک نمیزدم به بودم مونده خیره  مینجوریھ

  خودم اومدم بهجلوی چشمام تکون میخوره  که دست   یهاحساس  

  ریمایش لوس پاشین جمع کنید ب :من یسنا کجایی دینگ دینگ :شقایق 

   پس بخورید بریم : من نکرده شروع  نوزھوا :سحر

  به  نداشتم  میلی ھخوردن و منم فقط نگاه کردم دیگ بهشقایق و سحر شروع کردن 

 ...  خوردن

  تموم شد فورا از رو صندلی پاشدم  که خوردنشون 

   خب خداروشکر تموم شد بریم :من
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  داری ای  ھعجل ھ چ:سحر مشکوک نگام کرد و گفت 

  ھ شدیم دیگ  بهما غری :شقایق  برم کار دارم باید:من

   خندیدم

   بیاید بریم تو ماشین براتون میگم:من

  یه   تا این حد نهمثل فشنگ از جاشون پریدن میدونستم فضولا ولی 

   شاپ  کافی  از مھ مقدار پول گذاشتم دو میز و با 

  

 ....  اومدیم بیرون 

  تا سوار ماشین شدیم صدای جیغ دوتاشون در اومد

   زود باش بگو:شقایق  بدو بدوبدو بگو :سحر

  اقاجون پیش برم  میخوام خب ھبابا جان میگم باش نهخبرتو ھچ:من

   ?کارت  بود مینھای درد :شقایق 

   ھاره دیگ:من

  منم گفتم چیکار دارم:سحر

   یعنی چیییییییییییییییییی :من

  کردم روشنش و   ضبط سمت  بردم دستمو نگفتن  چیزی ھ دوتاشون ساکت شدن و دیگ

   اشھخوندن با بهشروع کردم  دارم از امو بند پخش شد بی  نگھا

رفت   ات نمیزارم نهمیگفت ت که دیدی آخرشم رفت اون 

غم    میدونست خیلی دوسش دارم کهاز پیشم با این
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  و  شب  رھحالا منتظرش من   چشمامو ندید و رفت 

   بیدارم

  موش کنم صدای موبایل سحر بلند شد و مجبور شدم ضبطو خا که تازه داشتم اوج میگرفتم 

  "پارسا"

  به  چسبوندم سرمو  مین ھکیان ماشین ک راه انداخت و میدونستم مسیرش کجاست بخاطر 

   صندلی

  

  یسنا  دیدن از  یعنی  بود اسوب   دلم چرا  نمیدونم  ھو چشمامو بستم تا یکم حالم اروم بش

   اینطوری شدم نمیدونم خودمم نمیدونم

  وی در خونم پارک کرد و پیاده شدیم جل و  ماشین کیان  رسیدیم میدمھبا توقف ماشین ف

  تره بریم توبهاره :من زدن  حرف برای ھتر باشبه  نهگفتم شاید خو:کیان

   "کیان"

   گلافکی پارسا داشت عصبیم میکرد از چی انقدر ناراحت بود

  صداش زدم که  نه پارسا داشت میرفت سمت اشپزخو  نهخو داخل رفتیم  مھبا

 ...  اما:پارسا  بشین بیا نمیخوام  یچی ھپارسا :من

   کهنیستم  بهبیا بشین داداشم غری:من

  نشست  مبل روی من روبروی  اومد و  نگفت یچی ھپارسا 

   منتظرم:کیان

   حرف زدن بهپارسا نفس عمیقی کشید و شروع کرد 
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   میموند باز نمھمیگفت د که ای ھ کلم رھگذشت با  کهیکم   اولش خیلی عادی گوش میکردم

 ....  اصلا باورم نمیشد اصلا

   میکردم نگاش باز نھد نوزباھتموم شد من  که حرفاش 

  

  پارسا با دیدن حالتم خندید

   چرا ماتت برده:پارسا

  ھ میش ھمگ ھاخ..گفتی که ... اینایی :من

   ھحالا چی میش:من  شده   کهفعلا :پارسا

  مینھ نهمیک آشتی اقاجون با میاد عمو یچی ھ:پارسا

   مین ھفقط ?مینھ:من

  ھ بیفت ھاتفاق دیگ یهقراره  ھاره مگ:پارسا

 ...  میدونی من الان یکم  نه:من

ولی   منم اینجوری بودم وقتی شنیدم درک میکنم:پارسا

   بپرسم ازش  باید بود ھحال پارسا گلاف

   ?افتاده  برات  ای ھ پارسا داداش غیر از این موضوع اتفاق دیگ:من

   چطور نه :پارسا

  موقع اینجوری ندیدم یچ ھ  حالا تا  رو تو من  خودتی تو  خیلی ھاخ:من

  نیست  یچیھداداش  نه :پارسا  اشھمو تو  کشید  دست ھپارسا گلاف

وقتی دید نگام    پارسا  به شدم   خیره فقط و  نگفتم  یچیھ  نباش نگران
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موافقی بریم  :من پاشدم  جام از  نگفتم یچی ھ  چرا نگاه میکنی:گفت ھروش

 ...  بریم:پارسا پیش اقاجون

   "یسنا"

  اقاجون و پیش گرفتم و راه افتادم سمتش نهسیر خوبعد رسوندن سحر و شقایق م

  باید افتاد یادم  ھدفع یه   میدادم تکون  سرمو نگ ھصدای ضبط اروم بود و منم با ریتم ا

    میرم پیش اقاجون کهبابا خبر بدم  به

   رو صندلی بغل بود گوشیمو بردارم که ماشین و زدم کنار و خم شدم از کیفم 

  تا  ھبعد س  اولم برگشتم و شماره بابا رو گرفتم حالت  بهبرداشتم  کهگوشیمو 

    سلام بابا:من جانم:بابا داد  جواب بوق

   سلام یسنا جان خوبی:بابا

  اقاجون  نهخوبم فقط میخواستم بگم من میخوام برم خو:من

   صدایی از اونور خط نیومد نگران شدم 

با صدای بابا نفس   چی شد بابا...بابا الو:من

برو دخترم فعلا کار دارم  :بابا راحت کشیدم 

  خداحافظ

با   تا اومدم حرف بزنم بوق اشغال تو گوشم صدا داد

   تعجب گوشی و گرفتم جلوی چشمام 
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  کهپشیمون شدم حتما کار داشت  که ش به بزنم  زنگ  دوباره خواستم ھ دفع یهبابا چش شد  

   اونجوری گفت

 ....  اقاجون  نهف خوگوشی رو پرت کردم رو صندلی شاگرد و دوباره راه افتادم طر 

نامرتب   که  مانتوم شدم پیاده   و  کردم پارک  و  ماشین درشون  جلوی رسیدم  بعد  ربع  ھس 

زنگ درو زدم و   نفس عمیق رفتم سمت در عمارت یهشده بود رو درست کردم و با 

   دوباره زنگ و زدم و منتظر وایسادم نفر جواب بده اما دریغ یهوایسادم تا 

انگار کسی اف   کهبرای بار سوم دستم داشت میرفت سمت زنگ  بازم کسی نبود جواب بده 

   بفرمایید ھبعل:صدا اف و برداشت

بدون   درست اومدم  که کردم  شک ھلحظ یهدختر جوون بود   یه   صدای

  نه  نمای عمارت ه بجواب بدم چند قدم رفتم عقب و خیره شدم  که این 

   ھبل..یهک:دختر صدای دختر بازم میومد  درست اومده بودم 

  جلو برگشتم دوباره  و  عقب   بودم ھ رفت کهچند قدمی 

   ? شما:دختره  ستن ھ  زند آقای ببخشید  ھع:من

   یسنا اومده  اقای زند بگید به:من

  

    یسنا داری کلاسی  با اسم ھچ  ھھھھ ستیھ گدا مدا  نه نک :دختره با بدترین لحن ممکن گفت

   و دوباره زد زیر خنده

صدایی   یه   کهاز ایفون تصویری صورتمو نمیبینی  کوری  ھمگ بگم  و  کنم   باز نموھاومدم د

   درو  کن  باز اینجا تلپی  روز ر ھ کهگدا تویی :زودتر از من گفت
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 ...  شد  حس  بی ام ھبا دیدن دوبارش احساس کردم پا که ت زده برگشتم سمت صدا  به

  "پارسا"

تو راه    اقاجون نهبا کیان راه افتادم طرف خو

از  کیان   زدیم حرف م ھ با دری رھاز 

مسافرت چند روزش و منم از وضعیت  

   میگفتم نهکارخو

با   جلوی در عمارت بهچشمم خورد  کهبالاخره رسیدیم خواستم از ماشین پیاده بشم 

  گرامی  عموی  دختر  مون ھاین :کیان دیدنش تعحب کردم یعنی اینجا چیکار میکرد

   نیست بنده

مو باز کردم حرف بزنم با اومدن  نھجوابشو ندادم و از ماشین پیاده شدم و رفتم سمتش تا د

  با اسم   ھچ  ھھھھ ستی ھگدا مدا  نهشیدا نک ھ صدای شیدا از ایفون گوش دادم ببینم چی میگ

   نمیدونم چرا ولی امپر چسبوندم و داد زدم یسنا داری کلاسی

  

   درو کن باز اینجا  تلپی روز  رھ که گدا تویی :گفتم

  ت و از چشاش میخوندمبهم به زد  زل متعجب  و برگشت  یسنا  ھلحظ مونھ

    شیدا بی حرف درو باز کرد   کیانم اومد پیشمون

  یسنا خانوم دختر دایی بنده باشید   سلام شما یاید: کیان اومد سمت یسنا و گفت

خندم    قصد زیر گرفتن من و داشتید که ستیدھ  راننده مون ھ مھ شما  ھبل:یسنا 

   گرفت از بحث این دوتا
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  رفت داخل حیاط عمارت یسنا پشت چشمی برام نازک کرد و

   چی بود  یه قض  کیان یھ:من

و    گفتن برخوردای قبلیش با یسنا بهکیان شروع کرد 

  راست میکی :من من متعجب تر میشدم از حرفاش

بیا  :من اره خیلی :کیان  به جال:من پسر یه دروغم چ :کیان

   بریم تو حالا

   شدیم  عمارت  داخل  مھکیان قبول کرد و با 

  

   "یسنا"

رو   یه معلوم نیست ک  که گرفت از پارسا باید میزاشت جواب اون دختره ی بیشور حرصم 

   بدم

با   با حرص قدم برمیداشتم سمت عمارت و سرم پایین بود

با دیدن اقاجون   صدای خوش اومدی دخترم سرمو اوردم بالا

واااااااااااااااااای  :من  گل از گلم شگفت و پرواز کردم سمتش

   سلام اقاجون فداتشمممم

   ماچ کردنش  بهرسیدم با اقاجون و پریدم بغلش و شروع کردم 

با   ماااااچ مااااااچ ماااااچ دلم برات تنگ شده بود اقاجونم:من

   صدای خنده ی دو نفر از بغل اقاجون اومدم بیرون 
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  میدمھنف اسمشو نوزھ که پارسا و اون پسره    بهدوباره نگام خورد 

  صدای اقاجون برگشتم سمتشبا  نیششون باز بود و داشتن میخندیدن

   فداتشم اقاجونی:من  سلام دخترم خوش اومدی:اقاجون

  وای مردم چقدر خودت شیرین شدن پارسا میبینی:صدای اون پسره اومد 

سلام و  : اقاجون صدای اقاجون نزاشت که برگشتم سمتش تا جوابشو بدم 

    داشت ادای من و در میورد اوا سلام اقاجونی:یان  علیکم اقا کیان

                                  دخترم  بریم  بیا ھاقاجون خندید و گفت بیاید بریم تو بس کهبا حرص نگاش کردم 

   نهاطاعت کردم و با اقاجون راه افتادم طرف خو

  

   "یسنا"

  یه  این تو  کردم تعجب  روشن ایھدختر قد بلند با مو یه  بهشدم چشمم خورد   نهتا وارد خو

  باصدای اقاجون از فکر اومدم بیرون ش اقاجون تا حالا ندیده بودمشمن اومدم پی کهماه 

    چرا وایسادی دخترم بیا بشین:اقاجون

تعریفشو برا میکردم این دختره   که کهشیدا جان یسنا : اون دختره گفت به بعد رو 

   ستنھ  شما ھ عم  دختر  شیدا  ایشونم جان  یسنا  ھخوشگل 

 ..  کردیم ملاقات رو  ھعم دختر ندیده رو ھ عم نوز ھپوزخندی زدم 

انگلیس   که مل با کردم فکر  خوشگل  گفتی  مچینھ اقاجون ھ ع:شیدا با صدای نازکش گفت

   طرفم
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  لحن حرف زدنش زدم حسادت موج میزد تو حرفاش بهپوزخندی 

لبخندی زدم و رفتم    انگلیسم خوشگلتره  کهدختر من از مل:اقاجون

   کنار اقاجون نشستم

   و کیانم اومدن داخل  در ورودی باز شد و پارسا

کیان   وضوح از جا پریدن شیدا و رو دیدم و مشکوک نگاش کردم  به

   اقاجون  ھشاعر میدونی چی میگ:کیان  زد  داد بلند  در جلوی مونھاز 

  

   ھچی میگ نه:اقاجون

   کیان صداشو انداخت پس کلش و بلند خوند 

   آزار دل  ھمیش نهکه بازار  به اومد  که  نوووووو  ھشاعر میگ:کیان

  مھبا جدیمون  برخورد  دوتا  اون   برخلاف میدم ھف و  گرفت خندم میزد  بشکنم مزمانھ

   به خو اخلاقش

   رو نزار رو سرت  نهخو ھ بچ ھبس:اقاجون

  یسنا رو نشوندی کنار خودت  چجوری  ببین ھراست میگم دیگ:کیان

  کیان  ھ میگ راست  اقاجون ھبل:شیدا پشت چشمی نازک کرد و گفت 

   ون تو تایید کردی من پس میگیرم حرفمواتفاقا شیدا جان چ:کیان

اقاجون   خندیدن به کردم  شروع  بلند و  نخندم نتونستم ھوه ای کرد دیگقهقشنگ شیدا رو 

م خیره شده  بهنگاه متفاوت  یهو پارسا با   نه کی  با شیدا  فقط ما بین و  خندیدن  م ھمراھو کیانم 

  بود
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  شدم  بیخیالش مینھ بخاطر نیاوردم  در سر   چیزی شھاز نگا

   برگشتم سمت اقاجون و سوالمو پرسیدم

 دختر جوون جواب داد اون کی بود یهاقاجون ببخشید من زنگ و زدم :من

   شیدا اشاره کرد  بهاقاجون 

  

اقاجون چیزی بگم   به برگشتم و نگامو دوختم تو نگاه شیدای رنگ پریده حتما میترسید 

   "پارسا"  نگفتم چیزی  ھش زدم و دیگبهپوزخند  یه ولی فقط  

ش سنگینی نگامو حس  به چیزی تو دلم لرزید و خیره شدم  یهاز صدای خنده بلندش انگار 

   گرفت شوھ نگا زود  ولی   کرد مھ کرد و برگشت نگا

سیاستش   این  به وقتی از اقاجون با سیاست پرسید کی ایفون و جواب داده ناخوآگاه تو دلم 

   افرین گفتم

بودم اقاجون جوابشو بده و وقتی اقاجون جوابشو  میدونستم کار شیداس ولی منتظر  کهمن 

با صدای اقاجون نگاه از شیدا   راحتی رنگ پریدگی رو تو صورتش دیدیم  به  ممونھداد 

    ھبیاید بشینید دیگ:اقاجون  گرفتم

  سری تکون دادم و روبروی اقاجون و یسنا رو مبل نشستم 

    کجا دخترم:اقاجون اقاجون من باید برم کاری ندارید :شیدا 

   شید کاری دارم اقاجون باید برم فعلا خداحافظ :شیدا 

   ا خداحافظی کرد و رفت 

   و من چقدر خوشحال شدم از رفتنش
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   "یسنا"

شیدا رفت دوباره برگشتم سمت   که بعد این 

  تون بگم به  باید و  مھموضوع م یهاقاجون :اقاجونمن

 ...  خب راستش:من چی دخترم :اقاجون

  شد  حرفم  ھ ادامصدای کیان مانع از 

   مزاحمیم بریم دختر عمو:کیان

  اقاجون بگم به اصلا اینطور نیست خب من نمیدونم چحوری باید  نه  نه:من

    اصلا نگران نشیدا نه  نه :من چیزی شده دخترم دارم نگران میشما:اقاجون

  ھمیش نگران ھباش کسی ر ھبا این لحن تو :پارسا

   بگو بگو :کیان ھ خب بزارید بگم دیگ:من

 ...  مھبابا گفتم شما رو پیدا کردم و بابا بهمن ....راستش من خب چجوری بگم :من

ولی  یا ابوالفضل گفتن پارسا از جا پریدم و ترسیده نگاش کردم باصدای

  رنگش سیاه شده بود که فورا نگام خورد تو نگاه اقاجون 

   شد ..چی....چ:من

  کیان  اکرم خانوم قرص اقاجون و بیار اکرم خانوم:پارسا

   نه از جاش بلند سو و دوید سمت اشپزخو

  

  

   نمیگفتم  یچیھ خشکم زده بود و  که فقط من بودم  
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  م دست داد ولیبه  ھانگار فشار منم افتاد جون کم کم چشمام تار شد و احساس سرگیج

   ندادم میتھا

   اومد بیرون نهاز اشپزخو که  راسون ھکیان  به چشمام خورد 

   کنیمی  چیکار کیان ھد بدو دیگ:پارسا

زبون   دستش بود و گذاشت زیر که مون زود قرصی بهکیان سرعتشو بیشتر کرد و رسید 

 ....  اقاجون

   تر شد بهنیم ساعت گذشت و انگار حال اقاجون 

اقاجون   کردی  جونمون  ھخوبی اقاجون نصف:پارسا

   خوبم پسرم خوبم :بریده بریده گفت

   اومدمخودم  بهبا صدای اقاجون  که بودم نگھ تو  نوزمھمن 

  گفتم جدی اقاجون ھ بل:من یسنا دخترم تو جدی گفتی:اقاجون

  رو  شما زودتر ھ چ ر ھمیخواد :من اون چی گفت ....پدرت :اقاجون

   نهببی

 خوب  ھ چ:پارسا

و   ھ اقاجون خندید بلند و بی وقف

 ...  من یسنا زند

و    چقدر خوشحال شدم از خندیدن پدر بزرگم

 ...  بود  بس من برای  مینھ

  



 

 

 

261 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

   "یسنا"

لبخند   یادآوری رھ با و  نمیرفت یادم  از  اقاجون خوشحال ی رهھچ ان  ھ یک لحظ  نهتو راه خو

   روی لبام نقش میبست

  با صدای زنگ خوردن گوشیم از فکر اومدم بیرون

اه بلند   یه با دیدن شماره    گوشیمو از جیب مانتو در اوردم

   ھبعل:من با عصبانیت جواب دادم  گفتم

   سلام عزیزم: کامران

   من عزیز تو نیستم کارتو بگو کار دارم:من

                                              ?  کجایی :کامران

    ?باید توضیح بدم :من

تو   به منم میگم :من دارم میگم کجایی :کامران

یسنا داری عصابمو خورد  : کامران  ربطی نداره

   نیست مھم: من میکنی

   لعنتی چرا انقدر تغییر کردی:کامران

    داشتم ھ اوج رسید ماشین و بغل خیابون نگ به  عصبانیتم  ھ گدی 

  ازت نمیاد خوشم  میھبار گفتم نزدیک من نیا من نمیخوام ببینمت چرا نمیف یه ت  به:من

   داره کفاره بران  قیافت دیدن

  

  شدم  ھرسما خف که دادی زد   یه   کامران

   شو  ھخف فقط یسنا شوووووو   ھخف:کامران
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  بیرون  بکش  من زندگی از پاتو  ھ یم تلخخیل نه  ھ حرف حقیقت تلخ:من

   کاری نکن با زور تو رو برای خودم کنم یسنا یه : کامران

  زور این چی داست میگفت  به انگار اب یخ ریختن رو سرم یعنی چی 

   عوضی   میگی چی میھمیف:من

من ازت دست نمیکشم و   که یسنا توام این و تو گوشت فرو کن   ببین  ممھاره میف:کامران

   تو رو برای خودم کنم گلم  که چیندم آیندمون برای  قشنگی ایھ ھ نقش کهاینم بدون 

  یچھ:من مثل کوه اتشفشان فوران کردم 

   عوضی  بکنی نمیتونی غلطی

   گوشی قطع کردم و پرت کردم رو صندلی شاگرد 

  نمیاد در  نفسم کردم احساس نبود ذمھاز شدت خشم نفس نفس میزدم حرفاش برام قابل 

لعنتی   ده شدم و سرمو گرفتم سمت اسمون و تند تند نفس عمیق کشیدمفورا از ماشین پیا

 ....  دست از سرم بر نمیداره خیلی دارم اذیت میشم خیلی

  

   "کامران"

  دیوار بهگوشی قطع کرد از شدت خشم و عصبانیت گوشی رو محکم کوبیدم  که یسنا 

   و با خودم حرف زدن نه قدم زدن تو خو به روبروم و شروع کردم 

  قیمت بهشده حتی   که طور ر ھدستت میارم  بهخره مال میشی دختره ی چموش بالا

 ....  دزدیدنت 

   "یسنا"
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  نه تر شد سوار ماشین شدم و دوباره راه افتادم سمت خوبه حالم  کهیکم 

  به سرمو  ترافیک ھ از طرفی حرفای کامران و و طرف دیگ نهیک ساعت رسیدم خو  بعد

   مرز انفجار رسونده بود 

مت با بابا   کهیادم افتاد  زدم مش رحیم درو برام باز کرد و با دیدنش  کهبا دوتا بوقی دم در 

   نزدم حرف نوز ھدرمورد ریموت در 

وارد   نه بعد پارک کردن ماشین تو پارگینگ راه افتادم سمت خو

   شدم با دیدن مامانی انگار سر دردم یادم رفت   کهپذیرایی 

   سمتم برگشتن  متعجب ھ مھ ی جونمسلاااااااااااااااااااااام مامان:من

   خب  میکنید نگاه  مچین ھوا چرا :من

  میشی  رھظا ھ دفع یه  ھمیشھچون توی وحشی :فرید 

   ھھھھھھھھوحشیییییی عمت:من

  

مامانی   کرد احترامی بی رتھرشوھخوا بهنچ نچ مامان ببین :فرید 

   فقط خندید

   یسنا رفتی پیش اقاجون: بابا با چشمای مشتاق نگام کرد و گفت

  از لحن بابا دلم ضعف رفت اروم رفتم سمتش و خودمو انداختم تک بغلش

بابا با نگرانی آشکار   ش به گفتم رو و مچی ھاره بابا جون رفتم و :من

   گفت دل تو دلم نیست پسرمو ببینم :من خب چی گفت ...خب :پرسید
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با    ببخشید از سالن رفت بیرون هیچشمای بابا پر از اشک شد و با 

   ش بهنگامو دوختم حرف مامانی 

  دخترم :مامانی

  جونم مامانی:من

  دادی  انجام بکنیم نتونستیم ما از یچکدوم ھ ه کت افتخار میکنم تو کاری رو به:مامانی

اره  :یلدا                          خبره ھچ  نهمیک فکر  حالا  ھدیگ نکن  پرروش  مامان ھع:فرید 

                 ھمامانی دایی راست میگ

   نگاه کردم رضایت و میدیدم و این  بازم خوشحالم میکرد که صورت مامانی  به

  

   ای قربون یلدا خانوم :فرید 

  ایش مامانی میبینی چقدر بخیل وجود داره:من

   ?نه ھبا من نبودی مگ که تو :فرید 

  دقیقا با شخص خودت بودم:من

    یهت بگم بخیل کبه وایسا تا :فرید 

   دنبالم دویدن سمت در پذیرایی و وارد حیاط شدم و فریدم  بهاز جام پاشدم و شروع کردم 

  یسنا وایسا :فرید 

   نچ عمرا :من

  کشید  دستمو محکم  پشت  از  فرید ھایندفع  کهو دوباره فرار کردم  

مرگ کامران با   به:من  یهک بخیل  ببینم بگم  حالا گرفتمت ا ھا:فرید 
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ت  خرا خف :فرید فرید با شنیدن حرفم بلند زد زیر خنده سام بودم 

   گفتم  چی ھوا مگ: من یهحرف ھ یسنا این چ  نهنک

با   مرگ کامران راضی میشی بهتو : فرید دماغمو کشید و گفت

فرید ماتش   اره راضی میشم:تو وجودم بود گفتم  کهتموم نفرتی 

   اره بابا واقعا میگم:من  واقعا میگی:فرید  وا چت شد :من برده بود

  

  دارم  حرف  اتھبایکم   یسنا حالا بیخیال اینا :فرید 

   درمورد چی:من

  یا بریم تو اتاقت  اینجا حرف بزنیم:فرید 

  فرید داره  دوست دایی  خان جور رھ:من

   بریم تو اتاق:

  تموم  اتونھدعوا:مامانی تا مارو دید گفت  نهخو تو برگشتیم  مھسری تکون دادم و دوباره با

   ? شد

   ھبعل:من

  خب خداروشکر :مامان

   دایی نزدیش :یلدا

   نهرو بز  کهسوس ھخال این میاد دلش  ادم ھمگ:گفت و  امھ نهدستشو انداخت دور شوفرید 

   ھ زن ایندت که سوس  ھخال:من

   که نگو فرشتش خانومم ندیدیش :فرید اروم دم گوشم گفت
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   م زدبهچشمک خوشگل  یه خندید و   که کردم نگاش  زده حیرت حرفش از موند باز نمھد

   بریم بالا :دوباره زیر گوشم گفت

 نه ک کار درس امھیکم با  ما میریم بالا فرید میخواد:گفتم ھمھ  بهد رو بلن

   منم میام:یلدا

  نخیر سر خر نمیخوایم :من

   یسنا درست حرف بزن :مامان

  

   ھ مامان راست میگم دیگ:من

  بیا بریم خان دایی:بعد دست فرید و کشیدم و گفتم 

    ا ھ ھفرید و کشیدم سمت پل

  درو پشت سرش بست شدیم فرید زود  که وارد اتاق 

چی میخواستی بگی  :من پریدم رو تخت و بپر بپر کردم

   ھخبرت ھچ  ھاروم بچ:فرید بگو بگو بگو

فرید   ھ دیگ بگو بگی میخواستی ھ خب چ:من

   اروم اومد بغل دستم رو تخت نشست

   منتظرما:من

وا  : من  فرید سرشو انداخت پایین 

    سرتو چرا میندازی پایین
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  نهگم و قول بده بین خودمون بمومی  کهیسنا اینایی :فرید 

   حالا  بگو ھباش:من

   کسی نمیگم بهبگو جون مامانی :فرید 

  ھکسی نمیگم د جون بکن دیگ بهجون مامانی  به:من

   چیییییییییییییییییی:من من عاشق شدم یسنا:فرید 

  یه:من پایین  بیار صداتو  مار رھز:فرید 

میگم  :فرید  گفتی  چی  بگو  ھ بار دیگ

   عاشق شدم

   بلند زدم زیر خنده و ولو شدم رو تخت

  

    بلند بلند میخندیدم

با زور   یسنا نخند ای درد بگیری :فرید 

  یه خب حالا ک :من جلوی خندمو گرفتم 

   این ادم بدبخت

  نه من میگیرم خوش شانس تری کهتو رو میگیره اونی  که یه بدبخت اون:فرید 

    اناناس :من

از رو   خواست اصلا تو گوش نمیدی پاشم برم :فرید 

بشین  :من دستشو گرفتم که  ھ تخت بلند بش

   تعریف کن
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  مسخره بازی درنیاری کهشرطی  به :فرید 

   بگو ھباش:من

   ?ھ ش یادتبه خوردم ھاون دختره کخ تو چیتگر با دوچرخ:فرید 

  یه دختر....برخورد فرید...یکم فکر کردم چیتگر

   اومد  یادم  ھدفع

   میدمھخب خب ف:من

پسرا حرف از دانشجو جدید میزدن و تقریبا کل دانشگاه   ی ھ مھانروز تو دانشگاه :فرید 

  یه   دیده بودنش از زیبایش تعریف میکردن که کنجکاو دیدنش بودن و اون چند نفری 

   موند باز نمھبا دیدنش د . ..کهدختر وارد کلاس شد  یه کلاسا از یکی   سر  بعد  ھفتھ

  

    نه میک  چیکار اینجا اون میگفتم  خودم با مشھ

خیلی شیک از جاش پاشد و   نه وقتی استاد اومد و ازش خواست خودشو معرفی ک ولی 

   ستمھ صبا علوی :گفت

   نفس عمیق کشید و دوباره سرشو انداخت پایین یه فرید 

تو یکی از    کهاین تا  نمیدید و من  انگار اون  ولی  باختم دل روز مونھدل باختم یسنا از :فرید 

 ...  اونمش گفتم و به علاقم   از  اھاردو 

   پریدم وسط حرفش 

  گفت  چیییییییییییییییییی  اااااااااااااان ھچیییییییییییییییییی گفت :من

   رفت و گوشم  تو  زد  نگفت یچی ھ  ھاروم بچ:فرید 
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یسنا  : فرید واااااااااااااااااا چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :من

 سر جدت اروم حرف بزن 

  صدامو اوردم پایین

   ا خب چر :من

  ھش نزدیک بشم نمیشبه میکنم سعی  چقدر  رھنمیدونم چرا ولی الانم :فرید 

تعجب کردم من چیکار   میخوام کمکم کنی :فرید  خب میخوای چیکار کنی:من

   برد ماتت چرا  ی ھ:فرید میتونستم براش انجام بدم

   بدم انجام برات  میتونم چیکار من ھاخ:من

  

   یسنا ولی امیدم تویی   نمیدونم:فرید 

دوست کمکم   یه مثل   که بل  نهدایی  یه   مثل و  بوده پیشم  شرایطی  رھفکر کردم فرید تو یکم 

علی    بهفرید؛   کرد بغلم  واھ فرید بی  کمکت میکنم خان دایی:من کرده تصمیمو گرفتم

   نوکرتم 

  کاری برام انجام بدی  یه باید  کردم  راضیش ھولی شرط داره اگ:من

    طانی زدم لبخند شی ھقبول ھباش رچی ھچیکار :فرید 

فرید   ت میگم خان داییبهکارشو بعد :من

   خندید و چیزی نگفت

مامان صدامون زد رفتیم پایین و فرید قول راضی کزدن صبا رو از من   کهاونشب بعد این 

   گرفت
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   صبا  بود دختر اون پیش فکرم  ھ مھاخر شب تو اتاقم 

  یدفر به  ھ برس  ھتو چیتکر دیدمش زیبایش من و محو کرد چ کهاون روز 

   چجوری باید راضیش کنم کهفکر کردن  به شروع کردم 

 ....  سپردم   امھدست رویا به  وخودمو  برد خوابم کی   میدمھاصلا نف که انقدر درگیر بودم 

  

   "یسنا"

   صبح تا تکون دادن دستی از خواب بیدار شدم

  ره ھیسنا جان دخترم نمیخوای بیدار بشی ساعت دوازده ظ:بابا

  می ھپاشو دخترم کار م:بابا بخوابم تورخدا  بزار ام  ھبابا خست:من

با کرختی اروم نشستم رو   نه  بگم  نمیشد  ھدیگ  پاشو  دارم برات

   جونم بابا:من  تختم

   سر و صورتت بزن بعد  بهابی  یه  برو ھنمیش کهاینجوری :بابا

 چشم:من

 ......  پاشدم و اروم حرکت کردم سمت دستشویی اتاقم

  کهبابا  بهچشمم خورد  کهدستشویی اومدم بیرون  دست و صورتمو شستم از  که بعد این 

   منتظر تو اتاقم وایساده بود

  زبونم اوردم  به فکرمو داره ھانقدر بابا عجل  که ھچیزی شده باش نهنگران شدم نک

   بابا چیزی شده :من

    شد من ھ بابا برگشت سمتم انگار تازه متوج
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  بریم  بزنم حرف اتھچیزایی با یهدرمورد  چیزی نیست نگران نشو بابا جان فقط باید  نه:بابا

   باباجون راحتی تو  جور رھ:من برات  بگم مینجاھ یه حیاط

  

  منم اشاره کرد کنارش بشینم بهبابا لبخند کمرنگی زد و نشست رو تخت و 

  سراپا گوشم بابا:رفتم کنارش نشستم و گفتم 

 ...  خب من نمیتونم...یسنا من  نمیدونم چجوری بگم ولی:بابا

من   من نمیتونم با اقاجون روبرو بشم خشکم زد یعنی چی این حرف:کم مکث کرد و گفت ی 

   چی ...یعنی  این... این ...بابا

  چشماش نگاه کنم به نمیتونم و  میکشم خجالت  اقاجون روی از نوز ھیسنا من :بابا

   کاری نکردید  کهبرای چی بابا شما :من

و    و تو خونمون باز کردم من مریممچرا من مقصرم دخترم من پای اون حرومزاده ر:بابا

   کشتم 

   چشمام پر از اشک شده که میدمھنف

   بابا داری اشتباه میکنی:من

  ه ن:بابا صورتم بهبابا نگاه غمگین شو دوخت 

   ھیسنا این حقیقت

  کنی تصور  نمیتونی  حتی  بابا توا  تصورات  مش ھ اینا نداره حقیقت یچکدوم ھبابا اینا  نه:من

من   مید ھف  وقتی حالش شد   چجوری کنی تصور  نمیتونی  ھدیدنت قه مشتا چقدر اقاجون
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تون گفتم پیداش کردم اینکارو نکن بابا این فرصت و از خودت از اقاجون از ما نگیر بابا  به

   میکنم شھخوا

  

باید    میکرد  نگام  غمگینش   چشای با فقط  نمیگفت یچیھبابا 

   تیر اخرم بزنم باید بگم 

از   اقاجون دور بمونی بیست سال کم نیست دور کردن من و یلدابابا چقدر میخوای از  :من

بابا اومد    کن تمومش میکنم  التماس  بابا وھ خانوادت بس نیست تمومش کن این حس گنا

  نه درو باز ک  کهولی انگار پشیمون شد پاشد خواست از اتاق بره بیرون قبل از این نهحرفی بز 

  درو و  نگفت یچی ھبابا  نه ببی  پسرشو  منتظر  ھ تحرفام فکر کن اقاجون خیلی وق بهبابا :گفتم

   بست  درو  و  بیرون رفت  و  کرد باز

  به اقاجون بهبابا  بهخودم  به سقف اتاق و فکر کردم  به ولو شدم رو تخت و خیره شدم 

    مریم 

خدایا کی تو این    انگار دنبال مقصر بودم 

  یا سعید...مریم ...بابا بازی مقصر بوده 

    نمیرسید  نمھذ به  یچی ھ

  به  لباسام  برداشتن  بعد  و  پاشدم  جام از ھتر بشبه حالم  که دوش بگیرم بل یهتصمیم گرفتم 

 . ..  سمت حموم حرکت کردم 

  

  "پارسا"
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   پارچ اب یخ خالی شد روم وحشت زده نشستم رو تخت یه   کهصبح با احساس این

   چشمام تا اخر باز شده بود و گیج بودم

    ومدم بیرون نفر از گیجی ا یهزدن   قهقهبا صدای 

  و پیش   نهچشم چرخوندم تو اتاق تازه موقعیت خودمو پیدا کردم دیشب من نرفتم خو

   اقاجون موندم

 ...  ولی الان کی اب ریخت رو من

                       من بودم پسر دایی :صدا گفت یه  ھانگار بلند فکر کردم چون بلافاصل

  جوش اومد به دست خونم  به چ صدا از پشتم بود زود برگشتم با دیدن کیوان پار 

  ت نگفتم رفتارای اون کیان الدنگ و برندار به  بار صد ھتو بودی کیوان مگ:من

   ھعوض سلامت: کیوان

  ھتوام عوض با محبت بیدار کردنت:من

   کیوان خندید

   بیرون  برو  مار رھز:من

  جدی بودنمو دید اروم از اتاق رفت بیرون کهکیوان 

   غر غر کردن  به شروع کردم 

  بهمیدونم کیان دستور اب ریختن رو من و  که من بخوابیم نمیزارن ام  ھ روز جمع یه   اه

    کیوان داده

   پوووفی کشیدم و دوباره ولو شدم رو تخت 
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   "یسنا"

میز   صندلی   رو نشستم ھ بعد از نیم ساعت از حموم اومدم بیرون وارد اتاق شدم و با حول

   توالت 

  نمیخواد  ھبگ بابا ھ اگ  حتی بودم ھتصمیممو گرفت  نهصورت خودم تو ایی  بهخیره شدم 

    بشن روبرو  م ھمن کاری میکنم با  نهاقاجون و ببی

  گرفتم نهدر اتاقم خورد چشم از ایی به  کهای   قهبا ت

بازم   بفرمایید:من خورد قهدوباره دوتا ت بفرمایید :من

   کسی نیومد داخل

مامان  :سمت در درو باز کردم و گفتم رفتم  و  پاشدم  صندلی رو از ھاحتمال دادم مامان باش

   چرا در میزنی نمیای تو

  شده  درشت چشمای  با و  زد  خشکم زدم  و  ناقص ھ سرمو اوردم بالا با دیدنش روبروم سکت

   من بهاونم خیره شده بود  میکردم نگاش داشتم فقط

  نه ک  چیکار میخواد ممھپاشو گذاشت لای درو تا بف  کهخودم اومدم و خواستم درو ببندم  به

   بست  درو  و  تو  اومد خودشم و  اتاق تو  داد لھمن و 

  عملیش  خواستم   بزن جیغ داد فرمان مغزم ھلحظ یه بودم و نمیدونستم چیکار کنم   کهش

   کنم

  

  گرفت نموھم و با دستش جلوی دبهفورا خودش و رسوند  که   بزنم جیغ تا کردم  باز نموھد

    خودش به چسبوند و  من و
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ولی    روم عشقم اروم کاریت ندارم اروم باش و جیغ نزنا: کنار گوشم اروم گفت

 خانومم  باش اروم یش ھ:کامران   تقلا کردن  بهمن اروم نمیشدم و شروع کردم 

   اروم

   م گفت خانوممبهاز عصبانیت داشتم میترکیدم مخصوصا وقتی 

خودشو  خودم بیام و بخوام جیغ بزنم  به تا اتاق در سمت داد  لمھ وقتی دید اروم نمیشم 

واقعا وحشت کردم و   وایساد  من چفت و نم ھم و دوباره دستشو گذاشت رو دبه چسبوند 

   کرد ھاروم زمزم که  مید ھکامرانم انگار ف داشتم میلرزیدم از ترس

  نترس عزیز دلم کاریت ندارم نترس اومدم حرف بزنیم:کامران

   نگاشو چرخوند رو صورتم و بعد اروم نگاشو کشید پایین

  پایین درست  کامران نگاه  حالا  و  بود شده  شل  بدنم تو ھ کرده بودم حول کهیی بخاطر تقلا 

    بود شده   زوم گردنم

  بمیرم داشتم  دوست ھ طرف گردنم و دیدم و شاید اون لحظ بهپایین اومدن سرش رو 

   یکم بره عقب  کهدستامو رو سینش فشار دادم بل

  

کرده بود و تو دلم فقط از خدا  اینچم تکون نخورد اشک تموم صورتمو پر   یه   ولی حتی

   کمک میخواستم 

نمیدونم چی شد کامران   نهلباش گردنمو لمس ک که  نه احساس کردم الا که اخر  ھلحظ

  یهخودشو کشید عقب و فورا من و از کنار در زد کنار و از اتاق زد بیرون و من موندم و 

 ...  دنیا وحشت یهشک بزرگ و 



 

 

 

276 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

   "کامران"

شدم   صدا کردن پری خانوم سوار ماشینم  به  ھم بیرون و بدون توج عصبی از اتاق یسنا اومد

بتونم خودمو خالی کنم   که و دور شدم از خونشون با تموم سرعتم میروندم طرف جایی 

وسط بیابون   که  داشتم  ھوقتی ماشین و نگ  کهنمیدونم چقدر گذشت فقط این و میدونم 

   بودم

  ھاحساس کردم دیگ که فقط دویدم انقدر فورا پیاده شدم و دویدم نمیدونستم کجا میرم 

   زمین  رو افتادم و  شدم   خم ام ھنفس ندارم زانو 

ولی     سرم و گرفتم پایین و اجازه دادم اشکام بریزه رو خاک بیابون

   فریاد زدن  به  کردم  شروع  و  کردم باز  نموھاروم نشدم د نه

  بودم  ھاااااااااا من رفتخداااا کن کمکم شدم   ھخست خدااااااااااااا ام  ھ خداااااااا خست:من

   ھنمیبخش و  من ھدیگ یسنا کردم  خراب رو  مچیھ ولی  بزنم حرف اشھبا

  

  کن  کمکم کن  کمکم تو  خدااااااااااااااااااا نمیگذره ازم ھ دیگ ھایندفع

 ....  تبدیل شد و مانع درد و دلم با خدا  نهمردو ق ھ قھ به ام  یهگر 

   "یسنا"

فکرم   قدم بردارم یهو حتی قدرت این و نداشتم   بود  زده خشکم جام سر  وحشت با نوزھ

 ...    الان بود نکرده ولم ھاگ نهپیش بود کامران میخواست چیکار ک  قه فقط تو چند دقی

و نگام خورد   نهوقتی رسیدم جلو ایی  نهایی طرف  رفتم اروم و  پام  تو  کردم جمع  قدرتمو ھمھ

  شده سرم  تو  خاکی ھچ  میدمھفخودم اومدم و  به صورت رنگ پریده خودم تازه انگار  به
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  بهچنگ میزدم  کردن اما بیصدا یه گر به  کردم  شروع و  ترکید بغضم  و  زمین  رو شدم   ولو

   کهسکس به شد  تبدیل  قھ قھ و  قھ ق ھ بهام تبدیل شد  یه میکردم گر یهفرش اتاقم و گر 

  ھلحظ زمین رو  شدم ولو  و  شد   تار جا ھمھ ولی اروم نشدم کم کم اتاق دور سرم چرخید و 

 ....  میدم ھنف یچی ھ  ھدیگ و شنیدم   درو شدن باز صدای فقط  اخر 

   "فرید"

یسنا و ببینم کی میخواد بیاد و با    سر برم پیش  یهاز خواب پاشدم تصمیم گرفتم  کهصبح 

   نه صبا حرف بز 

  

    شدم خونشون یھرا تصمیم  مینھبا 

در   نهووقتی رسیدم دم در کلی با مش رحیم حرف زدم و بعد راه افتادم طرف خ

   پذیرایی کردم به نگاه  یه رو باز کردم و   نهخو

   جالب بود کسی نبود

  صدا کردنشون  بهرفتم تو و شروع کردم 

  خانم ھجمیل...مسعود خان...یلدا ... یسنا... ابجی:من

   وقتی جوابی نشنیدم تصمیم گرفتم برم اتاق یسنا

  اتاق یسنادر   به رسوندم خودمو و  رفتم بالا ا ھ ھحالت دو از پل به

   یسناااااااااا کجااااااایی: من  بدون در زدن درو باز کردم 

  رسوندم خودمو کی میدم ھوش افتاده بود نفیهروی زمین ب  کهیسنا   بهولی تا نگام خورد 

   یسنا یسنا عزیزم چیشده : من ش و کنارش نشستمبه
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  صورتش  بهزدن  به صورتشو گرفتم بین دستام و شروع کردم اروم ضر 

یا علی گفتن   با صدای یسنا نا گل دایی چشماتو باز کن ببینم یس یسنا:من

   ابجیم برگشتم سمتش

  نه وش تو دستای من نگاه میک یهیسنای ب  بهت زده داره به کهدیدمش 

 ....  یسنا... یس ... ر ...ف...ف: ابجیم

  

   لباس تنش کن ببرمش دکتر  یه  اروم باش ابجی چیزی نیست فقط بیا:من

از اتاق   یسنا اورد بیرون  مانتو و شلوار برای یه کمد و سریع  به رسوند ابجیم خودشو سریع 

ولی دل تو دلم نبود و از اضطراب داشتم   نه اومدم بیرون تا راحت لباس یسنا رو تنش ک 

   میمردم

با    ھ رفت وشھ از  که چی حال یسنا رو بد کرده 

حاضرش  :ابجیم صدای ابجیم از فکر اومدم بیرون 

   کردم فرید

   اتاق و یسنا رو دستام بلند کردم و از اتاق دویدم بیرون دویدم سمت

ابجی لازم نیست خودم   نه:من فرید صبر کن منم میخوام بیام:ابجیم

   پایین   اومدم ا ھ ھزود از پل میبرمش 

   تا ماشین رو دویدم و یسنام تو بغلم   نهتمام طول راه از خو

پریدم پشت فرمون و ماشین و روشن  ماشین و یسنا رو خوابوندم عقب و  بهبالاخره رسیدم 

   کردم و راه افتادم سمت نزدیک ترین بیمارستان 
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  وشھ  بهدرصدم  یه یسنا نگاه میکردم اما حتی   به و عقب   برمیگشتم مشھتک طول راه 

   بود  نیومده

   سرعتمو بیشتر کردم و از بین ماشین لایی میکشیدم

دم و در عقب و باز کردم و دوباره  ش  پیاده فورا  و  داشتم ھ بالاخره رسیدم و ماشین و نگ

 .......  یسنا رو گرفتم تو بغلم و دویدم داخل بیمارستان

  

   "یسنا"

  باز نموھبا احساس سر درد شدید چشمامو باز کردم چشمام تار میدید نمیدونستم کجام د

  نمیتونستم  حتی نمھد به  بودن  ھدوخت زبونمو انگار ولی  بزنم حرف خواستم و کردم 

   تکونش بدم

  کردم بازش دوباره  و  دادم فشار و  بستم محکم  چشمامو شدم   ھگلاف

    تر شد و تونستم اطرافمو ببینمبهیکم 

روش بودم خورد و   که تختی  به اتاقای بیمارستان بود نگام  یهاتاق سفید رنگ بیشتر شب یه 

   بیمارستانم که سرم تو دستم مطمئن شدم 

  بازه چشمام دید تا تو اومد ھتار باشش میخورد پرسبه که دختر جوون   یهدر باز شد و  

   من چرا اینجام:من وش اومدی بالاخره خانوم خوشخواببه:گفت

   بودی ھبخاطر ضعف شدید از حال رفت:پرستار

کامران نزدیکم شد    کهای  نهصح ھلحظ یهمرور من چرا ضعف کردم   به مغزم شروع کرد 

بغض کردم و حالت   تی رو اومد جلوی چشمام و متقابلش یادم اومد دلیل این ضعف لعن 

   م دست داد بهخفگی 
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   بگم بیان تو به خو حالت ھخانوادت خیلی نگرانن اگ:پرستار

  

بعد در باز شد و تقریبا کل خاندان   قه فقط سرمو تکون دادم پرستار رفت بیرون و چند دقی

   مادریم ریختن تو اتاق

  خندم گرفت بغض و پس زدم و شدم اون یسنای شاد

    نهخبرتو ھچاوه اوه  :من

  کرد بغلم ممھبف که مامان زود اومد سمتم و قبل از این 

خوبم  :من دخترم خوبی دلم عزیز بشم  فدات یھال:مامان

  جون  نصف رو  ما ھمھ  کهتو :بابا مامان جان نگران نباش

   کردی

فرید   حالا کی من و اورد بیمارستان ...معذرت میخوام بابا جون:من

   من:فرید  اومد جلو

   ادم قحط بود :صورتمو جمع کردم و گفتم 

 میموندی مینجوریھحقت بود میزاشتم :فرید از حرص قرمز شد و گفت

  اھ  نهبیمارستا ا ھ ھبچ ھبس:مامانی حرص نخور خان دایی:خندیدم و گفتم

   چشم مامانی:من

   یسنا جان مطمئنی مریضی :ھخال

  کردم  حفظ رموھظا ولی   ھخال میدونی چی ھتو دلم گفتم اخ

   خوبم خیلیم  مریضم  من ھ گفت کی ھخال نه:من
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   چیشد حالت بد شد یسنا:دایی فرامرز

نگام خورد   افتادم و  رفت گیج  سرم  ھدفع یه   نمیدونم دایی:من

  و ندادم  میت ھا  با چشای تنگ شده نگام میکرد که فرید  هب

   کردم  نگاه رو  ھدیگ طرف برگشتم  دوباره

  نه: من ی رنگ تو صورت نداریولی فکر کنم امروزم باید بمون:ادھ دایی فر 

   دارم  ھفردا مدرس  نه

  نیست  مھ م ھوقتی حالت بده مدرس :مامان

   مامان اذیت نکن:من

  میکنی  بحث چرا شدی  ھپری بچ:مامانی

   حرف گوش نمیده مامان جان:مامان

  نه یا  ھ مرخص ھ گفتن ما نیست باید دکترش بگ بهاصلا :بابا

   دکترشو بیارم برم :فرید مسعود  عمو  نتھاخ قربون د:سام

  رو یسنا دور  باید  حالام میاد  خودش ھبش که پسر وقتش    یهاوردن دکتر  ھ مگ:ادھ دایی فر 

   ھبازم حالش بد بش نهممک کنیم خلوت

  سمتم  بیاد اون نزارید فقط  ارومم  من ستیدھ  وقتی  نرید یچکدوم ھ نه  بگم کردم  باز نموھد

 ....  ننولی پشیمون شدم فعلا نباید چیزی درمورد این اتفاق بدو

  

   سمتش   برگشتن ھ مھبا صدای فرید 
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  ستمھیسنا   و استراحت کنید من پیش  نهخو برید متون ھ:فرید 

   یسنا خانوم  میدونستم این حرفش یعنی میخوام برام توضیح بدی

  پری  ھفرید راست میگ:بابا بابا نزاشت که   نهمامان اومد مخالفت ک

   بریم بیا

   خداحافظی از اتاق رفتن بیرون و من موندمو فرید  از  بعد مگیھبالاخره مامان راضی شد و 

  درو بست اومد سمتم که فرید بعد این 

چشمامو   یسنا خانوم  خب میشنوم:فرید 

   ازش دزدیدم

   چی رو قرار بشنوی خان دایی :من

وا  :من بیمارستان باز کرد  بهپای تو رو   که  چیزی مونھ:فرید 

   چی میگی فرید خل شدی

  خورد تو چشای کهت و چونمو گرفت تو دستش نگام فرید اومد کنارم رو تخت نشس

   من نگاه کن یسنا به :فرید  منتظرش طاقت نیاوردم و نگامو دزدیدم 

  م نگیبه ھجون مامانی اگ بهولای علی  به یسنا : گفت ھ وقتی دید نگاش نمیکنم گلاف

   زود نگاش کردم وقتی فرید قسم میخورد صورتت نگاه نمیکنم   به ھچیشده دیگ

  

   قسمش نمیگذشت از 

  خب حالا شد تعریف کن ببینم:لبخند اومد رو لبای فرید وگفت

 ....  چجوری من ھاخ:من
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 داییت خب شروع کن نه من الان دوستتم یسنا :گفت  و  بدم ھنزاشت ادام

کامران اون باعث شد  :من  گفتن  به کردم  شروع  و  دادم قورت نموھاب د

 ...  خب:فتگ و  م ھاخمای فرید رفت تو بشم بیمارستان یھرا

بابا رفت   کهبعد این...نهبز  حرف  ام ھصبح بابا اومد از خواب بیدارم کرد و گفت میخواد با:من

 ....  حموم برم  گرفتم تصمیم و  شدم   ھاز حرفاش گلاف

   یسنا حرفتو قطع نکن:فرید 

 ...  بودم  نپوشیده لباسامو و بودم  ھاومدم بیرون با حول کهاز حموم ....چیزه ....خب:من

  تر  منقبض  فکش و  ھ میگفتم احساس میکردم چشمای فرید سرخ تر میش که  ھکلم رھ

  رو دستم نوز ھ حالا خیس از اشک شده بود که صورتم   بهتموم شد دستمو کشیدم  کهحرفام 

   فرید دستمو گرفت و کشید سمت خودش پرت شدم تو بغلش که  بود  صورتم

 .....  میتونم قسم بخورم ارامش و راحت لمس کردم 

  

   "فرید"

یسنا میگفت عصبانیتم بیشتر میشد  و دوست داشتم برم سراغ کامران تا    که ای ھکلم رھا ب

 ...  خر  کهمرتی  جون داره بزنمش

  خدمتش میرسم به شیک  خیلی  بعدا  ولی ھ الان نمیش

   بودمش  ھتو بغلم گرفت که یسنا   بهنگام خورد 

   نه منم این رفتارو بک نفر با صبای  یه ھ اگ:گفتم  دلم  تو  و  صبا  سمت  رفت فکرم ھ لحظ یه 

  ولی خودمم خوب میدونستم   کنم دور نمھسرمو تکون دادم تا این فکرای کذایی رو از ذ

   منن دنیای ی ھمھ یسنا و صبا 
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 ...  عشقم  مھدوست خوب و صبا  یه ھ البت و  زادم رھیسنا خوا  فرقی نمیکرد

   احساس کردم یسنا تو بغلم خوابش برده

با   برده خوابش  کی  نیست  معلوم ریزه ھخال ھدم بعلدی که اروم از خودم جداش کردم 

لبخند خوابوندمش رو تخت و پیشونی شو اروم بوسیدم و بعد کشیدن پتو روش از اتاق  

 ....  نهاومدم بیرون تا راحت استراحت ک

  ھیواشکی ازش گرفت که   رو صبا عکس  داشتم  و  بودم ھ رو نیمکت حیاط بیمارستان نشست

   میکردم نگاه  بودم

 ...  من صبای  دنیامی ھمھ:زیر لب گفتم  با عشق

  

  "پارسا"

از جیب   گوشیم زنگ خورد که کارای کارگرا بودم   به مشغول نظارت  نهتو کارخو

جونم :من  شلوار درش اوردم وبا دیدن شماره کامران لبخند زد و زود جواب دادم 

 ...  مین ھ پارسا بیا اینجا:کامران  داداش

بودم یعنی چی این کارش ولی از صداش معلوم   که ش   کرد قطع رو گوشی و  گفت و مینھ

   بود حالش خوش نیست

کامران    نهدویدم بیرون و سوار ماشینم شدم و حرکت کردم سمت خو نهبی معطلی از کارخو

   تو راه فقط لایی میکشیدم

   کامران با اضطراب از ماشین پیاده شدم نهبا سرعت نور خودمو رسوندم دم خو

 ...  بار ھس ... دوبار...بار یه  را زنگ و فشار دادمو فو  نهدویدم سمت در خو
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کسی جواب بده در باز   کهبدون این که زنگ سمت  میبردم دستمو داشتم  بار ارمینھبرای چ

   شد

 ...  خودم ندادم و زود رفتم تو به کی درو باز کرد و  که این  به فرصت فکر کردن 

  

   "کامران"

   داغون بودم داغون نمیدونستم چیکار باید بکنم

نگرانی و اضطراب امانمو برید و   نهخودمو تو بیابون اروم کردم و برگشتم خو که بعد این 

   برم راه  فقط  ھگلاف کهکاریم نمیتونستم بکنم غیر از این 

  اره اینا ارومم میکنن  نهمشروبای تو بار اشپزخو به خورد چشمم  ھدفع یه 

  ھمھرون و درشو باز کردم و بطری ودکا اوردم بی  یه و  خونم کوچیک  بار سمت  بردم جومھ

   جا کشیدم بالا  یه رو

 ....  برداشتم دومم بطری و  ندادم میتھکل وجودمو گرفت ا کهتلخی  به

    نداشت روم  اثری  یچھنمیدونم چقدر خوردم ولی انگار 

   بود ھ پر از خورده شیش  نهخو و  بودم  شکونده و  بود دستم  دم چی رھ

   نه کمکم ک   نه پارسا بگم بیاد پیشم اون میتو به زد اره باید  قه جر  نمھفکری تو ذ یه 

 گرفتم  رو  پارسا  شماره  و گوشیم  سمت  بردم جومھ

م  به عصبی پوست لبمو میجویدم با پیچیدن صدای پارسا تو گوشی انگار آرامش بخش 

   پارسا بیا اینجا: من جونم دادش:پارسا   تزریق کردن

   کردم  قطع گوش و  نگفتم یچیھ ھ دیگ
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   کشیدم سر  و  برداشتم  ھدیگ ھ شیش  یهبار و  دوباره رفتم سمت 

 ....   نیفتم رو زمین  کهگیج رفتن و نمیتونستم خودمو کنترل کنم  بهکم کم سرم شروع کرد 

   شدت گیج رفت و سقوط کردم رو زمین   به سرم  ھلحظ یه تو

مجبوری تو   درد تو تموم بدنم پیچید و نمیتونستم تکون بخوردم

    موندم حالت مونھ

تو کمرم    که دردی  با ولی  شدم بلند جام از  خواستم اومده  پارسا  میدمھدای زنگ فاما با ص

   میداد فشار و زنگ  م ھپارسا پشت سر  احساس کردم صدای فریادم بلند شد 

  ایفون   سمت  کردم حرکت  و  پاشدم  جام از بود  کندنی جون رھبالاخره با 

رت خودشون و از دست  قد ام ھدستم فقط رفت سمت کلید ایفون و بازش کردم انگار پا

   دوباره ولو شدم بغل در ورودی  که داده بودن 

صدای پارسا از پشت در   که نگذشت   قهدیوار چند دقی به دادم  یهچشمامو بستم و سرمو تک

   بلند شد

دستمو     کامران خوبی...کامران این درو باز کن:پارسا

   دراز کردم سمت دستگیره درو بازش کردم 

 ....  مزمان دست منم بیحال افتاد کنارمھپارسا زود اومد تو و 

  

  "پارسا"

:  من اش و صداش زدم  نهخودمو رسوندم پشت در خو

چیزی نگذشت   کامران خوبی...کامران این درو باز کن
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چشم چرخوندم تو   نهدر باز شد زود چپیدم تو خو که

صدای    یه کامران کجایی داداشم کامران :من نهخو

   بیحال از پشتم بلند شد

  کامران رنگ پریده از دیدنش واقعا ترسیدم  بهبرگشتم و نگام خورد سریع 

   بسم الله کامران چیشده:من

   بخواد جوابمو بده کهرفتم سمتش و نشستم کنارش بیحال تر از اونی بود 

  چیکار کردی با خودت :من

 ...  ی...ه...ه :کامران

آقا مشروب   ھبل  کردم  بو نشو ھد و  جلو بردم صورتمو  اروم   بده ھنزاشت ادام کهسکس

   نگو  چیزی  ھباش ھباش:من                         ام ھکوفت کرده عصبی دست کشیدم تو مو

  زیر بغلشو گرفتم و از جا بلندش کردم و سنگینی شو انداختم رو خودم 

  با شنیدن صداش متوقف شدم  کهخواستم ببرمش سمت اتاق 

   بزنم ....میخوام حرف..... میخوام:کامران

  

  کوفت کردی چجوری میخوای حرف بزنیتا خرخره :من

   عصبی شدم و داد زدم  خوبم....خ ...من:کامران

   احمق خوردی خرخره  تا  چرا خوبی ھاگ:من

  میگم خوبم ولللللللم کن...م: حرکت از من جدا شد و گفت یه کامران با  

   بهاررررره این خو:کامران  بزنیم  حرف بشین  اصلا  ھباش ھباش:من



 

 

 

288 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  بخاطر خوردن مشروب کشیده شده بودلحنش صحبت کردنش 

   منتظرم :من رفت و نشست رو مبل اروم رفتم و روبروش نشستم

خب   ولی شد   گرد چشمام ھ خندیدن بلند و بی وقف بهم کرد و شروع کرد بهنگاه  یه   کامران

   خودم اومدم  بهبا صدای حرف زدنش  ادم مست  یه جای تعجبم نداشت این رفتار از  

چیشد   میدونی  خھھھھھھھ  بززززنم  حرف اااشھرفتممممم خونشون خوااااستم با:کامران

 ....  ھھھھھھمن میخواستم ...من  ھھھھھھھھھ

  با روبرومو کامران این نمیشناسم ھکامران میگفت احساس میکردم دیگ که ای ھکلم رھبا 

فرت از  ن حس ھلحظ یه من فقط اسم اون دخترو ازش شنیده بودم ولی نمیدونم چرا   که این

 ...  کامران وجودمو پر کرد

  

   "یسنا"

بالاخره دکتر با اصرار زیاد من ترخیصم کرد فرید و دکتر خیلی سعی کردن جلومو بگیرن  

از بیمارستان   دوباره حالم بد بشع زیاده ولی کو گوش شنوا کهچون دکتر میگفت امکان این

   چی ر ھ کهیدم نفس بلند کش یهاومدیم بیرون انگار از زندان ازاد شدم   که

                         امھ  یه ر  تو   رفت   بود  دود 

   غر زدن   به کردم  شروع و  افتادم  ھسرف به

ولی    نهمیخواد احساساتی رفتار ک قهادم پنج دقی که  ببرن  و  رانھت  وایھ مردشور این :من

   نمیزاره 

   چی میگی با خودت خل شدی:فرید 
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  تویی  خل  ھجداییش میری پس در نتی  به حلال زاده :من

   فرید خندید و چیزی و نگفت

  نه خو سمت کرد   حرکت فرید  و  شدیم  ماشین سوار مھبا

   منتظر نگاش کردم ت بگم بهچیزی  یه یسنا میخوام :فرید 

 . ..  این اتفاق کذایی فکر   به ھمیخوام دیگ:فرید 

  من حرفش  وسط  پریدم  و  بده ھنزاشتم ادام

   درمورد چی حرف میزنی فرید:

من بودم   نه صورتم انداخت انگار میخواست واقعا ببی  به نگاه  یه برگشت و با تعجب  فرید 

   اون حرفو زدم 

  

   شبه  شدم خیره  و  نگام  تو  ریختم تفاوتیمو بی  ھمھ

نگاشو ازم   کهاون اتفاق فکر نمیکنم انگار فرید قانع شد  بهوقتی نگامو دید انگار مطمئن شد 

   نگفت چیزی ھ گرفت و دیگ

  حرف زدن به  کردم  شروع مین ھوت تو ماشین متنفر بودم بخاطر سک  از ھمیشھ

ت  به فرید برگشت و با  بزنم  حرف  ھراستی خان دایی کی من بیام با عیال مربوط:من

   ?این زودی میخوای بیای به:فرید میکنی نگاه مچینھوا چرا : من نگام کرد

    نه کهاره چرا :من
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  ید بیا کش عشقت  وقت  رھ:لبخند عمیق زد و گفت یه فرید 

  نهصبرا بی  ھباش:فرید  میام دانشگاه به پس این پنج شن :من

   چقدر مشتاق :من زدم زیر خنده منتظرم

   عشقم با بودن  برای مشتاقم ھاره دیگ:فرید 

   فرید  منت  بی  و  پلک  عشق  ھ مھاین  بهتو دلم افرین گفتم 

   ھباش ھ داشت عشقو این   لیاقت م ھفقط امیدوار بودم صبا 

  

   "فرید"

  کم مونده بود از خوشحالی نه میاد دانشگاه تا با صبا حرف بز  بهگفت پنج شن یسنا وقتی 

   فریاد بزنم ولی خودمو کنترل کردم 

داره   قهمنعلا بهبودم یعنی صبا جواب یسنا رو چی میده اصلا اونم  بهاز الان بیتاب پنج شن

   نهیا

   یسنا دوباره نگاش کردم   با صدای

   ?یه خانوم کلاساشون با شما یکراستی خان دایی این صبا :یسنا 

  یهکلاسمون یک یه  بهپنج شن:من

   صبح شتھ:من ایول ساعت چند :یسنا 

   داره عذابی  ھاحساس کردم باد یسنا خوابید خوب میدونستم صبح زود بلند شدن براش چ

فورا   یسنا اصلا مجبور نیستی بیای:من

   جواب داد
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تو   به که مینجورھت از الان بگم  بهملاقات کنم فقط میام میخوام زندایی آینده رو  نه:یسنا 

   بگم دایی و زندایی که  نمیاد خوشم  بازیا سوسول این  از  من اھاونم میگم صبا  بهمیگم فرید 

  میگی زناشون و  اد ھفرامرز و فر  بهپس چرا :من

   قانع شدم :من ھخب اونا خیلی از من بزرگترن نابغ:یسنا 

  

   افرین دایی جون :یسنا 

  کنیم گوش ضبط تو  بزن بردار ستھفلش تو داشبور  یه یسنا:من

   "یسنا"

   سرمو تکون دادم و دستمو بردم سمت داشبور و بازش کردم 

    ھ شلوغ ھ اوه اینجا چ:من

  تو دنبال فلش باش به خیلیم خو:فرید 

  فلش غیر  ھ میش پیدا  مچیھاینجا :من

   اصلا نخواستم:فرید 

  تو داشبوردفلش  بهچشمم خورد  کهاومدم جوابشو بدم 

ایش خب حالا پیداش  :من برداشتمش و در داشبورد و بستم

   کردم 

  ضبط و روشنش کردم به فلشو وصل کردم 

   ھقشنگ نگش ھبزن دوازده ا:فرید 

    مھدوازد نگ ھحرفش گوش کردم و زدم روی ا به
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  به  کردم  شروع  منم ناخوداگاه بودم  عاشق  واااااااااااااااااای شد شل   نیشم نگھبا شنیدن ا

   خوندن

   ھبارون صدای احساس 

تو رو از   ھ نم بارون چشاتو میشناس 

  دنیاشو  ادم  ھ لحظ یه   تو  دست دادم

   نهتلخ سکوت این خو  میبازه

  

تورو از   نهمیدو کی خدا غیراز  ھاخ

  دنیاشو ادم ھلحظ یه تو   دست دادم

   میبازه

   طع شدق ضبط  صدای ھ دفع یه که   بودم نگ ھجورایی تو فاز ا یهچشمامو بستم بودم و 

   وا چیشد : من  چشامو باز کردم 

  کردم قطعش  یچی ھ:فرید 

   براااااااااای چی:من

  چیکار میخوام و  ضبط ستیھ  تو  تا ھ قطع کردم تو بخونی دیگ:فرید 

فرید بلند خندید و   برگردوندم  صورتمو و  نگفتم یچی ھحرصم گرفت 

   چیزی نگفت 
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فرید   درو برامون باز کردفرید دوتا بوق زد مش رحیم فوری  نهبالاخره رسیدیم دم خو

چاکر  :من دوتا بوق زد و از کنار مش رحیم رد شد از پنجره کلمو بردم بیرون و داد زدم

   ھمیفتی بچ:فرید  مش رحیم خندید مش رحیم

و   نترس اون با من:نشستم داخل ماشین و گفتم 

   خنده فرید بلند شد  کهچشمک زدم  یه بعد  

  

  "پارسا"

بودم   کامران زدم بیرون و سوار ماشینم شدم انقدر از دست کامران عصبی نه عصبی از خو

فکرم   نهک چیکار بیچاره دختره  با ھ میخواست نیست  معلوم م ھحد نداشت پسره ی نف که

    پیش قه چند دقی به رفت 

کامران کل اتفاق و برام تعریف کرد و تو تمام مدت خندش قطع نمیشد مستی از تموم  

بی شدم و بردمش سمت حموم و و پرتش کردم زیر دوش و اب  حرکاتش مشخص بود عص

  که یخ و باز کردم رو سرش زیر اب خشکش زد معلوم بود انتظار نداشت یکم گذشت وقتی 

  که اوردمش بیرون و بردمش تو اتاقش و بعد این  مطمئن شدم مستی از کلش پریده از حموم 

  بود کم  ام  ھاون لحظ برای عصبی  ھ خوابوندمش رو تخت از خونش زدم بیرون واقعا کلم

   نداشتم کامران از رو  دیوونگی  این انتظار

    پیش از مخم بره بیرون زیاد موفق نبودم  قهسرمو تکون دادم تا فکر چند دقی

ام تا یکم استراحت کنمامروز    نهپوفی کشیدم و ماشین و روشن کردم و راه افتادم سمت خو

  خودش یعنی شد خراب  نمھامران تو ذک از  خوبم تصورای  ی ھمھ واقعا روز سختی بود 

 ...  رو مچی ھ کرد   خراب
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   "یسنا"

  کی رھشدم   نهوارد خو که ھ لحظ اون  از  میخوردم میوه داشتم و  بودم  ھکنار مامانی نشست

   خر کیف شدم که جور تحویلم گرفت   یه 

و  مامان برام پوست کنده ر که کنار مامانی نشستم و دارم با خیال راحت میوه ای   کهالانم 

   میخورم

   با صدای سام سرمو بلند کردم

 میگیرن  تحویلشون  ھ بخدا فرید میبینی مردم مریض میشن چ به خو:سام

   اره بخدا اصلا شانس دارن بعضیا:فرید 

  که کس  ان رھتا کور شود :منم اذیتشون کنم گفتم  که قشنگ منظورشون من بودم برای این 

   نتواند دید

   ?نه  ھ با ما نبودی مگ که تو :فرید 

  بهما  نه:سام  خودتون شک دارید  به  شما  ھمگ نه:نم

    دقیقا :فرید فرید نه ھ خودمون شک نداریم مگ

  ھ کنسل پروژه  اون  ھ فرید جوووووون برنام:من

   پرید جاش از  ھدفع یه فرید 

سام    نهت حرف میز به  سام  ھمن چ بهیعنی چی   یسنا  ھع:فرید 

  مھمامانی   میاد  اییھ بو یه  وای وای: با چشمای تنگ شده گفت

   خبره  ھچ  فرید ھراست میگ:گفت
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  داره  گناه  حیوونی  ولی  جون دایی  ھ حقت ھھھھھقشنگ رنگ پریدگی صورت فرید و دیدم 

   تره نجاتش بدم به

  طرحش  ایھ پروژه از  یکی  تو  بود ھ خواست ازم  فرید مامانی ھباش خبر ھقراره چ:من

   میگم  و اون  کنم کمکش

   ?ت داده بهه جدید پروژ  باز دانشگاه  فرید ھع:مامانی

   وسط   پرید ھ سام قاشق نشست

  ھ یسنای مارموز دروغ میگ مامانی چرا باور میکنی این :سام

  ھتو چ به  ھ اره راست میگ: فرید ھ تو چ به  ھاصلا خبری باش:من

   ھبس ھبس:مامانی

   ھ اخ میکنید  بحث اھچقدر شما:دایی فرامرز

   ھتقصیر این سام فوضول:من

  یسنا خانوم  نهدرد نک دستت :وگفت  کرد   اعتراض  ھخال

   نداری قبول  خودت ھخال ھ راست میگم دیگ:من

یسنا    فکر میکنم میبینم راست میگی که حالا :گفت بعد و  اورد  در  و کردن  فکر  ادای ھخال

  جان

و در عین حال با   بهجن با بودم اخلاقش   این  عاشق میخندید  سامم خود خنده  زیر  زدن ھمھ

   شعور

چی  :من شام اماده اس :مامان

  اریمممممممممد
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  یهگر  به کرد شروع  و  پرید خواب  از بود ادھ رو دست دایی فر  که با صدای داد من عسل 

   کردن

  

  شد بلند  ھیسناااااااااا صد بار گفتم داد نزن ببین بچ:مامان

خب  :من فوری دویدم سمت عسل و از بغل دایی گرفتمش 

  به بعد شروع کردم  که مامان من چیکار کنم این خوابش سب 

  میشد اروم ھحالا مگ ھتاب دادن عسل تو بغلم تا اروم بش

  ربونی ھزندایی اومد سمتم و با م میشکست داشت دستمم

   زندایی خودم آرومش میکنم  نه ھع:من گرفت  ازم  و  عسل 

  گلم این کوچولو شیر میخواد تو برو غذاتو بخور نه :زندایی

 ...  پس غذای :من

  یخورم بدو برو بدومن بعدا م:گفت  و  بدم ھزندایی نزاشت ادام

   بالا قهلبخندی زدم و زندایی لبخندی زد و رفت طب

رفتم سمت میز و کنار بابا نشستم با دیدن غذا چشمام برق زد یعنی گشنم بود در حد  

   المپیک 

م  به  نه:من ش غذا نمیدن بخورهبهانگار  نهمیز  برق  چشماش مچین ھ:سام

فرید زد زیر   کردم پیداش  کهغذا میدن فقط من الان دنبال فضول بودم 

  نه زد حرف  ھ وضع ھ یسنا چ:مامان خنده سامم با خط و نشون نگام کرد 

   ھ دیگ ھمامان راست میگ:یلدا
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    ممنونم واقعا ممنونم :من

   استراحت کن امروز خیلی فشار روت بوده نهبرو خو:سحر

                               نهبازم میگم دستتون درد نک:من

ار فقط لبخند زدن بعد خداحافظی ازشون جدا شدم و پیچیدم تو  شقایق و سحر اینب

   سرم پایین بود و قدمای اروم برمیداشتم   صدا  بی و  خلوت ھ کوچ معمول طبق  خودمونھکوچ

  در  کیفم از و  کلید درمون دم رسیدم کی میدمھدور و برم نبود اصلا نف به حواسم اصلا 

با صدای   که ت سرم بستم سرم پایین بود پش   درو و شدم   حیاط وارد  کردم  باز درو و  اوردم

خوبم  :من لبخند کم جونی زدم   یسنا دخترم خوبی: مش رحیم مش رحیم سرمو اوردم بالا

    مش رحیم

 ...  انگار نه پریشو خیلی  صورتت  دخترم  ھاخ:مش رحیم

   مش رحیم جونی چیزی نیست فعلا نه :گفتم  زود و  بدم ھنزاشتم ادام

در سالن رسیدم و بعد  به  کنار مش رحیم رد شدم قدمامو تند کردم و از 

    در اوردن کفشام رفتم تو

  حتما میدیدن  ھقیاف این  با و  من بابا و مامان ھ کسی تو سالن نبود اووووف خداروشکر اگ

   رفتم بالا  اھ ھ پل  از صدا  و  سر  بی ھمرگم ھچ  میدنھمیف

  

  کنجکاو شدم ببینم راجب چی صدای جر و بحث مامان و بابا از اتاقشون بیرون میومد 

  ھپری نمیش نه:بابا  در  بهبحثشون شده اروم رفتم پشت در اتاقشون و گوشمو چسبوندم 

   نکن اصرار ھنمیش ھنمیش
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با  :بابا چرا اینجوری میکنی مسعود با کی داری لج میکنی با خودت یا خانوادت:مامان

  بودی کاره  یچ ھتو :مامان می ھخودم من باعث اون اتفاق لعنتی شدم چرا نمیف

  پری   کن تمومش و  بحث  این الان  مین ھ:بابا کنی درک  و این  نمیخوای  چرا مسعود

   الان  مینھ

  بدی  رو ھیسنا میپرس   که سوالایی  جواب باید  خودت  ولی ھباش:مامان

 ...  یسنا ھمگ:بابا

ش بگم بخاطر قولی  به  نتونستم یجیھ من ولی  پرسید   رو مچیھاره یسنا از من پرسید :مامان

   ھ نگ یسنا جیزی به قول نداده  که تو قول دادم مامانم   بهتو دادم ولی مسعود من  به که

  ھ دیگ  ھ نگ یچی ھ  پرسید  چیزی ازش یسنا  ھش بگو اگبهبا مادرت صحبت کن پری : بابا

 ...  مامانی خدایا  بستم درو و  اتاقم تو  رفتم سست  قدمایی  با نمیشنیدم حرفاشون از  چیزی

  خبره با مچیھود برم سراغش یعنی انقدر خنگم مامانی حتما از فکر خودم نرسیده ب بهچرا 

   الان   مینھ پیشش برم الان   مینھ باید

  برو بعد  ھبش تموم   زند اقای ھ یسنا بزار اول قص  نهم گفت بهولی انگار یکی از درونم 

   مامانی سراغ

  به نمیتونست داغ اب  مثل یچی ھپوووفی کشیدم واقعا مخم داشت سوت میکشید 

زیر   مون بده لباسامو در اوردم و وارد حموم شدم اب داغ و باز کردم و رفتم زیرش نمساھذ

 ....  اینجاس  ارامش  خستگی و  ھدغدغ ھمھ این  بعد  میکردم  تکرار  یھلب 
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شیر    بدنم زیر اب شل شده بود و نا نداشتم وایسم کهحدود نیم ساعت تو حموم بودم انقدر 

حموم اومدم بیرون مستقیم رفتم سمت کمدم و درشو  اب و بستم و بعد پوشیدن حولم از 

    بلوز شلوار بیرون اوردم و پرت کردم رو تخت تا بپوشم یه ھ باز کردم بی حوصل

   خودم به وایسادم و دقیق شدم   نهرفتم و جلو ایی

زود جا زده و   کهیسنایی   یه  بود ھیسنای دیگ  یهبود  نهتو ایی که من این نبودم این دختری 

خیره شدم و تو چشای خودم و نفسمو فوت کردم و   نهن این نیستم تو اییم شده   ھخست

استوار مثل  ...محکم ....قوی ھ جا نزن یسنا باش تا اخرش ببین چی میش:زیر لب گفتم 

   ھمیشھ

  تنم و  شلوار بلوز و  اوردم در تنم   از رو  ھاومدم کنار و رفتم سراغ لباسا حول نهاز جلو ایی

    زدم  رھ میچکید  اب  ام ھمو از کردم 

 ....  کنم  کوتاشون   برم باید اه ھاخ نهک  خشک اینارو داره  ھ واااای کی حوصل:من

  در اتاقم زده شد که میزدم  غر  داشتم  مینجوریھ

   ھبل:من

  یسنا میتونم بیام داخل :بابا

   جون بابا ھ البت:من

  بابا درو باز کرد و اومد داخل با دیدنش لبخند رو لبم نشست

   کن سرما میخوری خشک اتو ھدختر مو:بابا

  

    غر زدم 
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  کردن خستم بخدا  زیادن  خیلی  ندارم  ھبابا حوصل:من

سرمو انداختم پایین و    وای دل یسنای بابا خیلی پره:بابا

   بشین خودم برات خشک میکنم:بابا  چیزی نگفتم 

  زد زیر خنده کهسرمو بلند کردم نمیدونم بابا تو قیافم چی دید 

   میخندی  چرا بابا ھع:من

   کنم خشک  برات  تا صندلی   رو بشین  بیا زد برقی ھنمیدونی چشمات چ:بابا

  به  کرد  شروع   و  سرم بالا  اومد دست ب  ھزود رفتم نشستم رو صندلی میز توالت و بابا حول

   خب تعریف کن کجا بودی امروز :بابا امھخشک کردن مو

مجبورم حالا اولیندروغ   انگار ولی بگم  نداشتم دوست  و  بودم  ھبابا دروغ نگفت به من تا حالا 

   ش بگمبهو 

                         یسنا با تو بودما حواست کجاس:بابا

  یعنی حواسم اینجاس خب با سحر اینا رفتیم بیرون  نه....اینجا....ھع:من

   جاتون خالی :من خوش گذشت:بابا

  نهحرف بزنم با با بابا  یهالان وقت خوب ه کبابا لبخند زد و چیزی نگفت دوباره رفتم تو فکر  

   اصلا چی باید بگم 

  

 گفتم  و  کردم باز لب  بالاخره  کن کمکم  خدا  وووووف ھاز چی سوال کنم 

   اره بپرس بابا:بابا چند تا سوال بپرسم یه بابا میتونم:من
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  راستش...که خب بابا میخوام بپرسم ....خب:من

   خب ن ولی:من چیزی شده یسنا جان:بابا

  ول ھ دست میکنی  دست چرا ھبگو دیگ:بابا

   پروندم کجا از نمیدونم  و کردم 

   میخواستم بگم اجازه میدید کلاس کنکور ثبت نام کنم:من

    احمق  زدی گند  یسنا  سرت  بر  خاک اصلا داشت  ربطی ھ وای این چی بود من پروندم چ

  کن نام  ثبت برو  جان بابا اره نداره  پرسیدن  ھ دیگ کهاین :بابا

  اتھاینم از مو:بابا ز جاش پاشد اروم زیر لب تشکر کردم بابا ا

  ممنونم بابا:من

    یکم استراحت کن  ای ھخیلی خست که من برم مثل این :بابا

   فقط توتستم سرمو تکون بدم بابا اروم پیشونیمو بوسید و از اتاق رفت بیرون و درم بست

  

  ھاخ نهتا بابا رفت بیرون دو دستی محکم زدم تو فرق سرم واقعا این حرف بود من زدم 

  میدم ھخودم فش دادم نف به  لب  زیر انقدر تخت   رو کردم شوت  خودمو  حرص با بود  حرف

   برد  خوابم  کی

  "پارسا"

چیز دویست کیلویی افتاد روم با وحشت ازخواب   یهاحساس کردم    کهتو خواب ناز بودم 

   بلند داد زدم جوش اومد به م خونم بهدیدم کیان با نیش باز زل زده  کهپریدم 
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  روم  وزنتافتادی کیلو  دویست با کنم  ت ھبزنم ل که مرتی  ادمی تو  ھاخ نهاااان تو ادمی کیاا:من

  خوش بگو کن ماچم بیا  عزیزم یچی ھ :کیان خودت بگو چی بگم نهت چی بگم به  من ھاخ

پاشو  : من  حرصم گرفت  چاکرم دست پروده ام :کیان  خیلی پرویی بخدا :من  عشقم اومدی

   ھ ی اختو چرا انقدر خشن: کیان گمشو بیرون 

  زود از اتاق فرار کرد بیرون و درم بست کهپاشدم و خیز برداشتم سمتش 

و سرو وضعمو مرتب    نهرفتم جلو ایی  نداره عقل  یکم  ھپسره خر سی سالش

   کردم 

  

  م ھ دور شدن جمع ھ مھپایین سرو صدا میومد حتما دوباره   قهو از اتاق زدم بیرون از طب

  کل  بود  درست  حدسم  ھبعل پایین رفتم  اھ  ھاز پل اروم  نداشتم ھ حوصل اصلا مووووف 

    بودن  ھنشست سالن  تو  زند خاندان

صدای   باز این کیان کهمن نبود  به نوز ھ حواسش کسی  و بودن  زدن حرف حال در ھمھ

  سمت من بود به  ھمھ  ھاینبار توج بزرگ نوه خاندان زند به به:کیان گوش خراششو بلند کرد

   مگیھ به سلام :من

  ھممنون عم نه:من سلام عزیز دلم بیا بشین : دختھم  ھعم

  یه  ھاوا حالا نمیش:دخت ھم ھ عم  دارم کار  کلی  برم باید جان

  برم باید جان ھشرمنده ام عم : من پیش ما بشینی قه پنج دی 

   نداری کاری اقاجون
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  دخت ھم ھ عم دخترای از میدونست  خودش  نگفت یچی ھ اقاجون فقط سرشو تکون داد و 

  زدم  اقاجون عمارت  از و  کردم  خداحافظی ھ مھنرفتم پیششون از  مین ھ بخاطر  نمیاد خوشم

   بیرون

  

   "یسنا"

  یه   انگار ھدفع یه   کهاطراف نگاه میکردم   به باغ بزرگ بودم و سر خوش قدم میزدم و  یه تو

   یسناا دخترم یسنا  نفر از دور صدام زد

ف بزنم ولیانگار  حر   خواستم نبود اثری  یچھچشم گردوندم تا صاحب صدا رو پیدا کنم ولی 

    یسنا دخترم یسنا  اومد صدا مونھصدامو گم کرده بودم دوباره 

 ....  که خواستم بدوم سمت صدا 

    بود  خوابی ھاز خواب پریدم نفس نفس میزدم وای خدا این چ

از جام پاشدم و رفتم تو دستشویی شیر اب و باز کردم و دو تا مشت اب زدم تو صورتم  

    ھ تر بشبهیکم حالم   کهبل

اونام   جیغ بلند کشیدم یهاومدم بیرون با دیدن فرید و سام تو اتاقم از ترس   که از دستشویی 

   مامان با ترس درو باز کرد و اومد تو جیغ زدن  بهبدتر از من شروع کردن 

  وااااای خدا مرگم بده چیشد چرا جیغ میزنید :مامان

   یسنا  کیا چی میگی:مامان ھدفع یه ... اینا...این:من

   سام و فرید  بهو نگاش خورد  برگشت 

  

  فرید و سامن چرا جیغ کشیدی که خب اینا  :مامان

   دیدمشون  ھدفع یه خب  ھاخ:من
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  شد بلند سامم صدای  مزمانھمامان فقط سرشو تکون داد و از اتاق رفت بیرون 

    ھیسنا چرا جیغ میکشی اخ: سام

  نگاتون کنم  ریلکس دارید  انتظار  بعد اتاقم  تو  میشید رھظا ھدفع یه :من

تایید    نهنشو بهسام   سام  نه ھمگ داریم  و انتظار مین ھصد در صد ما :فرید 

با جیغ حرفمو  برید بیرون سریععععععع :حرصم گرفت سرشو تکون داد

رفتم   اه اه من موندم اینا کارو زندگی ندارن ایش زدم اونام زود جیم شدن 

   شده  ژولیده ھ چ اموھاوووووووف مو نه جلو ایی 

جمع   کلیپس با رو  ھمھ تموم شد   که کارم ام ھبرس و برداشتم و کشیدم تو مو ھبی حوصل

   بفرمایید:من  در اتاقم زده شده  کهکردم بالا سرم 

  یسنا مامان گفت زود بیا پایین:یلدا اومد تو و گفت 

   بریم کارم تموم شد :من

رسیدم با   که ایین پ قهطب به شدم سرازیر ا ھ ھیلدا از اتاق رفتیم بیرون و طبق معمول از پل با

اینجا چیکار  ...این....این  زد  یخ  تنم کردم  احساس  بود ھ رو مبل نشست کهدیدن شخصی 

   امکان نداره نهمیک

  

خدایا من چیکار   نهک گم  ھمیشھ برای  گورشو  نیود قرار ھمگ خارج  بود ھ نرفت ھمگ

   ھکنماخ

   با صدای بابا از فکر اومدم بیرون
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تنم از حرف   سراغشو میگرفتی  که کامران جان اینم از یسنا :بابا

دوباره صدای بابا   چرا ھاخ ھبابا لرزید اون سراغ من و میگرفت

   بلند شد

  نمیگفتم یچیھ اومده سداغ تورو داره میگیره  کهیسنا جان نمیدونی کامران از اون موقع :بابا

  اونم خیره بود تو چشای من....چند سال پیش  که چشایی   به  بودم  شده  خیره فقط

  خودش اومد بهانگار اون زودتر از من ولی 

    سلام یسنا جان مشتاق دیدار : کامران

   نمیومد در  نمھد از  یچیھصدامو گم کرده بودم انگار 

  جوابشو بدم و تو صورتش داد بزنم مشتاق دیدار عمت باش نامرد  که  

کامران لبخند چندش  شده از دیدنت کامران  کهانگار یسنا خیلی ش :مامان

   اوردی زد

با   اون یسنای قبلیم نهفکر نک که باید حرف میزدم باید بی خیال رفتار میکردم 

   یسنا درومد صلوات  صدای:سام  سلام آقا کامران.س:گفتم  توانم  ھمھ

   خورد نگام  و  بود  ھسام نشست که برگشتم سمتی 

  

  تو چشای فرید نگران فقط فرید خبر داشت فقط اون

   نا رو دیدیخب کامران جان خیالت راحت شد یس:بابا

    عمو  شد راحت  خیالم ھبل:کامران نگاه چندشی از سر تا پام انداخت و گفت 
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  ھ دفع یه که  نداشتم  رفتن راه  قدرت  ھبعدم نشست رو مبل مونده بودم وسط انگار دیگ

   کشید و  من و دستم  تو اومد دستی

من و    فرید نگران به صاحب دست نگاه کردم و نگام خوردخورد  به با تعجب 

  به کرد  شروع  نمھتا نشستم ذ  رو مبل دونفره کنار خودش نشوند کشوند

   مرور اون روزا

خانوادگی تو   اسم کیوان مجیدی و بعد کم کم شروع رفت و اومدای به شراکت بابا با فردی 

 ...  و  شدم مجیدی  آقای پسر ایھ  نگاه ھیکی از این رفت و امدا متوج

  با صدای مامان از دنیای افکارم دور شدم 

   جا یچھ ...ه :من یسنا حواست کجاس:نماما

  کامران ازت سوال پرسید جوابشو بده:مامان

   ھخب دوباره بپرس :من

  شھنگاه کامران تونگا به دوختم و  نگام باشم مینجوریھنگاه مامان حرصی شد اره من باید 

 ....  نوزمھ کرده خیال  عھ میزد  موج تعجب 

  

 خب دوباره بپرس پسرم :بابا

   دانشگاه میری  کهپرسیدم :رد و گفت کامران صداشو صاف ک 

  رفتن  از سال  ھس   فقط ھرفت در دستتون از بدجوری  اھ سال  و  اھحساب ماه  که مثل این :من

  اخر  سال  من سال ھ خارج میگذره و اون موقع من اول بودم و مطمئنن با گذشت س  به شما

   جناب دبیرستانم
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م زد ولی من تازه بازی  به ھسقلم  یه بغل  از  فرید مھقیافش رفت تو  که حرفمو گرفت  یه کنا

   رو شروع کرده بودم

  نظرتون خب ھ ع:گفت  زود  درنمیاد یچکس ھدید جمع ساکت شده و صدا از  کهمامان 

   یهچای داغ چ یه  درمورد

سرمو    دربیاره سنگین حالت  از  رو    جمع  تونست مامان واقعا  انگار و  کردن   موافقت ھمھ

  بودن خندیدن و زدن حرف  حال در ھمھ گشتای پام ان  بهانداختم پایین و خیره شده بودم 

   فرید و حتی اون..یلدا.. سام..مامان..بابا

  دوباره ھبرگشت ھاگ  یهچ دلیلش ھبرگشت چرا  حالا و  روزا اوت بود سخت   چقدر عھ

   خونده کور بده  عذابم 

  کهش فکر نکن و اینجوری غمگین نباش به:فرید اروم خم شد سمتم و درو گوشم گفت

   توا  سمت  اش ھ توج  ھمھ چون  نهخودش بک خیالی پیش 

  

   بود  من میخ شھنگا میگفت درست  فرید بالا اوردم موھگا

پوزخند صدا داری زدم ولی دوباره    که برگردوند روشو  شدم شھنگا ھوقتی دید متوج

  دنیای با بود  نکرده ا ھ ھ چ نگاه این  و  میزد  برق  شیطنت  از  چشاش ھبرگشت سمتم و ایندفع

    نم سالگی  پونزده

یلدا زود پرید وسط   میزنی  گیتار نوزمھیسنا   راستی:کامران

نظرت حاضره   به:کامران نهمیز  جورم  ھچ  نهاره میز :و گفت 

   ابجی   نه ھ ن مگ  کهچرا   نهاره میز :یلدا  یلدا   نهالانم بز 
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   باش منتظر حتما چشم  بخونم نگ ھا میگیرم  حالتو عوضی  موزمار ای بود من رو  ھ مھنگاه 

یلدا    یلدا  برو گیتارمو بیاراره چرا نزنم :من

   زود پاشد و رفت تا گیتارو بیاره

یلدا گیتارو    میخوام بکنم کهنگاه نگران فرید و حس میکردم ولی من مطمئن بودم از کاری 

  مطمئن کامران انداختم  چشای به  اخرو  نگاه و  کردم  تنظیم  امھاورد و داد دستم گیتارو رو ما

   زدن به و شروع کردم 

  

   رای تو جایی نمونده تو دلمب  ھبرو دیگ

  ھ من اینم جوابش به  کردی   بد ھ مھاین 

     گلم ھجوابش گلماینم

  دردسر  یه خواستنت برام شده   که یادم نیار  

  یه از گر خاطرات مال خودت عشقتو بردار و ببر 

  به کهتو   نکن فداکاری ھدیگ نزن حرفی اتھ

  برای ھبرو دیگ فکر خودتی برای من کاری نکن

من   به  کردی بد  ھمھ این  نمونده تو دلم جایی تو

   گلم ھ اینم جوابش  گلم ھاینم جوابش

تو میخوای   فکر میکردی تو نباشی بعد تو تموم کارم

  کهفکر میکردی  بری از این جا منم اصراری ندارم 

  گذشتم ازت  ھمن دیگ اسنهت  غمگین  تو  بعد مھنگا

  نمونده جایی  تو برای  ھ برو دیگ مینجاسھ تو اشتباه
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  گلم ھمن اینم جوابش به کردی بد ھمھاین  م دل تو

   گلم ھاینم جوابش

شروع    یلدا  و  سام  و بابا و  مامان کردم تمومش  و  نگھمحکم رو گیتار ا بهبا زدن آخرین ضر 

ت  بهیکی مر از  نگاه تشویق تو این بین نگاه کامران و فرید سنگینی میکرد روم   بهکردن 

   زهتا  ایھو نگاه یکی پر از نگرانی  ھسال  ھس 

  

   نهفکر میکردم بدبختی من فقط دیدن دوباره کامرا کهچقدر ساده بودم  

پی   اوج بدبختی  به  ھباش ما مونھکامران اومده تا چند روز م کهولی تازه وقتی بابا گفت 

    بردم

  از بودن  میدهھف ھم ھ که  بودم  ھ حوصل بی  انقدر  نبود خبری ھمیشھاونشب از یسنای شاد 

    ران اذیتم میکردکام ای ھ ھنگ بدتر  ھمھ

من بود ولی   قهغذای مورد علا  کهاین  با میز  سر   نخورد تکون کنارم  از  مھ  ھیک لحظ فرید 

  که یسنا تو  : کامران بود  میز  سر   کامران ھجمل بدتر  ھمھ  از و  میدمھنف ازش یچیھاصلا 

   با خودم گفتم الان حالتو میگیرم زرشک پلو خیلی دوست داشتی

  فرید  نه ھمگ ھمیش عوض چیزا  خیلی سال  ھعد س ب نهمیک تغییر   اھ قه سلی:من

   مینطوره ھ دقیقا ھ بل:فرید 

  ام  ھ لحظ یه   حتی ھدیگ شد  تموم  مھ شام  خوردن  بالاخره داشت  دیدن واقعا  کامران  ھقیاف

بابا من میرم اتاقم کلی کار دارم برای  :بابا گفتم به  رو  فوری نداشتم و  کامران دیدن چشم

   بهشن
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  ست ھ وقت  ھدخترم فردا تعطیل :بابا

    بابا کارم زیاده نه:من

   ھمیش ناراحت  کامران  یسنا ھزشت:مامان

   بره بزارید  ھخال نه :کامران زود پرید وسط و گفت 

  

    خوش مگیھشب :من

  کارت دارم یسنا قهدی  یهمن :فرید 

   ?مفتشی :من کاری ھ اوه اوه چ:سام

   بالا شدیم قهطب ی ھم چشم غره رفت ولی اعتنا نکردم و با فرید رابهمامتن 

یسنا ببین تو اون  :فرید  شدیم فرید دستمو گرفت جلوش وایسادم که وارد اتاق 

 ...  ھ دختره پونزده سال

مطمئن   خان دایی نهچی میگی فرید واقعا فکر کردی حسی دارم :گفتم و  بده ھنزاشتم ادام

  باش

   حقیقت پی ببره  بهفرید خیره شد تو چشام انگار میخواست از چشام 

   خودش اومد و نگاه از نگام گرفت  به دایی کجا نگاه میکنی خان یھ:من

   دایی  خان مار رھز:فرید 

  گرامی یادت  کم  شرت  بری میتونی ھ خب دیگ:خنده بلندی کردم و گفتم

   مولا  بهخیلی پرویی :فرید 
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خداحافظی از اتاق رفت بیرون پست سرش درو   یه بعد  فرید  ھایندفع کهدوبارع خندیدم 

    بستم و قفلش کردم

  من بودم  ھساخت  خودم  از سال  ھبعد س  که یسنایی  به و خیره شدم  نه اروم رفتم جلو ایی 

   پسر  ایھ از دیدن نگاه  که دختری نبودم  ھسال  پونزده  دختر  اون  ھ دیگ

  

سعی   شد   مھنخوا و  نبودم اون ھدیگ من ھ شریک پدرش دلش بلرزه و از خجالت سرخ بش

  باید  فردا  افتادم  زند اقای تموم  ھ نیم ھقص یاد که   کنم منحرف ھ چیز دیگ به  نموھکردم ذ

 ....  پدریمو گنک خانواده بشناسم  و  کنم کامل و  ناتموم پازل این  تا  پیشش  برم دوباره

  هب  خواب نوزھ ولی بود  ھرو تخت دراز کشیده بودم و خوابم نمیبرد ساعت از دو گذشت

طرف در بالکن رفتم و   به اروم پاشدم  جام از  خوابی بی این از ھ چشمام نیومده بود کلاف

  به شدم   خیره و شدم   بالکن وارد  و ندادم  میت ھصورتم خورد ولی ا  بهبازش کردم باد سردی 

  باد پایین   شدم خم و  بالکن ای ھنرده  به دادم  یهرفتم و دستمو تک حیاط بزرگمون جلو تر

   کلم و حالمو جا میورد  به میخورد سرد 

سرما وایساده بودم فقط این و میدونم بعد  نمیدونم چقدر تو بالکن بودم و چقدر تو  

  کی  میدم ھاتاقم برگشتم و روتخت دراز کشیدم و نف به اولین خمیازه رو کشیدم کهاین 

 ....  برد  خوابم

  که بل  چرخوندم چشم نمیزد  صدام یچکس ھ ھ ایندفع ولی   دیدم و  بزرگ  باغ مونھدوباره تو 

شیده بود و از دور برام دست  لباس سفید پو  که دختری   بهچشمم خورد  کهکسی رو ببینم 

تر   ش نزدیکبه  و  برداشتم ھلبخند زد قدم دیگ کهتکون میداد قدمی سمتش برداشتم 

   شدم 
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  خودم روبروی خودم وایسم نه من بودم چجوری ممک  که این موند باز نم ھبا دیدنش د

سقوط    بلندی جای از  کردم احساس من و  شد  محو ھدفع یهلمسش کنم  که دستمو بردم جلو 

 ....  کردم 

   بود  ھبا وحشت از خواب پریدم رو صورتم عرق نشست

   نمیکردم حرکتی یچ ھ دیوار روبروم و  به بودم شده خیره  مینجوریھ

  ھبا من مو نمیزد اره خودش که  افتادم  مریمی یاد  ھ دفع یه....خودمن...اون دختر من بودم  

 ...  مر  بود  مریم اون  دیدم  خواب تو  مریمو من بود مریم  اون

با زور   با صدای در از افکارم سقوط کردم تو زمان حال

   ھبل:من دادم جواب و  کردم  باز نموھد

  حاضره نه یسنا صبحو: یلدا

   برو میام:من

  اب  صورتمو  و  دست و  دستشویی سمت رفتم  و  پاشدم  جام از نیومد  یلدا  از  صدایی ھ دیگ

بود   یلی پریشونخودم افتاد وحشت کردم صورتم خ بهدستشویی  نهتو ایی که   چشمم زدم

لباسام نگاه کردم بلوز   بهصورتم و از دستشویی اومدم بیرون  بهمشت اب زدم  یهدوباره  

کردنش دوباره جمعش کردم بالا سرم    نهباز کردم بعد از شو اموھشلوار ساده خوب بود مو

   نفس عمیقی کشیدم و از اتاق زدم بیرون

ولی زود با خودم    بهچیش باعث عذامھاز پایین صدای خندیدن کامران میومد اه لعنتی 

  از معمول  طبق و  کشیدم بلندی نفس نده  میت ھش ابه و  باش ھمیشھتکرار کردم یسنا مثل 

   خوردم سر  اھ  نرده
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مامان و   وووووووووو یه  نشید جیگری  کنار برید اومد جیگرتون وووووووووووووووو ھیو:من

کامرانم نگاه نکردم ببینم   به ارای من این ک  بهبابا و یلدا با بیخیالی نگام کردن عادت داشتن 

   صبح توام بخیر جیر جیرک:مامان  صبحونتون بخیر خاندان زند : من ھحال ھدر چ

   من میگی جیر جیرک بابا ببینش بهمااااامااااااااان :من

   مادرتمیدم  بهمورد من حق رو   یهرو این :علامت تسلیم برد بالا و گفت   بهبابا دستاشو 

جیغ   یه بالا انداخت حرصم گرفت اومدم   نه بی خیال شو که لدا انداختم ی   به یھبا عجز نگا

ش انداختم  بهنگاه سردی  ولی من طرفدار توام یسنا:کامران  صداش بلند شد   کهبلند بکشم  

   خوردن نهصبحا به بعد رفتم سر میز و شروع کردم  نیست م ھم:و گفتم 

  

  نه جمع ک جولی جون کمک کردم تا میز و  به نهبعد خوردن صبحو

جولی   جولی جون ببین چقدر کمکت میکنم  نهواااای خدا حفظم ک :من

   جون سرشو تکون داد و خندید 

  نهچشم و دلمون روشن یسنا خانوم کار میک:مامان

  ھ راست میگ:یلدا  ھاخ میگی مچینھمامان چرا :من

   ھ دیگ

  نمیره بدن  ھیونج ھ تو حرف نزن فضول و بردن تویل:من

    یسناااااااااا: یلدا

اه   جان  کامران  ببخشید ھزشت داریما مونھم دخترا  ھبس:بابا

   سر خره  که نیست مون ھاه این م
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  یسنا اخلاقش اصلا عوض نشده که  به عمو جان بزارید راحت باشن برام جال نه :کامران

 ...  ھاخ:کامران چرا باید عوض بشم:من

رون کارد دارم برم تا  مامان من بی:مامان گفتم به رو و گرفتم  ازش رومو و  بده ھنزاشتم ادام

   کار دارم که گفتم ھع:من سلامتی   بهکجا :مامان میام  رھبعد از ظ

مامان اومد   برو دخترم فقط تا تاریک نشده برگرد :بابا

   ولش کن: بابا زود گفت که نهاعتراض ک

  

    بالا قه با خوشحالی پریدم لپ بابا رو بوس کردم و دویدم سمت طب

  بپوشمممممم رفتم طرف کمدم و بازش کردم خب حالاااااا من چیزود وارد اتاقم شدم و 

  کفش  و  شلوار شھمرا ھمانتو کلفت صورتیم  بهچشمم خورد  که لباسا رو این ور انور کردم  

تموم شد رفتم جلو میز توالت و   که پوشیدن کارم   به  کردم  شروع و  بیرون اوردم  م ھ مشکی 

برداشتم و نازک پشت چشمم کشیدم و  کار شدم خط چشممو  بهنشستم رو صندلی و دست 

     لبام زدم به مھرژ صورتی 

  هن تموم شد اومدم از جلوایی که   کارم بستم اسبی  دم پشت  از  و  کردم باز وسط  فرق اموھمو

  کهجیغ بزنم   که کردم  باز نموھدیدم وحشت کردم د نهتو ایی که با تصویری  کهپاشم  

از کارش    خودش بهو من و چسبوند   نمھکامران زود اومد جلو و دستشو گذاشت رو د

صداشو زیر گوشم    قهبعد چند دی   بدم انجام نمیتونستم  العملی  عکس  یچ ھ وحشت کردم و 

   شنیدم

   بردارم  دستمو نزن  جیغ  نترس اروم یسھ :کامران
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خودش   به تقلا بیشتر من و چسبوند  بهخودم اومدم و شروع کردم  بهتازه با شنیدن صداش 

   ھاروم باش تا دستمو بردارم باش:کامران تو دوباره زیر گوشم گف 

  

  ھ نگ بغلش تو   و  من نوزھسرمو تکون دادم یعنی دستتو بردار دستشو برداشت ولی 

    ولم کن :من بود ھ داشت

  میکنم  ول  باش اروم ھباش:کامران

   ارومم ولم کن:من

  کهدستاشو شل کرد و زود خودمو از بغلش کشیدم بیرون از خشم میلرزیدم قبل از این

دستمو بردم بالا و محکم خوابوندم تو گوشش بازم اروم نشدم و توپیدم   نه بخواد حرفی بز 

   شبه

تمام     نهمیک بیرونت  ھبابا بگ به  ھ اگ میدونی  ان ھاومدی تو اتاقم  که  کردی   فکری ھچ:من

قوم   یه شد  تموم طاقتم ھمدت کامران دستش رو صورتش بود و مات نگام میکرد دیگ

   ش غریدم رفتم جلو و تو صورت

  نیستم  پیش سال  ھ س   احمق یسنای  اون ھگوشاتو باز کن آقای مجیدی من دیگ:من

   نیا  نزدیکم یچوقت ھ حالام گمشو از اتاقم بیرون و  میدیھف

  که ممھبف نمیتونستم صورتش   از صورتم   تو بود  زده زل فقط و  نمیگفت یچی ھ کامران 

   یهحالتش چ

   بیرون  برو  نمیگم ھمگ:من

ولی انگار پشیمون شد و سریع با    نهبز  حرفی  تا کرد   باز نشوھشد د  م نزدیکبهقدم  یه 

   قدمای بلند از اتاق رفت بیرون
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  چیز تو گلوم گیر  یه بعد رفتنش احساس کردم جونی تو پام ندارم و زانو زدم وسط اتاق  

    داشت خفم میکرد کهکرده بود 

دوباره    میدونستم بغض کردم ولی اجازه بارش نمیدادم

دوباره   بست نقش چشام  جلو پیش  سال ھ س   ایھ نهصح

  چقدر اھ یادم اومد اون موقع   میزدم کهحماقت حرفی رو 

کامران دارم   به کهفکرمیکردم حسی  که   بودم احمق

  یچعشقی ھ ولی الان دارم پی میبرم   """قهاسمش عش"""

  بود  ھیسنای پونزده سال  یه  خیالات مشھ عشقی یچ ھ  نبوده

   بس و

گذشت ولی بالاخره از جام پاشدم و بعد برداشت کیف و گوشیم از اتاق زدم  نمیدونم چقدر 

    بیرون

  نه اشپزخو از جون  جولی و مامان صدای پایین  رفتم ا ھ ھبالا نبود اروم از پل قه طب یچکسھ

   میومد

  رفت کجا کامران میدیھنف جون ھجمیل:مامان

  بیرون رفت ھ خانوم فقط با عجل نه:جولی جون

  ھدیگ بره عھ   نقش بست پوزخندی رو لبم

   برنگرده 
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از جا کفشی کفشای اسپرتمو برداشتم و بعد پوشیدن از خونمون زدم بیرون و راه عمارت  

   اقای زند و در پیش گرفتم 

  

  چرا بود صبح  اتفاقایی مشغول فکرم بودم  ھ تموم طول راه حتی وقتی تو تاکسی نشست

  دیوونم مین ھ و نمیداد قد  جا یچھ  بهم فکر  اصلا  داشت  چیکارم اتاقم تو  بود  اومده کامران

    میکرد

  رو حساب کردم و از ماشین پیاده  یهکرا رسیدم  کی   میدمھاصلا نف که انقدر درگیر بودم 

  ھ قص نمیزارم ھ شدم دوباره من بودم و این عمارت بزرگ زیر لب تکرار کردم امروز دیگ

    مچیھامروز سر در میارم از  نهبمو ناتموم

طرف در عمارت رفتم نفس عمیقی کشیدم و زنگ و فشار دادم   بهو   قدمامو محکم کردم

   ھبل:اکرم خانوم  اکرم خانوم جواب داد  قه بعد چند دی 

اکرم   سلام منم اکرم خانوم یسنا:من

   تویی عزیزکم بیا تو بیا:خانوم

سرمو    بسم الله وارد حیاط عمارت شدم و درو پشت سرم بستم یهدرو برام باز کرد و من با 

جلوی   که پایین و با قدمایی اروم راه میرفتم سرمو بالا اوردم و اکرم خانوم و دیدم  انداختم

وقتی رسیدم جلو اکرم    قدمام سرعت بخشیدم و تند تر راه رفتم به در عمارت منتظرم بود 

   ھ نشست غم  ھالھ خانوم احساس کردم تو چشاش 

  

   سلام اکرم خانوم:من
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اکرم   داد جواب  ھ بغضمعلوم بود پر از  که با صدایی 

  سلام عزیز دلم سلام دخترم خوش اومدی :خانوم

   ? ستنھممنونم اقای زند :من

   منظورت اقاست :اکرم خانوم با شک پرسید

 ھبل:من

  بیا  کنم صداش تا  تو  بریم بیا  ستھ ھ بل:اکرم خانوم

    شدیم  عمارت  وارد مھبا

قصر   ساکت انگار تو این   و  بود تمیز   قبل ایھ ھ چشم چرخوندم تو سالن عمارت مثل دفع

دخترم  :اکرم خانوم  با صدای اکرم خانوم از فکر اومدم بیرون قانون بود یهتمیزی و سکوت  

   چشم :من بشین تا اقا رو صدا کنم

  ھ قص فکر این...طرف اتاق اقای زند رفت دوباره رفتم تو فکر  به اکرم خانوم لبخندی زد و 

سلام  :اقای زند ھامروز کامل میش که ازلی یا حتی این پ  امروز کامل میشد که تمومی نا

سلام  :من برگشتم سمتش لبخند عمیقی رو لباش بود دخترم خوش اومدی منتظرت بودم

   اقای زند ممنون

   روم نیورد   به ولی م ھش گفتم اقای زند اخماش رفت تو به کهاحساس کردم از این

  

یچی  ھ :من چرا وایسادی بشین چی میل داری بگم اکرم بیاره:قای زند

اقای   کنید تعریف   برام و  داستان ھادام زودتر  ھمیش ھ ممنون اگ

  شما جور  رھ:من بشینیم اینجا  یا اتاق بریم مشتاقی خیلی ھمعلوم:زند

   راحتی
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    بریم تو اتاق مریم:اقای زند

روز اول واردش شده بودم و منم   کهفقط سرمو تکون دادم اقای زند راه افتاد طرف اتاقی  

    وارد اتاق شدیم م ھدنبالش رفتم با

  منم اشاره کرد کنارش بشینم  به و  نشست ھاقای زند رفت و رو کاناپ

   نشستم  ازش ھ حرفشو گوش کردم و با فاصل

اقای  حرف زدن به اقای زند شروع کرد  که این  تا  بود سکوت  بینمون ھچند لحظ

   خب کجا بودیم :زند

  دنیاش ھ مھبارداره و بعد اون  میدینھخانوم فوت کرد ف به وقتی چدر محبو  کهگفتین :من

   ھبچ اون شد

   ?ای  اماده خب  ھبل اھا:آقای زند

   بفرمایید  ھبل:من

   حرف زدن کرد  به  شروع   بعد و بست  چشاشو ھاقای زند چند لحظ

  

  نگران من و  میشد تر  ھ وابست  ھبچ به روز رھ بهمحبو انگار و  میگذشت م ھروزا پی :اقای زند

   داد ھ ید و اداماه بلندی کش وابستگی  این از  تر 

رو  به محبو اس  ھدنیا اومدن بچ به  وقت  میدم ھدردش گرفت و ف به شب محبو  یه:آقای زند

تو اتاق عمل بود فقط صدای جیغاشمیومد و من   به بیمارستان رسوندم وقتی محبو بهفورا 

صدایی نیومد   ھدیگ ساعت  چند  بعد  میشدم  اب  فریادش صدای  شنیدن با ھ لحظ به  ھلحظ

  اون تو  ھسالم  که میدم ھمیومد میف به تر شد حداقل وقتی صدای محبوولی حالم خراب  

پرستار از اتاق اومدم    کهتر شد به حالم زمانی ....روز من اومد  به ھچ  نهمیدو خدا  ھلحظ
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  رو ھرفتم سمتش و بچ م دادن سریع به رو  دنیا انگار بود  ھدختر بچ یهبیرون و تو بغلش  

  ھ دیگ بهمحبو یهانگار خدا  ریخت  دلم ھ ای بچصورت زیب  یه  خورد نگام  وقتی  گرفتم  ازش

  اوردن  م ھرو  بهمحبو  ھلحظ مونھ مو نمیزد به م داده بود چشایی دخترمون با چشای محبوبه

  تصور  حتی  لرزید ام ھرنگم پرید پا دیدنش با بود  افتاده جون بی  تخت  رو  عشقم   بیرون

بیرون   اتاق عمل اومداز  کهبلایی سرش بیاد دیوونم میکرد انگار دکتری  بهمحبو که این 

دوتاشون خوبن نگران  :حالمو دید چون اومد سمتم و دستشو رو شونم گواشت و گفت

   نباش یچی ھ

  

  لبخندی زد و از کنارم رفت  که دکتر نگاه کردم  بهبا قدردانی 

    تو بغلم بود  کهدختر نازم  بهدوباره خیره شدم 

خوشحال شد بعد چند رور  چقدر  نهمیدو خدا دید  رو ھ بچ به خلاصش کنم وقتی محبو

    دوتاشونم مرخص شدن

  از دیدن  رو ھبچ  اونام  وقتی   میکردن بیقراری رشون ھخوا دیدن  برای اھ ھ بچ نه تو خو

   بودن شده   مات زیبایش

   نوزاد خیره شده بود به  ای  ھولی مسعود جور دیگ

یم  مر چیزی میگفت ولی مسعود فقط میگفت  یه   کی ر ھوقتی میخواستیم براش اسم بزاریم 

   باید مریم بزارید

   ام خوشش اومد و اسم دخترمون شد مریم بهمحبو
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  امھ ھ بچ ھ مھ بین  تر   بالغ مسعود  و  میشد بزرگتر روز رھ مریم  و  میگذشت ا ھ سال و  اھماه 

  دوست و  مریم ھمسعود جور دیگ  بود بیشتر مسعود و  مریم  صمیمیت  بیشتر  ھمھ  از انگار

   بود  مواظبش ھمیشھ و داشت 

  خانومی خودش برا  مریم  ھگذشت و وقت سربازی رفتن مسعود رسید حالا دیگ اھسال 

 ...  ھ شده بود و صد البت

   کردم  ولھ  ھاحساس کردم رنگ آقای زند داره کبود میش

  

اقای   اقای زند خوبید اقای زند:من

اب  :من خوبم دخترم خوبم:زند

   میخواید براتون بیارم

   نباشخوبم نگران  نهگفتم  نه:اقای زند

اقای   داد  ھنفس عمیقی کشید و دوباره ادام

جرات میگم زیبایی   به زیبا ھو صد البت:زند

مریم داشت تو فامیل معروف بودبالاخره   که

  مدت این ھمھ  تو شد   سربازی  یھمسعود را

  شدهبود غمگین  و  ساکت شیطون  مریم 

با مسعود صمیمیت داشت با   که  انقدر

سعود  روز م یه ...  بگذریم نداشت راشھخوا

  با مونھم یه برای مرخصی اومد ولی با  

  بود اورده  اشوھ خدمتی مھ  از یکی  خودش
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  کرده ازدواج  محمود و دخت ھم  موقع اون

مسعود   که   پسری بود  نامزد م ھ مینا و بودن

  به نهعنوان دوست خدمتش اورده بود خو  به

  ولی   بود محجوبی  و  خوب پسر   خیلی رھظا

 ...  باطن در

اون پسر   کهاین ھمتوج  یچکدومھ موندن و ما  نهخو تو مونش ھم و  مسعود ھفتھ یه   حدود

   در میکرد نشدیم بهداشت مریم و از راه 

فرق   اینبار ا ھروز رفتن مسعود فرا رسید دوباره بیتابی مریم شروع شد ولی این بی تابی 

کنجکاوی نزاشت حرف بزنم و سریع   اون پسر خیره میشد به جای مسعود  بهداشت مریم 

   اقای زند اسم اون پسر چی بود :من پرسیدم

  

                       ?  چرا پرسیدی.....  سعید:اقای زند

    کنجاو شدم :من

خب داشتم میگفتم مسعود و دوستش رفتن ولی انگار دوست مسعود کل وجود  :اقای زند

 سربازی  بود ھمسعود تازه رفت که زمانی از  حتی مریم  ھمریمم با خودش برده بود دیگ

 ...  میشد  بدتر  روزن  ر ھاب تر بود و حالش خر 

   داد ھکمی مکث کرد و دوباره ادام

  داد  قول میدھف وقتی  مسعود و  ھبش برگزار مینا عروسی   شد قرار بعد ماه ھ س :اقای زند

بازم با   حتما مرخصی بگیره و بیاد بالاخره روز عروسی فرا رسید و مسعود اومد ولی که
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   کهش تذکر بدم بهد خوشم نیومد و خواستم دوستش سعید من زیاد از این کار مسعو

    نزاشت بهمحبو

مسعود   کهجز این به ت بگم چون تو این چند سال اتفاقی نیفتاد به ھخلاص رو  ھ مھمیخوام 

من فکر میکردم تموم افسردگی مریم با اومدن مسعود   نه سربازیش تموم شد و اومد خو

    نکرد  تغییری یچ ھ  ولی  ھخوب میش

  اون و  داشت سراغ رو  ا ھگرفت برای مسعود زن بگیره و دختر یکی از اشنا تصمیم   بهمحبو

   پری   مادرت از غیر  نبود کسی 

   شد تایید  ھمراسم خواستگاری و عقد خیلی زود انجام شد و عروسی برای دوماه دیگ

  

  مریم و  بود  پری  با بیشتر  مسعود  و  نداشتن صمیمیت  مریم  و  مسعود ھتو اون روزا دیگ

نمیتونستم   کاری یچ ھ  منم و  میکرد دق داشت  مریم گیری  ھاز گوش به اقش محبواکثرا تو ات

  بی  ھ دفع رھحرف زدن با مریم کرده بود ولی خب  به  اقدام  ھ چند دفع بهبکنم حتی محبو

   بود ھ نتیج

جوری خوشحالیخودشون   یه  ھمھ نمیشناخت  پا از  سر   یچکسھ روز عروسی مسعود و پری 

عروسی بیاد  بهسعید دوستشم دعوت کرده تا   که بود  ھگفتو ابراز میکردن مسعود از اول 

  موناھم ھمھ شب شد و    دیدم  مریم چشمای تو  رو  خوشحالی برق  فقط  ھو من اون لحظ

  مریم خوشحالی  ھچشمام  جلوی اھ نه صح  ھ مھ نوزمھ بود باغ مین ھ تو  عروسی  بودن اومده

 ...  ھمھ  و  ھ مھساعت و   یک  عرض   در یسنا  شدن  شیطون دوباره سعید  دیدن از

مریم نیست و منم بی اعتنا فقط گفتم   کهاومد کنارم و گفت  به محبو که وسطای جشن بود 

 ..  کهاین از غافل  ولی   ھحتما با یکی از دخترای فامیل داره وسط میرقص
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   نوزده سالش بود و خوشگل و دلبر ... مریمم فقط بیست 

  با و باغ جای ھم ھافتاده بود یک ساعت از غیبت مریم میگذشت و اینبار منم دلم سور 

   زمین  توی  بود ھ زیر و رو کردیم ولی انگار مریم اب شده بود و رفت بهمحبو

  

اومد پیشمون و پرسید چیشده و من و مادرش    کهمسعود انگار اشفتگی من و مادرش و دید 

داخل ساختمون رفتیم   به  تایی  ھس   ھاز نبود مریم گفتیم و اونم گفت شاید تو اتاقش باش

مسعود قدماشو تند کرد و زودتر از ما داخل اتاق مریم شد تا درو باز کرد من خشک شدن  

 ....  روبروم نهصح  گذاشتم کنار و منم رفتم کنارش ولی از دیدن مسعود رو دیدم تعلل و

جیز   ولی سمت  مونھ تخت توی اتاق منم نگامو بردم  بهاحساس کردم اقای زند خیره شده 

   خواستی اونجا نبود 

  بود  افتاده تخت مینھ رو زده  رگایی  با من مریم  بود افتاده  تخت   مینھدرست رو :ای زندآق

  زمین رو  و  شد خم مسعود ای ھ زانو ھباش افتاده  تخت   رو خون  غرق  من دختر  نمیشد باورم

میشد رسیدم   بیشتر   ام ھپا لرزش  میشدم تر  نزدیک چی رھخودم اومدم و رفتم جلو  به افتاد

دست یخ مریم خورد کمرم شکست من   به  که نمو بردم جلو دستم  تخت و دستای لرزو به

ت زده رو جلوی در  به به محبو و  برگشتم وقتی  نمیره  یادم  مردم اتاق  مینھ تو  روز مونھ

   مرده بود بهمحبو دنیای ھ مھبود و حالا  بهمحبو دنیای ھمھ دیدم مریم 

   و بازش کردم کاغذ بغل دست مریم دیدم برداشتمش هی که   بهخواستم برم سمت محبو

  

   "...نام او به"
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  بابا و مامان گلم مریم گناه کارتون و ببخشید من نمیتونستم پیشتون بمونم من و ببخشید

از    من تجاوز کرد و من راحتی غیر  بهنبودم سعید  بهمحبو مامان پاک  مریم اون  ھ من دیگ

   برم باید میرفتم  کهاین مداستم 

   "مریم متون ھدوستدار "

  نیوروم  طاقت خوندنش بار زارھ چون  حفظم رو  کذایی   ھبینی حتی متن اون ناممی:آقای زند

طرفش رفتم و از زمین بلندش   به  میدونستم  مسعود رو  اتفاقا این  ھ مھ مقصر و  بودم عصبی

کتک   بهصورتش انگار تازه دلم باز شده بودشروع کردم   بهکردم و اولین سیلی رو زدم 

میکشمت مسعود باعثشدی اون رفیق نامردت وارد   زدن  نعره بلند مزمانھزدن مسعود و 

  فقط  موناھم به  ھغیرت بدون توج  بی میکشمت ھبکش و  من نازنین دختر  و  ھخونمون بش

افتاده زمین مسعود و ول   بهمحبو دیدم و  کردم بلند  سرمو مینا جیغ با ولی  میزدم و  مسعود

زدم و از زمین بلندش   نعره  بلند  ھنفس بکش من نمیتونست به طرفش رفتم محبو  بهکردم و 

 ....  کردم و دویدم سمت در تا ببرمش بیمارستان

بود خودمو   که سرعتی ر ھبا  نهبمو که   میخواستم و  میکردم  صدا  اسمشو مشھتو ماشین 

شدم چند تا دکتر    کهرو از ماشین پیاده کردم وارد بیمارستان  بهرسوندم بیمارستان و محبو

   با دیدنم اومدن سمتم و ازم خواستن

  

رو گذاشتم رو تخت محبورم کزدن از اتاق برم   به رو ببرم تو یکی از اتاقا وقتی محبو بهمحبو

    بیرون

  که مریم خدایا میگفتم  مشھبا چشمای اشکی تو سالن بیمارستان قدم میزدم و زیر لب 

روبروی   صندلی رو  نشد خبری یچ ھ  ولی  گذشت ساعت  نیم دار ھ رو برام نگ به رقت محبو
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نگاه   کهشون بهچند تا زن اومد  یه صدای گر  کهدر  به  بودم شده خیره  و  بودم  ھنشستاتاق 

  مزمانھ زخمی صورت  و  سر  با بود  مسعودم بیمارستان اومدن دختھکردم دیدم مینا و م

رو پرسیدم ولی اون فقط سرشو   بهمحبو حال و  سمتش رفتم  فوری بیرون اومد  اتاق از دکتر

  مینا و  دخت ھیمارستان دور سرم چرخید صدای جیغ متکون دادو رفت سرم گیج رفت ب 

باد کتک و فقط داد   به گرفتمش مسعود سمت کردم  ھخودم اومدم و حمل به بالا رفت

  بود  ھمسعود فقط سرشو انداخت رو کشتی بهمیزدم تقصیر تو شد تو مریم و کشتی محبو

مت مسعود گمشو  نمیخوام ببین  ھاروم شدم کلش کردم و بلند داد زدم دیگ که یکم   پایین 

   برو نیستی  من خون از  ھتو دیگ

  این  ھمھ و  زدم  ھحراست بیمارستان اومد و من و بیرون کرد تا صبح تو حیاط بیمارستان زج

   میدیدم مسعود تقصیر  رو اتفاقا

  

بالاخره   میدمھف اره نمیشنیدم  ھدیگ انگار من ولی  میزد حرف داشت  مینجوریھاقای زند 

بابام خودش و گناه   که زندگی پدرم پی بردم من یسنا زند دلیل این راز  به میدم ھحقیقت و ف

  از  طرفی از بودم  ناراحت مریم  انگیز  غم داستان  شنیدن  طرفی از میدم ھکار میدونست و ف

  دستی  دادم  تکون  با  نمیشناختم پا  از  سر  بوده  خبر ھچ بابام  ھتو گذشت  بودم میدهھف که این 

   ستید ھشما پدر بزرگ من ... یعنی واقعا شما:من خودم اومدم و برگشتم طرف اقای زند  به

   اره عزیزم تو پاره ی تن منی تو دختر مسعود منی:آقای زند

حس درونی   یه زند  آقای بغل تو  کردم پرت  خودمو کی  میدم ھچشمام پر از اشک شد و نف

زبون باز   مطمئن شدی بگو اقاجون کهیسنا نگو آقای زند بگو اقاجون حالا   نهم گفت به

   اقاجون:من  کردم و صداش زدم
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   جان اقاجون دختر گلم جان:اقاجون

اقاجون   من واقعا بابت مرگ مریم متاسفم ولی خب پدر منم :من

چشمام از   میدونم پدرت بی گناه بوده:گفت  و  بدم ھنزاشت ادام

   کرده طرد رو بابا چرا ھمیدونست ھتعجب گشاد شد اگ

  

  که نهای  مھ م میگم برات حالا  میدمھولی بعدا ف: گفت که کردم تعجب  میدھانگار اقاجون ف

   الان تو پیش منی 

  پرسیدم   بود کرده  مشغول نموھذ کهلبخندی اومد رو لبام و سوالی 

   ?اقاجون دلتون برای بابام تنگ نشده :من

   اس  نه تو خو  که  وقتایی از  غیر   میبینم روز رھمن باباتو :اقاجون فوری جواب داد و گفت

   ?نی شماینی چی اقاجون ی :من

و تو این چند سال   نهم پسر مسعود  نبینم جونمو پاره  میتونستم من ھاره دخترم مگ:اقاجون

چشمام پر از اشک   انی نگاش میکنمنهپ  و  شرکت  در جلو میرم  روز رھازش دورم تقریبا  که

 ...  ھ اشتی کنید اخ  پس چرا نخواستید:و با بغض گفتم  نهپدرا  دلتنگی ھ مھشد از این 

    نشد دخترم نشد :اقاجون

  اقاجون غمزده سرشو انداخت پایین

    ناراحت شدم از ناراحتیش

    من شما رو پیدا کردم که  نه الا مھم  ھگذشت ھ اقاجون دیگ:من
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جوری از فکر درش   یه   باید فکره تو  نوزھ بود معلوم  نگفت یچی ھ اقاجون لبخندی زد و 

   میوردم

   میکنم  شھش فکر نکنید خوابهاقاجون :من

  

   در اتاق و زدن و بعدش در باز شد  کهاقاجون اومد جواب بده 

  وقتی  اونم مھبا دیدن  پارسا اخمام رفت تو  کهببینم کی میخواد بیاد تو  کهدر بودم  به خیره 

سلام  : پارسا  اقاجون گفت  بهمن اومد داخل و رو به  ھ من افتاد اخم کرد بدون توج به  شھنگا

  اقاجون

  خوبم تو خوبی بابات اینا خوبناقاجون سلام پسرم 

    میرسونن سلام  مگیھ:پارسا

   ت بگمبهچیزی  یه بیا بشین پارسا جان میخوام :اقاجون

  پارسا  پارسا سری تکون داد و رفت رو صندلی میز توالت نشست درست روبروی من

   خب بفرمایید آقا جون :

  که ی اتفاقا تو این مدتافتاده  چیزایی تو خانواده زند با خبر نیستی خیل یهپسرم تو از :اقاجون

من  :پارسا اس خانواده  این اعضای  ھمھیعنی حق  بدونی  ست ھ من فکر میکنم حق توام 

   یه چ  منظورتون اقاجون ممھنیف

   پارسا برای  اینبار ماجرا  ھمھ تعریف دوباره  بهنفس عمیق کشید و شروع  کرد یه  اقاجون

  رھارسا رو دیدم انگار انتظار شنیدن پ  نھبعد تموم شدن حرفای اقاجون قشنگ باز موندن د

   اقاجون تعریف کرد  که  داستانی  غیر داشت  رو چیزی
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  حرف اومد ه بسکوت حاکم اتاق شده بود پارسا بالاخره  ه ک قه بعد چند دی 

 ...  چی  ینی  اقاجون  ممھمن نمیف:پارسا

  ھ عمو داری و یسنا دختر عموی تو میش  یهتو  کهینی این :اقاجون

  بهمنم خیره شدم   من به اقاجون گرفت و خیره شد پارسا نگاشو از 

اقاجون پس چرا این سال  :پارسا   نگاشو ازم گرفت قه اون بعد چند دی 

اومدم    حق داری گیج بشی پارسا حق داری:اقاجون مم ھنمیف ھاخ

سریع از کیفم درش اوردم شماره    گوشیم زنگ خورد که حرفی بزنم 

   ناشناس بود

  دریا و جواب دادم به لاخره دل و زدم با نهشک داشتم جواب بدم یا 

   ھبل:من

   چیشده یه سام تویی این شماره ک :من

  با آوردن اسم سام احساس کردم چشای پارسا کنجکاو شد 

ناخوداگاه از جام    بیمارستان  بیا فقط یسنا نگو  یچی ھ :سام

  داشت ھ دیگ یسنا مامانی مامانی:سام   چیشده سام :من پاشدم 

   ی سام درست حرف بزنمامانی چ :من درمیومد اشکم 

  

   یسنا حالش بد شده اوردیم بیمارستان زود بیا:سام

  یادم رفت فشارم افتاد و بی حال افتادم رو زمین  احساس کردم نفس کشیدن

   کدوم بیمارستان سام ...کجا:من  اقاجون و پارسا نگران اومدن سمتم
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پاشدم دست و پامو گم    جام از ول ھاسم بیمارستان و گفت گوشی رو قطع کردم و  کهسام 

   اروم باش یسنا جان کی بود چی گفت:اقاجون  کرده بودم و نمیدونستم چیکار کنم 

   باید برم...من باید...بردن بیمارستان...مامانی رو بردن :من

    اروم باش دخترم اروم:اقاجون

رون و شروع  اقاجون و پارسا از اتاق زدم بی  به ھاز جام پاشدم و کیفمو برداشتم و بدون توج

دویدن کردم تو حیاط عمارت دستم کشیده شد با اضطراب برگشتم و صورت اروم پارسا   به

   رو دیدم

   سوار ماشین شو میرسونمت :پارسا

    تو حیاط پارک شده بود اشاره کرد کهماشینی  به

نزاشت دستمو کشید طرف ماشین و در جلو رو باز کرد واشاره کرد   کهاومدم مخالفت کنم 

   شوسوار  

  کرد  روشن ک ماشین  و  نشست فرمون  پشت   اومد مھ سوار شدم و پارسا 

  

سام   که  بود  ای شماره  مونھدوباره گوشیم زنگ خورد سریع گوشی رو از کیفم دراوردم 

یسنا اروم   سلام  الو سام چیشده دارم میام:من م زنگ زده بود سریع جواب دادمبه اشھبا

    کامران تو چرا زنگ زدی چیشده:من  دم ش  کهاز شنیدن صدای کامران ش  باش منم

اروم باش چیزی نیست سام گفت زنگ بزنم بگم نگران نباشی حال فرح خانوم  :کامران

   بهخو
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  نگران نباش عزیزم بهبخدا خو:کامران  دروغ نگو کامران دروغ نگو :من

  بس و  بود  مھم مامانی حال فقط  الان ندادم  میت ھعزیزم گفتنش ا  به

   منتظرم:کامران  رم میام بیمارستان دا من حال رھ به:من

بدون خداحافظی گوشی رو قطع کردم برگشتم طرف پارسا اخم کرده بود و داشت با جدیت  

    بدون حرف سرعتشو برد بالا یکم تند تر بری  ھمیش:من رانندگی میکرد

  نیم ساعت بعد رسیدیم دم بیمارستان سریع بدون تشکر پیاده شدم و دویدم سمت ورودی

   مارستانبی

  

  "پارسا"

    نهاقاجون بزنم بعد برم کارخو به سر   یهاز خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم اول  کهصبح 

   اقاجون شدم  نهخو یھزدم بیرون و را نهاز خو

ماشین و تو حیاط پارککردم   کهرسیدم درو با ریموت باز کردم و بعد این  کهدم درشون 

   شدم اکرم خانوم اومد استقبالم  که نهبرداشتم وارد خوقدمامو طرف ساختمون عمارت 

  خوش اومدی پسرم خوش اومدی:اکرم خانوم

اکرم   ممنون اکرم خانوم اقاجون نیست:من

   ستھ کی :من دارن  مونھم  ولی ست ھ چرا :خانوم

از   یسنا خانوم اینجاس : اکرم خانوم

  م ھشنیدن اسمش اخمام رفت تو 

   کجان؟:من

   بغلی اقاتو اون اتاق :اکرم خانوم
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   در زدم و وارد شدم  به قهسری تکون دادم و رفتم طرف اتاق و دوتا ت

   وارد شدم چشمم و تو اتاق چرخوندم که  مینھ

اون رو کردم طرف   به ھتوج بدون  و م ھش خورد ناخوداگاه اخمام رفت تو به  کهنگام 

  اقاجون

   سلام اقاجون خوبی:من

   ا خوبنسلام پسرم خوبم تو خوبی بابات این:اقاجون

  

                                        خب بفرمایید آقا جون : من

چیزایی تو خانواده زند با خبر نیستی خیلی اتفاقا تو این مدت افتاده   یهپسرم تو از :اقاجون

من  :من اس  خانواده این   اعضای ھ مھیعنی حق  بدونی  ستھمن فکر میکنم حق توام  که

   یه چ  منظورتون اقاجون ممھنیف

میگفت تعجبم    که  ای  ھکلم رھتعریف کرد با  به نفس عمیق کشید و شروع  یه  اقاجون

رو   مچی ھبیشتر میشد کم کم داشتم گیج میشدم حرفای اقاجون سردرگمم کرده بود انتظار 

   داشتم غیر از این حرفای اقاجون

   شکستم   و  سکوت  من اخرن و  بود ھ سکوت اتاق و فرا گرفت

 ...  اقاجون ینی چی   ممھمن نمیف:پارسا

   ھ عمو داری و یسنا دختر عموی تو میش  یهتو  کهینی این :اقاجون

حق داری  :اقاجون           ممھنمیف ھاقاجون پس چرا این سال اخ:من

یسنا   گوشی  کهاومدم دوباره حرف بزنم  گیج بشی پارسا حق داری 

    زنگ خورد
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  که ش گفتن  بهاز اونور خط چی  جواب داد نگرانی تو چشماش پیدا بود نمیدونم  که بعد این 

   افتاد رو زمین زنگ و روش پریده بود اقاجون رفت سمتش 

  

   اروم باش یسنا جان کی بود چی گفت:اقاجون

  باید برم...من             باید...بردن بیمارستان...مامانی رو بردن  :یسنا 

   اروم باش دخترم اروم:اقاجون

  بلند شد و دوید سمت بیرون  من و اقاجون از جاش به ھیسنا بدون توج

   پارسا برو دنبالش حالش خوش نیست: م گفتبهاقاجون رو 

داشت میدوید سمت در از پشت   کهاطاعت کردم و دویدم پشت یسنا تو حیاط دیدمش 

سوار ماشین شو  : من  با اضطراب برگشت و نگام کرد  نزدیکش شدم و دستشو کشیدم 

   میرسونمت

دستشو کشیدم سمت ماشین و سوارش کردم خودمم  نزاشتم و  که  نه خواست مخالفت ک 

 ....  بیمارستان:یسنا کدوم بیمارستان باید برم :من  نشستم پشت فرمون

نفر   یه دوباره تو ماشین گوشیش زنگ خورد انگار اینبار که حرکت کردم سمت بیمارستان 

    میزد  حرف  اشھبا که بود ھ دیگ

  تر شده بود بعد نیم ساعت رسیدیمگوشی رو قطع کرد انگار یکم اروم  که بعد این 

   بیمارستان

  

   یسنا بدون تشکر از ماشین پیاده شد و در و بست 

   ش گفتم و دور زدم و از بیمارستان خارج شدمبه دختره ی پررو  یهتو دلم 
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ون  نهپ  رازا  این سال  ھمھچطور این  که فکر این  بهفکر حرفای اقاجون بودم  به تموم راه 

    مونده

  سرعت  با و  گرفتم پیش  در رو  باشگاه مسیر  نمیکرد  ارومم باشگاه مثل  یچیھ بودم و  ھ کلاف

تا وارد   جلو در باشگاه ماشین و پارک کردم و پیاده شدم   باشگاه سمت کردم  حرکت بالا

ممنون  :من داش پارسا خوش اومدی به بهسلام : سبحان باشگاه شدم سبحان اومد سمتم 

  داش

   ای  ھگلاف خیلی ھچت:سبحان

  خیلی میخوام تمرین کنم  که  کن  اماده و  بکس  ھ چیزی نیست فقط کیس نه:من

   چشم داداشم به ای : سبحان

    اورد  برام  اروھ کش  دست و  ھسبحان رفت و کیس

   بیحال افتادم رو زمین کهزدن انقدر زدم انقدر زدم  به شروع کردم 

  

   "یسنا"

  به و تند تد کردم تا رسیدمپذیرش قدمام  بهداخل ساختون بیمارستان شدم و چشمم خورد 

   یسنا : سام  کرد صدام  پشت  از سام  بپرسم  سوال  و  کنم باز نموھپذیرش خواستم د

    سمتش  برگشتم راسونھ

   بهسام چیشده مامانی کو حالش خو:من

  به اروم باش یسنا اروم مامانی خو:سام

اول  :سام  کجاس میخوام ببینمش کجاس :من

   اروم باش تا بگم
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  حالم جا اومد گفتم  که یکم  نفسای بلند کشیدم  سعی کردم اروم بشم و 

   خب حالا بگو مامانی کجاس :من

سوم    قهطب  ھسام بدون حرف دستمو کشید دنبال خودش سوار اسانسور شدیم و سام دکم

   رو زد

   ھدفع یه شد  چش  مامانی ھسام چیشد اخ: بی طاقت پرسیدم

  ھنتونست نفس بکش و  بالا رفت  فشارش ھ دفع یه ھ میگ فرید  یچی ھ :سام

   اون چی گفت... دکترش :من

   گفت باید قرص فشارشو سر موقع بخوره:سام

   شدیم  پیاده  اسانسور  از م ھسوم با  قه طب رسید مھبا تموم شدن حرف سام اسانسور 

  

  راه  سرش  پشت سالن  ھسام اینبار دستمو نگرفت و خودش جلو تر از من راه افتاد طرف ت

   اضطراب  از  پر   و نگران  میرفتم 

   بالاخره سام وایساد و رفت تو یکی از اتاقای سمت چپ بیمارستان و درشو باز کرد

  جمع مامانی دور  ھمھ   اتاق تو کردم  پرت  خودمو و  دویدم تقریبا و  مامانی اتاق میدم ھف

   بود کامرانم  حتی بودن

    داشت با مامان حرف میزد  که مامانی سمت  رفتم مشونھ به  ھ بدون توج

  تو  مینجوریھدستاش  کهکردم تو بغل مامانی انگار مامانی تو شک کارم بود  خودمو پرت

   بود شده   خشک واھ
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میکرد   چیکار خاصیت بی فرید این ھاخ چیشدی برم  قربونت مامانی بشم فدات یھال:من

   صدای اعتراض فرید بلند شد  شما قرصتون دیر شده بود  که

  یسنا بی خاصیت خودتی   ووووویھ:فرید 

   تش و با حرص نگاش کردمبرگشتم سم 

  نبودی من مامانی مواظب  میگم  دروغ ھمگ ھ بی خاصیتی دیگ:من

مامانی با   خنده جمع بلند شد کهحرفامو با تخسی زیادی گرفتم 

یعنی چی چیزی  :من خوبم یسنا جان چیزی نیست :گفت  ربونیھم

 نیست مامانی

  

   شلوغش نکن یسنا: سام

  ساکت شد  کهسام رفتم  به چشم غره  یه 

مامانی  :من دوباره برگشتم سمت مامانی

    اره دختر نازم خوبم :مامانی مطمئنی خوبی 

   ما نهمرخص شدی باید بیای خو کهخب خداروشکر مامانی بعد این:من

  نه میمیره ایا از خودش داره دستور صادر میک  نه ابجی این دخترت حرف نز :فرید 

  مشھ ھت  توام  ازش  ھبش مرافبت باید ھضعیف الان مامان دخترم  ھراست میگ:مامان

   بیرونی

با  اوردم بیرون فرید برای ھاز طرفداری مامان کیف کردم و زبونمو تا ت

    گرفت ازم شوھ حرص نگا
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با    کامران نگاه  تو  افتاد مھنگا و  برگشتم کردم  حس  خودم رو  رو یھسنگینی نگا

پشتمو   و  گرفتم ازش  موھنگا  ابروش و داد بالا یه   کهدیدنش اخمام جمع شد 

   شبهکردم 

دایی   نهتره بریم مامانی باید استراحت کبه خب یسنا :بابا

   تره بریمبه اره :دایی فرامرز فرامرزم زود تایید کرد 

   من نمیام باید پیش مامانی بمونم:من

   داری ھ مدرس  فردام یسنا  برو تو  ستمھمن :مامان

  

 ..    ھاخ:من

   کن گوش و  خودت  بزرگتر  حرف نداره ھاخ:فرید 

   ھباش کن گوش حرف  باید ھاره اصلا بچ:سام

  و مامانی سمت برگشتم  دوتا این  نمیشن  ادم  دوتاشون  دست ار  بود ھ حرصم گرفت

   کردم  ماچ صورتشو 

   ما باشیا نه خو باید اومدم ھمدرس  از  فردا مامانی بشم فدات یھال:من

   حتما دخترم :مامانی

  بابا من میرم بیرون شمام زود بیاین:من

   دخترم منم الان میامبرو :بابا
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  و  گذشتم  کنارش از  ھجز کامران انگار اصلا ندیدمش بدون توج به کردم خداحافظی  ھمھاز 

  منتظر  و  زدم و اسانسور ھدکم آسانسور طرف  افتادم  راه و  بستم  درو بیرون  اومدم اتاق از

   ھ برس  آسانسور تا  وایسادم

  نهکفش مردو یه ھبش  ھت بستبالاخره اسانسور رسید و سوار شدم تا در آسانسور خواس 

   لای در قرار گرفت و مانع شد

   شدم روبرو  کامران اخم  مر  ی  رهھبا چ کهبا تعجب نگامو از کفشا کشیدم بالا 

   میکنی  مچینھ چرا  ھ چت:من مھ عصابم ریخت رو 

   آسانسور داخل  اومد فوری و  نگفت یچی ھ کامران 

  

موفقم بودم پشتمو کردم   که نکنم ھ توججواب ندادنش حرصم رو در اورد ولی سعی کردم  

    شبه

من    حالا صدای نفسای عصبی اون رو زیر گوشم میشنیدم

   اینبار من چیزی نگفتم 

  سمت  کرد حرکت  و  بیرون  رفت  من از  جلوتر  کامران  مکفھ قه طب به رسید  کهآسانسور 

ی  صندل  سمت  رفتم مینھاون رفت بخاطر  کهترجیح دادم نرم سمتی . بیمارستان ھمحوط

    تو سالن چیده بودن و نشستم که ایی ھ

  پیشونیم  تو  کوبیدم  محکم و  افتادم اقاجون یاد  ھدفع یه نشستم   که  مینھ

  نه  ولی  ندارم اقاجون از  ای شماره  ھیادم افتاد من گ گوشیمو سریع از کیفم در اوردم ولی 

ا خواستم  ت زنگ زده بود شمارشو سیو کرده بودم  که ھشماره اون پارسا رو دارم اون دفع

   بریم بابا:من نهیسنا دخترم بریم خو:بابا زنگ بزنم صدای بابا مانع شد 
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  بهداده  یهتک که  دیدم و کامران  بیمارستان  ھ از جام پاشدم و با بابا راه افتادیم طرف محوط

   زمین  بهماشین و خیره شده 

   نهخو سمت   کرد حرکت بابا و  شدیم  ماشین سوار  تایی  ھس 

  

ماشین و تو حیاط   کهبودیم از خستگی نای حرف زدن نداشتم بابا   نه وخ بعد  ربع  ھحدود س 

شدم جولی جون   که  نه وارد خو نه خونمون پارک کرد سریع پیاده شدم و راه افتادم طرف خو

جولی   سلام جولی جون مرسی : من سلام دخترم خوش اومدی: جولی جون اومد استقبالم

   سلامتی دخترم به خب :جولی جون  بهاره جولی جون خو:من فرح خانوم خوبن دخترم:جون

  وقت نیان بیدارم کنن یه   که بگو ھمھ  بهجولی جون من میرم بالا بخوابم :من

   جولی جون یا محبت لبخند زد و سرشو تکون داد 

  دلم تو  میرفتم بالا رو  ھ پل ر ھ که بودم ھخست انقدر رفتم  بالا  اروم و  اھ ھ راه افتادم طرف پل

سمت    به بالا انگار اورست فتح کرده بودم قهتموم شد و رسیدم طب که  ا ھ ھپل بود  عروسی

    اتاقم رفتم و درو باز کردم و رفتم تو پشت سرم درو قفل کردم

  مونھ با و  اتاق ھضرب درش اوردم و انداحتم گوش یهمشغول در اوردن مانتوم شدم با  

دور   رد و از دنیایخوابم ب که  نکشید  طول  خیلی  بستم  چشمامو و  خیلی  تخت   رو رفتم شلوار

   و برم جدا شدم

  

   "کامران"

با نگاه   که  یسنا   اون ھدیگ  نیست قبل  یسنای  اون ھدیگ شده   عوض   یسنا  ام ھ خیلی کلاف

    خدایا میدونم اشتباه کردم ولی من مجبور شدم  من چشماش پر از شوق میشد نیست
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  ھ مھ ی با دیدنشول  ھباش پیش سال  ھس   دختر مونھیسنا   اومدم فکر میکردم کهاز روزی 

   درومد اشتباه فکرام

ولی    دختر شیطون و حاضر جواب و مغرور یه   قدیما مثل  بود  مونھیسنا رو دیدم 

   نداشت و  برق اون من برای  چشماش ھ دیگ

یسنا انقدر   یعنی   خشکید رگام تو  خون کردم  احساس  خوند  رو کذایی نگھوقتی اون آ

   بیخیال من شده 

من گفت   بهم گفت برم بیرون بهگوشم زد و  به کهاتاقش بودم اون سیلی تو  که یا اون روز 

    برم بیرون

    بکشی  باید  ھ حقت الانم کامران کردی خودت  ھچیزی از درونم میگ یه 

سردی    یسنا دیدم حالا نمیتونم با این  رو تو چشمای قهقبلا اون علا کهولی من نمیتونم منی 

    کنار بیام

   ندادم میت ھوار حیاط زدم دستم درد گرفت ولی اعصبی شدم و مشتمو تو دی 

  که  پیش   سال  ھزدم و باید جبران کنم من یسنای س  که گندی رو مچیھباید درست کنم 

   عشق من و تو دلش

  

  داشت و برمیگردونم روبروی تراس اتاق یسنا وایسادم و دوباره تکرار کردم قسم میخورم

   پیش سال  ھیسنا من تو رو عاشق میکنم مثل س 

و   میشم دور  یسنا  اتاق تراس  روبروی از  و  میکشم امھدوباره از کلافگی دستی تو مو

 ...  سوار ماشینم میشم و حرکت میکنم نمیدونم کجا فقط دارم میرم
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  "پارسا"

  سبحان اومد سمتم  که  بودم  ھنشست زمین رو ھخست

   و  خودت ترکوندی ولی   نباشی ھوای پسر خست: سبحان

  نه ھارزش داره مگ عوضش خالی شدم و این:من

    ارزش داره  که ھبل:سبحان

تا الانم زنگ نزده   که از جام پاشدم باید میرفتم پیش اقاجون الان حتما نگران نبود و این 

   کجا پسر :سبحان   یعنی منتظره برم پیشش

  ت سر میزنم به باید برم سبحان ولی بازم :من

   خوش اومدی داداشم حتما این کارو بکن :سبحان

حافظی کردم و از باشگاه زدم بیرون سوار ماشینم شدم و بعد روشن کردنش  از سبحان خدا

با دیدن اسم پدرم   خورد زنگ گوشیم مزمانھ که اقاجون و در پیش گرفتم  نهمسیر خو

   سلام پسرم خوبی :بابا جونم بابا:من نیشم باز شد و سریع جواب دادم 

  

از  :بابا ممنون شما خوبی مامان اینا خوبن:من

   احوال پرسیای شما

 در جریانی  کهام بابا خودت  نه گرفتار کارخو:تک خنده ای کردم و گفتم

    اره پسرم میدونم شوخی کردم:بابا

  به  پشت   از  ماشینی برخورد صدای و  جلو شدم پرت  ھ دفع یه که اومدم جواب بابا رو بدم  

بابا انگار   ودمب  ھگفت وداع  رو  فانی  دار نبود  کمربند  ھماشینم بلند شد  صد در صد اگ
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انگار تصادف کردم بابا باید  :من الو پارسا چیشد صدای چی بود:گفت سریع چون  میدھف

   ? بیام ھلازم:بابا تون زنگ میزنمبه برم ببینم چیشده 

   باباجون با اجازه خداحافظ نه:من

تا   گوشی قطع کردم و انداختم رو داشبورد و از ماشین پیاده شدم تا ببینم چی شده 

   ماشین اش و لاشم عصابم داغون شد به د چشمم خور

  که اوردم بالا موھم زده رو بکشمش خشمگین نگابه کهدلم میخواست راننده ماشینی 

   صاحب ماشین به چشمم خورد 

  شد   ھخود بست به باز کرده بودم عربده بکشم خود  که نیھد

   اونم انگار از دیدن من شک شده بود

  

کامران دوست   نه من و نگاه میک  کهروبروی من وایساده و شالان  کهباورم نمیشد این 

   ھصمیمی دوره دبیرستانم باش

   مثل برادرم بود  که کسی نشناسمش من  ھمیش ھ خیلی از اون روزا میگذره ولی مگ که با این 

راه   وسط خیابون ترافیک کهاین  ھم نگاه میکردیم و متوجبه فقط  و  نمیزدیم حرف یچکدوم ھ

    انداختیم 

  خودم اومدم بهبوق ماشینا  با صدای

   ?خودتی پسر...کامران تویی:من

  کشیدن  وار ھ به نفر از ماشینش پیاده شد و شروع کرد  یه   که نهاومد حرفی بز 

   بابا جمع کنید برید کنار مردم و گرفتار کردید :مرده
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   کنار میکشیم  ماشینارو  الان ماشینت تو برو  نکش وارھ اقا ھباش:من

و کنار    برو سوار شو ماشین:کامران گفتم  به رفت سوار ماشینش شد رو مرده چیزی نگفت و 

   کلی کارت دارم پسر  کهپارک کن 

سری تکون داد و رفت سوار ماشینش شد منم رفتم سمت ماشینم ک سوارش شدم ماشین  

پارک کردم   خیابون فرعی و ماشینمو  یه و روشن کردم و حرکت کردم یکم جلوتر رفتم تو  

سریع پیاده شدم و رفتم سمت   کامرانم پشت سر من ماشینشو پارک کرد  کهدیدم  نهاز ایی

   ماشینش

  

   کردیم  بغل  رو  ھمدیگھ مزمانھکامرانم سریع پیاده شد 

  روز نمیدیدمش دق میکردم یه   ھکامران مثل برادر نداشتم بود و اون روزا اگ

 دذره شده بو یه داداشم دلم برات  :تو بغلم بود گفت که مونجوریھکامران 

    با لبخند از بغلم اومد بیرون  منم بی معرفت منم :من

بلند    کهرفتی حاجی حاجی م که بی معرفت منم یا تو :کامران

   خندیدم

   من برادر  ھ رفتم برای درس دیگ:من

   پیدات کردم  که  نه الا مھاصلا ولش کن م:کامران

    کردی لاش  و  اش ماشینمو زدی ولی   ھبعل:من

  عصابم حسابی داغون بود شرمندهشرمنده داداش ولی : کامران

احساس کردم   بود  کرده مشغول  نتو ھدشمنت شرمنده چی ذ:من

   اتفاقی افتاده چیز بدی گفتم: من  مھ اخماش رفت تو 
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   بریم کافی شاپی چیزی حرف بزنیم یه چیز بدی نگفتی نظرت چ  نه :کامران

   کافی شاپ توپ این دور و برا سراغ دارم یهبیا بریم من   نه کهچرا :من

  

با ماشین  :من بریم داداش:کامران

 ...  یا من میای

   برو پشت سرت میام :کامران

سری تکون دادم و رفتم سوار ماشینم شدم و بعد روشن کردن ماشینم حرکت کردم سمت  

   کامرانم دقیق پشت سرم حرکت میکرد   میشناختم که کافی شاپی 

اده شدیم کامران اومد پیشم و  ربع بعد رسیدیم جلوی کافی شاپ و بعد پارک ماشینا پی یه 

    شدیم  شاپ  کافی وارد مھبا

  شدیم تقریبا خلوت بود پشت یکی از میزا نشستیم  کهوارد 

   پیش خدمت فوری اومد سر میزمون

  رھ:کامران خب چی میخوری رفیق:من

وه  قهخندیدم و  داش بخوری تو  چی

   ترک سفارش دادم

خب  :کامران حرف زدن کرد به بعد رفتن پیشخدمت کامران شروع 

حالت   بهبعد  ندیدمت ھپسر تعریف کن ببینم بزار ببینم چند سال

   بلند خندیدم شمردن به مسخره کردن با دستاش شروع کرد 

   برم  بودم مجبور نکن مسخره پسر  یھ:من
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   داره دردسر   شدن  ندس ھم  ھبل ھ بل:کامران

بعد رفتنش    اورد  ارو ھوه قه خدمت  پیش  حرفش این  با مزمانھ

   خب تو تعریف کن تو چیکار کردی:گفتمسریع 

  پیش که  الان  تا  شدیم  جدا م ھاز  کهتعریف کردن از اون موقعی   بهکامران شروع کرد 

   میمھ

   ھ خب توام تعریف کن ببینم چیکاره بودی این چند وقت:کامران

  تا  ھفرانس رفتم تحصیل   ھبرای ادام کهتعریف از زمانی  به منم مثل خودش شروع کردم 

   الان

   خب اینم از سرگذشت من از چند سال پیش تا الان:نم

   اینطور که وم ھاو:کامران

   میکنی  چیکار و  من ماشین  خسارت بگذریم اینا ھمھ خب از :من

  میکنم تقدیم ھباش چقدر رھ ستیمھ ما چاکر شمام :کامران خنده ای کرد و گفت 

   بود از خنده کرده غش   ھکامران دیگ باید ببریم صاف کاری تا تشخیص بده:من

بعد   میکرد  فرق  کامران  ولی   بودم جدی و  مغرور جا ھمھمن 

خب کجا بریم  :من  بیرون زدیم شاپ  کافی  از اھ وه قهخوردن 

   نمیدونم:کامران کامران خان
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  یهچ ران ھخب نظرت با بام ت:من

  نرفتم ھ ام میدونی چند وقت یه پا :کامران

   برو پشتمم:کامران پس بزن بریم:من

  رانھدوباره سوار ماشین شدم و راه افتادم طرف بام تچشمکی زدم و 

   "یسنا"

   با کرختی چشمامو باز کردم اوف ساعت چنده

   بهش  فتھساعت روبروی تختم نگاه کردم اوف ساعت   بهچشمامو با دستم یکم مالیدم بعد 

    اروم از جام پاشدم و رفتم تو دستشویی

    صورتم شیر اب و باز کردم و دوتا مشت اب ریختم تو 

  صورتم تو  چشمم خط  تمام  صورتم  تو  زدم  کندی  ھچ  میدمھبلند کردم تازه ف که سرمو  

   غر زدن   بهشروع کردم    بود شده   مشکی تمام چشمام  زیر  و  بودن شده   پخش

    اه اه یسنا خاک تو سر خراب کارت ببین چیکار کردی

    شستن صورتم  بهرفتم تو حموم و صابون و برداشتم و شروع کردم 

از    خشک کردن صورتم کردم به  شروع  و  برداشتم  کوچیکمو ھتموم شد حول که رم کا

   دستشویی اومدم بیرون 

  

    طرف کیفم رفتم ک موبایلمو از توش در اوردم  به

   پیام ام  ھ عالم یه   شقایق  و سحر از  ھاوه اوه چند تا تماس از دست رفت

  خندم بودن  کشیده فشم  ھعالم  یه  کهپیامارو باز کردم بیشترش از سحر و شقایق بود 

   سحر زنگ بزنم به تصمیم گرفتم اول   شون زنگ بزنمبه  باید گرفت
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رو   گوشی نخورده بوق سومین  نوزھبوق دوتا بوق  یهشمارشو اوردم و روشو لمس کردم  

یسنا    در بمونی به در :سحر حرف زدن  به  کرد  شروع   کنم باز نموھبرداشت تا اومدم د

    ھچت وووو ھ:من حرف اضافی نزنا :سحر  م چیز خوبی استعفت کلا : من کجایی تو عوضی

   ت میگم ایشالا به  ھمدرس  تو  فردا ھچم ا ھ ھچم:سحر

شقایق و با اونم حرف   به  زدم  زنگ  بعدش و  زدم حرف  سحر   با کلی  نگفتم یچی ھ خندیدم و 

    زدم

   اونم مثل سحر اول کلی فشم کشید بعد شروع کرد مثل ادم حرف زدن

صدام کرد رفت   کهبعد این  نهبرای شام صدام ک کهم یلدا اومد دم اتاقم قطع کرد که بعد این 

   منم گوشیمو زدم شارژ و از اتاق رفتم بیرون

  

   "کامران"

  باید  چرا  میگفتم  خودم با مش ھیسنا بود و   رانندگیم نبود و فکرم فقط درگیر  به حواسم اصلا 

    ھبش اینجوری

گیج و    دمبا ماشین جلویم تصادف کر  که  میدم ھاصلا نف

باورم نمیشد  ... خودم اومدم بهبا این تصادف  کهمنک بودم 

  ھ دیگ دبیرستان بعد  از  ھجلوم وایساده پارسا باش که این 

 ....  بودمش ندیده 

  روندیدیم ھ مدیگھ  که  مدت  این کردیم تعریف  کدوم ر ھوقتی با پارسا رفتیم کافی شاپ و 

 .... نه جلو تر از م خیلی  حاضر حال در پارسا  کردم  احساس  کردیم چیکار
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    رانھسمت بام ت  نه الانم پارسا سوار ماشینش جلوتر از من داره حرکت میک 

بالاخره رسیدیم ماشینمو بغل ماشین پارسا پارک کردم و   که  بودیم  راه  تو  ربع  ھحدود س 

    شدیم  پیاده مزمانھدوتایی 

  ران ھخب داداش اینم از بام ت:پارسا اومد سمتمو گفت 

پارسا    اینجا نیومدم  ھ ونی چند وقتدمت گرم مید :من

موافقت    بیا بریم رو نیمکتا بشینیم:خنده ای کرد و گفت 

خب چی  :پارسا  نشستیم نیمکتا از  یکی  رو مھکردم و با 

   میخوری برم بخرم

   ببرم لذت  منظره  این از میخوام  فقط  یچیھ فعلا :من

  

  رھش بود و چراغای شده   تاریک اسمون   کردیم  سکوت  دوتایی نگفت چیزی  ھپارسا دیگ

   پارسا سکوت و شکست  منظره این بود بخش  لذت چقدر میشد  روشن داشت کم کم

دوست   قدیما مثل منو نوزمھ ھکامران گفتی خیلی درگیری ولی نگفتی درگیر چی اگ:پارسا

   پارسا حتما برات میگم یه حرف ھاین چ:من  صمیمی خودت میدونی تعریف کن برام 

    پیش سال  ھمرور س  به ع کردم نفس عمیق کشیدم و شرو  یه 

  و  داشت شرکتشو مھ بابا کردم نام ثبت  مینجاھتو رفتی خارج منم دانشگاه   کهبعد از این:من

  مینجوریھ سال  دو بود خودش کار  تو سرش   کسی  رھکسی کاری با کسی نداشت و نه خو تو

    گذشت 

ک شده و این  شری رھ ش بزرگ  معماری ایھبا یکی از شرکت  که شب بابا گفت  یه   کهتا این

   ھ میش ما ھنفع بهشراکت خیلی 
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  این   دختر  ھکم کم روابط خانواده ما با شریک بابا شکل گرفت تو این رفت و امدا متوج

  چشماش میبارید  شیطنت   چشماش از  ھسنش زیاد باش  کهنظر نمیرسید  بهخانواده شدم 

   ھیدرخشم  الانم ھ زیر لب تکرار کردم البت میدرخشید رھش چراغای مین ھ مثل درست

  

  یه  نمیگفت یچی ھپارسا سکوت کرده بود و 

   دادم ھادام و  کشیدم ھنفس دیگ

  اسم این کهحسی دارم خودم  یهاین دختر کوچولو   بهنمیدونم ولی احساس میکردم :من

ولی انگار اشتباه کردم و   قه عش  اسمش این میگفتم خودم با و  بودم  ھحسمو عشق گذاشت

حسیم تو وجود اون پرروش میدم و   یه مزمانھش به من خیره  نگاه  ر ھ با میدمھنف

  ھاز دخترای دیگ که ش داشتم ولی نمیشد  به حس کوچولو  یه  ھدرست.داغونش میکنم

   دست بکشم

    گذشت  مینجوریھ ماه شیش  بگم برات ھ خلاص

با   ولی میزدیم  قدم داشتیم مینجوریھروز با یکی از دوست دخترام تو پارک بودم و  یه 

قفل   سر جام خشکم زد اونم خشکش زده بود و نگاش رو دستای  کهم شیسنا روبرو  دیدن

   شده من و دوست دخترم بود 

یسنا با تموم بچگیش چیزی نگفت و    کهخودم اومدم  بهنمیدونستم چیکار کنم تازه وقتی 

  اس  ھمیشھ  برای اون شدن رد  این میدمھفقط اروم از بغلم رد شد ولی من خر نف

    نیست برگشت  برای یھرا ھدیگ که ھ تیسنا انقدر شکس  نمیدونستم
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  و  رسید ھ فتھاخر ....ما دعوت بودن  نه خو ھفتھ اخر  و  میگذشت روز  اون از  ھفتھ یه 

  یسنا نبود وقتی مامانم نبودش و از مامانش پرسید  ولی   اومدن خانوادش بالاخره شب

   میدونی مامانش چی گفت پارسا 

  

  ھ نرفت ھ مدرس  اس ھفتھ یه نه خو تو  افتاده اس  ھ فتھ یهیسنا مریض شده گفت   گفت

داغون شدم پارسا من مسبب حال خراب یسنا بودم و اون دختر داشت بخاطر من داغون  

   میشد

   نشد یچوقتھ  ولی   ببینمش شاید   تا  اش ھمدرس  راه  تو  کوچشون تو  رفتم ھ چند دفع

گرفت   تصمیم  بالاخره  بزنم حرف  اش ھبا و خونشون  برم  شده جور ر ھروز  یه   میخواستم

  م ھبا م گفت بایدبه  مھمیخواستم برم خونشون داییش اومد دم دانشگا کهست روزی در

   کردم  قبول منم و  بزنیم  حرف

  نهم فکر نمیکبه ھدیگ  نهگفت یسنا داره فراموشم میک ...م گفت بهمیدونی تو ماشین چی 

  حس  مونھ بدتر ھ مھدنیا حرف مونده تو دلم و از  یه اینارو گفت و رفت و من موندم و  

   یسنا داشتم   بهبازم  کهب غری 

شاید   میشدم  دور ادماش و  رھش این از باید بود مینھ م ھا رانهبالاخره تصمیم گرفتم برم ت

دور    از این کشور رفتم  نه  رھرفتم پارسا از این ش  یه حسم چ که این  میدنھفقط برای ف

 ...  مچیھشدم از زندگی اینجام از یسنا از 

اونجا    نبود سخت بود برام ولی چاره ای 

  میدم ھف    یهچ حسم میدمھرفتم ف که

   قهاره عش قهعش  اسمش حسم
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  "پارسا"

از    کرد تعریف  برام  رو چی ھمھ ھ چش کهم گفت بهحرف اومد و  بهبالاخره کامران 

   باید ارومش کنم ھبرزخ تو  چقدر  میدمھحرف زدنش میف

 ادش افتادیدوباره برگشتی اصلا دوباره چرا ی  کهخب الان چیشده :من

  جا توخونشون  مونھعنوان م به عشق اون برگشتمو خودمو   بهبرگشتم بخاطر اون :کامران

 ...  ولی  دادم

   بده  ھ ولی چی کامران ادام:من

  میبینم چشماش تو  رو قبل  سال  ھ فکر میکردم با دیدنم دوباره اون شوق یسنای س :کامران

  من پارسا  ھباورت میش رت نف  و  سردی از  غیر   نبود چشماش تو  یچیھ دیدمش  وقتی ولی 

  ھ شیفت  قبل سال  ھمثل س  کهانتظار نداشتی :من بیخیالش لحن  از شھنگا سرمای  از  زدم یخ 

   کامران عصبی از رو نیمکت پاشد و داد زد نهبمو باقی ات

ندیدم   رو تو چشمای رنگیش ببینم ولی قهانتظار داشتم اون علا... چرا انتظار داشتم :کامران

   ندیدم  پارسا  میھمیف

   داره  دوست  دخترو   اون  چیزی  رھ لز  بیشتر  کامران  میدم ھف حالا میزد  داد با حرفاشو  ھمھ

  

  اروم از جام بلند شدم و رفتم سمتش دستمو گذاشتم رو شونش

   ھمیش درست مچیھاروم باش کامران :من

شدم از دیدن چشماش زیر لب    کهش  بود شده  خون  ھبرگشت سمتم چشماش دوتا کاس 

   غرید 
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  کرده از دستش میدم پارسا اره اینجوری فکر کرده ولی من ولش نمیکنم فکر:کامران

  میکنم خودم  برای و  اون   خودم روش  با شده  ھحتی اگ:سرشو اورد و بغل گوشم اروم گفت

   یه چ  تو نظر ومھ

اون دختر زیاد   بهبا تعجب نگاش میکردم این حرفا از کامران بعید بود یعنی انقدر عشقق 

   بوده

  درکم کن نهم زندگی ی ھ مھی نگام نکن پارسا مجبورم اون اینجور:کامران

   درک نمیکنم کامران اون دختر حق انتخاب داره:من

از کارش سر جام    کهش   گرفت یقمو  و  سمتم  کرد ھ دوباره چشمای کامران سرخ شد حمل

   خشکم زده بود 

  یچی ھ  نداره من غیر   انتخابی حق یچھ پارسا  می ھمیف نه اون فقط مال م:کامران

   باش اروم ھباش ھباش:من

  ھدیگ سمت   رفت و  گرفت  ھ فاصل ازم و  کرد ول  یقمو  ھکامران گلاف

   نهم دوست کامران  مونھاز پشت نگاش کردم یعنی این 

  

   "یسنا"

   وقتی رفتم پایین دیدم بابا و یلدا سر میز نشستن

 سلام :من

سلام عزیزم ساعت  : بابا برگشت سمتم و گفت

  ممنون بابا:خوابمن
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  اومد بیرون  نه جون از اشپزخوجولی 

جولی   ھ گشنم یه جووووولی جون شام چ :من

   تو دوست داری که  مونھ:جون

جولی جون   یعنی ماکارونی درست کردی  واااااااااااااااااای:من

   شد  باز منم  نیش  مزمانھ که سرشو تکون داد  

  من حاضرم شرط ببندم تو حاضری برای ماکارانی خودت و بکشی:یلدا

   و گیتارمماکارانی :من

  جولی جون دیس ماکارانی و اورد و گذاشت رو میز 

  میز سر  بیاید رحیم  مش با  خودتونم خانوم ھجمیل:بابا

 ...  آقا ھ اخ: جولی جون

جولی   ھدیگ بیاین  جون  جولی نداره ھاخ:من

و بعد رفت   چشم الان میایم شما بفرمایید :جون

    نه سمت اشپزخو

طاقتم    ماکارانی دیس  بهدوباره چشمامو دوختم 

   صدای  که   سمتش  کردم  ھتموم شد و حمل

  

  بازم  و  برداشتم موھنگام خورد تو نگاه کامران سریع نگا کهسالن نزاشت برگشتم سمت در 

   دیس ماکارانی به شده  خیره 
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  کشیدن ماکارانی برای  به کردم شروع  و  جلو بردم  بشقابمو زود و  شد  تموم  تحملم ھ دیگ

    خودم

بابا نگاشو   خوردن به ی شد ریلکس نشستم رو صندلی و شروع کردم خال کهنصف دیس 

سلام  : کامران سلام پسرم خوش اومدی بیا شام بخور: کامران گفت  بهاز من گرفت و رو 

   یسنا تموم نکرده شامو زود بیا تا این:یلدا   عمو ممنون چشم برم لباسمو عوض کنم میام

یلدا با    نتواند دید کهان ر ھشود   کور میخورم  ھمال بابام:گفتم پر  نھبا د

   شدم   خوردنم مشغول دوباره و  نکردم ھتوج  کهغضب نگام کرد 

  بشقاب  منم مزمانھربع بعد جولی جون و مش رحیم و کامرانم اومدن و سر میز نشستن   یه 

   کردم  تموم  و  اولم

   نشست   من روبروی  کی این  ھ نگام خورد تو نگاه کامران ع کهسرمو بلند کردم 

  چقدر رھ  میکرد فرق خیلیم  میکرد  فرق  ھ میشھچشماش نگاش با  بهدم خیره ش 

   نمیشد  بگیرم ازش نگامو میخواستم

  

                                                 "کامران"

ربع   یه یسنا اینا نهکلافگیم داشت دیوونم میکرد تو ماشین بودم و داشتم میرفتم سمت خو

با پارساداشتم خورد بود   که ا ازش جدا شدم عصابم از رفتاری پیش بعد گرفتن شماره پارس

   مشتمو محکم کوبیدم رو فرمون یقشو گرفتم  که  داشت  تقصیری  ھچ  اون ھاخ

مش رحیم در و برام باز کرد   که یسنا اینا بوق زدم   نه سرعتمو بردم بالا و بالاخره رسیدم خو

   ارگینگ پارک کردم و پیاده شدم بدون سلام دادن با سرعت از بغلش رد شدم ماشینمو تو پ
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   رسیدم اروم داخل شدم کهدر ورودی سالن  به نهاروم سمت خو

   گرفت نگاشو زود چون نکشید  طول  زیاد شھنگام افتاد تو نگاش عمر نگا

سلام پسرم خوش اومدی بیا  : عمو  صدای عمو بلند شد  کهپوفی زیر لب کشیدم 

   شام بخور

بیخیال   یسنای  بهنگاه  یهلباسمو عوض کنم میام و دوباره  سلام عمو ممنون چشم برم : من

   بالا  قهکردنم و رفتم طرف طب

   رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم و بعد شستن دست و صورتم رفتم پایین

   میز  سر  بودن ھنشست رحیم  مش و  خانوم ھجمیل

  

    یسنا بود   جای خالی فقط روبروی

   بشقابش بود خندم گرفت به شھا نبود فقط نگایسنا نگاه کردم انگار تو این دنی  به

   یسنا نشستم رفتم و صندلی روبروی 

وسط   خوردن  بهو بشقابمو پر از ماکارونی کردم و شروع کردم 

   دوباره نگام رفت سمت یسنا که خوردنم بود 

   انگار سنگینی نگامو حس کرد سرشو بلند کرد و خیره شد تو چشمام

  چشم چون  میدھف  موھش انگار حرف نگابهچشمام و خیره شدم ی حسمو ریختم تو  ھمھ

   نمیداشت بر  چشمام از

   یلدا دوختم   به و  برداشتم یسنا  از نگامو یلدا  ھبا صدای سرف
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  به ھذره بچ یه   عھ میدم ھغذام اشاره کرد منظورشو ف  بهبا شیطنت ابرو برام بالا انداخت و 

   ھغذات باش  یه حواست  ھمن میگ

   غذامو خوردم   یه بق  اھاشت با بود  چشمام تو  ھ برای چند لحظ هک سنا سرخوش از نگاه ی 

  یسنا باید برای   که  رسیدم  ھ داین نتیجبه  من و  شد  تموم  بدیاش و  خوبی تموم با  مھاونشب 

 ....  باید  ھمن بش

  

   "یسنا"

سر    صبح با صدای الارم گوشیم بیدار شدم نمیدونم چرا ولی احساس میکردم امروز خیلی

    شستم اومدم بیرون  که تخت پاشدم و رفتم تو دستشویی دست و صورتمو حالم از رو 

قبل   پوشیدن   بهزود رفتم سمت کمدم و مانتو و شلوار مدرسمو اوردم بیرون و سروع کردم 

  بالا  از محکم  رو ھمھ کردم و  نه شو  اموھاتاقم و مو نه ایی  جلو رفتم بپوشم رو ھمقنع کهاز این

    بیرون  اومدم اتاق از اروم  ھبعد برداشتن کول  پوشیدم رو  ھمقنع بعد و  بستم

  یواش  و  اھ ھ پل  سمت  کردم حرکت  اروم بودن  خواب ھ مھبالا غرق سکوت بود و انگار  قه طب

    پایینم کسی نبود  قهطب  پایین خوردم  سر   اھ نرده  رو از

   رفتم بیرون نه خو از  صدا و  سر  بی  امھبعد برداشتن کتونی 

کشیدم   نفس عمیق  یه   بود ھ بازی گرفت بهفقط باد درختا رو حیاط مون غرق سکوت بود و 

  بستم سرم  پشت  درو خروج  از  بعد و  کردم بازش و  ھ در کوچ بهو بدو بدو خودمو رسوندم 

  "پارسا"

خوابم برده   که  الانم و  بخوابم  بودم ھصبح زود از سر درد شدید بیدار شدم اصلا نتونست

   بود سر درد نزاشت 
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  جلوی از  ام ھ لحظ یه   باره فکرم پر کشید سمت کامران و حال دیشبشنشستم رو تخت و دو

    نمیرفت  کنار چشمام

با    دوست داشتم کمکش کنم ولی نمیدونستم چجوری شاید باید با دختره حرف بزنم

    صدای زنگ خوردن گوشیم از فکر اومدم بیرون گوشیمو از روی عسلی بغل تخت برداشتم

   وداقاجون ب  نهاوه اوه شماره خو

سریع    زنگ زدن اقاجون این وقت صبح یعنی عصبانیت شدید

   الو سلام:من جواب دادم 

    علیکی   ھچ  سلامی  ھچ:اقاجون

   میدونم اقاجون شرمنده ام من و ببخشید:زود گفتم 

   زود بیا اینجا منتظرم:اقاجون

تو   بزاره من جواب بدم گوشی رو قطع کرد  کهبعد بدون این 

   میفتادن عقب  نمیرفتم ھداشتم و اگکلی کار  نهکارخو

  نه طرف اشپزخو  به بیرون رفتم  اتاق  از و  پاشدم  جام از میکرد روانیم داشت ھ سردردم دیگ

   نهتر کبه یکم حالمو  شاید   قرص سر درد برداشتم و زود خوردمش یه رفتم و از تو کابینت 

  تی وی خاموش  بهرو مبل ولو شدم و خیره شدم 

  

   گوشیم بلند شددوباره صدای زنگ  که

پوفی کشیدم و از جام بلند شدم و دوباره رفتم سمت اتاق خواب گوشیمو از رو تخت  

   سریع جواب دادم   برداشتم شماره کامران بود
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  سلام کامران چیزی شده این وقت صبح زنگ زدی:من

   خواب نبودم  نه :من نبودی کهنگران نشو خواب  نه :کامران

  پارسا باید کمکم کنیتصمیمی گرفتم   یه : کامران

   تصمیمی  ھچ:من

  ر ھ تو سرش بود  کهگفتن چیزی  بهکامران شروع کرد 

تموم    کهحرفاش   میموند باز نم ھد حرفش رھ با ھلحظ

  چی  می ھمیف:من شد جوش اوردم و سرش داد زدم 

    ممھاره میف:کامرانم داد زد  می ھمیف ان ھ کامران  میگی

  رو گرفتی نهمقااین تصمیم اح که میھنمیف میھنمیف نه:من

   پس میگی چیکار کنم :کامران با عجز گفت 

  کامران از فکر این تصمیم بیا بیرون تا ببینم چیکار میتونم برات بکنم:من

 ...  ھاخ:کامران

  ھاخ بی ھاخ:من نهنزاشتم حرفشو بز 

   گفتم که  مینھ

  

   ت زنگ میزنم فعلا بهمن باید برم کامران بعدا 

انداختمش رو تخت عصابم از دستش خط خطی شد پسره ی  گوشی و قطع کردم و عصبی 

نباید بزارم این کارو انجام بده   نه احمق مثلا با این کار میخواد دختررو عاشق خودش بک 

 ....  ھ کل ازش زده میش به دختره  نه وگر 
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  و  کمدم سمت  پریدم  زود ھساعت اتاقم واااای اقاجون من و میکش  به خورد نگام ھدفع یه 

سی اوردم بیرون فقط سریع پوشیدم و بعد برداشتن سویچ ماشین و  لبا ھچ  میدمھنف

   زدم بیرون نه موبایلم از خو

   "یسنا"

ریختن   رسیدم تا بودن وایساده  منتظرم شقایق  و  سحر   راه ارھرسیدم سر چ که صبح بعد این 

 ....  کجا بودی و این حرفا کهسرم و کلی زدن تو سر و صورتم 

    بودیم و رسما داشتیم مگس پر میدادیم ھسر کلاس نشست  کهالانم 

  و  من فقط بودن  خوابیده بودن  ھگرفت ھ خواست خدا از  امھ ھمعلممون نیومده بود و بچ

    م نگاه میکردیمبه شقایق و  سحر

بنفش   جیغ یه و  پریدم جام از  ھدفع یه بیارم  حال سر   و مشون ھاز سکوت متنفر بودم باید 

   کشیدم

  ھ دفع یهلام خانوم مدیر واااااااااااااااااای س:من

   پریدن جاشون  از  مچینھ مشونھ

  

  که  اام ھ ھ خندیدن حالا نخند کی بخند بچ بهنتونستم جلو خندمو بگیرم و شروع کردم 

  ولو  میزاشون  رو  دوباره و  دادن فشم یکم بودن  شده  ایستگاه  میدنھخندمو دیدن تازه ف

   شدن

   بمدیدم نخیر فایده نداره تصمیم گرفتم منم یکم بخوا

ولو شدم رو میزم و کیفمو زیر سرم تنظیم کردم و بعد قرار دادن سرم روش اروم چشمامو  

 ....  خوابم برد کهطول نکشید   کهبستم  
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  چیزی با گیجی   یه  بهسرم محکم خورد   کهاحساس کردم  کهوسط خواب شیرین بودم 

سرم وایساده   لبخند شرور بالا یهبا  که  دیدم  و  سحر   شیطون  ی رهھچ که چشمامو باز کردم 

   صورتش کردم بهنگاه  یه نگاه کردم کیفمو دستش دیدم دوباره   که دستاش   بهبود 

از   خواب ...کیفم...تو کلاس ... تازه یادم اومد من    که

   جام پریدم و بلند داد زدم

  خودت و مرده فرض کن سحر :من

   چرا گلم:سحر

   ت بگم چرا خلمبه وایسا :من

میپرید   ی ما میخندیدن سحرم مثل میمون از این میز مسخره باز به  داشتن کلاس   ایھ ھبچ

سر جام خشکم زد با دیدن ناظم   شد   باز کلاس  در ھ دفع یه که رو اون میز منم دنبالش 

   شده بود که اونم انگار از دیدن من و سحر رو میزا ش  مدرسمون دم در کلاس 

  

نگامو کشیدم سمت سحر   بود  زده خشکم وایساده میز رو  مینجوریھنمیتونستم چیکار کنم 

  حرکت سراغ  میریم اھ  ھخب بچ:من  سرم  بهفکری زد  یهدیدم از ترس زرد کرده  که

   بعدی

   مثلا دارم ورزش میکنم که تکون دادن دست و پام رو میز   ه بشروع کردم 

  بود ھ گرفت خندم  کردن شروع   رو مکاریھ امھ ھ سحرم زود حرکات من و تکرار کرد بچ

خب بریم  :من نمیدادن  سوتی  شرایطی یچ ھ  در کلاس  ایھ  ھاز بچ میومد خوشم بدجور

 ...  حرکت 
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خانوم   شد  حرفم ھصدای خانوم ناظم مانع از ادام

خب  :خیلی ریلکس گفتم  خبرررررره ھ اینجا چ:ناظم

رو میز ورزش  :خانوم ناظم خانوم داریم ورزش میکنیم

 ? میکنید 

   نمیدونید  شما ھ مگ خانوم ھبل:من

 گیج پرسید چی رو 

تره  به ورزش کردن رو میز خیلی  که میدن ھدیدا دانشمندان بعد از تحقیق فراوان فج:من

   تا رو زمین 

   کبودی میرسن  به خنده  زور از دارن  اھ ھ قشنگ میدیدم بچ

از رو    نکن صدام   و  سر   و  پایین بیا میز  رو از ولی   میگی چی ممھنمیف که من :خانوم ناظم

   چشمم خانوم:میز پریدم پایین و گفتم

  

    وم ناظم سری تکون دادو از کلاس رفت بیرونخان

  خنده از  میزدن عر  داشتن رسما واھ  رفت اھ ھ بچ خنده صدای مزمانھ

   خودمم وضع خوبی نداشتم و بدتر از اونا میخندیدم

  کردم حال یسنا  گرم دمت خدایی  زد  داد بلند  کلاس ھ ت از  اھ ھ یکی از بچ

   میکنم ش ھخوا میکنم شھخوا:من

  مس گردنی محکم زد مشت گردنم یهپرید پایین و  سحر از رو میز  

   چرا انقدر تو دلقکی بشر:سحر
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  دفتر نجاتت دادم بیشور بهبد کردم از رفتن :پشت چشم براش نازک کردم و گفتم

   منم قانع شدم دمت گرم یسنا :سحر  قانع شدم سحر و نمیدونم  کهمن :شقایق 

    بدم  و  سحر جواب نشد و  خورد زنگ مزمانھ

  بیرون  از کلاس اومدیم   تایی ھ س   امونھ ھکول برداشتن بعد و  کردیم  خداحافظی اھ ھ از بچ

  ... 

  تنم بود شده  پارک ھ دریت روبروی مدرس  که  ماشینی  دیدن  با بیرون اومدیم ھتا از مدرس 

   زد یخ 

  ماشین نگاه میکردم  به  و  بودم وایساده  مات مینجورھ

   ان کامر ....ک :من ھوا یسنا چت شد بیا بریم دیگ:شقایق 

   سحر و شقایق متعجب برگشتن

  

این    سمتم  اومد  و شد   پیاده ماشین  از  کامرانم مزمانھاشاره میکردم  کهسمتی  به

   برای چی اومده بود اینجا

  مونھ...بگی این کامران  که نمیخوای ...نمیخوای:سحر

 ...  اینجا  ھولی اخ: شقایق ھخود نامردش:من

اومد   قایق شد ش به ما مانع جواب دادنم  به رسیدن کامران 

   سلام: کامران  جلو و روبروی من وایساد

جای من شقایق و سحر خیلی اروم   بهمن جوابشو ندادم و گستاخ زل زدم تو چشماش 

   جوابشو دادن 
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  مامانیتو اوردن  نه اومدم ببرمت خو:کامران

   خودم پا دارم میومدم:من

   ندادم  میت ھا  که  گرفت لومھسحر اروم نیشگون ریزی از پ

   احتیاجی نبود بیای:من

نداشت ولی   شقایق  و  سحر  جلوی رو  رفتاری مچین ھکامران عصبی نگام کرد انگار انتظار 

  رھ  به:کامران  دارن  خبر  شده   نفرین حس اون ھ لحظ به  ھنمیدونست سحر و شقایق از لحظ

   با حرف سحر صدام قطع شد که اومدم مخالفت کنم  بریم  سوارشو   اومدم اینجا تا من حال

  

   میریم  م ھیسنا جان برو سوارشو من و شقایقم با  ھاره دیگ:سحر

  ا سوار ماشین میشمنهت  این با من کرده فکر عھ احساس کردم چشمای کامران درخشید 

   کور خونده

  میاید  مھ دوتا شما  برم ماشین با من ھباش قرار ھاگ:من

   کامران خان یه چ  نظرت انھ

چیشد سوار  :گفتم دوباره  و  نکردم  ھجقشنگ حرص و تو چشمای کامران میشد دید تو 

   یا ن   میکنی

   شید   سوار  بفرما ھ بل:کامران

   سری تکون دادم و رفتم سمت ماشین شقایق و سحرم پشتم اومدن 
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  کنار  عمدا  کرد حرکت و  فرمون مشت نشست اومد  کامرانم  شدیم سوار پشت  تایی  ھس 

شقایق و سحر ساکت    نهکنگام  نه نتو که لبام پایین تا  کشیدم مو ھمقنع و  نشستم پنجره 

 ....  بودن و حرفی نمیزدن

  افتاد راه دوباره ماشین  و  شدن پیاده   شقایق  و  سحر  راه  ار ھسر چ

   نه:من یسنا بزنم  حرف  اتھمیتونم با:کامران

   ?چرا اینجوری میکنی :کامران

   دلم میخواد :من

   دارم داغون میشم:کامران

  

   نیست  مھم:من

  نهمیک  عصبیش جیزی ر ھکوتاه دادن بیشتر از جواب  که مطمئن بودم از این 

 ...   نزد حرفی ھ دیگ

سریع    کهخواستم از ماشین پیاده بشم  نهخو دم رسیدیم  میدمھبا ایستادن ماشین ف

 قفلکودک و زد 

   چرا اینجوری میکنی :من

   میریم مھ  با وایسا  تو بری  داری ھعجل: کامران

نقشی   یچ ھ زندگی من بکش بیرون کامران تو شت بیام پاتو از به من با تو حاضر نیستم :من

فکر نکن با محبت    جوری خودت و جا بدی  یهتو زندگی و آینده من نداری پس سعی نکن 

  ھخودت درست کردی رو دیگ که رو بدی حس اون میتونی ھ کردن با اومدن جلو مدرس 



 

 

 

365 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

د  فر  یهجز  به  نیستی من برای  یچی ھ  ھدیگ تو م ھبف میکنم  شھخوا باشم  ھ ت نداشتبه

   درو باز کن پیاده بشم این حالام  نداره برام میتی ھا یچ ھ دیدنشم  که خونمون توی ھاضاف

مش   بی حرف درو باز کرد و زود از ماشین پریدم پایین اخیش حرفامو زدم راحت شدم

   سلاااااااااااااااااااااام مش رحیم جون:من رحیم جلوی در بود با لبخند رفتم پیشش 

  نهخو داخل یھلبخند جوابمو داد و من با خوشحالی ساختگی را با ھمیشھمش رحیم مقل 

   شدم 

  

   "یسنا"

   شدم بلند داد زدم   نهتا وارد خو

   یسنا اومده بیاید استقبال  نهخو ل ھا اااایھا:من

   میکنی بیدارش  به خوا بالا مامانی ھ بچ اروم  یسھ :اومد بیرون و گفت  نهمامان از اشپزخو

  ماچ کردنش بهسمتش و شروع کردم با دیدن مامان ذوق کردم پریدم  

مامان با   ماااچ خوبی...دلم تنگ شده بود ...ماااچ...سلام ماماننننن...مااااچ:من

  اه اه تمام صورتمو تف مالی کردی:مامان زور من و از خودش جدا کرد

   مامانی کجاااااس:من زدم نیھلبخند پ یسنا 

   نه داره استراحت میک  بهخوایواش مامانی بالا  ت میگم به واای دارم :مامان

    میرم پیشش :من

  یه   اکبر   الله   اھدارم میگم خوابیده  بهخو دختر  ھھنه:مامان

   شد بلند  پشتم از بابا صدای  ھدفع
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   بهخوا مامانیت ھیسنا جان مامانت راست میگ:بابا

   برگشتم سمت بابا

  سلام بابا ولی خب دلم براش تنگ شده میخوام ببینمش:من

   برو بعد ھدخترم بزار بیدار بشسلام :بابا

  

    لب و لوچم اویزون شد و سرمو انداختم پایین 

    صدای باز شون در سالن اومد سرمو بلند کردم

رومو   ھخوشش میاد در خونشم سبز میش نهایش مار از پو نهاومد تو خو  کهکامران بود  

   ازش گرفتم 

بیدار  نری مامانی رو :مامان پس منم برم بالا استراحت کنم :من

  حالا چرا حرص میخوری:بابا نمیرررررم  نه :با حرص گفتم  کنیا

  مامانی صدای مزمانھ خب دلم برای مامانی تنگ شده :من

برگشتم سمت   منم دلم برات تنگ شده عزیزم:مامانی اومد

از ذوق پریدم بالا    دیدم مامانی اروم داره میاد پایین که ا ھ ھپل

  ااااااای مامانیوااااااااااا: من جیغ بلند کشیدم یهو 

ت گفتم یواش حرف بزن انقدر صداتو انداختی  به یسناااااااااا چقدر :مامان با عصبانیت داد زد 

   مامانی بیدار شد کهپس کلت 

  چیکارش داری پری من خودم بیدار شدم :مامانی

   چاکر مامانی:من
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  رفتم سمتش و خودمو انداختم تو بغلش 

   جونم مامانی بشم فدات یھال:من

   دخترم نهخدا نک:مامانی

  

  ندار ھ یسنا جان زیاد فرح خانوم و سر پا نگ:بابا

   چشم بابا:من

    رو مبل راحتی نهدست مامانی رو گرفتم و کمک کردم تا بشی

 ...  ابمیوه ای... مامانی چیزی نمیخوای ابی :مامانی رو نشوندم رو مبل گفتم  که بعد این 

   چیزی

  برو لباساتو عوض کن  ای ھ دخترم توام خست نه:مامانی

   دیدم خستگیم در رفت کهمامانی تو رو  نه:من

   بودم ھصدای حرف زدن بابا و کامرانم میومد اما بی توج

برو  :مامانی خب مامانی من برم لباسامو عوض کنم الان میام:من

   دخترم 

مده  بالا و تو اتاقم لباسامو عوض کردم وقتی اومدم پایین دایی فرامرز ایناماو قهرفتم طب

 ...  بیان  شام  برای م ھ ھخال و  اینا ادھ بودن خونمون قرار بود دایی فر 

لطف فریدو   به  که میکرد  اذیتم کامران وجود  فقط و  بودیم م ھ دور و  اومدن ھمھبالاخره 

   نمیشدم مکلامھ اشھسام اصلا با
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مامانی  :من رفتن موناھم  ھمھاخر شب 

   اره عزیزم :مامانی میای تو اتاق من بخوابی 

  یول پس من میرم اتاق و اماده کنما:من

   مامانی فقط سرشو تکون داد 

  

  و  بزنم  حرف  اشھبا م ھ باشم ھداشت کنارم  رو  مامانی مھخوشحال بودم فرصت خوبی بود 

   ھ م حقیقتو میگبهمامانی  که میدونستم رو  مچیھ بشنوم اونم  از

اتاقم و یکم مرتبش کردم  بالا رفتم سمت  قه رسیدم طب که میدمھنف که  بودم  فکرا مینھتو 

   دخترم نهدستت درد نک:مامانی مامانی اتاق اماده ست:من پایین  قهو دوباره برگشتم طب

  لھا:من  لبخندی زدم و رفتم سمتش و دستشو گرفتم

   شب بخیر من و مامانی رفتیم بخوابیم  نهخو

از   ا کارییسن این  دارم شک ھ ت بده البتبه  یسنا  بگو خواستی چیزی ھمامان جان اگ:مامان

   چی یعنی مامان ھع:من دستش بربیاد

  بخواب خودم اتاق بریم  بیا مامانی اصلا  ھدیگ ھ راست میگ:یلدا

   یلدا پکر شد   بیا بریم مامانی بهنخیر مامانی پیش من میخوا:من

  جان یلدا  ھفردام اتاق تو میخوابم باش:یلدا گفت  بهمامانی رو 

   یلدا لبخندی زد

دم   رفتیم بالا ا ھ ھپل از  اروم مھ گرفتم و با دست مامانی رو 

   رسیدیم در و براش باز کردم که اتاق 
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  مامانی رفت داخل و پشت سرشم من رفتم و درو بستم

   ممنون دخترم :مامانی  اتاقم خوش اومدی  بهخب مامانی :من

  پایین   من نیستی راحت ھ اگ  ولی بخوابیم  م ھ با میتونیم ھخب مامانی تختم بزرگ:من

   وابممیخ

   دخترم چرا راحت نباشم نه:مامانی

لبخندی زدم و خودمو شوت کردم رو تخت مامانی با لبخند نگام میکرد خیره شده  

مامانی اروم اومد    نه میدو خدا داشتم دوسش  من چقدر واقعا بود  رھپر از م  کهصورتش به

   ترچیکار میکنی دخ:مامانی با صدا خندید  کهبغلم دراز کشید از پشت بغلش کردم 

  دلتنگی  رفع  دارم بود  شده تنگ  مامانیم برای دلم فقط یچی ھ:من

   از دست تو :میکنممامانی

  یه  انگار وقتش بود باید بحث و پیش میکشیدم

مامانی  :من نفس عمیق کشیدم و شروع کردم

   درمورد چی :مامانی بزنم حرف ات ھمیخوام با

  بدی جواب سوالام  ھمھ به مامانی قول میدی :من

   اره عزیز دلم بپرس:مامانی

   م بگید میخوام ازشون بدونمبه مامانی میخوام درمورد خانواده پدریم :من
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اقاجون   ببینم که  بود این فقط قصدم ولی نمیدونم  یچی ھمثلا من  که از قصد اینجوری گفتم  

  به چرا :مامانی  صدای مامانی از فکر شوتم کرد بیرون  نه  یا  ھم گفتبهرو  یه راست قض 

 ...  اما من:مامانی مامانی نه این حق م:من فکرشون افتادی

  بگی که دادی قول میکنم  شھنیار مامانی برام بگو خوا نه:من

   ھ نمیش حل چیزی  گفتنم با میدونم ولی   میگم ھباش:مامانی

  ریلکس  و داشتم  ھ از خوشحالی دوست داشتم جیغ بکشم با زور حلوی خودمو نگ

   حالا شما بگو :گفتم

   تعریف کردن بهاه بلند کشید و شروع کرد  یه مامانی

  زیاد رو  ھ مدیگھ بزرگ مونیایھما با خانواده پدرت اشنا بودیم و تقریبا توی م:مامانی

  مندی ابرو خانواده ر ھش تو داشتن  دختر  تا  ھو اقای زند دوتا پسر و س  به میدیدیم محبو

ما   که بود اھل سا  زن خوبی بود نهک رحمتش  خدا بود زمینی ھفرشت یه به بودن محبو

   داشتیم خبر  م ھ بم  و  زیر  از  و  میشناختیم رو ھ مدیگھ

دخترت   زنگ زد و گفت میخوان برای امر خیر بیان خونمون گفت برای به روز محبو یه 

    پری میایم

   تر بهاقاجونت گفتم و اونم گفت کی از خانواده زند  به

  

بار دوم   وقتی برای نه قبول میک و  بگیم پدرش  و  من چی  ر ھ کهبا پری حرف زدم اونم گفت  

خواستگاری   برای ھ فتھ مون ھ بهمیتونن بیان و قرار شد پنج شن کهزنگ زد گفتم  بهمحبو

   بیان
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فرا رسید و بالاخره خانواده زند اومدن برای خواستگاری اون زمانعمو بزرگت   بهروز پنج شن

ذریم مراسم با بحث کار  بگ  بود نامزد  اتمھ ھعم  از یکی   و  بودن کرده  ازدواج بزرگت ھو عم

  حرف مھگفت پری و مسعود برن بابه بحث واقعی و محبو بهو بازار شروع و بالاخره کشید 

   بزنن

  بهوقتی مسعود و پری رفتن تا حرف بزنن حواسم رفت پی مریم دختر کوچیک محبو

  یسنا تو قیافت  میدونی  برو  دل تو  و  زیبا بودمش دیده  مونیاھتو م که  بود  مینجوریھدرست 

   میدونم مامانی:من ھخب چجوری بگم درست مثل مریم...درست

  مامانی با تعجب برگشت سمتم و نگام کرد 

   از کجا میدونی:مامانی

  بگم من و  داستان این  ھ میخواید ادام:من

 ...  ولی تو از کجا:مامانی

  بود ھ م گفتبهاقاجون  که گفتن اون چیزایی  بهحرف مامانی شروع کردم  به ھبی توج

   مبه ت مامانی خیره شده بود تموم مد

  

از   اینارو  نداره امکان ھاخ...یسنا تو اینارو از کجا  ممھنمیف:تموم شد مامانی گفت  کهحرفام 

   کی شنیدی

  شنیدم پدربزرگم  از  اینارو ھ مھمامانی سرنوشت بازی عجیبی داره من :من

   کردی پیدا   و  زند اقای کجا از تو  ھاخ ھباور نمیش:مامانی
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البوم عکس و از مامان خواستم و تا موضوع   کهتعریف از زمانی  به شروع کردم دوباره 

  به تموم شد رو  کهحرفام  عمارت زند به دست پارسا و رفتن من  بهگوشیم و پیدا شدنش 

  به :من برمیاد من دست از کمکی  ھچ  ھاخ:مامانی      مامانی میخوام کمکم کنی:مامانی گفتم

   ? یموقعش میگم مامانی کمکم میکن 

با  برات  میدم  انجام  بیاد بر دستم  از کاری رھ:یکم فکر کرد و گفت مامانی

شب  :مامانی  ممنون مامانی شب بخیر :من  اش کردم  نه ماچ از گو یه  خوشحالی

   بخیر دختر گلم

   خوابم برد که نکشید طول و  گذاشتم  مھ  روی ارزو  و  امید  تا زارھچشمامو با 

  

   "یسنا"

اقاجون   دیدن  به بهشن   پنج  رھمامانی حرف زدم میگذره و من تقریبا با  کهیک ماه از روزی 

   رفتم

خانواده   یه مھ با  و  ھباش کنارمون  مھبابا کهاین برای  میکشید مر  دلم دیرنش  با ھدفع رھ

   باشیم ھشاد داشت

  ھبابام به بیتا که میخوندم چشاش از  ولی  نمیگفت چیزی  اقاجون  ھدرست

حرف بزنم ولی نشد نمیدونستم چجوری باید شروع کنم از  چند بار تصمیم گرفتم با بابا 

  کجا

   نهبا صدای زنگ موبایلم از فکر بیرون اومدم شماره ناشناس بود شک داشتم جواب بدم یا 
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  دریا و جواب دادم  به بالاخره دل و زدم 

  ھبل:من یسنا خانوم :صدا  بفرمایید  ھبل:من

محمود  ...من محمودم:صدا شما  ستمھ خودم

   زند

 ..  ریخت با این جملش یعنی واقعا این صدا صدای عموی قلبم

  برم  فکر  تو  بیشتر  نداد  ھحرفش ادام

   سلام اقای زند ... س: من خوبی عزیزم

عمو    بگم چی نمیدونستم و  بودم کرده  ولھ

   گلم من عموتم  یهآقای زند چ:محمود

  

عمو    محمود اذیتش نکن:گفت  کهخانوم اومد  یه   از پشت خط صدای

  حرف  تا  کردم  باز نموھد چشم خانوم:بلندی خندید و گفتبا صدای 

  یسنا عزیزم پشت خطی : عمو محمود صداش مانع شد   که بزنم

   اره... ا:من

   نیستم  لولو  من دخترم نکن  ول ھ:عمو محمود

  از  رو گوشی یکی   انگار شد   دور صداش   بعد ھ بعد دوباره با صدای بلند خندید چند لحظ

   گرفت  دستش 

   الو چیشد الو :من
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  زن بیشتر دست و پامو گم کردم یها صدای سلام دادن ب

   ممنون..مم.م: من سلام گلم خوبی: ھخانوم سلام... س :من

کردیم   یا اصلا شمارت و از کجا پیدا   ما چرا زنگ زدیم کهمیدونم عزیزم متعجبی :ھخانوم

ا  شم... ش:من ایت منتظریم ببینیمتنهبرای بعد فقط این و بدون من و عموت بی  نه اینا بمو

  لطف دارید اما

تو رو بیاره میش ما مس   کهزور پارسا رو راضی کردیم   بهاما نداره عزیزم با :ھخانوم

   نه نگو تو  شاھخوا

  بگم یعنی مجبور بودم چیزی نگم کهچیزی نداشتم 

   خدمتتون  میام چشم ھباش:من

  

  دارھمنتظرم عزیزم خدانگ:ھخانوم

  خداحافظ:من

  دستم  تو  مھاشغال تو گوشی پیچید مات مونده بودم و گوشی صدای بوق   قهبعد چند دقی

  نبینم ک  کدوم یچ ھغیر اقاجون    کهخودم قول نداده بودم  به ھبرم مگ کهچرا قبول کردم  

    نهبابا اشتی ک  کهتا وقتی 

شروع   پاشدم   توالت میز صندلی پشت  از و  شدم   ھگلاف

   قدم زدن تو اتاق و پوست لبمو جویدن به کردم 

   اونجاس میم انی از اتاق زدم بیرون و حرکت کردم سمت اتاق کار بابا میدونستمتص یه  با
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با   در زدم  به  ه قنفس عمیق کشیدم و دوتا ت یه رسیدم  که دم در اتاق 

یسنا    به به:بابا صدای بفرماییددبابا رفتم تو و درو پشت سرم بستم 

    سلام بابا:من عجب   ھخانوم چ

   سلام عزیز دلم بیا بشین:بابا

  اروم رفتم و روبروی بابا روی مبل نشستم

نمیدونستم چجوری شروع    چیزی شده یسنا:بابا

    کنم

  فقط..فقط..ت بگم بهچیزایی  یه   خب بابا میخوام...ھع:من

   چیزی شده یسنا دارم نگران میشم:بابا

  

 ...  نگران نشو خب نه  نه:من

   لب شدم دختر  بهجون :بابا

  اون توضیح بدم  بهبارم  یه نیستم  مجبور ھدیگ تره به ھباش مامانم ھفکر کردم اگ

  بابا با نگرانی فقط سرشو تکون داد مامانم بگم بیاد بعد بگم بهبزارید :من

بالا مامان   قهطب مونھ از جام پاشدم و اروم رفتم سمت در اتاق بازش کردم و رفتم بیرون از 

   یادو صدا کردم و گفتم بیاد اتاق کار بابا کارش دارم اونم گفت م

   اومد و نشست کنارم قهدوباره برگشتم تو اتاق و نشستم رو مبل مامان بعد پنج دقی

   منم مثل تو نمیدونم:بابا یه این میز گرد چ  یهخب چی شده قض:مامان

   گفتن به  کردم  شروع و  امھ یهر تو  فرستادم و  بود اتاق تو  واھ  چی رھ
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رو از   چیزی مچینھولی میدونم انتظار  یا بد   بهالان میخوام بزنم نمیدونم خو کهحرفایی :من

  بهدوباره  فقط گوش بدید و اخر قضاوت کنید که این  از  غیر   نمیخوام یچیھ من نداشتید و 

   ھنفس دیگ

   خواستم البوم  ازت مامان ھیادت چند وقت میش :من

   مامان فقط سرشو تکون داد

   م دادی ولی نصف عکسا نبودبهالبوم و :من

  

  و مامان ره ھچ  بهپایین و حرف میزدم دلم نمیخواست با نگاه کردم   بودم ھ سرمو انداخت

   کنم قطع حرفامو بابا

  بابا موقع اون بودم شنیده   رو شما  زدن حرف صدای اھبار اون  قبل  تو  رفتم  روز مونھ:من

   هن ک قانعت  داشت سعی مامانم و  میزدی حرف شدن نبخشیده  از فقط

گفتم و   با خودم مو نمیزد رو پیدا کردم که ری دخت عکس  اتاقتون کمد از  روز مونھبگذریم 

عمارت   به  رفتن  تا گوشیم شدن   گم از اقاجون عکس  تا ھ گفتم و گفتم از پیدا کردن اون نام

حتی   نهنمو جا چیزی ھ دیگ که گفتم انقدر داستان  میدنھاقاجون از دیدار با اقاجون تا ف

   گفتم مھزنگ زدن امروز عمو 

  استرس ھ مھ از  و گذاشتم گفتن برای و  انرژیم ھمھ ق کشیدم نفس عمی  یهحرفام تموم شد   

  بود ھ رفت فرو سکوت  تو  اتاق شدم   ساکت میگرفت  جونمو داشت  مامان و  بابا العمل عکس

                    نمیومد  در کدوممون یچھ صدا از          ت به تو  بابا و مامان و
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  یه   بابا فت از دیدن اشک تو چشماشسرمو اوردم بالا نگام خورد تو نگاه نمناک بابا دلم گر 

بابا  :من حرف زدن  به کردم شروع  تند  تند حرکتش  این  از  ترسیدم شد بلند  جاش از ھدفع

 ...  بخدا باور کن من

   زد خشکم سرجام   کرد بغلم  بابا چون بزنم نتونستم ک حرفم ھادام

  

   بابا محکم فشارم میداد

   نهمیک یهمامانم داره گر  که موندھم فبهصدای فین فین 

   بعد صدای بابا اومد قهچند دقی

من تو   که ارزوم رسوندی من و کاری  به م کردی دخترم میدونی به  لطفی  ھمیدونی چ:بابا

 ...  بیست سال نتونستم انجام بدم تو توی این مدت کوتاه 

    بابام چشمای خیس  به سدم خیره  داشت  ھمن و از خودش جدا کرد و روبروی خودش نگ

  علی مدیونتم  به ونتم دخترم مدی :بابا

بابا با    بابا نگو من وظیفمو انجام دادم :من

   لبخند پیشونیمو بوسید و خندید

   مامان با بابا برگشتیم سمتش یهبا صدای اوج گرفتنر 

  با دیدن مامان دلم لرزید از بغل بابا جدا شدم و رفتم کنارش نشستم

   چرا فدات بشم یهگر  مامان ھع:من

 ...  که  نمیدونی ھ اخ:   و گفتمامان دماغشو کشید بالا 

  بابا نه  ھ مگ ھمیدونم مامان سخت بوده ولی گذشت:من
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   بابا فقط با لبخند نگام کرد

   مبه کوبیدم دستامو بدتر اون  از  یجانھ از جام پاشدم و با لبخند مصنوعی و 

شش  پی   رفتم وقت رھ  بهدیدار شما با اقاجون نمیدونید اقاجون چقدر بیتا نه الان فقط میمو:من

   بیتابی رو از چشماش خوندم 

  

  دادم  قورتش ولی   میشدم ھ دوباره چشمای بابا طر شد خودم از بغض داشتم خف

   کم ازش دور نبودی مسعود :مامان دلم براش تنگ شده:بابا

شدم در و زود    کهاز جام پاشدم و اروم از اتاق زدم بیرون و دویدم سمت اتاق خودم وارد  

  و مدام زیر لب میگفتم  یهگر  بهشروع کردم   و  ضم ترکیدبستم و مشت در سر خوردم بغ

   شکر خدایا شکر کمکم کردی مدیونتم

اروم شدم از جام پاشدم و رفتم سمت دستشویی و وضو گرفتم برگشتم تو اتاق و   کهیکم 

 .....  خوندن نماز شکر بهشروع کردم  بستم  نماز قامت و  کردم نھجانمازمو پ

  

   "یسنا"

باری از رو دوشم   یهزم جانمازمو جمع کردم و اروم از جام بلند شدم انکار  بعد از خوندن نما

ش بگم با بابا حرف زدم ولی  بهاقاجون زنگ بزنم و  به  گرفتم  تصمیم بود سدع   ھبرداشت

بالاخره حس شیطنتم   کنم سوپرایزش ھ دفع یهبعد حس شیطنتم نزاشت و دلم خواست  

  بریم م ھسحر و شقایق تا با   بهتم زنگ بزنم تصمیم گرف اقاجون به برنده شد و زنگ نزدم 

رو  :من داد جواب  نخورده اول بوق نوزھ گوشیمو برداشتم ک شماره شقایق و گرفتم  بیرون

   ? گوشی خوابیده بودی
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  ت زنگ بزنم به  میخواستم  الان مین ھمنم  نه :شقایق 

   ?چی  برای  ھع:من

  نهبابا پوکیدم تو خو:شقایق 

بریم  :شقایق منم  وم ھاو:من

   ? بیرون

   بریم  وم ھاو:من

  عایا  گرفتی ومھ مرض او:شقایق 

   وم ھاو:من

تا  باش درمون جلو ھ ساعت دیگ  یه سحر خبر میدم   بهمرض من :شقایق 

   اومدم جواب بدم گوشی رو قطع کرد

  

در    با خنده گوشی رو انداختم رو تخت و رفتم سمت کمد لباسام 

   امھوارسی مانتو  به کمد و باز کردم و شروع کردم 

  بیرون اوردمش کمد  از  میداد جون  امروز وای ھبرای  که مانتو مشکیم  به چشمم خورد 

   بیرون  اوردم  مشکیم کفش  و  کیف مراه ھ بهشلوار و شال زرشکی رنگم 

  بهدر کمد و بستم و لباسا رو گذاشتم رو تخت رفتم و رو میز توالت نشستم و شروع کردم 

    ارایش

   خودم  به تموم شد با رضایت خیره شده که کارم 
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با خوشحالی    میکرد خودنمایی  لبام  رو  قرمز  رژ  ریمل  مراه ھخط چشم نازک پشت چشمم  یه 

  نه شو  به کردم شروع و  کردم  باز بودم ھ با کش دم اسبی بست که  اموھلبخند زدم مو

    کردنشون 

تر   کشیده چشمام اینجوری بستم محکم  سرم  بالا  رو ھمھتموم شد   کهکردنشون  نه کار شو

   ددیده میش 

و از    پوشیدن لباسام اول شالمو پوشیدم به اومدم کنار و شروع کردم  نهبا رضایت از جلو ایی

لباسامو پوشیدم و وقتی   تر بود و جلوی دست و پامو نمیگرفتبهروش مانتوم رو اینجوری 

طرف گوشیم رفتم و بعد برداشتنش از اتاق زدم   به  اتاقم ایستادم راضی بودم   نهجلوی ایی

   بیرون

  

   ستنھ  پایین  ھمھ حتما میگرفتیم ھ نتیج پس  نمیومد  اھصدایی از اتاق 

  م ھ دور ھمھ ھ رسیدم دیدم بعل که پایین   قه طب پایین  رفتم ا ھ ھمثل خانوما اروم از پل

   نشستن

  بابا و مامان و یلدا و مش رحیم و جولی جون بود..ھمھ منظور از 

  زدن لبخند  مشونھ ھکم گلتون  ھجمعتون جمع به  به سلام :من

   یسنا جایی میری :مامان

  اره با سحر و شقایق میریم بیرون :من

چشم  :من مواظب خودتون باشید :بابا

 ...  ھمامان میش...بابا
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  بدم ھ مامان نزاشت ادام

  ھسویچ دست بابات:مامان

    برگشتم طرف بابا

  بابا خندید و از جیبش سویچ و در اورد و گرفت سمتم

چشم حتما  :من مواظبش باشتازه از تعمیر گاه اوردم :بابا

   کردم  خداحافظی ھمھ خداحافظاز ?فعلا کسی کاری نداره 

  

  "پارسا"

کامران    داشتیم و کوه   بساط م ھبا بهشن  پنچ  رھیک ماه از دیدار با کامران میگذره و تقریبا 

  مونھعنوان م به  نمیشده روش  ھ دیگ کهاین مثل  بود  افسرده ای ھدیگ وقت  رھبیشتر از 

اونا اجاره کرده بود و   به نزدیک  نه خو یه  مینھبخاطر  نه عشقش اونجاس بمو  کهای  نه خو تو

 ...  ایی زندگی میکردنهت

  ھ انداخت رو  بابا و بود ھ بابا گفت به رو مسعود عمو  دختر ماجرای اقاجون پیش   ھفتھیک 

امروز بالاخره تسلیم شدم و   بزنم حرف اش ھباید شماره یسنا رو بدی با کهجون من  به بود

 ...  زدم بیرون نهدادن شماره یسنا از خو بعد

  گوشیم زنگ خورد که نه سوار ماشینم بودم و میخواستم برم کارخو

  بفرمایید ھبعل:من دادم جواب و بالا  پرید ام ھشماره کیان بود ابرو 

   ?ببخشید شما:من سلام پسر دایی خوبی به  به :کیان

    بابا نشو  لوس  ھع:کیان
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  کجایی ھ معلوم کهمرتی  نشو لوس  مار رھز:من

   دانمھارواح جدم ت به :کیان

  پیشم  نیومدی چرا  رانی ھت  ھغلط کردی اگ:من

   امروز اومدم پسر:کیان

  

  خب حالا چرا زنگ زدی:حالشو بگیرم گفتم  که برای این 

با صدای بلند   نه زد حرف وضع  ھ انگل بی احساس چ:کیان

   پاتوق:کیان بگو کجایی:من خندیدم

   ?با کی قرار داری :من

   قرار داشتم اومد رفت:انکی

   بالا پرید   امھابرو

   اونوقت کی بود اون ادم بدبخت:من

   بای بیا زود منتظرم  ھمربوط خودم بخ  ھ اون دیگ:کیان

رو   گوشی  زود کسی  میاد بدم  میدونست  خراب  ھتا اومدم حواب بدم قطع کرد پسره ی کل

   نه قطع ک 

ین و عوض کردم و راه افتادم  با حرص گوشی رو انداختم رو صندلی شاگرد و مسیر ماش

 ... میشگیھطرف پاتوق یعنی کافی شاپ 

 " یسنا"
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  با شقایق دم در سحر اینا معطل بودیم تا خانوم تشریف بیاره کهیک ساعت بود   درست

    پایین 

  میکردم  قاطی  داشتم  کم کم ھ دیگ

   این مونده  کجا عھا:من

   مرده شور ادم وسواس رو ببرن :شقایق 

من و   که سحر اینا باز شد و سحر خیلی ریلکس اومد بیرون در حالی   نهخو در  ھلحظ مونھ

   شقایق داشتیم

  

    حرص  از  میشدیم ھخف

  نشست ماشین  تو  اومد ریلکس مونجوریھسحر 

   اھ ھ سلام بچ:سحر

  دید چی امونھ ھجوابشو بدیم نمیدونم سحر تو قیاف که عقب برگشتیم  مزمانھبا شقایق 

   نخند کی بخندپق زد زیر خنده حالا   که

اخر    خشکم زده بود از این رفتارش شقایق از منم بدتر کهمن 

   حرف اومدم  به

  یچیھسحر   رھ رھ رھ مار رررررررھز:من

واااااااااااااااااا  :من گرفت  شدت   خندش فقط نگفت

   تو  ھچت
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  خخخخخخ  یهشب خخخخخ اتون ھ ھ قیاف ھاخ :سحر

 کنمامی  قاطی دارم ھ یا بخند یا حرف بزن دیگ:من

  نخنده ھدید جدی شدم سعی کرد دیگ کهسحر 

   بزن حرف ادم  ھ افرین حالا مثل بچ:شقایق 

  بیرون اومدم در از  ریلکس وقتی  داشت  دیدن اتون ھ ھ خدایی قیاف:سحر

سحر با ترس فقط   میخندیدی  ما ھ قیاف به ھساعت  یهتو :شقایق نعره زد

   منم چیزی نمیگفتم سرشو تکون داد

  حق داشتی میتونم حدس بزنم  خب:گفت  ھدفع یه شقایق 

  به بعد خودشم شروع کرد  بوده شکلی  ھچ امون ھ ھیاف

   خندیدن

بازیامون تکون دادم و ماشین و روشن کردم و راه افتادم طرف   نه سری برای این دیوو

 ....  میشگیھپاتوق یعنی کافی شاپ 

  

  "پارسا"

اطرافم   به  ھ شدم بدون توجساعت بعد جلوی کافی شاپ ماشینمو پارک کردم و پیاده   یه 

   سرمو بالا گرفتم و اروم رفتم تو کافی شاپ 

    چسم چرخوندم و دنبال کیان کشتم 

    اومد  لبام  زو  لبخند شاپ  کافی دنج  ھ با دیدنش گوش

   میرفت ور  داشت میز رو  لیوان با و  بود  پایین سرش   چون نیود  من ھرفتم سمتش انگار متوج
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  مھا:من صدامو صاف کردم 

    مھا

  به  به :کیان  ان سرشو اورد بالا با دیدنم لبخند زد و از جاش پاشدکی

نشستم رو   ببین کی اینجاس پسر دایی جونم خوش اومدی بفرما

   کی اومدی بی معرفت : من صندلی

   معرفت بی  ھ کی میگ بهزکی کی :کیان

کیان   رفتی  کردی گم  گورتو ھ دفع یه که میخوای بگی تو نبودی   نه نک  انھ:من

اومدم   معرفتم بی من نزن ھباش ھباش: ت تسلیم اورد بالا و گفت حال به دستاشو 

   با اومدن پیشخدمت حرفامون قطع شد  که جواب بوم  

  

   "یسنا"

سحر اینا تا خود کافی شاپ تو ماشین مسخره بازی در اوردیم و   نه تموم طول راه از دم خو

   خندیدم

   اطرافمون راه خودمون و میرفتیم  به ھبی توج

  شدیم پیاده   ماشین از ا ھ ھماشین و سریع پارک کردم و با بچ وقتی رسیدیم

اییییییی لوس با این حرف  :من اخ جووووون من پاتوقمون و دوس میدارم:سحر

  خدا شفاتون بده :من  دوس  رو  اینجا منم  ھ خب راست میگ:شقایق  زدنت
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سحر و  سحر و شقایق راه افتادم طرف ورودی کافی شاپ و زود وارد شدم    به ھبی توج

  میشگیمونھجای :شقایق  کجا بشینیم :اروم زیر لب گفتم شقایقن فورا بعد من اومدن تو 

   ھ دیگ

  صندلی رو  شدم  ولو  و میشگی ھسری تکون دادم و رفتم سمت میز 

   بزار برسی:سحر   خب چی بخوریم:من شقایق و سحرم نشستن

بعد   مسحر زد   بهلبخند حرص درار  یه که  میزمون  سر  اومد  پیشخدمت  موقع مونھ

   وه ترک و کیک شکلاتیقه یه:پیشخدمت گفتم  به رو 

  

  پیشخدمت فقط سرشو تکون داد

وه  قه:شقایق  میخوام و  مینھمنم :سحر

   تلخ لطفا با کیک

  رفت و  کرد یادداشت  رو  ھمھ پیشخدمت 

  خرید  بریم  اینجا بعد  ستید ھ یه پا :سحر

   با کی میرید:من  اره بریم:شقایق 

  مت سوال نگام کردندوتایی برگشتن سمتم و مثل علا

یعنی کی میخواد  :من با کی میرید  یهمنظورت چ:سحر

   ھتو دیگ:شقایق   ببرتتون

  نهنچ شرمنده من کار دارم از اینجا فورا میرم خو:من

   تو غلط کردی: گفتن بلند  مزمانھشقایق و سحر 
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  گره  مھنگا ما نگاه کردم و تو این بین بهاز صدای این دوتا بیشور کل کافی شاپ برگشتن و 

 .....  نگاه اشنا یه   به خورد

  "پارسا"

  مزمانھ که دختر  دوتا بلند  صدای ھ دفع یه که با کیان در حال حرف زدن و بگو بخند بودیم  

   کرد سکوت  غرق  و  شاپ کافی  کردی  غلط   تو میگفتن 

 نگام تو نگاه اشنا گره خورد که با تعجب برگشتم ببینم صدا از کدوم میز بود  

   بود که من نگاه میکرد انگار اونم ش  به اونم خیره 

  

  ھع ھ ع:کیان خودم اومدم بهبا صدای کیان  کهنمیدونم چقدر گذشت 

 ...  نهخو که مونھ درازه زبون ی  دختره مونھ این

   حرفشو قطع کردم 

  چیزایی رو نمیدونی کیان یه :من

   یهمنظورت چ:کیان

   این دختر خب چطوری بگم:من

:  من ارسا دارم نگران میشمچرا اینجوری حرف میزنی پ:کیان

کیان   نهخوشبختا میھفراموشش کن اصلا بعدا خودت میف

   "یسنا"   نداد ھادام و  بحث ھ دیگ

   وت نگاش میکردمبهمات و م
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با    خیره نگام میکرد  که اونم انگار انتظار دیدن من و نداشت 

  نگاه رو  کجا وووویھ:سحر صدای سحر نگامو از نگاش گرفتم 

  سحر و شقایق زدن زیر خنده  نه...چی ...من...انھ:من میکنی

   حرصم گرفت 

   رو اب بخندید :من

  شبهخیره شدی  که راستشو بگو یسنا این پسره کی بود :شقایق 

   خب پسر عموم:من

  

  چیییییییییییییییییی:دوباره دوتایی حیغ کشیدن

  اه ابرومون رفت  نه خبرتو ھمرگ چ:من

   تعریف میکردی   که مونھ:سحر

  یعتی دوتا چیز نه  بگم  میخوام  ام ھ چیز دیگ یه غیر از اون    اھ ھ اره خب بچ:من

   بنال بینم :شقایق 

   ھساکت بش  کهش رفتم هبجشم غره توپ  یه 

  نهیادتو نه کم مونده بود تو خیابون زیرم ک  که اون پسره :من

   اره اره خب:سحر

   نسبتی با خانواده پدریم داره یهاونم انگار :من

   چطور:شقایق 
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  ھنشست پارسا پیش   الان مھ اقاجون دیدمش از طرفی  نه خو کهبخاطر این :من

خاک بر سرتون  :من میز اونا بهسحر و شقایق خیلی تابلو برگشتن و خیره شدن 

   ?دروغ میگی :شقایق   برگردید ابروم رفت

   یهدروغم چ:من

  هی خب اون یکی خبرت چ:سحر

 ...  خب امروز من..اوممم:من

   جون بکن یسنا:شقایق 

  نفسم بند اومد کهخانوادشو پیدا کردم  انقدر تند تند گفتم بابا گفتم گفتم  به:من

  وا چتون شد :من ت زده شقایق و سحربهصورت   بهسرمو اوردم بالا نگام خورد 

   اره بخدا :من جدی میگی ...ج :شقایق 

   ایووووووول ایووووووول :سحر

   اه  رفت  ابروم اروم بابا یسھ:من

   قهعش  رو خوشحالی  فقط الان نمھج  بهابرو :شقایق 

  رو  بود ھ پارسا نشست که حرفش اروم کلمو خم کردم تا از بغل سحر میزی   بهخندیدم 

 ....  بود ھاین کی رفت...شد  خالی دلم ھ ت یه دیدم میز خال که ببینم 

  

  "پارسا"

  داشت عصابم ھدیگ  واھ دوباره جیغشون رفت  کهدوستاش چی گفت  به یسنا   نمیدونم

   کار دارم بریم :من چت شد:نکیا پاشو بریم کیان: من مبه میریخت
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   شد  بلند  من با مزمانھاز جام پاشدم کیانم 

  کنارش از  میدھیسنا و دوستاش گذشتیم انقدر سرش گرم بود حتی نف  وقتی از کنار میز 

   شد  رد

   ھمن باش به حواسش باید  چرا ھ حال خودم زدم اخ بهپوزخندی 

    یچیھ :من رفتی تو فکر پارسا چت شد:کیان

   چیزایی اتفاق افتاده نمیخوای برام تعریف کنی  یه   گفتی:کیان

ش  به باید ستھیسنا دختر دایی کیانم   نهبدو که یکم فکر کردم بالاخره این حق کیانم بود 

   بگم

   رفتی تو فکر  که باز یھ:کیان

   ?راستی با ماشین اومدی ...پارکی چیزی تا برات تعریف کنم   یه بریم :من

    نه :کیان

   سوئیچ و گرفتم سمتش 

   ندارم  ھ اصلا حوصل کهپس تو رانندگی کن :من

  

 ...  کیان سوئیچ و از دستم قاپید و پرید سمت ماشین پشت سرش راه افتادم

   "یسنا"

با   که   جای خالیشون و پلک نمیزدم به بودم مونده خیره  مینجوریھ

  خودم اومدم بهجلوی چشمام تکون میخوره  که دست   یهاحساس  

  ایش لوس پاشین جمع کنید بریم:من کجایییسنا   دینگ دینگ :شقایق 

   پس بخورید بریم : من نکرده شروع  نوزھوا :سحر
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  به  نداشتم  میلی ھخوردن و منم فقط نگاه کردم دیگ بهشقایق و سحر شروع کردن 

 ...  خوردن

  تموم شد فورا از رو صندلی پاشدم  که خوردنشون 

   خب خداروشکر تموم شد بریم :من

   داری ای  ھعجل ھ چ:سحر مشکوک نگام کرد و گفت 

ما  :شقایق  کار دارم باید برم:من

   خندیدم ھشدیم دیگ  بهغری 

   بیاید بریم تو ماشین براتون میگم:من

  یه   تا این حد نهمثل فشنگ از جاشون پریدن میدونستم فضولا ولی 

   شاپ  کافی  از مھ مقدار پول گذاشتم دو میز و با 

  

 ....  اومدیم بیرون 

  صدای جیغ دوتاشون در اومدتا سوار ماشین شدیم  

   زود باش بگو:شقایق  بدو بگو بدو بدو:سحر

  اقاجون پیش برم  میخوام خب ھبابا جان میگم باش نهخبرتو ھچ:من

   ?کارت  بود مینھای درد :شقایق 

   ھاره دیگ:من

  منم گفتم چیکار دارم:سحر

   یعنی چیییییییییییییییییی :من
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  دستمو بردم سمت ضبط و روشنش کردم نگفتن  چیزی ھ دوتاشون ساکت شدن و دیگ

   اشھخوندن با بهشروع کردم  شد   پخش  بند امو از بیدارم نگھا

رفت   ات نمیزارم نهمیگفت ت ه کدیدی آخرشم رفت اون 

غم    میدونست خیلی دوسش دارم کهاز پیشم با این

  و  شب  رھحالا منتظرش من   چشمامو ندید و رفت 

   بیدارم

  موبایل سحر بلند شد و مجبور شدم ضبطو خاموش کنم  صدای که تازه داشتم اوج میگرفتم 

  "پارسا"

  به  چسبوندم سرمو  مین ھکیان ماشین ک راه انداخت و میدونستم مسیرش کجاست بخاطر 

   صندلی

  

  یسنا  دیدن از  یعنی  بود اسوب   دلم چرا  نمیدونم  ھو چشمامو بستم تا یکم حالم اروم بش

   اینطوری شدم نمیدونم خودمم نمیدونم

  شدیم  پیاده   و  کرد  پارک  خونم در جلوی و  ماشین کیان  رسیدیم میدمھوقف ماشین فبا ت

   "کیان" تره بریم توبهاره :من زدن  حرف برای ھتر باشبه  نهگفتم شاید خو:کیان

   گلافکی پارسا داشت عصبیم میکرد از چی انقدر ناراحت بود

  صداش زدم که  نه پارسا داشت میرفت سمت اشپزخو  نهخو داخل رفتیم  مھبا

 ...  اما:پارسا  بشین بیا نمیخوام  یچی ھپارسا :من

   کهنیستم  بهبیا بشین داداشم غری:من
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  نشست  مبل روی من روبروی  اومد و  نگفت یچی ھپارسا 

   منتظرم:کیان

   حرف زدن بهپارسا نفس عمیقی کشید و شروع کرد 

   م باز میموندنھمیگفت د که ای ھ کلم رھگذشت با  کهیکم   اولش خیلی عادی گوش میکردم

 ....  اصلا باورم نمیشد اصلا

   میکردم نگاش باز نھد نوزباھتموم شد من  که حرفاش 

  

  پارسا با دیدن حالتم خندید

   چرا ماتت برده:پارسا

  ھ میش ھمگ ھاخ..گفتی که ... اینایی :من

   ھحالا چی میش:من  شده   کهفعلا :پارسا

  مینھ نهمیک آشتی اقاجون با میاد عمو یچی ھ:پارسا

   مین ھفقط ?مینھ:من

  ھ بیفت ھاتفاق دیگ یه قراره  ھاره مگ:پارسا

 ...  میدونی من الان یکم  نه:من

ولی   منم اینجوری بودم وقتی شنیدم درک میکنم:پارسا

   بپرسم ازش  باید بود ھحال پارسا گلاف

   ?افتاده  برات  ای ھ پارسا داداش غیر از این موضوع اتفاق دیگ:من

   چطور نه :پارسا
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  ندیدم اینجوری موقع یچ ھ لی تو خودتی من تو رو تا حالا خی ھاخ:من

  نیست  یچیھداداش  نه :پارسا  اشھمو تو  کشید  دست ھپارسا گلاف

وقتی دید نگام    پارسا  به شدم   خیره فقط و  نگفتم  یچیھ  نباش نگران

موافقی بریم  :من پاشدم  جام از  نگفتم یچی ھ  چرا نگاه میکنی:گفت ھروش

 ...  بریم:پارسا پیش اقاجون

   "یسنا"

  اقاجون و پیش گرفتم و راه افتادم سمتش نهبعد رسوندن سحر و شقایق مسیر خو

  باید افتاد یادم  ھدفع یه   میدادم تکون  سرمو نگ ھصدای ضبط اروم بود و منم با ریتم ا

    میرم پیش اقاجون کهبابا خبر بدم  به

   دارمرو صندلی بغل بود گوشیمو بر که ماشین و زدم کنار و خم شدم از کیفم 

  تا  ھبعد س  حالت اولم برگشتم و شماره بابا رو گرفتم  بهبرداشتم  کهگوشیمو 

    سلام بابا:من جانم:بابا داد  جواب بوق

   سلام یسنا جان خوبی:بابا

  اقاجون  نهخوبم فقط میخواستم بگم من میخوام برم خو:من

  چی شد بابا...بابا الو:من صدایی از اونور خط نیومد نگران شدم 

برو دخترم فعلا کار دارم  :بابا بابا نفس راحت کشیدم با صدای

  خداحافظ

با   تا اومدم حرف بزنم بوق اشغال تو گوشم صدا داد

   تعجب گوشی و گرفتم جلوی چشمام 
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  کهپشیمون شدم حتما کار داشت  که ش به بزنم  زنگ  دوباره خواستم ھ دفع یهبابا چش شد  

   اونجوری گفت

 ....  اقاجون  نهشاگرد و دوباره راه افتادم طرف خوگوشی رو پرت کردم رو صندلی 

نامرتب   که  مانتوم شدم پیاده   و  کردم پارک  و  ماشین درشون  جلوی رسیدم  بعد  ربع  ھس 

زنگ درو زدم و   نفس عمیق رفتم سمت در عمارت یهشده بود رو درست کردم و با 

   سادمدوباره زنگ و زدم و منتظر وای  نفر جواب بده اما دریغ یهوایسادم تا 

انگار کسی اف   کهبازم کسی نبود جواب بده برای بار سوم دستم داشت میرفت سمت زنگ 

   بفرمایید ھبعل:صدا اف و برداشت

بدون   درست اومدم  که کردم  شک ھلحظ یهدختر جوون بود   یه   صدای

  نه  نمای عمارت به جواب بدم چند قدم رفتم عقب و خیره شدم  که این 

   ھبل..یهک:دختر بازم میومد صدای دختر   درست اومده بودم 

  جلو برگشتم دوباره  و  عقب   بودم ھ رفت کهچند قدمی 

   ? شما:دختره  ستن ھ  زند آقای ببخشید  ھع:من

   اقای زند بگید یسنا اومده به:من

  

    یسنا داری کلاسی  با اسم ھچ  ھھھھ ستیھ گدا مدا  نه نک :دختره با بدترین لحن ممکن گفت

   و دوباره زد زیر خنده

صدایی   یه   که نمیبینی صورتمو  تصویری  ایفون  از کوری  ھنمو باز کنم و بگم مگھاومدم د

   درو  کن  باز اینجا تلپی  روز ر ھ کهگدا تویی :زودتر از من گفت
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 ...  شد  حس  بی ام ھبا دیدن دوبارش احساس کردم پا که ت زده برگشتم سمت صدا  به

  "پارسا"

تو راه    اقاجون نهبا کیان راه افتادم طرف خو

   زدیم حرف م ھ با دری رھاز 

   میگفتم  نه کیان از مسافرت چند روزش و منم از وضعیت کارخو

با   جلوی در عمارت بهچشمم خورد  کهبالاخره رسیدیم خواستم از ماشین پیاده بشم 

  گرامی  عموی  دختر  مون ھاین :کیان دیدنش تعحب کردم یعنی اینجا چیکار میکرد

   نیست بنده

  اومدن   با بزنم حرف  کردم باز نموھپیاده شدم و رفتم سمتش تا د  جوابشو ندادم و از ماشین

  با اسم   ھچ  ھھھھ ستی ھگدا مدا  نهشیدا نک ھ میگ چی  ببینم  دادم گوش ایفون   از شیدا  صدای

   نمیدونم چرا ولی امپر چسبوندم و داد زدم یسنا داری کلاسی

  

   درو کن باز اینجا  تلپی روز  رھ که گدا تویی :گفتم

  ت و از چشاش میخوندمبهم بهنا برگشت و متعجب زل زد یس   ھلحظ مونھ

    شیدا بی حرف درو باز کرد   کیانم اومد پیشمون

  یسنا خانوم دختر دایی بنده باشید   سلام شما یاید: کیان اومد سمت یسنا و گفت

خندم    قصد زیر گرفتن من و داشتید که ستیدھ  راننده مون ھ مھ شما  ھبل:یسنا 

   گرفت از بحث این دوتا

  نا پشت چشمی برام نازک کرد و رفت داخل حیاط عمارتیس

   چی بود  یه قض  کیان یھ:من
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و    گفتن برخوردای قبلیش با یسنا بهکیان شروع کرد 

  راست میکی :من من متعجب تر میشدم از حرفاش

   اره خیلی :کیان  به جال:من پسر یه دروغم چ :کیان

 بیا بریم تو حالا :من

   دیمش  عمارت  داخل  مھکیان قبول کرد و با 

  

   "یسنا"

رو   یه معلوم نیست ک  که حرصم گرفت از پارسا باید میزاشت جواب اون دختره ی بیشور 

   بدم

با   با حرص قدم برمیداشتم سمت عمارت و سرم پایین بود

با دیدن اقاجون   صدای خوش اومدی دخترم سرمو اوردم بالا

واااااااااااااااااای  :من  گل از گلم شگفت و پرواز کردم سمتش

   سلام اقاجون فداتشمممم

  ماچ کردنش  بهرسیدم با اقاجون و پریدم بغلش و شروع کردم 

با صدای   ماااااچ مااااااچ ماااااچ دلم برات تنگ شده بود اقاجونم:من

   خنده ی دو نفر از بغل اقاجون اومدم بیرون 

  میدمھفن اسمشو نوزھ که پارسا و اون پسره    بهدوباره نگام خورد 

  با صدای اقاجون برگشتم سمتش نیششون باز بود و داشتن میخندیدن

   فداتشم اقاجونی:من  سلام دخترم خوش اومدی:اقاجون
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  وای مردم چقدر خودت شیرین شدن پارسا میبینی:صدای اون پسره اومد 

سلام و  : اقاجون صدای اقاجون نزاشت که برگشتم سمتش تا جوابشو بدم 

    داشت ادای من و در میورد وا سلام اقاجونیا:یان  علیکم اقا کیان

                                  دخترم  بریم  بیا ھاقاجون خندید و گفت بیاید بریم تو بس کهبا حرص نگاش کردم 

   نهاطاعت کردم و با اقاجون راه افتادم طرف خو

  

   "یسنا"

  یه  وشن تعجب کردم تو اینر ایھدختر قد بلند با مو یه  بهشدم چشمم خورد   نهتا وارد خو

  باصدای اقاجون از فکر اومدم بیرون من اومدم پیش اقاجون تا حالا ندیده بودمش کهماه 

    چرا وایسادی دخترم بیا بشین:اقاجون

تعریفشو برا میکردم این دختره   که کهشیدا جان یسنا : اون دختره گفت به بعد رو 

   تنسھ  شما ھ عم  دختر  شیدا  ایشونم جان  یسنا  ھخوشگل 

 ..  کردیم ملاقات رو  ھعم دختر ندیده رو ھ عم نوز ھپوزخندی زدم 

انگلیس  کهمل با کردم فکر  خوشگل  گفتی  مچینھ اقاجون ھ ع:شیدا با صدای نازکش گفت

   طرفم

  لحن حرف زدنش زدم حسادت موج میزد تو حرفاش بهپوزخندی 

لبخندی زدم و رفتم    انگلیسم خوشگلتره  کهدختر من از مل:اقاجون

   در ورودی باز شد و پارسا و کیانم اومدن داخل کنار اقاجون نشستم
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کیان   وضوح از جا پریدن شیدا و رو دیدم و مشکوک نگاش کردم  به

   اقاجون  ھشاعر میدونی چی میگ:کیان  زد  داد بلند  در جلوی مونھاز 

  

   ھچی میگ نه:اقاجون

   کیان صداشو انداخت پس کلش و بلند خوند 

   آزار دل  ھمیش نهکه بازار  به اومد  که نوووووو  ھشاعر میگ:کیان

  مھبا جدیمون  برخورد  دوتا  اون   برخلاف میدم ھف و  گرفت خندم میزد  بشکنم مزمانھ

   به خو اخلاقش

   رو نزار رو سرت  نهخو ھ بچ ھبس:اقاجون

  یسنا رو نشوندی کنار خودت  چجوری  ببین ھراست میگم دیگ:کیان

  کیان  ھ اجون راست میگاق ھبل:شیدا پشت چشمی نازک کرد و گفت 

   اتفاقا شیدا جان چون تو تایید کردی من پس میگیرم حرفمو:کیان

اقاجون   خندیدن به کردم  شروع  بلند و  نخندم نتونستم ھوه ای کرد دیگقهقشنگ شیدا رو 

م خیره شده  بهنگاه متفاوت  یهو پارسا با   نه کی  با شیدا  فقط ما بین و  خندیدن  م ھمراھو کیانم 

  بود

  شدم  بیخیالش مینھش چیزی سر در نیاوردم بخاطر ھاز نگا

   برگشتم سمت اقاجون و سوالمو پرسیدم

 دختر جوون جواب داد اون کی بود یهاقاجون ببخشید من زنگ و زدم :من

   شیدا اشاره کرد  بهاقاجون 
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اقاجون چیزی بگم   به برگشتم و نگامو دوختم تو نگاه شیدای رنگ پریده حتما میترسید 

   "پارسا"  نگفتم چیزی  ھش زدم و دیگبهپوزخند  یه ولی فقط  

ش سنگینی نگامو حس  به چیزی تو دلم لرزید و خیره شدم  یهاز صدای خنده بلندش انگار 

   گرفت شوھ نگا زود  ولی   کرد مھ کرد و برگشت نگا

سیاستش   این  به وقتی از اقاجون با سیاست پرسید کی ایفون و جواب داده ناخوآگاه تو دلم 

   گفتمافرین 

میدونستم کار شیداس ولی منتظر بودم اقاجون جوابشو بده و وقتی اقاجونجوابشو داد   کهمن 

   با صدای اقاجون نگاه از شیدا گرفتم راحتی رنگ پریدگی رو تو صورتش دیدیم به ممونھ

    ھبیاید بشینید دیگ:اقاجون

  سری تکون دادم و روبروی اقاجون و یسنا رو مبل نشستم 

    کجا دخترم:اقاجون من باید برم کاری ندارید اقاجون :شیدا 

   شید کاری دارم اقاجون باید برم فعلا خداحافظ :شیدا 

   ا خداحافظی کرد و رفت 

   و من چقدر خوشحال شدم از رفتنش

  

   "یسنا"

  شیدا رفت دوباره برگشتم سمت اقاجون که بعد این 

  تون بگمبه باید  و  م ھموضوع م یه اقاجون :من

 ...  خب راستش:من دخترم چی :اقاجون
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  شد  حرفم  ھ صدای کیان مانع از ادام

   مزاحمیم بریم دختر عمو:کیان

  اقاجون بگم به اصلا اینطور نیست خب من نمیدونم چحوری باید  نه  نه:من

    اصلا نگران نشیدا نه  نه :من چیزی شده دخترم دارم نگران میشما:اقاجون

  ھمیش نگران ھباش کسی ر ھبا این لحن تو :پارسا

   بگو بگو :کیان ھ خب بزارید بگم دیگ:من

 ...  مھبابا گفتم شما رو پیدا کردم و بابا بهمن ....راستش من خب چجوری بگم :من

ولی  یا ابوالفضل گفتن پارسا از جا پریدم و ترسیده نگاش کردم باصدای

  رنگش سیاه شده بود که فورا نگام خورد تو نگاه اقاجون 

   شد ..چی....چ:من

کیان   اکرم خانوم قرص اقاجون و بیار اکرم خانوم:پارسا

   نه از جاش بلند سو و دوید سمت اشپزخو

  

  

   نمیگفتم  یچیھ خشکم زده بود و  که فقط من بودم  

م دست داد  به  ھانگار فشار منم افتاد جون کم کم چشمام تار شد و احساس سرگیج

   ندادم  میت ھولیا

   اومد بیرون نهاشپزخواز   که  راسون ھکیان  به چشمام خورد 

   میکنی چیکار کیان ھد بدو دیگ:پارسا
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زبون   دستش بود و گذاشت زیر که مون زود قرصی بهکیان سرعتشو بیشتر کرد و رسید 

 ....  اقاجون

   تر شد بهنیم ساعت گذشت و انگار حال اقاجون 

اقاجون   کردی  جونمون  ھخوبی اقاجون نصف:پارسا

   خوبم پسرم خوبم :بریده بریده گفت

   خودم اومدم بهبا صدای اقاجون  که بودم نگھ تو  نوزمھمن 

  گفتم جدی اقاجون ھ بل:من یسنا دخترم تو جدی گفتی:اقاجون

  رو  شما زودتر ھ چ ر ھمیخواد :من اون چی گفت ....پدرت :اقاجون

   خوب  ھچ: پارسا  نهببی

و   ھ اقاجون خندید بلند و بی وقف

 ...  من یسنا زند

و    پدر بزرگمچقدر خوشحال شدم از خندیدن  

 ...  بود  بس من برای  مینھ

  

   "یسنا"

لبخند   یادآوری رھ با و  نمیرفت یادم  از  اقاجون خوشحال ی رهھچ ان  ھ یک لحظ  نهتو راه خو

   روی لبام نقش میبست
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  با صدای زنگ خوردن گوشیم از فکر اومدم بیرون

اه بلند   یه با دیدن شماره    گوشیمو از جیب مانتو در اوردم

   ھبعل:من بانیت جواب دادمبا عص  گفتم

   سلام عزیزم: کامران

   من عزیز تو نیستم کارتو بگو کار دارم:من

                                              ?  کجایی :کامران

    ?باید توضیح بدم :من

تو   به منم میگم :من دارم میگم کجایی :کامران

یسنا داری عصابمو خورد  : کامران  ربطی نداره

 نیست  مھم: من میکنی

   لعنتی چرا انقدر تغییر کردی:کامران

    داشتم ھ اوج رسید ماشین و بغل خیابون نگ به  عصبانیتم  ھ دیگ

  ازت نمیاد خوشم  میھبار گفتم نزدیک من نیا من نمیخوام ببینمت چرا نمیف یه ت  به:من

   داره کفاره بران  قیافت دیدن

  

  شدم  ھرسما خف که دادی زد   یه   کامران

   شو  ھشوووووو یسنا فقط خف  ھخف:کامران

  بیرون  بکش  من زندگی از پاتو  ھ خیلیم تلخ نه  ھ حرف حقیقت تلخ:من

   کاری نکن با زور تو رو برای خودم کنم یسنا یه : کامران
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  زور این چی داست میگفت  به انگار اب یخ ریختن رو سرم یعنی چی 

   عوضی   میگی چی میھمیف:من

من ازت دست نمیکشم و   که تو گوشت فرو کن    یسنا توام این و ببین  ممھاره میف:کامران

مثل   تو رو برای خودم کنم گلم  که چیندم آیندمون برای  قشنگی ایھ ھ نقش کهاینم بدون 

   عوضی   بکنی نمیتونی غلطی یچ ھ:من کوه اتشفشان فوران کردم 

   گوشی قطع کردم و پرت کردم رو صندلی شاگرد 

  نبود احساس کردم نفسم در نمیاد ذمھاز شدت خشم نفس نفس میزدم حرفاش برام قابل 

لعنتی   فورا از ماشین پیاده شدم و سرمو گرفتم سمت اسمون و تند تند نفس عمیق کشیدم

 ....  دست از سرم بر نمیداره خیلی دارم اذیت میشم خیلی

  

   "کامران"

  دیوار بهگوشی قطع کرد از شدت خشم و عصبانیت گوشی رو محکم کوبیدم  که یسنا 

   و با خودم حرف زدن نه قدم زدن تو خو به شروع کردم روبروم و  

  قیمت بهشده حتی   که طور ر ھدستت میارم  بهبالاخره مال میشی دختره ی چموش 

 ....  دزدیدنت 

   "یسنا"

  نه تر شد سوار ماشین شدم و دوباره راه افتادم سمت خوبه حالم  کهیکم 

  به سرمو  ترافیک ھ دیگاز طرفی حرفای کامران و و طرف  نهیک ساعت رسیدم خو  بعد

   مرز انفجار رسونده بود 
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مت با بابا   کهیادم افتاد  زدم مش رحیم درو برام باز کرد و با دیدنش  کهدم در با دوتا بوقی 

   نزدم حرف نوز ھدرمورد ریموت در 

وارد   نه بعد پارک کردن ماشین تو پارگینگ راه افتادم سمت خو

   دردم یادم رفت شدم با دیدن مامانی انگار سر   کهپذیرایی 

   سلاااااااااااااااااااااام مامانی جونم:من

وا چرا  : من سمتم برگشتن  متعجب ھمھ

   خب  میکنید نگاه  مچینھ

  میشی  رھظا ھ دفع یه  ھمیشھچون توی وحشی :فرید 

   ھھھھھھھھوحشیییییی عمت:من

  

مامانی   کرد احترامی بی رتھرشوھخوا بهنچ نچ مامان ببین :فرید 

   فقط خندید

   یسنا رفتی پیش اقاجون: بابا با چشمای مشتاق نگام کرد و گفت

  از لحن بابا دلم ضعف رفت اروم رفتم سمتش و خودمو انداختم تک بغلش

بابا با نگرانی آشکار   ش به گفتم رو و مچی ھاره بابا جون رفتم و :من

   گفت دل تو دلم نیست پسرمو ببینم :من خب چی گفت ...خب :پرسید

با    ببخشید از سالن رفت بیرون یهاز اشک شد و با چشمای بابا پر 

   جونم مامانی:من دخترم:مامانی ش بهحرف مامانی نگامو دوختم 
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  دادی  انجام بکنیم نتونستیم ما از یچکدوم ھ که ت افتخار میکنم تو کاری رو به:مامانی

اره  :یلدا                           خبره ھچ  نهمیک فکر  حالا  ھدیگ نکن  پرروش  مامان ھع:فرید 

                 ھمامانی دایی راست میگ

   نگاه کردم رضایت و میدیدم و این  بازم خوشحالم میکرد که صورت مامانی  به

  

   ای قربون یلدا خانوم :فرید 

  ایش مامانی میبینی چقدر بخیل وجود داره:من

   ?نه ھبا من نبودی مگ که تو :فرید 

  دقیقا با شخص خودت بودم:من

    یهت بگم بخیل کبه تا وایسا :فرید 

   دنبالم دویدن سمت در پذیرایی و وارد حیاط شدم و فریدم  بهاز جام پاشدم و شروع کردم 

  یسنا وایسا :فرید 

   نچ عمرا :من

  کشید  دستمو محکم  پشت  از  فرید ھایندفع  کهو دوباره فرار کردم  

مرگ کامران با   به:من  یهک بخیل  ببینم بگم  حالا گرفتمت ا ھا:فرید 

خرا خفت  :فرید فرید با شنیدن حرفم بلند زد زیر خنده دم سام بو

   یهحرف ھ یسنا این چ  نهنک

   گفتم چی  ھ وا مگ:من
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با   مرگ کامران راضی میشی بهتو : فرید دماغمو کشید و گفت

فرید ماتش   اره راضی میشم:تو وجودم بود گفتم  کهتموم نفرتی 

   عا میگماره بابا واق:من  واقعا میگی:فرید  وا چت شد :من برده بود

  

  دارم  حرف  اتھیکم با  یسنا حالا بیخیال اینا :فرید 

   درمورد چی:من

  یا بریم تو اتاقت  اینجا حرف بزنیم:فرید 

  فرید داره  دوست دایی  خان جور رھ:من

   بریم تو اتاق:

  تموم  اتونھدعوا:مامانی تا مارو دید گفت  نهخو تو برگشتیم  مھسری تکون دادم و دوباره با

   ? شد

   ھبعل:من

  خب خداروشکر :مامان

   دایی نزدیش :یلدا

   نهرو بز  کهسوس ھخال این میاد دلش  ادم ھمگ:گفت و  امھ نهفرید دستشو انداخت دور شو

   ھ زن ایندت که سوس  ھخال:من

   که نگو فرشتش خانومم ندیدیش :فرید اروم دم گوشم گفت

   م زدبهشگل چشمک خو یه خندید و   که کردم نگاش  زده حیرت حرفش از موند باز نمھد

   بریم بالا :دوباره زیر گوشم گفت
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 نه ک کار درس امھیکم با  ما میریم بالا فرید میخواد:گفتم ھمھ  بهبلند رو 

   منم میام:یلدا

  نخیر سر خر نمیخوایم :من

   یسنا درست حرف بزن :مامان

  

   ھ مامان راست میگم دیگ:من

  بیا بریم خان دایی:بعد دست فرید و کشیدم و گفتم 

    ا ھ ھیدم سمت پلفرید و کش 

  شدیم فرید زود درو پشت سرش بست  که وارد اتاق 

   پریدم رو تخت و بپر بپر کردم

  چی میخواستی بگی بگو بگو بگو:من

   ھ خبرت ھچ  ھاروم بچ:فرید 

فرید   ھ دیگ بگو بگی میخواستی ھ خب چ:من

   اروم اومد بغل دستم رو تخت نشست

   منتظرما:من

وا  : من  فرید سرشو انداخت پایین 

    سرتو چرا میندازی پایین

  نهمیگم و قول بده بین خودمون بمو کهیسنا اینایی :فرید 

   حالا  بگو ھباش:من
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   کسی نمیگم بهبگو جون مامانی :فرید 

  ھکسی نمیگم د جون بکن دیگ بهجون مامانی  به:من

   چیییییییییییییییییی:من من عاشق شدم یسنا:فرید 

  یه:من پایین  بیار صداتو  مار رھز:فرید 

میگم  :فرید  گفتی  چی  بگو  ھ بار دیگ

   عاشق شدم

   بلند زدم زیر خنده و ولو شدم رو تخت

  

    بلند بلند میخندیدم

با زور   یسنا نخند ای درد بگیری :فرید 

  یه خب حالا ک :من جلوی خندمو گرفتم 

   این ادم بدبخت

  نه من میگیرم خوش شانس تری کهتو رو میگیره اونی  که یه بدبخت اون:فرید 

    اناناس :من

خواست از رو   اصلا تو گوش نمیدی پاشم برم :فرید 

بشین  :من دستشو گرفتم که  ھ تخت بلند بش

   تعریف کن

  مسخره بازی درنیاری کهشرطی  به :فرید 

   بگو ھباش:من
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   ?ھ ش یادتبه خوردم ھاون دختره کخ تو چیتگر با دوچرخ:فرید 

  یه دختر....برخورد فرید...یکم فکر کردم چیتگر

   ادم اومد ی  ھدفع

   میدمھخب خب ف:من

  دانشگاه کل  تقریبا و  میزدن  جدید دانشجو از  حرف پسرا ی ھ مھانروز تو دانشگاه :فرید 

   دیده بودنش از زیبایش تعریف میکردن که  نفری  چند  اون  و  بودن  دیدنش کنجکاو

   موند باز نمھبا دیدنش د. ..که دختر وارد کلاس شد   یه   کلاسا از  یکی  سر   بعد ھفتھ یه 

  

    نه میک  چیکار اینجا اون میگفتم  خودم با مشھ

خیلی شیک از جاش پاشد و   نه ولی وقتی استاد اومد و ازش خواست خودشو معرفی ک 

   ستمھ صبا علوی :گفت

   نفس عمیق کشید و دوباره سرشو انداخت پایین یه فرید 

تو یکی از    کهاین تا  نمیدید و من  انگار اون  ولی  باختم دل روز مونھدل باختم یسنا از :فرید 

 ...  ش گفتم و اونمبه علاقم   از  اھاردو 

   پریدم وسط حرفش 

  گفت  چیییییییییییییییییی  اااااااااااااان ھچیییییییییییییییییی گفت :من

   رفت و گوشم  تو  زد  نگفت یچی ھ  ھاروم بچ:فرید 
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یسنا  : فرید چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واااااااااااااااااا :من

  صدامو اوردم پایین  سر جدت اروم حرف بزن

   خب چرا :من

  ھش نزدیک بشم نمیشبه میکنم سعی  چقدر  رھنمیدونم چرا ولی الانم :فرید 

تعجب کردم من چیکار   میخوام کمکم کنی :فرید  خب میخوای چیکار کنی:من

   برد ماتت چرا  ی ھ:فرید میتونستم براش انجام بدم

   بدم انجام برات  میتونم چیکار من ھاخ:من

  

   یسنا ولی امیدم تویی   نمیدونم:فرید 

دوست کمکم   یه مثل   که بل  نهدایی  یه   مثل و  بوده پیشم  شرایطی  رھیکم فکر کردم فرید تو 

علی    بهفرید؛   کرد بغلم  واھ فرید بی  کمکت میکنم خان دایی:من کرده تصمیمو گرفتم

   رتم نوک

  کاری برام انجام بدی  یه باید  کردم  راضیش ھولی شرط داره اگ:من

    لبخند شیطانی زدم  ھقبول ھباش رچی ھچیکار :فرید 

فرید   ت میگم خان داییبهکارشو بعد :من

   خندید و چیزی نگفت

مامان صدامون زد رفتیم پایین و فرید قول راضی کزدن صبا رو از من   کهاونشب بعد این 

   گرفت

   صبا  بود دختر اون پیش فکرم  ھ مھتو اتاقم اخر شب 
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  فرید به  ھ برس  ھتو چیتکر دیدمش زیبایش من و محو کرد چ کهاون روز 

   چجوری باید راضیش کنم کهفکر کردن  به شروع کردم 

 ....  سپردم   امھدست رویا به  وخودمو  برد خوابم کی   میدمھاصلا نف که انقدر درگیر بودم 

  

   "یسنا"

   دادن دستی از خواب بیدار شدمصبح تا تکون 

  ره ھیسنا جان دخترم نمیخوای بیدار بشی ساعت دوازده ظ:بابا

  می ھپاشو دخترم کار م:بابا تورخدا  بخوابم  بزار ام  ھبابا خست:من

با کرختی اروم نشستم رو   نه  بگم  نمیشد  ھدیگ  پاشو  دارم برات

   جونم بابا:من  تختم

  سر و صورتت بزن بعد  بهابی  یه  برو ھنمیش کهاینجوری :بابا

   چشم:من

 ......  پاشدم و اروم حرکت کردم سمت دستشویی اتاقم

  کهبابا  بهچشمم خورد  کهدست و صورتمو شستم از دستشویی اومدم بیرون  که بعد این 

   منتظر تو اتاقم وایساده بود

  زبونم اوردم  به فکرمو داره ھانقدر بابا عجل  که ھچیزی شده باش نهنگران شدم نک

   بابا چیزی شده :نم

    شد من ھ بابا برگشت سمتم انگار تازه متوج
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  بریم  بزنم حرف اتھچیزایی با یهچیزی نیست نگران نشو بابا جان فقط باید درمورد   نه:بابا

   باباجون راحتی تو  جور رھ:من برات  بگم مینجاھ یه حیاط

  

  شینممنم اشاره کرد کنارش ب  بهبابا لبخند کمرنگی زد و نشست رو تخت و 

  سراپا گوشم بابا:رفتم کنارش نشستم و گفتم 

 ...  خب من نمیتونم...من یسنا   نمیدونم چجوری بگم ولی:بابا

من   من نمیتونم با اقاجون روبرو بشم خشکم زد یعنی چی این حرف:یکم مکث کرد و گفت 

   چی ...یعنی  این... این ...بابا

  چشماش نگاه کنم بهتونم نمی  و  میکشم خجالت  اقاجون روی از نوز ھیسنا من :بابا

   کاری نکردید  کهبرای چی بابا شما :من

و    چرا من مقصرم دخترم من پای اون حرومزاده رو تو خونمون باز کردم من مریمم:بابا

   کشتم 

   چشمام پر از اشک شده که میدمھنف

   بابا داری اشتباه میکنی:من

  نه:صورتمبابا بهبابا نگاه غمگین شو دوخت 

   ھقتیسنا این حقی

  کنی تصور  نمیتونی  حتی  بابا توا  تصورات  مش ھ اینا نداره حقیقت یچکدوم ھبابا اینا  نه:من

من   مید ھف  وقتی حالش شد   چجوری کنی تصور  نمیتونی  ھدیدنت قه مشتا چقدر اقاجون
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تون گفتم پیداش کردم اینکارو نکن بابا این فرصت و از خودت از اقاجون از ما نگیر بابا  به

   میکنم شھخوا

  

باید    میکرد  نگام  غمگینش   چشای با فقط  نمیگفت یچیھبابا 

   تیر اخرم بزنم باید بگم 

از   بابا چقدر میخوای از اقاجون دور بمونی بیست سال کم نیست دور کردن من و یلدا:من

بابا اومد    کن تمومش میکنم  التماس  بابا وھ خانوادت بس نیست تمومش کن این حس گنا

  نه درو باز ک  کهمون شد پاشد خواست از اتاق بره بیرون قبل از اینولی انگار پشی نهحرفی بز 

  درو و  نگفت یچی ھبابا  نه ببی  پسرشو  منتظر  ھ حرفام فکر کن اقاجون خیلی وقت بهبابا :گفتم

   بست  درو  و  بیرون رفت  و  کرد باز

  به اقاجون بهبابا  بهخودم  به سقف اتاق و فکر کردم  به ولو شدم رو تخت و خیره شدم 

    مریم 

خدایا کی تو این    انگار دنبال مقصر بودم 

  یا سعید...مریم ...بابا بازی مقصر بوده 

    نمیرسید  نمھذ به  یچی ھ

  به  لباسام  برداشتن  بعد  و  پاشدم  جام از ھتر بشبه حالم  که دوش بگیرم بل یهتصمیم گرفتم 

 . ..  سمت حموم حرکت کردم 

  

  "پارسا"
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   خالی شد روم وحشت زده نشستم رو تختپارچ اب یخ  یه   کهصبح با احساس این

   چشمام تا اخر باز شده بود و گیج بودم

    نفر از گیجی اومدم بیرون  یهزدن   قهقهبا صدای 

  و پیش   نهچشم چرخوندم تو اتاق تازه موقعیت خودمو پیدا کردم دیشب من نرفتم خو

   اقاجون موندم

 ...  ولی الان کی اب ریخت رو من

                       من بودم پسر دایی :صدا گفت یه  ھکردم چون بلافاصلانگار بلند فکر 

  جوش اومد به دست خونم  به صدا از پشتم بود زود برگشتم با دیدن کیوان پارچ 

  ت نگفتم رفتارای اون کیان الدنگ و برندار به  بار صد ھتو بودی کیوان مگ:من

   ھعوض سلامت: کیوان

   ھتوام عوض با محبت بیدار کردنت:من

   کیوان خندید

   بیرون  برو  مار رھز:من

  جدی بودنمو دید اروم از اتاق رفت بیرون کهکیوان 

   غر غر کردن  به شروع کردم 

  بهمیدونم کیان دستور اب ریختن رو من و  که من بخوابیم نمیزارن ام  ھ روز جمع یه   اه

    کیوان داده

   پوووفی کشیدم و دوباره ولو شدم رو تخت 

  

   "یسنا"
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میز   صندلی   رو نشستم ھ نیم ساعت از حموم اومدم بیرون وارد اتاق شدم و با حولبعد از 

   توالت 

  نمیخواد  ھبگ بابا ھ اگ  حتی بودم ھتصمیممو گرفت  نهصورت خودم تو ایی  بهخیره شدم 

در اتاقم خورد چشم از   به  که ای  قهبا ت  بشن روبرو  م ھمن کاری میکنم با  نهاقاجون و ببی

   بازم کسی نیومد داخل  بفرمایید:من خورد قهدوباره دوتا ت بفرمایید :من گرفتم نه ایی 

مامان  :گفتم و کردم   باز درو در سمت رفتم  و  پاشدم  صندلی رو از ھاحتمال دادم مامان باش

   چرا در میزنی نمیای تو

  شده  درشت چشمای  با و  زد  خشکم زدم  و  ناقص ھ سرمو اوردم بالا با دیدنش روبروم سکت

   من بهاونم خیره شده بود  ش میکردمنگا داشتم فقط

  نه ک  چیکار میخواد ممھپاشو گذاشت لای درو تا بف  کهخودم اومدم و خواستم درو ببندم  به

   بست  درو  و  تو  اومد خودشم و  اتاق تو  داد لھمن و 

  عملیش  خواستم   بزن جیغ داد فرمان مغزم ھلحظ یه بودم و نمیدونستم چیکار کنم   کهش

   کنم

  

  گرفت نموھم و با دستش جلوی دبهفورا خودش و رسوند  که دم تا جیغ بزنم  کر  باز نموھد

    خودش به چسبوند و  من و

ولی    اروم عشقم اروم کاریت ندارم اروم باش و جیغ نزن: کنار گوشم اروم گفت

 خانومم  باش اروم یش ھ:کامران   تقلا کردن  بهمن اروم نمیشدم و شروع کردم 

   اروم
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   م گفت خانوممبهترکیدم مخصوصا وقتی از عصبانیت داشتم می 

خودم بیام و بخوام جیغ بزنم خودشو   به تا اتاق در سمت داد  لمھ وقتی دید اروم نمیشم 

واقعا وحشت کردم و   وایساد  من چفت و نم ھم و دوباره دستشو گذاشت رو دبه چسبوند 

   کرد ھاروم زمزم که  مید ھکامرانم انگار ف داشتم میلرزیدم از ترس

  نترس عزیز دلم کاریت ندارم نترس اومدم حرف بزنیم:کامران

   نگاشو چرخوند رو صورتم و بعد اروم نگاشو کشید پایین

  پایین درست  کامران نگاه  حالا  و  بود شده  شل  بدنم تو ھ کرده بودم حول کهبخاطر تقلایی 

    بود شده   زوم گردنم

  ت داشتم بمیرمدوس  ھ طرف گردنم و دیدم و شاید اون لحظ بهپایین اومدن سرش رو 

   یکم بره عقب  کهدستامو رو سینش فشار دادم بل

  

اینچم تکون نخورد اشک تموم صورتمو پر کرده بود و تو دلم فقط از خدا   یه   ولی حتی

   کمک میخواستم 

نمیدونم چی شد کامران   نهلباش گردنمو لمس ک که  نه احساس کردم الا که اخر  ھلحظ

  یهدر زد کنار و از اتاق زد بیرون و من موندم و  خودشو کشید عقب و فورا من و از کنار

 ...  دنیا وحشت یهشک بزرگ و 

   "کامران"

شدم   صدا کردن پری خانوم سوار ماشینم  به  ھعصبی از اتاق یسنا اومدم بیرون و بدون توج 

بتونم خودمو خالی کنم   که و دور شدم از خونشون با تموم سرعتم میروندم طرف جایی 
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وسط بیابون   که  داشتم  ھوقتی ماشین و نگ  کهگذشت فقط این و میدونم نمیدونم چقدر 

   بودم

  ھاحساس کردم دیگ که فورا پیاده شدم و دویدم نمیدونستم کجا میرم فقط دویدم انقدر 

   زمین  رو افتادم و  شدم   خم ام ھنفس ندارم زانو 

ولی     سرم و گرفتم پایین و اجازه دادم اشکام بریزه رو خاک بیابون

   فریاد زدن  به  کردم  شروع  و  کردم باز  نموھوم نشدم دار نه

  بودم  ھرفت من خداااااااااااااا کن کمکم شدم   ھخست خدااااااااااااا ام  ھ خداااااااا خست:من

   ھنمیبخش و  من ھدیگ یسنا کردم  خراب رو  مچیھ ولی  بزنم حرف اشھبا

  

  خدااااااااااااااااااا تو کمکم کن کمکم کن  نمیگذره ازم ھ دیگ ھایندفع

 ....  تبدیل شد و مانع درد و دلم با خدا  نهمردو ق ھ قھ به ام  یهگر 

   "یسنا"

فکرم   قدم بردارم یه  نداشتم و  این  قدرت  حتی و  بود  زده خشکم جام سر  وحشت با نوزھ

 لان ا  بود نکرده ولم ھاگ نهپیش بود کامران میخواست چیکار ک  قه فقط تو چند دقی

 ... 

و نگام خورد   نهوقتی رسیدم جلو ایی  نهایی طرف  رفتم اروم و  پام  تو  کردم جمع  قدرتمو ھمھ

  شده سرم  تو  خاکی ھچ  میدمھخودم اومدم و ف ه بصورت رنگ پریده خودم تازه انگار  به

  بهچنگ میزدم  کردن اما بیصدا یه گر به  کردم  شروع و  ترکید بغضم  و  زمین  رو شدم   ولو

   کهسکس به شد  تبدیل  قھ قھ و  قھ ق ھ بهام تبدیل شد  یه میکردم گر یهگر فرش اتاقم و 
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  ھلحظ زمین رو  شدم ولو  و  شد   تار جا ھمھ ولی اروم نشدم کم کم اتاق دور سرم چرخید و 

 ....  میدم ھنف یچی ھ  ھدیگ و شنیدم   درو شدن باز صدای فقط  اخر 

   "فرید"

نا و ببینم کی میخواد بیاد و با  یس  سر برم پیش  یهاز خواب پاشدم تصمیم گرفتم  کهصبح 

   نه صبا حرف بز 

  

    شدم خونشون یھرا تصمیم  مینھبا 

در   نهوقتی رسیدم دم در کلی با مش رحیم حرف زدم و بعد راه افتادم طرف خو

   جالب بود کسی نبود  پذیرایی کردم به نگاه  یه رو باز کردم و   نهخو

  صدا کردنشون  بهرفتم تو و شروع کردم 

  خانم ھجمیل...مسعود خان...یلدا ... سنای ... ابجی:من

   وقتی جوابی نشنیدم تصمیم گرفتم برم اتاق یسنا

  در اتاق یسنا به رسوندم خودمو و  رفتم بالا ا ھ ھحالت دو از پل به

   یسناااااااااا کجااااااایی: من  بدون در زدن درو باز کردم 

  رسوندم خودمو کی میدم ھنفوش افتاده بود یهروی زمین ب  کهیسنا   بهولی تا نگام خورد 

   یسنا یسنا عزیزم چیشده : من ش و کنارش نشستمبه

  صورتش  بهزدن  به صورتشو گرفتم بین دستام و شروع کردم اروم ضر 

یا علی گفتن   با صدای یسنا یسنا گل دایی چشماتو باز کن ببینم  یسنا:من

   ابجیم برگشتم سمتش
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  نه من نگاه میک  وش تو دستاییهیسنای ب  بهت زده داره به کهدیدمش 

 ....  یسنا... یس ... ر ...ف...ف: ابجیم

  

   لباس تنش کن ببرمش دکتر  یه  اروم باش ابجی چیزی نیست فقط بیا:من

از اتاق   یسنا اورد بیرون  مانتو و شلوار برای یه کمد و سریع  به ابجیم خودشو سریع رسوند 

ازاضطراب داشتم   ولی دل تو دلم نبود و  نه اومدم بیرون تا راحت لباس یسنا رو تنش ک 

   میمردم

    ھ رفت وشھ از  که چی حال یسنا رو بد کرده 

  با صدای ابجیم از فکر اومدم بیرون 

   حاضرش کردم فرید:ابجیم

   دویدم سمت اتاق و یسنا رو دستام بلند کردم و از اتاق دویدم بیرون

ابجی لازم نیست خودم   نه:من فرید صبر کن منم میخوام بیام:ابجیم

   پایین   اومدم ا ھ ھز پلزود ا میبرمش 

   تا ماشین رو دویدم و یسنام تو بغلم   نهتمام طول راه از خو

ماشین و یسنا رو خوابوندم عقب و پریدم پشت فرمون و ماشین و روشن   بهبالاخره رسیدم 

   کردم و راه افتادم سمت نزدیک ترین بیمارستان 

  وشھ  بهدرصدم  یه اما حتی یسنا نگاه میکردم   به و عقب   برمیگشتم مشھتک طول راه 

   بود  نیومده

   سرعتمو بیشتر کردم و از بین ماشین لایی میکشیدم
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  دوباره  و  کردم باز و  عقب در و  شدم   پیاده فورا  و  داشتم ھ بالاخره رسیدم و ماشین و نگ

 .......  بیمارستان داخل  دویدم و  بغلم تو  گرفتم  رو یسنا 

  

   "یسنا"

  باز نموھچشمامو باز کردم چشمام تار میدید نمیدونستم کجام دبا احساس سر درد شدید 

  نمیتونستم  حتی نمھد به  بودن  ھدوخت زبونمو انگار ولی  بزنم حرف خواستم و کردم 

   تکونش بدم

  کردم بازش دوباره  و  دادم فشار و  بستم محکم  چشمامو شدم   ھگلاف

    تر شد و تونستم اطرافمو ببینمبهیکم 

روش بودم خورد و   که تختی  به اتاقای بیمارستان بود نگام  یهتر شباتاق سفید رنگ بیش  یه 

   بیمارستانم که سرم تو دستم مطمئن شدم 

  بازه چشمام دید تا تو اومد ھش میخورد پرستار باشبه که دختر جوون   یهدر باز شد و  

   من چرا اینجام:من وش اومدی بالاخره خانوم خوشخواببه:گفت

   بودی ھال رفتبخاطر ضعف شدید از ح:پرستار

کامران نزدیکم شد    کهای  نهصح ھلحظ یهمرور من چرا ضعف کردم   به مغزم شروع کرد 

بغض کردم و حالت   اومد جلوی چشمام و متقابلش یادم اومد دلیل این ضعف لعنتی رو 

   م دست داد بهخفگی 

   بگم بیان تو به خو حالت ھخانوادت خیلی نگرانن اگ:پرستار
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بعد در باز شد و تقریبا کلخاندان   قه رستار رفت بیرون و چند دقیفقط سرمو تکون دادم پ 

   مادریم ریختن تو اتاق

   گرفت بغض و پس زدم و شدم اون یسنای شاد خندم

    نهخبرتو ھاوه اوه چ:من

  کرد بغلم ممھبف که مامان زود اومد سمتم و قبل از این 

خوبم  :من دخترم خوبی دلم عزیز بشم  فدات یھال:مامان

  جون  نصف رو  ما ھمھ  کهتو :بابا ن نگران نباشمامان جا

   کردی

فرید   حالا کی من و اورد بیمارستان ...معذرت میخوام بابا جون:من

   من:فرید  اومد جلو

   ادم قحط بود :صورتمو جمع کردم و گفتم 

 میموندی مینجوریھحقت بود میزاشتم :فرید از حرص قرمز شد و گفت

  اھ  نهبیمارستا ا ھ ھبچ ھبس:مامانی حرص نخور خان دایی:خندیدم و گفتم

   چشم مامانی:من

   یسنا جان مطمئنی مریضی :ھخال

  کردم  حفظ رموھظا ولی   ھخال میدونی چی ھتو دلم گفتم اخ

   خوبم خیلیم  مریضم  من ھ گفت کی ھخال نه:من

  

   چیشد حالت بد شد یسنا:دایی فرامرز
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خورد  نگام  افتادم و  رفت گیج  سرم  ھدفع یه   نمیدونم دایی:من

  و ندادم  میت ھا  با چشای تنگ شده نگام میکرد که فرید  به

   کردم  نگاه رو  ھدیگ طرف برگشتم  دوباره

  نه: من ولی فکر کنم امروزم باید بمونی رنگ تو صورت نداری:ادھ دایی فر 

   دارم  ھفردا مدرس  نه

  نیست  مھ م ھوقتی حالت بده مدرس :مامان

   مامان اذیت نکن:من

  بحث میکنی  چرا شدی  ھپری بچ:مامانی

   حرف گوش نمیده مامان جان:مامان

  نه یا  ھ مرخص ھ گفتن ما نیست باید دکترش بگ بهاصلا :بابا

   برم دکترشو بیارم :فرید مسعود  عمو  نتھاخ قربون د:سام

  رو یسنا دور  باید  حالام میاد  خودش ھبش که پسر وقتش    یهاوردن دکتر  ھ مگ:ادھ دایی فر 

   ھبشبازم حالش بد  نهممک کنیم خلوت

  بیاد اون نزارید فقط  ارومم  من ستیدھ  وقتی  نرید یچکدوم ھ نه  بگم کردم  باز نموھد

 ....  بدونن اتفاق این درمورد چیزی نباید  فعلا شدم پشیمون  سمتمولی 

  

   سمتش   برگشتن ھ مھبا صدای فرید 

  ستمھیسنا   و استراحت کنید من پیش  نهخو برید متون ھ:فرید 

   یسنا خانوم  م برام توضیح بدیمیدونستم این حرفش یعنی میخوا
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  پری  ھفرید راست میگ:بابا بابا نزاشت که   نهمامان اومد مخالفت ک

   بریم بیا

   فرید  موندمو من و  بیرون رفتن  اتاق از  خداحافظی از  بعد مگیھبالاخره مامان راضی شد و 

  درو بست اومد سمتم که فرید بعد این 

چشمامو   یسنا خانوم  خب میشنوم:فرید 

   دزدیدمازش 

   چی رو قرار بشنوی خان دایی :من

وا  :من بیمارستان باز کرد  بهپای تو رو   که  چیزی مونھ:فرید 

   چی میگی فرید خل شدی

  خورد تو چشای کهفرید اومد کنارم رو تخت نشست و چونمو گرفت تو دستش نگام 

   من نگاه کن یسنا به :فرید  منتظرش طاقت نیاوردم و نگامو دزدیدم 

  م نگیبه ھجون مامانی اگ بهولای علی  به یسنا : گفت ھ ش نمیکنم گلافوقتی دید نگا

   زود نگاش کردم وقتی فرید قسم میخورد صورتت نگاه نمیکنم   به ھچیشده دیگ

  

   از قسمش نمیگذشت 

  خب حالا شد تعریف کن ببینم:لبخند اومد رو لبای فرید وگفت

 ....  چجوری من ھاخ:من
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 داییت خب شروع کن نه الان دوستتم یسنا من :گفت  و  بدم ھنزاشت ادام

کامران اون باعث شد  :من  گفتن  به کردم  شروع  و  دادم قورت نموھاب د

 ...  خب:گفت و  م ھاخمای فرید رفت تو بشم بیمارستان یھرا

بابا رفت   کهبعد این...نهبز  حرف  ام ھصبح بابا اومد از خواب بیدارم کرد و گفت میخواد با:من

 ....  تصمیم گرفتم برم حموم و  شدم   ھاز حرفاش گلاف

   یسنا حرفتو قطع نکن:فرید 

 ...  بودم  نپوشیده لباسامو و بودم  ھاومدم بیرون با حول کهاز حموم ....چیزه ....خب:من

  تر  منقبض  فکش و  ھ میگفتم احساس میکردم چشمای فرید سرخ تر میش که  ھکلم رھ

  رو دستم نوز ھ ک شده بودحالا خیس از اش  که صورتم   بهتموم شد دستمو کشیدم  کهحرفام 

   فرید دستمو گرفت و کشید سمت خودش پرت شدم تو بغلش که  بود  صورتم

 ..... میتونم قسم بخورم ارامش و راحت لمس کردم 

  

   "فرید"

یسنا میگفت عصبانیتم بیشتر میشد  و دوست داشتم برم سراغ کامران تا    که ای ھکلم رھبا 

 ...  خر  کهمرتی  جون داره بزنمش

  خدمتش میرسم به شیک  خیلی  بعدا  ولی ھ الان نمیش

   بودمش  ھتو بغلم گرفت که یسنا   بهنگام خورد 

   نه نفر با صبای منم این رفتارو بک  یه ھ اگ:گفتم  دلم  تو  و  صبا  سمت  رفت فکرم ھ لحظ یه 

  ولی خودمم خوب میدونستم   کنم دور نمھسرمو تکون دادم تا این فکرای کذایی رو از ذ

   ی دنیای منن ھمھ یسنا و صبا 



 

 

 

426 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

 ...  عشقم  مھدوست خوب و صبا  یه ھ البت و  زادم رھیسنا خوا  فرقی نمیکرد

   احساس کردم یسنا تو بغلم خوابش برده

با   برده خوابش  کی  نیست  معلوم ریزه ھخال ھدیدم بعل ه کاروم از خودم جداش کردم 

روش از اتاق  لبخند خوابوندمش رو تخت و پیشونی شو اروم بوسیدم و بعد کشیدن پتو 

 ....  نهاومدم بیرون تا راحت استراحت ک

  ھیواشکی ازش گرفت که   رو صبا عکس  داشتم  و  بودم ھ رو نیمکت حیاط بیمارستان نشست

   میکردم نگاه  بودم

 ...  من صبای  دنیامی ھمھ:با عشق زیر لب گفتم 

  

  "پارسا"

از جیب   گوشیم زنگ خورد که کارای کارگرا بودم   به مشغول نظارت  نهتو کارخو

جونم :من  شلوار درش اوردم وبا دیدن شماره کامران لبخند زد و زود جواب دادم 

 ...  مین ھ پارسا بیا اینجا:کامران  داداش

بودم یعنی چی این کارش ولی از صداش معلوم   که ش   کرد قطع رو گوشی و  گفت و مینھ

   بود حالش خوش نیست

کامران    نهم و حرکت کردم سمت خودویدم بیرون و سوار ماشینم شد نهبی معطلی از کارخو

   تو راه فقط لایی میکشیدم

   کامران با اضطراب از ماشین پیاده شدم هن با سرعت نور خودمو رسوندم دم خو

 ...  بار ھس ... دوبار...بار یه  و فورا زنگ و فشار دادم  نهدویدم سمت در خو
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جواب بده در باز  کسی  کهبدون این که زنگ سمت  میبردم دستمو داشتم  بار ارمینھبرای چ

   شد

 ...  خودم ندادم و زود رفتم تو به کی درو باز کرد و  که این  به فرصت فکر کردن 

  

   "کامران"

   داغون بودم داغون نمیدونستم چیکار باید بکنم

نگرانی و اضطراب امانمو برید و   نهخودمو تو بیابون اروم کردم و برگشتم خو که بعد این 

   برم راه  فقط  ھگلاف کهاز این کاریم نمیتونستم بکنم غیر 

  اره اینا ارومم میکنن  نهمشروبای تو بار اشپزخو به خورد چشمم  ھدفع یه 

  ھمھبطری ودکا اوردم بیرون و درشو باز کردم و  یه و  خونم کوچیک  بار سمت  بردم جومھ

   جا کشیدم بالا  یه رو

 ....  برداشتم دومم بطری و  ندادم میتھکل وجودمو گرفت ا کهتلخی  به

    نداشت روم  اثری  یچھنمیدونم چقدر خوردم ولی انگار 

   بود ھ پر از خورده شیش  نهخو و  بودم  شکونده و  بود دستم  دم چی رھ

  نه کمکم ک   نه پارسا بگم بیاد پیشم اون میتو به زد اره باید  قه جر  نمھفکری تو ذ یه 

   گرفتم رو  پارسا  شماره  و گوشیم  سمت  بردم جومھ

م  به با پیچیدن صدای پارسا تو گوشی انگار آرامش بخش عصبی پوست لبمو میجویدم 

   پارسا بیا اینجا: من جونم دادش:پارسا   تزریق کردن

   کردم  قطع گوش و  نگفتم یچیھ ھ دیگ
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   کشیدم سر  و  برداشتم  ھدیگ ھ شیش  یهدوباره رفتم سمت بار و 

 ....   زمین  نیفتم رو کهگیج رفتن و نمیتونستم خودمو کنترل کنم  بهکم کم سرم شروع کرد 

   شدت گیج رفت و سقوط کردم رو زمین   به سرم  ھلحظ یه تو

مجبوری تو   درد تو تموم بدنم پیچید و نمیتونستم تکون بخوردم

    موندم حالت مونھ

تو کمرم    که دردی  با ولی  شدم بلند جام از  خواستم اومده  پارسا  میدمھاما با صدای زنگ ف

   میداد فشار و زنگ  م ھپشت سر پارسا  احساس کردم صدای فریادم بلند شد 

  ایفون   سمت  کردم حرکت  و  پاشدم  جام از بود  کندنی جون رھبالاخره با 

  دست از  و  خودشون قدرت ام ھدستم فقط رفت سمت کلید ایفون و بازش کردم انگار پا

   دوباره ولو شدم بغل در ورودی  که  بودن  داده

صدای پارسا از پشت در   که نگذشت   قهدیوار چند دقی به دادم  یهچشمامو بستم و سرمو تک

   بلند شد

     کامران خوبی...کامران این درو باز کن:پارسا

 دستمو دراز کردم سمت دستگیره درو بازش کردم 

 ....  کنارم افتاد بیحال  منم دست مزمانھپارسا زود اومد تو و 

  

  "پارسا"

:  من اش و صداش زدم  نهخودمو رسوندم پشت در خو

چیزی نگذشت   کامران خوبی...کن کامران این درو باز

چشم چرخوندم تو   نهدر باز شد زود چپیدم تو خو که
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صدای    یه کامران کجایی داداشم کامران :من نهخو

   بیحال از پشتم بلند شد

  کامران رنگ پریده از دیدنش واقعا ترسیدم  بهسریع برگشتم و نگام خورد 

   بسم الله کامران چیشده:من

  بخواد جوابمو بده کهکنارش بیحال تر از اونی بود رفتم سمتش و نشستم 

 ...  ی...ه... ه :کامران  چیکار کردی با خودت :من

  مشروب  آقا ھبل  کردم  بو نشو ھد و  جلو بردم صورتمو  اروم   بده ھنزاشت ادام کهسکس

   نگو  چیزی  ھباش ھباش:من                         ام ھمو تو  کشیدم  دست عصبی کرده  کوفت

  فتم و از جا بلندش کردم و سنگینی شو انداختم رو خودم زیر بغلشو گر 

  با شنیدن صداش متوقف شدم  کهخواستم ببرمش سمت اتاق 

   بزنم ....میخوام حرف..... میخوام:کامران

  

  تا خرخره کوفت کردی چجوری میخوای حرف بزنی:من

   عصبی شدم و داد زدم  خوبم....خ ...من:کامران

   ی احمقخورد خرخره  تا  چرا خوبی ھاگ:من

  میگم خوبم ولللللللم کن...م: حرکت از من جدا شد و گفت یه کامران با  

   بهاررررره این خو:کامران  بزنیم  حرف بشین  اصلا  ھباش ھباش:من

  لحنش صحبت کردنش بخاطر خوردن مشروب کشیده شده بود

   منتظرم :من رفت و نشست رو مبل اروم رفتم و روبروش نشستم
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خب   ولی شد   گرد چشمام ھ خندیدن بلند و بی وقف بهکرد و شروع کرد م  بهنگاه  یه   کامران

   خودم اومدم  بهبا صدای حرف زدنش  ادم مست  یه جای تعجبم نداشت این رفتار از  

چیشد   میدونی  خھھھھھھھ  بززززنم  حرف اااشھرفتممممم خونشون خوااااستم با:کامران

 ....  ھھھھھھمن میخواستم ...من  ھھھھھھھھھ

  با روبرومو کامران این نمیشناسم ھکامران میگفت احساس میکردم دیگ کهای  ھکلم رھبا 

  از نفرت  حس ھلحظ یه من فقط اسم اون دخترو ازش شنیده بودم ولی نمیدونم چرا   که این

 ...  کرد پر   وجودمو کامران

  

   "یسنا"

یرن  بالاخره دکتر با اصرار زیاد من ترخیصم کرد فرید و دکتر خیلی سعی کردن جلومو بگ 

از بیمارستان   دوباره حالم بد بشع زیاده ولی کو گوش شنوا کهچون دکتر میگفت امکان این

   چی ر ھ کهنفس بلند کشیدم  یهاومدیم بیرون انگار از زندان ازاد شدم   که

                         امھ  یه ر  تو   رفت   بود  دود 

   غر زدن   به کردم  شروع و  افتادم  ھسرف به

ولی    نهمیخواد احساساتی رفتار ک قهادم پنج دقی که  ببرن  و  رانھت  وایھ مردشور این :من

   نمیزاره 

   چی میگی با خودت خل شدی:فرید 

  تویی  خل  ھداییش میری پس در نتیج به حلال زاده :من

   فرید خندید و چیزی و نگفت
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  نه خو سمت کرد   حرکت فرید  و  شدیم  ماشین سوار مھبا

   منتظر نگاش کردم بگم ت بهچیزی  یه یسنا میخوام :فرید 

 . ..  این اتفاق کذایی فکر   به ھمیخوام دیگ:فرید 

  من حرفش  وسط  پریدم  و  بده ھنزاشتم ادام

   درمورد چی حرف میزنی فرید:

من بودم   نه صورتم انداخت انگار میخواست واقعا ببی  به نگاه  یه فرید برگشت و با تعجب  

   اون حرفو زدم 

  

   شبه خیره شدم  و  نگام  تو  ریختم تفاوتیمو بی  ھمھ

نگاشو ازم   کهاون اتفاق فکر نمیکنم انگار فرید قانع شد  بهوقتی نگامو دید انگار مطمئن شد 

   نگفت چیزی ھ گرفت و دیگ

  حرف زدن به  کردم  شروع مین ھ بخاطر  بودم متنفر  ماشین  تو  سکوت  از ھمیشھ

ت  به برگشت و با فرید  بزنم  حرف  ھراستی خان دایی کی من بیام با عیال مربوط:من

   ?این زودی میخوای بیای به:فرید میکنی نگاه مچینھوا چرا : من نگام کرد

    نه کهاره چرا :من

  بیا  کشید عشقت  وقت  رھ:لبخند عمیق زد و گفت یه فرید 

  نهصبرا بی  ھباش:فرید  میام دانشگاه به پس این پنج شن :من

   چقدر مشتاق :من زدم زیر خنده منتظرم

   م برای بودن با عشقممشتاق ھاره دیگ:فرید 
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   فرید  منت  بی  و  پلک  عشق  ھ مھاین  بهتو دلم افرین گفتم 

   ھباش ھ داشت عشقو این   لیاقت م ھفقط امیدوار بودم صبا 

  

   "فرید"

  کم مونده بود از خوشحالی نه میاد دانشگاه تا با صبا حرف بز  بهیسنا گفت پنج شن وقتی 

   فریاد بزنم ولی خودمو کنترل کردم 

داره   قه من علا بهبودم یعنی صبا جواب یسنا رو چی میده اصلا اونم  بهالان بیتاب پنج شناز 

   نهیا

   یسنا دوباره نگاش کردم   با صدای

   ?یه راستی خان دایی این صبا خانوم کلاساشون با شما یک:یسنا 

  یهکلاسمون یک یه  بهپنج شن:من

   صبح شتھ:من ایول ساعت چند :یسنا 

   داره عذابی  ھسنا خوابید خوب میدونستم صبح زود بلند شدن براش چاحساس کردم باد ی 

فورا   یسنا اصلا مجبور نیستی بیای:من

   جواب داد

تو   به که مینجورھت از الان بگم  بهمیام میخوام زندایی آینده رو ملاقات کنم فقط  نه:یسنا 

   بگم دایی و زندایی که  نمیاد خوشم  بازیا سوسول این  از  من اھاونم میگم صبا  بهمیگم فرید 

  میگی زناشون و  اد ھفرامرز و فر  بهپس چرا :من

   قانع شدم :من ھخب اونا خیلی از من بزرگترن نابغ:یسنا 
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   افرین دایی جون :یسنا 

  کنیم گوش ضبط تو  بزن بردار ستھفلش تو داشبور  یه یسنا:من

   "یسنا"

   سرمو تکون دادم و دستمو بردم سمت داشبور و بازش کردم 

    ھ شلوغ ھ اینجا چ  اوه:من

  تو دنبال فلش باش به خیلیم خو:فرید 

  غیر  ھ میش پیدا  مچیھاینجا :من

   اصلا نخواستم:فلشفرید

  فلش تو داشبورد بهچشمم خورد  کهاومدم جوابشو بدم 

ایش خب حالا پیداش  :من برداشتمش و در داشبورد و بستم

   کردم 

  ضبط و روشنش کردم به فلشو وصل کردم 

   ھقشنگ نگش ھدوازده ابزن :فرید 

    مھدوازد نگ ھحرفش گوش کردم و زدم روی ا به

  به  کردم  شروع  منم ناخوداگاه بودم  عاشق  واااااااااااااااااای شد شل   نیشم نگھبا شنیدن ا

   خوندن

نم بارون   ھبارون صدای احساس 

تو رو از دست   ھ چشاتو میشناس 



 

 

 

434 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  میبازه دنیاشو ادم ھلحظ یه تو  دادم

   نهخوتلخ سکوت این 

  

تورو از   نهمیدو کی خدا غیراز  ھاخ

  دنیاشو ادم ھلحظ یه تو   دست دادم

   میبازه

   شد قطع ضبط  صدای ھ دفع یه که   بودم نگ ھجورایی تو فاز ا یهچشمامو بستم بودم و 

   وا چیشد : من  چشامو باز کردم 

  کردم قطعش  یچی ھ:فرید 

   براااااااااای چی:من

  چیکار میخوام و  ضبط ستیھ  تو  تا ھ قطع کردم تو بخونی دیگ:فرید 

فرید بلند خندید و   برگردوندم  صورتمو و  نگفتم یچی ھگرفت  حرصم 

   چیزی نگفت 

فرید   فرید دوتا بوق زد مش رحیم فوری درو برامون باز کرد نهبالاخره رسیدیم دم خو

چاکر  :من دوتا بوق زد و از کنار مش رحیم رد شد از پنجره کلمو بردم بیرون و داد زدم

   ھمیفتی بچ:فرید  مش رحیم خندید رحیممش 

و   نترس اون با من:نشستم داخل ماشین و گفتم 

  خنده فرید بلند شد  کهچشمک زدم  یه بعد  

  "پارسا"
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بودم   کامران زدم بیرون و سوار ماشینم شدم انقدر از دست کامران عصبی نه عصبی از خو

فکرم   نهچاره چیکار کبی دختره  با ھ میخواست نیست  معلوم م ھحد نداشت پسره ی نف که

    پیش قه چند دقی به رفت 

کامران کل اتفاق و برام تعریف کرد و تو تمام مدت خندش قطع نمیشد مستی از تموم  

حرکاتش مشخص بود عصبی شدم و بردمش سمت حموم و و پرتش کردم زیر دوش و اب  

  که قتی یخ و باز کردم رو سرش زیر اب خشکش زد معلوم بود انتظار نداشت یکم گذشت و

  که اوردمش بیرون و بردمش تو اتاقش و بعد این  مطمئن شدم مستی از کلش پریده از حموم 

  بود کم  ام  ھاون لحظ برای عصبی  ھ خوابوندمش رو تخت از خونش زدم بیرون واقعا کلم

   نداشتم کامران از رو  دیوونگی  این انتظار

پوفی کشیدم    اد موفق نبودمپیش از مخم بره بیرون زی   قهسرمو تکون دادم تا فکر چند دقی

ام تا یکم استراحت کنم امروز واقعا روز   نهو ماشین و روشن کردم و راه افتادم سمت خو

  کرد خراب  خودش یعنی   شد  خراب نم ھذ تو  کامران  از خوبم  تصورای ی  ھمھسختی بود 

 ...  رو  مچیھ

  

   "یسنا"

  کی رھشدم   نهوارد خو که ھ لحظ اون  از  میخوردم میوه داشتم و  بودم  ھکنار مامانی نشست

   خر کیف شدم که جور تحویلم گرفت   یه 

مامان برام پوست کنده رو   که کنار مامانی نشستم و دارم با خیال راحت میوه ای   کهالانم 

   میخورم

   با صدای سام سرمو بلند کردم
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 میگیرن  تحویلشون  ھ بخدا فرید میبینی مردم مریض میشن چ به خو:سام

   نس دارن بعضیااره بخدا اصلا شا:فرید 

  که کس  ان رھتا کور شود :منم اذیتشون کنم گفتم  که قشنگ منظورشون من بودم برای این 

   نتواند دید

   ?نه  ھ با ما نبودی مگ که تو :فرید 

  بهما  نه:سام  خودتون شک دارید  به  شما  ھمگ نه:من

    دقیقا :فرید فرید نه ھ خودمون شک نداریم مگ

  ھ ه کنسلپروژ اون  ھ فرید جوووووون برنام:من

   پرید جاش از  ھدفع یه فرید 

سام    نهت حرف میز به  سام  ھمن چ بهیعنی چی   یسنا  ھع:فرید 

  مھمامانی   میاد  اییھ بو یه  وای وای: با چشمای تنگ شده گفت

   خبره  ھچ  فرید ھراست میگ:گفت

  

  داره  گناه  حیوونی  ولی  جون دایی  ھ حقت ھھھھھقشنگ رنگ پریدگی صورت فرید و دیدم 

   نجاتش بدم تره به

  طرحش  ایھ پروژه از  یکی  تو  بود ھ خواست ازم  فرید مامانی ھباش خبر ھقراره چ:من

   میگم  و اون  کنم کمکش

   ?ت داده به جدید پروژه باز دانشگاه  فرید ھع:مامانی

   وسط   پرید ھ سام قاشق نشست
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  ھ یسنای مارموز دروغ میگ مامانی چرا باور میکنی این :سام

  ھتو چ به  ھ اره راست میگ: فرید ھ تو چ به  ھاصلا خبری باش:من

   ھبس ھبس:مامانی

  ھ اخ میکنید  بحث اھچقدر شما:دایی فرامرز

   ھتقصیر این سام فوضول:من

  یسنا خانوم  نهدستت درد نک:وگفت  کرد   اعتراض  ھخال

   نداری قبول  خودت ھخال ھ راست میگم دیگ:من

یسنا    میبینم راست میگیفکر میکنم  که حالا :گفت بعد و  اورد  در  و کردن  فکر  ادای ھخال

  جان

و در عین حال با   بهجن با بودم اخلاقش   این  عاشق میخندید  سامم خود خنده  زیر  زدن ھمھ

   شعور

چی  :من شام اماده اس :مامان

  داریممممممممم

  یهگر  به کرد شروع  و  پرید خواب  از بود ادھ رو دست دایی فر  که با صدای داد من عسل 

   کردن

  

  شد بلند  ھسناااااااااا صد بار گفتم داد نزن ببین بچی :مامان

خب  :من فوری دویدم سمت عسل و از بغل دایی گرفتمش 

  به بعد شروع کردم  که مامان من چیکار کنم این خوابش سب 
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  میشد اروم ھحالا مگ ھتاب دادن عسل تو بغلم تا اروم بش

  ربونی ھزندایی اومد سمتم و با م میشکست داشت دستمم

   زندایی خودم آرومش میکنم  نه ھع:من گرفت  ازم  و  عسل 

  گلم این کوچولو شیر میخواد تو برو غذاتو بخور نه :زندایی

 ...  پس غذای :من

  من بعدا میخورم بدو برو بدو:گفت  و  بدم ھزندایی نزاشت ادام

   بالا قهلبخندی زدم و زندایی لبخندی زد و رفت طب

غذا چشمام برق زد یعنی گشنم بود در حد  رفتم سمت میز و کنار بابا نشستم با دیدن 

   المپیک 

م  به  نه:من ش غذا نمیدن بخورهبهانگار  نهمیز  برق  چشماش مچین ھ:سام

فرید زد زیر   پیداش کردم کهغذا میدن فقط من الان دنبال فضول بودم 

  نه زد حرف  ھ وضع ھ یسنا چ:مامان خنده سامم با خط و نشون نگام کرد 

   ھ دیگ ھمامان راست میگ:یلدا

  

  

 ...  یلدا زدم  بهچشمک  یه من و  خندیدن  ھمھ

از خستگی   یکم نشستن و رفتن  مگیھبعد شام 

  نبودم بند امھداشتم میمردم رو پا

   واااااااااااااااااای مردم از خستگی:من

   ت بگم بعد برو راحت تو اتاقت استراحت کنبهچیزی  یه میخوام :بابا نشست کنارم و گفت 
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   چی میخواید بگید:من

  تو اولین فرصت میرم دیدنش کهبگی ....اقاجون بگی به کهمیخوام بگم :بابا

  الان بابا گفت یعنی چی واقعا راست گفت کهزد بیرون اینی  قهچشمام از حد

   بابا راست میگی:من

   حرفات فکر کردم دیدم راست میگی  به یه دروغم چ :بابا

  پریدن رو مبل  بهجیغ کشیدم شروع کردم  یه دادم  دست  از خودمو کنترل  ھ دیگ

  اومد بیرون نهاشپزخو تز  راسونھمامان  ایول  بابا ایول  وووووووووووووووو ھیو:من

   یا امام حسین چیشده:مامان

  وراھ واااااااااااااااااای مامان بابا قبول کرد :من

بریم پیش   که : من چیییییییییییییییییی رو:مامان

   یه اقاجون ک :یلدا ورااااااا ھاقاجون 

خیلی  :من یلدا  دم پایین و رفتم جلویاز رو مبل پری 

برگشتم و   خیلی زود کهکوچی اجی میھزود میف

 ...  نگام خورد تو نگاه امیدوار بابا

  

   "یسنا"

 .....  از استرس نمیدونستم چیکار کنم تموم تنم میلرزید واااااااااااااااااای خدا یعنی امروز 

   با صدا زدن مامان از اتاق اومدم بیرون 

  انجونم مام:من



 

 

 

440 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  نشدی حاضر  نوزھ که تو :م کرد و گفت بهنگاه  یه مامان

   واااااااااااااااااای مامان استرس دارم :من

بخاطر  :من قبلا با اقاجون ملاقات داشتی چرا استرس داری کهتو :مامان

نگران :مامان بریم  ما تا شدن   جنع اونجا ھ مھالان  که بخاطر این  نهاقاجون 

   شو  حاضر برو حالام  نباش یچی ھ

   میداد نشون و  ارھساعت اتاقم ساعت چ  بهسری تکون دادم و برگشتم تو اتاق چشمم خورد 

خدا   اقاجون گفتم میریم خونشون وقتی شنید به زنگ زدم و  کهصبح وقتی   بهفکرم رفت 

    چقدر خوشحال شد نه میدو

لبخندی اومد رو لبام و اروم رفتم سمت کمد بازش کردم و چشم چرخوندم توش  

    بینم ذره  زیر تقریبا من و  اونجان ھمھ الان میدونستم 

  ابی   ایھخط  که روسری و  مشکی ھ لول شلوار  و  آسمانی ابی مانتو ام ھبالاخره از بین مانتو 

   اوردم  داشت 

  

بیرون و گذاشتمشون رو تخت و رفتم سمت میز توالت نشستم رو صندلی و خط چششمو  

   صورتی کم رنگمم کشیدم رو لبامبرداشتم و خیلی نازک کشیدم بالای چشمم و رژ 

  به بستم اسبی دم پشتشو  و  صورتم تو  ریختم اموھکردم و قسمت جلوی مو  نهشو اموھمو

   پوشیدنشون  به سمت لباسام رفتم و شروع کردم 
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قدی اتاقم وایسادم ایول خوب شدم عطرمو برداشتم و خودمو   نهتموم شد جلوی ایی که کارم 

بنده اماده   نهخو لھای ا :من برداشتن کیفم مشکیم از اتاق اومدم بیرون  بعد  و  شستم اشھبا

   ام بیاید بریم

   یلدا از اتاقش اومد بیرون نگامو چرخوندم رو لباساش

  روسریشم  بود پوشیده سفید  شلوار  با ای ھ تونیک سرم یه  برم خوشتیپم ر ھخوا قربون یھال

   یشموای خوردیم الان تموم م: یلدا  بود ھ بست عروسکی مدل

من  :من نهمیز  حرفا ھ چشمام گرد شد از حرفش نیم وجبی چ

اون  : یلدا  سیب زمینی میگفتم دیب زمینی به اندازه تو بودم 

   خب بریم :مامان ر ھزمان شما بوده خوا

   زدن تیپی  ھ چ به  به بابارم کنارش دیدم  که برگشتم سمت مامان 

  

ود و مامانم مانتو شلوار  ب پوشیده   خاکستری نھدست کت و شلوار مشکی با پیر  یه بابا

 روش طرح داشت  کهمشکی 

 سوت بلند کشیدم و گفتم  یه 

  ددی و  مامی کردن  ھواااااااو ببین چ:من

   اررررره واقعا:یلدا

   چشم ندارید ببینید ما خوشتیپ شدیم:مامان

   میکرد  غش   خنده  از  میشنید کی رھ که حرصی این حرفو گفت  یهزدم زیر خنده مامان با 
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تعجب کردم   کار کوچیک با یسنا دارم یهبا یلدا برید سوار ماشین بشید من  پری جان:بابا

اقاجون   بهمنصرف شده واااااااااااااااااای من  نهنک واااااااااااااااااای   داشت من با کاری ھبابا چ

   بابا نزاشت تو فکر بمونم و دستمو گرفت   ھ گفتم ابروم میره اخ

   بدونی ھ گم لازمت ب بهچیزی  یه یسنا جان میخوام :بابا

مامان و یلدا زفتن پایین فقط منتظر بابارو نگاه   که میدمھمنتظر نگاش کردم اصلا نف

   میکردم

  نهخب چجوری بگم ممک نه ما بریم اونجا ممک  کهالان :بابا

   ستینھبابا نگران چی :من

  ھ برادرم چ و رام ھما بریم اونجا خود اقاجون یا حتی خوا که الان   نهنمیدو یچکس ھ:بابا

   بدن  نشون رفتاری

  

بابا چرا  :من میدمھمنظور بابا رو ف

 . ..  فکری مچینھ

اتفاق افتاد حتی   که  چیزی  ر ھیسنا من فقط ازت میخوام اونجا : گفت و  بدم  ھ بابا نزاشت ادام

   نیاد  در صدات   من گوش تو  زد کسی  ھاگ

نم ساکت  میتو من ھمگ درنیاد  صدات من گوش  تو زد  کسی  ھخشکم زد یعنی چی اگ

   دخترم ھباش:بابا بمونم اصلا کی قراره این کارو انجام بده 

  تو گوش شما نهبابا درک نمیکنم بعد بیست سال جدایی کی تو اولین دیدار قراره بز:من

    یسنا من دارم احتمالات و میگم:بابا



 

 

 

443 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  ازم بیاد پیش   چیزی مچین ھ نکرده خدایی ھاگ ولی  ھنمیفت اتفاق چیزی مچینھ:من

   ساکت بمونم  نخواید

   برای اولین بار بابا سرم داد زد

بغضم گرفت   یسنا رو حرفم حرف نزن من میگم  که مینھ:بابا

بابا صداشو اورد   میزد حرف  ام ھاولین بار بود بابا اینجوری با

 ...  ھاخ:من یسنا ھقول بده باش:پایین و گفت

   ھاخ بی  ھاخ:بابا

   بندازم پس قبول کردمبرام سخت بود ولی نمیتونستم حرف بابا رو زمین 

  

   فقط بخاطر شما بابا:من

   بابا اروم خم شد و پیشونیمو بوسید

  ممنون دخترم بریم پایین مامانت و یلدا منتظرن:بابا

 ...  شدیم  پارگینگ  یھسرمو تکون دادم و با بابا را

  "پارسا"

  جواب دادم اقاجون بود زود  نهگوشیم زنگ خورد شماره خو کهبودم  نهصبح تو کارخو

   ھبل:من

سلام اکرم  : من سلام پسرم: اکرم خانوم

   خانوم چیزی شده

  پسرم فقط اقا گفتن زود تشریف بیارید اینجا نه :اکرم خانوم

      چیزی شده اکرم خانوم نگران شدم:من
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 اینجا بشن  جمع قراره  ھمھپسرم نگران نشو چیزی نیست  نه :اکرم خانوم

   عمارت  میکرد احضار رو ھمھ م ھتعجب کردم اقاجون فقط تو شرایط م

   برای چی:من

   انگار قراره اقا مسعود و خانوادش بیان پسرم :اکرم خانوم

  ھیعنی امشب قراره طلسم بیست سال خشکم زد یعنی چی اقا مسعود و خانوادش بیان 

  کردم قطع  مینجوریھ گوشی رو  که بودم شک آنقدر  ھنمیش باورم خدا  وای ھبش ھشکست

   اقاجون نهخو  بهتا خیلی زود خودمو برسونم  نهوجی کارخوخر  سمت  سمت  دویدم و

  

   "یسنا"

  قراره چی که این فکر میکردم  به  مشھاقاجون بودیم و دل تو دلم نبود ک   نهتو راه خو

   یهچ عمو  و  امھ  ھیا واکنش عم میده  نشون  رفتاری ھ چ اقاجون ھبش

  به  که م گفت بهایی از درون صد یه   بابا بگن اونوقت منم جوابشون و میدم به چیز بدی  نهنک

  نمیمونم ساکت  ھیسنا ولی خفش کردم وقتی بحث عزت بابام وسط باش بابات قول دادی

    قاضی برن تحمل نمیکنم به ھطرف  یه بخوان  ھاگ

   با تکون خوردن دستی جلو چشمام از فکر پریدم بیرون و حواسم جمع شد

م نبود یلدا ببخشید  حواس:من میکنم صدات دارم  ھیسنا کجایی دو ساعت: یلدا

   حالا چی میگفتی 

  میزدم حرف بود ھ بابا گذاشت که نگیھا  راجب داشتم  یچیھ :یلدا

   بود نگ ھکدوم ا:من
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  که نوزھ کردم نگاش متعجب شد   پیاده و  داشت  ھیلدا اومد جواب بده بابا ماشین و نگ تا

    نرسیده بودیم 

  داشت ھبابا چرا نگ که  نرسیدیم  نوزھمامان :من

   رفت گل بگیره:مامان

   ھ لازم گل  ھمگ ھاخ گفتم دلم تو  و  گفتم انیھا

   ھبابا میخواد بخره دیگ که  ھ بعد خودم جواب خودمو دادم حتما لازم

  

  یلدا تکونم داد برگشتم سمتش

  میکنی  مچینھ چرا  ھع:من

   ھجوابمو بده دیگ:یلدا

   بود نگھا کدوم بگو  حالا ھباش:من

دست اومد و سبد   بهبابا گل  کهبحث درموردش  به کردیم شروع و  گفت و  نگھیلدا اسم ا

   گل و داد دست مامان و دوباره حرکت کرد

  کنم تمرکز نتونستم  ام ھلحظ یه حتی  ھمیپرس  دری  رھاز دست یلدا و سوالاش از 

  وا چرا داد میزنی : یلدا   یلدا  اه چقدر سوال میپرسی :من  آخر سر نتونستم تحمل کنم 

   مخمو خوردی بابا اه:من

  پشتمو  منم نداشتم  کشی  منت ھا ناراحت شد و روشو برگردوند سمت پنجره حوصلیلد

  دنبال کسی  رھ و  بودن تلاش در  چقدر رھادمای ش به ش و از پنجره خیره شدم به کردم 

   خودش سرنوشت 
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  نهایی به با اومدن صدای بابا چشمامو از پنجره گرفتم و دوختم 

  کهت زدم یادت نمیره به کهیسنا حرفایی   دخترا داریم میرسیم:بابا

   افرین دخترم:بابا ھ بابا جان یادم نه:من

  

  "پارسا"

کاری بود از حال   یه دادن  انجام  مشغول کسی ر ھ نبود دلش  تو  دل یچکس ھاقاجون  نه تو خو

  رھتره مدام تو راه میره و از این و اون ایراد میگیره اخلاقشو میدونستم بهنگم  کهاقاجون 

  پسر   ایھآ: کیان بیرون اومدم پروتھبا صدای کیان از   نه نجوری میک ای  ھبش عصبی  وقت

   کجایی  دایی 

   فکر کنم  قهدقی یه   از دست تو مزاحم نمیتونم حتی:من

  دایی  پسر   ھدیگ داداشم  ھراست میگ:کیوانم از پشت کیان درومد و گفت 

  داد زد  نه اشپزخو از کیمیا ھ دفع یه شد   ھسبزه نیز اراست به گل بود :من

   داداشای من چیزی گفتی نگفتیا به :کیمیا

  کیان و کیوان لبخند ژکوند تحویلم دادن

   مرض ببندید مگس میره توش :من

   بعدم صدامو بردم بالا تا کیمیا بشنوه

   ھ شمام تو کارای بزرگترا دخالت نکن دختر عم:من

  بود  ای ھصدای خنده کیمیا بلند شد خوشم میومد ازش دختر پاک و بدون خرده شیش

  به میچسبن مشھ که (  ھدختھم  ھمنظور دخترای عم) سیندرلا   رایھاون دوتا خوا برعکس 

  من



 

 

 

447 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

   مبهیکی اومد چسبید   که بود نشده کامل  فکرم نوزھ

  

  نه از قدیم گفتنا مار از پو به هب نگام خورد تو نگاه شیدا  کهبا تعجب سرمو اوردم پایین 

   ھخوشش میاد در خونشم سبز میش

  حرف زدن کرد  به شروع   با اون صدایی جیغ جیغیش

   ھ پس روحم نه :من واااااااااااااااااای پارسا تویی:شیدا 

  ھ روی خودش نیاورد کیوان و کیان با زور جلوی خودشون و نگ بهشد ولی   هیقشنگ ظا

   نخندن  تا  بودن ھ داشت

   دلم برات تنگ شده بود عزیزم چرا نمیای پیشم:شیدا 

این بشر رو دادی کفری شدم دستمو از تو دستش   بهواااااااااااااااااای پروردگارا چقدر 

    کشیدم بیرون

شیدا اومد حرفی   من نچسب خوشم نمیاد ای بابا به شیدا :من

نگامو ازش گرفتم و   با اومدن اقاجون پیشم ساکت شد که   نهبز 

اره اقاجون  :من پارسا بیکاری:اقاجون  اقاجون بهخیره شدم 

   چطور

کیان    نشد خبری ببین ھبپر سرکوچ:اقاجون

  نمیشناسن ھ اقاجون مگ:دخالت کرد 

 ...  چرا ولی خب :اقاجون

  نگران نباشید الان میرم اقاجون:من
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 ...  شد   بلند زنگ  صدای ھ لحظ مون ھ کهقدم سمت در برداشتم  یه 

  

   "یسنا"

بالاخره رسیدیم تمام تنم از استرس یخ کرده بود بابا ماشین و پارک کرد و برگشت سمت  

  من

    یسنا ھ انگار وقتش:بابا

  بابا دیداره  ھوقت:گفتم  لب زیر  اروم و  مھ چشمامو گذاشتم رو 

 ھ دیگ پایین   بریم ستیدھ خب منتظر چی :مامان

حالا    شدیم  پیاده مھ بابا بسم الله گفت و از ماشین پیاده شد پشت سرش من و مامان و یلدا 

جلو رو   بهقدم گذاشتن  جرئت  یچکدوم ھ انگار و  بودیم وایساده عمارت  در جلوی تایی  ارھچ

   نداشتیم

                 بالاخره قدم پیش گذاشتم من  این داستان و شروع کرده  روحالا  تمومش میکنم

   خودت  امید بهخدایا :نفس عمیق کشیدم و زیر لب گفتم  یه  رسیدم که جلوی زنگ عمارت  

کسی   کهبدون اینو زنگ و فشار دادم قشنگ صدای نفس پر صدای بابا  رو از پشتم شنیدم  

             جواب بده 

میبینی  :من در فورا باز شد اروم برگشتم سمت بابا

   چقدر مشتاقن بابا پس چرا جلو نمیای

   کرد   تر  تند  قدماشو و  ھقدم دیگ یهقدم برداشت باز نگام کرد و   بهبابا با غم نگام کرد و 

تایی وارد حیاط بزرگ عمارت زند   ارھچ  و  اومدن مھ م رسید و وایساد کنارم مامان و یلدا به

   شدیم  اھ



 

 

 

449 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  

فقط   یه با دیدن بابا چ یهبق یا  اقاجون العمل  عکس  و  ھبیفت اتفاقی   ھنمیدونستم قراره چ

   ھفکر میکنم نش کهامیدوارم اون چیزی 

در ورودی عمارت یلدا اروم اومد   بهرسیدیم  که نشدم  ھ اصلا متوج که انقدر تو فکر بودم 

   کنارم

   نجا کجاستابجی ای:یلدا

یلدا     مم ھچیزایی درمورد خانواده بابا میف یهاجی امروز :من

   داره ای خانواده اصلا  بابا ھمگ?خانواده بابا:متعجب پرسید

  پر از غم یلدا رو نگاه میکرد که بابا  به دلم گرفت از حرف یلدا اروم نگامو دوختم 

   نگامو از بابا گرفتم

    می ھفچیزایی رو امروز می یه   کهگفتم :من

  دارم  عمو  و  ھیعنی منم عم واااای : م کوبید و گفتبهیلدا دستاشو 

 ...  اره ع:من

   موند ھنصف عمارت  در شدن   باز با حرفم ھادام

   از در اومد بیرون  که افتاد خوشتیپ  خیلی  گندمی جو ایھنگام مردی با مو

  کهمیگفت م به ھ حس ناشناخت یهتا حالا ندیده بودمش ولی عجیب برام اشنا بود انگار 

   میشناسمش 

بابا   به نمیزد پلک و  بود بابا رو  مستقیم شھمرد نگا

   بود مرد  رو  فقط شھنگا مھنگاه کردم بابا
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   ھمدیگھدویدن سمت  که   دیدم و  مرد  اون و  بابا ھلحظ یه تو

 ...  یه گیج نگاه کردم اون مرد ک 

  مرد  این میدم ھفمی باید محکم و  سفت کردن  بغل رو ھ مدیگھبابا رسید و دوتایی  به مرد 

مامان صدای حرف    بهولی تا برسم   بود نهنظاره گر این صح کهاروم رفتم سمت مامان  یه ک

   زدن مرد بلند شد

  من ھ اگ  نهمیک  چیکار داداشم  نگفتی انھ  کهکجا بودی داداشم رفتی حاجی حاجی م:مرد

    برم من میشع  خالی داداشم  پشت  نگفتی برم

  دست من بهر ترسیده بود چون خودشو چسبونده بود انگا یلدا  بود  بغض با حرفاش ھمھ

  ولی ھ بغض میدم ھچیزی تو گلوم سنگینی کرد ف یهنگاش کردم چشماش پر از اشک بود 

   صدای بابا بلند شد  وقت شکستنش نبود

 ...  مجبور شدم داداش مجبور شدم مقصر بودم مقصر باید میرفتم من مریمو :بابا

  و بیرون  اورد  بغلش  از  رو بابا بده  ھ ادام بابا نزاشت ھعموم باش باید  میدم ھحالا ف که مردی 

ما انگار   به چشمش خورد  راه توا به مقصر نبودی نبودی بیا بریم تو اقاجون چشم  نه :گفت

  سلام زن داداش خوش اومدی:مرد مامان سمت   اومد اروم شد ما ھتازه متوج

  

    کردن مامان بلند شد یهصدای گر 

تره برین تو اقاجون چشم  به نکن  یهبرگشتی پیش ما گر  که داداش حالا  نکن زن  یه گر:مرد

   انتظاره

   یلدا ازم جدا شد و رفت پیش مامان

    یهمامان این اقا ک:یلدا
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بابا   دختره تو مسعود اره:بابا گفت  بهیلدا و رو  به مرد نگاش خورد 

من  :مرد   فقط سرشو تکون داد مرد لبخندی زد و رو دوتا زانو نشست 

   م دخترمعموت

   پس من چرا تا حالا شما رو ندیده بودم: یلدا

  یلدا لبخند اومد رو لبم  تو دلم گفتم قربون تمام سادگیت ابجی از سادگی 

   یلدا اروم رفت تو بغل مرد نه اتفاقایی حالا میای بغل عمو یا  یهخاطر  به :مرد

  با این واژه میکنم غریبی   دارم چرا  شده چم  نیست عموم  ھ مگ مرد میگم نوزم ھچرا من 

 ...  که  رفتم  فکر  تو و  شدم   ھگلاف

    بیرون اومدن در از  خانوم تا  ھس   ھدوباره در عمارت باز شد و ایندفع

دوتاشون با دیدن بابا تقریبا پرواز کردن سمتش و خودشون و انداختن تو بغل بابا و شروع  

   کردن   یهگر  بهکردن 

  

حتی صبر نکردن بریمداخل   که کین    ت نگاشون میکردم سرجام خشکم زده بود اینابهبا 

  ھ ت اومدم بیرون عموم بود از کلمبهیعنی انقدر دلتنگ بابا بودن با اومدن صدای کسی از 

  سال  جدهھ کهمن  برای بود  جدیدی واژه  ھاومد تو مغزم لبخند زدم عموم عمو عمو چ که  ای

   اشھبا بودم  غریب 

    خانوم ازش میگن توییاکرم . ..پارسا. .. اقاجون کهپس یسنایی :عمو

  ھ دفع یهتش صدامو گم کرده بودم انگار  به چشمای پر ا بهسرمو گرفتم بالا و خیره شدم 

   عموم  اغوش گرم  اغوش   توی رفتم
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تمام   قرار بود زودتر از اینا ببینمت دختر بد قولی کردی گفتی میای دیدنم:عمو

   توانمو جمع کردم و حرف زدم 

من   عمو جان نه  ھ ارزششو داشت مگبد قولی کردم میدونم ولی :من

   و از خودش جدا کرد و اروم پیشونیمو بوسید

  م ھ کنار  دوباره و  زند ھ م ریختبهاره عمو جان ارزش داشت چون تو تونستی خانواده :عمو

   کنی  جمعشون

   مریممی یه چقدر شب  کهوای 

  دوباره پیشونیمو بوسید

  دخترم  نهخداحفظت ک:عمو

   لبخندی زدم

  

  بابا چشم از عمو گرفتمبا صدای 

     یسنا و یلدای بابا اشن ھاینا:بابا

عمو     تو بغلش بودن نشون میداد  کهاون خانوما  به بابا داشت ما رو 

مریم   یهما  به میبینید خدا :عمو دستمو گرفت و برد سمت بابا اینا

   داده  ھ دیگ

 ...  عا تو خدای من یعنی واق:یکی از خانوما اروم اومد سمتم و با صدای لرزون گفت

   زار زدن به کرد شروع  و  زمین  رو افتاد اشھ  زانو رو ھدفع یه 
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  خدایااااا شکرت خدااا شکرت داداشم برگشت خانوادش برگشتن خدایا شکرت:ھخانوم

بشینم   کهخم شدم   شستن  اموھ نهگو اروم  اشک ای ھبغضم با این حرفش شکست و قطره 

عمو   محمود اقا فرمودن بیاین داخل  اقا:اکرم خانوم صدای اکرم خانوم نزاشت  کهپیشش 

   بگو الان میایم:بابا کرد و گفت به یھنگا

برای دیدنت برو داخل و   نه وقتش رسید داداش اقاجون داره پر پر میز : بابا گفت به و بعد 

   ببینش 

رفت   کهبابا  عمو کرد و دوید سمت عمارت  بهنگاه  یهنگاه  یهچشمای بابا پر از اشک بود  

   ست ھ  امھ ھراه شما و بچ  بهزن داداش برین داخل اقاجون چشم :مامان گفت به عمو 

  

    بعد اون خانوم و از زمین بلند کرد و زیر بغلشو گرفت

م گفت  بهحسی  یه انگار  ولی  چرا نمیکنم  عمارت  داخل سمت   دویدم مشونھ به  ھ بدون توج

 ...   بدو

 ...  در عمارت و باز کردم و وارد سالن شدم 

    بابا صورت  رو اومدن فرود اخر در  و  اقاجون دست رفتن بالا با شد  مزمانھوارد شد من 

  خیره  و  گرفتم نمھت زده دستمو جلوی دبهاون موقع زدم کاملا بی ارادی بود  که جیغی 

   فقط سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت  کهبابا  به شدم 

اقاجون   نهیدن تو خواز حیاط دو  یه م و عمو و بق بهاز صدای جیغ من اقاجون نگاش افتاد 

بابا قول داده بودم   به ھ نباید میزاشتم درست نه نگاشو ازم گرفت و دوباره دستش رفت بالا 

   ولی الان نباید ساکت بشینم
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  داد زدم که رو صورت بابا  نهبشی که دست اقاجون داشت میرفت 

    اقاجون نزن ھھھھھھھنه:من

  داشت شھنگا با  کرد نگام و  بالا اورد  سرشو  م ھبابات زده بهاقاجون بازم نگام کرد اینبار 

   بمونم  ساکت  میتونستم ھمگ ولی  نگو چیزی میگفت 

  قدم برداشتم سمتشون قدم بعدی رو محکم تر برداشتم سرم پایین یه تصمیممو گرفتم و  

  م ھ بعدی قدم و  کردم جمع انرژیمو   ھمھبود و دستامو نشت کرده بودم 

  

نگامو   حالا منم کنار بابا و اقاجون وایساده بودم درست کنارشونبرداشتم سرمو بالا اوردم 

  کهکلماتم  جورچین چیدم  نم ھذ تو  و کلمات  و اقاجون  شده خشک  وا ھدست رو  بهدوختم 

   حرف زدن بهکامل شد شروع کردم 

  و  گوشش  تو میزنید اول  بیاد مونیھم رھ نوازیتون  مونھم  نهاقاجون بابا اومد پیشتون ای :من

زمانی   یه که چرا اقاجون بخاطر این  یهیا فقط برای بابای من اینجور   ایی میکنیدپذیر  بعد

دوتاتون   جواب دلتنگی  نهای  ھ برگشت کهخودتون طردش کردید و حالا بعد بیست سال 

   شبه

میدونید   خاطر دیدن اون برق دلتنگی توچشماتون  بالا رو راضی کردم بیاد بهاقاجون من 

جواب   نه ن خجالت میکشم نمیتونم تو روش نگاه کنم اقاجون ایچرا نمیومد میگفت از اقاجو

 ....  پسرتون  زدگی  خجالت ھ مھاین 

  بگم حرفامو ھصدای بابا نزاشت ادام

   ت گفتم دخالت نکن بهیسنا :بابا

   ھبش تموم  باید امروز ست ھ  چی رھبابا جان :من
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از   نهخو این بیست سال پیش خودم از:حق داری دختربعد برگشت سمت بابا و گفت:اقاجون

  رفتن  زنم و  امھ ھدوتا از بچ که این خانواده بیرونت کردم اون روز نحض یادم نمیره روزی 

   کردم بیرونش  شدمخودم خودم پسرم رفتن باعث ولی گرفت  ازم  مرگ دخترمو و زنمو

  

  حرف و  بالا بیار و  سرت  باتوام کشیدم ھچ  سال  بیست این  تو  پسر من دل  از میدونی  ھچ

   بزن

و     علی اقاجون نوکرتم  به نوکرتم :اقاجون و گفت  بهبابا اروم سرشو اورد بالا و خیره شد 

کشیدم راه اشکامو باز کرد و با چشمای   کهخودشو انداخت تو بغل اقاجون نفس راحتی 

م  بهتو اون تونستم پدر و پسرو  کهای   نهزندگیمو صح  نه ترین صح بهاشکی تماشا کردم 

 ............  برسونم 

  

از   نیومدن  بیرون  نوزھبابا و اقاجون رفتن تو اتاق اقاجون و  که ھالان نزدیک دو ساعت

   تموم شد ناخونات دختر دایی: کیوان در اتاق بهاسترس تموم ناخونامو جویدم و خیره موندم 

 ...  یادم افتاد جلوی در عمارت بود  دیدمش کهبرگشتم سمتش و روز اول 

   صداش نزاشت برم تو فکر 

با   برخورد اولمون زیاد خوب نبوده شرمنده:وانکی

حالا چرا انقدر  :کیوان   عیبی نداره:استرس جواب دادم 

  ھ تو چ به :صدایی از پشتش گفت  یه  استرس داری

   فضولی

نگاش   کمر وایساده بود وقتی دید  بهپشتش دست  که دختری   بهکیوان برگشت نگام خورد 

   لبخند خوشگل زد و اومد پیشم یه میکنم 
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   تشو دراز کرد سمتمدس

  کیوان   و کیان  ر ھخوا و مینات  ھ عم  دختر  ستمھ سلام من کیمیا : دختر 

   یخ کردمو بردم جلو و دستشو گرفتم   دست

  وااای دختر تو چرا انقدر یخی: تا دستمو لمس کرد گفت

  ما سمت  برگشتن مخھتقریبا   کهانقدر جملشو بلند گفت 

   یچیھ ...ه :من یسنا  چیشده:مامان

    یخ کرده  زندایی ھمیگدروغ :کیمیا

  داد ھدستشو فشار دادم یعنی چیزی نگو ولی ادام

چیزی نیست   نه نه:من فکر کنم فشارش افتاده: کیمیا

 ...   فقط

   کیمیا دستمو کشید 

   یکم قدم بزنیم  ما میریم تو حیاط:کیمیا

  نزاشت و دستمو کشید دنبال خودش  کهاومدم مخالفت کنم 

ولی با کشیده     تو نگاه پارسا خورد نگام  و  برگشتم اخر  ھلحظ

  انقدر  شھچرا نگا  نکشید طول  مھسدن دستم زیاد عمر نگا

    و نخواستم زیاد درگیرم بشم   میدمھبود و نف نهموشکافا

 . ..  الان فقط فکر من اقاجون و بابا بودن 
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  ھعالم  یه وسط   چرخوندم  نگامو بیرون اومدم  پروت ھ با ول شدن دستم توسط کیمیا از 

مغزت فشار نیار اره من تا   بهزیاد :کیمیا یعنی کیمیا تا اینجا من و کشیده بود  یم بود درخت

 ...  من که میدیھتو از کجا ف: من چشمام از تعجب گرد شد اینجا کشیدمت

  ستماھ روانپزشکی   دانشجو  بنده  بالاخره میدنش ھزیاد سخت نبود ف:کیمیا خندید و گفت

اونجا بود و   کهنیمکتی   به اشاره کرد  شادابی زد در جوابم لبخند  کهلبخند بیجونی زدم 

   بشینیم:من بشینیم:گفت

اسمون تاریک   به شدم   خیره و  بالا گرفتم  سرمو  روش نشستیم و  نیمکت سمت  رفتیم  مھبا

   ? چی:من برگشتم سمتش  برات سخت بود :کیمیا باغ پر از ستاره بود اسمونش

   نداشتن خانواده پدری:کیمیا

برام   خیلی  خانوادش نداشتن  ولی  بوده بابا لطف  از  ھمھ  و  داشتم مچی ھمن تو زندگیم :من

   جور کمبود  یه   ھخالی و پوچ بود و صد البت

درکش نمیکردم ولی امروز   کهغم بود  یه  مامانم چشمای تو  ھمیشھیسنا  میدونی :کیمیا

   غمو  اون دلیل  میدم ھف

  

  شدن   قربانی خانواده این  اعضای ھمھ:من

   نیست  مھ م:من تومنظور  مم ھنیف:کیمیا

الان حتما دایی و اقاجون از اتاق اومدن   که  بریم  بپر ھباش:کیمیا از جاش پاشد و گفت

   بیرون

    با حرفش دوباره استرس افتاد تو جونم 
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توافق رسیدن حالا پاشو   بهخب حالا رنگ و روت نپره مطمئنم :گفت خنده با و  میدھکیمیا ف

   بریم 

برداشتم چند تاصلوات   که قدمی رھمن با  نه و خدا میدوپاشدم و راه افتادم سمت عمارت  

 ....  ببینم  مھ فرستادم تا فقط اقاجون و بابا رو کنار 

  

   "یسنا"

   جای بلند پرت شدم پایین یه احساس کردم از    کهتو خواب ناز بودم 

  کردم  سقوط تخت رو  از  ھھھھھھدیدم بعل کهوای خدا کمرم شکست چشمامو باز کردم 

   ف تو خواب شیرین بودما اه پووووو پایین 

    چشمام رو گذاشتم دستمو  ساعد و  زمین  رو موندم مینجوریھبلند بشم و نداشتم  ه کنای این 

              نفر جیغ بلند کشید  یه در اتاقم باز شد و پشت بندش   کهکم کم داشت دوباره خوابم میبرد 

   جیغ بدتر از اون کشیدم و از جام پریدم یهمنم از ترس 

  میزنی  جیغ چرا  مرده  کی  ھسوخت  کجا ا ھواااااااااااااااااای چیشده :من

با    نداشتم  ھ دور و برم توج به اصلا  و  میگفتم خودم برای  داشتم  مینجوریھ

    خودم اومدم بهصدای خنده بلند چند نفر 

تازه    با نیش باز داشتن نگام میکردن که کیمیا و یلدا و کیوان   بهنگام افتاد 

نعره  یه  من میخندن به  داره ھساعت  یه کردم یعنی اینا  موقعیت و درک

   خودم رسما گرخیدم  کهزدم 

  میکنمممممممممم توووووووووون ھبیشورررررااااااااااااااااااااا ل:من
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  تره فرار کنیمبهکیوان قاطی کرد :کیمیا

   تره جیم بشیم به اره :کیوان

   دنمیخواید من و پیش این غول ول کنید بری  که شما : یلدا

  فرار کردن به  کردن شروع  اونام  سمتشون  کردم  ھجوش اومد و حمل به  خونم ھ دیگ

    بود اشونھجوابم فقط صدای خنده  شماممممم با وایسید  دارید  جرئت ھاگ:من

  الان  حموم  سمت  رفتم فورا  بیشورا مھ  بهبا حرص برگشتم تو اتاقم و درو محکم کوبیدم 

 ....  میکرد  ارومم یخ  اب فقط

 ...  پیش   ھفتھ یهایساده بودم و فکرم رفت تو زیر دوش و

با کیمیا تقریبا تا در ورودی عمارت با سرعت دویدیم بالاخره رسیدیم جلوی در عمارت  

اقاجون داره   نهنک کهاین  فکر با ھلحظ یه فقط  میومد بیرون عمارت داخل  از  ھمھ مھصدای 

   میا اومد پیشمکی خون تو رگام یخ بست و سرجام وایسادم  نه بابا رو بیرون میک 

   چرا وایسادی دختر :کیمیا

بلند  کهیلدا   صدای  عمارت  داخل از ھ دفع یهجوابش سکوتم بود قدرت حرف زدن نداشتم 

  و  کردم باز و  عمارت  در  سرعت با فقط  چیشد میدم ھنف ھبابا رو صدا میکرد رو شنیدم دیگ

   زدم  داد  بلند و تو  رفتم

  

   اقاجون این کارو نکن  نه:من

  ھنشست دونفره  مبل رو  م ھطرفم و با تعجب نگام کردن بابا و اقاجون کنار   برگشتن ھمھ

    بودن
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  خودش اومد و بلند شد اومد سمتم به  ھ مھمامان زودتر از 

  نهنک چیکار اقاجون  چیشده ھ یسنا جان دخترم چت:مامان

  ھصدام از ت نه مامان اقاجون میخواد بابا رو دوباره طرد ک :من

   میگی چی  ھ یسنا معلوم:مامان    بیرون میومد چاه

   یلدا بلند شد  صدای پس یلدا چرا داد زد .... پس:من

با   کردم صداش اونجوری مینھابجی بابا از من پیش اقاجون بد گفت بخاطر :یلدا

    شد  اشک  از  پر  چشمام و  گرفت جون ام ھحرفش انگار پا

تو  : بوسید و دم گوشم گفترسید اروم پیشونیمو  کهم به اقاجون از جاش پاشد و اومد سمتم 

 ....  ت مدیدنمبهخانواده واقعی ممنونم دخترم  یه   باعث شدی ما دوباره بشیم

  بیرون اومدم پیش ھ فتھ یه   بهدر حموم از فکر  به خوردن  قه با صدای ت

   ھبعل:من

   یسنا اون تو چیکار میکنی:مامان

  

  ھ اخ نه بک  نه میتو چیکار حموم تو  ادم ھمامان من بگ به یکی نیست 

   درسی ھ وا تو حموم چ:مامان مامان دارم درس میخونم:من

  دوش از  غیر   ام ھ دیگ کار ھمیش ھتو حموم مگ  نهمیھ منم  سوال  الان ھدیگ  مونھ:من

   کرد گرفتن

  نه:من من و مسخره میکنی:در و گفت بهمامان با حرص کوبید 

   جون عمت بی تربیت به :کیوان جون کیوان  به
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  خان کیوان  ھخودت مامان من ھ ق بنده در ضمن عماتا تو  شدن جمع ھ مھ به  به:من

  یسنا کار داریم  زود بیا:کیوان  ساعت اون تویی  یه ھ بس بیرون بیا ھبس ھبس:مامان

  ھباش:من

تا وارد اتاقم   از زیرش دوش کنار اومدم و اب و بستم بعد پوشیدن حولم از حموم اومدم بیرون 

  اجازه ای چیزی یه  وویووو ھ:من رو تختم خوابیده  کهشدم کیمیا رو دیدم 

  کلیمعطل خانوم  بخاطر  بریم شو  اماده ھ خف:گفت بود  ھچشماش بست که  مینجوریھکیمیا 

   کجا بریم:من شدیم

 ..  شو حاضر بدو میھمیف:کیمیا

  

  "پارسا"

  خوب  داره مچیھاقاجون میگذره و   نهعمو و خانوادش اومدن خو  که  اونروزی از  ھفتھ یه 

  گوشیم زنگ خورد شماره کیان بود زود جواب دادم که بودم ھنشستتو دفترم   میره پیش 

   و علیکم: من سلام داداشی خودم:کیان جونم داداش:من

   ? ای نه پارسا امروز خو:کیان

  ام چطور  نهام ولی شب خو نه کارخو کهالان :من

   ?ست ھ کی :من بیاد مونھقراره برات م:کیان

تا   ار بایشام بز نه خو برو زود  سوپرایزه  ھ اون دیگ:کیان

ی   پسره  کرد قطع و  تلفن بزنم  حرف  و  کنم   باز نموھاومدم د

اومدم گوشی رو بزارم    مونھم  این ستھیعنی کی   نهدیوو

    بود کامران  شماره  ھایندفع دوباره زنگ خورد کهرو میز 
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  یه  نداشتم تماس اشھکامران زدم بیرون زیاد با نه از خو که پوف بلندی کشیدم از اون روز  

   ھبعل:من با گلافگی جواب دادم چشمم افتاده بود جورایی از

   سلام پارسا خوبی نیستی پسر : کامران

  

  نیستی  تو ستم ھ:من

  نه:من اتفاقی افتاده:کامران

   چطور

    احساس میکنم ازم ناراحتی:کامران

   برای چی ناراحت باشم :نفس صدا داری کشیدم و گفتم 

   چیزه بخاطر...ھاخ:کامران

   ت زنگ میزنم فعلاخدافظبه خورده کار دارم خودم  یه کامران من  :گفتمحرفشو بریدم و 

   میز  رو کردم پرت  و  کرد   قطع و  گوشی  و  ھنزاشتم چیزی بگ

از جام    با کامران سرد شده بودم  که  نبود  خودم دست ام ھمو تو  کشیدم  ھدستمو گلاف

 . ..  شدم نهخو یھپاشدم و بعد برداشتن گوشی و کتم از دفتر زدم بیرون و را

   "یسنا"

  تیپم کردم   بهوایسادم و آخرین نگاه و   نهحاضر و آماده جلو ایی

 اموھجلوی مو شلوار یخی و شال بافت یخی ... بافت سفید کوتاه  

با صدای سوت زدن کیمیا   بافتم  پشت  از بقیشو  و کردم  باز فرق

  لو ھ بهواااااااااااااااااای لولو تبدیل شد :کیمیا  گرفتم نهچشم از ایی

    چشمتو درویش کن:من
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   چشممممم حالا بیا بریم کیوان منتظره پایین:کیمیا

  

   نگفتی کجا میریم :من

خشکم زد   پارسا نه خو:کیمیا

چرا  :کیمیا میدھکیمیا ف

   چرا اونجا:من خشک شدی

  نمیدونم کیان گفت بریم اونجا کار داره:کیمیا

   ھقحط جا ھپووووف مگ:من

  پارسا انقدر لجی یسنا چرا با    ممھنمیف:کیمیا

   شھحرصمو در میاره با نگا:من

  ای تو نهدیوو مینھفقط :کیمیا زد زیر خنده و گفت

   ھ اون پسر داییت نهایش دیوو:من

 در اتاق باز شد و کیوان پرید تو که ھچیزی بگ که کرد باز نشو ھکیمیا د

  یا الله ی  یه  ویھ:من  کجایید شما پس کیان کلمو کند از بس زنگ زد:کیوان

    میھاو یه  میھا یه 

   من چی میگم تو چی میگی میگم کیان پدرمو در اورد از بس زنگ زد:کیوان

   بحث نکنید پاشید بریم :کیمیا

  ماشین سوار مامان  با خداحافظی از  بعد و بیرون  زدیم اتاق از  تایی  ھسری تکون دادم و س 

 ....  پارسا  نهخو یھرا و  شدیم  کیوان
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  "پارسا"

بیان  که بودم ا ھ ھبودم و داشتم با کانالای تلویزیون ور میرفتم منتظر بچ ھنشست نه تو خو

   حوصلم سر رفت 

زنگ وزدن   که  نه کنترل و پرت کردم رو عسلی ک پاشدم و خواستم برم سمت اشپزخو

 ...  سمت در رفتم و بازش کردم  به نهلبخندی اومد رولبام حتما کیا

  بیان قراره بود ھ د کیان نگفتبا دیدن کیمیا و کیوان و یسنا پشت در خشکم ز

  نه ..ن..سلام .. س:من داخل  بیایم  کنی تعارف  ھ سلام و علیکم مدیونی اگ: کیوان

  پسر دایی  یه چ  اثرات  اینا ادب با ھچ  وھ او:کیمیا بفرمایید خوش اومدید 

   از پا افتادیم که خب حالا برو کنار :کیوان

تماشاگر بود اولین بار بود ساکت میدیدنش  فقط  کهیسنا   بهحرفش نگام خورد  به ھبی توج

  ھ البت ھالبت:کیوان ھدیگ تو بیاین  ستید ھ خب منتظر چی :من و این قطعا تعجب اور بود 

   تو  میایم کنار بری  کنی  لطف

  یسنا  که موقعی تو  اومدن بعدش مھاز جلوی در رفتم کنار و کیوان اول و کیمیا و یسنا  

زبونت کو دختر  :روم خم شدم و کنار گوشش گفتمداشت از بغلم زد میشد کرمم گرفت و ا

   عمو الان من باید باور کنم تو     خجالت میکشی نچ نچ 

  

   "یسنا"

از حرفش   زبونت کو دختر عمو الان من باید باور کنم تو     خجالت میکشی نچ نچ:پارسا

 ..  . و زشت  نهیسنا نیستم وایسا پسره ی الدنگ بوزی   اتیش گرفتم من حال تو رو نگیرم
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  میگی  حرص  از  داری یا  ھحرف اومد یسنا خدایی زشت بهوجدانم 

  بگم  حرص  از  باید چرا ھسرش داد زدم نخیرررررررر خیلیم زشت

بحث با وجدانمو کنار   ھ یسنا دختر چرا وایسادی بیا بشین دیگ: کیمیا

   میاد الان:کیمیا پس کیان کجاس :اروم گفتم گذاشتم و کنار کیمیا نشستم 

    پارسا  دست از  بودم حرصی نوزمھدادم فقط سرمو تکون 

   خصوصیات نفرت انگیزش  به کرده  ھنگاه مشکوکش کم بود حالا زبون تلخشم اضاف

   دختر عمو چایی برنمیداری :پارسا

روسری و چادر   یه رو ھ قیاف ھھھھ دست جلوم وایساده بود  به سینی   کهپارسا   بهنگام خورد 

   کم داره 

اروم    دور از نگاش نموند که اومد رو لبام  کهلبخند شیطانی 

   پامو بردم جلو نزدیک پاش

  

حرکت پامو محکم کوبیدم رو پاش ک فشار دادم قیافش از درد قرمز شد ولینامرد اخ   یه تو

    نگفت

با   پسر عمو ممنون نمیخورم  نه:لبخند حرص دراری زدم و گفتم

   حرص نگام کرد و از کنارم گذشت

  دایم پسر   با کردی ھفکر نکن ندیدم چ:گوشم گفتکیمیا اروم خم شد و کنار 

   خیلی پلیدی :کیمیا  جوووون ھ حقش بود دختر عم:من

   "پارسا"چاکرم                                                            :من
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با حرص سینی رو کوبیدم رو کابینت دختره ی خل وضع پامو ترکوند اخ اخ قشنگ تو  

    بود حلال  درازش گردن  شکستن   ھپامو فشار داد واقعا چقدر اون لحظچشمام نگاه کرد و 

  کمک نمیخوای پسر دایی جونم:کیوان

   عصبی برگشتم سمتش 

  اینجا ھ ریخت رو شما باز داره  ای  ھنقش ھاین کیان چ:من

   میگیری ھپاچ ھاوه حالا چت:کیوان

  حساب کار دستش اومد کهجوری نگاش کردم  یه 

  برو کیان و بخور من گناه دارم مھبخدا من بیگنا:کیوان

کیوان دستاشو    بده  شفا  جمعی  ھ دست و  متونھخدا :من

   آمین ی ھال:گرفت بالا و گفت

  

  ھنمیش که ھبا خودم گفتم این ادم نمیش

   صدای زنگ دوباره بلند شد 

   کن باز  درو برو  ھاون داداش خرت:من

بعد چند   نه کیوان خندید و رفت تا درو باز ک 

  ن بلند شدصدای کیا  قهدقی

  سلاااااااااااااااااااااام برو بچ خوبید:کیان

کار داشتم  :کیان  ھ اخ نه الان وقت اومد:کیمیا

   جان عمت به :کیوان   جان کیوان به

   علیکم و سلام آقا کیان:من



 

 

 

467 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

   برادر پسر دایی عزیز تر از جانم خوبی به  به :م افتاد گفت به که کیان برگشت سمتم نگاش 

  نگاش کردمچشمامو تنگ کردم و 

   چرا اینجوری نگاه میکنی یهچ:کیان

   دوباره زنگ در و زدن که  بدم  جوابشو  کردم  باز نموھد

 ? بیاد قراره  ای ھکسی دیگ:با شک پرسیدم 

   یهک  ببین برو  ھدیگ نه :کیان

در اینالان   به  چسبید امھسری تکون دادم و رفتم سمت درو بازش کردم با باز کردن در پا

   اینجا چیکار میکرد

  خوش امد نمیگی داداش:کامران با لبخند اومد سمتم و گفت 

   کامران لبخند زد و اومد داخل اومدی بیا تو..چرا خوش ..چ:من

  

   وارد پذیرایی شد منم دنبالش وارد پذیرایی شدم

  رو نوز ھ که کهیسنای ش  بهکیمیا و کیان و کیوان با دیدنش از جاشون پاشدن نگام خورد 

    مای پر از تعجب کامران و نگاه میکردچش با و  بود  ھنشست مبل

  میشناسن  رو ھمدیگ ھیعنی   کامرانم سرجا خشکش زده بود و فقط خیره بود رو یسنا

من   به ھکامران بی توج  چی زل زدی اتفاقی افتاده به داداش :رفتم پیش کامران و گفتم

   اینجا چیکار...یسنا تو اینجا: یسنا گفت به رو 
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   شد  بلند جاش از  سریع بود  شده نفرت  و  خشم از  پر   شھگان ھ یسنا ایندفع  نگام رفت پی

  یه  یسنا: کیوان  چرا برای چی :کیمیا  من میرم کیمیا:یسنا  یسنا چیشد چرا پاشدی: کیمیا

    چیشد ھدفع

  فقط جای من اینجا نیست ... فقط یچیھ:یسنا 

 ...  یسنا اینجوری نکن میدونم: کامران

   زد داد بلند و  بده  ھ یسنا نزاشت ادام

  یه فقط  ھنمیخوام صدای نحضتو بشنوم حتی حاشر نیستم قیافت و ببینم عوضی اگ:سنا ی 

برگشت سمت من و با پوزخند نگام   درصد احتمال میدادم توام میای پامو نمیزاشتم اینجا

   کرد

  

  ممنون بود عالی   پذیرایی  عمو  پسر  میدمھمیف مشکوکتو ایھاز اولم باید معنی نگا:گفت

    واقعا

   ھاخ کرده چیکار پارسا  میکنی اینجوری چرا  یسنا  خبره ھنجا چای :کیان

دختره   این  به جوش اومد و قاطی کردم باید  به خونم  نگفت یچی ھ  ھیسنا پوزخند زد و دیگ

رفتم سمتش و دستشو محکم گرفتم و فشار   بنشونم جاش سر   رو ھ سال یجدهھ  تخس ھبچ

   ولم کن چیکار میکنی دستم شکست:یسنا   دادم

   رو خلوت کن نه داداش خو:کیان گفتم به ش رو به  میتھبی ا

    کیمیا و کیوان اشاره کرد و اونام از جاشون پاشدن به میگم چی میدھکیان ف

بیا بریم کامرانبعدا با  :کامرانم اشاره کردم کیان اروم رفت سمت کامران و گفت  به با چشم 

   پارسا حرف میزنی 
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  گرفت و کشید با خودش بیرون کامران ولی خشکش زده بود کیان مجبوری دستشو 

    بستن درو  و  بیرون رفتن ا ھ ھبچ

  داشت تقلا میکرد که یسنا  سمت  برگشتم و  امھمو تو  کشیدم دستمو یکی   اون ھگلاف

 ....  کردم نگاش و  بیرون ھدستشو از دستم بکش

 ...  از تقلاش لبخند رو لبام نقش بست

  

   "یسنا"

تقلا    داشت ھ سی افتاد تو جونم چرا من و نگتر  یه فرستاد بیرون راستش   نه خو از رو  ھمھ

سرمو   میکرد  ول  ھکردم دستمو از دستش بکشم بیرون ولی لامصب زور خر داشت مگ

   جوش اومد  بهواقعا خونم   نهاوردم بالا دیدم داره با لبخند نگام میک

  اقاجون نگفتم  به  ھ ول کن دستمو غول بیابونی این کارت یعنی چی مثلا وایسا اگ:من

  بابا نخند  رھ رھ  رھ:من خندیدن بلند بلند میخندید و من و حرص میداد  بهشروع کرد 

من  :من بشین باید حرف بزنیم:گفت و  شد  جدی  ھدفع یه 

  به فشار  یه   کن  ول دستمو  برم میخوام ندارم  اتھحرفی با

خودشم کنارم   دستم اورد و مجبورم کرد بشینم رو مبل

ابا جان دستم  ب:من  بود نکرده ول  نوزھنشست دستمو 

   ھشکست ول کن دیگ

ماساژ دادن مچ دستم   بهاخم کرد و دستمو ول کرد زود با اون یکی دستم شروع کردم 

   چی رو:من تعریف کن : پارسا داغونش کرد  نهبوزی 
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خمام   چرا با دیدن کامران خشکت زد :پارسا

   ھتو چ به :من م ھرفت تو

  رسما گرخیدم که م کرد بهنگاه  یه برگشت سمتم و  

  ممھدرست جواب بده مجبورم نکن خودم بف :پارسا

   مثلا  میھاز کجا میخوای بف:من

  ھم میگبه رو مچی ھاشاره کنم کامران   یه:پارسا

  ھفرض کن شریکم:پارسا یه رابطت با کامران چ :من

   امکان نداره :من

   چرا اونوقت :پارسا با تعجب نگام کرد و گفت

   کرده کامران تازه اومده ایران چجوری شریک پیدا:من

باعث   که ست ھ  کامران و  تو بین  چی کی کنی  تعریف  من برای باید تو الان   نیست مھ م:پارسا

  به بازم میگم :من شد اونجوری با نفرت نگاش کنی و تازه من و نقصر بدونی و تحقیرم کنی

    زدم بیرون  نه از خو  دخالت نکن لطفا:من  از جام پاشدم تو مربوط نیست

این    بهنبود سر خیابون دربست گرفتم و سوار شدم کل راه فکرم سمت  ممھدنبالم نیومد م

 ....  دارن م ھ به  ربطی ھ یعنی کامران و پارسا چ که بود 

  

   پارسا

سرمو  » ت نشون میدمبهمن ربطی نداره  به!!! اه اه دختره ی خیره سر 

 !  دادم تکون  تند  تند اموھبین دستام گرفتم و پا



 

 

 

471 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

، وقتی از کامران  !کامران! ممھرم واسا فک میکنی نمیفحالتو میگی ... میدمممھاخخخ ف

 !  میھپرسیدم میف

و بعد    تو ربطی نداره  به: ب چ حقی ب من گفت  ! اعصابم خیلی خورد شده بود

 !  تره دخالت نکنیبه ب تو ربطی نداره :  اداشو در اوردم 

 !  امھمو تو  کردم دستامو ھ با حرص پامو کوبیدم زمین و کلاف

   ! ھخودشون مربوط به دارن م ھبا نسبتی رھ ھ من چ به ال اصن پوووففف بیخی

دختر لوس و ننر ارزش    یه  پووف بیخی! ھنباش ھ نمھتو ذ  کهفقط امیدوار بودم اون چیزی 

    این چیزارو نداره

لبخند  !» نگفتم اقاجون ب ھ غول بیابونی این کارت ینی چی مثلا وایسا اگ«  یاد حرفش افتادم 

دختره  : لبخند پر از حرص تبدیل شد و زیر لب گفتم  یه   بهود لبخندم ب ھ محوی زدم واقعا بچ

 !  ی لوسس

 !  لالاش میزاره  بهم انقد لی لی  نه اقاجو تقصیر  مشھ

   برم کهگوشیمو ک رو میز عسلی افتاده بود برداشتم 

  

 !   اتاق

:  کیان  جانم؟:بود  کیان خورد  زنگ موقع مونھ

   جونت بی بلا داداش چیشد؟ 

  دعوت  مونھم نگی ھ ماھحسابت برسم تا بی  هب نشد میدونم بعدا چجوری  یچیھ مرض : من

 !   نکنی
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  یسنا چیشد اونجاس؟   اوه اوه حالا بیخیال: کیان خندید و گفت

 !  نخیر با اجازتون رفت خونشون: من

 !از دست شما: کیان

و   خدافس !فعلا گمشو برو کار دارم: من

 !  منتظر جوابش نشدم و قطع کردم

  با اموھو مو! سریع پریدم حموم بعد نیم ساعت  خستگیم در رفت اومدم بیرونرفتم اتاقم و  

 !  خودمو پرت کردم رو تخت و خوابیدم! کردم خشک  سشوار

   "یسنا"

  میخوردم حرص داشتم  فقط و  بودم ھ توماشین نشست

    کرد خورد دستمو  مھنف پسره   ھع ھع

با   جوابشو ندادم رو دار میشد کردم  خوب طلبکاره  انگار ھمیپرس  سوال  ادم  از  مچینمھ

فکرم رسید   به  ھلحظ یهرو حساب کردم و پیاده شدم  یه کرا  رسیدم میدمھتوقف ماشین ف

 ....  سحر اینا نهسحر اینا و مغزم زود تاییدش کرد و رامو کج کردم طرف خو  نهبرم خو که

  

   برمیداشت سحر  میزدم زنگ چقدر  رھسحر اینا وایساده بودم و  نهجلوی در خو

   گوشی سحر زنگ زدم ولی بازم جواب نداد به دوباره 

   خدا وای ھچیزیش شده باش  نهبلایی سرش اومده نک هن نگرانی وجودمو گرفت نک

.  بوق یه  زد اره حتما شقایق ازت خبر داره زود شمارشو گرفتم قه مغزم جر 

 ..  بوق  ھس .. دوبوق ..
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  بالاخره جواب داد 

   ھبل:شقایق 

  الو سلام خوبی شقایق:من

مرض  :من ببخشید شما:ق شقای 

   ادم باش

    باتوام ان ھ کجایی  ھخووووودت ادم باش عوضی معلوم:شقایق 

  نه اینجوری حرف میز  کهیعنی چیشده  بودم از طرز حرف زدن شقایق  کهش

  ھیسنا نمیشناسمت دیگ: شقایق چرا اینجوری حرف میزنی سحر کجاس:من

    کجایی چیشده :من نگرانی داشت جونمو میگرفت  کجام  من الان میدونی 

   نهسحر تصادف کرده یسنا بیمارستا:شقایق 

  

  بگم نتونستم چیزی و  کرد قفل نمھخشکم زد د

راست  ...ر:من  یسنا  الوووو یسناااا چیشدی:شقایق 

   میگی

  چرا صدات اینجوری شد یسنا خوبی :شقایق 

 ..  کدوم بیمارستا...ک:من

   شوخی کردم یسنا شوخی کردم ابجی اروم باش:شقایق 

  شنیده بودم  نه انگار اب یخ ریختن رو سرم یعنی شوخی بدتر این ندیده بودم 

  در گفت اینجوری بگم یسناااااااااا بهیسنا غلط کردم این سحر در :شقایق 

   کهواقعا مسخره اید واقعا :من



 

 

 

474 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

از دست    ندادم میت ھا ولی  خورد زنگ ھگوشی و قطع کردم و انداختم تو کیفم بلافاصل

سحر اینا کردم   نهخو به ودم شوخی مسخره ای کردن عصبی نگاه اخرمو دوتاشونم عصبی ب

  بود مخم رو  کاملا  و نوز ھ خودمون گوشیم داشت زنگ میخورد  نهو رامو کج کردم طرف خو

   بود افتاده  ھ صفح  رو کیمیا  شماره ولی  بیرون اوردمش کیفم از  عصبی

    بدم  جواب  نداشتم  ھحوصل

قدمامو بلند تر برداشتم و نیم ساعت بعد جلو درمون  دوباره گوشیمو انداختم تو کیفم و 

 ...  بودم

  

  "پارسا"

   یادم رفت بزارمش رو سایلنت   با صدای زنگ خوردن گوشیم از خواب بیدار شدم اه لعنتی

  دادم  جواب ک  کردم پیداش   تخت کنار میز  رو  و  گشتم دنبالش ھبا چشمای بست

   ومھ:من

از جام   پارساااا کجایی :کامران

   چرا داد میزنی:من دم پری 

منظورت  :من یسنا رو میشناسی  تو نامرد چرا نگفتی:کامران

   تو بگم  بهمن باید از کجا میدونستم  یهچ

  تتتتتتت به ت گفتم اون دخترررررر اسم یسنا گفتم به  کهمن :کامران

 ...  که  یسنا  مونھیسنا   خشکم زد یعنی فکرم درست بود این
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  جواااااب بده نامرد :کامران

  کجایی کامران :من

الان میام  :من ھھھھنهخو:کامران

   اونجا الان 

  پوشیدم و  برداشتم  لباس و  کمد  سمت  زدم ھنزاشتم جواب بده و گوشی و قطع کردم شیرج

 . ..  باید  بشم  خبر  با مچی ھباید زود برم و از 

   "یسنا"

   با کلید درو باز کردم و داخل حیاط شدم سرم پایین بود

   کیمیا  به اوردم بالا چششم خورد   کهرمو  درو پشتم بستم برگشتم س

صورتش قرمز قرمز بود و فقط کم مونده بود از    یهشکل  این چرا این ھ یا امام حسین قیاف

  شکلی  این   چرا قیافش  دیدن از  گرخیدم واقعا  ھلحظ یه بیرون  نه سوراخ دماغش دود بز 

 ...  قرمز چرا  ھکیمیا چت...ک:من شده 

  چوب در اورد و افتاد دنبالم  یه   پشتش  از ھ نزاشت حرفم تموم بش

    دویدن  به شروع کردم 

   روانییی ھواااااااااااااااااای چت:من

  یا من اون صاحب مردتو چرا جواب نمیدی  روانی تویی:کیمیا

    دوستتتتت داشتم:من

  ھمگ:من وایسا دوست داشتنو نشونت بدم :کیمیا

دویدم سمت در   وایسممممم کرده  زیادی جونم
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  نبود کن ول  م ھکیمیا  زود چپیدم توو  نه ورودی خو

  جیغ جیغ کردن به شروع کردم   میومد دنبالم  و

   مامان بابااااا کمک تورخدا کمک:من

  

   پایین  اومد اھ  ھپل  از راسونھمامان 

   انھ ھیسنا دزد اومده کی میخواد تو رو بکش  یا حسین چیشده:مامان

  بهوایسادم سرجام و شروع کردم  ھ فراموش کردم کیمیا دنبالم که انقدر حالتش بامزه بود 

   خندیدن

   چرا داری میخندی دختر دزد اومده تو میخندی:مامان

  که   نموھپس گردنی محکم خورد پشت گردنم د  یه  ھدفع یه  کهاومدم جواب مامان و بدم 

چشمام خورد تو   که برگشتم   که ش    شد ھ بست به باز کرده بودم محکم با خوردن اون ضر 

  ھ اینجااااااا چ:مامان نهیا  میدی ھاینجوری نگاه نکنا حقت بود ف:کیمیا صورت شرور کیمیا

   نه  یا  اومده دزد  بالاخره خبره 

   این داشت از دست من فرار میکرد  یهزندایی دزد چ  نه :کیمیا

  گردنم  پشت خورد  ھدیگ به ضر  یه که  بزنم  حرف  و کنم   باز نموھدوباره اومدم د

   برگشتم سمت مامان کهش  ھایندفع

  اومده دزد  کردم فکر مردم ھحقت یهچ اھ:مامان

   ایول زندایی قربون دستات برم من:کیمیا
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  بالا ا ھ ھکیمیا رفتم و از بغل مامان زد شدم و از پل  بهچشم غره توووپ  یه   فقط نگفتم یچی ھ

کیمیا خودشو پرت کرد تو   که اتاقم رفتم تو اتاق اومدم درو ببندم  به رسوندم خودمو و  رفتم

   اتاق

  

  لبخند ژکوند تحویلم داد دختره ی پررو یه که نگاش کردم چپ چپ 

  اتھنچ کار دارم حالا با:کیمیا ھدیگ بیرون  برو  میخوای چی  اھ:من

   بیا برو بیرون بابا:من

  بشین بزنم  حرف اتھیسنا میخوام با: کیمیا جدی شد و رفت رو تخت نشست و گفت

سعیمو  :من ادم باش قه دقی یسنا پنج : کیمیا بابا کن جمع پاشو   شد  جدی خانوم و ھاو:من

   میکنم 

   حالا بیا بشین  به افرین برای شروع خو:کیمیا

  نشستم کنارش و  تخت رو  پریدم   و  ھگوش یهکیفمو پرت کردم  

   میشنوم :من

   من میشنوم تعریف کن :کیمیا

  قشنگ دوتا علامت تعجب بالای سرم سبز شد 

   چی رو بگم:من

   صبی شدی تا دیدیش ع که دوست پارسا چی بود   یهقض:کیمیا

بره   نحض خودش و اسمشو از زندگیم یهسا  کی نمیدونم کامران  بازم  اه  مھاخمام رفت تو 

   بیرون
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  بده  و  من جواب پروتھ تو  نرو باتوام  وی ھ:کیمیا

   بیخیال نیست  مھ کیمیا م:من

  

   کیمیا کامل برگشت سمتم

  روانشناسم یسنا یه من  دیدنش با مھ  تو نمیرفت  اخمات نبود  مھ م ھاگ:کیمیا

خودتم قبول  :کیمیا خندید و گفت ھاولا فعلا دانشجویی دوما روانی عمت:من

روانی اون پسر دایی  :من با حرص کوبیدم تو سرش ستیاھداری روانی 

   ھبوزینت

کیمیا بلند خندید از خندیدنش منم خندم گرفت خیلی شیرین  

   اومد خوشت رمارھز:من میخندید

  اینجوری نمیگی که داریم براتون  اھ  ھنقش ھچ  بدونی ھمثل اگچیزی  یهکیمیا زیر لب 

  ا ھ اھچی چی چی گفتم زیر لب :من گفت چیزی  مچینھ یه دقیقا مطمئن نیستم ولی انگار  

   انھ

  من چیزی نگفتم  نه چیزی نگفتم  نهچی من :گفت سریع   و  کرد ولھ

   کردی ولھ کیمیا چرا : من چشمامو تنگ کردم و نگاش کردم

  پارسا اونجوری کردی  نه ببینم قضیع رو پیچوندی نگفتی چرا خوخب بگو :کیمیا

  یهتصمیم گرفتم قض  من ولی بیخیال شدم نهمیخواستم بگم تو داری میپیچونی 

 ....  کامران و براش بگم

  



 

 

 

479 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  "پارسا"

پنجره خونش    بهنگاه سرسری  یهی کامران پارک کردم و پیاده شدم  نهماشین جلوی خو

مت در خونش و زنگ و فشار دادم در فورا باز شد پوزخندی زدم  کردم و قدمامو برداشتم س

    انگار خیلی منتظر بوده 

  قه طب یه  بالاخره رسیدم که   بود اھ  ھپل  رو نگام رفتم بالا  اھ ھ رفتم تو و درو بستم اروم از پل

اوردم بالا مستقیم چشمام خورد تو نگاه عصبی   که کامران توش بود نگامو  نهخو که ای 

   کامران

  و  زدم ھ پوزخند دیگ  یهرسیدم از جلوی در رفت کنار تا برم تو  کهیکش شدم کنار در نزد

   تو  رفتم

  درو پشت سرم بست برگشتم سمتش

   خوش اومدم :من

  ھچ: من ندارم شوخی   ھحوصل:کامران

  داری و  من حال دقیقا جالب

  ابرومو انداختم بالا   منتظرم:کامران

    ببخشید منتظر چی:من

از    سنا رو تو عشق من و میشناختی و نمیگفتیلعنتی تو ی :کامران

تند  :من شد به یسنا نسبت داد رگ گردنم قلم  به که   من عشق ھکلم

   نمیدونی یچیھ نرو 
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داد   مچی ھ ھمشخص مچیھچرا نمیدونم خیلی خوبم میدونم :کامران

   بشین و  نزن ھت میگم حرف اضافبهدارم :زدم

تکون دادن پام کارم موقع   بهع کردم خودم جلو تر رفتم و عصبی نشستم رو مبل و شرو

   بود مین ھعصبانیت 

  نشست مبل  رو روبروم و  اومد ھکامران گلاف

   منتظرم :من

یسنا نزدیک بودی و من    به ھمھمن منتظرم چرا سرکارم گذاشتی تو این :کامران

   نمیدونستم

   از کجا انقدر مطمئن حرف میزنی:من

  ھیسنا دختر عموت که  گفت  کیان پارسا  نیستم احمق  من ھھھھ :کامران

    چیز بزرگ تو دلم بار کیان بیشور کردم یه 

 ...  و ھ اره دختر عموم:من

   پارسا  اقا رفاقتتو  کرد ثابت  مینھ بگی  میخوای چی ھدیگ:گفت  و  زد داد  بدم ھنزاشت ادام

   جوش اومد و مثل خودش  داد زدم بهخونم 

  مو گوش کنحرفا بشین شو  ھ خف کامران  میزنی ھ اضاف حرف داری ھ دیگ:من

   نکنم شھخدایا کمکم کن ل بخوای بگی که مونده چی ھ دیگ:کامران

   می ھمیف بدی  گوش و  بشی ھ خف قهدو دقی:من

 ....  تعریف کردن  بهش و شروع کردم بهو فرصت ندادم 
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   "یسنا"

   من کل داستان خودمو و کامران و برای کیمیا تعریف کردم که   میگذره ھ ساعت یه   الان

   یسنا میگی  راست  واقعا  ھبار میپرس  یه   قهدقی پنج  رھآورده پدرمو در 

بعد روز از نو روزی   قه جوابشو میدم میره تو فکر دوباره پنج دقی که   وقتیم کرده  ام ھگلاف

   از نو

  یه   نهو حرف بز  نه ک  باز نشو ھخواست د که  اخری  ھدفع

   جیغ بلند زدم 

  یکی   و اتاق  دیوار درو خودمو تورو بگی  ھدیگ ھ کلم یهجان خودم  به کیمیاااااااااااااااااااااا :من

   ھنمیش باورم  ھ اخ:کیمیا میکنم 

   نمممممممممممممممھھج:من

               ھ سوال بپرسم تورخدا اخریش یه : کیمیا

  باش زود بدو بیرون برو پاشو  اصلا  ھھھھھنه:من

یکسره  : من واااااااااااااااااا چرا سگ میشی حالا :کیمیا

   ھ خب باورم نمیش:یمیاک  داری سوال میپرسی

   رسیدم انفجار ھدرج به واقعا ھ دیگ

  اشھکشیدن مو به خودمو انداختم روش و شروع کردم 

   کن ولم  ھ اخ وحشی چت:کیمیا

بپرس   نه بپرس  ھ دیگ ھکلم یه   میتونی ھ فقط اگ:من

   ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھدیگ
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   ممممممم کمکککککککشدممم  ھپاشووووووو غلط کردم اصلا پاشو جون مادرت ل:کیمیا

خدا  :کیمیا  از روش و بلند شدم و کنارش دراز کشیدم

تقصیر  :من بری  وا ھیسنا بخوری زمین   نهخفت ک

    خودت شد 

   م کرد و جواب ندادبه کیمیا پشتشو 

   می ھر کرد حالا حالتو میگیرم میفقهایش مثلا 

  دادنشقلقلک  به بلند شدم و دوباره خودمو انداختم روش و شروع کردم 

   ررررررررررر میکنیییییییییییییییییییی ارررررررهقه:من

   ھھھھھھ ند قلقلک  اخ کناررر برو شدم ھ یسناااااااااا خف وای وحشی :کیمیا

   اشتی:من

خندیدم و   اررررره اشتی فقط برو کنار:کیمیا

 . ..  دوباره کنارش دراز کشیدم

  "پارسا"

  یهچ یه قض  میدیھحالا ف:من

خب  :من د کامران فقط نگام کر 

باید  :کامران  شدی راحت  میدیھف

  ھ چ:من چشمام گرد شد  کمکم کنی 

    کمکی 
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   ببین پارسا من یسنا رو میخوام:کامران

  

  یه  یسنا رو میخوام  ھرگ گردنم باد کرد یعنی چی جلوی من میگ

   یسنایی  ی چیکاره  تو  ھتو چ به صدایی از درونم گفت 

  دختر  از  ھدارم کسی جلوی من بگمن پسر عموشم و دوست ن  کهولی خفش کردم فعلا 

   چیشد رفتی تو فکر :کامران  میاد خوشش عموم

   کامران  داری انتظاری ھ الان تو از من چ:من

  یه عشقم برسونی   به و  من دارم انتظار رفیقمی  دوستمی ھمشخص:کامران

فوری از جام پاشدم و داد   زار ھ رو رفت  بدنم حرارت کردم  احساس  ھلحظ

کامرانم از جاش پاشد و   ی خجالت نمیکشیمیگ چی ھمعلوم:من زدم

تو یسنا رو  :من  ت گفتمبهحرفمو فارسی گفتم :کامران روبروم وایساد

   میخوای

   اررررره اررررره میخوامش :کامران

  ان ھ ھحالا ازت متنفر بش که   بری نمیزاشتی  میخواستیش  ھاگ:من

   کامران قشنگ قرمز کرد

 . ..  اش زدم بیرون  نهخو صورت قرمز شده کامران زدم و از   بهپوزخندی 

  

        اقاجون بود نه کامران سوار ماشینم شدم                           مسیرم خو نهجلوی در خو

    حرف بزنم یهباید با اقاجون درباره این قض

   بزنم حرف اش ھبا باید الانم  و  بوده  م ھمراھ سخت   مسائل تو  ھمیشھ
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  تم بود من باید کمکمش کنم ولی از طرفی خودمم نمیدونستم چرا سردرگمم کامران دوس

 ...  نمیدونم یچی ھ یسنا اصلا راضی نیست نمیدونم   ھم میگبهحسی  یه  انگار مھ

  

   "یسنا"

   بود  کنارم مھ کیمیا  و  بودم  کشیده دراز تخت رو نوزھ

  کهچی فکر میکرد ولی من فکرم فقط پی این بود  بهدوتامونم ساکت بودیم نمیدونم کیمیا 

   میشناسن موھپارسا از کجا کامران و 

زدم و   دریا به دلمو  بیارم در  سر  باید  بالاخره  میرسیدم ھنتیج به  کمتر میکردم فکر  رچقدرھ

   برگشتم سمت کیمیا

  سوال بپرسم جواب میدی یه   کیمیا:من

   ?حتما جواب میدی:من بپرس :کیمیا

تو میدونی  :من حالا بپرس:کیمیا

 ...  پارسا و 

    حرفم ھشد و مانع از زدم ادامصدای زنگ گوشیم بلند  

   رو زمین ولو بود رفتم و گوشیمو از توش دراوردم  کهطرف کیفم  بهاز رو تخت پاشدم و 

  به به به:من شماره فرید بود سریع جواب دادم

  بهعجب :فرید  عجب   ھخان دایی جووووون چ

   جمال بی نقطتت گلم 
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  چشمام جلو ھکلم یه   ھدفع یه   که چی  یعنی  ھمثلا گیجا داشتم فکر میکردم جمال بی نقط

  فررررررررررررید:من                                                حمااااااااال. ..یعنی بست  نقش

  

حمال :من میزنی  داد  ھچت رمارھز:فرید 

   میدی ھمن ف نه  ھ زن ایندت

  حمال بگی ھروبروی من نشست که  ھ این فرشت  به ھ نگوووو دلت میاد اخ:فرید 

   گوشم رسید  به فرید بلند گفتن  اخ صدای ھاصلبالاف

  یعنی بگم چشمام از تعجب داشت از جاش درمیومد دروغ نگفتم

   الو یسنا چیشدی یسنا:فرید 

 ...  ف.... ف..... ف:من

چرا  :فرید  بلند میگما...فرید بلند زیر خنده 

.  واقعا...تو: من زبونت گرفت دایی جون

   کجایی ...پیشت. .. الان..

  دخترم اومد  یه ظریف  خنده  صدای اون صدای مراه ھ ھزیر خنده ایندفع فرید دوباره زد

  من  ھیسنا تعجب داره مگ: فرید فرید زد که یقین تبدیل شد با حرفی   به شکم  واقعا ھ دیگ

کیمیا با دادم از    جیغ بلند کشیدم یه و  دادم  دست  از کنترلمو ھ دیگ نشستم عشقم کنار الان

   ترس سیخ رو تخت نشست

ایووووووول   واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای ایووووووول:من

   میدادم  تکون  خودمم مزمانھ ووووووووھ  ووووووھ
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   م بهت زده خیره شده بود به روانی نگاه میکرد حتی پلکم نمیزد و  یه   بهکیمیا انگار داشت 

   رفت گوشمون  دختر  ھھھھھ خبرررررررت ھ خبببب بابا چ:فرید 

  یه  ھدروغ بزرگ یه  این ھدروغ نه بلندگو رو  بود  ھخشکم زد یعنی الان گوشی رو گذاشت

  ھخیال

  که م  بلندگو   دو   گوشی   الان   که   بگی   نمیخوای   فرید :من

و بلندگو  چرا اتفاقا ر:فرید شد  بلند نفر  چند خنده صدای حرفم  با مزمانھ                       نه

   میدن گوش دارن ھ مھو 

  فرید من حسابتو میرسم وایسا فقط وایسا:گفتم  و  سابیدم   مھ از حرص دندونامو رو 

   ھچرا اخ:فرید 

  چرا ھزکی دایی مارو باش تازه میگ

   باییییی یچییییی ھ:من

  غر زدن   بهنزاشتم جواب بده و گوشی و قطع کردم و شروع کردم 

  نه دو یه  م بخندنبه  ھمھ لندگو ب رو  ھپسره خل گوسی رو گذاشت:من

   زدم غر  دوباره و  خودم ھ زدم تو کل

اصلا   ھ اخ  بود زدن حرف طرز ھ چ ست ھ تقصیر خودمم :من

 . ..  وایسا بینم چیشد فرید با دختره الان بیرون 

  بزنممممممم حرف صبا با برم  من نبود قرار  ھمگ
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یاد   در بیارم واااااااااااااااااای خدا اصلا نمیتونم از کارای فرید سر 

 ...   کیمیا افتادم و برگشتم سمتش

    میکرد نگام و من مات نوزھ

   نگاه میکنی  یهوا چ:من

  خدا شفا میده نگران نباش:سرشو تکون داد و گفت

 ...  برو بابا:من

  "پارسا"

رو براش تعریف کرده بودم و منتظر   یه قض  تموم  تقربیا و  بودم ھکنار اقاجون نشست

اخرم طاقت   درمیومد نم ھد از داشت  جونم میزد  حرف  ھولی مگ  اقاجون بودماد نهپیش 

    اقاجون من منتظرم: من  نیوردم

  پارسا تو خودت باید انتخاب کنی:اقاجون

   یعنی چی اقاجون:من

  یا دوستت  دختر عموت کمک کنی  به یعنی باید خودت انتخاب کنی :اقاجون

 . ..  م گیریتو تصمی که  شما  پیش اومدم  مینھمنم بخاطر :من

   اقاجون حرفمو برید و از جاش پاشد

  ھ صدای قلبت گوش کن ببین چی میگ به  که ھباش مین ھ نهآخرین کمک من میتو:اقاجون

   تبه

   داره  ربطی ھ قلبم چ بهاقاجون :من

  

 ...  حرفم از کنارم رد شد و رفت تو اتاقش به ھ اقاجون بی توج
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یعنی    اقاجون دیوار روبروم و رفتم تو فکر حرف بهخیره شدم 

    ندای قلبت گوش کن به چی 

چرا    پوووووووف من و باش ببین اومدم با اقاجون مشورت کنم 

 ....  الان  ولی  میکرد کمکم واضح   ھمیشھ ھ اینجوری کرد ایندفع

اکرم  :من   سوئیچم و از رو میز برداشتمش بهچنگ زدم 

اکرم   اومد بیرون نهاکرم خانوم از اشپزخو  خانوووووم من رفتم 

باید برم کار دارم شب  :من تازه اومدی  که کجا پسرم تو :خانوم

  ھحتما بیا چون قراره عم:اکرم خانوم                شاید بیام

پسسسسس  : تو دلم با شنیدن حرفش گفتم بیاد مھ دختت ھم

  خانوم اکرم میام ھ بش تموم  کارام ھباش:من  حتما میام منتظرباش

   تمراھ بهخدا :اکرم خانوم  خداحافظ  فعلا

 ...  اقاجون نهلبخندی زدم و اومدم بیرون از خو

  

   "یسنا"

جولی جون   که  ای  خوشمزه  غذای داشتیم  و  بودیم  ھنشست م ھ دور مگیھسر میز شام 

   درست کرده بود و میخوردیم 

  سرم تو غذای خودم بود و داشتم میخوردم 

   یسنا نفس بکش وسطش نشی  ھخف:کیمیا
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  به خود ادم  خورد اروم ھنمیش که انقدر خوشمزه اس  جون  جولی غذای  بعدشم ھگشنم:من

   نهمیک ولھخود 

   مورد و راست میگی یه   این:یلدا

   ھ راست حرفام ھ مھ من ھ بچ ھباش حواست  یھ:من

   ساکت  اھ  ھسر سفره حرف نمیزنن بچ:مامان

   شد   خوردن غذا مشغول  کی   رھ دوباره و  شدیم  ساکت ممونھ

  با تعجب برگشتم سمت کیمیا دیدم ریلکس یه خال زدم تو بشقاب سالادم دیدم  کهچنگالمو 

   جیغ بلند زدم یه   داره غذاشو میخوره

با جیغ من   تووووووووو دارررری از سالاد من میخوررررررررری:من

مامان زود پاشد و شروع    ھ سرف به غذا پرید تو گلوی بابا و افتاد 

    شد بلند  درم زنگ صدای   مزمانھ  پشت بابا  بهزدن  به کرد ضر 

 ....  این وقت شب اونم وقت شام  یه عجب برگشتم سمت در یعنی ک مت

  

  "پارسا"

    عمو باید امشب با یسنا حرف بزنم  نهزدم بیرون تصمیم گرفتم برم خو که اقاجون   نهاز خو

  ھیسنا چی میگ  حرفای کامران و شنیدم باید ببینم

صدای قلبت گوش    به حرف اقاجون تو گوشم پیچید

    کن
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این   پوووووووف خداااااا چیکار باید بکنم

    افتاده تو جونم  یه چ  ھحس لعنتی دیگ

  کردم روشنش  و  ضبط سمت بردم  دستمو ھبی حوصل

منم   ماشین تو  شد   پخش  جلیلی سامان  نگھا ھبلافاصل

حرف دلت و   یهچ لب خوندنش به شروع کردم اروم زیر 

  ابم  ھخرابم میکنی از غص  نهخو  میکنی جوابم یھ که

   چیشده قرارت و  قول بگو حرفاتو ھت  کنیمی

سر   ھھھھھ عشق من شوخی شد  کهدلت عزیز کی شده 

    نموندی نموندی نموندی کهحرفات 

  کهتو  کشوندی کشوندی کشوندی ھھمن و بیرا

دل و بدجوری   بود من دل ندار  و  دار ھ مھعشقت 

  کهپای قولات   سوزوندی سوزوندی سوزوندی

 ....  نموندی نموندی نموندی

  گوشیم زنگ خورد مجبور شدم ضبط و کم کنم

   ھبل:من شماره نگاه کنم جواب دادم  به کهبدون این 

  

                           سلام پسر دایی جونم:شیدا 

  شماره جواب دادم  بهچرا بدون نگاه کردن  که دادم فش صداش شنیدن  با خودمو بار زارھ

   و علیکم:من
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  ا بودی چرا رفتی پس اکرم خانوم گفت اینج:شیدا 

   ?شب میای: شیدا کار داشتم باید میرفتم :من

گوشی رو   نمیدونم پشت فرمونم باید برم فعلا:من

   قطع کردم اه اه اه دختره ی سیریش 

    گوشی و پرت کردم رو صندلی شاگرد و سرعتمو بردم بالا

 ...  انجام میداد که رفتارایی با میکرد عصبانیم ھ میشھشیدا خیلی اویزون من میشد و 

   عمو و ماشین و پارک کردم و پیاده شدم نه نیم ساعت بعد رسیدیم جلوی در خو

    طرف زنگ بغل در رفتم و فشارش دادم  بهاروم 

   کنار پام بود سرگرم شدم و منتظر شدم تا درو باز کنن کهسرمو انداختم پایین و با سنگی 

  دوباره زنگ و فشار دادمگذشت خبری نشد دستمو بردم بالا و  قهچند دقی

   نیستن نه خو نهچند قدم رفتم عقب نک

 ...  در با صدای تیک باز شد  کهخواستم برگردم برم 

  

   "یسنا"

  از جام پاشدم و راه افتادم سمت ایفون تا درو باز کنم

 ...  ولی 

  رفتارشو برای چی اومده مثلا  نهمیک چیکار اینجا  این  زد خشکم خورد پارسا  رهھچ  به کهنگام 

ایفون و   بهزیر نظر گرفتم سرش پایین بود یکم بعد سرشو اورد بالا و مستقیم نگاه کرد 

  ھیسناااااااااا درو باز کن دیگ :مامان دستشو جلو اورد و دوباره زنگ و زد 
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نگامو دوباره برگردوندم سمت ایفون چند قدم رفت عقب و انگار میخواست برگرده  

پسر  :من کی بود:مامان یهدر باز شد برگشتم پیش بقو   دادم فشار رو  ھبره دکم که برگشت 

   عمو پارسا

وا  :من کردن  ھسرف  به کرد شروع کیمیا بیرون  اومد  نم ھتا حرف از د

  امشب خبره ھچ  ھمیفت ھسرف  بهنفر  یه میگم  چی رھچرا من 

   الان من جیغ زدم :من چون جیغ میزنی بابا:بابا

با  یاد با تازه  پیش و میگم  قه من چند دقی نه:بابا

  میکرد  ھ داشت سرف کهافتادم 

   ترم به:بابا واااااااااااااااااای خدب شدین حالا :ن

   ھیسنا پاشو برو استقبال زشت: داشت میزد پشت کیمیا گفت که منجورھمامان 

  بخیر شب بخوابم  برم میخوام  دارم  ھ چیییییییییییییییییی من برم عمرا من فردا مدرس :من

   یسنا ھ ینی چی زشت:مامان

مظلوم   یهچ کارا  این اومده مونھیسنا م:بابا

   نهکمکم ک که کیمیا  به نگامو دوختم 

بابا  نهخودمو از  مھ پارسا  بره  بزارید بیداره زود  صبح  از  عمو  ھراست میگ:کیمیا

  که  مینھ  ھ زشت ھنمیش نه:مامان غر زدن   بهچیزی نگفت ولی مامان شروع کرد 

   سرم زد   بهفکری  گفتم

   لباس مناسب بپوشم  یهتره برم به پس :من
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م داد منم از فرصت استفاده کردم و زود  بهنگاه از سر تا پام کرد و انگار حقو  یه مامان

   اھ ھ دویدم سمت پل

    بشینم مامان جان منتظر باش حتما میام نهو تو دلم گفتم اررررره حتما میام پیش اون بوزی 

رو تخت و گوشیمم برداشتم و  پریدم تو اتاقم و درو قفل کردم و راحت خودمو پرت کردم 

 ...  بازی کردن به شروع کردم 

  

  "پارسا"

در   ی عموایناشدم عمو و زن عمو و کیمیا اومدن برای استقبال جلوی نهوارد خو که  مینھ

 .  دیدم خبری از یسنا نیست نه وقتی رفتم داخل خو. ایستاده                  بودن

   پارساجان شام خوردی عزیزم؟: زن عمو

 .       نهدردنک دستتون  خوردم عموبیرون   زن ھلب:من

  گفت  ھی بزرگ وشیکی داشتن میش نهخو.عمو تعارفم کرد رفتیم توی پذیرایی نشستیم 

 .      از چیدمان خونش معلوم بود ه ی ا  قهسلی  خوش زن زنعمو

خانوم مسنی برامون میموه و چای   که عمو اومد کنار نشست و مشغول حرف زدن شدیم 

 .  ماورد تشکر کرد 

ش  بهای بالا انداخت ینی نمیدونم منم  نه یسنا کجاست اونم شو   که کیمیا اشاره کردم  به

   چشم غره رفتم 

                                 میدادم تکون  سرمو  فقط من میگفت عمو  رچی ھ.شدم   تر  ھ کلاف بودم ھ کلاف

   یعنی کجاست  ھ از دست یسنا کفری شدم دیگ
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زنعمو یسنا  :گفتم  و  عمو  زن ب  کردم  رو رسید  نمھی ب ذچیز  یه حسابی تو فکربودم ک  

ش  به یھنگا یه بیام کرده پیدا  مشکل ویندوزش  بود ھ م گفتبهکجاست؟؟چند روز پیش 

 !  نیست نهاومدم انگار خو که الانم .بندازم 

 .  یسنا  اتاق بره  کن  نماییھکیمیا اقاپارسارو را!چرا پسرم خونست:زن عمو

   م خودم گفت بهتوی دلم افرینی 

  

 .  ای و قایم میشی تو اتاقت دارم میام سراغت منتظر باش نه یسسسنا خانوووم حالا خو

 .. 

   "یسنا" 

ی قزمیت پارسای گوشت تلخ و   ھحسابی تو بحر بازی بودم و خوشحال ازین ک قیاف

 ..  نمیبینم

 !!  و دراتاقم زده شد گفتم بیاتو کیمییه

    کردمصدایی نیومد تازه یادم اومد درو قفل 

دوباره پریدم رو    یهک مم ھبف کهاز جام پاشدم و رفتم سمت در و بازش کردم و بدون این

  بود گوشی  توی مچنان ھتخت و مشغول بازی کردن شدم درباز شد سرم 

  یهچی شد اون گنده دماغ خان رفت؟؟انقدر بدم میاد ازشا ایکبیری فک کرده ک: من

   ومھاو ومھاو  ھمیگ نهصدای مردو یه   و دیدمیه

  ابرووووم ر نه با شتاب سرمو بلند کردم وااااای این ایییینجا چییییکار میک 

   اما اعتماد ب نفس خودمو حفظ کردم با کمال پررویی گفتم برای چی اومدی تو اتاق من؟؟

 .  میتونم بشینم.کارت دارم یسنا:پارسا
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 .  خت ت  نشستم رو  نهخودمم یکم خانوما!بشین: یذره مکث کردم با تردید گفتم 

 .  فکر  تو ھ دیوار و رفت بهدیدم خیره شده 

 !!  خب میشنوم: گفتم

   معذرت میخوام داشتم فکر: گفت ھیدفع شد  ول ھانگار 

  

   ت بگم بهمیکردم چجوری 

   بیرون  برو  دارم درس  من نمیگی ھخب راحت باش بگو اگ: من

  داری  درس   ھ تو دستت گرفتی معلوم که از گوشی :پارسا با حرص نگام کرد و گفت 

   بگویسنا و  حرفت حالا  ھمعلوم که خب خداروشکر :من

بگی   ای بابا اعصابمو خورد کرد این پسره خو جون بکن حرفتو بزن ببینم چی میخوای 

 !!!  ھدیگ

  داره؟؟ مشکلی ھ چ کامران ھ؟؟مگیهخب نظرت راجب کامران چ : پارسا

کثیف   ازاون پسره ی من ھباش نحسش  اسم  باید میرم رجاھکامران کامران کاااامران :یسنا 

روانشناس کشیده   به کار من  که   کرد کاری اون کرد داغون  منو اون  م ھمتنفرم اینو بففف

یلدارو نداشتم حالا      ی ھحوصل نداشتم مادرمم پدرو   ھمن حوصل که کرد  کاری اون  ھش

  که بدبختم من؟؟انقدر راجب تو  کردی  فکری  ھ؟؟چیهمیگی اومدی میگی نظرم دربارش چ 

احساس نداره   ش بگو یسنا  مرررد یسنا دیگبه ان؟بروووھادم پست فکر کنم  یه   بهبرم 

.     شده  ھ ل اشھپا احساااسااات من زیر.نداره وجود  عشقی  یسنا  ھواس  نداره  قلب  ھیسنا دیگ

 :  دادم ھادام
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  دیگ  گمشو بیرون برو  من اتاق  از  مید ھ مثل  متون ھتوام مثل اونی مث اون کثیفی اصلا 

   نمیخوام

  

  ت بغضم شکست اشکام کل صورتمو خیس کرده بودببینم 

 ...  غرورم پیش پارساام شکست 

  "پارسا"

   زمین بهیسنا زد چسبید  که   حرفایی از  امھپا

   بود انصافی  بی ھحرفای اخرش ت

    کنم خورد دندوناشو  تموم  الان ھدستمو مشت کردم حقش

زن   زدم بیرون  یسنا و از اتاق به نفسمو عصبی فوت کردم واخرین نگامو انداختم 

   شد   رھعمو زود جلوم ظا

  میزد  داد چرا  یسنا  بود خبر ھپارسا جان چ: زن عمو

   پارسا راستشو بگو :عمو  نباشید  نگران عمو  زن یچی ھ:من

  یعنی نجاتم بده  که کیمیا نگاه کردم   به با بدبختی 

   کیمیا زود گرفت چی میگم

زن    ھاس دیگ  نهدیوو نمیسناسین  و  خر یسنای  ھبابا مگ:کیمیا

سرمو    کردن نگام نگران فقط و نکردن  تغییری  یچھعمو و عمو 

   عمو جان من باید برم با اجازه :انداختم پایین و گفتم 

 ....  بیرون زدم خونشون از و  ندادم یچکدومھ  بهاجازه خداحافظی کردن 
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   "یسنا"

   پارسا از اتاق رفت بیرون فوری رفتم سمت در و بستمش و قفلش کردم 

   خالس کردن حرصم  بهدم رو تخت و شروع کردم خودمو پرت کر 

جای تخت و بالش صورت   به تخت و بالشم چقدر دوست داشتم الان   بهمحکم مشت میزدم 

  بود ھ اشکام صورتمو گرفت  پارسا و کامران جلوم بود و انقدر میزدمشون تا خون بالا بیارن

  قه علا یه بگم اون فقط  کی  به  من ھ اخ نحض کامران و از زندگیم برمیداری  یهسا  کی خدایا

   بود و بس نهگا ھبچ

  بیشتر  ندادم اجازه و   بستم چشمامو بود ھ بیحال ولو شدم رو تخت تموم انرژیم تحلیل رفت

   از این ببارن

ای   قهبا ت قطره اشکم بخاطر اون عوضی بریزم  یه دلم نمیخواست حتی 

   ھ بل:من گفتم  ھدر خورد چشمامو باز کردم با صدایی گرفت به که

بابا  :من یسنا خوبی دخترم این درو باز کن ببینم:اباب

   ھوقت دیگ  یه نه بمو ھمیش نه سرم درد میک 

  که اره  کردم تربیت  اینجوری رو  تو  من ببینم کن باز درو  این حالا  مینھ ھنمیش نه:مامان

   کنی اینجوری مونھبام

  

پری  :بابا صدای اعتراض بابا بلند شد

   وقت گیر اوردی توام 
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    و این دخترو پررو کردیمسعود ت:مامان

   ترهبه اینجوری ھیسنا تو حال خودش باش زن عمو نمیخوام دخالت کنم ولی بزارید :کیمیا

  صدایی ھ دیگ بریم بیا پری   ھکیمیا راست میگ:بابا

   جز دور شدن قدماشون نیومد به

  مخاطبا تو  رفتم فورا و  گوشیم سمت  کردم  ھسیم اخر عصبی شدم داغ کردم حمل به زدم 

   شماره نحض کامران و پیدا کردم و رو شماره رو لمس کردم و گوشی رو گذاشتم دم گوشم

  عھ فورا جواب داد  کهبوق اول و خورد منتظر بوق دوم بودم 

الو  :کامران  م ریخت به افکارمو صداش داد جواب زود  چقدرم

تمام کلمات و تو   من اره  به یسنا درست میبینم اره تو زنگ زدی 

   اره من زنگ زدم: من کردم باز نموھتب کردم و دمر  نمھذ

با شنیدن   شکرت خدا جونم عشقم میشنوم بگو..خدایا شکرت :کامران

حسی   کل وجودمو بالا بیارم که  نه الا کردم احساس عشقم ھکلم

   چندش تر از حس من نبود

  

   کردم باز  نموھنفس عمیقی کشیدم و د

  یه   برام گرفتم  برام  مردی گفتم باش ھ ت گفتم کامران گفتم با من کاری نداشتبه:من

   اشتباه بودی
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  نگفتم  یا گفتم  نیست  باقی یچی ھ نه گفتم الان از اون حس بچگو

باتوام اقای :من صدایی از اونور خط نیومد انگار تو شک حرفام بود

   کامران مجیدی 

  میومد بیرون  چاه ھصداش بلند سد ولی خیلی ضعیف انگار از ت

   این حرفا یعنی چی یسنا  یهمنظورت چ:کامران

چی   که خودت نتونستی کاری از پیش ببری اون دوست بدتر از خودت و فرستادی جلو :من

   ھبش

   چی میگی تو  یهچی دوست چ:کامران

  و  تو  از زندگیمممم از  بیرون بروووووو بگم زدم زنگ برگرد ھ بست بن  چپ علی   ھکوچ:من

بعد از تموم   به دیدنتونم برام عذا ھدیگ نفرت دارم نفرت ھمثلا پسر عموم که  دوستت  اون

 . ..  و بعد خاموش  شدن حرفم فوری گوشی رو قطع کردم

خدا   سرم در حال انفجار بود گوشی رو پرت کردم رو تخت و خودمم ولو شدم رو تخت

   خدا ازت نگذره پارسا ااااا  کامران برام آسایش نزاشتی  نه لعنتت ک 

  

نکاه   کهبود چنگ زدم و برداشتمش و بدون این گوشیم داشت زنگ میخورد واقعا رو مخم 

   نهکنم جواب دادم فکر کردم کامرا

من   به نزن زنگ میدی ھف مرد  یسنا  کن ولم  ھ چراااااا دست از سرم بر نمیداری اخ:من

   گمشو از زندگیم برو بیرون 

   تعجب انداخت  به صدای متعجب سحر منم 
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از دست    یکار کردهچ کامران  باز میزنی  حرف اینجوری  چرا ھیسنا چت:سحر

با دلخوری  با شقایق کردن کهسحرم عصبی بودم با اون شوخی مسخره ای 

  چرا سر سنگین حرف میزنی:سحر   نهببخشید فکر کردم او:من جواب دادم 

   جیغم بلند شد

ماچتونم   با اون شقایق سرم اوردین بیام که خرکی شوخی  اون با داری دوست  ھھھھنهنک:من

  لطف میکنی  که   بکنی کارو این  ھ اگ: خندید و گفت سحر   نکن تعارف  انھبکنم 

   اروم بابا گوشم کر شد : سحر  ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ خف:من

   خداروشکر کارتو بگو حالا:من

  داریم با شقایق میایم اونجا :سحر

    نمیخواد:من

   زر نزن الان میرسیم بای:سحر

دوستامم مثل خودم    فوری قطع کرد خندم گرفت که کنم بارش دوتا منم تا کردم  باز نموھد

 ...    خل و چل تشریف دارن

  "پارسا"

  کهزدم بیرون با ماشین اومدم جایی  که عمو   نه خو از میزدم  قدم خیابون تو  دف ھبی 

    نه میک  ارومم ھمیشھ

  ھنمیش متمرکز ام  ھلحظ یه نمھذ

 ...  یسنا  چشمای اشکی

 . ..  فریادش
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 ...  بغضش

  صد کیلویی رو سرم بود   نهوز  یهمثل  که  حرفاش ھچشمام جلو نوزمھ

   صدای رعد و برق بلند شد

  منتظر باریدن بودن کهابرای سیاه  بهسرمو گرفتم سمت اسمون و نگام خورد 

   یسنا میاد جلوی چشمام  دوباره نگاه خیس

   باشم کامران جای نداشتم  دوست  ام  ھلحظ یه  عمق نفرت از کامران و تو نگاش دیدم حتی

   شدم روانشناس ی ھمن را ھحرفاش تو گوشم میپیچ

قطره اول بارون افتاد   یعنی حال یسنا انقدر داغون بوده 

   رو صورتم

  

بی   سمتم   میاوردن جوم ھ بیشتری شدت   با بعدی ایھچشمامو بستم قطره 

   بکنم باید چیکار مم ھبف باید امشب بودم ھتوج

   ھحرف قلبت گوش کن ببین قلبت چی میگ به :حرف اقاجون یادم میاد

  یسنا دیدم اشک و نفرت از کامران و تو چشمای که موقعی ھدم قلبم چی میگمیھمن ف

   صدای قلبمو شنیدم 

کامران   نمیزارم ھبش ناراحت عموم  دختر نمیزارم ھ یسنا نزدیک بش  بهمن نمیزارم کامران 

    لبخندی رو لبام میاد  زندگی رو ازش بگیره
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و  مھرا کنم چیکار باید میدمھبالاخره ف کهخوشحال از این 

ماشین   به  ماشینمو پارک کردم  که کج میکنم سمت جایی  

    میرسم هک

   ش بگم بهسوار میشم و تصمیم میگیرم بازم پیش اقاجون و از تصمیمم 

 ....  اقاجون نه ماشین و روشن میکنم و راه میفتم سمت خو

   "یسنا"

کم   یا سحر و شقایق اومدن خونمون و دارن پدرمو در میارن کیم که  ھ ساعت یه الان حدود  

   شدن   ھبود اینام اضاف

  رو ریختن  تایی ھگذشت س کهشون یکم به  ندادم محل و  گرفتم  ھاومدن قیاف  کهاولش 

   سرم

  

با   غلط کردن افتادم و اونام راضی شدن وام کنن   به کهانقدر قلقلکم دادن 

   بیرون اومدم پروتھصدای کیمیا از 

با خبر مرگش  :من یا نامش میاد  خودش یا  نباش فکر  تو وووی ھ:کیمیا

کجاشو دیدی  :من وای وای عمق نفرت و نگاااااه: شقایق بیشتر موافقم 

  مزمانھ تاشون ھس   ھ جونم کامران  برای خوبم ایھیکی از ارزو  این

   خنده  زیر  زدن بلند

  بگی بعدی  ایھ  ارزو  از ھمیش:سحر وسط خندش گفت

   ھجونم برات بگ نه  که چرا  ھبل:من
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  ھ جنگل بزرگ گم بش یهحتما دوست داره کامران تو :گفت کیمیا پرید وسط حرفو تند تند 

  و  کنن  دنبالش  مگیھ بیان خورا ادم مھ جونش بیفتن و از طرفی  به  وحشی  حیوان  کلی  و

  نشھد ھاز گوش  کهادم خوار   یهولی بالاخره کامران و بگیرن و اول   نهک فرار  کامرانم

از ترس خودشو خیس  شغال کامران   یه م ھ طرفی  از  ھبش نزدیکش  اویزون خون  ھلخت

 ...   نه ک

  م خوردبه حالم ھ اوغ بس:شقایق 

چقدر تو  :سحر   اھتازه اول ارزو :کیمیا

   ھاخ ھروحیت لطیف

  روانشناسی ھبا این روح لطیف و روان ضعیف خانوم دانشجو رشت  که  نه جالب ای:من

   تشریف داره 

  

   خنده زیر  زدیم تایی  ارھتموم شد چ کهحرفم 

   دست اومد تو بهعد مامان میوه در خورد و ب به قهدوتا ت

   بود پارسا برای فقط زدنت  داد ھ رو برداشت نه یسنا خانوم صدا خندت خو  کهمیبینم  :مامان

  قیافم از اومدن اسم پارسا جمع شد 

    بیخیال زن عمو :کیمیا سریع گفت

   از دست شما جوونا:مامان سری تکون داد و گفت 

  کردن خانواده پدریت شیرینی باید بدیایسنا بابت پیدا   ویھ :من گفت بهسحر رو 

   چشم  کهگفتم  :من من من من چی :شقایق  ھ چشممممم شیرینی شما مخفوظ:من

   اوه یعنی انقدر ما با ارزشیم :کیمیا
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مامان  دااااااز بابا:گفتم  مزمانھمن و سحر و شقایق 

  به دااااااز :کیمیا  خندید و از اتاق رفت بیرون 

   وجودتون بیشورا 

   یسنا بگو ببینم چطوری شد اصلا...   حالا بیخیال کیمیا:شقایق 

   چی چطوری شد :من

   چجوری بابات و با پدر بزرگت روبرو کردی که نه منظورش ای:سحر

  

   سادگی  به:من

  سادگی بنال ببینم  بهمرض :شقایق 

   برگشتم سمت کیمیا

   بشن تمیز کف تو  بمونن یا بگم  جونم  ھدختررررر عم یهنظرت چ:من

شقایق انداخت و اخر   بهسحر و بعد   بهنگاه  یهخودش گرفت و اول  به متفکر ھ فکیمیا قیا

بزار بمونن تو کف تمیز   کهامممممممممممممم من میگم قیافشون خیلی چر : من گفت به رو 

   بشن

  سمتم   کنن ھحمل شقایق   و  سحر   شد  باعث و  واھ م از حرفش رفت قهقه

   من کمک  اومد  م ھکیمیا 

 ....  بالش بازی ماو این شد تازه اول 

  میزدیم نفس نفس و  زمین رو  بودیم  شده   ولو ارتایمونمھگذشت چ کهیکم 

   ھحقت:سحر وای خدا ازتون نگذره نفسم در نمیاد:من
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  چیزی موندم یه تو  من سحر  فقط ھراست میگ:شقایق 

   چی :سحر

   بالش با من صورت تو  زدی بارم ھ تو اون وسطا دو س :شقایق 

   چی  که خب :سحر

   بودم  تو با من بیشور ھ اخ:شقایق 

  

   بزنی  باید فقط مقابل طرف با کی و  تو  با کی نیست مھتو دعوا م: سحر دمر خوابید و گفت

  استدلال و دلیل و منطقت یک جا تو حلقم:من

   نوکرم:سحر

                              ھ دستت را رھ:من

   یعنی چی :  سحر گیج پرسید

   ھخودت ھ صلاح مھم  نیست مھیا چاکرم یا غلامم م  باش نوکرم داری دوست  ھ یعنی اگ:من

  شقایق و کیمیا پقی زدن زیر خنده و سحر فقط با حرص نگام کرد

  ا ھ ھوای بچ: کیمیا نهبک کاری کتک ھپاش  تا نداره  نا ھ میدونستم دیگ

  تا  ھس   فردا  تام  ھ س  ما یچی ھ اون :شقایق  دارم کلاس  صبح  فردا من

  یییییییییییییی امتحانسیخ نشستم سر جام چیییی  دارم امتحان

   چیییییییییییییییییی:من

   شرط میبندم روحتم خبر نداشت :سحر

   کل یادم رفت واااااااااااااااااای پاشم بخونم  هب:من
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اونروز   مثل فرفره از جام پاشدم و دویدم سمت کیفم سحر و کیمیا و شقایقم فقط میخندیدن

   روز و داشتم  ترین بها و سحر و شقایق کامران و پارسا واقعا کنار کیمی یهغیر از قض  به

  رفتنشون بعد و خونشون برسونشون کیمیا سد  قرار و  رفتن کیمیا با ا ھ ھشب موقع رفتن بچ

 ...  خوابم برد که  نگذشت  چیزی و  تخت رو پریدم فورا

  

  "پارسا"

  که روز مونھ  پیش ھ فتھدو   به  بود  ھرفت فکرم  و  بودم ھنشست نه تو دفتر کارخو

  بهحرفامو  وقتی  که  بود دیروز مین ھاقاجون انگار  نه فتم و راه افتادم  طرف خوتصمیممو گر 

چیزی از خنده    بلند کردم نگام تو نگاه خندون اقاجون گره خورد  کهاقاجون زدم سرمو 

   چشماش میخنده   زیاد خوشحالی از  ھمیشھنگاش سر در نیاوردم ولی میدونستم اقاجون 

  ھگذشت روز اون  از  ام  ھفتھالان دو  که اقاجون با این  نگاه  خنده  بود کرده  مشغول نموھذ

    کنم پیدا  دلیلشو نتونستم ولی 

  نوزھ کامرانم  با زده حرف سنگین  امھبا بار رھ ولی   دیدم رو یسنا  بار چند ھفتھتو این دو

میکردم   جوری سعی یه میپرسید  ازم  چیزی  اون وقتم رھ بزنم  حرف   بودم نکرده وقت

در خورد و من و از فکر   به قهدوتا ت دعوا کشیر  بهد بارم کارمون چن کهبپیچونمش بگذریم 

   بفرمایید :من رو صندلی درست نشستم و صدامو صاف کردم پرتم کرد بیرون 

در باز شد و یسنا اومد داخلیا دیدنش خشک شدم یعنی اینجا چیکار میکرد نگام متعجب  

ول کردم و از جا پریدمو  ھ  ولی چرا  نمیدونم شدم الودش  اشک  نگاه ھمتوج کهروش بود 

   رفتم سمتش

  

   ?اینجا چیکار میکنی ?یسنا خوبی :من
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   نگاش از  شدم  ھچیزی نگفت فقط با نگاه اشکیش تو چشمام خیره شد گلاف

    میکنی چیکار اینجا ھ وضعش ھ یسنا باتوام این چ:من

  بیشتری شدت با اشکاش  عوضش  و شد   منصرف انگار ولی  ھچیزی بگ که کرد باز نشوھد

   از چشماش جاری شدن 

  دادم  تکونش  و دستام  تو  گرفتم اشوھش نزدیک شدم و بازو بهطاقتم تموم شد 

   م... م...م: یسنا نه یا   حرف میزنی:من

   حرفشو بریدم

بازم   چرا اینجوری حرف میزنی تو چیشده داری گلافم میکنی برای کسی اتفاقی افتاده :من

  نعره تا  کردم باز نموھدوختم تو نگاه خیسش دجوش اومد عصبی نگامو  بهسکوت خونم 

نگامو اوردم   تمام بدنم داغ شد و احساس کردم تو کوره اتیشم  که   نه یه   میگی بگم و  بزنم

تعجب   بهعصبانیتم   مبه بود  چسبیده محکم و  بغلم تو بود  ھیسنا خودشو انداخت پایین 

نمیدونستم چیکارشون  دستام بلاتکلیف بالا مونده بود  کرد   مچینھتبدیل شد این چرا 

 ...  کنم

  

   "یسنا"

گوشیم زنگ خورد زود برداشتمش شماره کیمیا   کهتو اتاقم بودم و داشتم درس میخوندم 

   الو یسنا:کیمیا  ھبل:من بود سریع جواب دادم 

   از صداش نگرانی و استرس می ریخت

  یهچیشده کیمیا صدات چرا اینجور:ناخواگاه از جام پاشدم و نگران گفتم

   کجایی ھ چرا کیمیا چیشده مگ:من  یسنا بدبخت شدیم : یاکیم



 

 

 

508 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

خودت نمیتونی بیای ادرس  ...نه  نه اینجا بیا الان مینھت میدم بهادرس  یه یسنا : کیمیا

   صدام رفت بالا پارسا رو میدم اول برو اونجا با پارسا بیا نهکارخو

   راسونیھ انقدر  چرا چیشده ھاخ:من

  یسنا کسی چیزی?ھباش اینجا  بیاین مھش پارسا و باعیبی نپرس یسنا فقط برو پی : کیمیا

   اھ ھمھنف

  کنم چیکار نمیدونستم و  بودم کرده  ولھ

   کیمیا ھ من آخ...م:من

پارسا رو میدم اول برو اونجا بعد زنگ بزن ادرس اینجا رو   نه کارخو ادرس  نگو  یچی ھ :کیمیا

   ت میدمبه

   حداقل بگو ببینم برای کسی اتفاقی افتاده :من

  

   یسنا  ھمیفت نیای ھاگ:کیمیا

   پارسا نهدادن ادرس کارخو بهو شروع کرد 

  نوشتم و  ادرس لرزی و  ترس  ھمن با چ نهفقط خدا میدو

  کیمیا حرف بزن من دارم میمیرم از نگرانی حرف بزن :من

   من باید برم یسنا نمیتونم حرف بزنم فعلا:کیمیا

   گوشی پیچید تو  اشغال بوق صدای   بگم چیزی و  کنم باز نموھتا اومدم د

مانتو و شلوار اوردم بیرون و پوشیدم   یه سرسری  و  کمد  سمت  دویدم زود  بودم راسونھ

دورم بود و ببندم شال و انداختم سرم و بعد از برداشتن گوشیم   که   اموھحتی وقت نکردم مو

    میجوشید کهدلم مثل سیر و سر  از اتاق دویدم بیرون
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پایین زود دویدم سمت جا کلیدی و   قه قتی رسیدم طبو  و  پایین شدم   سرازیر   اھ  ھسریع از پل

مامانم جواب  صدا کردنای به سوئیج ماشین مامان و برداشتم و دوباره دویدم سمت در و 

                               ندادم

 ...  تو پارگینگ زود سوار ماشین شدم و پامو رو گاز فشار دادم

   پارسا رانندگی کردم  نهکارخو تا  سرعتی  ھمن با چ نهفقط خدا میدو

   ماشین و پارک کنم  که بالاخره رسیدم بدون این 

  

کیمیا انقدر پریشون بود   که اتفاق بدی برای کسی افتاده   نه نک  بود  ھپیاده شدم بغضم گرفت

   اقاجون چیزیش شده  نهنک

مغزم رسید سرعتمو بیشتر کردم نفس کم اوردم وایسادم و خم شدم و   به  که با فکر اخری 

    گذاشتم رو زانو تا یکم نفسم جا بیاد  دستامو

  باز و  خودشون راه بعدی ایھاولین قطره اشکم افتاد رو زمین و قطره  کهسرم پایین بود 

   شدن   جاری صورتم  رو و  کردن

بودم منتظر   که جایی تو  چرخوندم نگامو وایسادم  صاف  و  برداشتم  ام ھدستامو از رو زانو 

    ھ بیاد رد بش که کسی بودم  

  پیرمرد دویدم سمتش  یه   بهوقع چشمم خورد م مونھ

   برگشت سمتم اقا اقا ببخشید:من

بی   کجان بگید  ھ من با آقای زند کار داشتم پارسا زند میش:من

   لباسام نگاه میکرد به حرفم با تعجب  به ھتوج
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   عمق ماجرا پیبردم به رو خودم دیدم نگامو دوختم بخ لباسای خودم و تازه  که   و شھنگا

   راه راه خونگی شلوار  و  قرمز  ھرنگ و رو رفتمانتو 

 ...  این تیپ افتضاحم به  دیوار  به  بکوبم  سرمو  داشتم دوست  ھ چقدر اون لحظ

  

   "یسنا"

  پیچید  گوشم  تو  دوباره کیمیا ھصدای بغض گرفت که  بودم  افتضاحم تیپ  وایھتو حال و 

   سرمو اوردم بالا

  م نشون بدیدبه اتاق آقای زند و لطفا  یهاقا باشمام کار من خیلی ضرور:من

 ..  ندارم اجازه  من دارین چیکار ندس ھخانوم شما با م:پیرمرد

   حرفشو بریدم

   فقط بگید اتاقش کجاس :من

 ...  اتاق اخر فقط شما:گفت  و  کرد اشاره سالن  ھت  بهپیرمرد 

داشت از پشت   که ش به ندادم میتھگفت و ا که سمتی   به حرفش دویدم  به  ھ بدون توج

   نرم که میزد فریاد 

نفسم   رسیدم وایسادم نفس نفس میزدم مساحت زیادی رو ندویده بودم ولی که دم در اتاق 

   بالا نمیومد شاید علتش بغض تو گلوم بود

    در زدم به  قهت ودوتا   ندادم میتھچشمام دوباره طر شد ا

با   داخل  برم  و کنم   باز و  در مینجوریھ کهانگار قدرت این و نداشتم 

   یقین رسیدم   بهز داخل اومدوبا شنیدنش ا که صدایی 
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   اتاق پارسا اینجاس درو باز کردم و وارد شدم  که

  صورتم افتاد و چشای خیسمو  به کهبا دیدن من خشکش زد ولی نگاش  کهقشنگ دیدم 

   دید فوری از جاش پرید و اومد سمتم 

                   ? اینجا چیکار میکنی?یسنا خوبی :پارسا

                                        نگام از شد   ھنگفتم فقط با نگاه اشکیم تو چشماش خیره شدم گلافچیزی 

    میکنی چیکار اینجا ھ وضعش  ھیسنا باتوام این چ:پارسا

جاش اشکم با شدت بیشتری   بهچیزی بگم ولی انگار چیزی مانعم شد  که کردم  باز نموھد

   از چشمام جاری شدن

   زد داد  و  دستاش تو  گرفت  امو ھم نزدیک شد و بازو بهتموم شد انگار طاقتس 

    نهیا   حرف میزنی :پارسا

                   سعی کردم حرف بزنم

                                                                                                                     م ...م...م:من

                         برید  حرفمو

   افتاده  چرا اینجوری حرف میزنی تو چیشده داری گلافم   میکنی برای کسی اتفاقی :پارسا

  خون بود معلوم بودم شده لال  چرا  سکوتم   از شدم  ھبازم سکوت کردم خودمم گلاف

   جوش اومده عصبی نگاشو دوخت تو نگام به پارسام
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اختیار   کنترل خودمو نداشتم بی نهبز  داد  میخواد میدونستم ھچیزی بگ که کرد باز نشوھد

معلوم بود   بود اختیار بی  کاملا  کارم بغلش  تو  انداختم خودمو و  کردم  تموم رو  ھفاصل

   بود  شده خشک  واھ شده چون دستاش تو   کهم شپارسا

خودش اومد و دستاشو پیچید دورم و گذاشت تو بغلش   به گذشت انگار  که قهچند دقی

  بمونم

اروم   کردنم اتاق و پر کرد  یه آرامش رسیدم بغضم شکست و صدای گر  به ھ چقدر اون لحظ

اشتم تا ابد بمونم تو  دستاشو از دورم باز کرد دوست نداشتم از بغلش بیام بیرون دوست د

   داد تکونم و  گرفت  محکم  امو ھپارسا بازو  بغلش ولی مجبوری جدا شدم ازش

  یه خوب  دختر  بزنی  حرف نمیخوای کردی عمرم  ھمن و نصف که تو :پارسا

میخوای برات اب  :پارسا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم صدامو پیدا کنم 

   ?بیارم

   نمیخوام نه:من

  و شنیدیم ماخانوم صدای   عجب ھ چ:پارسا

   چیزی نگفتم 

   ھانداخت یهگر  بهیسنای مغرور و   کهخب بگو ببینم چیشده :پارسا

  

مثل   دوباره صدای بغض داره کیمیا تو گوشم پیچید 

   حرف اومدم به طوطی 

گفت بیام اینجا صداش بغض  ...بودم داشتم درس میخوندم گفت نه کیمیا زنگ زد تو خو:من

ش و ادرس  بهاتفاقی افتاده گفت بیام پیشت بعد زنگ بزنم   یه  گفت بود راسون ھداشت 
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چشمای  پارسا از   کاری کن   یه نگرانی  از میمیرم  دارم من پارسا  بگیرم رو ھتوش  کهجایی 

  نهزدن حرف اخرم شیطون شدلبخند اومد رو لبام تعجب کردم چرا اینجوری نگام میک

   حرفامو با خودم مرور کردم پارسا من دارم میمیرم

    خاااااااک  من گفتم پارسا یعنی اسمشو صدا زدم برای اولین بار خااااک یسنا نهواااااااااااااااااای 

از    بگو نیست م ھتو فکر نرو م:پارسا

  حالا چیکار کنیم:من فکر اومدم بیرون

اره  :من  کیمیا به باید زنگ بزنم :پارسا

   اره بزن بدو من نگرانم

خوندن صلوات تو دلم خدایا کیمیا   به دم کر  شروع شد  چشمام  مونھاشک دوباره م

   خدایاااا  ھنش چیزیش ھرمھمثلخوا

   پارسا ریلکس  ھقیاف بهخیره شدم 

 ....  ی پسره   کنم خون  پر  نشو ھجوس اومد دوست داشتم بزنم د بهخونم 

  

  "پارسا"

  ھ یسنا متوج   وقتی برای اولین بار اسممو صدا زد بی دلیل ذوق کردم و لبخندی اومد رو لبام 

چی   نهتا ببی  نهمیک  مرور حرفاشو داره حتما گرفت شدت  خندم فکر  تو  رفت  و  شد  مھنگا

 . ..  ھگفت

   پیش اومدم بیرون  قه چند دقی بهبا بلند شدن جیغش از فکر 
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  من دارم اینجا از نگرانی جون میدم اونوقت تو لبخند ژکوند تحویلم میدی:یسنا 

و بدون    ز روش برداشتم ا گوشیمو و  میزم سمت   برگشتم و گرفتم  ھازش فاصل

   جواب یسنا رو بدم شماره کیمیا رو گرفتم  که این 

  یه   نگامو اوردم بالا و نگام گره خورد تو نگام بغض زده و منتظر یسنا

کجایی  ...الو ...الو کیمیا:من بالاخره کیمیا جواب داد  بوق ھ س .. دو بوق..بوق

   کیمیا

    انگار تو جای مناسبی نبود چون صدا قطع و وصل میشد

  ت اس ام تس میکنم با یسنا بیابهادرس  یهالو پارسا من نمیتونم حرف بزنم فقط  :کیمیا

   ?ھ دیگ ھیسنا پیشت  اینجا ببینم

  

م  بهیسنا   اره اره اینجاست اس کن آدرسو زود میایم:من

جوابشو   ھ کیمیا چی میگ که نزدیک شد و اشاره کرد 

   بای:کیمیا منتظر ادرسم فعلا:کیمیا گفتم  به ندادم و 

   گوشی قطع کردم و پرتش کردم رو میز

 ..  نگرانم  می ھنمیف یھ:یسنا 

   چی  کهخب :من

   بدی جوابمو  باید ھ وقتی اشاره میکنم چی میگ که یعنی این :یسنا 

  تیپ افتضاحش  بهتازه نگام خورد   کهنگاه مسخره از سر تا پاش انداختم  یه 
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نترل کنم و ولو شدم رو صندلی و  تو مرز انفجار بودم از شدت خنده اخرم نتونستم خودمو ک 

   زدن  قهقه  به شروع کردم 

با   کهمد اینجوری من مد روز میپوشم مثل تو خز پوش نیستم  یهدرد بی درمون چ:یسنا 

  ھحرصش گرفت این و از قیاف اره اره تو راست میگی: از خنده میلرزید گفتم که صدایی 

   سمتم   کرد ھحمل میدم ھف  قرمزش

   ت نشون میدم بهالان :یسنا 

   کردن جیغ جیغ مزمانھ و  ام ھکشیدن مو  بهم نزدیک شد و شروع کرد به

  

   من  بهمن میخندی اره  به:یسنا 

   دختر  کن  ولم اخ ھنفر میاد زشت یه الان   کن ول  اموھاخ مو:من

  قدرت با و  کردم قفل  دستش مچ  دور  دستمو نداشت  فایده نبود  کارھولی گوشش بد

تقریبا پرت شد سمتم و     رو کشیدم سمت خودم یسنا و  کردم  دور امھمو از  انگشتاشو

    صورتش جلوی صورتم قرار گرفت 

  دوباره نگام قفل نگاش شد که  کنم   بارش بزرگشو دوتا تا کردم  باز نموھد

اونم خیره بود تو نگاه من  چشماش ھ تیل به شدم خیره  و  شد ھ بست نمھد

   نمیزدیم حرفی یچکدوم ھ

  یه سردرگمی بزرگ و    یه  از بود پر   شھبخونم تو نگادوست داشتم حرف نگاه یسنا رو 

   حس جدید

    نمیدونم شاید این تعبیر من بود
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  ھاین کارم برابر شد با جاو اومدن سر یسنا برای چند لحظ کهناخوآگاه سرمو بردم جلو 

 ...  مھ یسنا  یعنی   برد ماتم

   نگامو سر دادم پایین رو لبای قلوه ایش 

    ھ رو لبام که شدم  اون نگاه ھمتوجنگامو اوردم بالا و 

  لباش رو  گذاشتم لبامو و  کردم تموم  رو  ھ ناخوداگاه لبخندی اومد رو لبام و فاصل

   از تعجب بود بلند شد  کهصدای نفس بلند یسنا 

  

   حرکتی یچھلبام فقط رو لباش بود بدون 

   سرش   پشت  کردم دایتشون ھدستامو از دور مچش باز کردم و اروم 

پشت   خودم نزدیک کنم اره من این و میخواستم دستام واشت میرفت  بهسنا رو ی   میخواستم

 ...  ولی سمت خودم   نهگردنش تا خدایتش ک

   گرفتم  ھخودم اومدم و فوری از یسنا فاصل بهبا صدای گوشیم 

یسنا و دستامو    بهتو شک کارم بودم یسنا رو پس زدم و از جام بلند شدم پشتمو کردم 

 ...  ا من چیکار کردمگذاشتم رو لبم خدای 

   "یسنا"

 ....  پیش چیکار کردیم قهباورم نمیشد من و پارسا چند دقی

 من بهپشتشو کرده بود  که پارسا  بهدستمو گذاشتم رو لبام و خیره شدم 

وجدانم   تقصیر کی شد این اتفاق تقصیر پارسا بود اره تقصیر پارسا بود 

   سرم داد کشید
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  بکشی عقب میتونستی  نمیخواست دلت  ھ تی اگتقصیر توام بود توام خواس: وجدان

   تمام بدنم از شرم عرق کرده بود عقب گرد کردم 

  

نبودم   میخواستم بی سرو صدا از اتاق بزنم بیرون از پارسا خجالت میکشیدم منم بی تقصیر 

   با اومدن صداش سرجام وایسادم که

  نبودی نگران  ھ مگ کیمیا سراغ  بریم نمیخوای ھ کجا میری مگ:پارسا

   چرا چرا بریم :من دستمو اوردم بالا و محکم زدم تو پیشونیم و برگشتم 

پارسا گوشیشو و از رو میز براشت و جلو تر از من از اتاق زد بیرون و منم پشتش از اتاق  

 ....  خارج شدم

  "پارسا"

   میومد  دنبالم م ھو یسنا   نهپارگینگ کارخو  بهبا سرعت خودمو رسوندم 

رسیدم سوئیچ و از جیبم در اوردم و ماشین و باز کردم و پست فرمون نشستم   که ماشین  به

گوشیمو   ھیکم بعد از منم یسنا سوار شد نفس نفس میزد میدونستم بخاطر تند راه رفتنش

   گرفتم سمتش با تعجب نگام کرد 

  بخونم ادرس  م ھ کنم رانندگی  مھنمیتونم  که اینجوری نگاه نکن من :من

   خوندن ادرس  بهشی و ازم گرفت و شروع کرد سرشو تکون داد و گو 

   میکرد چیکار اونجا کیمیا بود ر ھش از بیرون  جایی  برای  ادرس  بالا پرید   امھابرو

  

   ھچرا حرکت نمیکنی بدو دیگ:یسنا 
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بسم الله زیر لب گفتمو ماشین و روشن کردم و حرکت کردم سمت   یهحواسمو جمع کردم و 

 ...  کیمیا فرستاده بود که ادرسی 

   "نایس"

   میجوشید کهدلم داشت مثل سیر و سر

    نگران کیمیا بودم 

   چرا انقدر استرس داری:پارسا

با  برگشتم سمتش ولی روم نشد تو صورتش نگاه کنم خجالت میکشیدم ازش

چیزیش   نهنگران کیمیام نک:من خودم با زور شنیدم جواب دادم که صدایی 

   چیزی نشده کهایشالا : پارسا ھشده باش

خجالت اومد بود سراغم   کهی نگفتم یعنی روی حرف زدن نداشتم اولین بار بود چیز  ھ دیگ

صورتم داغ بود و با این    این خجالت  یهاین فکر میکردم چقدر حس مزخرف   بهو من فقط 

  دستم حرارتش  از کشیدم  امھ نهدستی رو گو صورتم قرمز شده   کهداغی من شک نداشتم 

   نفسمو پر صدا بیرون دادم  سوخت

   "پارسا" . .... فوق العاده به تجر  یه .. حس تازه  یه..حال غریب یهحالم غیر قابل توصیف بود  

  خودم من ھبایدم معذب باش بهاش بود معلوم بود معذ قهتموم طول راه یسنا سرش تو ی 

 ...  ھمن و ببلع نه ک  باز نھ د زمین دارم دوست الان

تا حالا تجربش   که حسی  یه ه حس تازه کل وجودمو در بر میگیر  یه   ولی با یاد اوریش

   نکرده بودم 

 ...  ? داره و  من حس مھ یعنی الان یسنا 
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  ھمھو  رانندگیم  بهماشین حواسمو جمع کردم  یهبا صدای بوق  

 ...  نره  نهفکرم سمت اتفاق توی کارخو که  کردم تلاشمو

   خیلی مونده برسیم :یسنا 

  من  کرد   باز زبون خانوم عجب   ھبا تعجب سرمو برگردوندم سمتش چ

   و  ادرس  بخون ھبار دیگ یه:

  شد گفتم   کهخوندن ادرس تموم  بهشروع کرد 

   ? شدی ھچیزی نمیومده الان میرسیم خست:من

   نشدم....ھخست..ن..نه:یسنا 

   جاش سرعتمو بردم بالا  به و  ھچیزی نگفتم دیگ

دل منم چنگ   به  نگرانی  و میرسیدیم  تری پرت  ایھجا به میرفتیم پیش بیشتر چی رھ

 . ..  زدمی

   ? یعنی کیمیا چیزیش شده

  نهمیک چیکار پرت  جای این تو  اینجا شده  چیزیش ھاگ

 ...  ام ھمو تو  کشیدم  دستمو ھگلاف

  

   "یسنا"

یا    دور و برم نگاه کردم به بالاخره رسیدیم با کجنکاوی 

   ? نمیخوای پیاده بشی:پارسا امام اینجا کجاس
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  اصلا کیمیا کجاس  یهاینجا چرا اینجور:من

    ش بیا پایینبهباید زنگ بزنیم :پارسا

   سرمو تکون دادم و درو باز کردم و از ماشین پیاده شدم 

بزرگ دور و   نهخو یه جز یچی ھ دور و برم دقیق تر کردم  به  نگامو شد  پیاده م ھپارسا 

   برمون نبود 

کیمیا  تا ما برسیم کارشو با    نهنک نه کسی کیمیا رو اورده اینجا اذیت ک  نهترس برم داشت نک

   لرزه افتاده بودم به از ترس  تموم کرده خدایا

   نگامو چرخوندم رو پارسا سرش تو گوشیش بود و معلوم نبود داشت چیکار میکرد

عصبی شدم من اینجا از اضطراب و ترس کم مونده خودمو خیس کنم اونوقت اقا سرش تو  

   ھگوشیش

   دمجیغ بلند کشی یه میکشم  جیغ  میشم  عصبی   وقتی ھ میشھمثل 

تو    من اینجااااااات دارم میمیرررررررم از نگرانی اونوقت تو سرتو مثل گاو انداختی:من

   باتوااااام گووووووشی 

   پارسا سرشو بلند کرد و نگام کرد

  

  یه لعنت  بیابون این  کجای کیمیا  ببین بزن زنگ نزززززن زل من ھھھھھھ به:من

   مسمت اومد محکم قدمایی  با و  م ھاخمای پارسا رفت تو 

   بیرون میزد اتیش  چشماش از  و بود  مھ کوچولو ترسیدم ازش اخماش بدجور تو  یه راستش 

   خورد زنگ  گوشیش  ھم برس به که قدم مونده بود   یه 
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  شدن ھ تا مرز ل نهگوشیش زنگ خورد وگر  کهنفس عمیق کشیدم و خداروشکر کردم  یه 

   نداشتم ای ھفاصل

   گوشیش کرد و سریع جواب داد  بهنگاه  یه پارسا

اس   که  ادرس  مونھکیمیا ما اومدیم . ..میکنی یه کیمیا چرا گر...  الو کیمیا:پارسا

   نکن گوش بده کیمیا یهگر...کردی

  دستش از  رو گوشی  کنم  چیکار میخوام  ھ مھطاقتم تموم شد دویدم سمت پارسا تا بف

   کشیدم

   کیمیاااااااااااااااااااااا کجایی ما اومدیم بگو کجایی :من

 ...  یسنا زو   ام تورخدا زود بیاین نه یسنا تو خو: گفت ق ھ قھکیمیا با 

دستم شل شد و گوشی پارسا    جاش بوق اشغال تو گوشم پیچید به و  نیومد صداش  ھ دیگ

پارسا با دو قدم خودشو   که  از دستم افتاد رو زمین خودمم داشتم ولو میشدم رو زمین 

 ...  ساشکام جاری شد و صورتم خی گرفت اموھم و بازوبهرسوند 

  

  "پارسا"

   گرفتم اشو ھش و بازو بهخودمو رسوندم  کهیسنا در حال افتادن بود 

   یسنا  م ریختیبه کهت گفت بهیسنا کیمیا چی :من

   کسی میخواد بلایی سرش بیاره  نهاس گفت زود بریم پیشش پارسا نک نه گفت تو خو:یسنا 

    اروم باش یسنا اروم:من
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یعنی    روبرومون بود که نها خونهت  بهنگامو از یسنا گرفتم و دوختم 

   کیمیا اینجاس 

  اس پارسا بیا بریم تورخدا  نهکیمیا تو این خو:یسنا 

   باش اروم ھبریم باش:من

جاش انگشتامو تو انگشتاش قفل کردمیسنا   به و  کرد ول  اشوھبازو

   اعتراض نکرد میدونستم الان فقط نگران کیمیا و بس

  یسنا  بهرسیدیم رو  که نهدر خو بهکردیم  حرکت م ھو با  نه دستشو کشیدم سمت خو

   قلاب میگیرم میتونی بری بالا :گفتم

در بازه برگشت سمتم تو نگاش    که  دیدیم تعجب کمال در  و  داد ل ھمن درو  به  ھ بدون توج

  قلقلک قلبمو حس مونھدوباره                             اتیش کشید بهچیزی درخشید و دلمو  یه 

 ...  داد

  

   "یسنا"

   م دادن به وقتی دیدم در بازه انگار دنیا رو 

  موقع  بود مینھ ھمیش ھ نه پارسا نگاه کردم میدونستم الان چشمام برق میز  به برگشتم و 

بیا   در بازه قلاب نمیخواد :گفتم  که بود  شده چشمام محو پارسا  میزد برق چشمام خوشحالی

   بریم معطل نکن بدو

   سرشو تکون داد فقط   که بود منگ نوزھپارسا انگار 
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  ھ بش مراهھ ام ھتو دستام بود و کشیدم و مجبورش کردم با که دستش 

  ناخواگاه دلم نمیخواست ولش کنم  که گرمی خاصی داشت  یه   دستاش

   نهمیک چیکار اینجا کیمیا  ممھبف زودتر  ھچ  رھقدمامو تند کردم میخواستم 

  به دنبال خودم میکشیدم رو پارسا مچنانھدر ورودی برسیم و من  به چند قدم مونده بود 

از ترس سر   دختر بلند شد یه جیغ  وحشتناک صدای ھ دفع یه در ورودی نزدیک شدیم 

    جام خشکم زد

  لرزیدن به مطمئن بودم صدای جیغ کیمیاس مطمئن بودم کل بدنم شروع کرد 

   دست خودم نبود بند بند وجودم میلرزید

   نهدم کنار و دویدم داخل خواختیارمو از دست دادم و محکم دست پارسا رو پرت کر 

  

دوباره   نمیدید رو جا  یچھ چشمم  بود تاریک  جا ھمھ رسیدم بازش کردم و رفتم تو  کهدر  به

  پارسا بلند شد صدای که صدای باز شدن در اومد با وحشت برگشتم و خواستم جیغ بکشم 

   منم نترس منم:پارسا

   ترسیده بودم خیلیم ترسیده بودم

  بالا بردم صدامو و  کردم  جمع جرئتمو ھ مھکنارم وایساد پارسا نزدیکم شد و 

   کیمیاااااااااااااااااااااا کیمیاااااااااااااااااااااا :من

  و  شد  روشن چراغا ھدفع  یه دوباره کیمیا رو صدا بزنم ولی  که کردم  باز نموھصدایی نیومد د

   شد بلند  طرف  رھ از جیغ  و دست  صدای
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اینجا   د مون باز تعجب از  نمھشدم و د  کهش

   بود  خبر  ھچ

   شد خشک  ھ دختر دیگ یه نگام رو کیمیا و کیان وکیوان و سحر و شقایق و سام و فرید و  

   م نزدیک میشدن به و میزدن  دست نفرشون  فتھ رھ

  ھحال ھاز جام نمیتونستم تکون بخورم حتی قادر نبودم نگاه کنم ببینم پارسا در چ

   بود  اھ ھ فقط و فقط نگام رو بچ

   لطفا  ساکت  ساکت ا ھ ھبچ:گفت و  بالا  گرفت دستشو کیان ھدفع یه 

  

  یه    کرد   نگام پایین تا  بالا از  و  سمت  برگشت کیان  شدن  ساکت ھمھ

   خنده زیر زدن امھ ھ بچ یه بق ( بلند میگما) خنده  زیر  بلند ھدفع

  شدن   ھخف مشون ھولی با داد پارسا  ھھھھتیپ ک نگاه :کیان

  نمیومد  در یچکس ھصدا از  خبره ھچ  اینجا ھ ما بگ بهیکی :پارسا

   بودم  اااا ھبا شما:پارسا

   داداش داد نزن این سوپرایز برای تولد یسنا بود :کیوان

سوپرایز انقدر اشک    یه بخاطر من ھ یعنی الان چند ساعت  خودم اومدم سوپرااااااایز  به

   ریختم 

   کیمیا نگاه کردم به با خشم 

  کردم سمتش  ھ حمل انداخت بالا برام  اشوھبا شیطنت ابرو

   دخترمو وانمیسم :کیمیا مردی ھمیکشمتتتتتتت وایسا اگ:من
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   دارم میگم وایسا تا حالیت کنم چی کشیدم عوضی:من

  و  شلوارم  ھپاچ بهپام گیر کرد  کهکیمیا بلند خندید حرصم گرفت سرعتمو بیشتر کردم 

 ....  گرفت  اوج ا ھ ھبچ خنده صدای و  زمین  رو شدم   ولو شترق

  

   میزدیم  حرف  داشتیم و  بودیم ھنشست م ھدور  نهکف خو ا ھ ھبا بچ

  

  یسنا خدایی لباس نبود اینارو پوشیدی :شقایق 

   ھ خوریم پلو  لباس   تازه ھچش:من

  داری ای ھنقش ھدوباره چ:پارسا...   نوبت  ھباش مھ  نوبتی زدن حرف ھبس ھ بس:کیمیا

   کیمیا

  بخونن نگ ھا مھنا با  یس و  تو  قراره فقط  دایی پسر   گذاشت ھنقش ھاسمشو نمیش:کیمیا

   چیییییییییییییییییی:زدیم داد  مزمانھمن و پارسا 

  داد و بیداد نکنید چون مجبورید:کیان

   نیست  کار در اجباری  یچھ:پارسا

  ھ دادگاه اقاجون کشیده بش  بهدوست نداری کارت  که  تو  ست ھ :کیوان

معطل نکن :سام  از حرفاش چیزی سر در نیاوردم برگشتیم سمت کیوان 

   اره بدو منتظریم :فرید سنایی بزنی 

 ...  بود  ھپارسا نگاه کردم انگار گلاف به

  "پارسا"

   بخونم نداشتم  دوست  بودم ھگلاف
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  یسنای منتظر نگاه کردم چاره ای نبود انگار  به

   قهاسمش عش:من و  نگھکدوم ا:یسنا  بزن:من

  گفتممغزم رسید و اسمشو  به ھدفع یه   نگھا این کشیدن وووھ  اھ ھ بچ ھمھ

   زدن  بهیسنا شروع کرد 

   اروم انگشتاشو رو گیتار حرکت میداد

  

  خوندن  بهنفس عمیقی کشیدم و شروع کردم 

از راه رسیده   یکی دوباره  حس جدیده یه   این:من

   مثل اون چشمام ندیده

                      افریده  من ھانگاری اون و خدا واس 

                     یسنا نوبت اون بود به اشاره کردم 

  خوندن  به کرد شروع و  مید ھمنظورمو ف

تو امتداد    صاف و ساده اروم قدم زد  کهیکی :یسنا 

قلبم میلرزه   ایی جاده دست خودم نیستنهشب ت

   ھھھھھھبی اراد

  حالا نوبت من بود زل زدم تو چشماش و خوندم

  نه کسی نمیدو قه اسمش عش  هنمیریزه دل دیوو:من

  من ھاگ قه ش عشاسم نه میمو ھ میشھ قهاسمش عش

اش نمیزارم  نهت  قهعش  اسمش  دارم  دوست و  اون

   قه عش اسمش   ھمیاد کنارم اخ قهاسمش عش
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  ا ھ ھبچ بهعشق ناب   یه   حس ناب شایدم یهنگامو از نگاش نمیگرفتم چشماش برق میزد از 

  یهشب:یسنا  با صداش نگامو دوختم رو لباش چشماش و  بود  جلوم یسنا فقط  و  بودم ھتوج بی

   توی خیابون حال روزم مثل مجنون  ون اشکام میریزهبغض و بار

  

  به زلال مثل ا یخ کرده دستام مثل زمستون 

  بهخوا یهاین انتخاب اخر مثل   شکی ندارم

   بهاما میترسم شاید دوباره این سررررا

  داد ھانگشتاش و ادام  به نگاه خاص بعن کرد و نگاشو ازم گرفت و دوخت  یه 

  نهمیره نمیمو قه اسمش عش  نهکسی نمیدو قهاسمش عش نهغم تو دل دیوو:یسنا 

  قهعش اسمش ھدنیام که نهنمیدو قه عش  اسمش  ھچشمام جلو جا ھمھ  قهاسمش عش

   گیتار زد و تمام بهاخر و  به ضر  قهعش  اسمش ھدلیل اشکام

زدم   نه خودم اومدم و نگامو از یسنا گرفتم و از خو بهدست زدن  به کردن شروع  ا ھ ھبچ

 . ..  نکردم  ا ھ ھصدا کردنای بچ  به یھبیرون و توج

  

   "یسنا"

    داشت فرق  ھمیشھ  با چشماش خدایا نمیرفت کنار چشمام جلوی از ام  ھلحظ یه نگاه پارسا  

  نفر کنارم نشست حواسمو جمع کردم یه   کهبا احساس این

لبخندی رو لبام نقش   صبا به نگامو اوردم بالا و چشمم خورد 

   که مزاحمم نیستم :صبا  بست

   زندایی جون بیا بشین یهحرف ھن چای :من
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  ش گفتم زندایی خجالت کشید به که سرشو انداخت پایین و خندید انگار از این 

  صبا تک خنده ای کرد و کنارم نشست  خجالت نکش زندایی بیا بشین:من

    چاکرم لطف داری شما:من کهصدای ت یه  ھصدات خیلی خاص:صبا

   کردین خلوت بدجور رھشو  رھزندایی و دختر خوا:فرید 

صبا   اره اتفاقا دنبال فضول بودیم پیدا کردیم:من

   خندید و فرید با حرص نگام کرد 

  چیشده فرید دوباره صورتت از حرص قرمز شد :سامم اومد پیشمون و گفت 

   فرید زشتع یعنی چی:صبا صبا اعتراض کرد  یسنای بیشوره  تقصیر این:فرید 

  

   تو این فرید و ادم کنی که ایول صبایی بل:من

  که منم زود در رفتم بدبختی این بود  که   سمتم  کرد ھ فرید اتیشی شد از نگاش خوندم حمل

   سامم داشت دنبالم میگیرد

  نفر  یه به نامردا چند نفر :میدویدم گفتم که مونجورھ

نچ نچ من  :من میخوری  مارو ھمھ نفره  یه تو خودت  :فرید 

   مال مردم خور نیستم 

تازه   ھ حواسم نبود سام پشتمسرجام وایساده بودم و اصلا 

اخ ولم کن غول  :من مانتوم گرفت یادم افتاد قهوقتی از ی 

   ھ نزنم چی میش:من بزنا حرف درست وی ھ:سام  بیابونی

                         چرخوندنم به چشمای سام برقی زد و زود من و برگردوند و شروع کردم 
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  میبرید  امانمو وعھت  حالت و  ھگیج تا حد مرگ از این کار بدم میومد چون بعدش سر

   بلند جیغ کشیدم 

  ھسااااااام ولم کن الان حاللللللم بد میش:من

  فکرشم نکن:من باید حرفت و پس بگیری:سام

   پس تحمل کن عزیزم: سام

 .  بست نموھصدای داد پارسا د  که کنم بارش تا  چند و  کنم   باز نموھاومدم د

  

  "پارسا"

اروم بشم ولی طاقت   که یکم اطراف و بگردم بل دلم میخواست زدم بیرون  که نهاز خو

   نه نیاوردم و دوباره برکشتم تو خو

 ...  یسنا رو نگاه کنم  یسنا طاقت چی رو نمیدونم فقط میدونم بازم میخواستم 

  به رو پر کرده بود چشم چرخوندم تا ببینم  نهخو کل  اھ ھ شدم صدای خنده بچ که  نه وارد خو

   م دست داد بهروبروم کل بدنم داغ کرد و احساس خفگی  نهن صحبا دیر  که چی میخندن  

داری  :من نتونستم خودمو کنترل کنم و بلند داد زدم

   چیکارررررر میکنیییییییییییییییییییی

  با سامم حتی  من سمت  برگشتن  تعجب  با مشونھ و  شد   قطع اھ ھبچ ایھخنده  صدای

   میکرد نگاه و  من و  بود کرده  ول  یسنا تعجب 
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  اول با شوق نگام کرد و دوید سمتم و پشتم سنگر گرفت  کهیسنا  به نگامو دوختم 

  ھحرفاشو با لحن بچ ایول پسر عمو بخورش سام و داشت من و اذیت میکرد :یسنا 

 ...  نخندم کهبا زور خودمو کنترل کردم  خنده زیر  زدن ھ مھ که ای گفت  نهگو

  

   "یسنا"

  نهنمیتو کسی ھدیگ  کهی گرفتم حس این آرامش خاص  یه سنگر گرفتم   که پشت پارسا 

   نه م برسوبهاسیبی 

  نشده کامل نوز ھسوپرایز امشب  که یسنا از اون پشت بیا بیرون :فرید 

  نچ من از پشت پسر عموم جم نمیخورم شما من و میخورید :من

   خودت و لوس نکن :سام

  د شددوباره صدای خنده جمع بلن که زبونمو در اوردم و قیافمو برای سام کج کردم  

   کنن چیکار میخوان سام  و  فرید ببینیم تا م ھبیاین بشینیم دور :کیان

  پشت از  نشستن پیشش  امھ ھبچ یهنشستم بق کهمن :کیوان خودشو ولو کرد رو زمین وگفت

   ھبیا دیگ پارسا یعنی  به دوختم  نگانو و  نشستم  کیمیا و  سحر   کنار و  م  بیرون اومدم پارسا

  کنار کیوان نشست  اومد و  کرد ھچشمامو باز و بست

   یهخب سوپرایزتون چ:من

  سام زد و سام گیتار و داد دستش  به فرید چشمگی 

   لبخندی اومد رو لبام
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  بودم ھ فرید گفت هب روز  یه  ھاصلا برام نا اشنا نبود یادم که  نگی ھزدن ا بهفرید شروع کرد 

   بخونن برام  و  نگھدوست دارم تو تولدم این ا که

  

   خوندن به کرد   شروع  مزمانھفرید 

در   اوردم   بند و خیابون  امشب تو خاطره ھ واس :فرید 

  تو  خاطره ھواس   خونتون دوباره گلای قشنگ اوردم

دارم میرم کیک و بیارم    کردم پارتی   رو اینجا امشب

    زودی برمیگردم 

اخ مدیر   یھتولدت مبارک فدات بشم ال

تولدت   یھفروش اون لبات بشم ال

ر فروش  اخ مدی یھمبارک فدات بشم ال

   یھاون لبات بشم ال

  که  جای رپش ولی با حرکتی  به بود رسیده  چون  نمیده ھادام و  نگھا ھدیگ که مطمئن بودم  

   موند باز نمھسام زد د

  ھالان داغ میش که بدو بدو شمعارو فوت کن  :سام

بگو   ھ ابجیش  کار ھرقص چاقو کار من نی این دیگ

بالاتر و داغ   ھش قروقاطی  وسط  بشیم مگی ھ که

تعریف از خوشگلیات   ھترین پارتیشبه  اینجا ھشمی

دست نیما   بهداده  که ھ میش کتاب تا ھ بخدا دوس 

   ھمیش چاپ ھفتھ مینھ
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میومد بیرون دروغ نگفتم سام و خوندن اونم رپپپپپپپ   قه بگم چشمام داشت از حد

   ھھھھھھھ نه

  شروع کرد   کهش بهحالا نوبت خوندن فرید بود خیره شدم 

   ترشو بیاربه میگیرم میگی  کادو تو  ھ واس :فرید 

  

دوست   میگی برو گلین تون ک بکشو واسم سرشو بیار

لباسام   بهفرید  ھداری تو تولدت تو لباست تک باش

میگی لباس  :فرید داد ھ اشاره کرد و چشمک زد و ادام

میگی لباس جنیفر لوپز و   جنیفر لوپز و درار ار تنش بیار

نار دریا  میگی چرا ویلا ندادی؟ک  درار از تنش بیار

میگی چرا پست ویژه تو سایت فیس بوک   ندادی؟

  میگی چرا ماشین ندادی؟کارت بنزین ندادی؟  ندادی

صدای سام   توی برلین ندادی؟ نهخو یه م بهمیگی چرا 

   کردیم  نگاش ممونھبلند شد  که

بگو دی   ا ھحالا حالا نمیکنم  ولت ا ھبیا با ما بالا بالا:سام

ان   یه پا  دم  از  ھمھ          اھبالاتا حالا  که جی ولوم بده بتر

ش  به کرواتشو گرفت دستشو و ان  یهمساھ موناھم ھمھ

  و  کروات نگھا یکصدا  ھمھ :سام  اشاره کرد ک خوند

   زدم مشکی  کروات  تو  بخاطر باز ھ آخ من جای میخونن
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  تورو چشم میزنن که   نمیگی شدی   خوشگل ھ امشب چ:م اشاره کرد و گفت بهخندید و 

   شد  بلند  ا ھ ھبچ جمعی ھصدای دست ه ک نه بخومنتظر بودم فرید 

در   اوردم بند  خیابون امشب تو  خاطر  ھواس :ا ھ ھبچ

  تو  خاطر  ھواس   خونتون دوباره گلای قشنگ اوردم

   کردم پارتی   رو اینجا امسب

  

  دارم میرم کیک و بیارم زودی برمیگردم

اخ مدیر   یھتولدت مبارک فدات بشم ال

   یھفروش اون لبات بشم ال

از   شد بلند  امھ ھبچ زدن دست  صدای مزمانھاخرین نتم زد و فرید 

از جام پاشدم و پریدم تو بغل   شوق اشک تو چشمام جمع شده بود

   نه  ھیادت بود مگ:من فرید 

با   ریزه ھیادم بره خال  میشد  ھ مگ:کرد ھ فرید اردم زمزم

   صدای اعتراض صبا از بغل فرید اومدم بیرون

   ا از بغل آقای ما بیا بیرونھ ھ میش حسودیم داره ی ھ یھ:صبا

تر از  بهم خوش بگذره و بهکلی   که کردن کاری ا ھ ھبچ گفتم کم بگم  چی  ر ھاز اونشب 

جشن برای   یه مھجشن تولد برا من و   یهقراره فردا اقاجونم  کهخبر این  که بود  این مشھ

   بازگشت بابا بگیره شادیمو دوبرابر کرد 
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  وارد و  رفتم  اھ ھبود مامان اینا خوابن اروم از پل و معلوم  نهاخر شب با فرید برگشتم خو

  کهچشمام  به خودم  به و تاریکی خیره شدم   نهایی  سمت  دویدم زود و  بستم درو شدم اتاقم

   چشید  رو ھ امروز طعم اولین بوس  کهلبام لبایی  بهبرق عجیبی توش بود و در اخر 

پارسا مانتومو از تنم    م تزریق کرد فکرم رفت سمت به و  خوب حس  ھعالم  یه که  ای  ھبوس 

   در اوردم 

  

دیوار روبروم و بازم تک تک اتعاقای امروز جلو چشمام   بهپریدم رو تخت و خیره شدم 

 ...  نهکارخو تو  ھبوس  جون گرفت 

 ...  سوپرایز کیمیا 

 ...  با پارسا قه خوندن اسمش عش

 ...  نگاه سوزان پارسا

 ...  و در اخر کار قشنگ فرید و سام 

 ...  شادی  ھمھممنونم ازشون بابت این چقدر 

  "پارسا"

  تو گوشیم بود که عکسی   بهرو تختم دراز کشیده بودم و خیره بودم 

   گرفتمش نهحتی صاحبش نمیدو کهعکسی 

   لبخند نابش و چشمای جادویش  به خیره میشم 

گرفتم  یواشکی ازش   میکرد نگاه سام و  فرید خوندن نگ ھا به یسنا مشتاق  عکس و وقتی 

 ...  جز کیمیا  به  مید ھنف یچکسھ
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چقدر برام    کرد لبام  مون ھیادم اومد و لبخند و م نه کارخو تو  ھناخواگاه بوس 

 ....  خاص بود چقدر دلم میخواست الان یسنا کنارم بود و بازم

  اشتباه ھھمن میکنم حتی فکرشم اشتبا یهخودم اومدم این فکرا چ  به ھ لحظ یه 

پس  :ه صدایی از درونم گفت   ھچیز دیگ نه  ھباشیسنا فقط باید دختر عموم 

   بود چی امروزت ھبوس 

  افکارم سر و سامون بدم اینجوری به  باید  بگیرم دوش باید  پاشدم  تخت  رو  از  ھگلاف

 ...  ھنمیش

  

   "یسنا"

  نمیشد  باز چشمام و  بودم ھ صبح با تکون دادنای دستی بیدار شدم خیلی خست

   ومھ:من

   یسنا پاشوووووو: یلدا

   میپاشم برو بیرونن:من

   پاشووووووو تا مامان نیومده سراغت: یلدا

  ھباش:یلدا مممھیلدا برو بیرون خوابم میاد نف  واااااااااااااااااای:من

از اتاق   یه ک  مھ نف میھجونت میف به مامان و انداختم  که الان

  برا ام ھذره بچ یه لجم گرفت این  رفت بیرون و درو محکم کوبید 

    شده  شاخ من
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دوباره در اتاق باز شد مرزی تا   که کردم دوباره بخوابم تازه داشت چشمام گرم میشد سعی 

   انفجار نداشتممممممم

  یه  مامان بززززززززااااااااااااارید بخواااااابم ظالمااااااااااااا :من

  سیخ تو جام نشستم  که جیغ بدتر از خودم کشید 

وه اوه خشم  ا  پاشووووووو ببینم پاشووووووو باتوااااااام:مامان

    اھ  نهای  اھاژد

   چشم پاشدم شما خودت و ازار نده:من

اقا   نهخو بریم باید باش پایین  ھربع دیگ یهتا : مامان پشت چشم برام نازک کرد و گفت

  جون

  

   اونجا چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:من

  مبه محکم کوبید جاش از اتاق رفت بیرون و درو  بهمامان جوابمو نداد و 

 ...  دستشویی  به حرصم گرفت از جام پاشدم و خودمو رسوندم 

  دستشویی تو  و  برق ادیسون  میگن اصلا  ھمیگن معمولا ادم تو دستشویی فکرش راه میفت

   جان شما به کرده  اختراع 

   بگیره  مونی ھیادم اومد امروز قراره اقاجون م که منم تو دستشویی بودم  

  کردم  بازش و کمدم  سمت   کردم ھ بیرون و حملزودی از دستشویی پریدم 

   میخواستم امروز خیلی شیک باشم
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  وه ایقهپالتو چرم عسلی اوردم بیرون و پشت بندش شلوار و شال  یه   امھاز بین پالتو

   سوختمو اوردم بیرون

 بردارممممممممم رنگی  ھچ  کفش  و کیف   حالا خببببب نم ھانگشتمو متفکر کردم تو د

   کفشمم عسلی بردارمتصمیم گرفتم کیف و 

   پوشیدنشون   بهلباسا رو گذاشتم رو تخت و شروع کردم 

  از  و  برداشتم کیفمم  نداشتم  ارایش  ھ قدی اتاقم وایسادم حوصل نهتموم شد جلو ایی که کارم 

 ...  بیرون اومدم  اتاق

  

  "پارسا"

مروز  ا مونیھم یاد ھ دفع یه که  نه صبح وقتی از خواب بیدار شدم تصمیم داشتم برم کارخو

   ااااا ھاقاجونم وقت گیر اورد ادم درومد نهاقاجون افتادم و اه از 

اول   گوشیمو از رو عسلی بغل تخت برداشتم و خودم نشستم رو تخت

   نه یا برم  من الان از  ھکیان زنگ بزنم و ببینم لازم به باید 

  از تو مخاطبا شماره کیان و پیدا کردم شمارشو لمس کردم و گوشی گذاشتم دم گوشم

   رو گوشی خوابیده بودی:من جونم داداش:کیان بوق نخورده جواب داد یه  نوزھ

  چیزی  مچینھ یه اره  :کیان خندید و گفت

یعنی چی  : کیان   یهجد  مونیھم  یهکیان قض:من

   یه جد
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  من بگو بهتا دیر نشده   یهکار  سر   ھکلی کار دارم اگ نهبابا جان من کارخو:من

پوفی کشیدم   اتفاقا اقاجون الان سراغتو گرفت  بیا پاشو  کاری  سر  ھ پسر چ نه :کیان

   فتھ:کیان  ھمیش شروع   چند ساعت  مونی ھم:و گفتم 

  

   شیش و نیم اونجام:من

  زکی من میگم اقاجون داره سراغتو میگیره تو میگی تا شیش و نیم میام:کیان

   کار دارم کیان فعلا بای:من

بی    کردم و انداختم بغلم و گوشی و قطع کردم گوشی و خاموش نهنزاشتم کیان حرفی بز 

  خیره و  تخت رو کردم  ولو  خودمو بودم ھ نشست که مونجوریھ دلیل بی  بودم  ھحوصل

   سقف  به  شده 

  اصلا اسمشم نمیدونم اومده تو وجودم   کهاینجوری شد چطوری این حس  که چیشد  

چقدر اون   اومد جلوی چشمام و باعث شد لبخند بیاد رو لبام  نهکارخو تو  ھدوباره بوس 

 ...  چقدر دوست داشتم لبامو داشتم  قشنگی حس ھظلح

   نمھمیاد تو ذ یه خودم میام خدایا این فکرای مسخره چ به

   یسنا میاد جلوی نگام  چشمای کنم پرت  ھ چیز دیگ یه  بهتا میام افکارمو 

رنگ چشماشو صد برابر   کهدلم دوباره برای نگاش میلرزه چشمای خیس از اشکش 

   خوشگل تر کرده بود

از   م میریزهبه  خوبمو حسای ھ مھ که ھایی از درونم بلند میشصد یه 

   قدم زدن به میکنم شروع  ھرو تخت بلند میشم و گلاف
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  نهتر میکبه  حالمو نگھا ھخودش اره ھلب تابم میفت  بهتو اتاق دلم میگیره چشمم 

   طرف لب تاپ ب میرم و روشنش میکنم به

   میکنم  پلی   رو ھ مھ میشم نگ ھامحض روشن شدنش وارد یکی از فایلای  به

تو اتاق   که  نگی ھا  صدای  با ولی  بیرون برم اتاق  از تا  برمیگردم و بالا  میبرم ھصداشو تا ت

 ...  میشم خشک سرجام  و میده  دست از  و  حرکت قدرت  امھپا  ھمیپیچ

   "یسنا"

   اقاجون  نهبا مامان و بابا و یلدا تو ماشین نشستیم و داریم میریم خو

  رو ھداره از ضبط پخش میش که   نگیھا ھ ستھ ا و  ماشین ھشیش به یدم م یه سرمو تک 

   مثل اون چشمام ندیده  یکی دوباره از راه رسیده   حس جدیده یه   این:من میکنم ھزمزم

یکی   افریده  من ھانگاری اون و خدا واس 

   صاف و ساده  که

  ایی جاده نهاروم قدم زد تو امتداد شب ت 

  ه دست خودم نیست قلبم میلرزه بی اراد

کسی   قه اسمش عش نهمیریزه دل دیوو

  نهمیمو ھ میشھ قه اسمش عش نه نمیدو

   قهاسمش عش

  

  دست یلدا به  نگ ھا شدن   عوض   با موند نمھد تو  کلمات نگ ھا ھ تو ادام

   عصبی جیغ زدم
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  ھ دیگ میخوند داشت داریییییی  کرم ھمگ:من

   ھتو چ  بهدوست داشتم عوض کردم :یلدا

  کردم جوابشو بدم بابا نزاشت باز نموھدوست داشتم خفش کنم تا د

یلدا    کن ی ھخوا معذرت رتھخوا از  زود توام یلدا ا ھ ھبچ ھبس:بابا

   برگشت سمتم و زیر لب ببخشید گفت

  و نگ ھاز ا کهتی یه پنجره و   به ش رفتم و دوباره سرمو چسبوندم بهچشم غره توپ  یه 

   قهاسمش عش نهکسی نمیدو قه اسمش عش نه میریزه دل دیوو کردم تکرار  لب  زیر دوباره

اسمش   نهمیک نهداره تو وجودم رخ  که یعنی این حسی  میکشم بی اختیاره خدایا که  یھا

 ...  ? قهعش

  اون عصا قورت داده ندارم   به حسی  یچھمن  نهولی 

 ...  نیست  مھ اصلانم برام م

اره   اتفاق بود یهام  نه اتفاق توی کارخو

   اتفاق بود

و    سرمو بردم بیرونداغ کردم پنجره رو کشیدم پایین و  

 ...  نه گذاشتم باد صورتمو نوازش ک 

  

  "پارسا"

  میکنم  تکرار خواننده  مراهھ و  نگھمیام میبینم دارم ا که خودم  به

   جنون میرسم از دست خودم  بهعصبی میشم و 
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  میبندمش  محکم قدرتم تموم با و  تاب  لب سمت  میکنم ھحمل

نداره   میتھبرا ا دستمو مشت میکنم و محکم میکوبم روش

الان فقط دور کردن این حس    نداره میتھخراب شدنش اصلا ا

   داره میتھمسخره از خودم ا

زنگ   صدای که دوباره فرود بیارم رو لب تاب  کهدستمو دوباره مشت میکنم و میبرم بالا 

    یهیعنی ک  تعجب میکنم ھ مانعم میش نهخو

   نمیشد  قطع  ام  ھ لحظ یه   زنگ صدای  ولی ھ دوست نداشتم کسی مزاحمم بش

  به یهطاقتمو از دست دادم و از اتاق زدم بیرون باید ببینم این خروس بی محل ک

  موفقم نبودم کهنفس عمیق کشیدم و سعی کردم اروم بشم  یه  رسیدم کهدر 

 و ماناھباز شدن در   حرکت بازش کردم یهسمت دستگیره بردم و با    بهدستمو 

 ...  افتاد شھنگا تو  نگام  افتادن

 ...  یر لب گفتم فقط تو یکی کم بودیپوف کشیدمو ز

  

   شیدا تو اینجا چیکار میکنی:من"پارسا"

  تعارف نمیکنی بیام تو پسر دایی: شیدا لبخندی زد و با لحن چندشی گفت

با لحنی جدی   خودش با کرده  فکر  چی دختره این   مھاخمام رفت تو 

خ  ...خ: وضوح جا خورد وگفت  بهشیدا  کاری داشتی تا اینجا اومدی:گفتم

   ھ نزاشتم حرفشو بگ خب ..
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  کارام برسم به کار دارم کارتو بگو لطفا باید برم :من

واقعا  :من بیام تو ...یعنی تعارف نمیکنی بیام این ...این:شیدا 

   مشخص نیست 

  دایی پسر  تو بیام میخوام من ولی  ھچرا کاملا مشخص:قدم اومد جلو و گفت  یه شیدا 

    رون زد بی  قهحد از پرویی   ھمھ مین ھچشمام از 

عصبی   شد  نه شیدا از این تعللم سو استفاده کرد و من و زد کنار و وارد خو

   حرف اومد به شدم تا اومدم داد بزنم بیا برو بیرون زودتر از من 

تو   الانم تعارف نکردی بیام که خسیسی  انقدر  تو  اینجا نیومدم  ھ وای پارسا خیلی وقت:شیدا 

   خودم زوری اومدم 

رنگ   م نباف بگو برای چی اومدی اینجابهپرت شیدا انقدر چرت و :من

   براش  حرفم  شد   سرخ  ھلحظ هیصورت شیدا تو 

  

   سنگین بود

   نشو مزاحمم دارم  کار کلی  من چون  بیرون برو نداری  جوابی ھاگ:من

 خونسردی حالت با  و بست  نشوھد فورا  ولی ھ بگ چیزی تا  کرد باز نشوھد

    دستشوییت کجاست پسر دایی:گفت

   چرخوند نهحالت کنجکاوی نگاشو تو خو بهبعد مثلا 
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و   وه آماده کنی منم برم دستشویی بیامقه یه تو  تا  بود کجا دستشویی  اومد  یادم   اھا:شیدا 

دستامو مشت   اجازه حرف زدن و از من گرفت و تند حرکت کرد سمت دستشویی 

 ...  وه اماده میکنم منتظر باشقهچشم الان برات  کردم دختره ی حرص درار

   "ایسن"

رسیدیم بابا دوتا بوق زد و درو برامون باز کردن و بابا ماشین   کهجلوی در عمارت اقاجون 

   و برد تو حیاط

  پارک کرد زودی پیاده شدم و دیدم سمت در ورودی عمارت که ماشین و 

نفس عمیق   یه   رسیدم نفس نفس میزدم از بس دویده بودم کهجلوی در 

   کشیدم و درو باز کردم و رفتم تو 

  داشت با زن عمو حرف میزد  کهنگام خورد کیان بود   که اولین چیزی 

   سلاااااااااااااااااااااام ما اومدیم:من

  

زن   زن عمو و کیان برگشتن سمتم زن عمو فورا لبخند زد و اومد سمتم

و پریدم   فداتشم زن عمو جونم:من سلام عزیز دلم خوش اومدی :عمو

    واه واه خود شیرین :ان کی بوس کردنش  بهبغلش و شروع کردم 

  از بغل زن عمو اومدم بیرون و زبونمو اوردم بیرون 

   حسود حسود:من
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  زن عمو خندید خود کیانم خندید

دیدی  :کیان  اقاجونم کجاست:من

   میگم خود شیرینی 

  صدای اقاجون مانع شد   کهاومدم جوابشو بدم 

دیدم   کهاقاجون و  سرش نزار به کیان سر :اقاجون

  بهو شروع کردم  یدم سمتش نیشم شل شد و پر 

   بوس کردنش 

  بود شده   تنگ  برات دلم  اقاجونیییی بشم فدات یھال:من

   نمیگیری ما از سراغی  ھ دیگ:اقاجون

 ...  کهشرمنده ام اقاجون درسام نمیزاره دیشبم :من

  دل نگیر   بهمیدونم میدونم دخترم شوخی کردم :اقاجون

   دوباره صدای کیان بلند شد 

   نکن پررو  رو ریزه  ھاین خالاقاجون انقدر :کیان

   سمتش  کردم ھ حمل و  بیرون اومدم اقاجون بغل  از  شد  تموم  تحملم ھ دیگ

  

  اشھکشیدن مو به رسیدم شروع کردم  کهش به

   اخ ولممممم کن روانی:کیان

  حسابتو ااااان ھمن میگیییییییی خود شیررررررررین  به مننننننننن میگی روااااااانی  به:من

   شکر خوردم ولم کن شکررررر خوردم:کیان  رسم حسابتوووو می  وایسا میرسم

   دلی زیاد شکر نخور مرض قند میگیری...افرین:گفتم و کندم  اشھدستامو پیروز از رو مو
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من   گوشم رسید برگشتم دیدم بابا اینام اومدن تو و از دست کارای به  یه صدای خنده بلند بق 

   میخندن

اب   صورت قرمز نگام میکردداشت با  کهدوباره برگشتم سمت کیان 

  کهقدم اومد سمتم  یه   کیان  ھخوبی پسر عم:گفتم و  دادم قورت نموھد

   قدم رفتم عقب یه فورا 

 عالیم دختر دایی عااااالی : کیان

   فورا دویدم سمت اقاجون و پشتش پناه گرفتم  کهخیز برداشت سمتم 

    نهزامبی میمو یهشب قیافشو  ببین ھ م نزدیک بشبهاقاجون این غول و بگیر نزار :من

  

  

  بهدوباره صدای خنده جمع بلند شد سرمو اروم از بغل اقاجون اوردم بیرون و نگامو دوختم 

   کیان

از   وقتی دیدم داره میخنده خیالم راحت شد 

 ..  پشت اقاجون اومدم بیرون

  

  "پارسا"

یرون کنم  رو از خونم ب نهک  دختره این   تا میکنم تلاشمو  ھمھ دارم  ھیک ساعت الان دقیقا 

   دختره  این  ھ از بس سیریش نمیبینم  اثری  یچھولی 

   با صدای جیغ جیغوش از فکر اومدم بیرون 
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از    ھگرفت مونی ھپارسا خبر داری اقاجون برای اون دختره ی چندش م:شیدا 

    یسنا گفت از حرص ناخواگاه دستمو مشت کردم  بهلقب چندش و  که این 

ش نمیاد با اون  بهدرصدم  یه نظر من حتی  به دن دا سفارش  براش لباسیم ھ نمیدونی چ:شیدا 

   اه  اه  ریختش  بی یکلھ

اومدی  :من جوش اومد و تقریبا فریاد زدم  بهخونم 

وا پارسا  :شیدا   اینجا این چرت و پرتا رو تحویلم بدی

   عزیزم  امروز ھ تو چت

   ھھھھھھھھھھھخف کن ھ خف و این   الان مینھوااای خدا 

 م ھدارم اومدی اینجا و وقت من و گرفتی بفشیدا ببین من کلی کار :من

وراجی میکنی و  : من کارات برس  به تو چیکار دارم برو  به وا من :شیدا 

کارت   به  برو نمیزنم حرفی ھ دیگ ھباش:شیدا  کارام برسم بهنمیزاری 

  رفتم و  ندادم  میت ھا و بعد حالت بغ کردن گرفت و رو مبل نشست  برس 

   م به کوبیدم  محکم درو و  اتاقم تو

  

   ام برام مثل مرگ بود مررررگ  یهثان یه تحمل این دختر حتی برا  

  دادم فشار محکم اموھ قه عصبی نشستم رو تخت و سرمو گرفتم تو دستام و شقی

    سرم در حال انفجار بود 

  کشو این تو ھمیش ھ کردم  باز رو کشو و  رفتم ھ طرف میز مطالع بهاز جام بلند شدم و 

    داشتم  مسکن
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   خورد لبخند اومد رو لبام مسکن  به  که چشمم 

   قرص و برداشتم و یکی از توش اوردم بیرون و بدون اب خوردم

   روش  کشیدم دراز ھ ایندفع و  تخت رو  برگشتم دوباره و  میز  رو کردم پرت  و  قرص ھبست

کم کم   سقف  بهو دوباره خیره شدم 

 ...  چشمام گرم شد و بعدش 

   "یسنا"

زن عمو اورده   که  آرایشگریم  دست زیر ھ تساع  یه  میشکست داشت واقعا ھ گردنم دیگ

    نهخو

حالا من میگم نمیخواد ولی قبول نکردن و با زور من و کردن تو اتاق تا اتدسا جون حاضرم  

   ایییییش  نه ک

   با صدای جیغ اتوسا خانوم از جا پریدیم

وای   م میریزهبه یسناااااااااا خانوم چشماتو تکون نده خط چشمت : اتوسا خانوم

   بکش من نمیخوااااام ارایش کنممممممم خدا من و 

  

   بشم یهتخل  کهجیغ بلند بکشم بل یهدوست داشتم 

  یسنا خانوم صاف بشین  میگرفت ایراد  ازم  مشھ که این اتوسا خانومم انگار با من لج بود  

   پوووووووف نکن کج درو نکن کج  و  کوفت نکن  کج   چشمتو نکن  کج  نتو ھیسنا خانوم د

دو دلیل   به پشت بندش در اتاق باز شد نمیتونستم ببینم کی اومد تو صدای در زدن اومد و 

   بود ھ گرفت دیدمو جلو کلا خانوم اتوسا  کنده یکل ھ که این  دوم بود  ھچشمام بست که تول این 
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  اومده کی  میدمھبا اومدن صدای اتوسا خانوم ف

   سلام کیمیا جان خوبی: اتوسا خانوم

با این   دایی ما دختر  با میکنی ھ مرسی اتوسا جون چ:کیمیا

   حرف کیمیا انگار داغ دل اتوسا خانوم تازه شد 

حرصم   خستم کرد نه میک  ھکول و  کج  خودشو  میش ھجا بند نیست  یهوای اصلا : اتوسا خانوم

کف سرمو   به  میچسبوند مشھ که درومد چقدر دلم میخواست پاشم و اون اتو مو داغ و 

   بکنم تو حلقش 

و    لی خالی کردمصند  ھولی حرصمو با فشار دادن دست

   سلام کیمیا خوبی :گفتم

و    تو خیلی خوب نیستی که من خوبم ولی مثل این :کیمیا

   بعدش بلند خندید 

   خنده  زیر  زد  بلند کیمیا دارم بعضیا با کارا خیلی بشم  بلند صندلی این  از من مار رھز:من

 ...  اوردم در بیچاره  صندلی  ھ دست سر   حرصمو ھمھ و منم دوباره 

  

  "پارسا"

صورت شیدا   که سریع چشمامو باز کردم   نهیکی داره صورتمو نوازش میک  کهاحساس این با

   داشت با دستش صورتمو نوازش میکرد دیدم کهرو درست تو چند سانتی صورتم در حالی 

خودش   بهتکون دادم و سریع صورتمو کشیدم و نشستم رو تخت شیدام انگار  یه  خودمو

   گرفت  ھاومد و ازم فاصل
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  تا موناھیواش بریم چون م  خواستم بیدارت کنم ولی اقاجون زنگ زد گفت یواشنمی:شیدا 

  وقتی  ھسر تا پاش نگاه کردم و پوزخند اومد رو لبام معلوم به ساکت  میان  ھدیگ ساعت  نیم

   خودش رسیده به قشنگ بودم  خواب من

  ی نزاشتم و با صدا که نهدید دارم نگاش میکنم کم کم میخواست نیششو شل ک کهشیدا 

   جدی گفتم

   بیرون باش تا حاضر بشم و بیام :من

سری تکون دادو   حرفم  این از  غیر   داشت  رو ای  ھجمل رھفکر کنم انتظار 

پوفی کردم و از جام بلند شدم    از اتاق رفت بیرون و پشت سرش درو بست

   وارسی لباسام   بهشروع کردم   و حرکت کردم سمت کمد و بازش کردم

   بزنم رسمی  تیپ گرفتم  تصمیم  میگیره بزرگ مونی ھم یه میدونستم اقاجون  

  

  ھمطالع میز صندلی  رو گذاشتم و بیرون  اوردمش گرفت  رو ای  ھچشمم کت و شلوار سرم

   اوردم بیرون  ای ھ مشکی و کروات سرم نهمردو نھپیر   یه  و کمد  سمت برگشتم  دوباره

و ژل و تافت و برداشتم    نهاونارم گذاشتم کنار کت شلوار و در کمد و بستم و رفتم سمت ایی

    ام ھجون مو به و افتادم 

 ...  پوشید لباسام به تموم شد شروع کردم  که  امھکار مو

  وایسادم و لبخند زدم   نهتموم شد جلو ایی که کارم 

 ...  خوشم اومده بود از تیپ امشبم

   "یسنا"
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  جادوگر پیر گفت تموم شد  که میکرد اتصالی داشت  عصبیم  سیمای  ھمھ کم کم 

   کشیدم لبخند و اورد رو لبای مامان و زن عمو که  یقی نفس عم

  واھبا صدای جیغ جادوگر دو متر پریدم  که نهاز جام پاشدم و خواستم برم سمت ایی

   چرا:من نکن نگاه ھھھھھھھنه:اتوسا خانوم

 اول لباستم بپوش بعد :مامان اومد سمتم و گفت

  کهرو کی ارایش کرده این جادوگر میخوام اول خودمو ببینم اصلا وایسا ببینم شما  نه:من

 ...  فقط

  

   زدم کندی ھچ  میدمھبا چشم و ابرو اومدن مامان ساکت شدم و تازه ف

لبخند دندون نمایی زدم و   نهبرگشتم سمت اتوسا خانوم و دیدم داره با حرص نگام میک

  دوباره برگشتم سمت مامان

درست   کردن من بود شما رو کیاتوسا جون فقط مشغول درست   کهمنظورم این بود :من

   کرد

   زن عمو زودتر از مامان جواب داد 

  نهشاگرد اتوسا جون زحمت مارو کشیدن الانم داره کیمیا رو درست میک: زن عمو

   واااااااااااااااااای پس من میرم کیمیا رو ببینم:من

 امشب و خودت و کنترل کن عزیزم  یه  یسنا:مامان جلومو گرفت و گفت 

   ببینم رو کیمیا  برم  میخوام من کنترلی ھمامان چی میگی چوا :من
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  اقاجون  وقت رھ  و  دلم  عزیز   ستیھ  مونیھتو امشب سوپرایز م: گفت ربونی ھزن عمو با م

   زد بیرون  بهچشمام قلم نشده دیر تا بپوش  لباستو  پاشو  الانم بیرون بیای اتاق  از  کرد اعلام

   که ولی زن عمو من لباس نیوردم :من

یسنا من و زن عموت باید بریم پایین اتوسا   اجون لباس امشب و برات خریده اق:مامان

   لباس و بپوشی  نهخانوم کمک میک

  

 ...  تموم شد با زن عمو از اتاق رفتن بیرون و باز من موندم و جادوگررررررر کهحرفش 

  "پارسا"

کنم ولی تو   مطمئن شدم از اتاق اومدم بیرون چشم چرخوندم تا شیدا رو پیدا  که از تیپم  

   پذیرایی نبود 

   خداروشکر  خب ھ حتما رفت:لبخند اومد رو لبام زیر لب گفتم

صداش مانع   که شد متعجب خواستم برگردم    قهنفر دور کمرم حل یهدست  کهبا احساس این

   شد

   میپرونی سرم از وشھ  که  وقتایی  مثل ھمیشھ مثل  شدی ھ میشھخوشتیپ تر از :شیدا 

   بوی عطرت  اممممم: نفس کشید و گفت یه 

   دیوار  به لباسشو گرفتم و محکم کوبیدم  قه عصبی خودمو کشیدم کنار و برگشتم سمتش و ی 

   جا دیدم  یهتو چشماش ترس و وحشت و 

   انھتو چی فکر کردی : از بین دندونای کلید شدم گفتم
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ت میگم  بهچیز   یه ان ھفکر کردی دوتا ناز بیای و خودتو لوس کنی دلم برا ضعف میره 

   نهیا   میدیھف یچوقتھمن نزدیک نشو  به خوب تو گوشت فرو کن تا اخر عمرت شیدا 

اش     قهشیدا از ترس فقط سرشو تکون داد دستامو از ی کهقسمت اخر حرفمو با فریاد گفتم 

 ...  زدم بیرون  نه جدا کردم و عصبی از خو

  

   "یسنا"

    بود رفت و بازش کردرو تخت  که ای   بهسمت جع  بهرفتن بیرون جادوگر  که مامان اینا 

  ن ھپیرا  بهنگام خورد  که کنجکاو شدم و نگامو دقیق کردم تا ببینم چی از توش میاره بیرون 

اخ جوووووون ابی کاربنی اخ  :من پریدم  جام از  و  شدم مرگ  ذوق  رنگش دیدن از  کاربنی ابی

   جوووووون 

  ھمیش خراب  اتھمو نکن  ھ ورج  ھبشین دختر ورج:اتوسا خانوم

چشمامو تنگ کردم و خیره   د تو برجکم جادوگر پیر ایش قشنگ ز

    شبهشدم 

  کامل اورد بیرون و اومد سمتم به با احتیاط لباس و از جع 

  بپوشی  و  این کنم  کمکت  تا دربیار لباساتو ھمھ پاشو : اتوساخانوم

   ?جلو شما دربیارم:من ھچشمام شد اندازه قابلم

   اره بدو دیره:اتوساخانوم

   که ما لباسامو دربیارم من نمیتونم جلوی ش:من

کارم برسم   به میزاری و  میشی لخت  الان مینھ:اتوساخانوم منفجر شد از عصبانیت و گفت 

   از لحن گفتارش خندم گرفت   اقای زند میگم  به  نه وگر 
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   صلوات  نه نک  ھ بنده خدا امروز از دست من سکت

ون از خجالت  نهپ  ھشما چدر اوردن لباسام ولی از   بهبا خنده از جام بلند شدم و شروع کردم 

   میریختم عرق  صورتم نایھپ به

   لباسامو کامل در اوردم و با لباس زیر وایسادم جلوش

  ھچیزایی با خودش گفت گوشامو تیز کردم ببینم دقیقا چی میگ یهاتوساخانوم زیر لب 

منفجر    داره بدنی و  تر  ھچ  ولی رمارهھخدا کرمتو شکر دختره زبونش مثل ز:اتوساخانوم

اتوساخانوم   خندیدن حالا نخند کی بخند به م از شنیدن حرفش و بلند شروع کردم شد

   مات نگام میکرد فکر نمیکرد شنیده باشم حرفاشو 

   شد  بلند  بازم جادوگر جیغ  ھ بلافاصل که اشک تو چشمام جمع شد   کهانقدر خندیدم 

بپوش کم من  م میریزه بیا لباستو به چشمت  ارایش  الان ھھھھھھھھبس:اتوساخانوم

   پیروبچزون 

   دلم براش سوخت اروم رفتم سمتش و گونشو ماچ کردم 

   من انداخت بعد گونشو لمس کرد و لبخند کمرنگی اومد رو لباش بهنگاه  یهمتعجب اول  

  لباسو بپوش بیا شد خر ھخب باش:اتوساخانوم

 ....  چشممممم:من

  "پارسا"

و روشن کنم در سمت شاگرد باز شد و   تو پارگینگ سوار ماشین شدم و تا خواستم ماشین 

  خالی فرمون سر  حرصمو ھ مھچیزی نگفتم و  شیدا خودشو پرت کرد رو صندلی شاگرد
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شیدا ساکت رو صندلی    اقاجون نهماشین و روشن کردم و  راه افتادم سمت خو کردم 

   نمیگفت  چیزی و  بود ھ نشست

  م نزدیکبه ھ مش تا دیگلبخند رضایت اومد رو لبام خب حداقل موفق بودم یکم بترسون

  ھنش

  مورد نگ ھا به جا کردم تا  به جا و نگ ھدستمو بردم سمت ضبط و روشنش کردم چند تا ا

    برسم  نظرم 

از باند ماشین اومد بیرون صدارو یوم تنظیم کردم و دستمو از روی   که نگھصدای مولودی ا

  ھ زمزم به دم خودمم شروع کر  نهک پر و  ماشین نگھضبط کشیدم و اجازه دادم صدای ا

  بشنوم چشماتو ی  ھحرف نگفت تو زیر و بم صدات  کهحرفی بزن  خواننده مراه ھ کردن

   فقط بگو بزار صداتو بشنوم چی میخوای بگی که  نه فرقی نمیک 

  ھتپ  می نوزمھبشکن سکوتتو تا حس کنم دلم 

   بگیر و  من دست  عاشقم نوزمھ

  که بگم برات  چیزی اھ ھ از نگفت  کهمن   بهجرئت بده 

   بگم  برات چیزی ا ھ ھنگفتاز 

  

  مراهھ کردم  ھیسنا اومد جلوی نگام و دوباره زمزم چشمای ناخواگاه رسید  نگھاینجای ا به

با چشمات جدا   من و از زمین و زمان وا میکنی   کهچشماتو  نشد  عاشق  ھ میش ھمگ خواننده

   میکنی

  که بزار پرشم از عاشقی

   ھبس من ھ عشقت واس 
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   ھ دلواپس کهلبی بزار جون بگیره نگام تو ق

  ازش بشم دور من و  ھصدای شیدا باعث شد نگاه یسنا از جلو چشمام دور بش

   منظور:اخمام جمع شد و گفتم عوض شدی پارسا:شیدا 

  ھحوصل: من چیزه یه نه نشو ھ مھتو فکر رفتنت  نهعاشقو  نگھا این ھواضح:شیدا 

  ھادام:یداش  بشی  پیاده دارم  ھ نگ بدی ھ ادام میخوای  ھاگ ندارم  شنیدن مزخرف 

 ھخف: من   ھنباش چندش دختر  اون بخاطر تغییرات  این   امیدوارم فقط  نمیدم

                                 شووووووووو 

و   نهکی چقدر فریاد این زدن  با نمیدونستم و  بود اختیارم  از  دور زدم ھاون لحظ کهفریادی 

 ...  نفرت شیدا رو زیاد میکنم

  

   "یسنا"

   م دادبهبلند مشکی  نهجفت کفش پاش یه اتوساخانوم  پوشیدم  که لباس و  

   من اینارو بپوشم که اتوسا خانوم الان منظورت این نیست :من

   ببینیا نهبدو دختر بپوش بعد اجازه میدم خودت و جلو ایی نه می ھدقیقا منظورم :اتوسا خانوم

روع  از شوق دیدن خودم کفشارو از دست اتوساخانوم گرفتم و نشستم رو صندلی و ش 

   پوشیدنش  به کردم 

    تموم شد پاشدم وایسادم  که کارم 

   ھخب اتوسا خانوم پوشیدم بزار خودمو ببینم دیگ:من
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بیا  :م اشاره کرد و گفت به بود و برداشت و با سر  نهرو ایی که  ای  ھاتوسا خانوم خندید و پارچ

 ...  نه مشتاق قدم برداشتم جلوی ایی  شدی   ای ھفرشت ھببین چ

  شدم واااااااااااااااااای خدا این منم  کهیدم با دیدن خودم ش رس  که  نه جلو ایی 

  چرا این شکلی شدمممممممم من

  شدما خوشگل  ھ خودم ولی خدایی چ به دقیق شدم 

   چشمام رو بالا  اومدم اروم براق  صورتی  رژ  و  لوییھ نهرنگ صورتم کرم زده بود و رژ گو

   چیز خاصی شده بود  یه چشمام

  

مژه   کهحالت چشمامو درشت تر کرده بود و کلی ریمل  که خط چشم دودی رنگ و  یه سا

   بود کرده  تر  بلند  بلندمو ایھ

گل درست کردهبود   یه   و  سرم  راست سمت بود  کرده جمع  رو ھمھ ام ھرفتم بالاتر رو مو

   گل بزرگ خیلی قشنگ و ظریف بود  یه  نهمیگم  که گل 

 گیره زده بود پشت از  و  صورتم رو  بود ھ ریخت ھطرف یه  جلومم ایھمو

برگشتم   بود داده  ام ھمو بهرو سرم بود جذابیت بیشتری  که تاجی  ھنیمچ

   اتوسا جون گل کاشتی  نه دستت درد نک :سمت اتوسا خانوم و گفتم

  زیبا ھ منهای که من کاری نکردم خوشگلی از خودت بود :اتوساخانوم لبخندی زد و گفت 

   شدی
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  اتاق و زدن و پشت بندش صدای کیمیا اومد در کنم  باز  نموھلبخندی زدم و تا خواستم د

   کیمیا درو باز کرد و اومد تو  بیا عزیزم :اتوساخانوم میتونم بیام تو اتوساجون:کیمیا

 ..  ممنون اتو:کیمیا

نتونستم جلوی خودمو بگیرم و دوباره بلند   کهتا دیدن من مات شد انقدر قیافش با مزه شد 

 ..  زدم زیر خنده

  , 

  "پارسا"

 بود شده ساکت   واقعا  شیدا ھ ایندفع ھ اقاجون بودیم دیگ نه راه خو تو نوزھ

   ھم ریختبه  کلا عصابمو  امروز مھ ی نف دختره 

  ماشین  وارد سرد وایھ  گذاشتم و پایین  کشیدم رو  پنجره میکرد  خفم  داشت ماشین  وایھ

الان فقط اروم شدن خودم    شیدا از سرما تو خودش جمع شد   که نکردم ھتوج اصلا  و ھبش

   شیدا  نهبود  مھم

  کردم خاموشش و  ضبط  سمت  بردم  دستمو و  نداشتم نگمھا ھحوصل ھحتی دیگ

  دوباره شدای شیدا بلند شد که تازه داشتم از ارامش ماشین لذت میبردم 

فکرشو    کهبیشتر از اونی :من معذرت میخوام انگاری خیلی رو مخت بودم :شیدا 

  حالا گفتم  دلم  ھ اره از ت:من گفتی  دل ھ ت از ھ چ:جا خورد و گفت  که دیدم  بکنی

   شو  ساکت

  از  سرشو و  پایین کشید  خودشو  طرف ھتبعید از من شیش به  و  نگفت چیزی  ھشیدا دیگ

   بیرون  برد  پنجره 
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شیدا اصلا    بالا انداختم اموھ  نهبیخیال شو

 ...  وجودش  نه خودش  نه....نبود م ھبرام م

 ....  ناراحتیش نهو

 ...  مین ھفقط ... بود  درونم حس این  فقط  مھ برای من م

  

   "یسنا"

  یسنا واقعا خودتی   یکبار میگفت قه دقی چند رھبود و  که ش  نوزم ھکیمیا 

اررررره  :من  زدم  داد بلند و  نیوردم  طاقت  اخرم بود  کرده ام  ھ گلاف ھ دیگ

   ھبابا خودمم بیخیال شو دیگ

  بهو   حتی لیاقت نداری ازت تعریف کنم کهخاک بر سرت :کیمیا

   برگردوندر روشو قهحالت 

   روانشناسا نمیخورد  به یچش ھ خندم گرفت از حالتش این دختر 

حالا من و بیخیال خودت و بچسب  :اروم رفتم پشتش و دستمو انداختم دور کمرش و گفتم 

   خر خودتی:کیمیا  عجب جیگری شدی 

   بیشور بی لیاقت اصلا گمشو بیرون:من

قت اقاجون اعلام کرد میام صدات  و ر ھ توام  اومدن موناھتا الان م  کهاره من برم :کیمیا

   میکنم بیای پایین 

خب  :کیمیا  ھ چجورش ھاین دیگ:پوفی کشیدمو گفتم 

و بعد چشمک    نهچیزی میدو یه اقاجون حتما ھ دیگ

ایش خب من حالا تو این   زد و از اتاق رفت بیرون
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خدااااا من حوصلمممممممممم   ااااانهاتاق چیکار کنم ت 

   سررررر میره

  

  "پارسا"

  موناھم ھمھ  کهاین مثل  نبود جا ماشین دست  از ھ کوچ  تو اوه  اوه ھ خره رسیدیم سر کوچبالا

   بودن اومده

   نه برو پایین تا ببینم میتونم جای پارک پیدا کنم یا :برگشتم سمت شیدا و گفتم 

  ھمگ نهشیدا رو دور کنم از خودم وگر   کهشیدا بدون حرف پیاده شد قصدم فقط این بود 

  نمھسرمو تکون دادم تا افکار مالخویایی از ذ  وند جای پارک پیدا نمیکردممیم ماشین  تو  اون

   ھبش دور

 ...  اصلا جا نبود که عمارت  ھکوچ تو  کنم پارک پشتی   ھتصمیم گرفتم ماشین و تو کوچ

  شدم   عمارت ھ کوچ یھکتم کشیدم و را به ماشین و پارک کردم و پیاده شدم و دستی 

   موندم  مات شیدا  دیدن با ھ سر کوچ

  ولی  بشم وارد اشھ زودتر از من بره تو عمارت تا مجبور نباشم با کهمن این و پیاده کردم 

  ھع:شیدا   شد ام  ھفوری متوج کهرفتم طرفش  شیدا خانوم امروز اصلا ول کن نبود  که این  مثل

    نگفتم چیزی  و  سابیدم م ھدندونامو رو  بریم بیا بودم  منتظر  اومدی

  عمارتطبق  در  شد  قدم مھ ام ھم رسوند و بابهزود خودشو  که برداشتم جلوتر از شیدا قدم 

   بود باز  داشتیم مونیھم  که روزایی
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م  به  نهبلندش نتو نهشیدا با اون کفشای پیش که زود وارد حیاط شدم و قدمامو تند کردم 

 ...  ھبرس 

 ...  باطل خیال یھولی ز

   "یسنا"

   در زدن که تو اتاق مشغول مگس پروندن بودم  

   بفرمایید :نم

  احترامش از جام پاشدم بهدر باز شد و اکرم خانوم اومد داخل 

   سلام اکرم خانوم:من

  شدی ماه دخترم  اکبر  الله   زارھ:لبخندی زد و اومد جلو و گفت

اکرم    مرسی اکرم خانوم لطف داری:سرمو انداختم پایین و گفتم

نمیدونم   بری پایین  که کردن عرض  اقا دخترم ھواقعیت:خانوم

چشم الان  :من ولی استرس کل وجودمو گرفت و بدنم یخ کرد چرا  

   میام

سعی کردم    اکرم خانوم سری تکون داد و رفت بیرون

   حالم بیاد سر جاش کهنفس عمیق بکشم 

 ...  تره با قدمایی مصمم از اتاق زدم بیرونبهگذشت وقتی احساس کردم حالم  قهچند دقی

  

  "پارسا"

    نفس عمیق کشیدم یهسادم ک  در ورودی عمارت رسیدم وای به
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  کنم ارھبی دلیل استرس داشتم و سعی داشتم با کشیدن نفس عمیق استرسمو م

پشت سرم    تر شد دستمو بردم سمت دستگیره و درو باز کردمبه حالم  کهیکم 

   بازومو اسیر دستاش کرد یهچ قصدش ممھشیدا اومد تو تا بف

درنیار   بازی یه ظا: کرد و زیر لب گفت  برگشتم سمتش و نگاش کردم با لبخند نگام کهش

   دارن نگامون میکنن 

   بودن  شده ما ھ حالا متوج کهبرگشتم سمت جمعی 

  ضربان کردم  احساس  ا ھ ھبا دیدنش بالای پل کهنگامو چرخوندم دنبال دو جفت چشم اشنا 

   نهمیز  معمول حد  از تر تند قلبم

   پایین میومد اھ ھ خرامان از پلداشت  که یسنا از  غیر   نمیدید و  یچکسھچشمام 

   بود نشده من ھ سرش پایین بود و متوج

   نهبگم ولم ک کهم چسبوند ثوزتمو برگردوندم سمتش بهاحساس کردم شیدا خودشو بیشتر 

   کرد   اشاره اھ ھ بالای پل بهبا چشمای شیطانیش  که

 ...  ماناھ یسنا  ناباور نگاه با نگام خوردن گره  و  ماناھبرگشتنم 

  

چشم   میکرد  نگاه و  من فقط  و  بود زده خشکش ا ھ ھلرو پ 

   حز اون نمیدیدم ه بمنم فقط رو اون بود و کسی رو 

  صدای اقاجون بلند شد ولی بازم باعث نشد من نگامو از اون بانوی زیبایی بگیرم 

م رسوند مطمئنم  بهدوباره من و پسرمو   که  بودید کسی  دیدن مشتاق ھمھخب خب :اقاجون

  یسنا جان بیا پایین عزیز دلم    شد ید ھ خوا کهمتون شھامشب با دیدنش 
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اقاجون احساس کردم نفسم گرفت با   بهیسنا با خشم و دلخوری نگاشو ازم گرفت و دوخت 

 ...  نگاه اخرش

   "یسنا"

  خودم رو  رو یھسنگینی نگا  که پایین  میومدم ا ھ ھسرم پایین بود و خرامان داشتم از پل

   کردم  احساس 

   ش بهنگام خورد سرمو بلند کردم و 

  با دیدنش بدنم یخ کرد خدایا دارم درست میبینم

   پارسا با شیدا اومده بود و شیدا بازوری

    من به نگامو پر از خشم و دلخوری کردم و مستقیم دوختم تو چشمای پارسا اونم خیره بود 

  رو  چیزی مچینھ نمیدیدم ولی عجیب دلم ازش گرفت انتظار  دلیلی برای این دلخوریم 

   نداشتم اصلانم نداشتم

پارسابندازم وبعد   بهداشت صدام میکرد باعث شد اخرین نگامم  هک صدای اقاجون اومد 

   برگردم سمت اقاجون

  

   یسنا حان بیا پایین عزیز دلم :اقاجون

چیزی داشت گلومو فشار   یه پایین   اومدم اروم  رو  ا ھ ھسرمو دوباره انداختم پایین و پل

   سمشو چی بزارم میداد و من نمیدونستم ا 

  نفس عمیق یه تموم شد اروم حرکت کردم سمت اقاجون و کنارش وایسادم و   که ا ھ ھپل

   کشیدم و بعد سرمو اوردم بالا
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معذب شدم   رو فرا گرفت  نه خو ی ھ مھ سکوت   ھلحظ به تو  و  روم چرخید ھ مھنگاه کنجکاو 

  متونھدیدید :جوناقا صدای اقاجون مانع شد   کهو میخواستم دوباره سرمو بندازم پایین 

یسنا   مریم نیست این  این بگم باید ولی  میبینید دارید ھ مریم دیگ یهشدید چون الان   کهش

  جوش بخاطر مھتولدش و   برای م ھباعث شادی امروزه و من این جشن و  که ھنوه گلم

اقاجون  :فقط اقاجون بشنوه گفتم  کهزیرلب طوری  گرفتم پسرم و  من پیوند   دوباره خوردن

   یسنای من ترین حرفایی بهتو لایق :اقاجون خجالتم ندین

   چشمای اشکی اقاجون بهچشمامو دوختم 

   صدا دست میزدن یه   ھمھصدای دست زدن جمع بلند شد 

  از دیدن خوشحالی.... ای نه صح  مچین ھمن من چقدر خوشحال بودم از دیدن 

 ...  مامان...بابا...اقاجون

  

  "پارسا"

خدایا    یسنا بودم   دلخوری از  پر  نگاه  شک   تو نوزھ

 ...  نگاش

   عصبی برگشتم سمت شیدا و زیر لب غریدم 

تو جمع   که میکنم   کاری  نکشی بازوم دور  از  کثیفتو دست این  ھ دیگ ھلحظ یه تا  ھاگ:من

   سنگ رو یخ بشی 

  دستمو ول کرد و ازم دور شد  قه شیدا با ترس نگام کرد و در عرض چند دقی

   شکرتخدایا    نفس راحتی کشیدم
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برگشتم سمت   چقدر دیر اومدی پسر -

اره  : کیمیا سلام کار پیش اومد : من کیان

منظورت  :من  شمام کار خانوم  شیدا ھ دیگ

   کیمیا یهچ

   منظور خاصی ندارم پسر دایی :کیمیا

   کیان ھبزار بگ نه:من ھکیمیا بس:کیان

  کامران  پیش   برو بیا پارسا  ھبس:کیان

   چی کامران:من

   ھیسنا نزدیک بش  بهکامران برو پیشش نزار اره :کیمیا

   نهمیدو  رو یسنا و  کامران  جریان کیمیا یعنی   داشتم کم و  مین ھپوف خدایا 

  

   کی دعوتش کرده :من

  ندارن  خبر  چیزی  از اونا ھدایی مسعود یادت رفت:کیمیا

                 لعنتی لعنتی لعنتی:من

                                        رو پیششب  بیا ستھ  توام دوست  کامران   ھپارسا چت:کیان

  

  

   اول باید برم پیش اقاجون بعد:من

یکی ازدوستای    فرجی اقای با داشت  یسنا  مراهھ کهطرف اقاجون  بهتموم شد  کهحرفم 

 ...  خانوادگی حرف میزد رفتم 
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   "یسنا"

  دوستاییکی از   حرفاش با اقای فرجی به دفھکنار اقاجون وایساده بودم و بی 

   خانوادگیشون گوش میدادم

  کنارشون از حرفشون  وسط  و  کنم ادبی بی نمیتونستم مھ طرفی  از  و  بود ھحوصلم سر رفت 

   برم

اروم   گره خورد   نه کفشای براق مردو بهچشمام  که پوفی کشیدم و سرمو انداختم پایین 

بالاتر و در   کم ی   و  شلوار مون ھیکم بالاتر کت   ای ھ نگامو اوردم بالا شلوار اتو شده سرم

 ...  اخر 

نگام   م  داشت اونم  انگار خورد گره  مھ تو  مزمانھنگامون 

   میکرد ولی پر از خشم 

  

 ....   من که عوض این   نهتعجب کردم چرا اینجوری نگاه میک

   میخولد بیاد توش و پرت کنم بیرون  کهسرمو زود تکون دادم تا حرفی 

قدیما کوچیکترا سلام  :پارسا اومد صداش ھ نگامو از پارسا گرفتم وه بلافاصل

   سلام پسر عمو: نکاش کنم گفتم کهبدون این میدادن دختر عمو

پارسا از اقای  بهفورا نگاش خورد  کهبا کی حرف میزنم  نهاقاجون برگشت سمتم تا ببی

  ھ چ:اقاجون شد  دور ما جمع  از محترم  خیلی مھ  فرجی اقای و  کرد ی ھفرجی معذرت خوا

   ا پارس بود  اومدن وقت

   شرمنده ام اقاجون کار پیش اومد : پارسا سرشو انداخت پایین و گفت
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  ھدیگ بوده کار خانوم شیدا ھ اره دیگ:گفتم دلم تو  بود  عمدی  زدم ھ اون لحظ که پوزخندی  

  ھبچ اقاجون من میتونم برم پیش: اقاجون گفتم  به رو  و  ندادم میتھپارسا خشن نگام کرد ا

   اھ

    برو دخترم:اقاجون

 ...  گرفتم ھ شون و ازشون فاصلبهو پشتمو کردم   لبخندی زدم

وایساده    ش کنار کیانبه ش کنار کیان بهسرمو چرخوندم و دنبال کیمیا گشتم چشمم خورد 

   بود لبخند زدم

  

 ...  و رفتم سمتشون

  "پارسا"

با   مون کرد تا برهبه پشتشو و  گرفت ھ یسنا ازمون فاصل

    دیدن لباسش از پشت نفسم گرفت نبضم نزد

  به یسنا پوشیده پشتش کاملا بازه و کمر خوش تراششو   یهلباس ھخدایا این چ

   ھنمایشگذاشت

  ولھ  کجا خیره شدی پارسا به:اقاجون

   کردم 

   ام...اقا جون خوب میدونی ....م ....م:من

  چشمات لو داد حرفتو برو پسر:شونم زد و گفت به اقاجون خندید و دستی 

   آشوب درونم پی برد  به اقاجون سرمو انداختم پایین بازم 



 

 

 

567 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  واااااااااااااااااای پارسا ببین کی اینجاس دوستت کامران بیا بریم پیشش -

پوزخندی زدم   زده  یجانھ سرمو اوردم بالا و نگام خورد تو نگاه شیدای مثلا 

رسیدم   که ش به رفتم  بود ھ کامران نشست کهطرفی  بهو از کنارش رد و 

کناز رو مبل   و داشت سیگار میکشید بود  پایین سرش   نشد ام ھمتوج

ادما :گفت نهسر بلند ک  کهبدون این یادم نمیاد سیگار بکشی: نشستمو گفتم

   عوض میشن

  

   سرشو اورد بالا و نگام کرد 

   من عوض شدم سیگاری شدم عاشق یسنا شدم :کامران

  مبادا نکوبم تو صورتش  کهدستمو مشت کردم و محکم فشار دادم 

   میکنم شروع   تلاشمو الان   مینھستش بیارم از د  بهمیخوام :کامران

قلبم   یسنا وایساده بود حرکت کرد که طرفی  به حرفشو وه زد فورا از جاش بلند شد 

ولی    ھوس ھنمیزارم کامران نمیزارم تو یسنا رو نمیخوای احساس تو اسمش  نه وایساد 

 ...                شاید ... شاید ... شاید... احساس من

     قه اسمش عش   

   "یسنا"

  حرکت  یهکیمیا نزدیک شدم و تو  بهاز پشت 

   خخخخخخخخخخ ھپ:من

   کیمیا صد متر از جاش پرید

   کیان زد زیر خنده و شیوا با پوزخند نگام کرد 
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   بیشوری شیدای مون ھ رھخوا کهایش دختره ی نچسب الحق 

  بهبا ضر  نزدم دم  و  سوخت  و  سوخت ولم  ھ یاد اوری شیدا دوباره وجودم غمگین شد ت از

اینقدر   کهبود پوشیده لباس ھکمرم خورد سوختممممم با خودم گفتم اگ  به کهمحکمی  

   نمیسوختم

  

   بیشور وحشی  ھچت:برگشتم سمت کیمیا و گفتم 

   نترسونی و من  ھدیگ باشی تو  تا  ھحقت:جانب گفت  به کیمیا حق 

  ھاراستسبزه نیز   بهزکی گل بود :گفت و ورودی   در سمت شد کشیده  ش ھبعد نگا

   اوردن تشریف  خودتم از  بدتر  شددوستای

  صدای کامران سرجام خشکم کرد   کهخواستم برگردم سمت در 

سلام خوش  :من برگشتم سمتش و نگاش کردم  سلام یسنا: کامران

   مرسی:من ممنون تولدت مبارک:کامران  اومدی

 ...  اتھیسنا میخوام با: کامران

   تن سمتمشبرگش  سالن کل  یچ ھ  کهبا صدای جیغ شقایق من 

  شدی خوشگلللللل ھ یسنا چ  واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای:شقایق 

   ھخبرت ھیواش چ  یسھ:من

  شدی  خوشگل ھ یسنا چ  وای وای:دور و برش نگاه کرد و اروم گفت  به شقایق معذب 

    شد  بلند ممون ھخنده 

   سحرم اومد جلو و اروم بوسم کرد 
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  تولدت مبارک دوستم:سحر

    دوستم مرسی:من

   بیاین بریم بشینیم:کیان

  اره عشقم بریم بشینیم:کیان و با دلبری گفت  به شیوا خودش و چسبوند 

   چشمام گرد شد جوووووون این الان چی گفت گفت عشقم 

  خودشون و اویزون که دخترام این عاشق  من شوخی با ھ میشھ کهیاد حرف سام افتادم 

سام و فرید و   که  افتاد یادم ھ دفع یه خوره از دستش می حرص  چقدر  بیچاره ھمیکنن و خال

   سام و فرید خبر داره  که کسی  اھ ھ بچ:من مامانی رو اصلا ندیدم 

  زندایی زنگ زدن و گفتن نمیتونن بیان بهولی انگار  نه :کیان

   بالا انداخت  نهکیان شو  یعنی چی:من

   میام الان  منم  بشینین برین شما خب  ھخیل:من

   بودن  ھنشست ام ھ ھ مامان با زن عمو و عم که جایی  و راه افتادم طرف

  کهدیروز در حال حرف زدن بودن و انگار داشتن سعی میکردن مامان و  کهشون به

   مضطرب بود و اروم کنن

  

  ھخال فرامرز  دایی اد ھمامان چیشده فرید و سام چرا نیومدن مامانی کجاس دایی فر :من

   مامان برگشت سمتم و نگاش خیس شد

   مان حرف بزن چیزی شده ما:من
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 یکم حالش مساعد نبوده بردنش بیمارستان   عزیزم فقط مامانی نه:مامان

  کهمامان چیزیش  :من ھ نش چیزیش خدایا مامانی خدا وای  نشنیدم  ھ دیگ

   نه  ھنشده مگ

  جا شده  به جا فشارش یکم  فقط نشده چیزی ھ یسنا چرا اینجوری شدی تو معلوم:مامان

 ...  فرید به بزنم زنگ  الان مینھبالا باید  قهطب سمت   دویدم نکردم ھتوج

  "پارسا"

  بالا  رفت اھ ھ از پل کهیسنای مضطرب بود   تمام حواسم پی

  لبخندی اومد رو لبام یسنا خانوم خودت موقعیت دستم دادی

   بالا رفتم  اھ  ھپل  از یسنا  دنبال از  ھبدون جلب توج

یسنا   خودم خورد چشمام گرد شد یعنی  بازه ھدر اتاق نیم به رسیدم چشمم  کهبالا  قه طب به

   نهتو اتاق م 

  راسونھ یسنای  بهنگام خورد  که کردم  نگاه باز ھاروم حرکت کردم سمت اتاق و از لای نیم

   دنبال چیزی بود که

  

بدون صبر رفتم تو اتاق و درو بستم یسنا با ترس برگشت و نگام کرد با دیدنم اخماش 

   ات ھکار داشتم با:نم چرا اومدی بالا:یسنا  مھ رفت تو 

بعد   بیرون  برو  ندارم کاری تو  با من ولی من با داشتی  کار ھع:یسنا 

   تماشاش کردم نه سی   بهدست  داد  ھکشتنش ادام  بهدوباره برگشت و 
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  اه پس این گوشی صاحب مردم کو :یسنا 

رو  :من ھتو چ به :یسنا  گوشی میخوای:من

   یسنا مخمی

عصبی رفتم سمتش و    یسی و بعد بکی رو مخمیوا   من دل ور  مجبوری ھ برو بیرون مگ:یسنا 

خودش بیاد دستامو   به کهبازوشو کشیدم سمت خودم و پرتش کردم تو بغلم قبل از این

  یسنا با چشمای گرد فقط نگاه میکرد  خودم به کردم دور کمرش و سفت چسبوندم  قهحل

  به رو مخمیبا این لباس و این ارایش :من چشماشو اورد بالا و قفل کرد تو نگام نگاشو

   ببینم  کن  ولم  ھتو چ  به:یسنا تقلا   به کهخودش اومد و شروع  

   سھ  حواست میکنی ین ھم توبهبا این دوباره داری :من

  

  ببینم  کن  ولم  ستھاره حواسم :یسنا 

   جیغ میزنم:یسنا نکنم  ول  ھاگ:من

یسنا با عجز   پایین پر سر و صداس نمیشنون :من

طاقتم تموم شد    پارسا ولم کن:نگام کرد و گفت 

یسنا   اینجوری نیا پایین :من خم شدم رو صورتش

    یسنا بازم تقلا کرد   اتیشم نزن

  باش خوش خانوم  شیدا با برو  تو  ھاخ ھتو چ  بهاه :یسنا 

   پیشونیش  بهپیشونیمو چسبوندم  ھ خندیدم بلند و بی وقف

   حسودی میکنی:من
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  ھلحظ یه   تو  کامران وچرا باید حسودی کنم تو شیدا رو داری منم  نه:یسنا 

   نبود اور  تعجب  یسنا  حرف با بدنم اعضای کل  شدن   گرم

   دیوار اتاق و خودمم جفتش وایسادم  به یسنا انداختم و محکم کوبیدمش  به نگاه عصبی  یه 

   گفتی چی  ببینم  و  حرفت کن  تکرار ھبار دیگ یه : غریدم

داری منم کامران و   گفتم تک شیدا رو :یسنا زل زد تو چشمام و گستاخ نگام کرد و گفت 

   چرا باید حسودی کنم 

   خشمم دوبرابر شد خدایا این دختر چقدر نترس تو چشمام زل زد و این حرف و زد

  

   "یسنا"

خودشو   نیاره دخلمو یولاھیا امام غریب چشماش دوبرابر عصبی شد خدایا کمکم کن این 

یسنا   دلت میزارم   بهو  داغ کامران :م فشار داد و اروم خم شد و کنار گوشم گفت بهبیشتر 

مثلا میخوای چیکار  : کم نیوردم و گفتم   ببری اسمشو نکنی جرئت حتی  ھکاری میکنم دیگ

   اره خیلی مشتاقم:من بکنم میتونم چیکار ببینی میخوای الان مینھ:پارسا  کنی اقای پارسا زند

  کشیداتیش  به  لبامو و صورتم   رو شد  خم ھ لحظ یه پارسا تو چشمام نگاه کرد و تو  

   بودم  اسیرش کاملا بدم نشون نمیتونستم  العملی  عکس  یچ ھ

   لبای پارسا رو لبام سر میخورد و من بیخیال بین پارسا و دیوار گیر افتاده بودم 

حالا دیدی  :پارسا کرد ھ ولم کرد و اروم زیر گوشم زمزم  کهنمیدونم چقدر گذشت 

   عمو دختر بکنم کارایی  ھمیتونم چ
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نگاش کردم سرشو اورد بالا   نه نستم جوابشو بدم فقط با نگاه مر از کی لال شده بودم و نمیتو

م زدن از اتاق  بهچشم   یه تو  و  گرفت ھ ازم فاصل کهو نگام کرد انکار حرف نگامو خوند 

   رفت بیرون 

  

   سر خوردم کف اتاق و دستمو گذاشتم رو لبام

   خاصی  به تجر  ھ ج شیرینی  ھخلس ھ چ بود  خوبی حس ھخدایا ج

از    داد دستمو اوردم بالا و محکم کوبیدم تو سرم و غر زدم سر قلب سرگشم مغزم ارور

تا اخر    جام پاشدم و از اتاق اومدم بیرون و اصلا یادم نیومد برای چی اومده بودم تو اتاق

  یهدھ دادن  بعد موناھم  ھمھ شد   بلند ھ بچ اعتراض صدای  حسابی و  بودم خودم تو  مونیھم

    رفتن اھ

 بابا نیم ست خوشگل کادو داد  یهم بهاقاجون اونشب 

   گوشی خوشگل یه  مامان  انگشتر الماس  یه 

  ھ مھاز   بود عالی   امھ ھبچ یهکادو بق

تابلوی   یه بود  پارسا  کادو تر مھم

 ...  زیبا با نقاشی زیبا

  

  "پارسا"

  یه ندیدم  رو یسنا روز  دو این تمام  تو من  و میگذره  اقاجون مونی ھدو روز از شب م

   چیزی کم دارم  یهس غریبی دارم انگار  ح
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  شدم  پشیمون زود  اما اش  ھبرم جلوی مدرس  کهسرم زد   به ھ لحظ یه 

  نه  با خودش نهمیک فکری ھ چ ھ چی میش نهببی و  من ھبرم اونجا اگ

 ..  برم نه ولش کن نمیرم

ماشین و   دو دل بودم و نمیدونستم دقیقا باید چیکار کنم

   جلو بهشدم کنار خیابون پارک کردم و خیره 

   یسنا بیاد جلو چشمام ولی نمیشد فقط دوست داشتم الان تصویر چشمای

  سرم و ماشین و روشن کردم و راه افتادم سمت مدرسش به و زد یه

با آخرین سرعت   طاقت بیارم کهیعنی نمیشد   نمیتونستم طاقت بیارم

   دلم برای چشماش بی تابی میکرد میروندم

 ...  یسنا رو  که اعتراف کنم    نمیتونستم نوزمھ

 ...  ای ھچیز دیگ نه یسنا فکر کنم   دیدن بهسرمو تکون دادم و سعی کردم ففط 

  

   "یسنا"

   بود ھگرفت خوابم  معلم دست  از و  بودم ھسر کلاس ادبیات نشست

  پدرت خوب مادرت بشر  ھ نفر نیست بگ یهاخر درس میده اخر  قهدقی تا  میکرد ول ھمگ

   کن رحم خوب

و   دیوار  به داده بودم  یهاشت یکی از شعرای فردوسی رو میخوند و منم سرمو تکالانم د

   چرت میزدم 
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   پریدم  زد لوم ھپ به سحر  که با سیخونکی 

سحر با ابرو    ھمگ داری ازار  ھچت ویھ:من

   ?ھ بالا سرم:من بالا سرم اشاره کرد  به

 خنده  زیر  زدن  اھ ھ بچ کل  یچ ھ خودم  که گفتم تعجب با رو  ھانقدر جمل

   سرتم  بالا ھ بل:خانوم علوی

  ھخانوم چرا سرپا وایسادین خست:لبخند ژکوند کاشتم رو لبام و گفتم  یه برگشتم سمتش و  

خانوم   واھ رفت  ا ھ ھدوباره صدای خنده بچ نیستم  راضی من بشینید تورخدا  میشید 

من   با:خانوم علوی چرا خانوم:من چشمامو گرد کردم ساکتتتتتتتتت زند برو بیرون :علوی

   چشم خانوم:من بحث نکن برو بیرون

  

   خونده  کور  ھھھھھالتماس کرد  به  میکنم  شروع میکرد  فکر  حتما ھھھھچشماش گرد شد 

   برگشتم و کتابمو از رو میز برداشتم و گذاشتم تو کولم و زیپ کولمو کشیدم و برداشتمش

خانوم علوی   نباشی ھخانوم علوی جون خست:من

   گفتعصبی نگام کرد و چیزی ن

   نیشخندی زدم و از کلاس زدم بیرون و در محکم کوبیدم 

  کولمو انداختم پشتم و دستمو تو جیبای سوشرتم فرو کردم و راه افتادم سمت حیاط

   میزدم حرف  خودم با لب  زیر و  ھمدرس 

  تو  ساعت  نیم فوقش ھتر از چرت زون سر زنگ مزخرف ادبیاتبه تر حداقل حیاط به:من

   والا   بیان ا ھ ھبچ تا میزنم  قدم حیاط
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  رسیدم باد سرد خورد تو صورتم و خوابمو پروند  که حیاط   به

شروع    یخ میبستم میشستم  ھ تصمیم گرفتم راه برم صد در صد اگ

  ھ چ که وای -  لب زیر  نگ ھراه رفتن تو حیاط و خوندن ا به کردم 

 بدی فاز

 م زدی به ام ھچرا با

   من ندی به کاشکی میشد از اون اول شمارتو 

  

بگو   بدی حس ھچ  کهوای 

   توام مثل منی

   نری ھبگو توام دوسداری مثل من از این قص

                                     وقتی نیستی  یه بد  فاز ھچ

   وقتی نیستی  یه بد  فاز ھچ

تو    وقتی میگم پیشم بمون نرو  یه بد  فاز ھچ

   تو روم وامیسی

  بخونم ھ دیگ نگھا یهرسید تصمیم گرفتم  که نگھجای رپ ا به

-  خوندن  به کردم شروع   نمھذ تو  نگھیکم فکر کردم و با اومدن ا

  وقتی   نگات تو  ھخیره میش ھ من یکی کنارت یهاین روزا شب

مثل اون روزای   ھ ساکت  ھمیشھ اون توا  با ھمیشھحق  ھ بیقرارت

حاضر بمیره و تو   میزنی دلش نمیگیره یه کنا  یھ میمیره  تو  ھمن واس 
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بی   کهتو   ابروش و میبره نهنگات ک چپ کی   رھ رو تو اغوشش بگیره

 ....  نمیگذره  تفاوتی اون ازت نمیگذره

میگذری   ه نھقلب تو از ا که نه اون نمیدو

   میگذره  و  ھمیری خورد میش

   شده  تو دست  تو  ھبازیچ که نه اون نمیدو

  

اولش   چشمام جلوی اومد  مونی ھم روز  اتفاقای نگھا کردن ھ زمزم با مزمانھ

    مھنار دیدن پارسا و شیدا ک 

  دستامو مشت میکنم از یاد اوریش و تمام حرصمو خالی میکنم رو فشار دادن دستم

   یه نبودن مامانی و بق

 ...  رفتنم تو اتاق و اومدن پارسا تو اتاق و بوسش 

   دست مشت شدمو اروم باز میکنم ومیارمش بالا و انگشتامو میکشم رو لبام

  اینکارو کهپارسا یعنی چی با این دومین باره  کارای این  میگیره  اتیش  جاش نوزھخدایا 

   ھقصدش اذیت کردنم باش نه نک  میخواد بازیم بده  نهنک نهمیک

   بیرون  بشم  پرت  خیال و فکر از شد  باعث ھزنگ مدرس 

بیان   دستمو دوباره تو جیب سوشرتم فرو کردم و سرجام منتظر وایسادم تا سحر و شقایق

 ...  نهخو برگردیم مھپایین و با

  "پارسا"
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  دور و برم انداختم چشمام گرد شد  به نگاه  یه   و  داشتم ھ نگ ماشین  ھمدرس  ھ سر کوچ

   دستم ناخواگاه مشت شد  میکنن  چیکار اینجا پسر ھ مھاین 

   ھیکی از اونا مزاحم یسنا بش  نهنک

  

اونا نگاه نکنم و فقط چشم انتظار   به  ھ دیگ کردم سعی  و  ھ سرمو برگردوندم داخل کوچ

   یسنا باشم

  بیرون  اومدن دختر  کلی  ھ بلافاصل و شد   باز ھدر مدرس  که گذشت  قهده دقی

  دقیق  موھنگا کنم پیدا  چجوری دختر  ھمھ یا امام حالا من یسنا رو از بین این 

 ....  کنم پیداش  تا و  کردم  تر 

یا    ندیدمش و  شده رد حتما کردم فکر و  شدم ناامید  نکردم پیداش  گردوندم چشم  چقدر رھ

   ھ ده مدرس کلا امروز نیوم

   دستم رفت رو سوئیچ تا ماشین روشن کنم و حرکت کنم

با   میده  نشونش ھبچ ھچ  ھنگام خشک شد روش خدایا مانتو شلوار مدرس  که

    باز تاشونم  ھس   رھسحر و شقایق بود و نیش 

  واھ رفت تاشون  ھس   خنده  صدای  دوباره و شد   ھیسنا باز و بست نھد

   میخنده رھ رھ ھ وسط کوچ که چی  یعنی   مھاخمام رفت تو 

  رد شد سریع از ماشین پیاده و نگاشون کردم  نهمن و ببی کهاز کنار ماشین بدون این 

 ....  ولی 
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  ھیسنا و دوستاش میخوان از وسط اون گل  نهنک... فکرم رسید به  ھ لحظ یه   فقط ھ لحظ یه 

   بشن رد پسر 

 ...  که اخمام و دوبرابر جمع کردم و اومدم اولین قدم و سمتش بردارم 

  

   "یسنا"

  م شروع کردن زدن تو سر و کلمبهرسیدن  که سحر و شقایق  

    نهمیک تھ ل علوی الان   گفتم کردم  ھبیشور سکت:سحر

  دختره ی چشم سفید چرا انقدر نترسی تو بیشور کودن روانی خر :شقایق 

    بکش نفس ووووووووو ھ:من

  بمیرررررررم میھ میف بمیرم  بشم ھنمیخوام نفس بکشم میخوام از دست تو خف:شقایق 

   با حرص نگام کرد و چیزی نگفت :شقایق  خب مزاحم مردنت نمیشم راحت باش بمیر :من

 بریم  بیاید  ھبس:سحر

ولی  :سحر   بیرون زدیم ھ مدرس  در  از م ھسری تکون دادم و با 

  زدیم مزمانھبا شقایق  خدایی دیدی از گوشاش دود بلند شد

من و یا   ھمن گفتم الان یا کل:من  خندید سحرم   خود خنده زیر

  تامون  ھدوباره صدای خنده س  میز به بهمیکو خودشو  ھکل

   وا ھ رفت
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  کرد   نگامون بود  ھکوچ تو  کی رھ که صدای خندمون انقدر بلند بود 

کلمو بلند کردم   نگاه رو ھکوچ سر   یسنا  امروز  خبره ھ اوه اوه چ:شقایق 

   زد خشکم  ھپسرای سر کوچ  بهخورد  کهنگام 

  

  نجا چیکار میکننای اینا  خبره ھامروز چ:من

   ھما چ بهحتما پلیسا نیستن بیاین بریم :سحر

  بیرون بریم ھتقریبا مجبور بودیم از وسطشون رد بشیم و از کوچ

چرا دقیقا  :سحر  از وسطشون رد بشیم  که منظورت این نیست :شقایق 

   شقایق  بریم بیا  ھراست میگ:من که با ما کاری ندارن   نه می ھمنظورم 

  میکنما  قاطی ھمن چیزی بگ به ارازل  اون از یکی   ھگا  ولی بریم  ھباش:شقایق 

   بریم بیا ھ چیزی نمیگ:دستشو کشیدم و گفتم 

  دادم محکم نفسمو ھ کوچ سر  رسیدیم بالاخره  و  کردیم تند و  قدمامون تامون ھ س  رھ

   م ھ تو  کردم اخمامو و  بیرون

من   سحر جلو تر از من و شقایق رد شد یکم خیالم راحت شد 

 ...  که اومدیم رد بشین   مھ و شقایقم با 

  سمت  مونھ  به شدم کشیده  خودم  اون پشت   و  شد  کشیده ام  ھکول  بند ھلحظ یه تو

   ھ کجا خانوم خوشگل- چشمام گرد شد از تعجب 

  میشد ھ سعی کردم کولمو از دست طرف بکشم بیرون ولی مگ

   زور خر داشت
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  برو بعد  بده گوش دارم  کارت  ھتلاش نکن خوشگل-

   اون دست کثیفتو از کولم بکشیک بار میگم :من

   فرمودن چی شنیدید  اھ ھ بچ و ھاو-

  بگیرم  ھبا تموم توانم کولمو کشیدم و موفق شدم از پسره فاصل

چی میگی تو  :من ازاد کردم فورا برگشتم سمت پسره  که کولمو 

    یابو علفی   داری مرض  ھمگ انھ

دستشو   وشگلای خشنم جون من عاشق خ:قدم اومد سمتم و گفت یهپسره لبخند زشتی زد و 

 ...  که صورتم رو ھدراز کرد سمتم انکار قصد داشت بکش

  "پارسا"

  یه   خواستم شدم   پیاده ماشین  از  سریع کشید رو یسنا ھ پسره کول که  نه با دیدن اون صح 

  ھ خودمو باز زور نگ اینجا اومدم من ھمھ یسنا بف یادم اومد نباید   کهقدم بردارم سمتشون 

  ھیسنا سعی داشت کیفشو از دست پسره بکش  روبروم نگاه کردم نهصح  به اخم با و  داشتم 

   نبود  موفق زیادم  انگار و

  و  کشید  پسره دست از  کولشو بند ھدفع یه یسنا قاطی کرد و    کهنمیدونم پسره چی گقت  

   پسره خندید و دستشو برد سمت صورت یسنا  که گفت چی نمیدونم و  پسره طرف  برکشت

  

  نبود دویدم سمتشون  خودم دست  ھقاطی کردم دیگ

  خر  دست وووووھ:من شدم بلند داد زدم   کهنزدیکشون 

   عوضی   کوتاه



 

 

 

582 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

 میت ھا شدم یسنا  رهھچ رفتگی  وا  ھ متوج قشنگ  سمتم برکشتن  مشونھ

  شون و جلوی پسره وایسادم و با خشم نگاش کردم به  رسیدم ندادم

   ? شما: پسره

  بلند شدیسنا   جیغ مزمانھ کهدیوار  به یقشو گرفتم و کوبیدمش 

   یییییییی ھ:یسنا 

  تو چشمای پسره خیره بودم داد زد که  منجوریھ

   برو تو ماشین:من

  نهیسنا اومد کنارم و سعی کرد از پسره جدام ک

   پارسا بیا بریم ولش کن پارسا:یسنا 

  یعنی برو تو ماشین ت میگم برو تو ماشین به:من

   نمیرم:یسنا 

  وایسا تا بیام قه دقی یه وایسا مردشی ھ اگ:تو چشمای پسره نگاه کردم و گفتم 

   سوسول   ھداری فرار میکنی بچ: پسره

  نگو  چرت  من برا  ھدیگ وایسا مردشی ھگفتم اگ:من

پوزخندی   وایسادم  من  برگرد مردشی ھ توام اگ: پسره

   زدم و ازش جدا شدم

  

یسنا دستشو گرفتم و    بهعصبی بودم و از تو داشتم اتیش میگرفتم بدون نگاه وردن 

   ماشین کشیدمش سمت 
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   پارسا چیکار میکنی ول کن دستمو پارسا:یسنا 

ماشین رسیدم و در طرف شاگرد و باز کردم و یسنا رو تقریبا شوت کردم تو   به حرفی نزدم 

   خودش بیاد در و بستم و قفل کردم بهماشین و تا 

   پارسا باز کن این درو میخوای چیکار کنی پارسا:یسنا 

 ...  پسره و رفیقاش وایساده بودن   کهمت حایی فقط با خشم نگاش کردم و برگشتم س

   "یسنا"

  خودم بیام با سوئیچ درای ماشین و قفل کرد بهپارسا پرتم کرد تو ماشین و تا 

   پارسا باز کن این درو میخوای چیکار کنی پارسا:من

   چیزی نگفت فقط با خشم نگام کرد و رفت طرف اون پسره و رفیقاش

تمام وحودمو چشم کردم و   نه وای خدا میخواد چیکار ک  از استرس تمام بدنم میلرزید 

   یخ کرده بود و میلرزیدم  دستام  پارسا داشت میرفت  که جایی  بهدوختم 

دیدم چشمام گرد شد کجا دارن میرن واااااااااااااااااای پارسا و اون پسره   کهولی با چیزی 

   کجا دارن میرن

  یچھ  بکنم نمیتونستم  کاری یچھ وای خدا وای 

 ....  ریکا

   "یسنا"

  بود شده  تاریک وا ھ نیست  خبری یچ ھ  پارسام از  و  ماشینم تو  ھالان دقیقا نیم ساعت

خوردن ناخونام  به شروع کردم  واااااااااااااااااای خدا حتما مامان اینا تا الان نگران شدن 
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  پارسا از  ولی نمیگرفتم  ھکوچ از  ام ھ لحظ یه   نگامو ازش  بودم بیزار ھ میشھ کهکاری 

   ی نبودخبر 

نگامو از   بغضم گرفت و نتونستم جلوشو بگیرم و ترکید و تمام صورتم پر از اشک شد

با   کهنمیدونم چقدر گذشت  کردم  یهگر  و  صورتم جلوی گرفتم دستمو  و  گرفتم ھکوچ

دستمو فوری از جلوی صورتم کشیدم و   خودم اومدم  به  ماشین  در شدن   ھصدای باز و بست

   بود ھ راننده نشست ارم رو صندلی درست کن کهپارسا   بهدوختم 

  اشکام بیشتر ریخت تو صورتم ترسیده بودم و نمیتونستم حرف بزنم 

حرف   بهپارسا   کهزیاد طول نکشید  نه منتظر بودم خود پارسا حرف بز 

   اومد

  به پسر غری  بهنمیکنی، باز نیشتو ھ مدرس  راه  ،تو ھمدرس  نمیای دوستات با ھدیگ:پارسا

   نه یا   میدیھی فش فش نمیدبهنگاه نمیکنی 

  

  زد داد  و  سمتم برگشت  ھدفع یهچیزی نگفتم 

    نهیا  میدیھف:پارسا

   کردم  شھنگا ترس  با واھ متر پریدم  یهبا صدای دادش 

   میگردونم برت  خودمم ھ بعد خودم میارمت مدرس  به  این  از  میزنم حرف  مھبا عمو :پارسا

 میدیھف:تیز نگام کرد و گفت 

  خون...رسا ...پ...پ :من لب خونیش بهنگام خورد  کهاومدم جوابشو بدم 

  نهیا   میدیھاینارو ول کن این و بگو ف:لبشو و گفت بهپارسا دستشو کشید 

   به خو:پارسا تند تند سرمو تکون دادم



 

 

 

585 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

 ...  و ماشین و روشن کرد و حرکت کرد 

  "پارسا"

رو برای  یسنا  باید من بودم مجبور ولی  بزنم حرف اینجوری  اشھاصلا دوست نداشتم با

    دارم ھخودم نگ

  ونش دستم اومده باید ازش استفاده کنم به که حالا 

   فکرم رفت سمت حرفای خودم با اون پسره

پسررو گفتم و مشتمو اوردم بالا و تا خواستم تو    قهی  وقتی از جلو چشم یسنا دور شدیم 

   دوسش داری:پسره صورتش فرود بیارم صدای پسره درومد

   اشتم و از بین دندونام گفتمد  ھنگ بالا  مونھمشتمو 

  

  تو ربطی نداره عوضی  به:من

   ھخوشگل خیلیم ھخوشگل:پسره

   زدم عربده  و  نشھد تو  کوبیدم  محکم مشتمو و شد   تموم  طاقتم ھ دیگ

  ناموس من نگاه میکنی اره عوضی کصافط میکشمت به میکشمت حرمزاده :من

  بهیسنا   صدای با پارسا پارسا حواست کجاست چراغ قرمز شد حرکت کن:یسنا 

عصبی بودم از خودم چرا اونجوری سر یسنا داد    خودم اومدم و ماشین و حرکت دادم

   زدم

  نهدوست داره رفتار ک  که جوری ر ھ نهنمیتو ھمھ ولی حقش بود باید بف نه

   معذرت میخوام :یسنا 
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  جوابی ندادم یعنی نمیدونستم چی باید بگم 

 ..  کولموولی تقصیر من نبود اون پسره :یسنا 

  میدونم خودم دیدم :گفتم و  بده ھنزاشتم ادام

   "یسنا"

خشکم زد   میدونم خودم دیدم:پارسا

   یعنی چی این حرفش

                      شد پیدات  کجا  از ھ دفع یهدیدی وایسا ببینم اصلا تو  که یعنی چی  :من

   شدنخب فقط داشتم از اونجا رد می...من:گفت و کرد  ولھ پارسا انگار یکم 

  

سرمو    بگم چیزی نداشتم ھحوصل کهدی یعنی   نگفتم چیزی  ولی ھ معلوم بود داره دروغ میگ

   "پارسا" بستم چشمامو و  ھ شیش  بهدادم  یهتک

   بدم  جوابشو  چی نمیدونستم و  کردم  ولھیسنا پرسید   کهبا سوالی 

   یسنا دادم واقعا معجزه بود   به ھاون لحظ کهاون جوابی 

  چیزی ھدیگ و  ھ شیش  بهش دادم ساکت شد و سرشو چسبوند به که یسنا بعد جوابی 

خیابون و خواننده شروع کرد   به دستمو بردم سمت ضبط و رونش کردم و خیره شدم   نگفت

   خوندن  به

از این روزای پر پر بگو        عشق من کجای زندگیتم بگو 

  روبروتم بگو کهعشق من الان  اخر بگو   بهمیرسیم  که

وای دلم من و    تموم زندگیتم ارزوتم بگو    کهبگو 
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وای دلم    وای دلم عذابم میده نبودت سکوتت   ھمیکش

    بدون تو نمیتونم

   دستمو دوباره بردم سمت ضبط و خاموشش کردم 

   مخم رو  رفت کاملا نگم ھخیلی عصاب درست حسابی داشتم این ا

  

با   داشتم ھعمو نگ  نه خو در جلوی و  ھ کوچ تو  پیچیدم   اینا عمو  ھرسیدیم سر کوچ

   ? رسیدیم:گفت  و  کرد باز چشماشو  م ھیسنا  توقف ماشین 

   اره:من

  بخیر  شب  عمو  پسر   ممنون ھباش:یسنا 

   کجا منم میام تو:من

   ? توام میای تو:یسنا تعجب کرد و گفت

یسنا    میخوام با عمو حرف بزنم که اره تعجب نداره :من

  ھ میتونم بپرسم چ:یسنا   کرد نگاه  و  م ھاخماشو کشید تو 

   برگشتم سمتش و ابرومو انداختم بالا  حرفی

  ام ھلحظ یه که ببین پسر عمو فکر این :یسنا                                        ?باید توضیح بدم :من

برو پایین و تو  :من کن بیرون  سرت از  و  بیام و  ھمدرس  برم تو  با میکنم قبول من کنی  تصور

   شاھکارای مام دخالت نکن خوا

   مبهو از ماشین رفت پایین و درو محکم کوبید   با حرص نگام کرد
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ساعت تو ماشین سرش داد و فریاد کردم اونوقت    یه منم حرصم گرفت دختره ی بیشور 

  و  کردم پارک  و ماشین کن بیرون  سرت  از و  بیرون بیام اتھمن با که این  فکر ھالان میگ

 ...  شدم پیاده 

  

   "یسنا"

برای    ره ی حرص درارشدم اه اه پس  نهزودتر از پارسا وارد خو

  اشھمن با نه تو خواب ببی   یهفکر کرده ک نهی میکنه من امر و 

    رو غر زدم  نه کل طول حیاط تا خو بیام و ھ مدرس  برم

تو دلم   جا کردم و درو باز کردم و رفتم تو  بهرسیدم کولمو رو دوشم جا  کهدر ورودی   به

ان با صورت پر از اشک و یلدا  مام و  ھمیش رھبرم تو بابا نگران جلوم ظا کهگفتم الان 

 ...  مضطرب 

نگاه   دیدم مامان و بابا خیلی ریلکس دارن تلویزیون که  شدم   پذیرایی  وارد  فکرا مینھبا 

   خشکم زد واقعا چقدر نگران من شدن  میکرد بازی و  بود  دستش گوشی  مھمیکنن و یلدا 

  ھس   تورخدا انقدر نگران من نباشید من راضی نیستم:من

  کو پارسا  اومدین  ھع:مامان ن نگام کردنبرگشت تاشونم

شقایق  :بابا شما از کجا میدونستین من با پارسام: من پس

   زنگ زد گفت

  یاد سحر و شقایق افتادم ای بی معرفتا زود جیم زدن دارم براشون  ویه

   خوش اومدی پارسا جان:بابا

   سریع برگشتم دیدم اقا پشت سرم وایساده
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    چیشده  لبت  ھگوشوای پارسا جان :مامان

  اقا پارسا برسید من میرم تو اتاقم به:گفتم و  دادم فشار مھ از حرص دندونامو رو 

برگشتم   توام باید بشنوی که حرفایی دارم  یهوایسا دختر عمو با عمو  نه :پارسا

 ...  بالا انداخت برام  اشوھابرو که کردم  نگاش شدار ھ سمتش و با 

  "پارسا"

  بالا  انداختم براش اموھابرو  کهانداخت  م به شداریھ نگاه  یه یسنا 

   جان پارسا  حرفی ھ چ:عمو

  ستھحالا بیاید بشینید وقت برای حرف زدن :زن عمو

   من میرم بالا لباسامو عوض کن:یسنا 

  بالا قهطب طرف  افتاد  راه و  نداد  میتھا کهش انداختم بهنگاه  یه 

   چشم عمو:من یسنام الان میاد  بیا پارسا جان بیا بشین:عمو

  نه:من پارسا جان بیا اول زخمتو ضد عفونی کن: ن عموز

   زن عمو احتیاجی نیست 

   نهاشپزخو تو  رفتن مھبا عمو رفتیم سمت مبلا و نشستیم و زن عمو و یلدا 

  خیلی خوش اومدی عمو جان:عمو

 ...  لبخندی زدم و چیزی نگفتم

  

   "یسنا"
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کولمو از رو   با حرص رفتم تو اتاق و درو محکم کوبیدم

  رو از  رو ھمقنع دوشم برداشتم و پرت کردم رو تخت

  خالی نوز ھحرصم  زمین  رو کردم پرت  و  کشیدم سرم

    بود  نشده

زدم   خودمو پرت کردم رو تخت و کلمو محکم رو بالش فشار دادم و با توان وجودم جیغ 

   صدام بیرون نره   کهبالشم محکم فشار میدادم  

 ...  شتم رو چشمام و چشمامو بستمگذشت بیحال برگشتم و دستامو گذا کهیکم 

  در اتاقم زده شده و پشت بندش یلدا اومد تو

   نمیام :من پایین بیا ھابجی بابا میگ:یلدا

   ? بابا بگم نمیای به:یلدا

  کشیدم  دستشو  و  یلدا  سمت   بردم جومھعصبی از جا پریدم و 

وایییی ولم کن  :یلدا بیا برو بیرون برای من بلبل زبونی نکن :من

   وحشی میشی چرا  

  ببینم پایین برو  ھپایین نشست که ھ وحشی اون پسررررر عموت:من

   اینم میگما:یلدا

  پرتش کردم بیرون و درو بستم و قفل کردم

 ....  واااااااااااااااااای خدا من و بکش راحت کن

  

  "پارسا"
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  یسنا بیاد پایین بودیم  منتظر  و  بودم ھ کنار عمو نشست که بود  قهده دقی

عمو جان من :من عمو گفتم  به خبری نبود طاقتم تموم شد و رو  ولی انگار

  یلدا   پسرم  ھباش:عمو   ھباش م ھیسنا  باید  ولی  دارم اتونھحرفایی با یه 

یلدا چشمی گفت و از   پایین  بیا ھ میگ بابا بگو کن  صدا  ابجیتو برو  پاشو

زن عمو زد برگشتم و   کهبا حرفی  بالا رفت  قه طرف طب بهجاش پاشد و 

چرا زن  :من چی بود  یهپارسا جان نمیخوای بگی قض:زن عمو  نگاش کردم

   نگفت  چیزی ھزن عمو دیگ بیاد م ھیسنا   عمو میگم فقط لطفا وایسید

با من   که  ھ نمیش راضی میدونستم بودنش مغرور از تخسیش  از یسنا دست  از شدم   ھگلاف

   ا بره و بیادنهیزارم تنم ھ بره و بیاد زود سرم خودم داد زدم باید بیاد مجبوره من دیگ

   یلدا ابجیت کو  چیشد:عمو

خب  :یلدا  روبروم وایساده بود که شدم یلدا  ھ از فکر اومدم بیرون و تازه متوج

   گفت  چی ھیعنی چی دیگ: نمیاد عمو کهراستش خب بابا ابجی گفت 

ش  بهبیرون منم  نهراستش دستمو گرفت از اتاق پرتم ک :یلدا سرشو انداخت پایین و گفت 

چشمام شد اندازه توپ   بود  پارسا  منظورش ھوحشی اونم گفت وحشی پسر عموت گفتم

   بسکتبال

  پسر  وحشی  بود ھ گفت بود ھ یسنا چیییییییییییییییییی گفت

  نبض شقیقم از عصبانیت میزد  یعنی منظورش من بودم  ھعموت

ا  نهت  م ھ با ھعمو میش: من میکنم ادمت  مھ ی چموش نف دختره 

   حرف بزنیم 

   ولی اول باید حساب یسنا رو برسم نه  کهچرا :عمو
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  که ولی حالا  نه بعدا مخالفتی نک  که  ھیسنام باش لازم نیست عمو من میخواستم :من

    نیست م ھم ھ نخواست

  حرف مھ میزنیم  قدم مھ  حیاط تو  بریم ھباش:عمو از جاش پاشد و گفت

 ...  سری تکون دادم و از جام پاشدم و با عمو راه افتادیم سمت حیاط

   "یسنا"

  کرده زیاد  ھت تا صداشو  حرصمم  از بود  گوشام رو  دفون ھرو تخت دراز کشیده بودم و 

   نشنوم صداشو  اتاقم  پشت اومد  کسی  ھاگ که  بودم

  صفت   ھچ... شتر .....بدم گوش و  شتر   اون حرفای و  پایین   برم نداشتم  دوست ھوج یچ ھ  به

 ...  تره بگم شتر بی ریخته ب ولی کردما پیدا   براش خوبی

  

  "پارسا"

  کرد اصرار عمو  زن چقدر  رھشون زدم بیرون و  نهبا عمو حرفامو زدم از خو که بعد این 

با عمو   کهرضایتم از حرفایی بود  نهرو لبام بود کاملا نشو کهلبخندی  شام  برای  نموندم

   فکرم رفت طرف حرفامون...زدم

حرف   بهکردم گذشت شروع  کهقدم زدن یکم  بهبا عمو رفتیم تو حیاط و شروع کردیم 

   زدن

   نهک ایجاد می ھتفا سو  یچ ھ میزنم نمیخوام  کهعمو این حرفایی :من

   بگو عمو جان خیالت راحت :عمو
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حرفام   گفتم اونور کار داشتم و رفتم کهاین  با ھالبت ر ھظ یهتعریف کردن قض به شروع کردم 

   خب پارسا الان تو میخوای چیکار کنی :تموم شد عمو گفت   که

  کسی چشم  نمیخوام دارم  حساسیت فامیل دخترای ھمھاز اولشم رو  راستش عمو من:من

بعد خودم یسنا رو ببرم   به من از این  باشید راضی  عمو  زن و  شما  ھاگ ھباش دنبالشون

   نهخو بیارم  و  ھمدرس 

سریع    عمو جان  که ھ تو کار داری نمیش:عمو

   عمو جان مشکلی نداره نه :گفتم

  بهغیرتی بودنت :زد و دستشو زد رو شونمو گفت  مبه  میدمھمعنیشو نف کهلبخند   یه عمو

   ندارم مھت اعتماد دارم اندازه چشمام مخالفتی به ھبابات رفت

  

 ...  م داد به دنیارو انگار عمو  ھاون لحظ

   "یسنا"

   بدنم کش و قوس دادم  بهچشمامو باز کردم و 

  کردما خوابی  ھ اخیییییییش چ

گوشم در اوردم و پرت کردم رو تخت و خودم   از و  دفونھشنگول از رو تخت پاشدم و 

 ...  رفتم سمت دستشویی اتاق

 وارد دستشویی شدم و شیر اب و باز کردم و دستامو پر از اب کردم و پاشیدم تو  

                                                                                                                           صورتم

   خودم افتاد به نهشیر و بستمو سرمو اوردم بالا و نگام تو آی 
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  بدتر ھمھ  از و  بود نامرتب  و  خیس  ام ھخندم گرفت از نوک دماغم اب میچکید و ابرو

   بود سرم جنگلی ایھمو

  بهرو برداشتم و شروع کردم  نه سمت میز توالت رفتم و شو  بهاز دستشویی اومدم بیرون و 

   ماھکردن مو  نهشو

   بستم کش  با و  بافتم راستم  طرف  از رو  ھمھ شد   کهتموم 

شلوار راحتی اوردم بیرون و بعد در   یه طرف کمدم رفتم و   به  بود تنم   ھمدرس  شلوار نوزھ

   پوشیدمش  ھاوردن شلوار مدرس 

  

   قار و قور کرد بهکم کم دلم شروع 

  رم ھرفتار ظبخاطر  نهولی میدونستم برم پایین مامان پوست کلمو میک

   نهچیزی بودم تا سرگرمم ک یهچشم چرخوندم تو اتاق و دنبال 

  دور نگامو کامل چرخوندم رو وسایل اتاق و رو گیتارم مکث کردم یه 

 ...  ھبشکنی زدم اررررره خودش

    کردم تنظیمش   امھطرفش رفتم و برداشتمش و نشستم رو تخت و رو پا به

  به کردم شروع   و زدم  لبخندی نمھذ تو  نگھدن ااوم با بزنم نگیھا ھچ  کهیکم فکر کردم 

   زدن مولودیش و خوندن

   این فرصت نره از دست   کهمن و حالا نوازش کن 

  و  ستمنھاین احساس زیبا  کهشاید این آخرین باره 

  لمسم ھاگ تب کردم  که حالا مین ھ کن نوازش حالا
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  بود  عاشق  ھمیش نوزم ھ دنیای تو برگردم به شاید کنی 

  ھ بدون مرز با من باش اگرچ کار سختی نیست باشی تو

نبینم این دم رفتن تو چشمات   نیست وقتی ھ دیگ

   نه ای قسمتم  میدونم  میبوسم اشکاتو  ھ مھ نهمیشی ھ غص

   یلدا بلند شد در خورد و بعدش صدای به  قه دوتا ت کهادامشو بخونم  هک  کردم  باز نموھد

  

   میخونی  یه بابا شادشو بخون دلم پوکید این چ :یلدا

طرف در   به نخندم گیتارو گذاشتم کنار و از جام پاشدم و  کهبا زور جلوی خودمو گرفتم 

   اره:یلدا شاد بخونم  که :من نگام خورد تو نگاه یلدا  رفتم و بازش کردم

   میخونم بگی چی  ر ھ تو بیا ھباش:من

  نیست که کتک   یهقض:یلدا با شک نگام کرد و گفت 

   نه یا   نچ میای:من

یکم    تو بزنی من بخونم  کهطی شر  به میام :یلدا

   تو  بیا ھباش:من  فکر کردم بدم نبود 

  بزنیا باید گفتم نگیھا  رھ:یلدا

  ھبااااش:من

اخمامو   جولی جونم میگم فیلم بگیره به:یلدا

  ھ پررو نشو دیگ: گفتم و م ھکشیدم تو 
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خندم گرفت از   ھ تورخدا ابجی قشنگ میش: یلدا

    لحنش

 ...  مامان از دستم شکاره  که فقط میدونی  باشع بگو جولی جون بیاد :من

بعد    بیام تا  برو ھ خودم میدونم حل:یلدا

ی   دختره  ا ھ ھطرف پل  بهمن  به ھبی توج

 ...  خل

  

  "پارسا'"

بعد   بهقراره از این  کهاقاجونم میگفتم  بهماشین و جلوی عمارت اقاجون پارک کردم باید 

 برگردونم  و  ھمن یسنا رو ببرم مدرس 

یکم    اقاجون رفتم و زنگ و زدم نهطرف در خو بهپیاده شدم و از ماشین  

   ھبل:اکرم خانوم گذشت و اکرم خانوم جواب داد 

   منم اکرم خانوم باز کن:من

درو    چشم پسرم خوش اومدی بیا تو:اکرم خانوم

    برام باز کرد و رفتم تو

   نهاقاجون مخالفت ک نه نک  که این فکر میکردم  به رو  نهتمام طول حیاط تا خو

   سلام پسرم خوش اومدی: اکرم خانوم
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  ورودی  در جلوی رسیدم  شدم  ھتازه متوج  کهسرمو اوردم بالا 

اکرم خانوم    نشدم ھسلام اکرم خانوم ببخشید تو فکر بودم متوج:من

   ? ستھاقاجون : من زد ربونی ھلبخند م

   اره پسرم:اکرم خانوم

   کلی با اقاجون حرف دارم کهپس بریم تو :من

 ...  خانوم سری تکون داد و جلوتر از من رفت داخل و منم پشتش رفتم تواکرم 

  

   "یسنا"

   میکردیم نگاه فیلم داشتیم  و  بودم  ھرو مبل کنار یلدا نشست

  ایھجا بهفیلم  بودیم نهخو جون جولی  با یلدا  و  من فقط  و  بیرون بودن ھمامان و بابا رفت

بزنش  :من و میشکوندم دستام تو  ای ھ ھتخم  سرعت با  و بود  رسیده حساسش

  وااای ابحی : یلدا ارررره افرین محکمتررررر....از شکمش بزن   نه از اونجااااا ...بدو...ھ دیگ

   باش ساکت  ھنمیبینی جای حساس فیلم:من ھ خبرت ھیواش چ

  ھ خودت حرف میزنی من حرف زدنی جای حساس فیلم میش:یلدا

   ھھھھھیلدااااا خف:من

   نگفت  چیزی ھیلدا ساکت شد و دیگ

  زنگ خورد  نه تلفن خو  کهاخرش رسیده بود  به فیلم تقریبا 

   برو  خودت ھ من چ به :یلدا  یلدا پاشو برو جواب بده :من

  زود از جاش پرید و رفت سمت تلفن لبخندی اومد رو لبام که چپ چپ نگاش کردم 

 ....  بهمرررررسی جذ میبره حساب مھایول بابا از نگا
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  یلدا بلند شد صدای که خرکی خودم بودم  بهلب تو فکر جذ به لبخند نوزھ

 کارت داره  نهیسناااااااااا ااااااااا اقاجو: یلدا

   ? کی:من

   اقااااااااا جووووووون :یلدا

از جام    داشت چیکار امھتعجب کردم اقاجون این وقت روز با

  یه اول  طرف تلفن رفتم و گوشی رو از یلدا گرفتم  به پاشدم و 

   جونم اقاجون:من گذاشتم دم گوشمنفس عمیق کشیدم و تلفن و 

  یه  جونت بی بلا دخترم سلام:اقاجون

   محکم زدم رو پیشونیم نهدو

   ببخشید اقاجون سلام:من

  حواست پرت شدی بابا جان:اقاجون خندید و گفت 

   زدید زنگ  کردم  تعجب ھ اقاجون میدونید اخ  نه...نه:من

  گ بزنمنوه خودم زن به نمیتونم من ھچرا تعجب دخترم مگ:اقاجون

 ...  کهاقاجون من منظورم این بود ...نه...نه:من

  یسنا میخوام الان بیای اینجا: گفت من از  زودتر  و  بگم حرفمو ھاقاجون نزاشت ادام

  یهفقط   نه: اقاجون چیزی شده اقاجون اتفاقی افتاده :من نگرانی دلمو زیر و رو کرد

   ت بگم بهحرفایی دارم باید 
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   نشده اقاجون مطمئنید چیزی :من

  چقدر سوال میکنی دختر پاشو بیا منتظرم خداحافظ:اقاجون

   خداحافظ اقاجون:من

  دیوار روبرم  به تلفن و گذاشتم سر جاش و خیره شدم 

  گفت برم پیشش:من چیشد اقاجون چی میگفت:یلدا

   آخ جوووووون منم میام:یلدا

زمین   که   اییھ ھاشغال تخمتو کجا من خودم میرم زودم میام برم بالا اماده بشم توام :من

   منمممم میام :یلدا  کن جمع  رو ھریخت

 ...  جیغ و داد یلدا ندادم و رفتم سمت اتاقم تا اماده بشم  به  میتی ھا

  "پارسا"

  اقاجون تلفن و قطع کرد و اومد روبرم نشست 

اقاجون  :من خب اینم از یسنا گفتم تا بیاد :اقاجون

    یهگفتم عمو راض کهمن 

   بیاد و بره  تو با ھباش ھ یسنا باید رضایت داشت ود کافی نیست ا مسعنهت:اقاجون

  به  نه ک  سوال  ازش اقاجون و  اینجا بیاد یسنا ھ از عصبانیت دستمو مشت کردم میدونستم اگ

   ھاونوقت اقاجون چی میگ نه نمیک  قبول  ھوج یچ ھ

  

   چی  نه نک  قبول ھاقاجون اگ:من

دستمو   دهبرمیگر  و ھ طبق روزای قبل خودش میره مدرس :اقاجون

 ...  گفتم اون پسر کهاما اقاجون من :بیشتر فشار دادم و گفتم
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  کن  فرو  گوشت تو  و  این نمیکنم کاری  یچھ به پارسا من یسنا رو مجبور :اقاجون

پارسا دلیل این غیرتی شدنت  :اقاجون نگفتم  چیزی ھ سرمو انداختم پایین و دیگ

   نمیدونستم جواب اقاجون و چی بدم یهچ

   این غیرتی شدنم یعنی چی کهج بودم واقعا خودمم گی 

  م ھپارسا زود دلیل این حالت و بف: دید جوابی نمیدم گفت کهاقاجون 

   اقاجون کدوم حال:سرمو اوردم بالا و گفتم 

  دلیل باید  ھمھ اینا ...دودلی ...غیرت...سردرگمی  این دلیل میدم ھفکر نکن نف:اقاجون

   پارسا اقا ھباش ھ داشت

 ...  برای منخوب اقاجون یسنا :من

  من و قانع کنی  که  نه  کن  فکر  دربارش گفتم نگو یچیھ حالا  نه:اقاجون

  فرش زیر پام و رفتم تو فکر  بهدوباره سرمو انداختم پایین و خیره شدم 

 ....  یهچ سردرگمی  ھ مھ این دلیل ھ اقاجون راست میگ

  

   "یسنا"

  بهخرامش رحیم گفت  کهزدم میخواستم با ماشین مامان برم  نه از در خو

   نه خدا میدو کهانقدر غر زدم 

کوچمون   بود  شده سرد  وا ھدستامو تو حیبای بافتم فرو کردم 

   طبق معمول خلوت بود و پرنده توش پر نمیزد
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  یه ترمز    با صدای کهاسفالت کوچمون   به راه میرفتم خیره شده  که   مینجورھسرمو انداختم و 

   وا ھاز ترس ده متر پریدم   قدمیم یه ماشین درست تو  

  احساس کردم فشار افتاد و ضعف کردم

   واااااااااااااااااای خدا 

سرمو اروم اوردم بالا و نگام رفت رو ماشین مشکی رنگ روبرم احساس کردم سرم گیج  

   میدید تار چشمام و  نمیزاشت ھمیره سعی کردم راننده رو شناسایی کنم ولی سر گیج

   اروم بازشون کردم و  م ھچشمامو بستم و محکم فشار دادم رو 

    شد  بدترم  یچھ که تر نشد به

 ...  اون نگران  صدای بندش  پشت  و  اومد در شدن   ھصدای باز و بست

چشمام رو   یسنا یسنا چیشد  یسنا : کامران

 ...  میدمھنف ھ دیگ و  افتاد مھ

  

   "کامران"

  دیدنش  برای میزد ھ ل ھیسنا رو ندیده بودم دلم داشت ل ھ بعد دیگ به مونیھاز روز م

زدم   نهطبق معمول دیوونگیم کل کرد و سریع حاضر شدم و بعد برداشتن سوئیچم از خو

 ...    یسنا اینا شدم  نهخو یھبیرون و را

رانندگیم نبود تمام   به اصلا حواسم  کردم رانندگی  چجوری میدمھکل طول راه اصلا نف

   یسنا بود  حواسم پی 
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پامو بیشتر    لرزیدن کردن بهرسیدم شوقم بیشتر شد و دست و پام شروع  کهسرکوچشون 

  دیدن شوق  از  و  بستم چشمامو حواس  بی  ھ لحظ یه رو گاز فشار دادم و پیچیدم تو کوچشون  

   یسنا 

  ترمز  رو  زدم  زود و  کردم ول ھباز کردم  کهچشمامو 

   مطمئن بودم یسنا روبروم بود 

  واھ  پرید متر ده  من ی ھدفع یه با ترمز   کهیسنا بود 

   چیکار کنم  نمیدونستم  و  شدم   ھدستپاچ

  ترسیده و کم مونده از حال بره  کهیکم گذشت نگام فقط رو یسنا بود دیدم 

   یسنا یسنا چیشد  یسنا: من سریع پیاده شدم و دویدم سمتش

   یسنا از حال رفت و افتاد رو دستم ولی 

تعلل و جایز ندوتستم و سریع رو دستام بلندش کردم  ...با وحشت نگاش کردم خدایا چیشد

   تو دویدم سم

  

 ...  ماشین

  "پارسا"

   نیاد وای خدا نهساعت حوصلم سر رفت از یسنام خبری نیست نک  بهاز بس خیره شدم 

   داری ھمیاد چرا انقدر عجل:اقاجون  اقاجون چرا نیومد این دختر :من

  دلشوره عجیب افتاده بود تو جونم و داشت تمام جونمو میگرفت  یهاز جام پاشدم 

  بشین رفت گیج  سرم  پارسا  عھا:اقاجون تو اتاققدم زدن   به شروع کردم 
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   اقاجون بدم و این حالمو بدتر میکرد به جوابی نداشتم 

و   حیاط سمت  دویدم و  برداشتمش میز  رو  از انی ھ حرکت ناگ یه گوشیم با   به چشمم خورد 

   شماره خونشون و گرفتم 

  گوشی و برداشت   برای من مثل صد سال انتظار بود بالاخره یلدا که بعد خوردن دوتا بوق 

   ھ بل:یلدا

   ستھسلام یلدا ابجیت :من

  ھ اون لحظ ھ یسنا اومد اونجا دیگ نه سلام پسر عمو : یلدا

  ھباش:من شد  دلشوره وجودم  کل  یلدا  حرف  اون با

   فعلا ھباش

برام   گرفتم رو یسنا شماره  ھگوشی و قطع کردپ و بلافاصل

   نهمیک فکر  چی یسنا نبود  مھم

  

  به  م ھنگا نیست دلیل بی  دلشوره  این میدونستم و  بود م ھدلشوره خودم مالان فقط 

 ...  شماره یسنا خورد و روشو لمس کردم و گوشی و گذاشتم دم گوشم 

   "کامران"

  به  مھ نگا یه وش بود و  یهیسنای ب  به  مھنگا یه  سمت بیمارستان میروندم  بهبا سرعت نور 

   خیابون

زدم رو ترمز صدای جیغ لاستیکام باعث شد نگاه  بالاخره رسیدم دم بیمارستان ماشین و 

   بود مھ م یسنا  الان نبود مھم  ماشین سمت   ھبش کشیده  ھمھ
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سریع پیاده شدم و دویدم سمت یسنا و درو باز کردم و کشیدمش تو بغلم و دویدم سمت  

   در بیمارستان

  داد زدن بهوارد بیمارستان شدم و شروع کردم 

چند تا   رررردکتررررز دکترررررر کمک دکت :من

چیشده  :مرد مرد با سرعت دویدن سمتم  یه پرستار و  

  اقا

  رفت وش ھخانومم کمک کنید از :من

   اقای اروم باشید و دنبال من بیاید:پرستار

 ...  سرمو تکون دادم و دنبال پرستاره وارد اتاق شدم

   "یسنا"

  چشممو زدتو سرم احساس سنگینی میکردم با زور چشمامو باز کردم نور چراغ 

   یلدا  و  چراغ این کن خاموش عھا:من

  

   خانومم اومدی وشھ  به-

    خانومم صدام کرد سیخ نشستم سر جام که پسر  یه   از شنیدن صدای

   دختر  ھ دستت سرم  میکنی  چیکار یسنا ھع-

   نهش با دیدنش چشمام زد بیرون این اینجا چیکار میکبه چشمامو دوختم 

   تو اینجا...ت:من

   میادا در دیتت  از  الان ھ سنا جان بخواب سرمت تموم بشی : کامران
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از حال رفتم   که ترمز ماشین و بعدش   نهصح  ھدفع یه کار انداختم کامران کنار من   بهفکرمو 

   ?پس تو بودی اره :من  اومد جلو چشمام

  من قصد بدی نداشتم گلم:کامران

   جوش اوردم از دستش و داد زدم

در   خیک من بهزیزم نبند ع   و گلم  و خانومم انقدر ھبست:من

   پرستار اومد تو  یه باز شد و  

   خانوم مثلا شما مریضی نهخبرتو ھچ: پرستار

  تو ربطی نداره بیا این سرم و از دست من دربیار میخوام برم به:من

   خانوم پرستار شما ببخش نهزد حرف طرز  ھ یسنا چ: کامران

   من دربیار دست  از رو  لعنتی  این   بیا میگم دارم  ھ چی چی رو ببخش:من

  

   پرستار سری از تاسف برام تکون داد و از اتاق رفت بیرون

اخرین حد رسید و با خشم سرم و از دستم کشیدم و از رو تخت    بهعصبانیت و حرصم 

کامران من و   شدت از پشت کشیده شد  بهبازوم  کهاومدم پایین و راه افتادم سمت در 

   نزدیک خودش کرد و دم گوشم با خشم غرید 

  میبنیا بد  ھبش لبریز  صبرم ھ یسنا نزار کاس   لجبازیات از  ھتحملم داره تموم میش:کامران

   داشت مھمحکم تر نگ که تقلا کردم تا بازومو از دستش بکشم 

عرب نی انداخت   که  جایی  میبرمت و  بغلم  زیر  میزنم میام ھ یسنا تحملم تموم بش: کامران

    من و عصبی نکن بد میبینی
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   انش کنم نهش ولی سعی کردن پبغضم گرفت از حرفا

  کنی دیدم ھت یھ نیست  لازم ھ ولم کن اشغال میدونم تو قصد کشتن من و داری دیگ:من

   م میخوره بهحالم ازت 

   ?من قصد کشتن تو رو دارم :کامران

   ھاره توی عوضی حالام ولم کن فکر نکنم بیمارستان جای مناسبی برای کشتن من باش:من

تو    حرکت دستشو بلند کرد و با اخرین قدرت کوبید یه اوج رسیده تو   به کامران با حرفام 

  نمھد

   بازوم از دستش در اومد و پرت شدم بهاز شدت ضر 

  

زد گرمی چیزی مثل خون و کنار لبم حس کردم دستمو   که بودم از سیلی  کهرو زمین ش

ان من و  کامر  تر شدم   کهبلند کردم و کشیدم روش و اوردم جلوی صورتم با دیدن خون ش

   زد من و من و

   سرم گیج رفت و دوباره ولو شدم رو زمین   کهخواستم از جام بلند بشم 

   داد زدم  که   ھکامران خواست نزدیکم بش

  و  بیمارستان کل بشی نزدیکم  ھمیخوام دنیا نباش کهجون بابام  به خداوندی خدا  به:من

   اتاق این  تو  میریزم 

  ش خشکش زدسر جا  کهانقدر حرفمو محکم و جدی گفتم 

   تو تنم بود و جمع کردم و از جام پاشدم  که تمام نیرویی 
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  دیوار و خودمو کشیدم به  گرفتم دستمو  و  نکردم ھتوج بیرون میزد لبم  از  نوزمھخون 

 ...  سمت در 

  "پارسا"

  بود کرده  یخ  تنم  تمام  استرس  از  ھیسنا جواب نمیداد دیگ گوشی  به زدم زنگ  چقدر رھ

   اتفاقی افتاده و این دلشوره من بی دلیل نیست یهمطمئن بودم  

اصلا   پارسا جان پسرم چرا اینجوری میکنی حتما کاری براش پیش اومده بیرون:اقاجون

   دوستاش با بیرون ھشاید رفت

  

  بود معلوم نگرانی  خودش ھ از قیاف نهوگر  نه اقاجون میخواد ارومم ک  کهمیدونستم 

اقاجون من  :من نه اید میزدم بیرون از خوب میشدم ھخف داشتم  نیوردم طاقت ھ دیگ

   کجا میری پارسا : اقاجون میرم بیرون فعلا خداحافظ

 ...   اقاجون اومدم بیرون  نه خو از  بود ام ھتو پا کهجوابی ندادم فقط با اخرین سرعتی 

   "یسنا"

سرمو ازش کشیده بودم میسوخت   که از بیمارستان زدم بیرون کامران دنبالم نیومد دستم  

  م ھبا دیدن بافت خونیم ا کهدستمو بردم سمت بافتم تا بکشمش بالا و ببینم جاش چیشده 

   شد بلند

  باریدن کرد به صدای رعد و برق بلند شد و بعدش بارون شروع 

   سریع دستمو جلدی اولین تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم 
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  به و خیره شدم  ھشیش  بهدادم  یه تمام تنم در میکرد نشستم صندلی عقب و سرمو تک 

کنار لبم و جای سرم خیلی   رھاز اسمون میریخت تو خیابونای ش که قطرات بارون  

 ...  کامران نهخدا لعنتت ک میسوخت و این بیحال ترم میکرد 

  

  "پارسا"

خالی   یلدا  عمو اینا باید میرفتم مدام با خودم میگفتم  شاید   نهبا سرعت میروندم طرف خو

دستمو عصبی کشیدم تو   نهک  اذیتم ھ خواست و  دلگیره ازم  نوز ھ یسنا بست یسنا اومده شاید 

   ھخدایا یسنا چیزیش نشده باش  ھفکر میکنم باش کهاینجوری  نه خدا ک  امھمو

  نه نک  اون پسره مزاحم افتاده دنبالش و بلایی سرش اورده نهواااااااااااااااااای نک

   دزدیده باشنش

باریدن   بهد و پشت بندش بارون شروع اسمون غرش شدیدی کر که  بودم  فکرا مینھتو 

   کرد

یود گوشی رو از جیب کتم در اوردم   خیابون  بهحواسم  که منجورھ و  دادم  تکون سر  ھگلاف

   و دوباره شماره یسنا رو گرفتم

  بده جواب فقط  میشم صالحت بنده عمر   اخر تا  بده جواب ھ بزرگیت قسم اگ بهخدایا :من

   پارسا- یخ کرده جوابمو داد   صدای  ھبلافاصلبا خدا تموم شد  کهحرفم 

  فرمون و چرخوندم کنار و محکم زدم رو ترمز 

   خدااااااا جواب داد نوکرتم

  

   "یسنا"
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  پیاده کرایش  کرون بعدحساب و  داشت ھ نگ بودم  ھش گفتبه که راننده کنار پارکی  

تو جیبای  دستمو   میخواست  زدن قدم دلم  فقط  نبود مھم  برام میبارید بارون نوزھ شدم 

   بافم فرو بردم و مشتشون کردم

با قدمایی   نمیکردم  ھ سر و صورتم میزد و توج  بهبارون با بی رحمی 

اروم شروع   سست وارد پارک شدم خلوت بود یعنی پرنده پر نمیزد

امروز روز من نبود   اتفاقات امروز  به راه رفتن و فکر کردن  به کردم 

   از اولش بد شانسی اوردم

ویبره گوشیم باعث شد پرت بشم از افکارم بیرون دوست نداشتم جواب    کهبودم تو فکر 

صفحش نگاه   به بدم ولی بی اختیار دستم رفت سمت جیب شلوار و گوشی و کشیدم بیرون

   خدایا پارسا زارھضربان قلبم رفت رو  کردم اسم پارسا افتاده بود

  نمیدونم چرا ولی زود جواب دادم 

   پارسا:من

   ون ور خط نیومد جز صدای محکم ترمز کردن ماشینصدایی از ا 

  

   شور افتاد به دلم 

با   پارسا....پارسا چیشد ... پ:من

   شدم   ھصدای دادش خف

  کجایی بگو فقط یسنا   شووووووووو  ھخف:پارسا

   من...م: من بغضم تازه شد
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  بیام تا ستیھیسنا حوصلمو سر نبر بگو کدوم خراب شده ای :پارسا

   فدکم:من

پیدات    ولای علی بیام ببینم اونحا نیستی  بهیسنا  نمیخوری تکون  ستی ھ که جایی از :پارسا

 ....  و بعدش صدای اشغال  کنم زندت نمیزارم اومدم نزدیکم

 ...  بزنم حرف نزاشت چرا پارسا  میکنن دید ھت  و  من ھمھاشک جمع شد تو چشمام چرا 

  "پارسا"

 دم رو فرمون  گوشی قطع کردم و انداختمش رو داشبورد و محکم کوبی

لج   نهنک چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سرش داد زدم

    و بره نه ک

  با این فکر سریع ماشین و روشن کردم و دوباره راه افتادم

   بره  ھخودش دست ھمگ

   فقط پامو رو گاز فشار میدادم و میروندم طرف پارک فدک

 ...  باعث شد یسنا رو پیدا کنم  کهزندگیم جایی اولین چیز از یسنا رو اورد تو   کهجایی 

  به   بعد رسیدم جلوی پارک و سریع ماشین و پارک کردم و پیاده شدم قهپنج دقی

حالا   پارک تو دویدم  و ندادم  میت ھا  یکلمھمحض پیاده شدنم بارون ریخت رو تمام 

   یسنا رو پیدا کنم من چجوری

گوشیم و انداختم رو داشبورد کف دستمو  یادم افتاد  که ش زنگ بزنم  بهخواستپ دوباره 

 ...  چقدر حواس پرتم من محکم کوبیدم رو پیشونیم 
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   ''یسنا"

   بودم نشده اروم نوز ھ ولی بود  شده خیس  بدنم  کل میزدم قدم  دف ھبی 

  اسمون و گذاشتم بارون صورتمو بشوره   بهسر جام وایسادم و سرمو بلند کردم رو 

ولی   میشستن صورتم تمام خیس شد و یخ زد صورتم   رو سرعت  با بارون  ایھقطره 

 ...  نمیشد اروم و  بود  داغ نوزم ھوجودم 

سرم گیج     چرخیدن و چرخیدن به شروع کردم 

   نفر  یهصدای داد   که رفت و وایسادم 

  

 ...    باعث شد برگردم سمتش 

   یسناااااااااااااااااا :پارسا

  داشت میدوید سمتم که اررررره درست دیدم پارسا بود 

 ..  بغضم سنگین شد ش بهسرجام خشکم زد و خیره شدم 

  خیلی  و وا ھدستش رفت  که بگم چیزی تا  کردم باز نمو ھم و با خشم نگام کرد دبهرسید 

 ...  اومد  فرود خیسم صورت  رو  زود

   "پارسا

  تو پارک میدویدم و اسم یسنا رو صدا میزدم

 ...   نفسم گرفت و وایسادم و نگامو چرخوندم 

فریاد   زیر بارون داشت میچرخید کهد رو دختری نگام ثابت مون

   زدم
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   یسناااااااااااااااا :من

  برگشت سمتم دویدم سمتش از جاش تکون نخورد

   ش و با خشم نگاش کردم بهرسیدم 

ش و دستمو بردم بالا و با تموم قدرتم کوبیدم  به ندادم اجازه ھچیزی بگ که کرد باز نشوھد

   تو صورتش از خشم میلرزیدم 

    میدمھف شھر نگام کرد بغض کرده بود از نگاناباو

سمت    نزاشتم و دستشو محکم کشیدم که م و خواست بره به سری تکون داد و پشتشو کرد 

 ...  خودم

  

   "یسنا"

   زد تو گوشم تعجب کردم کهپارسا 

   دستمو کشید  نه ش کردم و خواستم بزم بهسری تکون دادم و پشتمو 

   کرد ھ زمزمم نزدیک شد و کنار گوشم به

چیزی   اره میدونی....یعنی چی میدونی دلواپسی ....یعنی چی  میدونی نگرانی:پارسا

   چرا جواب نمیدی:پارسا  م نمیدادبهنگفتم یعنی بغض تو گلوم اجازه حرف زدن 

دستمو   شد  بلند برق و  رعد بلند صدای بغضم مراهھ شد   تموم تحملم  ھبغضم ترکید دیگ

انکار    کردم یه ودمو پرت کردپ تو بغلش و بلند گرمحکم از دست پارسا کشیدم و خ

  نهسی به سرمو چسبونده بودم   عکس العملی نشون نداد که بود  کهپارسا از حرکتم ش
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اروم نشدم دستامو مشت کردم و محکم کوبیدم رو   میکردم یهستبرش و بلند بلند گر

   سینش

  خودش فشار داد  به خودش اومد دستاشو محکم پیچید دور کمرم و من و  بهانگار پارسا 

 ...  اوج ارامش و حس کردم کهوای 

  

  "پارسا"

  باریدن شدت ھلحظ رھ یهبودم یسنا خودش و پرت کرد تو بغلم و بلند زد زیر گر کهش

خودم اومدم و دستامو   بهسینم زد   بهیسنا با مشتش   که اییھبا ضربع  میشد بیشتر  بارون

   بودم  عصبی  ھ ایندفع ودم خ بهکردم و فشارش دادم   قهمحکم دور کمرش حل

   از دست یسنا  نهولی 

  صورتش   تو زدم  و  ھنزاشتم یسنا چیزی بگ کهاز دست خودم  کهبل

   کنم   ارومش و  بگم  چیزی  تا کردم  باز نموھد

  حرف بیاد به  خودش  بزارم گرفتم تصمیم   و  نرسید نمھذ به ولی چیزی 

 ...  یمن داشتم میومدم ول :یسنا   بودیم شده   خیس کامل ھ یکم گذشت دیگ

  از بغلم کشیدمش بیرون و تو چشماش نگاه کردم ولی نگاه اوه رو زمین بود

   ?بریم تو ماشین حرف بزنیم :من احساس کردم داره میلرزه

  میخوام زیر بارون باشم  نه:یسنا 

   سرما میخوری :من

   داد ھ من حرفشو ادام به ھبی توج
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ماشین بشم سرم پایین بود  تو کوچمون بودم میخواستم بیام سر خیابون سوار :یسنا 

  ھدفع یه   کردم ول ھ پارسا بخدا ترسیدم ..   ترسیدم... وا ھولی با ترمز ماشین پریدم ... ولی 

   کرد ترمز  جلوم

لرزشش بیشتر شد دستشو گرفتم و کشیدمش سمت یکی از آلاچیقا و نشوندمش رو  

   صندلی خودمم کنارش نشستم 

  چشم باز کردم بیمارستان...ستاناون برده بودم بیمار... اون ... رفتم  وشھ از :یسنا 

 ...  نهمیک دید ھپارسا من و ت...بودم

  خودم بهبلندش حرفشو قطع کرد دستمو انداختم دور شونش و چسبوندمش  یهگر 

   اروم دختر  اروم  یسھ:من

   عرب نی انداخت ...کهجایی ...که  جایی  میبرمت ھ من میگ به:یسنا 

  ش این حرف و زدهبهت کدوم خری گرف گر  تنم تمام  درومد یسنا  نھتا این حرف از د

  ھفقط بگو کی این و گفت:من کاملا برگشتم طرفش و صورتشو گرفتم بین دستام 

   من و زد ...نمھکوبیدم تو د:یسنا 

  خنده بلند تبدیل شد واقعا ترسیدم از حالتش بهش  یهگر 

   میون خنده بلندش داد زد 

  

فکم   یسنای زند به زد   نیھمیبینی پسرعمو من و زد دوستت من و زد تو د:یسنا 

کدوم  : من یسنا نزدیک بود  بهدوستم  یه بود  نمھچیزی تو ذ ه ی قفل شد و فقط  

    دوستم یسنا
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   یسنا جوابمو نداد و بلند تر خندید

   قاطی کردم و بلند فریاد زدم و تکونش دادم

یسنا تو    باتوام کدوم دوستمممممم یسناااااااا:من

   کامران:بودیسنا  غم از  پر  ش ھچشمام نگاه کرد نگا

  ھدستم مشت شد و محکم فشرده شد میدونستم میدونستم میدونستم از جام پریدم گلاف

   یسنا نبود  به اصلا حواسم  قدم رو رفتن به  کردم  شروع

سمتش    دویدم نهشدت داره میلرزه و من و نگاه میک  بهدیدم  که  طرفش   برگشتم ھیک لحظ

   یسنا یسنا چیشد  یسنا: من و بلندش کردم

   نشنیدم و بعد از حال رفت  که  کرد ھی زیر لب زمزمچیز 

تعلل نکردم و منم فوری دویدم سمت ماشین و یسنا رو خوابوندم رو صندلی و بعد خودم  

 ....  سوار شدم و با سرعت روندم طرف نزدیک ترین بیمارستان

  

  "پارسا"

و تخت خوابیده  ر وشھ بیش کهدیوار و نگام مستقیم رو یسنا بود  به داده بودم  یه سرمو تک 

   یک ساعت پیش افتادم  یاد  بود و سرم تو دستش بود

زود اومدن   کهبیمارستان و انقدر تو بیمارستان داد و بیداد کردم   به یسنا رو رسوندم 

   ش سرم زدنبهگزاشتنش رو تخت و 

  سمتش رفتم  و  گرفتم  ھبا صدای اخ گفتن یسنا از فکر اومدم بیرون و از دیوار فاصل

   خشم تمام وجودمو گرفت  ھھھنه...ولم کن کامران....ولم کن نمیام ... نه ....اخ :یسنا 

   وایسا  مونمھت میفبه کامران بیشرف بی ناموس 
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  بهجیغ بلند کشید و رو تخت نشست سرم از دستش در رفت شروع کرد  یه یسنا  ھدفع یه 

                  لرزیدن

  ترسیدم و زود نشستم رو تخت و سعی کردم ارومش کنم

   یسنا...  سنا اروم باش یسنای :من

چیزایی زیر لب میگفت و   یهدیوار و  به انگار صدامو نمیشنید چون فقط خیره شده بود 

   میلرزید 

  دادم تکونش و  دستم تو گرفتم  اشوھبازو

   یسنا جان عزیز دلم...یسنا خانوم:من

  

  برگشت سمتم و نگام کرد چشماش پر از اشک بود 

    بغلمطاقت نیوردم و کشیدمش تو 

    باش اروم  خانومی  نیست چیزی اروم  یسھ:من

 ....  م ...ش....د ...ن...ا:یسنا 

سرش   نگو  یچی ھ  نگو یچیھ  یسھ:من

   ام نه سی   بهکاملا چسبیده بود 

 ...  ھتا اروم بش نهسرش و گذاشتم تو بغلم بمو  بهدادم  یه محکمتر فشارش دادم و سرمو تک 

   "یسنا"

  یه  تا میچرخوندم یھ صندلی چشمامو  یه   بهشده بود   ھبودم و دست و پام بست بهخرا یه تو

   نبود یچکس ھولی  نفر و پیدا کنم و ازش کمک بخوام
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و    شنیدم و  قدمایی  صدای  سرم  پشت  از  ھدفع یه 

    کم کم قدما نزدیکم شد

  شدم  ھخف قدما صاحب  دیدن  با ولی بزنم  حرف و  کنم باز نموھاومد د

   ود و نگام میکردی  با پوزخند جلوم وایساده  کهکامران بود  

  نهک بلندم صندلی   رو از  داشت سعی  و  سمتم   کرد ھحمل که گیج نگاش کردم 

ولم  ....ولم کن نمیام... نه....اخ:من جیغ زدن به کردم  شروع و  کردم  باز نموھد

   ھھھنه...کن کامران

  

   بیرون  زد  خون نش ھاز د که لبخند زد  یه   کامران

 ...  جای بلند پرت شده باشم پایین یهبعدش انگار از  ترسیدم و با تموم وجودم جیغ زدم و 

  "پارسا"

   نمیلرزید  ھدیگ و بود  شده اروم  ولی بود  بغلم تو  نوزھیسنا 

  دستمو بود  نمھپیر  ھصورتش نگاش رو دکم  بهیکم از خودم جداش کردم و خیره شدم 

   ?تر شدیبهدختر عمو جون :من نهک  نگام کردم مجبورش و  چونش زیر  بردم

   ند کوچولو زد و سرشو تکون داد لبخ  یه 

  برات نهافرین کوچولو ولی سرمت از دستت درومد برم بگم پرستار بیاد دوباره بز :من

   نمیخوام بریم نه:یسنا 

  کجا بریم:گفتم و  مھ اخمامو کشیدم تو 

   میخوام برم خونمون:یسنا 
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یسنا   میری ولی وقتی سرمت تموم شد :من

   نه پارسا تورخدا میخوام برم خو:نالید

   بریم وم ھ او:یسنا  بهمطمئنی حالت خو:من

   مظلوم نگام کرد دلم برای نگاش ریش شد 

   میام کنم حساب میرم  ھباش:من

 ... یسنا فقط سرش و تکون داد و چیزی نگفت

  

   "یسنا"

یکم سرم گیج رفت تمام تنم داغ   پارسا از اتاق رفت بیرون اروم از رو تخت اومدم پایین 

   خوردمبود حتما سرما 

   بخورم  سرما  بایدم بارون  اون زیر  ھخب معلوم

   پوفی کشیدم و رفتم سمت دستشویی اتاق درشو باز کردم و رفتم تو

ولی   مستقیم رفتم سمت روشویی و شیر و باز کردم و مشت مشت اب پاشیدم رو صورتم 

  کهنگام  شدم و شیر و بستم سرمو اوردم بالا  ھخست چیزی از داغی صورتم کم نمیشد

  بود شده   خشک  خون  روش و  بود  زخم لب  ھگوش خودم افتاد وحشت کردم  هب  نهتو ایی

   بغضم گرفت و نالیدم  کبودی میزد بهاون طرف صورتمم تقریبا 

  محکم و کردم  مشت  دستمو ھھھھھھ اخ ھحالا من با این صورت داغون چجوری برم مدرس -

   کصافط....کامران کصافط   دیوار   به کوبیدم 
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 پارسای منتظر تو اتاق  بهنگام خورد  کهدستشویی اومدم بیرون با خشم از  

  نه اونم حق نداشت این کارو بک  پارک تو  گوشم  تو  زد پارسام   مھاخمام رفت تو 

 ...  نداشتن حق  یچکدوم ھ

  

  "پارسا"

مثل   اقاجون بود  نهخو مقصدمون  و  بودیم ھتو ماشین نشست

صمیمو  ت بود ما منتظر و  اونجا بودن شده  جمع ھ مھ که این 

نگامو از   میکنم  تموم  و  استرس  این ھ مھ امشب بودم ھگرفت

خندم گرفت صورتش   یسنای اخمو   بهجاده گرفتم و دوختم 

  سرش بزارم  به دلم خواست یکم سر  خیلی بامزه شده بود

   عمو  دختر ھمھحالا چرا اخمات تو :من

کردن جون   بلند دست روم  مھچون امروز دوتا نره غول نف:گفت نه نگام ک  کهبدون این 

م فش داده  به یکی و  کرده  دیدمھدوبار کارم کشید بیمارستان چون یکی از نره غولا ت

   نتونستم از خودم دفاع کنم کهچون انقدر ضعیفم 

    سراغم  اورد رو  پشیمونی  حس  و  مھحرفاش اخمامو کشید تو 

   خب...واقعا...من:من

   یه یسنا خره ک   بشکنی و غرورت   چی برای نکن یھچیزی نگو اصلا معذرت خوا نه:یسنا 

  وسط  این شده بکس  ھیسنا فقط کیس

تو میزنی    اصلا ھ مھیسنا بمیره برای کی م
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از حرفاش عصبی   نه میک  دید ھکامران ت

   شدم 

   میگی چیییییییییییییییییی میھمیف:من

  بگم میخوام بزنم  حرف  کامران با  میخوام میدونی اصلا  ممھاره میف:یسنام داد زد و گفت 

    خواستگاری بیاد

  اوج رسیدم از حرفش و بلند نعره زدم به

   شووووووو ھھھھھھھ خف:من

پامو رو گاز    واھ متر از رو صندلی پرید  یه یسنا از صدای دادم  

  ھکوچ یه از شانس   اھ  ھفشار دادم و پیچیدم تو یکی از کوچ

  پامو رو ترمز فشار دادم و ماشین   بود بست  بن تاریک و  تنگ 

یسنا تو صدای حیغ لاستیکای    جیغ صدای وایساد  ھدفع یه 

   چیکار میکنی روانی :یسنا  ماشین گم شد

با   کار شدم و قفل درارو زدم   بهزود دست  کهدستش رفت سمت دستگیره ماشین 

    حرص برگشت سمتم 

   باز کن این لعنتی رو:یسنا 

  که :من ش انداختم و خودمو کشیدم سمتش به نگاه اتیشی  یه 

یسنا ترسید این و از    ارررررهمیخوای با کامران حرف بزنی 

  اشھاره میخوام با:یسنا روش نیورد  بهچشماش خوندم ولی 

   بزنم حرف
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  بیشتر خودمو کشیدم سمتش و باز تکرار کردم 

   ? یهتصمیمت جد:من

   یهاره خیلیم جد:یسنا 

  

   خودم سمت  کشیدمش و  اش ھحرکت دستامو انداختم دور بازو یه  با

یسنا کامل اومد تو بغلم    کهندادم و بیشتر کشیدمش انقدری  میت ھجیغ کشید ولی ا یه یسنا 

   موند شاگرد  صندلی   رو اش ھو پا

  یکم آرامش بگیرم  که بل  نهکردم و گذاشتم تو بغلم بمو قهدستامو دورش حل

  دختر  باش اروم یس ھ:من  یسنا تقلا میکرد از بغلم بیاد بیرون ولی نزاشتم

   خوب

   یهکار  ھولم کن پارسا این چ:یسنا 

   طرف شالش بردم و از رو سرش کشیدم  بهجاش دستامو  به ی نگفتم و چیز 

  بو اروم  و اشھجاش سرمو فرو کردم تو مو  بهنزاشتم و  که ھیسنا خواست چیزی بگ

   کشیدم

میکشید تو گوشم طنین   که عمیقی  نفسای صدای ولی  نگفت چیزی ھ یسنا ساکت شد و دیگ

    مینداخت 

  کردم  ھردم طرف گوشش و زمزملبخند اومد رو لبام و اروم لبامو ب 

   ? پس توام مثل من وقتی تو بغلمی ارامش میگیره اره:من

   ?طرف اره  یه   گرمت آغوش و  ھطرف باش یه مثل من حاضری تموم دنیا 
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   کرد ھیسنا اروم زمزم

  

   چرا چرت میگی  یهپارسا این حرفا چ:یسنا 

 ...  بیقراری توام میدمھف نفسات  صدای از  نکن انگار یشششش ھ:من

   "یسنا"

نمیتونستم برای حسم   م وارد میشد به اسمی رھتو بغل پارسا چیزی فرا تر از 

  ولی   کرد گیجم پارسا  حرفای ھگرچ بی نظیر ...خاص ...چیز ناب یه اسمی بزارم  

  فکر  از  گوشم زیر  پارسا  اروم ھزمزم ھبش کم  خوبم  حس از چیزی نشد باعث

کنجکاو   ھبکنم ولی نظر تو شرط کاری  یه   یسنا میخوام: پارسا بیرون  کرد پرتم

   کاری ھچ: من  شدم 

  و  کرد نگاه  چشمام  تو  بود دستاش  تو محکم  امو ھپارسا من و از خودش جدا کرد ولی بازو

باید  :من باشی موافق اشھبا باید فقط تو  ولی   میھاقاجون میف نهرفتیم خو کهالان :گفت

   یه بدونم تصمیمت چ 

سرمو    نهیا  بشی تو میخوای از شر کامران خلاص :پارسا

   تند تند تکون دادم 

   گرفتم مخالفت کنی کهپس حق نداری با تصمیمی :پارسا

  

  گرفتی تصمیمی ھ ولی من باید بدونم چ:من

   نه یا   من اعتماد داری به :پارسا
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  لبخند نشست رو لباش  کهبا اطمینان سرمو تکون دادم 

   پس این موضوع حل شده اس دختر عمو:پارسا

پارسا بلند خندید و دستشو از بازوم جدا کرد و چونمو گرفت بین    کهادم  بازم سرمو تکون د 

   انگشتاش

   کوچولو  نداری زبون ھمگ:پارسا

  یه   پیشونیم بهبا شیطنت زبونمو اوردم بیرون پارسا بازم خندید و اروم لباشو چسبوند 

 ...  امنیت و  ارامش  از پر  ھبوس 

  "پارسا"

  نتونستم خودمو کنترل کنم و خم شدم و پیشونیشو که انقدر حالت صورتش بامزه شد 

   بوسیدم

  به خب بریم دیر شد نگرانمون میشن:یسنا خجالت زده از بغلم اومد بیرون و گفت 

یسنا     حتما تا الانم نگران شدن بپر سر جات تا حرکت کنم:خودم اومدم و گفتم 

   فورا از رو پام پاشد و رفت رفت رو صندلی شاگرد نشست

 ...  اقاجون نهرمو تکون دادم و ماشین و روشن کردم و روندم طرف خوخندیدم و س

و    دستمو بردم سمت ضبط و روشنش کردم

 ...  ھ بپیچ ماشین  تو  نگھگزاشتم صدای ا

  

   "یسنا"
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   شدیم  پیاده م ھپارسا ماشین و جلوی در عمارت پارک کرد و با 

   کنی قبول  باید گرفتم تصمیمی   رھیادت نره   یسنا:پارسا

  چی ھضرر من باش به ھ اگ  یهنمیدونم تصمیمت چ که من  :وایسادم و گفتم سرجام 

چیزی نگفتم و   ھضررت تموم بشبه  کهمن کاری نمیکنم :پارسا اخم کرد و گفت

   پارسا اومد کنارم وایساد رفتم سمت در و زنگ و زدم 

درو   ا تو بدو یسنا جان بی  اومدی:اکرم خانوم نکشید اکرم خانوم ایفون و برداشت قه دقی  یه  به

منم لبخند   م اشاره کرد برم تو بهپارسا با خنده   باز کرد و اجازه حرف زدن و از من گرفت

  بود  سرد وا ھ  کمرنگی زدم و وارد حیاط شدم و پارسام پشت من اومد تو حیاط و درو بست

   بود شده  قطع بارون و

  کهبل کردن  اھ به کردم  شروع و  گرفتم  نم ھیخ کرده بود اروم اوردمشون بالا و جلو د  دستام

   یکم گرم بشن 

با   روبروم نبود  به سرم مشغول این کارم بود و حواسم 

   ابجییییییییییییییی :یلدا   یلدا سرمو اوردم بالا  صدای

  

  جونم:من

  کردن یهگر بهم و پرید تو بغلم و شروع کرد بهیلدا خودشو رسوند 

   ابجی کجا بودی مردم از نگرانی:یلدا

   فدات بشم ببخشید من و :کردم و گفتممحکم بغلش 
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 بودی ھ اقاجون پس چرا نیومدی کجا رفت نه خو میری نگفتی  ھ مگ:یلدا

   یلدا جان وقت این حرفا نیست الان:بابا

شنیدم زودی از یلدا جدا شدم و دویدم سمتش و خودمو پرت کردم تو   که صدای بابا رو 

   بغلش

  یدونی من و مادرت چی کشیدیمیسنا م  کجا بودی: بابام محکم بغلم کرد و گفت

 ...  بابا من:من

بابا   مسعود بیرون سرده بریم داخل حرف میزنیم پسرم:اقاجون

   کرد ھ چشمی و اروم در گوشم زمزم

ش حق بده مادره  به ولی  نه بد اخلاقی ک  نهممک دلگیره  ازت  ھ مادرت تو سالن نشست:بابا

    چیزی نگفتم نگران شده 

   نه وبابا دستمو گرفت و کشید سمت خ

  ھو حتما عصبی میش  نهزخم و کبودی صورتمو میبی نه خو بریم  ھولی من میترسیدم اگ

 ....  خدایل من جواب بابا رو چی بدم 

  

  "پارسا"

  اقاجون جلومو گرفت کهیسنا رو برد داخل منم راه افتادم پشت سرشون برم تو  عمو

   پارسا باید حرف بزنیم :اقاجون
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  باشن  مھ عمو  و بابا باید  ولی  بزنم حرف اتون ھخوام بامی منم  اتفاقا اقاجون ھبل:من

اقاجون باید  :سرمو انداختم و گفتم  یسنا شدم  اشفتگی ھمتوج?چیزی شده:اقاجون

   مواظبش باشیم

   از نگرانی نه میک  دق داره مامانت تو  بریم  بیا فعلا ھباش:اقاجون نفسش و فوت کرد و گفت

   ?بابا و مامان اینجان :من

دستمو   جاناین ھمھ:اقاجون

    امھکشیدم تو مو

  شدم ه ناقاجون جلوتر از من راه افتاد و منم پشت سرش وارد خو

یسنا  :عمو   کرد جلب موھوارد شدم صدای داد عمو توج که  مینھ

    یهباتوام میگم صورتت چرا این شکل 

  نمیگفت چیزی  و پایین  بود  ھسرشو انداخت  کهنگام رفت رو یسنا 

   نه  یا  یسنااااا حرف میزنی:عمو

  نه بز  داد یسنا   سر   نداشت حق  یچکسھ طاقتم تموم شد 

  برگشت سرا  ھمھ عمو جان من براتون توضیح میدم :من

 ....  من طرف 

  

   "یسنا"

  نه تا پارسا گفت من براتون توضیح میدم عمو جان لرزه افتاد تو بدنم

    بابا اینا میگفت بهنباید 
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  نگامو دوختم تو نگاش و با التماس نگاش کردم 

   یعنی نگران نباش  که گذاشت مھمو رو چشما

  ھکاری میکردم تا پارسا چیزی نگفت یه  ولی دلم اروم نگرفت باید

   اقاجون  نهمن تو راه خو...بابا من راستش خب:من

  ان کنیمنهعمو میگم لازم نیست پ  بهیسنا گفتم چیزی نگو من خودم :پارسا

زن عمو لطفا صبر  :پارسا  نه  یا  خبره ھچ  اینجا ھما میگ بهبالاخره یکی :مامان

   کنید 

با   یسنا دخترم میخوای برو بالا تو یکی از اتاقا استراحت کن:اقاجون

   اقاجون خوبم خوبم  نه :استرس گفتم

 زمین پخش    بودم ھنگرفت و  مبل ھدست ھاگ و  رفت گیج سرم  ھدفع یه 

یسنا  : کیمیا  طرفم دوید کیمیا  و کشیدن  جیغ  مزمانھ مامان و  مینا ھعم   بودم

   لازم نیست  نه:من  پاشو ببرمت بالا استراحت کنی... ی پاشوچیشد

  

محمود بیاید اتاق من پارسا  ..مسعود  ....نهیسنا کمک کن بره بالا استراحت ک  بهکیمیا :اقاجون

   کیمیا زیر بازمو گرفت و کمکم کرد امونھحرف داره با

 ...  پارسا نگاه کردم به  التماس  با و  برگردوندم سرمو ا ھ ھدم پل

  "پارسا"

یسنا سرش گیج رفت و داشت میفتاد دوست داشتم برم و بغلش کنم و   دلم ریش شد وقتی 

   نهبالا و مجبورش کنم استراحت ک قهببرمش طب
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   بالا  قهکیمیا گفت یسنا رو ببره طب به داد قلبم رسید و  بهاقاجون  که

با   م و رفتبه دوخت التماس  با شو ھنگا ھمیخواست پاشو بزاره رو اولین پل که آخر  ھلحظ

فقط   که یهحرف ھپارسا این چ : عمو مخاطبش من بودم نگامو از یسنا گرفتم  کهصدای عمو 

  کنید  صبر میکنم  ش ھعمو جون خوا: من نهمن و تو و اقاجون و بابات بدو

    من اتاق تو  بیاید ھ پارسا عموت راست میگ:اقاجون

  نفس عمیق یهو و اخر من ت  رفتن م ھبعد خودش جلوتر از ما رفت تو اتاقش بابا و عمو 

 ...  کشیدم و داخل اتاق شدم 

  

   ''یسنا"

   با کیمیا وارد یکی از اتاقا شدیم و کیمیا مجبورم کرد رو تخت دراز بکشم

   اه کیمیا لازم نیست بخدا :من

چیزی   داری حالی ھ چ صورتت   رنگ از ھ حرف نزن معلوم:کیمیا

    جاش مچ دستمو گذاشتم رو چشمام بهنگفتم و 

  ھیخ چقدر دستام  میدمھا اون یکی دستمو گرفت تو دستاش و من تازه فکیمی

دستشو اورد بالا و گذاشت رو   ھچرا انقدر یخی دختر صورتتم یخ:کیمیا

  قهدقی  پنج  ھ کیمیا میش:من  ھ یسنا صورتت چرا انقدر داغ  وای: کیمیا پیشونیم

   نممممممھج  به:من  تب تو  میسوزی داری ھ نخیر نمیش:کیمیا  ساکت باشی 

   کیمیا مات نگام کرد

    معذرت میخوام کیمیا:از حرفم پشیمون شدم و با لحن دلجویی گفتم
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چیزی   قرصی چیزی بیارم  یهاستراحت کن منم برم برات :گفت و خندید  ربون ھکیمیا م

یعنی    کردم فکر ھ الان پایین داره میفت کهاتفاقایی  به جاش چشامو بستم و  بهنگفتم و 

   ? ھاقاجون و بابا و عمو گفت بهالان پارسا 

   ????..ھاصلا چی میخواد بگ

  

  "پارسا"

    بودیم ھتو اتاق اقاجون نشست

سرم    روبروشون درست تخت رو  منم و  بودن ھ نشست ھبابا و عمو و اقاجون رو کاناپ

پارسا  :بابا عصبی نشن   که بگم جوری و  بچینم  مھپایین بود و سعی میکردم کلمات و کنار 

   ما منتظریما

  یه    پایین   انداختم سرمو  دوباره و کردم  تاشونم ھ س  به نگاه کذرا  یه سرمو اوردم بالا و  

    نفسمو جمع کردم به نفس عمیق کشیدم و تمام اعتماد 

  که باعث شد این تصمیممو گرفتم نمیخوام فکر کنید کهاتفاقی افتاد  یهاقاجون امروز :من

  مونھصدای قلبم گوش کردم   بهمن  اقاجون...نه چیزی  رھ یا  ھوس ھاین تصمیم از روی 

   شما گفتین   که کاری

   یه پارسا جان منظورت از این حرفا دقیقا چ:عمو

 ...  و  کردم  باز نموھعمو نگاه کردم و د به سرمو بلند کردم و مصمم 

   "یسنا"
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رو تخت دراز   خوردم دادو بعد خودش از اتاق رفت بیرون به کیمیا برام قرص اورد و با زور 

تا ببینم چیشد   سقف دلم شور میزد و میخواستم برم پایین  بهو خیره بودم  کشیده بودم 

   پارسا

  

   ولی قدرت حرکت نداشتم  نهبا بابا اینا حرف زد یا 

  کردم ھمچال خودمو و  تنم تو  پیچید  سرما ھ لحظ یه 

وای   سختی اب گلومو قورت میدادم به چشمام میسوخت و 

   حتما سرما خوردم 

  نخوری سرما  و بمونی  بارون  اون زیر  ھشمی ھ مگ...پوزخندی زدم

  ھگلاف نمیزاشت ھ خواستم از جام پاشم و بشینم رو تخت ولی سرگیج

چشمامو  بالش رو کوبیدم سرمو  عصبی  بود حالی  ھ چ ھدیگ این عھا شدم 

 ...  برد خوابم و شد   گرم چشمام کی   میدمھبستم و نف

  "پارسا"

  پروند و ماتم کردبابا زد تو گوشم برق و از سرم   کهسیلی 

  شد  بلند  م ھ عمو  داد صدای  بابا زدن  سیلی با مزمانھ

   داداااااش:عمو

  نشد  باعث  مھ بابا داد صدای  بود  شده خشک  صورتم رو نوزھسرمو انداختم پایین دستم 

   کنم بلند سرمو
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بعدا قشنگ خدمت   نه ک  بلند دست  یسنا رو  نداره  حق  یچکسھ  ھاین و زدم تا یادت باش:بابا

میگیرم و توام   ت میگم پارسا این حرفا رو من نشنیدهبه دارم ....الله   ھ لاالله ال...ره یاون پس 

   شبه  باز نداری حق  حتی ھ دیگ

  

 ...    فکر کنی

   بس کن محمود داد و بیداد نکن :اقاجون

  ھپسره وقیح چی میگ که اقاجون نشنیدین  ھمگ:بابا

مسعود تو  :بابا  کن  تمومش محمود ھبس:اقاجون

    چرا :عمو  ھ نمیخوای چیزی بگ

   وایساد که صدای نزدیک شدن قدماشو شنیدم داست میومد پیش من جلوم 

   سرتو بلند کن پارسا:عمو

عکس العمل بابا رو دیدم    کهاروم سرمو بلند کردم و با خجالت زل زدم تو صورت عمو حالا 

   بوده اشتباه حرفام میدم ھف

بغلم   نه حرکت مردو یه عمو با    کهنگاه خاص نگام میکرد منتظر سیلی دوم بودم  یهعمو با  

   کرد

  م ھحتی بابا  عمو  حرکت این از غیر داشتم  چیزی ر ھشوک شدم انتظار 

تکون خورد و   یه   عمو  میکرد نگامون لبخند  با اقاجون ولی  بود برده  ماتش

   شونم  به زد و  کرد  بلند  دستشو  گرفت  ھ ازم فاصل
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تصمیت   نمیشم فقط ازت میخوام تصمیم گرفتی عمو جان من مثل بابات عصبی  نه مردو:عمو

   یسناست   رضایت شرطم  ولی  ندارم مھ مخالفتی  ھباش نه عاقلا

  

  یعنی واقعا عمو قبول کرده بود واااااااااااااااااای خدا واقعا  قلبم ایستاد

   ?میگی  چی  می ھمسعود میف:بابا

    بس کن محمود:اقاجون

حالا   رفت بیرون و درو بستبا اجازه گفت و از اتاق  یهبابا با خشم نگام کرد و 

 ...  فقط من و اقاجون و عمو تو اتاق بودیم

   "یسنا"

با  چشمامو اروم باز کردم نهنفر صورتمو نوازش میک یه   کهبا احساس این

  نزاشت که پاشم  خواستم  ھبا لبخند رو تخت نشست کهدیدن عمو 

   بخواب دخترم بخواب:عمو

   ن بخوابماینجایی شمام ھ عمو خیلی خوابیدم رشت  نه:من

زده تو گوشت منم زدم تو  ...از پارسا شنیدم چیشده:گفت  و  کشید  امھمو به عمو دستی 

   گوشش حساب اون پسره کصافطم میرسم

با  :عمو  چرااااااااااااااااااا ھیخ کرد عمو پارسا رو زده ولی اخ  تنم

با    گرفتین نمیگم مخالفم ولی موافقم نیستم  که تصمیمی 

  اتھاومدم با:عمو  تصمیمی  ھدم چکنجکاوی عمو رو نگاه کر 

 ...  عمو من:من  مطمئنی واقعا  تو  یسنا  بزنم حرف
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   عمو جان  نه ھموافقی مگ:عمو

   عمو باز اومد وسط حرفم که  کردم  باز نموھمیخواستم بگم عمو راجب چی حرف میزنی د

  این سکوتت یعنی موافقی اره عمو جان :عمو

 ...  چجوری بگم...خب عمو جان من:من

تو   که  حالا ھباش مبارکتون  عمو  جوابتو  میدمھف:و پیشونیمو بوسید و گفت  عمو خم شد 

   موافقی منم موافقم

 ...  یه چ  یهقض  چیم موافق من ھ میگ چی  عمو  موند باز نمھد

  "پارسا"

  محمود و عصبی بودنش :از اتاق رفت بیرون اقاجون سری تکون داد و گفت کهبابا 

   یهاقاجون نظر شما چ:عمو

عمو   کسی چیزی نگو من با پارسا یکم حرف دارم  بهمسعود برو بیرون ولی :اقاجون

چیزی نگفتم و   یعنی بشین   کهچشمی گفت و از اتاق رفت بیرون اقاجون اشاره کرد 

   نشست  خودش قبلی  جای مھ اقاجون  فقط نشستم جای قبلیم

   اقاجون بهمن حرف میزدم  نهاتاق تو سکوت غرق بود 

  ھ پارسا مطمئنی این تصمیمت ندای قلبت: تگذشت اقاجون گف هک یکم 

   فوری جواب دادم 

  

   اقاجون ھبل:من
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چی  :شرطی برای تو و یسنا دارم                       من  یه ولی   ندارم حرفی منم ھباش:اقاجون

                                                  اقاجون

یسنا    دارید پی ببرید کهحسی  به  که ر این مگ نمیاد پیش یسنا  و  تو  بین نزدیکی  یچ ھ:اقاجون

من و   که ماتم برد این حرف اقاجون یعنی این  نه تو کنار تو زندگی میک   نهتو این مدتم تو خو

 ....  یسنا 

  خیالتون راحت اقاجون:سرخ شدم و سرمو انداختم پایین و گفتم 

اقاجون لازم نیست   نه نه:من قبول کردن یسنا نه میمو بهخو:اقاجون

   ?چرا :اقاجون گیدیسنا ب   به

 ...  خب  و  ھمعذب بش نه ممک:من

  از تصمیمت بگیم یه بق به  تا  و  بیرون بریم پاشو  الانم ھباش:اقاجون

   کردم ولھ

   الان بگیم... ا:من

تو   نهخو تو امشب  از یسنا   و  میشد م ھ ھصیغ  یسنا و  تو  امشبم مینھ و بگیم  الان ھبل:اقاجون

    نهمیمو

  داشت  ای ھ عجل  ھاقاجون چ برد ماتم واقعا ھدیگ 

   ? ای ھ عجل  ھاقاجون چ:من

یسنا این حرفا رو بشنوه کلمو    رو حرف من حرف نزن پاشو بریم پاشو  میدونستم:اقاجون

 ....  ولی مجبور بودم برای حفاظت از یسنا مجبور بودم  نهمیک
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   "یسنا"

از اتاق  استراحت کنم و بخوابم   که  کردن سفارش  کلی  بعد موند پیشم  ھیکم دیگ عمو

   رفت بیرون 

چیزی از   قدم زدن تو اتاق بهعمو رفت از رو تخت پاشدم و شروع کردم   کهمحض این به

م  بهاصلا عمو چرا  یهراض مھ  عمو باشم  راضی  من ھ یعنی چی اگ  میدمھحرفای عمو نف

   وای خدا توضیح نداد چرا نزاشت حرف بزنم

و سریع درش اوردم و پرتش   کردم  باز بافتمو ایھ  ھاحساس کردم تو کوره اتیشم دکم

   کردم رو تخت 

   بود خیس نوزمھای ابی تنم بود  قهتاپ حل یه زیرش فقط  

   یخ بود و صورتم داغ یه تند تند تو اتاق راه میرفتم و خودمو باد میزدم دستام  

  بدون و  پوشیدم  و  برداشتم تخت رو  از  بافتمو انیھتصمیم ناگ یه   با نمیدادم میت ھولی ا

  قهاز طب طرف در اتاق رفتم و بازش کردم و از اتاق زدم بیرون   بهو ببندم اشھ ھ دکم که این 

   میومد ھ مھمھپایین صدای 

اقاجون   صدای  بزارن ھپل اولین  رو پامو  خواستم تا  و  رفتم ا ھ ھطرف پل به خبره ھیعنی چ

   گوشم رسید به

   گوشامو تیز کردم و دقیق گوش کردم 

  

پارسا و یسنا گرفتن و    که یهنداره این تصمیم دخالت  حق یچکس ھ ھ ساااااکت بس:اقاجون

   شدس   تموم  مچیھپارسا گفتم اونم قبول کردم  به شرطامو من کنیم  موافقت باید ما ھمھ

   پشت بند شدای اقاجون صدای داد شیدا بلند شد 
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راضی نیست شما میخواید مجبورش کنید   که ھ معلوم پارسا ھ یعنی چی اقاجون از قیاف:شیدا 

   شیده رو بگیره اون دختره ی تر

  من گفت ترشیده بهدستم از عصبانیت مشت شد قشنگ جلوی جمع 

   درمیاد نت ھد از  چی می ھشیدااااا میف:اقاجون

  خانواده  شدن پیدا با  ولی بودیم  م ھنام  به  اولم   از پارسا  و  من ممھمیف اقاجون  ھبل:شیدا 

   م ریختبه مچی ھ مسعود دایی کذایی

  شد  خنک دلم ھجواب حرفاشو گرفت شیدا میدم ھاومد ف کهصدای سیلی 

   پایین رفتم  اھ ھ پل  از و  گرفتم  ا ھ ھنرده پل به دستمو بود بست  صبر ھ دیگ

اقاجون و   به  ھمھ رو سرپا  یه رسیدم اقاجون و روبروی شیدا دیدم و بق  کهپایین  قه طب به

   من نبود به شیدا نگاه میکردن و کسی حواسش 

   سمتم   کرد ھحمل ھ دفع یهو نگاه شیدا افتاد روم و با خشم نگام کرد 

  

   گند کشیدی حسابت و میرسم به رو مچیھدختره ی لجن :شیدا 

   میکردن نگام نگران و  شدن من ھ متوج ھ مھم حالا بهرسید 

  نه ک  بلند دست روم کسی  نمیزارم  ھدیگ نه دست شیدا رفت بالا تا فرود بیاد رو صورتم 

  با  و گرفتم  دستشو وا ھ بالا و رو  دستمو اوردم که صورتم نزدیک میشد   به  ھ لحظ رھدستش 

   دادم فشار قدرتم تموم

   خشکش زد کهشیدا انگار انتظار نداشت 
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من نسبت دادی   بهخودت ربط داره  به  چی  ر ھفکر نمیکنی ...خانواده کذایی ...ترشیده:من

    کرد ور  ھاتیش نگاه شیدا شعل جون ھ دختر عم

  منم اومدن با و بودی زاییده شکم   تا  فتھو تا حالا ت که بودید  م ھنام  به  پارسا و  تو  ھاگ:من

  حالت و  نداشتی پارسا  زندگی  تو  نقشی  یچھپس تو ...ھعم دختر نمیشد عوض   چیزی

بعد سعی نکن با داد و قال انداختن چیزی   بهادم دارم از این نهپیش  یه?که   ای ھمتوج...نهای 

   خودت از ارزش میفتی رو تصاحب کنی چون 

حرکت ول کردم و از کنارش رد   یهمن ریلکس بودم دستشو با  شیدا با جنون نگام میکرد و

   شدم 

   ت و تعجب نگام میکردنبه  با بود ھ بقیع خندم گرفت بهنگام خورد 

  

سعی    لبخند مرموز نگام میکرد یهولی پارسا با 

   کردم جو و عوض کنم

   ?اکرم خانوم اب پرتقال دم دستت داری :من

لبخندی   یسنا جان  الان میارم:ت داد زد و گف نهاکرم خانوم از اشپزخو

   صدای شیدا مانع شد  کهزدم و خواستم برم سمت اقاجون 

  میگیرم   ازت  و کارا  این تقاص میکنم  کاری ھعمرم مونده باش  بهروزم  یه:شیدا 

   جون  ھمنتظررررم دختر عم:برگشتم سمتش و با خنده گفتم

  عمارت زد بیرونشیدا با خشم نگاشو ازم گرفت و بعد برداشتن کیفش از 

دلم   رفتن بیرون  نهنگام کردن و از خو نه کی  با شیوا   و  حرص با دختھم  ھعم
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یسنا دخترم حالت  : اقاجون نمیاد خوشش من از  چرا اون ھگرفت از نگاه عم

   بهخو

  توووپ: برگشتم سمت اقاجون و لبخند مصنوعی زدم و گفتم

    دخترم  بهخو:اقاجون

   مطمئنی دخترم گرفتی  کهیسنا تو از تصمیمی :مامان

 ...  حرفم تو  پرید پارسا  تصمیم کدوم  ھاخ ببینم کنم باز نموھتا اومدم د

  

  "پارسا"

   حرفش وسط  پریدم زود  ھ یسنا خواست چیزی بگ تا

   یکم حرف دارم   یسنا  با من بدید اجازه  ھاقاجون میخواستم اگ:من

  عجب یسنای مت  بهمن انداخت و بعد نگاشو دوخت  به نگاه مشکوک  یه  اقاجون

   از عمو و زن عموت اجازه بگیر:اقاجون

  کرد نگام لبخند با م ھم اطمینان نداد زن عمو بهبا پلک زدم  که عمو  به نگامو دوختم 

   ?ستھ حالا اجازه :اقاجون نگاه کردم و گفتم به راحت شد دوباره  که خیالم 

سری تکون    بالا حرف بزنید قه برید تو اتاق خودت طب:اقاجون

 ...  پشتم  مھ  یسنا و  رفتم اھ ھ طرف پل به دادم و 

  یسنا   رسیدم درو باز کردم و منتظر شدم تا اول یسنا بره تو که اتاقم  به

پشت سرش رفتم تو و   م کرد و اروم وارد اتاق شد بهنگاه مشکوک  یه 

   درو بستم
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   حرف زدن  به کرد شروع   و سمتم   برگشت یسنا  شد ھ بست کهدر 

    گرفتیم  تصمیمی  تو  و من ھ مگ تصمیمی  ھچسر در نمیارم    یهمن از حرفای بق:یسنا 

  

   خونسرد نگاش کرد

  

   ھباتوام مجسم:یسنا 

  تصمیمی گرفتم  یه   کهگفتم :من

   من نهتو تصمیم گرفتی :یسنا 

   گرفتم  تصمیم دومون رھمن برای :پارسا

   بگیری بابا اونوقت شما کی باشی برای من تصمیم  نه  ھع: کمرش و گفت به یسنا دستشو زد 

  بریم بیرون میشم محرمت که از این اتاق :نشستم رو تخت و گفتم 

   خنده نداشت :من بود باحال ھھھھ :یسنا 

  جیغ و داد کردن  بهیسنا جدی نگام کرد و وقتی دید شوخی نمیکنم شروع کرد 

  عمرااا  ھ مجسم توییییییی بشی  مت محرم  تو  میگی  چی  میھچیییییییییییییییییی میف:یسنا 

  ھخبرت ھچ بابا یسھ :من نشھم سمت و فورا دستمو گذاشتم رو داز جام پاشدم و رفت

    دستم اشاره کرد  به با چشماش   اره میشی محرم من...درنیار بازی کولی

محرم شدن با تو   به منم خیلی راضی ....حرفام گوش کنی  بهدستمو برنمیدارم اول باید :من

شر کامران و از سرت    که نهدردم نمیخوری این محرم شدن صرفا بخاطر ای  بهنیستم چون 

   بکنم 
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  و درخواست اقاجون بود و من نتونستم حرف اقاجون و زمین: یکم مکث کردم و گفتم

   با حرص نگام کرد  بندازم پس الکی دور برندار 

 ...  ?که   ای ھمتوج  پایین میای ادم ھ ھ الانم دستمو برمیدارم و توام بدون حرف مثل بچ:من

   "یسنا"

سر    دستشو برداره و حالشو جا بیارمفقط منتظر بودم 

   من منت میزاره وایسا

تا   یکم تو چشمام نگاه کرد و اروم دستشو برداشت  پارسا

   دستشو برداشت تو صورتش براق شدم

   که   ش میگمبه گفتم با کامران حرف میزنم و  که فداکاری جناب نیاز نبود من  به اصلا :من

اروم   حرفمو یادم رفتاز بالا رفتن دست پارسا وحشت کردم و 

   یا امام نخوره من ووووو نگامو رو چشماش چرخوندم 

         جرات داری تکرار کن حرفت و:پارسا

پارسا   بدم  جوابشو  تا  نچرخید نم ھزبونم تو د

   م نزدیک شد و تو صورتم غرید به

یا بکشونمت کدوم و بیشتر دوست داری   پایین  میای ادم  ھبچ مثل الان مینھخودت :پارسا

   ختر عمو جونم انتخاب کند
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  واقعا از حالتش ترسیدم و زبونم و نمیتونستم تکون بدم 

  لبخند اومد رو لباش که میدھپارسام خوب این و ف

 ...  تره بریم پایین به افرین حالا شد :پارسا

  "پارسا"

  ھدیگ نفعم بود ازم حساب ببره  بهترین بود به من برای این ھیسنا ازم ترسید و اون لحظ

دیر میشد دستشو گرفتم و کشیدم سمت در و بعد باز کردن در دنبال خودم   داشت 

   کشیدمش 

  یسنا دستشو از دستم کشید بیرون   که رسیدیم ا ھ ھپل به

   خودم میتونم بیام راه و بلدم:یسنا 

  کنم  نماییت ھرا نیستی بلد شاید   گفتم واقعا ھع:من

ش  به قدم  یه  سرت  فرق تو بخوره  نماییت ھرا:یسنا 

  بیا یچیھ:یسنا  چی نشنیدم چی گفتی:من شدم نزدیک  

   بریم 

  پایین   رفت ا ھ ھو خودش جلو تر از من از پل

   پشت سرش منم رفتم 

  حرف مشغول و بود ھکنار اقاجون نشست که شدم مردی  ھ رسیدیم متوج کهپایین  قه طب به

   بودن زدن

  اون مرده نگاه میکرد   بهیسنام مثل من با تعجب 

   شد ما ھاقاجون متوج اومدیم اقاجون ببخشید ما :من
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   من ایھاحمدی جان اینم از نوه :اون مرد گفت به و رو 

با احترام از جاش پاشد و دستشو گرفت سمت   یهاحمد  فامیلیش میدمھتازه ف که اون مرده  

  من

   دادم دست اشھدستمو بردم جلو و با

  ھبل:جوناقا برم  زود باید چون کنم جاری رو ھتره زود صیغبهجناب زند :احمدی

اطاعت کردم ک   بشین  کنارش برو  توام یسنا دونفره  مبل  اون  دو  بشین  پارسا  ھبل

احمدی رو مبل    نشست ازم  ھفاصل با اومد بعد یکم  مھرفتم رو مبل نشستم یسنا 

   ھخوندن صیغ بهروبرمون نشست و شروع کرد 

ه شد و و با  خوند ماه  شیش   برای ھصیغ  بودن کرده  مشخص رو مچیھبالا بودیم  که انگار ما 

    کهیک س   ی رهھم

  گرفتم  عروسی  دلم تو  و بیرون  اومدم  فکر  از  یسنا  گفتن ھ با صدای بل

   محرررررم من یسنا شد محرم من  واااااااااااااااااای خدا تموم شد

   نکن شادی زیاد  میرسم  حسابتو  گولاخ ویھ :اروم گفت که شنیدم رو  یسنا  ھصدای زمزم

 ...  م کنترلش کردمخندم گرفت ولی با گاز گرفتن لب

  

   "یسنا"

سرم   رفت  و  کرد خداحافظی  خوند  رو ھصیغ که آقای احمدی بعد از این 

    در حال انفجار بود
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انگار   نه با لبخند ژکوند نگام میکرد اشاره کردم بیاد پیشم ولی انگار  کهکیمیا  بهاروم 

   شدم ھ نمیومد گلاف

  صدای پارسا بلند شد  که از جام پاشدم 

   کجا:پارسا

  این جواب پس بدم اروم غریدم بهعصبی شدم فقط مونده 

   نداره  ربطی  یچھتو  به:من

خودتون و وسایلتو   نهیسنا امشب برو خو: اقاجون زودتر گفت کهپارسا اومد جوابمو بده 

یعنی  : اقاجون اقاجون یعنی چی:من خشکم زد یعنی چی   جمع کن از فردا میری پیش پارسا

   گفتم که  مینھ

بدبختی از   انداخت بالا نه شو  کها نگاه کردم باب به با عجز 

من با این   میشدددددد ھمگ داشتیممممم ھاین بیشتر مگ

امکان   نه نهخو یه   تو  برم شتر  این با ھمجسم

   ھھھھھھھندارررررر

من در   کهاقاجون و منصرف کنم فایده نداشت تموم مدتی  که   کردم تلاش چقدر  رھاونشب 

من پیشش   که  نمیومد بدش  اون انگار عھدرار نگام میکرد تلاش بودم پارسا با لبخند حرص 

   زندگی کنم

   نشستم ھگوش یه نتونستم اقاجون و راضی کنم   کهاخر سرم سرخورده از این

خوابم   بالش نرسیده  به برگشتم و بعد رفتن تو اتاقم سرم  نهخو به اینا  مامان مراه ھاخر شب 

 ... برد
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   "یسنا"

احساس بی    بودن  ھانگار روشون و بست میخواستم چشمامو باز کنم ولی 

   میداد بدی تلخی   مزه نمھد بود  ھحالی تموم وجودمو گرفت

صدامو گم   یکی صدام میکرد ولی نمیتونستم جواب بدم سعی میکردم حرف بزنم ولی انگار

   کرده بودم

  بعد از سرما تو خودم جمع میشدم قهدقی یه  و میشد  گرمم ھ لحظ یه 

 ...  گار دوباره از حال رفتمتلاشام حوابی نداد و ان

  "پارسا"

سر میزدم و   نهکارخو به  باید  اول بود ھ صبح زود بیدار شدم امروز کلی کار سرم ریخت

   نه عمو اینا و یسنا رو میاوردم خو نه بعدم باید میرفتم خو

   بعد پیشم باشم نیشم شل شد  بهیسنا قراره از این  که یاد اوری این  از

    ز تیپم مطمئن بشموایسادم تا ا  نهجلوی ایی

  تیشرت مشکی و در اخر کت اسپورت ابی... شلوار مشکی 

   بودم  کرده  درست ای ھخام اموھمو

از   قراره یسنا بیاد و من برم دنبالش تیپ بزنم که دست خودم نبود دلم خواست حالا  

 .  مطمئن شدم سوئیچ و برداشتم و زدم بیرون کهتیپم 

  

 ...  گوش میدادم  و  نگھا  یهفقط  نهتو راه کارخو
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  یهچ حسم  اسم موندھم فبه که نگیھتکلیف خودمو با خودم مشخص کرد ا  که  نگیھا یه 

   میکردم  ھ زمزم  و نگ ھزیر لب ا

مثل   یکی دوباره از راه رسیده   حس جدیده یه   این

  من ھ خدا واس  اون چشمام ندیده انگاری اون و

   افریده

تو   صاف و ساده اروم قدم زد  کهیکی  

   یی جادهانهامتداد شب ت

  دست خودم نیست قلبم میلرزه بی اراده 

کسی   قه اسمش عش نهمیریزه دل دیوو

  نهمیمو ھ میشھ قه اسمش عش نه نمیدو

   قهاسمش عش

  زدم داد  و فرمون  رو  کوبیدم  خوشحال و  کردم  ھزمزم دوباره و  مگھا که این تی 

   قه ارررررره اسمش عش

  ش بدمگو و  نگھا ھادام قشنگ نتونستم ھ گوشیم زنگ خورد و دیگ

شماره خورد تعجب   به  که چشمم    گوشی رو از جیب کتم اوردم بیرون

   کردم 

  نیست ھ دیگ ساعت  چند قرارمون ھیسنا اینا بود مگ نه شماره خو

   فکرارو از سرم ریختم بیرون و جواب دادم 
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   ھبل:من

   بیرون  کشید  تنم از  و  روح عمو  زن راسونھصدای 

برسون یسنام داره تو تب میسوزه عموتم   و  خودت زود  ستی ھ جا ر ھپارسا : زن عمو

   گوشیشو برنمیداره 

پارسا زود بیا دخترم داره از :زن عمو یا امام حسین زن عمو چی میگی:من

  قلبم وایساد از حرفی کن زن عمو زد  نه بین میره  چشماشو باز نمیک 

   اومدم زن عمو اومدم:من

داشبورد و سریع از اولین دور برگردون  پرتش کردم رو  نه  یا  کردم  قطع و  گوشی  میدمھنف

چرا حال    یعنی چیشده  خدایا دلم داشت میترکید  دور زدم و پامو محکم رو گاز فشار دادم 

 ...  وای وای  یسنا بد شده 

  رفتم  تصادف  مرز  تا  ھعمو نمیدونم چند دفع نه رسوندم خو سرعتی   ھنمیدونم خودمو با چ

  و  داشتم ھ عمو ماشین و نگ نه دم در خو  دمبا جنون خودمو رسون  که میدونم  و  این  فقط

مشت دوتا مشت بالاخره مش   یه ش بهو دویدم سمت درشون و محکم کوبیدم   شدم پیاده 

   ھخبرت ھبسم الله پسرم چ:مش رحیم رحیم درو باز کرد

  

  به  جاش دویدم سمت خونشون  به جوابشو ندادم و 

تو سالن    رسیدم بدون تعلل رفتم تو که در ورودی  

   تما تو اتاق یسنان کسی نبود ح 

   رفتم بالا  یکی دوتا رو ھ مھ و  رفتم اھ ھ طرف پل به نفسم و تو سینم حبس کردم و با سرعت 
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  در نیم باز اتاق یسنا بهرسیدم چشمم خورد  کهبالا  قه طب

خدایا چیزیش نشده   چیز تو سرم بود  یهقدمام شل شد و 

  ھباش

   وبرومر  نهصح  بهرسیدم وارد شدم و خیره شدم  که اتاقش  به

خانومم   ھمیکرد جمیل یهزن عمو مشغول پاشور کردنش بود و یلدا کنار وایساده بود و گر 

   زن عمو کمک میکرد هب

داداش  :یلدا  شدن   من ھیلدا سرشو اورد بالا و نگام کرد تازه متوج

زن عمو فوری   پارسا اومدی بدو بیا ابجیمو ببر دکتر حالش بده 

پارسا تبش  : زن عمو پرید سرشو چرخوند طرفم با دیدنم از جاش

   پایین نمیاد

زن   نگام فقط رو یسنا بود و نمیتونستم حرکتی بکنم 

   ?پارسا چرا ماتت برده خوبی :عمو

   یسنا  سمت  بردم جوم ھ ھدفع یه 

  

   دستمو بلند کردم و گذاشتم رو پیشونیش از داغیش دستم سوخت 

عصبی شدم دختره با   بود  تنش دیشب لباسای نوزھمعطل نکردم و سریع بلندش کردم 

   خوابیده  خیس لباسای مونھ

خیلی   باید بود مھم  یسنا   فقط الان نکردم ھصدا کردنای زن عمو توج  بهدویدم سمت در و 

   زود میرسوندمش دکتر 
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   تشنج رو شاخش بود کهانقدر تبش بالا بود 

رسیدیم سریع گزاشتمش عقب و درو بستم و خودمم پشت فرمون نشستم و   که ماشین  به

 ...  ا اخرین سرعت رانندگی کردم سمت اولین بیمارستانب

   "یسنا"

   زور قورت میدادم سرم داشت میترکید به نموھگلوم میسوخت و اب د

یکم   چشمامو با بدبختی باز کردم نور لامپ چشمامو زد و مجبور شدم بازم چشمامو ببندم 

نگامو   نور به کنم عادت  کردم  سعی  ھگذشت دوباره چشمامو باز کردم و  ایندفع که

انقدر غر غر نکن  :پارسا  اه ھباز رو تختم و سرم تو دستم که چرخوندم واااااااااااااااااای من 

   برگشتم سمت صدا وای این اینجا چیکار میکرد دختر خانوم 

  

   من اینجام چون من اوردمت دکتر:پارسا

  کشید لبخند زد و اومد رو تخت کنارم نشست و دماغمو  کهبا تعجب نگاش کردم 

چشم غره ای   نیستم بلد خوانی نھ من ذ نهبلند فکر کردی دختر عمو وگر :پارسا

   شده  داغون ھ یاااااا اماممممم صدام چ  نهمیخوام برم خو:ش رفتم و گفتمبه

  نخنده کهپارسا خندش گرفت از صدام و با زور جلوی خودشو گرفت 

   مرخصی  پایین  بیاد ھتبت یکم دیگ:پارسا

  تو اوردی من و دکتر که اصلا مامان و بابام کجان  ...کی میاد پایین:من

  که: من نهم با تو  مسئولیت و محرمتم  الان من ھیادت رفت  کهمثل این :پارسا

   یسنا سعی نکن عصبیم کنی : پارسا  چی مثلا این حرف
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 ھھھھھھ نهخو برم  میخوام زودتر  ھج رھمن :من

  ھاقاجون چی گفت که من یادت نره   نهولی خو نه میری خو:پارسا

   من نمیام:من یاد بدبختیم افتادم وای خداااااا   تازه

   اقاجون میگم  بهمنم :پارسا

 .....  انداخت بالا پسره ی نه شو  کهحرصی نگاش کردم 

  ھباش:من تره بپیچونمش به اره  نمھفکری اومد تو ذ یه   ھدفع یه 

   حالم خوب شد وسایلمم جمع میکنم میام نهخو برم

جا کرده   به من و الانم باید جا  نهجمع کرده و فرستاده خو خانوم  ھوسایلت و جمیل:پارسا

   ام اونجا منتظرن   یه من عمو و زن عمو و بق  نهباشن توام بعد مرخص شدن با من میای خو

  گفتمممممم کم  شد  باز غار  اندازه نمھیعنی بگم د

   حالتو میگیرم وایسا:من

   ارزو بر جوانان عیب نیست:پارسا خندید و گفت

 .....  ز حرص و نتونستم کاری کنم و این اوج بدبختی بود برای مننننناتیش گرفتم ا

  

   "یسنا"

شب بدون بحث و داد    یه  نشده ھفتھ یه پارسا و تو این   نهمن اومدم خو که است  ھفتھ یه 

   ھو بیداد سر شده باش

   پارسا بیش از حد حرصمو در میاره و از عصبانیتم حرص میخوره
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  کهام  یهبق نداشت ای فایده یچھ  انکار ولی  زدم حرف اشھبا و  اقاجون پیش   رفتم ھ چند دفع

دستم زیر چونم بود    انگار من واقعا نامزد این شترم  کهجوری رفتار میکردن  یه   یچھ ھ دیگ

  دیوار روبروم وای خدایا حوصلم سررررررررر رفتتتت  بهوزل زده بودم 

  یه ھ ھھھھرفت کجا ای  ھمعلوم نیست روز جمع....پوووووف این پارسای

   ھارررررره خودش افتادم  شقایق   و  سحر   یاد ھدفع

  به گرفتم و  شقایق  شماره  زود  و گوشیم  سمت  بردم جومھ

  ده تا بوق خانوم تازه با صدای خوابالو جواب داد 

 ...  ممممھ:شقایق 

  بیرون بریم میام دارم  شو  حاضر  گمشو  پاشو  تو  میکپی چقدر مممھدرد :من

   من نمیام:شقایق 

   توووووو چیز میخوری:من

  

   پرید خوابم  نزن داد  عھا:شقایق 

  درتونم جلو ھ سحرم خبر بده تا نیم ساعت دیگ  به شو  اماده الان مین ھپاشو :من

   بای شو اماده  پاشو ھخف:من گور بشی به گور :شقایق 

  به کردم شروع   و اتاقم تو پریدم  خودمم و  ھ بگ چیزی ھ گوشی و قطع کردم و نزاشتم دیگ

 ...  شدن حاضر 

  "پارسا"

   میشدم لاک ھاز خستگی داشتم 
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  بیام  باید مھ  ھجمع روز ھاخ دارممممم من ھاینم شغل

   بگو  رو  کارگرا این یچھحالا من 

در   داره فشم میده نهخو تو  مھ مطمئن بودم الان یسنا 

   بفرمایید:من  اتاق زده شد 

با   در باز شد و کیان اومد داخل

اقا   به  به:من دیدنش از جام پاشدم

   کیان چشم ما روشن 

  جمال زیبای من و دیدی و چشمات نورانی شد برادر که باش خوشحال ھ بل:کیان

    بیا بشین:من خندیدم کیانم خندید 

   کیان اومد و رو مبلا نشست منم از پشت میز اومدم کنار و روبروش نشستم

  

   از این ورا :من

  ای نهیدونستم کارخوت سر بزنم مبه سر رفت گفتم بیام   نهحوصلم تو خو:کیان

اینارو ول کن از زندگی  : کیان ندارم  استراحت  مھ  ای ھ جمع روز ھ دیگ یهبدبخت:من

   مشترک بگو 

   از دست این دختره پاره پاره ست  کهدست رو دلم نزار :من

  کارو  این دلیل  بی یچوقتھپارسا من تو رو خوب میشناسم تو : کیان خیلی جدی گفت

  به  خودتم خوب میدونی ولی خودت و زدی یهمنم میدونم چتو داری  که  حسی  اون نمیکنی

   چرت نگو پسر:من گیجی
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سعی    غد بازی درنیار اقا پارسا: کیان

چی  :من کردم بحث و عوض کنم 

کیان با لبخند   میخوری بگم بیارن

   وهقه:محو گفت

  طرف تلفن رفتم  بهسری تکون دادم و از جام پاشدم و 

   "یسنا"

و    یدم رو لبامرژ جیگریمو خیلی پر رنگ کش 

   ارایشمو تموم کردم

   از دیدن خودم کم مونده بود غش کنم

   بودم کرده  وسط   فرق  جلوشو و دورم  بودم ھ ریخت و  بودم کرده  درشت  فر اموھتمام مو

  

  به محو و در اخررررر رژ جیگرییییییی نه خط چشم و ریمل و رژ گو

    طرف کمد رفتم

و    مشکی بوت نیم  و  مشکی  ھ شلوار لول...سفیدم  کوتاه  پالتو   مینھ بخاطر بود  شده سرد   واھ

   کیف مشکی

وسایلارو شوت کردم رو تخت و بعد برداشتن شال مدل بافت سفیر مشکیم در کمد و بستم  

   تموم شد حال کردم از تیپ خودم که کارم   پوشیدن لباسا به و تند تند شروع کردم 

مخصوصم گوشیمو و   ماچ خوشگل برای خودم تو اینده فرستادم و بعد زدن عطر  یه 

 ...  زدم بیرون  نهبرداشتم و از خو
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  "پارسا"

  م کوبیدمبهاز خوشحالی زیاد دستامو 

   کارم تموم شد :من

   خب پس پاشو جمع کن بریم :کیان

   ھرفت سر  یسنام  ھحتما حوصل نهاره باید زودتر برم خو:من

 نه بمو نه خو و  ھباش ھاوه فکرشو نکن الان یسنا حوصلش سر رفت:کیان

   یه منظورت چ :گفتم و  مھاخمام رفت تو 

   نه بیرو حتما الان ورپریده اون  میگم  فقط یچی ھ:کیان

  

  بیرون  بره  من اجازه  بدون داره جرئت ھتو دلم گفتم مگ

  چیزی افتادم یه  یاد یچی ھ :من فکر تو  رفتی چرا یھ:کیان

   ھ بیخیال پاشو دیگ:کیان

 ...  بیرون  زدیم اتاق  از م ھبا سری تکون دادم و از رو صندلی پاشدم کیانم پاشد و

   "یسنا"

   آقا پیاده میشم ممنون:من

    شدم  پیاده و  داشت ھراننده بدون حرف ماشین و نگ

  منتظرم وایسادن لبخندی اومد رو لبام و رفتم طرفشون که سحر و شقایق   بهنگام خورد 

   سلاااااااااااااااااااااام جیگرا:من

   ? میبریم اولالا خانوم احیانا عروسی تشریف : و گفت سوت بلند کشید   یه شقایق تا من و دید 

 خندیدم و سرمو تکون دادم 
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   ?اینجوری تبپ زدی اومدی بیرون  که پارسا نبود  :سحر

  نداره  ربطی یچھ اون  به:گفتم و  م ھاخمام و کشیدم تو 

   ?خب بابا اخم و تخم نکنید مقصد کجاست :شقایق 

  بریم پاساژ من کلی خرید دارم :سحر

   پاتوقبعدم  :من

 شدیم   سوار  تایی  ھس   و  داشت ھ شقایق دستشو جلوی اولین تاکسی نگ

   چپش طرف من و  ھ تو ماشین شقایق وسط نشست

  

  سر  میخندیدم و  میزدیم  حرف  دری رھسحرم طرف راست از 

من   نه  ھدیگ یکی از خیابونا چراغ قرمز شد و ماشینمون وایساد

چرخید طرف  ناخواگاه سرم  شقایق و سحر  نه حرفی میزدم 

   خیابون

اونم   ماناھ پارسا  نگاه  تو  نگام  شدن   قفل و ماناھسر چرخیدن من   که

تو ماشین خودشم   تو ماشین بود و انگار انتظار دیدن من و نداشت 

   نهفرمو پشت ھ نبود معلوم بود یکی دیگ

  نهنک  نه میک  م ھنگا اینجوری  چرا این ییییییھنگام دوباره برکشت رو پارسا 

   ردممال باباشو خو

ماشین   یهچشماش قرمز قرمز بود تو دلم گفتم حتما از بیخواب

 ..  م نداد به  کردن فکر فرصت ھحرکت کرد و دیگ



 

 

 

655 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  "پارسا"

سوار    با ماشین اون بریم و منم قبول کردم کهکیان اصرار کرد  نهتو پارگینگ کارخو

   مبری :من  بریم پاتوق:کیان  نمیدونم:من کجا بریم:کیان شدیم و کیان راه افتاد

   طرف پاتوق حرکت کرد به کیان 

  بهنگام خورد  کهچراغ قرمز و کیان وایساد چشمامو تو خیابون چرخوندم  به تو راه خوردیم 

  ادمای توش بهناخواگاه دقت کردم  درست بغل ماشین ما بود که تاکسی زرد رنگی 

 ...  یهشب   رخش نیم چقدر بود  ھکنار پنجره نشست که دختری   بهنگام خورد 

   سرشو برگردوند که صوراتم تموم نشده بود ت نوزھ

چرا با این   باورم نمیشد ایننننن واقعاااااا یسنااااااست 

   وضع اومده بیرون

ولی   من تو ماشین کیم نگاشو میچرخوند  نهاونم من و نگاه میکرد و انگار کجنکاو بود ببی

مطمئن بودم   میرفت بالا  خشم زور از بدنم  حرارت ھ لحظ رھمن ففط نگام روش بود و 

   الان چشمام قرمز و وحشتناک شده

با  شد  خشمگینم  نگاه ھیسنا برگشت و نگاش خورد تو چشمام انگار متوج

روانی  کرد  حرکت  سریع  بود ھتوش نشست که سبز شدن چراغ تاکسی  

   شدم بلند داد زدم 

کیان   کیان برو دنبال اون تاکسی زرده :من

ت میگم برو  به :من ھ وا چت: متعجب گفت

   دنبالش
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   نزن  داد ھباش ھباش:کیان

 ...  یسنا میکشمت  دستمو مشت کردم و محکم کوبیدم رو داشبورد میکشمت

   "یسنا"

یعنی   فکر تو  بود برده من و بود  چشمم جلو پارسا  عصبی   نگاه نوزھ

از    کهبا نیشگونی   چیییییییییییییییییی چرا اونجوری نگاه کرد

   ھووووو چتھ:من شد   بلند جیغم  شد   ھگرفت لومھپ

  رسیدیم خانوم لطف کن پیاده شو :سحر

   ھایش باش:من

  کنار خیابون وایساده کهالکیپ پسر  یه محض پیاده شدنمون   به شدیم  پیاده تامونم  ھس 

   پرونی   کهتی به ما و شروع کردن  بهبودن نگاشون افتاد 

   لوھ تا  ھس   اھ  ھواااااااااااااااااای بچ-

بعد خودش و   دهکن پوست  لوھارررررره رفیق اونم -

نخندید  :شقایق  حرف مسخرش خندیدن  بهرفیقاش 

   نهبابا مسواک گرو

  میکردن نگامون یز ھلبخند و چشمای  یهپسرا خندشوت قطع شد و حالا با 

   چشاتون دراد:سحر

  بیاید بریم بیخیال:من

 ...  که اومدیم راه بیفتیم  
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  "پارسا"

  سنا و دوستاش پیاده شدنیسنا توش بود کنار پاساژ وایساد و ی   کهتاکسی 

  حرف نزن :من اوه پس بگو اقا چرا عصبی شد:کیان تا یسنا رو دید گفت 

   در ماشین و باز کردم و پیاده شدم و دویدم سمتشون

یسنا و دوستاش محفل    اکیپ پسر درست بغل در پاساژ بودن و انگار با دیدن یه 

   مزاحمتشون جور شد

  شون بلند شدصدای خند   که گفتن چی  م ھنمیدونم بین 

   عصبی تر شدم و رفتم سمتشون 

    یسنا و دوستاش خواستن راه بیفتن برن داخل پاساژ

سمت    شون و دستمو دراز کردم و دست یسنا رو گرفتم و محکم کشیدمبهخودمو رسوندم 

 ...  جیغی کشید کهخودم از حرص و غیرت فقط دستشو فشار میدادم طوری 

   "یسنا"

  کی محکم فشارش داد ناخواگاه از درد جیغ کشیدم دستم از پشت کشیده شد و ی 

   واااااااااااااااااای:من

  ت بگم با این وضع بیرونبهو  نه خو برسیم تا  ھخف فقط ھخف:صدایی زیر گوشم غرید 

   اومدن یعنی چی 

   ? وااای خدا درست شنیدم این صدای عصبی پارساست
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بریم   من و سحر و یسنا میخواستیم اومدید  شد خوب  اتفاقا شمایید  پارسا  اقا سلام  ھع:شقایق 

   خرید 

  یسنا خانوم با این وضع نمیاد  شما میتونید برید ولی: پارسا غرید

   داره  ربطی  ھاین چ بهحرصم گرفت اصلا 

   بیا توام ا ھ بهخو اتفاقا میرم منم  ھ کی گفت نه:من

  برو بری گزاشتم من ھ اگ:پارسا مستقیم تو چشمام نگاه کرد و گفت 

   من میرم :من

  بریم بیا میام منم اتفاقا ھ این وسط پارسا یسنام راست میگ یهچ بحث خب ھع:انکی

ما :پارسا  من شخصا خیس کردم کهجوری نگاش کرد  یهپارسا برگشت طرفش و 

   میریم

  سعی کردم دستمو از دستش بکشم بیرون ولی زورم نمیرسید

   ھ ولم کن دیگ نه اه ک :من

  مون جلب شدبهاون اطراف بود  که کسی رھ ھتوج که داد بلند کشید   یه پارسا

شدم و بغض گلومو گرفت خدایا    کهش  شوووو ھھھھھ دارم میگممممم خف:پارسا

   ابرومو برد

  بهتاکسی گرفت و با زور سوارم کرد و  یه   اھ ھ بچ به  ھ نگام نداد و بدون توج به  میتی ھپارسا ا

 ...  رو داد  نه راننده ادرس خو

  

  "پارسا"
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  ھمتوج نوزھ که و حالشو جا بیارم دختره ی گستاخ مثل این  نه دوست داشتم فقط برسم خو

   نه میخواد بک  که غلطی  رھ نه نمیتو و  نیست محرد ھدیگ نشده

  دادم  فشار محکم  و  بود  دستم تو  نوزھ که از عصبانیت دستشو 

   اخخخ :یسنا 

  ساکت شو: دستش وارد کردم و اروم غریدم به ھفشار دیگ یه سریع 

  نهروانی بدبخت و خو:من بدبخت دستمو خورد کردی روانی :یسنا 

   نشونت میدم

  اصلا من با تو نمیام تو اون زندان الان زنگ میزنم بابام بیاد دنبالم:یسنا 

   گوشیمو بده  ھ ع:یسنا فوری از دستش قاپیدم  که گوشیشو از کیفش در اورد 

  زدم راننده بلند داد   به ھتوج بدون و  رفت  در دستم از کنترلم   بود کرده گلافم واقعا ھ دیگ

   ھھھھھھنهیا   میشیییییییی ھخف:من

  کپ کرده نگام کرد کهیسنا انگار انتظار نداشت 

   راننده م فقط سرشو تکون داد و چیزی نگفت 

 ...  بیرون به  شدم خیره  پنجره   از و  گرفتم  ھیسنا رو ول کردم و ازش فاصل  دست

  

   "یسنا"

  راستش  بالاخره رسیدیم و راننده درست جلو درمون پیادمون کرد

   یکم میترسیدم از پارسا تا حالا انقدر عصبی ندیده بودم
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کار شد و در   به پارسا زودتر دست  کهجلوی در دست انداختم تو کیفم تا کلید و درو بیارم 

پارسام در و بست   ش کردم و رفتم توبهنگاه  یه و باز کرد منتظر وایسا تا من اول برم داخل 

   و اومد تو 

   وایسادم   منتژر و  دادم فشار رو  ھو دکمطرف اسانسور رفتم   به

آسانسور   حضور پارسا رو پشت سرم احساس کردم ولی برنگشتم

   رسید درو باز کردم و رفتم تو پارسام پشت سرم

سنگینی نگاش اذیتم میکرد طاقت نیاوردم و منم سرمو بلند کردم و صاف زل زدم تو  

  چشماش

تم  طاق نه نگاه اون عصبی بود و نکاه من طلبکارا

   نگاه دارررره  یهچ:تموم شد و گفتم 

 حرکت بازومو محکم  گرفت تو دستاش یه جاش تو   بهپارسا جوابی نداد و 

   کردی قاطی بازم ھواااااااااااااااااای چت:من

  

خودمون پارسا در اسانسور و باز کرد و خودش   قه رسید طب کهبازم چیزی نگفت آسانسور 

   اخخخخخ ولم کن دستم:من دردم گرفتواقعا   رفت بیرون و بازوی منم کشید

  درو  و  تو  اومد خودشم  و  داخل داد لم ھحرکت  یه با اون یکی دستش درو باز کرد و تو  

   کرد قفل  و  بست

  بودم زمین پخش حتما مبل  رو  نمیشدم پرت ھ اگ  که تو  داد لم ھانقدر بد 

 ...  که  کردم  باز نموھطاقتم تموم شد و د
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  "پارسا"

  بود داده  انجام مخم رو  اشو ھبود و قشنگ پیاده روی یسنا پر شده  چوب خطای

 ...  نزاشتم  که   نهو حرف بز  نه ک  باز نشوھنگامو روش زوم کردم خواست د

   مانتوش گرفتم و بلندش کردم و داد زدم قهی  از  و  سمتش  بردم جومھ

بلندشون   انھ یه چ اھتنت کردی این مو   یهچ رنگ بی ھپارچ  کهتی این  ااااان ھ  ھھھیهاین چ:من

خدا یسنا میکشمت   خداوندی به یسنا   بریزی بیرون ارررره رژ قرمز برا من میزنی کهکردی 

   ?میدی ھف  بیرون رفتی اینجوری  ببینم ھ بار دیگ یه ھ فقط میکشمت اگ

   ??? نه یا   میدییییییھف

  ترس  از شده  گشاد چشمای با و  وا ھیسنا از ترس پرید  که اخر حرفمو با داد گفتم   کهتی

 ...  دکر  نگام

   "یسنا"

یا امام    چشمام از ترس و تعجب زده بود بیرون

   ھھھھھیهغریب این چرا انقدر عصبییییی

اره   توا  کاره یچ ھ  ھمھ صدایی از درونم گفت جوابشو بده بزار بف یه 

   بکنم  کارو  مینھباید 

   جرئتمو جمع کردم و منم مثل خودش داد زدم

  یچ ھ تو   بهی منی  چیکاره ھھھھھتوووو چ ھھھھھبه اانھ ھھھھھھچ تووووووو  ھھھھھھھبه:من

نره حد و حدود   یادت  میزنم رژی ھیا حتی چ  یهچجور ام ھمن چی میپوشم مو که   نداره ربطی

   رو مسخره  ھصیغ این  کنم   باطل شده   طور ر ھخودت و کاری نکن برم پیش اقاجون و 
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ترسیدم   میشد  عصبی  وحشتناک و  میرفت م ھمیزدم بیشتر تو  که حرفی رھ با پارسا  رهھچ

  رو فرصتی ھ چ که  ممھالان دارم میف یهمیدونی چ:من ولی این باعث نشد حرف اخرمو نزنم

   دام تو به کامران جواب رد دادم و افتادم  به که کردم یھاشتبا ھ چ و  دادم دست از

   خورد تو صورتم  قهصاع  مثل سیلی  حرفم  شدن   تموم با مزمانھ

  

 ...  شدتش انقدر زیاد بود پرت شدم رو مبل 

  "پارسا"

   صورتش  تو  زدم و  کردم  جمع توانمو  ھمھ اصلا نتونستم خودمو کنترل کنم 

   پرت شد رو مبل  که انقدر محکم 

   از شدت خشمم نفس نفس میزدم بازم خالی نشده بودم 

  اش گرفتم و کشیدمش بالا  قهخم شدم و دوباره از ی 

   داد زدم سرش پایین بود 

  نکرد یھتوج سرتو بیااااار بالا :من

اروم   باتوااااام :من دوباره داد زدم

   سرشو اورد بالا 

 ...  این چرا این شکلی شده ...خشکم زد این

با  طرف صورتش کاملا قرمز شده بود یه از بینی و لبش خون میزد بیرون و  

   بغض تو چشمام نگاه کرد 
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  نرسید  نمھذ به  چیزی ولی   بگم چیزی کردم  باز و نموھد

  با یسنا  ھدفع یه   بزارم کنار صورتشدستم و اوردم بالا تا 

   و با بغض داد زد  گرفت ھفاصل ازم شدت 

   م بخورهبهانگشتت  یه حتی  نداری حق  ھدیگ...حق نداری:یسنا 

  

   ازت متنفرم پارسا متنفرممم

   "یسنا"

اخرین نگامو انداختم تو چشماش و دویدم تو اتاقم و بعد وارد شدنم سریع درشو قفل  

   کردم 

  و میکردم  قھ  ق ھکردن بلند بلند   یهگر  بهم رو تخت و شروع کردم خودمو پرت کرد

چیزی   ھبزار بشنوه صدامو یکم عذاب بکش نداشتم  صدام   کردن ھ خف برای تلاشی اصلانم 

  یسنا یسنا بیا بیرون ببینم دماغت چیشده : پارسا  صداش از پشت در بلند شد  کهنگذشت 

یسنا بیا بیرون داره از دماغ و  : پارسا  ومتو ربطی نداره گمشو برو نمیخوام صداتو بشن به:من

   بلند فریاد زدم خونت خون میاد

   نمیاااااااام برو گمشو برو:من

من کلید این درو دارم میتونم راحت بیام تو پس بیا  :در و گفت به پارسا مشت محکمی زد 

  نمیدییسنا چرا جواب : پارسا  در بهدوباره زد  که جوابشو ندادم  بازن کن تا خودم نیومدم تو 

   یسناااا

پالتو سفید خونیم انداختم و شدت اشک چشمام بیشتر    بهجاش نگامو  بهبازم جواب ندادم و 

   شد
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 زدم  داد  و  زد ھ تو دلم ریش نهکی

 ...  ا وحشی  ببینمت نمیخوام حتی ھ دیگ:من

  

   در اتاق باز شد و پارسا وایساد جلوم

  کلید اقا  ھدستش بعل رو کشیدم  نگامو ھتعجب کردم یعنی واقعا کلید داشت

   ت نمیگم بیا بیرونبه  ھمگ:پارسا ھ داشت

  می ھبرو بیرون نمیخوام ببینمت چرا نمیف:من

داره  :پارسا  اومد بالا سرم و دستمو گرفت و کشید

   کن  ول  دستمو نمممممھج  به:من ازت خون میره

   کرد   نگاه چشمام تو  مستقیم و  گرفت اموھپارسا دوتا بازو

وام چون تقصیر خودت بود و گستاخی خودت و این مجازات  نمیگم معذرت میخ:پارسا

   کارت بود

 ...  ت... ت... بخوای من و مجازات کنی که   ستیھ تو کی : خودمو تکون دادم و گفتم

  بگم کامل حرفمو نمیزاشت قمھ قھ

   عھ...عھ ..ز...ت:من

   م انداخت و کشیدم تو بغلش بهنگاه خاص  یه پارسا

  زیر گوشم طنین انداخت ساکت شدم که ای ھمقاومت کردم ولی با زمزم

  از اون بیشرف نگو ...جواب نده ...یسنا گستاخی نکن...نکن  یهگر:پارسا

   میگم تا چشمات دراد:من

   احساس کردم خندید و نفسشو فوت کرد 
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محکم تر تو بغلش فشارم   کهرو پوست گردنم مور مورم شدم و خواستم ازش جدا بشم 

 ...  ھمھ الان تو  که نمیدونی ھمگ ? ارهمیگی چیکار توام :داد و گفت

  گوشم ھلال  بهجاش لباشو چسبوند  به و  نزد حرفشو ھادام

   ذوب شدم و تکون شدیدی خوردم 

  روش میکرد فوت نفسشو  و  میکرد  بوس گوشمو  ھپارسا اروم لال

  نمیتونم حتی تکون بخورم یهچ حس این  خدایا  بود ھنفسم گرفت

   شنیدم   ارومشو ھزمزم

  نمیکنی لج توام  بیرون بری  اینجوری ھیک بار دیگ  یسنا نمیزارم  نم نمیزارممن ای :پارسا

   ?ھباش

  مخالفت اشھبا و  باشی  پارسا  قلمرو تو  میشد  ھنتونستم چیزی بگم یعنی نمیشد بگم مگ

   کنی 

  یکم گذشت و پارسا ازم جدا شد اروم پیشونیمو بوسید و دستمو کشید سمت دستشویی

   موقعیت و درک کردم  م بیا بریم صورتتو بشور:پارسا

    خاک بر سرم چقدر من کم ظرفیتم

تو   خودم میتونم لازم نیست :گفتم و  بیرون  کشیدم  دستش  از  دستمو و  مھ اخمامو کشیدم تو 

   صورتمو بشوری 

 ...   زدم قدمانو تند کردم و وارد اتاقم شدم کهحرفامو 
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 ....  یک ساعت بعد

   "یسنا"

   اتاق وایسادم نه از حموم اومدم بیرون و جلوی ایی 

پارسا صورتمو    نهبشک دستت یھصورتم کبود شده بود و کنار لبم زخم شده بود اخ ال

   ناقص کردی

  پوشیدن لباسام کردم   بهاومدم کنار و شروع   نهایی جلو از  و  کشیدم یھا

خببببب   تخت رو نشستم و  ام ھمو دور پیچیدم رو  ھتموم شد حول که کارم 

چشم چرخوندم تو   نره و از اتاق نرم بیرونحالا چیکار کنم حوصلمممم سر 

   اتاق

رفتم سمتش و   گیتار و چشمام شد چلچراغ بهنگام خورد 

  بهشروع کردم  برداشتمش و دوباره نشستم رو تخت 

   خبببب چی بزنممممم فکرررر کردن 

  زدن و خوندن   به کردم  شروع نم ھذ تو  اومد  نگھا ه ی 

  من عاشق  ھ امدنی کهاون  نیست  رسیدن این اما میمھبا

  که تسکین این   یه این  سردیم   مھ  پیش اما میمھبا نیست 

   مدردیمھ کهتسکین این  یه   این مدردیمھ

  ایی وقتی تو اینجایی وقتی میبینی بردیمنهت  ھمھ این حقم نیست این 

  با تو روز خوش ندیدم  روز با تو بودم اما یه   کهاین حقم نیست حق من 

   گردی چون دلت اونجاستبرنمی  شب میری قلب تو دریاس  یه تو
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 ....  داری میری که ھ خیلی آشوبی خیلی درگیری خیلی معلوم

  "پارسا"

   یسنا گوش میکردم  صدای بهدر و  بهگوشمو چسبونده بودم 

  طاقت  امھپشیمونی داده بود دستمو کشیدم تو مو به  خودشو  جای عصبانیت  ھحالا دیگ

   نیوردم

 ....  زدم بیرون  نهو گوشی خودم و یسنا از خو  سوئیچ برداشتن بعد  و  گرفتم ھ از در فاصل

  

   "یسنا"

  باعث شد از زدن دست بکشم نه خو در شدن   ھصدای بست

   پوفی کشیدم حتما پارسا بود رفت بیرون 

  سقف  بهگیتارو گزاشتم کنار و ولو شدم رو تخت و خیره 

  ھ اگ میشد  خوب ھ چ چقدر دلم برای مامانی تنگ شده بود 

    خندی اومد رو لبم پوز  اونجا میرفتم  الان

    اره حتما با این صورت داغون برم

  بشم  سرگرم   اشھبا که نبود گوشیمم حداقل لوھچرخیدم رو پ

 ...  حالا من چیکار کنم  ی بیشور گوشیمم گرفت پسره

   چاره ای جز خواب ندارم ه کمثل این 

 ...  نکنم فکر یچیھ  بهچشمامو بستم و سعی کردم بخوابم و 

   بلند شد نهصدای تلفن خو که گرم میشد تازه چشمام داشت 

   ایش   ھدیگ یه ک  این عھھھھا
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طرف تلفن رفتم و   به با زور از جام پاشدم و در اتاق و باز کردم و وارد پذیرایی شدم و 

   ھبعل:من برداشتمش

  

  از ھ خف:من عصبی ھ اوه اوه چ:کیمیا

  ھوقت  ھچ: کیمیا کردی بیدارم خواب

    الان بهخوا

   ?ازت اجازه بگیرم  باید  ھ تو چ به:من

  باید اجازه بگیری  که ھبعل:کیمیا

حالا  :من خندم گرفت از پرویش

    کارت و بگو مزاحم

  با پارسا دعوات شده زنگ زدم ببینم سالمی کهم گفت به کیان  یچی ھ :کیمیا

  رھ:من کرده  داغونت زده ھھھھھ :کیمیا لطف پسر دایی گرامیتون خیر  به:من

   ھ بزغال بخندی اب  رو رھ رھ

   چشم :یاکیم

  نهکیمیا دارم دق میکنم تو خو:گفتم  ھولو شدم رو مبل و با نال

  گورشو کم کرده بیرون نه :من نیست پارسا ھ مگ:کیمیا

   ?یکم اذیتش کنیم  میخوای :کیمیا

   نه کهاممم چرا  :لبخندی اومد رو لبم و گفتم

  اقاجون  نهخویکم از وسایلاتو جنع کن بیام دنبالت بریم   نیست کهخیلی خب پس حالا  :کیمیا

   اونجا چرا :من
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   بزن خفنم  تیپ   حاضرشو فقط ھ کاریت نباش:کیمیا

  

   خب چراااااااااا:من

  نهخنگ خدا جون الان پارسا حتما پیش اقاجو:کیمیا

 ..  خب:من

  ھدیگ ساعت نیم تا  باش اماده ھیسنا خیلی گیجی تو کاریت نباش  واااااااااااااااااای:کیمیا

   بای:کیمیا فعلا  ھباش:من رایش کن اونجام فقط تیپ خفن بزن و ا

 ...  طرف اتاق رفتم تا اماده بشم  به گوشی و گزاشتم سر جاش و از رو مبل پاشدم و 

  "پارسا"

    اقاجون نه مستقیم اومدم خو

  اندازه حرف زدن با اقاجون ارومم نمیکرد  به  چیزی یچ ھ

   ولی راه حل و نشونم میده  نه میدونستم سر زنشم میک 

  رو  اھ گرفتن سینی جلوم از فکر اومدم بیرون و دستمو دراز کردم و یکی از استکان با قرار 

   نوش جان پسرم :اکرم خانوم  مرسی اکرم خانوم:من میز  رو گزاشتم و  برداشتم

  بره اکرم خانوم رفت کهاکرم خانوم اشاره کرد   بهاقاجون 

اقاجون من خیلی  : من ت بگمبه پارسا من الان باید چی :اقاجون

   شده بودم عصبی  

  

  نهاین کارت و توجیح نمیک:اقاجون

   میدونم:من
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منظور   من برای چی تو و یسنا رو محرم کردم پارسا:اقاجون

   پایین   انداختم سرمو  و  میدمھاقاجون و ف

  شرمندگی فایده نداره از دلش دربیار:اقاجون

  چجوری:من

عموت   به  که خانومی کرده یسنا خیلی  خودت باید ببینی چجوری بخشیده میشی :اقاجون

   ھ چیزی نگفت

   بگم  کهچیزی نگفتم یعنی چیزی نداشتم 

 اش گزاشتی و اومدی اینجا نهپاشو پاشو برو الانم اشتباه کردی ت:اقاجون

برو پسر مواظب یسنا  :اقاجون مرسی اقاجون ممنونم :سریع بلند شدمو گفتم

   باش

 ....  و پشت بندش در باز شد و در اتاق اقاجون زده شد  که بگم چیزی کردم  باز نموھد

   "یسنا"

   اقاجون  نهخو سمت   افتادیم راه مھکیمیا اومد دنبالم و با 

م گفت تا رسیدیم خودمو پرت کنم تو بغل اقاجون و با چابلوسی بگم  بهتو ماشین کیمیا 

   مدت پیشش بمونم یه   میخوام

  کهرم ولی کیمیا گفت پارسا ب   نهاولش مخالفت کردم نمیدونم چرا ولی دوست نداشتم از خو

   ھلازم
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اکرم   شدیم  عمارت  وارد  مھرسیدیم کیمیا ماشین و پارک کرد و با  کهجلوی در عمارت 

  بهم چشمک زد و اشاره کرد بهاقاجون و پارسا داخل اتاقن کیمیا  کهخانوم گفت 

   کردمش و بعد درو باز بهزدم  قهطرف در رفتم و دوتا ت بهنفسمو فوت کردم بیرون و .اتاق

  پارسا  متعجب و  اقاجون ربونھنگام خورد تو نگاه م

سلام اقاجونی  :من اقاجون زدم ورفتم جلو  بهلبخندی 

   خودم خوبی 

   ما سر زدی به چیشده اومدی خوش  عجب ھ سلام عزیز دلم چ:اقاجون

  بمونم پیشتون  اومدم  کردم  جمع وسایل  ھ فتھ یه   برای کهانقدر دلم تنگ شده بود :من

   ییییییییییییییییییچ:پارسا

   بالا انداختم اموھ برگشتم سمتش و ابرو

   ? واضح نبود حرفم:من

  خیلی خوب کاری کردی دختر گلم:اقاجون

   که  ھ اما اقاجون نمیش:پارسا

  نه اینجا بمو نه میتو بخواد وقت   رھ تا یسنا  اتفاقا ھ چرا نمیش:اقاجون

  یھلاخ ا:من ذوق کردم و پریدم بغل اقاجون و صورتشو ماچ کردم 

 ...  اقاجون فقط میخندید  من بشم  فدات

  

  "پارسا"

عادت    نه وجودش تو خو  به مدت  این تو  ھیسنا ازم دور باش که اصلا نمیتونستم تحمل کنم 

 .....  کرده بودم حالا من چیکار کنم
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   بزنم  حرف  اشھا بانهت  باشید ھنمیش

   بزنم حرف یسنا  با من ھاقاجون میش:نفسمو دادم بیرون و گفتم

   نه توام بعد شام برو خو  نهاکرم بگم برای شام تدارک ببی بهاره اینجا باشید من برم :وناقاج

   نه ما بعد شام میریم خو هن تو دلم گفتم من 

  جمع و  بساط این  الان مینھ:اقاجون از اتاق رفت بیرون عصبی برگشتم سمت یسنا و گفتم 

   نمیمونی اینجا  تو  میدیھف  میکنی

  کتم اویزون کرد  قهبرداشت و اومد روبرو وایساد و دستشو از ی یسنا اروم قدم 

   اره:خم شدم تو صورتش و گفتم  تو میخوای جلومو بگیری:یسنا 

   ولی من اینجا میمونم توام نمیتونی کاری بکنی :یسنا 

  دستمو پیچیدم دور کمرش و کشیدمش بالا حالا صورتش روبروی صورتم بود

یسنا تکون خورد و   من  نهتو خو نهی تو پیش متو حق اینجا موندن و نداری جا:من

   بابا نه ھع:گفت

  

  حاضر جوابی نکن :کمرشو فشار دادم و گفتم 

    تره ولم کنی به:یسنا 

   بگیرمت دارم  دوست جور رھزنمی دوست دارم :من

  منی رھفکر کنی شو که  چیشد  بابا کن ولم حتما اره  زن  ھھعھھھ:یسنا خندید و گفت

   نیستی من یچیھ تو : یسنا محرمتم من  که یادت نره  :من

 ...  حرصم گرفت و خم شدم تو صورتش و 
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   "یسنا"

پارسا خم شد رو صورتم    کهزدم قشنگ حرص و تو نگاش دیدم خیلی نگذشت  که با حرفی 

 ...  و لبامو

   با خشم خواستی میبوسید و گازای ریزی از لبام میگرفت

دستمو    م نمیدادبه و این اجازه رو  نش ھتا میومدم جیغ بکشم دوباره لبامو میکشید تو د

یکی از دستاشو از کمرم جدا کرد و مچ دوتا دستامو    کهمشت کردم و کوبیدم رو سینش 

   گرفت

   با اون یکی دستشم کمرمو محکم گرفت 

دست   نمیخواست انگار پارسا  ولی بودم  اورده کم  نفس  طرفی  از و  نداشتم تقلایی راه  یچ ھ

   ھبکش

   میبوسید  و  بود ھرسا چشماشو بستچشمای من باز بود ولی پا

  نهفکری اومد تو سرم سریع انجامش دادم پامو بردم بالا و گزاشتم رو پاش و محکم با پاش

   کفشم فشار دادم

   پارسا اخی گفت و لباشو از رو لبام برداشت

زود دستشو گزاشت رو   که بزنم  داد  سرش اومد  و  کردم  امھ یهسریع اکسیژن و وارد ر

  به...عمو  دختر  محرمتم من میدیھحالا ف:اورد پایین و کنار گوشم گفت و  سرش  و نمھد

   ?تو چی  بهخیلی خوش گذشت  کهمن 
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  گرفتم  گاز محکم  دستشو  و  کردم  باز نموھد

بیشور  :با حرص غریدم دادی کشید و ولم کرد

   کثیف 

  بزنا حرف  درست ھ ع:پارسا خندید و گفت

   گمشو بیرون :من

  بابای فعلا  فدات  ھباش:پارسا چشمکی زد و گفت 

 ...  فوری از اتاق رفت بیرون ازوم رفتم نشستم رو تخت و دستامو گزاشتم رو لبام 

 ....  ھوای خدایا چقدر داغ

  

  "پارسا"

  اقاجون پیش ھ یسنا رفت  وقتی از  ھروزا از دستم در رفت

یسنا تو    نهو از اونجا خو نه کارم فقط شده صبح برم کارخو

حرصم میگرفت   بود و منم نزدم زنگم نزده یهاین مدت 

 ...  کهانگار  نهانگار  ازش دختره ی بیشور 

   امشب مونی ھپوفی کشیدم و خودمو پرت کردم رو مبل و رفتم تو فکر م

  به بودن دعوت  ھ مھ  امسالم خونش  میکرد دعوت  و  اقوام  ھمھ یلدا  شب   سال رھاقاجون 

   بود مونده  خیلی نوزھساعت نگاه کردم 

اه این   رو زدن  نهزنگ خو که برم حموم  پاشدم و قصد کردم 

   یهک ھ دیگ
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   طرف در رفتم و بازش کردم به

با ناز نگام   ھ وا رفتم باز این دختر اینجا چیکار داره اخ

  چیکار نه :من پارسا تعارف نمیکنی بیام تو :کرد و گفت 

  ھ وا پارسا عزیزم این چ: شیدا داری باز اومدی اینجا 

    یهرفتار

  شیدا کارت و بگو کار دارم:گفتم  و  امھمو تو  کشیدم  دست  ھگلاف

خواستم مخالفت   مونی ھم بریم  بشیم حاضر مھاومدم اینجا با :شیدا 

    تورخدا پارسا:زود گفت کهکنم 

 ...  مجبور شدم و درو باز کردم تا بیاد تو

  

   "یسنا"

  و  گرفتم  اجازه اقاجون از  منم دعوتن  ھمھ  ھباش مونیھاقاجون م نهامروز قراره تو خو

    خانواده سحر و شقایقم دعوت کردم 

   ندیدمش ھ از پارسا خبری ندارم و چند وقتع میش

قرار   مونیھو یکی از لباسامو بیارم برای م نه خو برم بودم  ھامروز تصمیم گرفت

   بود بازم اتوسا خانوم برای ارایشم بیاد 

بیرون و   اقاجون زدم نه ساعت وقت داشتم زود لباسای بیرونمو پوشیدم و از خو  یه فقط

   پارسا نه تاکسی راه افتادم سمت خو
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دم   کدوم لباسمو بپوشم و بالاخره تا رسیدن تصمیممو گرفتم  که تو راه فکرم فقط این بود 

جلوی در وایساده بودم و خیره   رو حساب کردم و پیاده شدم یهرسیدیم کرا که نهدر خو

   ساختمون بودم  به

 ...  و اون صاحبش بودم   نهخو دلتنگ این  که   کردم اعتراف  دلم تو ھ لحظ یه 

  "پارسا"

نیم   شیدا حولمو برداشتم و رفتم تو حموم  به ھبی توج

شیدا تو   ساعت گذشت و کارمو انجام دادم و اومدم بیرون 

   حال نبود

    ھ بالا انداختم حتما تو اتاق داره اماده میش نهشو

  نوزھ رفتم نهطرف اشپزخو بهبالا انداختم و  نهشو

   بود تنم  ھحول

  شد قه دوتا دست دور کمرم حل که وه بودم  قهمشغول درست کردن 

 ...  بکنم  حرکتی یچھ خشکم زد و نتونستم 

   "یسنا"

و تو   رو فشار دادم قهطب ھسوار اسانسور شدم و دکم

 ...  خودم  بهآسانسور خیره شدم  نه ایی 

کلید  خودم اومدم و درو باز کردم و اومدم بیرون  بهوایساد   کهآسانسور 

نفس عمیق کشیدم و کلید و    م چرخوندم و جلوی در وایسادم و تو دست
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و درو    نهاروم اولین قدم و گزاشتم تو خو انداختم تو قفل و بازش کردم

   کجاس  پارسا پس ھ ع چشم چرخوندم تو پذیرایی بستم

 ...  که نهسرمو چرخوندم طرف اشپزخو

   قلبم وایساد

 لرزید  امھپا

            بیاد در جونم داشتم  انتظار ھلحظ رھ

  پیچید نهبدنم سست شد و کلید از دستم افتاد و صداش تو خو

   قشنگ پریدن پارسا از جاش و با چشمای خودم دیدم 

  

   حتی قدرت پوزخند زدن نداشتم

 ..  بود  شیدا لخت  ای ھنگام کرد ولی نگای من فقط رو پا

  "پارسا"

با   دا جدا شدم و برگشتم خودم اومدم و سریع از شی به با صدای افتادن چیزی مثل کلید 

   واااااااااااااااااای خدایا  یسنا درست روبرومون خشکیدم   دیدن

   نگاش میکردم ولی نگاه اون رو شیدا بود 

  دیدم چشمام گرد شد کهبرگشتم سمت شیدا ولی با چیزی 

نگامو زود ازش  ... وایساده  ھلباساش کو چرا با حول...این ..این

   یسنا  بهگرفتم و بازم دوختم 

  صدای شیدا متوقفم کرد  کهلرزیدنشو میدیدم خواستم برم طرفش 

   اوا یسنا کی اومدی انتظار نداشتم بیای:شیدا 
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   یسنا نیست بیام  نگفتی تو  ھپارسا مگ:برگشت سمت من و گفت 

صدای پر بغض   ش بهگنگ نگاش کردم یعنی چی من کی گفتم 

   پاره کرد  کهیسنا قلبمو تی

  نبود بیام الانم اومدم لباس بردارم و برم قرار  من ھ پارسا راست گفت:یسنا 

   یسنا اشتباه میکنی:من

 ...  یسنا با بغض نگام کرد و سرشو تکون داد

  

   "یسنا"

   روش بودن  ھقلبم میسوخت خیلیم میسوخت انگار اسید ریخت

پارسا نگفتم فقط سرمو تکون دادم و عقب گرد کردم و با دو رفتم تو اتاق و درو    بهچیزی 

   لش کردمبستم و قف

بغض   در و سر خوردم رو زمین بهدادم  یهتک

   داشت خفم میکرد

   زیر لب اروم گفتم خیلی نامردی پارسا خیلی

  سمت   رفتم و  پاشدم جام  از و  کردم جمع قدرتمو ھمھخودم مسلط بشم  بهسعی کردم 

   کمدم

چشمم   پیش جلوی قه چند دقی نهلباسا ولی صح به بودم شده خیره  رھظا  بهدرشو باز کردم 

  بود

   در خورد و مست بندش صدای پارسا به ای   قهت



 

 

 

679 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  یسنا بیا بیرون  فکر میکنی نیست که یسنا بیا بیرون اونجوری :پارسا

   جوابشو ندادم 

اصلا    سرسری دستمو بردم سمت یکی از لباسا و اوردمش بیرون

   نکردم  نگاه  یچیش ھ  به

 ....  کردم و تصمیممو گرفتم در بالکن نگاه  به نمیخواستم از در برم بیرون مجبوری 

  

  "پارسا"

  شدن نداشتم نه یسنا جوابمو نمیداد مرزی تا دیوو

   خدایاااااا 

  فریاد بلند و  سمتش  کردم  ھحمل و  شیدا  سمت  برگشتم شد  تموم  تحملم ھ دیگ

شیدا    من گفتم بیای اره من گفتممممممم اره که میکشمت رزهھمیکشمت :من زدم

   از ترس میلرزید 

 صورتش  تو  کوبیدم قدرتم  ھ مھنسوخت دستمو بردم بالا و با دلم براش 

   جیغ بلندی کشید و افتاد رو زمین

  حولش گرفتم و بلندش کردم و دوباره محکم کوبیدم تو صورتش  هق خالی نشدم از ی 

   جیغاش به ندادم میتھا

  من گورتو گم کن  نهکصافط لجن برو گمشو لباساتو بپوش و از خو:من

 ھھھھھھھ خف ھھھھھھخف:من داد زدم که  ھ یزی بگچ تا  کرد باز نشوھد

  گمشو
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  وقت داری گورتو گم کنی عوضی  قهفقط ده دقی قه ده دقی:پرتش کردم سمت اتاق و گفتم

   شیدا با لرز رفت تو اتاق و درو بست

  میز  سمت  کردم ھحمل  بود حرص پر  وجودم   نمیشدم خالی امھعصبی دست کشیدم تو مو

 ...   و  عسلی 

  

   "یسنا"

  ارتفاع تا زمین نگاه کردم صدای فریاد زدن پارسا میومد بهکن از بال

   سود  ھ چ راب ھپوزخندی زدم نوش دارو بعد از مرگ س 

  گزاشتم و  کردم بلند پامو گرفتم  محکم کیفمو ھ بسم الله گفتم و دست یهدریا و  بهدل زدم 

    ا ھ نرده طرف  اون

دو    سرم گیج رفت یا خدا   دوباره سرمو خم کردم و پایین و نگاه کردم وای

دست و پام    ترس افتاد تو جونم وای نیفتم بمیرم  زمین  تا بود  ھفاصل قه طب

   ھناقص نش

   واااااااااااااااااای خدایا کمک کن 

  که  ا ھنفسمو جمع کردم و اون یکی پامم بلند کردم و خواستم ببرم اون طرف نرده  بهاعتماد 

سرمو اوردم بالا و نگاش    چیکار میخوای بکنی یسنااااااا: پارسا  صدای فریاد پارسا تنمو لرزوند

   ھ تو چ به:من  کردم 

   جیغ زدم  کهپارسا اومد نزدیک 

   پایین   میندازم خودمو بیای ھقدم دیگ یه :من

   نمیام  نزدیک من کنار  بیا تو  ھباش ھباش:پارسا وایساد و گفت
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   چیشد معشوقتون رفت اومدی سراغ من:گفتم  نهبا طع

 مھیسنا چرت نگو بیا این ور حرف میزنم با:و گفت پارسا دستشو نست کرد  

   نمیام:من

  ھ ع:من کهیسنااااا اون روی من و بالا نیار بیا کنار خطرنا:پارسا

داری رو مخم  :پارسا  یھال اخییییییی  برام شدی  نگران جدی

   وایسی  نیستی  مجبور  بری میتونی ریھ:من  پیاده روی میکنی

 ....  میشد تر  عصبی  ھظلح  رھبود و پارسا  نه طع  با حرفام  ھمھ

  "پارسا"

   کلامش اتیشم میزد   کهتی

خودش بیاد از کمرش گرفتم و بلندش کردم   به  تا  طرفش پریدم  ھدفع یهطاقتم تموم شد و 

   اینور اوردمش و  اھاز رو نرده 

  دست و ما زدن بهخودش اومد و شروع کرد  به بود  کهتو بغلم  

   ن م ھھھھبهولم کن چیکار میکنی دست نزن :یسنا 

  اوردمش داخل اتاق و ولش کردم رو تخت و عصبی داد زدم

   بازیا رو تموم کن  نهاین دیوو:من

  تو تموم کن این دلسوزی مسخره و الکیتو :یسنا 

   حرصم درومد و داد زدم 
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  که کهاین  بخاطر  مش ھاینچم ارزش نداری اینا   یه من برای تو  بدبخت دلسوزی ھچ:من

   امانتی پیشم 

  سینم وایساد  هب  نهنگام کرد و از رو تخت پاشد و سییسنا با خشم 

   امانتم اررره  که :یسنا 

   کردی   ای ھفکر دیگ نه اره نک :من

  پس تو خیلی بیجا میکنی من و میبوسی وقتی امانتم:یسنا 

   زمین به  چسبید امھپا

  نهمیک که چیکارا ات ھامشبم بشین نگاه کن این امانتی با:داد ھ یسنا ادام

   چیزی نتونستم بگم

 ...  م انداخت و از اتاق رفت بیرونبهنگاه با نفرت  یه یسنا 

   "یسنا"

حالتو   ی بیشور حرص درار نفرت انگیز  پسره

من   که مونمھت میفبهجا میارم وایسا امشب 

حالیت میکنم وایسا    اینچم ارزش ندارم یهبرات  

   فقط وایسا

تنم   عصبی جلوی اولین تاکسی دست تکون دادم و زود سوار شدم 

    بود  ھگرفتگر 

   نمیکنم  فراموش و  امروزت کارای  یچوقتھ
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صدای زنگ    تلافیشو سرت درمیارم

  این ععععع ھا  گوشیم از جا پروندم

گوشی و از جیب شلوارم   ایش یهک ھ دیگ

  جواب دادم ی سحر بود  شماره در اوردم 

   ھبل:من

و  :من سلام بر یسنا باجی خودم :سحر

   ر ھکجایی خوا:سحر  علیکم

   اقاجون اماده بشم چطور نه دارم میرم خوتو راه :من

  من چحور لباسی بپوشم...ھ بزرگ خیلی مونیھم بپرسم زدم  زنگ فقط یچی ھ:سحر

راستی  ...ااااااااھا:سحر   یکم خودمونی تره  این ھاول باش مونیھفکر نکنم مثل م:من

   ?حالا میگم برات کاری نداری:من اقاجونت نهالان داری میری خو که کجا بودی 

   چ میبینمت باین:سحر

نگامو   گوشی و قطع کردم و گرفتم تو دستم 

   ماشینا به بیرون و خیره شدم  بهدوختم 

 ....  خودش  و بود  خودش گرفتار کسی  رھمسیری رو میرفتن و  یه   کدوم رھ

  

  "پارسا"

یکم   بود  زده خشکم اتاق تو  نوزھیسنا رفت و من 

    خودم اومدم به کهبعد 



 

 

 

684 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

بوداز اتاق  .... تمام اینا تقصیر شیدای 

   اومدم بیرون و داد زدم 

در اتاق   نهیا  من رفتی بیرون  نهخو از عوضی  یھ:من

از بالا تا پایینشو نگاه   باز شد و شیدا اومد بیرون

   لباساشو عوض کرده به خو  کردم 

  رفتم طرفش و از بازوش گرفتم و کشیدم سمت در

   چیکار میکنی پارسا:شیدا 

شیدا   باز کردم و با شدت شیدا رو پرت کردم بیرون جاش در  به جوابشو ندادم و 

دوست  :من در اسانسور به سکندری خورد و محکم خورد   کهانگار انتظار نداشت 

درو بستم و   بیشور ی  دختره کنم   حالیت تا اینجا بیای ھدارم فقط یع بار دیگ

مو  مستقیم رفتم تو اتاقم و خود نکردم شیدا ھاه و نال به  یھو توج نه اومدم تو خو

   یسنا تو گوشم اکو داشت   حرفای پرت کردم رو تخت 

  چرا من بوسیدی...امشب نشونت میدم....من امانتم  که

 ....  واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای خداااااا 

  

   "یسنا"

   مرسی اقا پیاده میشم :من
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 شدم   پیاده  و داشت  ھراننده سری تکون داد و بدون حرف ماشین و نگ

  که یاد روزای اولی افتادم   کشیدم  یھعمارت اقاجون و ا  بهخیره شدم 

   میومدم اینجا

 ...  چقدر اون روزا مشتاق بودم برای پیدا کردن خانواده پدریم

  حسی از درونم گفت الان چی الانم خوشحالی  یه 

   یهنمیدونستم واقعا نمیدونستم حسم چ

   ھثیر داشتمستقیم رو زندگی من تا کهاز اون روزا خیلی اتفاقا افتاده 

این چیزا فکر نکنم و تمام تمرکزم رو حالگیری از پارسا   به پوفی کشیدم و سعی کردم 

  ھباش

  بود  عالی میشد  عملی   ھاگ کهفکرایی تو سرم داشتم  یه 

   لبخند خبیثی اومد رو لبام 

قراره   دارم  اتھاقا پارسا امشب خیلی کارا با

حسابی کار دارم   ھبش ھولی حالت گرفت

ن میشی از حرفای  پشیمو اتھبا

   امروزتوایسااااااا 

 ....  حالیت میکنم 

  

  "پارسا"

   تیپم نگاه کردم  به نه جلو ایی 
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  یه تیشرت جذب مشکی ک شلوار جین مشکی 

   تیپ ساده 

دلم    نداشتم زدن تیپ  ھحوصل

   شور میزد

  تو  بود ھنمیدونستم چطوری دلشوره انداخت که  مینھو  نهیسنا حتما تلافی میک  میدونستم

  جونم

   موبایلم زنگ خورد

  شماره جواب دادم   بهطرف میز رفتم و بدون نگاه کردن  به ھبی حوصل

   ھبعل:من

  ی دختره  اون مھنف  کردی چیکار من رھخوا با ست ھ پسره ی اشغال کصافط معلوم :شیوا 

  بهیسنا زد زدم   به که با حرفی  این روز انداختی به  و  من رھبخاطرش خوا که   داره چی  عنتر

   رسیم اخ

  به  نه وگر   شیوا کن  جمع  و اویزونت  ر ھخوا اون خودت از بدتر رھعنتر تویی و اون خوا:من

کاری میکنم تا عمر داره   یه  خداوندی خدا شیوا بهولای علی بدتر از این سرش میارم 

   بکنی نمیتونی غلطی  یچ ھ :شیوا نه فراموش نک 

ون دادن فیلم عشق بازی  میتونم بکنم نش که چرا یکی از کارایی :خنده عصبی کردم و گفتم

   ھرتھخوا

  

   نگو چرت شو  ھخف:شیوا داد زد 
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 ھمیش  ھ متوج خودش  بگی دوردونت  رھاون خوا به زیادم چرت نیستا :من

   دروغ میگی مثل سگ :شیوا 

  ابرو  ھچ  نهببی تا سمتم  بیاد ھبار دیگ یه   نهمیتو یه امتحانش مجان:صدامو بردم بالا و گفتم 

   میندازم  راه براتون ریزی

با   ی قطع کردم و خیلی ریلکس گزاشتمش تو جیب شلوارم گوش

    میومد  سمتم شیدا  ھزدم عمرا دیگ کهحرفایی 

 ...  زدم بیرون نهخودم انداختم و بعد برداشتن سوئیچ از خو به  م ھآخرین نگا

   "یسنا"

با   خودت خواستی شد که مونھ که پاشو دخترم پاشو : اتوسا خانوم

  نم ھبا دیدن خودم د رفتم نهطرف ایی بهذوق از رو صندلی پاشدم و 

 موند باز

   واااااااااااااااااای این منم

رژ   میخواستم  که  منجوری ھایول اتوسا جون درست 

   خط چشم کلفت یه جای سا  به پررنگ و براق قرمز 

  کشیده چشمام بود  شده   باعث و  بود ھ بست اسبی  دم سرم  بالا  و  بود کرده  صاف  کلا اموھمو

   ھباش تر 

  

   بالا  بود ھ رفت امھابرو
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  دست و پنجت طلایی اتوسا جون:برگشتم سمت اتوسا خانوم و با ذوق گفتم

  من کاری نمیکنم نه وگر   ھخوشگلی از خودت:اتوسا خانوم خندید و گفت 

   طرف لباسام رفتم  بهخندیدم و 

شیک   چیز یه خب  ولی  بودم ھپارسا لباس برداشت نه بدون نگاه کردن از کمد خو که با این 

  بود

    مشکی  ھت قرمز و شلوار لولک یه 

و   کیمیا داده بودم پوشیدم   کهزود پوشیدمشون کفشایی مشکی 

   نه دوباره وایسادم جلو ایی 

   من جیگریم ھویییی قربون خودم برم چ

مسخره   بهدر اتاق باز شد و کیمیا و شقایق و سحر اومدن تو و با دیدن من شروع کردن 

   بازی و خندیدن 

  اومدن موناھبریم م بیاید بابا ھخف عھا:من

   اوره بریم:سحر

  تیپشون و دید بزنم که یادم افتاد   تازه

   انالیزشون  به شروع کردم 

  ای جوووووووووووون اینارو:تموم شد سوت بلندی کشیدم و گفتم   که کارم 

 ...  بیرون رفتیم  اتاق از  و  خندیدنم مگیھ اھ  ھبچ بریم بیاید  یز ھ رمارھز:کیمیا

  

   "یسنا"



 

 

 

689 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

زن عمو صدام   که  بودیم  بخند  بگو  حال در شقایق  و سحر با میومدن  داشتن موناھمکم کم  

   کرد

  میای ھلحظ  یهیسنا جان دخترم  : زن عمو

   چشم زن عمو الان میام:من

  الان میایم وایسید:گفتم و ا ھ ھبرگشتم سمت بچ

  ھ خف:من داره کارت جونت  رھبدو مادرشو:سحر

  بابا

زن عمو    رسیدم که مو وایساده بود رفتم جلوی زن عمو زن ع کهطرفی   بهازشون جدا شدم و 

   ممنون زن عمو:من دخترم خوبی:لبخندی زد و گفت 

   ?داری خبر  ازش  تو نگرانشم  من نیومده نوزھراستش پارسا :زن عمو

زن   چرا اتفاقا خبر دارم:پوزخندی زدم و گفتم

   ?چیزی شده :عمو مشکوک گفت 

   و  نهفقط من رفتم خو نه:من

  رھ گفتن کل ماجرا این اولین قدم برای انتقام گرفتن از پارسا بود به شروع کردم 

تموم شد خیلی    کهحرفام  میرفت م ھمیگفتم اخمای زن عمو بیشتر تو  که  ی ھکلم

   ھحالام حتما گرفتار شیدا جونش:من  عصبی بود 

  

زن  :من حسابشو میرسم پسره ی بیشور:زن عمو

    عمو چرا ناراحت شدید اون حق داره
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  ھباش ھدیگ یکی   دنبال نداره حقی یچھ خوشگلی تو داره  به زنی  یه   وقتی: عموزن 

    ایول نقشم گرفت

   از قصد چیزی نگفتم و سرمو انداختم پایین

دخترم خودت و ناراحت نکن اون من حساب پارسا رو  :زن عمو با لحن دلجویی گفت 

   میرسم

زن   من میتونم برم زن عمو :سری تکون دادم و گفتم 

   برو گلم:عمو

در سالن و سر   بهچشمم خورد  که  ا ھ ھبچ پیش  برگردم خواستم  و  گرفتم ھ از زن عمو فاصل

   جام وایسادم

  یه   بود نشده  من ھمتوج نوزھاقا پارسا تشریف اوردن اون  به بهتای ابرومو بردم بالا  یه 

   پشت پارسا به  خورد نگام  ھدفع

  یه   واااااااااااااااااای فریددددددددد و ماماااانی

    جیغ زدم و دویدم سمتشون 

مامانیم  رو میخ شد نکردم و خودمو انداختم تو بغل مامانی که   اییھنگا به ھتوج

اروم   خجالت بکش خرس گنده :خندید و محکم بغلم کرد و اروم دم گوشم گفت

  مامانی بشم  فدات  من ی ھال:من ازش جدا شدم و محکم صورتشو ماچ کردم

  

  عزیز دلم  نهخدا نک:مامانی

    ومھ او م ھا م ھا:فرید 
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   فرید بغل تو پریدم  ھ کامل از مامانی جدا شدم و ایندفع

   فریدم نامردی نکرد و محکم بغلم کرد 

   اخ کمرم شکست جلاد :من

  دلم برات تنگ شده بودددددد یسنا گلی:فرید 

   منم فرید گلی:من

رو   کشید ولم کرد و با چندش دست   کهخودمو کشیدم بالا و محکم صورتشو بوس کردم 

ایش خیلیم دلت  :من صورت نازنینم  به اع اه بابا نمال اون مواد شیمیایی و :صورتش و گفت

   اصلا دلم نمیخواد: فرید بخواد

  میومد بدت بازم  چی بود جون صبا من جای ھ اگ:اروم خم شدم و تو گوشش گفتم 

   صداخندیدم بلند و پر  جان تو به میکردم استقبالم تازه ھھھنه:فریدم اروم گفت

   این پسر از خل بودن چیزی کم نداشت 

با تعجب   نفر  یهدستم از پشت کشیده شد و پرت شدم تو بغل  

احوالات  :سام  صدای سام پیچید تو گوشم  که خواستم بیام بیرون 

   شما خانوم کم پیدا

   وییییی ساااام کی برگشتی:نا باور ازش جدا شدم و گفتم 

  

 خانوم خانوما دیروز :سام خندید و دماغمو کشید و گفت

اره از زنگ زدنات  :سام  حسابی دلم برات تنگ شده بود:من

   معلوم بود
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 گوشیت خاموش بوده اقا کهبلوف نزن خبرتو داشتم :من

   کردی فکر چی ھبعل:من امارت تو حلقم:سام

  کجاست اقاجونت یسنا  ھبس صدا   و  سر  ا ھ ھبچ ھزشت:مامانی

   اون سمت مامانی:من

  نگام خورد تو نگاه پارسا که   کردم اشاره  بود  ھون نشستاقاج که سمتی   به با دستم 

   ا بشم دخلمو میاره نهت  اشھمطمئن بودم با که   میکرد نگام  مچینھ

 ...  کردم نگاش و  مھ جاش منم اخمامو کشیدم تو  بهروی خودم نیارم و  بهسعی کردم 

  "پارسا"

   نشا گیرش بیارم و کلشو ببرم و بزارم رو سینهت  کهچقدر دوست داشتم 

   چرااا باید بره بغل فرید عصبانیت  از بالاتر میرفت ھ لحظ رھدمای بدنم 

   یزش ھ ی ھاز اون بدتر اون پسر خال

 ..  دختره ی  نهمیک اخم با مچین ھانکار طلبکاره  که حالام 

  

   ا گیرش بیارم نهفقط منتظر فرصت بودم ت

لباسای   بره بغل کسی و این نداره حق داره رھشو وقتی  مونمھش میفبهحالشو جا میاوردم 

   نهچرت و تنش ک

 ....   شده   تر  قرمز ھمیشھچشمام از  کهقشنگ حس میکردم 

   "یسنا"
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   اقاجون پیش رفتیم فرید  و  سام  و  مامانی مراهھنگامو از نگاه سرخ شده پارسا گرفتم و 

   نیومده کهسرما خورده   که میگفت سام  و بود  نیومده ھخال

حال و احوال کردن با   بهجون از جاش بلند شد و شروع کرد رسیدیم اقا که پیش اقاجون 

  مامانی

  از فرصت استفاده کردم و اروم دم گوش فرید گفتم 

   خبر  ھ از صبا خانوم چ:من

از  خواستگاری برای بریم  ھفتھخبرای خوووووب قراره اخر این :فرید 

   کشیدم وراھ  و  واھ خوشحالی پریدم 

   م بهامان چشم غره رفت م ھایندفع و  کردن م ھنگا ھ مھدوباره 

گفتم   که شد  کشیده مچین ھدستم از پشت  کهدوباره خم شدم دم گوش فرید چیزی بگم 

   ھقطع بش که   نهالا

  دیدمممممم کهت برگشتم بهبا 

  

   یا امام غریبببببببب 

 ....  پااااااااااررررررسااااااا

  "پارسا"

  تموم  طاقتم ھ دیگ که واااااااااااااااااای بازم این دختره جیغ کشیددددد بازم جیغ کشیدددد  

   شد
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با   رفتم سمتش و محکم دستشو کشیدم

    ت برگشت سمتمبه

اقاجون  :اقاجون بلند گفتم  به قشنگ با دیدنم وحشت کرد دستشو محکم فشار دادم و رو 

   اومده مون ھخونمون م کهمن و یسنا باید بریم مثل این 

یسنا    الان  مونی ھم ھ چ:سنا بود گفت مشغول حرف زدن با مادربزرگ ی  کهاقاجون 

  شد  مینجوریمھ بشم  لال  تا  دادم فشار دستشو مچینھ که  ھ خواست چیزی بگ

   شد  ھخف کاملا

  نیاین  بگم  کنم   چیکار اقاجون ھدیگ اومدن  ھ دیگ:من

    با اجازه :من پسرم برین  ھباش:اقاجون

   راه افتادم و دست یسنام کشیدم

   پارسا دستم شکستولم کن  :گفت  و  کرد اروم  ھنال یه 

 ....  حالیت کنم دختره ی سر خود  نهخو تا  شو  ھفعلا خف:زیر لب غریدم 

   بود دستم تو دستش  نوزمھ نگفت چیزی ھ دیگ

  

یسنا سرتم    میشینی اینجا:سوار ماشینش کنم گفتم که بردمش بیرون و جلوی در قبل این 

   میدیھبیارم ف شالتو و  مانتو برم  تا  نبینتت کسی  وضعیت   این با دار ھپایین نگ

  تو  برگردم میخوام  من کن ولم  نداره  ربطی  یجھمن  به  تو  مونھم  این میدمھنخیر نف:یسنا 

   ? جدی ھع:من

   اره جدی:یسنا 
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  درو و  صندلی   رو کردم پرتش ھ مھبف که معطل نکردم و در ماشین و باز کردم و قبل از این 

   میشینی اینجا تا بیام :من  کردم  قفلش و  بستم

 ...  تا مانتو و شالشو بردارم نه دنش محل ندادم و برگشتم تو خوجیغ و داد کر  به

   "یسنا"

   بیشور بیشور بیشور

  از درد جیغم بلند شد  که مشتمو محکم کوبیدم رو داشبورد 

   خیلی محکم زدم دستم نابود شد 

  نتونستم حتی شد بیشترم یچ ھ نشد  کهسعی کردم با ماساژ دادنش دردشو کم کنم ولی کم 

   انگشتامو تکون بدم

   بغض کردم از درد و اشکام ریخت 

  

اشکام کل   بود  پارسا  تقصیر  مشھ

  رھدرد دستم  صورتمو خیس کرد

   خدایا چیکار کنم  میشد بیشتر  ھلحظ

 ...  تا ببینم پارسا کی میاد نه در خو به از پنجره نگامو دوختم 

  "پارسا"

پنج    ارهیسنا رو بی تو حیاط منتظر کیمیا بودم تا وسایلای

پارسا کجا میخواین  : کیمیا گذشت و کیمیا اومد  قهدقی

   بریم  باید خونم اومده  مونھم:من برین 
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  ش ندادمبهوسایلارو از دستش قاپیدم و دویدم سمت درو اجازه حرف زدن 

   ماشین سمت  اونجا از  و  ھدویدم تو کوچ

  یسنا قفل ماشین و باز کردم و سوار شدم  به بدون نگاه کردن 

   یسنا زدن  جیغ با شد  مزمانھ سوار شدنم

   کردی قفل  چرا و  در مھ خیلی بیشوری پارسا احمق نف:یسنا 

  چشمام خورد تو چشمای اشکیش که سمتش برگشتم  بود  ھصداش گرفت

   شبه  کردم نزدیک  خودمو و  ترسیدم  ھ لحظ یه 

   ھ مھم ھ مگ ھتو چ  به:یسنا  میکنی یه یسنا چیشده چرا گر:من

   واھ  رفت جیغش ھبلافاصل که تموم شد دستشو گرفتم   طاقتم  گرفت بالا قشھ قھ

  دستمم پارسا دستم:یسنا  یسنا چرا جیغ...ی:من ترسیدم و زود ولش کردم 

   چیشده دستت :من

   نه نمیتونم تکونش بدم درد میک :یسنا 

  ددوباره جیغ زدکهدستمو دراز کردم سمت دستش 

   ? خیلی درد داری:من اھنزدیک نیا:یسنا 

   ارررره:یسنا 

  کن صبر بیمارستان میبرمت الان مینھ ھباش:اشین و روشن کردم و گفتم سریع م

 ....  طرف بیمارستان  به افتادم  راه سرعت  با من و  نگفت  چیزی ھیسنا دیگ

  

   "یسنا"
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  ش دست بزنم بهحتی جرئت نمیکردم  که   انقدر نمیشد  اروم  ام  ھلحظ یه درد دستم  

   پارسا با سرعت داشت میروند

با  پارسا اروم تر برو :سرعتش با صدای لرزونی گفتم داشتم میترسیدم از 

چرا ولی  :من نهنمیک درد دستت  ھ مگ:گفت و  سمتم   برگردوند سرشو ولھ

   اروم تر

  چیشده دستت :سری تکون داد و سرعتشو اورد پایین و گفت

  تقصیر  مشھ:من تمام حرصمو جمع کردم و سرش خالی کردم 

   ینی چی: پارسا  تو  توااااا

   عصابمو خورد کردی  تقصیر توا  او مینھیعنی :من

   بد کردم میگم درست بگرد :پارسا

   تو ربطی نداره به طرز لباس پوشیدن من اصلا :من

   کنم الان وقتش نیست تا حالیت  که یسنا حیف   حیف:پارسا محکم کوبید رو فرمون و گفت

پارسا    برو بابا وقتشم بود کاری ازت برنمیومد:من

   نگاه کردبرگشت و با خشم تو صورتم 

 "پارسا"... ش و صورتمو برگردوندم سمت پنجرهبهمنم چشم غره توپ رفتم 

   نشد ردوبدل یسنا و  من بین  حرفی ھ دیگ

  نهدیدم داره مانتوشو تنش میک کهرسیدیم برگشتم سمت یسنا  کهجلوی بیمارستان 

   خیر:یسنا کمک میخوای :من
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  ھچیزی نگفتم و منتظر شدم کارش تموم بش

  وشید شالشم انداخت رو سرشپ که مانتوشو 

دستمو بردم جلو    بیرون بود  زده پشت  از اشھمو

  چیکار میکنی :یسنا مانتوش تو  کردم  مشوھو 

   ھخوشم نمیاد بیرون باش:من

  نگفت چیزی ھ یسنا با حرص فقط نگام کرد و دیگ

   خب تموم شد بریم :من

   یسنا بدون حرف در ماشین و باز کرد و پیاده شد و ننم پشت سرش

داشت با سرعت میرفت سمت در بیمارستان و   کهدزدگیر و زدم و دویدم دنبال یسنا 

   ھخبرت ھاروم چ:من گرفتمش

  ھ چش ممھمیخوام زودتر بف نه دستم درد میک :یسنا 

   میریم  مھ با ھباش:من

 ...  بیمارستان  داخل رفتین  م ھدستمو محکم تو دستم گرفتم و با 

  

   "یسنا"

  ار جیغ کشیدم دکتر زد بی اختی که با حرفی 

   عمرا  ھھھھھھھھنه:من

  و  کارش دکتر میزاری و  نمیگی یچیھ :پارسا زود با چشمای پر از خشمش نگام کرد و غرید

   نهبک
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دکتر    چی میگی تو من عمرا بزارم اون بخواد دستمو حا بندازه:من

  رھاقای دکتر :من  دخترم درد نداره زیاد:گفت  و  کرد ھمداخل

   نمیشمبگید من راضی  که  چقدر

  نمیخواد شما خانوم راھظا ھ پس من برم پیش مریضای دیگ:دکتری سری تکون داد و گفت

   بکنم  براش کاری من

  حرف این گوش نکن شما کارت و بکن بهاقای دکتر : پارسا زود گفت

   دارم و  اختیارش ھ خودم دست  بابا چی  ینی  ھع:من

گرفت تو بغلش و دست سالمم  زود من و  نهک چیکار میخواد  ممھپارسا اومد سمتم و تا بف

   گرفت تو دستش 

درد پیچید تو دستم و تا مغز   یه   ھدفع یه که  میکنی  مچینھ چرا  بگم  و  کنم   باز نموھاومدم د

   و استخونم رفت

 "پارسا"... میدمھنف چیزی ھدیگ  و گرفت  وجودمو تموم ھاحساس سرگیج

دختره غش  نمیدونم جرا این وسط  دکتر دست یسنا رو انداخت سر جاش

   کرد

دست انداختن   یه  با خانوم حالا  جاش سر  میندازم  خودم میره در  پام  روز ر ھاه اه ننر من 

   نهغش میک

  نهش وصل کبهسرم  یه   میگم پرستار بیاد:یسنا رو دید گفت وضعیت  که دکتر 

   لطف میکنید:سری تکون دادم و گفتم 
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م رو صندلی بغل تخت نشستم و  یسنا رو خوابوندم رو تخت و خود دکتر از اتاق رفت بیرون 

   شبهخیره شدم 

 ....  این دختر زندگی من بود کهواااااااااااااااااای 

  

  "پارسا"

                                       یسنا تموم شده بود   سرم

   طرف در اتاق رفتم  بهصورتش برداشتم و از رو صندلی پاشدم و  به دست از نگاه کردن 

با   سرم و از دستش دربیاره  که نم باید پرستار خبر ک

   دیدن پرستار زود رفتم سمتش 

  دربیارید  دستش از  بیاید ھ میش شده  تموم خانومم سرم  ببخشید  ھع:من

  پرستاره جوابی نداد فقط جلوتر از من راه افتاد سمت اتاق و منم پشت سرش وارد شدم

  نهمیک ھلب زمزم چیزی زیر  یهدیدم داره  کهسمت یسنا خواستم دنبالش برم  به رفت 

  ھ میگ نه داری اه اه دختره ی زشت شیطو یهخانوم ھچ  این  جیگر  انقدر تو  بگو  ھ اخ:پرستاره 

جرات این  :من  عصبی شدم از حرفاش  اھ ھ بش پاره  رگش بکش  دستش  از  مچینھ و  سرم

   با وحشت برگشت سمتم و نگام کرد کار و داری تو

  جرات داریبا توام میگم :چند تا قدم رفتم سمتش و داد زدم 

  شد  بلند یسنا ھصدای نال که  نه پرستاره اومد حرفی بز 

   دستممم خداااا....اخ :یسنا 

 وش اومدی گلمبهیسنا جان عزیزم :ش منبه رسوندم  خودمو و  کردم ولھ

   نیست یچی ھ :من پارسا دستم:یسنا 
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  دوباره صدای پرستاره مثل وز وز مگس اومد

   واه واه خدا شانس بده:پرستاره 

  جوش اومد و برگشتم سمتش و داد زدم  بهخونم 

   گمشو از اتاق بیرون :من

  یه  سمت در رفت و بازش کرد تا خواست از در بره بیرون به پرستاره با خشم نگام کرد و 

   محترم   اقای اینجا خبره ھچ: مرده اتاق داخل  اومد گندمی جو  ریش و اھاقا با مو

  مردم رسیدگی کنن  بهردید تا ک  جمع ادمایی ھ چ نیست  معلوم خبره  ھتازه میگید چ:من

   افتاده اتفاقی ھ چ ھ شما اروم باشید مگ: مرده

  یسنا دستمو گرفت و فشار داد   که بزنم  حرفی  تا کردم  باز نموھد

دلم ریش شد   نه دیدم داره با التماس نگام میک  کهبرگشتم سمتش 

   شھبرای نگا

  کردم ھبی اختیار خم شدم و پیشونیشو بوسیدم و زمزم

   ن تا برگردم استراحت ک:من

  افتاده اتفاقی ھبریم بیرون از اتاق بگم چ:مرده گفتم بهحرکت ازش جدا شدم رو  یه تو

   پرستاره اشاره کرد  به مرده سری تکون داد و اول 

  

 ...   تا از اتاق بره بیرون بعد خودش رفت

   "یسنا"

   پارسا و اون مرد و پرستار رفتن بیرون
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ولی    جلوی اون مرد و پرستار پیشونیمو بوسیدمتعجب بودم ار رفتار پارسا چرا 

   پووووف  حالا کجاااااا رفتتتت وجودم تزریق کرد  به  شیرینی   لذت ھچ

  چشمامو بستم و دستمو گزاشتم روش

  و فقط بخوابم نه دوست داشتم برم خو

  شب   ھچ  عھ کوفتم شد   که امشبم مونیھم

   واقعا  یلدایی

  پارسا بکنممیخواستم با  کهفکرم رفت سمت کاری 

در   بیارم  جا حالشو میخواستم  حسابی  شد   حیف ھھھھھ ا

   ندادم  میتی ھمیدونستم پارساس ا شد ھ اتاق باز و بست

   دلم برات تنگ شده بود-

  ش به شدم  خیره و  جام  سر  نشستم  سیخ  صدای این ھھھ نه

   تو...ت:من

  تو دلت تنگ نشده بود برام :کامران

   اینجا چیکار میکنی :من

  برو ندارم  تو با حرفی یچ ھمن :من یسنا  بزنم حرف ات ھبا میخوام ھتخیلی وق:کامران

   بیرون

بشم   ت نزدیکبه نمیزاشت  ھاتھبا جا ھ مھاون پارسای کصافط تو رو ازم گرفت :کامران

   حالا فرصت پیش اومده باید حرفامو بزن 
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  یه   بیرون  گمشو ندارم  حرفی  یچھ ات ھبا میگم می ھنمیف:صدامو بردم بالا و گفتم 

 بیا جلو  ھ قدم دیگ یه جرات داری :من دوباره داد زدم  که رداشت سمتم  قدم ب

   وایساد  قلبم ھ لحظ یه احساس کردم   قدم بعدیش مساوی شد با باز شدن در

پارسا    نهببی اینجا و  کامران  پارسا  ھواااااااااااااااااای الان چی میش

نگامو   فعلا  بود نشده کامران  ھ سرش پایین بود و متوج

   کامرانبرگردوندم رو 

  خیلی ریلکس داشت پارسا رو نگاه میکرد 

پارسا سرشو   میشد  بیشتر ھلحظ رھاشوب دلم 

 ....   اورد بالا و نگاش

  "پارسا"

ازش   نهیکی از دکترای معروف بیمارستا  میدمھف که بعد حرف زدم با اون مرده  

   خداحافظی کردم و برگشتم سمت اتاق یسنا

  برای م ھ من برای مھشد عملیش کنم عالی میشد می ھاگ  که بودم ھ تصمیماتی گرفت یه 

   یسنا 

  

   اومدم جلوی در اتاق بودم که خودم  به

   دستگیره رو گرفتم و درو باز کردم سرم پایین بود

و    اصلا انتظار دیدنش کهنگام خورد تو نگاه کسی  کهوارد اتاق شدم و سرمو اوردم بالا 

   نداشتم 
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  وجودم فوران کرد  جا تو یه   ھمھ ...نهکی ...عصبانیت ...خشم

   میخوری یھگو ھاینجا چ:غریدم

  یسنا   اومدم عیادت:بالا انداخت و گفت نهریلکس شو

   تو گوه میخوری گمشو بیرون:من

  اینجوری حرف نزن رفیق ناراحت میشما:کامران

   ریھبین من و تو رفاقتی وجود نداره :من

  یسنا نه  ھمگ ھیشناسمن و م کهیسنا   ولی نمیشناسیم  موھ اصلا تو  و  من ھباش:کامران

   یسنا خیره نگاش کرد

ریخت رو   زد انگار ابی کهاز نگاه خیرش رو کامران اتیش عصبانیتم بیشتر شد ولی با حرفی 

   حالا بفرما بیرون  نه :یسنا  درونم اتیش  ی ھمھ

   رو لبام اومد کاملا نشون از رضایتم میداد که لبخندی 

 ید م زد و ریز خند بهچشمک  یه یسنام نگام کرد و  

   میکنم  تلافی  و  امروزتون رفتار ھخیلی خب یادتون باش:کامران

  رفت با یسنا بلند زدیم زیر خنده  هک  مینھحرفشو زد و از اتاق رفت بیرون 

   مھ اخمام رفت تو  این از کجا پیداش شد :یسنا 

یسنا سری    نمیدونم پاشو یسنا مرخصی بریم:من

 ...  تگون داد و از رو تخت اومد پایین

   "یسنا"
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  میشکست و ماشین  سکوت  فقط  نگھا صدای  و  بودیم ھتو ماشین نشست

   پارسا حرفی نمیزد 

  خواننده مراهھ نگ ھخوندن ا به کردم شروع   بود ھحوصلم سر رفت 

  غیر تو چیزی نمونده  به تو فکر من   نمیدونی چشات من و کجا کشونده

عزیزم    وجود من خدا تو رو ازم نگیره پیشتم دلم میگیره  که یهجور یه 

  که چیزی تو چشم تو دیدم یه  برق میون نگامون به جون دوتامون به

  خشمگین یھگا پارسا  ای ھفکرم رفت سمت نگاه  دنیا نمیدم بهاون و 

اسم این حس چی بود   چقدر دوست داشتنی بود برام  ربونھم یھگا

   خدا چیییی

  

دل   خواننده با شدم   مراهھبی اختیار دوباره 

  نه جنو یه عشقم شب  که  نه تو خودشم میدو

بی من   که یھال عشقم بمونی  که  یھال

   نتونی

  خیابون به  شدم   خیره و  ھشیش به سرمو چسبوندم 

   ھبش که   خیلی دوست داشتم تکلیفم روست

  ھچ  ھبعد این شیش ماه چی میش

   ھمیفت اتفاقی

    بخوام بعد شیش ماه از پیش پارسا برم حالم بد میشد  که از حس این 

 ھ ینی چی میش  پوف
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  میکردم  گوش  فقط اینبار ولی  بود پخش ماشین تو  نوزھ نگھصدای ا

  تو رو میخوام کارم  ھروز نبینمت تموم یه   ھاگ اروم ندارم یه ثان یه بدون تو  

  به عزیزم   ازم بعیده که جوری   یهمن عاشقم  کسی ندیده که جوری  یه 

   برق میون نگامون به   جون دوتامون

  که                                چیزی تو چشم تو دیدم یه 

  که   نهدنیا نمیدم دل تو خودشم میدو بهاون و 

  یھال عشقم بمونی که  ی ھال نهجنو یهعشقم شب

 ...  بی من نتونی که

  "پارسا"

  شد   ساکت  بعد و  کرد مخونی ھ نگھیکم با ا  کل راه حرفی نزدم و یسنام

   کردم و ماشین و بردم تو و پارک کردمرسیدیم با ریموت در پارگینگ و باز  که نهدر خو

  طرف آسانسور رفتیم  به و شدیم  پیاده   مزمانھیسنا  با

  کهچیزی نگذشت  دکمشو زدم و منتظر وایسادیم بیاد

  یسنا اشاره کردم  بهدرشو باز کردم و  آسانسور رسید 

پشت سرش رفتم تو و درو    سری تکون داد و رفت داخل

   شار داده بودف و  طبقمون  ھ یسنا جلوتر دکم  بستم

من   بودیم آسانسور رسیدن  منتظر م ھدوتایی خیره تو چشمای 

   غرق چشمای اون و اون غرق چشمای من
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از   آسانسور وایساد و زد حال خوردم کهچشماش میرفتم  قهداشتم قربون صد

   اسانسور اومدیم بیرون 

یسنا   کلید و از جیبم در اوردم و درو باز کردم 

   رفت تو م و منم پشت سرش

  من خیلی خوابم میاد شب خوش:تا خواستم چیزی بگم یسنا زوتر گفت 

 ...  فوری رفت تو اتاقش و درو بست

   "یسنا"

از   تو اتاقم و درو بستم زود چپیدم 

  بودم ھنگاه تو آسانسور گلاف

م  به ممھبف کهدوتامون بدون این 

خدایا شوق   برق نگاش خیره بودیم

   نگاش

   یییاسمشو چی بزارم چییییییییییییییی

   زود خودمو انداختم تو اتاق که کردم  ولھانقدر 

  تخت  رو شدم   ولو  لباسا مونھموفی کشیدم و مانتومو از تنم در اوردم و با 

   بودم ھخست نداشتم خوردن تکوم  ھحوصل

 ...  برد خوابم کی  میدم ھسقف و نف  بهخیره شدم 

  

   "یسنا"
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چشمامو محکم فشار دادم رو بالش و داد   نه یکی داره صورتمو ناز میک   کهصبح با حس این

   زدم

  یلداااااا کرم نریز گمشو بیرون خوابم میاد:من

   صدای خنده ریزی اومد

سیخ نشستم    این شکلی نیست که وایسا ببینم صدای خنده یسنا 

   جیغم درومد چیز سفت یه  بهدماغم محکم خورد  کهسر جام 

صدای    واااااااااااااااااای دماغم وااای اخ:من

   خنده طرف شدت گرفت 

  اروم   چقدر نازه صدای خندش یه تو دلم گفتم گفتم ای جونم این ک 

  ھھھھھ ع پارسا  بهچشمم خورد  که   یهچشممو باز کردم تا ببینم ک یه 

تو  : من داشت میخندید و شیطون نگام میکرد نه میک  چیکار اینجا این

   اینجا چیکار میکنی 

  شد   دیر  ات  ھ اومدم بیدارت کنم مدرس :پارسا

   ریع نگامو چرخوندم رو ساعت روبرم س

اومد   جیغ بلند زدم و از رو تخت پریدم پایین پارسا بلند تر خندید  یه با دیدن ساعت دوباره  

  ھباش یه   سرسری بخور ھلقم یه   امادس زود حاضر شو بیا نه صبحو:جلوم وایساد و گفت 

 ...  کمد  سمت دویدم  و  گفتم

  "پارسا"

   ون با خنده از اتاق یسنا اومدم بیر 
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  ھ تازه بیدار میش که  یه خدای من این دختر چقدر تو خواب بامزس از اون بیشتر وقت 

  برای بودم کرده   اماده  رو مچی ھ و میز نگاه کردم  نهسری تکون دادم و رفتم تو اشپزخو

 نه صبحا

  میز و رفتم تو فکر بهصندلی کشیدم کنار و نشستم روش و خیره شدم 

   عمو  پسر   جیز  دمت  میزی ھواو چ:یسنا 

  دیره کهزبون نریز دختر عمو بشین بخور :خودم اومدم و گفتم  به

  چایی میخوری :من خوردن  بهشروع کرد   و  سری تکون داد و نشست

   فقط سرشو تکون داد

  لبخندی زدم و از جام بلند شدم و رفتم تا براش چایی بریزم 

   ش نبود به ش بود و حواسم بهپشتم 

   و تو فکره  نهدیدم با اخم داره از پشت نگام میک که سمتش ریختم برگشتم   که  رو  ا ھچایی 

  

   چیزی شده یسنا :من

   نهممنون بابت صبحا نه :گفت  میشد تر  غلیظ  ھ لحظ رھ که   اخم مونھیسنا با 

  نهاشپزخو از  و میز رو گزاشت مونجوریھدستش بود و  که ای ھ تا بخوام جوابشو بدم لقم

 ...  رفت بیرون 

   "یسنا"

  سمت   برگشتم ھ دفع یه   که بود گرفتنم  ھرام چایی بریزه سرم گرم لقمب  کهپارسا پاشد 

پارسا   چشمم جلوی اومد  دیروز  ای ھ نهصح  که بریزه کمرنگ برا چایی  بگم  خواستم و  پارسا
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  و  مھاخمام رفت تو  ھمشغول کاری بود و شیدا از پشت بغلش کرده بود دوتاشونم با حول

   فکر  تو  رفتپ

با  بخورم  نهیخندم اصلا چرا باید با پارسا صبحاروش م بهچرا من الان دارم 

   چیزی شده یسنا:پارسا خودم اومدم  به صدای پارسا 

   نهممنون بابت صبحا نه :اخممو حفظ کردم و گفتم

  بود  ھگرفت  خودم برا ذوق ھعالم  یهبا  که  ای  ھش ندادم و لقمبهفرصت حرف زدن 

این   رفت متعجب خشکم زد که یسنا   "پارسا".... زدم بیرون نهاشپزخو از  و  میز  رو گزاشتم

   پوووووووف  چرا اینجوری کرد رفتارش یعنی چی

   شد کور  امھ میز کردم اشت به یھنگا

رفتم   زدم بیرون  نهاشپزخو  از و  کردم  جمع و  بود میز رو  چی  رھسریع 

پایین تو ماشین منتظرم  : من ھاتاقش  تو میدم ھیسنا نبود ف تو پذیرایی 

   زود بیا

 میدونستم شنیده 

 ....  زدم بیرون نهسوئیچ ماشین و برداشتم و از خو

   "یسنا"

   پایین تو ماشین منتظرم زود بیا:پارسا

با   خودم بهخیره شدم  نهاز رو تخت پاشدم و کولمو انداختم رو دوشم و رفتم جلوی ایی 

گرفتم و از   نهنگامو از ایی  میدادم نشون  مظلوم ارایش بدون  صورت  و  ھ لباس مدرس 

   روناتاق زدم بی
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  زدم بیرون  نهطرف جا کفشی رفتم و ال استار مشکیمو برداشتم و از خو  بهسریع 

   پایین برم  اھ ھ ترجیح دادم با پل

   شدم   سرازیر  اھ  ھوقت و تلف نکردم و از پل

  

داده و سرش تو   یهماشین تک به من  به پشت   کهرسیدم پارسا رو دیدم  که پارگینگ  به

   مھا: من ھگوشیش

  اومدی بریم :گشت سمتم و گفت شنید بر   کهصدامو 

   مینجاھ وایسیم   ھپ  نه ھپ:من

 ...  چشم غره توپ رفتم و سوار شدم یه بعدشم 

  "پارسا"

   داره جواب مچی ھاز دست این دختر برا 

 ...  سری تکون دادم و منم سوار شدم و ماشین و روشن کردم و راه افتادم طرف مدرسش 

از ضبط پخش میشد سکوت    که مولودی صدای  فقط و نمیزدیم  حرفی  یچکدوممونھ

   میشکست

  میزد  چرت و  ھشیش به داده بود  یهسرشو تک که یسنا 

   کردم دلم زیر و رو شد  که نگاش 

  یه   میشد مظلوم  ھمقنع و  ھچقدر با لباس فرم مدرس 

  کرد   گیرم قافل و  سمتم   برگردوند صورتشو ھدفع

   چی نگاه میکنی  به:یسنا 
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  زد اتیش گرفتم  که   با حرفی که  بگم  چی  نمیدونستم  کردم ولھ

   ھمن خیره نشو شیدا جونت ناراحت میش بهبعد  بهاز این :یسنا 

 ''یسنا''... محکم با دستام فرمون و فشار دادم و خودمو کنترل کردم تا چیزی نگم 

  ھگلاف میکردم حس  و  نگاش سنگینی  قشنگ نبودم خواب ولی بودم  ھچشمامو بست

   چی نگاه میکنی  به: :من گفتم و  کردم  باز چشمامو ھدفع یه   بود کرده  ام

   ھبگ چی نمیدونست و کرد  ولھ  کهقشنگ دیدم 

 ھ من خیره نشو شیدا جونت ناراحت میش به بعد  بهاز این : من

قشنگ حرص خوردنشو دیدم و دیدم چطوری سعی داشت با فشار دادن فرمون خودش و  

   نه کنترل ک 

  تا  ھدیگ پوزخندی زدم و صورتمو برگردوندم طرف پنجره 

   من نهاون حرفی زد  نه  ھ جلوی مدرس  به دن رسی

  ھبچ نمیخوام میشم پیاده دار  ھنگ بغلا مینھ:نزدیک شدیم گفتم  که  ھ خیابون مدرس  به

   اونوقت چرا :پارسا  ببینن تو  با و  مت ھ مدرس  ایھ

  ھ خصوص بچ به ھبودن مسخره خبر دار بش  نهمخوھچون دوست ندارم کسی از این :من

   ھ مھبرا من م:من نیست  مھ برام م:پارسا ھ مدرس  ایھ

  با من بحث نکن:دستمو مشت کردم و گفتم 

   تو بحث نکن:پارسا

  

  پارسا رو مخمیا:من

   ستھ که   مینیھ:پارسا
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  و  ماشین ھدرست جلوی مدرس  که میدم ھاصلا نف کهانقدر بحث کردیم و سرم گرم شد 

    ھداشت ھنگ

کی از  ر ھ بیرون نگاه کردم به جمع شدم محکم زدم رو سرم و  کهحواسم 

  م ھاکثر کسایی  پارسا  بهنگاه  یه من میکرد  به نگاه  یه   جلوی ماشین رد میشد

منتظر  :زیر لب غریدم من و میشناختن با چشمای گرد نگاه میکردن  که

   تلافی باش اقا پارسا

با حرص در   اینجام قهسر ساعت دوازده و ده دقی: پارسا خندید و گفت

صداش انقدر بلند   محکم در و بستم ماشین و باز کردم و پیاده شدم و 

اه اه اه گند کاشتم صدای   کرد نگام  برگشت  بود اونجا کی رھ که بود 

سری    داغ کردم از عصبانیت خنده بلند پارسا رو از داخل ماشین شنیدم

 ...  ھدویدم طرف مدرس 

ولی   شدم قشنگ نگاه خیلیا رو حس کردم  کهداخل 

قشنگ   "پارسا"ت پارسا بهلعنت ...ندادم میتھا

عاشق این حرص    کهمعلوم بود از حرص داره میتر 

   خوردنش بودم

  نتونستم خودمو کنترل کنم و بلند خندیدم 

   نهی دیوو دختره 

   میکرد سنگینی روم  نگاه  خیلی نوزھ

 ....                                  نه کارخو سمت افتادم  راه و  کردم روشن  و  ماشین و  ندادم  میتی ھا



 

 

 

714 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  

   گوشیم زنگ خورد که ه بودم  تو را

با   ماشین و زدم کنار و گوشی و از جیب شلوار در اوردم

 ....  کامران  دیدن شماره تعجب کردم 

نفس عمیق   تصمیم گرفتم جواب بدم

   ھبل:من کشیدم و جواب دادم 

  باید ببینمت :کامران

  کاری داری:من

  زمان بینمون داشتیم بیا  یه  کهحرمت رفاقتی  به :کامران

  کجا:من

 ...  کافی شاپ :کامران

  اونجام ھ ساعت دیگ  یهتا :من

   خدافظ :من به خو:کامران

  

   کردم  قطع و  ھنزاشتم چیزی بگ

 ...  کامران گفت که گوشی و دوباره گزاشتم تو جیبم و راه افتادم سمت جایی 

   "یسنا"

اخیش   زینگگگگگگ 

   زنگ خورد

   نباشید ھخانوم خست:من
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  وسایلشو برداشت و از کلاس رفت بیرونخانوم علوی سری تکون دادم و 

از اول کلاس   که  نه :شقایق  اخی راحت شدیم:خودمو ولو کردم رو میز و گفتم

   ?زدی تو خال خیلی ضایع بود ناراحتم :من ناراحت بودی

اره  :من  مرض پاشو جمع کن بریم بیرون:شقایق 

   بریم :سحر  چیزی بخوریم یه   بریم ھخیلی گشنم

   دیم و از کلاس اومدیم بیرون ش  بلند جامون از  تایی  ھس 

صدای حرف زدن دوتا دختر نظرمو جلب کرد گوشامو تیز کردم ببینم   که بودیم  رو ھتو را

 چی میگن 

  جذاب  خوشگل وای  پسره بود  جیگری ھوای پریناز نبودی ببینی چ: دختر اولی

  نگاه عاشقش شدن  یه   با ھکل مدرس  که بوده  چی ھبابا مگ:دختر دومی 

  حتما ببینمش بازم کاش وااااای  کرد توصیفش  ھاصلا نمیش:اولی دستم مشت شد دختر 

   ش شماره میدم به

دختر   دست مشت شدمو محکم فشار دادم 

   حالا مطمئنی با این دختره بود:دومی

  یسنا زند از ماشینش پیاده شد  اره بابا با چشمای خودم دیدم:دختر اولی

  گرفتشقایق دست مشت شدمو   صورتم از عصبانیت گر گرفت

   یسنا بیا بریم :شقایق 

  داره رو حوری اون لیاقت زشت ی  دختره این   بگو اصلا ھ کوفتش بش:دختر اولی

   تو تعریف میکنی  که اینجوری ھ البت نه که ھمعلوم:دختر دومی 
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  سمت  کردم ھکنترلم از دستم در رفت و محکم دستمو از دست شقایق کشیدم و حمل 

 ...  دختره 

  "پارسا"

بی   یز و از جام پاشدممحکم کوبیدم رو م

   کجام بلند فریاد زدم  کهاین  به ھتوج

   عوضی بزنی  حرفی مچین ھچطور جرات کردی :من

  

   یسنا حق من بود ازم گرفتیش : کامرانم مثل من داد زد و گفت

ت  به یسنا شد زن من   که روز مون ھت گفتم به کامران نیار کثیفت نھاسم یسنا رو تو د:من

   میکنم برخورد  اتھبا ھاقتمون و فراموش میکنم و جور دیگگفتم نزدیکش بیای تمام رف

   دارم  دوست رو یسنا بودم  ھت گفتبه نامردی کردی پارسا :کامران

  بخاطر  رو یسنا فقط تو نیست  یچیھ یسنا برات   که میدونم خوب  نزن گول و  من ھھھھ:من

   وضوح دیدم رنگش پرید   به میخوای باباش پول

  نبینمت دور بر یسنا:گفتم و  دادم  تکون  دیدھت  نهنشو هب پوزخندی زدم و دستمو براش 

   کامران نبینمت 

   ھیسنا مال من میش: کامران

   غریدم  و  گرفتم یقش از  و  سمتش  کردم ھحمل

   باد میدم کامران دور باش از من و یسنا به  دودمانتو ھتحملم تموم بش:من

تراول صد تومنی   یه  اجازه ندادم و از کیفم که  ھ مدیر کافی شاپ اومد و خواست چیزی بگ

 .... شاپ  کامران انداختم و زدم بیرون از کافی به پرت کردم رو میز و آخرین نگامو 
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   "یسنا"

   سرزنشاش گوش میدادم  به تو دفتر خانوم نجفی بودم و داشتم 

  کار این  ای  ھزند از تو بعید بود زند تو شاگرد اول مدرس :سرم درد گرفت از بس گفت  

   پوووووووف  ل ب زند ال زند چی یعنی

  زده بودم شل و پل شده بودن کهاون دوتا دختر   بهنگامو بلند کردم و مستقیم دوختم 

 ...  خوردن کتک  خیلی اھ خندم گرفت بیچاره 

  بتونن ارومم کنن کهبل  اومدن دنبالم سحرم  و  شقایق دخترا  سمت کردم  ھوقتی حمل

   میشدم اروم ھولی مگ

پسر عموی من چشم دارید ارررره   به زشتم ارررره دوتاشونم زدم و داد میزدم من 

   چشماتون و در میارم نجسا

   اھ ھ خندم شدت گرفت با یاد اوری اون لحظ

  کهسحر بدبخت   بهسیلی  نه دو یه دعوا  وسط  میدم ھاصلا نف کهآنقدر داغ کرده بودم 

م  خندمو جمع کردم و سرمو اورد زند نه گوشت با م:خانوم نجفی زدم نهمیخواست جدام ک

   خانوم ھبعل:من  بالا

   حرفی ندارم خانوم :توضیح میخوام من: خانوم نجفی

با  یعنی چی دختر یعنی الکی زدی این دوتا رو داغون کردی: خانوم نجفی

   حقشون بود :حرص گفتم 



 

 

 

718 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

دوباره   نهمیگن کاری نکردن پس چجوری حقشو که اینا :خانوم نجفی

شما  :من د زدم دا و  دخترا سمت   کردم ھ کنترلم از دستم در رفت حمل

   کاری نکردید ارررره

  به کردن نگام  ترس  با و  شدن  ھدوتایشون مچال

خانوم   شدت خندم گرفت واااااای خدا قیافشون و

    زند  ھبس:نجفی بلند داد زد و گفت

    خانوم من معذرت میخوام از شما بابت این بی نظمی:من

  این ھبش تکرار  بازم ھ حالت اگ بهحالت وای  به میتونی بری ولی زند وای :خانوم نجفی

  با خانوم ھبل:من ت نمیگمبه چیزی  ای ھمدرس  زرنگ شاگرد  و  بود بارت اولین  چون ھدفع

   اجازه

سحر و     از اتاق خانوم نجفی اومدم بیرون 

با دیدنم   شقایق منتظرم وایساده بودن

   دویدن سمتم

   ?یسنا چیشد اخراج شدی اره :سحر

 ! دنز و  اخراج ر ھپروندت کو م:شقایق 

  

سحر   م اخطار داد به فقط  بابا اخراجی ھ چ شید   ھخف:با حرص گفتم 

  خیر گذشت بهخب خداروشکر :نفسشو فوت کرد و گفت 

   لامصب  کهشانس نیست :شقایق 

   بشورم لبمو بریم بیاید  بابا ھخف:من
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   دختره ی وحشی نهاره بریم خون کنارش خشکیده دستش بشک:شقایق 

  بگم اینم جان یسنا  ھالبت:حواسم نبود و زده بودم و گفت  که سحر دستشو کشید جایی 

   ندارید  کم وحشی  از  چیزی خودتون

  اول میزد رو  جلو میومد کی رھ بود  شده گرم  انقدر  خدا بنده دیدی اره  ھھھھ :شقایق 

سحر   تو صورت من جون سحر جا خالی نداده بودم صورتم داغون بود   نهبز  میخواست 

   ?و جا خالی دادی و بعد سیلی خورد تو گوش منیعنی ت: چشمامو تنگ کرد و گفت

    شقایق با لبخند سری تکون داد

  میکشمت شقااااایق:سحر جیغ بلندی کشید و گفت 

   شقایق سریع دوید و سحرم دنبالش 

  سرجام وایساده بودم و نگاشون میکردم و میخندیدم

   ااااااااااا ھ نهدیوو

فرمون  پشت   "پارسا''....... مثل خودم بودن

حرفای کامران   بود نهبودم و مسیرم کارخو

   بود عصبی و  ھ گلاف مدام تو سرم اکو میشد 

  نهیسنا برای م ھ میگ من جلوی بود  شده داد  ھغیرتم جریح

   جلووووووووی منننننننن

   توی این سرما کل بدنم داغ کرده بود

  یه  فرمون و چشمامو بستم به دادم  یه ماشین و زدم کنار و سرمو تک 

در   به قهدوتا ت  نداشتن یسنا دیوونم میکرد  بهفکر کردن  ھلحظ
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  رو ھافسر اشاره کرد شیش خورد سرمو با زور از رو فرمون برداشتم

   داشتم کم  و  مینھاه  پایین  بدم

اقای  :افسر  ھبل:گفتم  و  پایین  دادم و ھ شیش

  کهسرمو چرخوندم    ھمحترم اینجا پارک ممنوع

بخشید من  ب ھبل:من تابلو  بهتازه نگام خورد 

   زودتر حرکت کنید لطفا:افسر  ندیدم تابلو رو 

دستمو اوردم   بالا  دادم رو ھ سری تکون دادم و شیش

  تا مونده  ھنیم ساعت دیگ ساعت نگاه کردم   بهبالا و 

   یسنا ھ مدرس  شدن   تعطیل

  

   رفتن بگذرم  نه فکر کنم باید امروز از خیر کارخو

 ... یسنا  ھ افتادم سمت مدرس پوفی کشیدم و ماشین و روشن کردم و راه 

   "یسنا"

دبیرم   نمیومد در  کسی از  صدا و  بودن  بیحال ا ھ ھبچ ھمھ زنگ اخر بود و تقریبا 

   راحت داشت درسش و میداد

  کرد ھ شقایق اروم دم گوشم زمزم که بود  ھتخت بهحواسم 

اصلا یادم  :من پارسا  برا بود اومده  مونھدیشب واقعا م:شقایق 

   ?اوه اوه وضعیت قرمز بوده :قایق ش  نیاررررر دیشب وووو
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  بعدا برات میگم:من

   الان  نه :شقایق 

  ھمیگ چی ببینیم بزارید بابا شید ھ خف:سحر اروم غرید و گفت

بودم چشم  :سحر   شده خون  درس  ما برا خانوم وک ھا:شقایق 

   نداشتی ببینی 

سریع    اھ ھ بچ خبره  ھاونجا چ-

   یچی ھ خانوم یچی ھ:گفتم

  رو ضایع  یهخودتونم نمیخواید گوش بدید برید بیرون حق بق ھ سکوت رعایت کنید اگ-

   نکنید

 زد جیغ و  پرید  جاش از شقایق  خورد زنگ  حرفش  شدن   تموم با مزمانھ

دبیر سری تکون داد و از کلاس رفت   زنگ خورددددد ایووووووول:شقایق 

   بیرون

  کهن منتظرش ھبا اسب سفید جلوی در مدرس  نهفکر میک هنندو کی ر ھ ھخبرت ھ چ:سحر

   اینطوری ذوق داره 

  ھخانوم یسنا   برا نیست  من برا سفید  اسب ھھھھھ نه:شقایق 

   میکنما تھل میزنم  شقایق ھخف:من

   نزن  ھباش:علامت تسلیم اورد بالا و گفت   بهشقایق دستاشو 

 ...  بیرون  زدیم  کلاس  از امون ھ ھکول برداشتن  بعد  تایی  ھ خندیدم ک س 

  "پارسا"



 

 

 

722 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

ش و خیره شدم داخل  بهدادم  کهتی   و شدم   پیاده و  کردم  پارک ھ مدرس  ھماشین و سر کوچ

   ھکوچ

   ھبش تعطیل  ھدیگ که الاناس  

  بعد باید بیشتر مواظبش باشم  به از این 

   کامران خطرناک شده بود

  بیرون ریختن دختر ھعالم  یهدر مدرسشون باز شد و  که چیزی نگذشت  

   یسنا رو پیدا کنم   کهنگامو دقیق کردم 

  کرد  خورد عصابمو بعضیاشون  خیره نگاه و  دخترا بلند  ایھده صدای خن 

  

  یه   یسنا کجا موند  این پس  اه  شدم   ھگلاف

   شبه خورد چشمم ھدفع

با   ع ھرا به کرش و  رھخانوم و نگاه  به  به

   شقایق و سحر بود 

 ...  بود  نشده من ھمتوج نوزھ ھ داشتن میومدن سمت کوچ

   "یسنا"

  و  سحر   و  من خنده  و  میگفت  دعوا ایھ نه صح  از  مشھشقایق  بیرون اومدیم  ھاز در مدرس 

   میکرد  بلند

  کردما دعوا تو  جلوی کردم  غلطی عجب   شقایق  ھوای بست:من

   بگم وایسا  مونده خوبش  ایھحالا جا:شقایق 
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   زمین  به بهبچس امھصدای جیغ نازک یکی از دخترا و حرفش باعث شد پا  نهتا اومد حرف بز 

 ایکبیری این دنبال  اومده دوباره باز حتما پسره  اھواااااااااااااااااای پری اینا-

    نبود من ھ متوج نوز ھبرگشتم سمتش 

  کردیما دعوا  ھ انگار ما تو مدرس  نه انگار ھ این دختره ادم نمیش

   یسنا بیا بریم بیا ولش کن: سحر دستمو کشید و گفت

   اتیش گرفتم  که زد حرفی  که تفس عمیقی کشیدم و خواستم برگردم  

  اد بدم کنترلم از دستم در رفت نهش پیشبه خودم  حاضرم  ھپریناز باورت نمیش-

  ھ دختره ی اشغال ایندفع:من سمتش کردم  ھکیفمو پرت کردم رو زمین و حمل

   میکنم تھل ھ دیگ

   نداری جراتشو بابا ھخف-

و شروع   دستم   تو گرفتم  اشوھمو و کردم  دراز  اش ھجیغ کشیدم دستمو سمت مقنع یه 

   چرخوندنش  به کردم 

  ایکبیری نشونت بدممممم یه   خر  ی دختره ایکبیری میگی من ھھھبه:من

   دختره فقط جیغ جیغ میکرد

  تمام خشمم و تو سر انگشتام جمع کرده بودم و با تموم وجودم میکشیدم

   سحر و شقایقم اومدن جلو ولی نمیتونستن جلومو بگیرن 

 ...  نفر یه ی دختره کشیده شد و پرت شدم تو بغل  اھشدت از رو مو به  دستم  ھدفع یه 

 "پارسا"



 

 

 

724 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  کنده دختره ھکل  الان   میکرد چیکار داشت  یسنا  موند باز نمھروبروم د نه با دیدن صح 

   ھمیش

  به رسوندم  خودمو و  زدم کنار بودن ھدورشون و گرفت که دویدم سمتشون و دخترایی 

   یسنا 

  شید و دختره فقط جیغ میزدمیک رو  دختره ایھیسنا با تموم قدرتش داشت مو

   رفتم طرفش و مچشو گرفتم و محکم کشیدم 

  

   بغلم تو  افتاد و  شد جدا  دختره ایھدستش از مو

  ھ میگ می ھپارسا چشممم داره میف به  و  الاغ  ی  دختره کنم   شھسحر ولم کن بزار ل:یسنا 

   کنم شھاد بدم بزارررر برم لنهش پیشبهمیرم 

  طرف از تعجب کردم از حرفاش یه از   و  بود  ھطرف خندم گرفت یه از

یکم از خودم جداش کردم و  ولمممم کن سحر چقدر زور داری تو :یسنا 

   تعجب نگام کرد انگار انتظار من و نداشت با کشتی دختر مردمو:گفتم

 ...  سرمو تکون دادم و از دستش گرفتم و کشیدم سمت ماشین

   "یسنا"

   پااااااارسااااااااا 

  از دختره جداااااا کرد اوووون یعنی حرفاااااامو شنیددددددد یعنییییییی اون من و

   واااااااااااااااااای
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خودم بیاد من و کشوند سمت ماشین و سوارم کرد و درو بست و قفل کرد و خودش   بهتا 

   عصبانیتم بیشتر شد  دستگیره درو گرفتم ولی قفل بود دوباره رفت سمت اوت دختره

  خون ازش زد بیرون کهکندن پوستش  بهشروع کردم  نبود  لبم  ھزخم گوش بهحواسم 

 ...  پارسا به پووووووف تمام وجودم چشم شد و خیره شدم 

  "پارسا"

   یسنا رو سوار ماشین کردم و درارو قفل کردم و خودم دوباره برگشتم سمت اون دختره

چشمم   یسنا رو برداشتم و دوباره صاف وایسادم   وسطای راه خم شدم و کیف

 داشتن با دوستای اوت دختره بحث میکردن  که حر و شقایق س  بهخورد 

شقایق برگشت سمتم و   یکی برای منم توضیح بده: نزدیکشون شدم و گفتم

یسنا انقدر    یچیھ بخاطر :ابرومو دادم بالا و گفتم چیزی نیست آقا پارسا :گفت

 ...  خب راستش :سحر  عصبی بود 

   میپرسم یسنا   خود از ھباش:من

  از طرف یسنا از شما معذرت میخوام :دختره و گفتم برگشتم سمت اون 

 نه ک  یھاوا شما چرا اون باید معذرت خوا:دختره نیشش شل شد و گفت

 ...  ماشین  سمت  افتادم  راه  و  برگشتم و  مھ اخمامو کشیدم تو 

  

   "یسنا"

با   پارسا نشست تو ماشین وودرو بست

   حرص داد زدم سرش 
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  آنقدر اون دختررو میزدم صدای خر میدادچرا اومدی جدام کردی باید :من

   یسنا  ھبس:پارسا

   من داشتم دعوا میکردم که ھتو چ  به اصلا ااان ھ ھچی چی رو بست:من

   چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اومدی جلو

اخمام   فکر کنم دعوا سر من بوده:پارسا با نیش باز گفت 

پارسا با    زده کدوم خری این حرف و:من  مھبیشتر رفت تو 

متر از جام پریدم و داد   یه با حرفش    خود خرت :خنده گفت

پارسا فقط    منننن به من گفتی خر ارررره  به توووووو :من زدم

   میخندید از حرص زیاد نمیدونستم چیکار کنم

   بیرون بردم  کلمو و  پایین  دادم ھ ت تا  رو ھ ناچار برگشتم سمت پنجره و شیش

   سرت و  چیکار میکنی بیار تو:پارسا

  خنک بخوره وا ھ میخواستم  ھ جوابشو ندادم احساس میکردم از مخم دود بلند میش

 ...  من گفت خرررررر به  ی شترررررر پسره ھھھھھ بش

  "پارسا"

   یسنا نیشم شل میشد  از حرص خوردنای

 ...  فقط دوست داشتم بگیرمش تو بغلم و فشارش بدم که انقدر بامزه میشد 

دم   میزد  غر خودش با  و داشت  ھسرشو بیرون از پنجره نگرو  نهکل راه تا خو

   رسیدیم ثدای جیغش بلند شد که  نهخو

   ھھھھھبابا پوسیدم ا نه واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای باز من و اورد تو خو:یسنا 
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  بیرون بریم بعد  کنیم  عوض   لباس   بالا بریم ھخبرت ھخب بابا چ:من

  جاش پیاده شد و در محکم کوبید  به  و  نگفت  چیزی ھا دیگیسن

 ...  پووووف دختره ی خل وضع

  بالا بود ھیسنا منتظر من نشده بود و رفت که ماشین و پارک کردم تو پارگینگ مثل این 

  قهرسید طب کهاسانسور  زدم و  طبقمون  ھسری تکون دادم و رفتم تو آسانسور و دکم

  و ماناھباز کردن در  ز جیبم در اوردم و در و باز کردمکلید و ا  خودمون اومدم بیرون 

   میگی سحرررررر چیییییییییییییییییی :یسنا  ماناھیسنا   بیداد و  داد صدای  شنیدن

  

   یکم مکث کرد و دوباره داد زد

  کردی تماشا  وایسادی مینجوری ھ ویج ھ ھ پارسااااااا غلط کرد با تو اخ:یسنا 

  میدھمن بود و نف به اتاقش و درو باز کردم پشتش صدا از اتاقش میومد رفتم سمت 

   پشتشم

بخاطرش خودم و پیش مدیر و ناظم و   که و  لیاقت بی این مھ  رو تو  م ھمیکشم سحر :یسنا 

   معلما خراب کردم 

  حرفاش با بغض بود اخمام جمع شد 

   سحر باید قطع کنم:یسنا 

   و کوبید رو زمین  داد ھفاصل گوشش از و  گوشی  سریع ھ فکر کنم نزاشت سحر چیزی بگ

  م ریخت به انقدر گفت  چی سحر   ھچشمام گرد شد مگ

صدامو   یسنا چیکار میکنی : من طاقت نیاوردم رفتم طرفش
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  شد میخ  ام ھبا دیدن چشماش پا  شنید سریع برگشت   که

   زمین رو

 زده بود توش صورتش قرمز بود  قهچشماش سرخ سرخ بود و اشک حل

   ترسیدم

  چیشده چرا اینجوری شده:من

بگووووو  :من برو بیرون:سنا ی 

   چیشده 

سرمو    میخوای بدونی چیشده اررره:یسنا 

   تکون دادم 

   اومد روبروم وایساد و داد زد 

تو   به  و  حق این کی  کردی یھخوا معذرت ولگرد   اون از  من طرف از  حقی ھچ  بهتووو :یسنا 

    اااااااااااااانھداد 

   صورتش قرمز تر شد و بلند تر داد زد 

  میدونستی ھمگ ان ھیدونستی چرا زدمش م ھتو مگ:یسنا 

   نزاشت که  بگم  چیزی  تا کردم  باز نموھد

خبر   که کارایی تو  نکن سعی  وقت یچ ھ :انگشت اشارشو جلوی صورتم تکون داد و گفت

   سریع صورتشو برگردوند  قطره اشک از چشمش افتاد یه نداری دخالت کنی 
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  خواستم نمی نه  نمیخواستم  ھازم دور بش که قدم برداشت  یه 

  دستشو از پشت گرفتم و کشیدم و پرتش کردم تو بغلم 

   محکم بغلش کردم

   بیرون بیاد تا  نکرد تقلایی یچ ھ

  لبخندی اومد رو لبام و بیشتر فشارش دادم 

   صدای فین فینش میومد خندم گرفت

   کردم باز اشوھمو گیره تخت   رو کردم  پرت  و  برداشتم سرش   از رو  ھمقنع

  

شدم بی اختیار سرمو فرو    نهدیوو ایینپ  ریخت پریشون اشھمو

   کردن ھ زمزم به شروع کردم  کشیدم  بو  و اش ھکردم تو مو

  ببخش من و درست میگی خبر نداشتم و قضاوت کردم ببخش :من

   اختیار از دستم رفت 

  گوشش  بهچپش و لبامو چسبوندم  نه شو  رو ریختم  رو ھمھ  و دستم  تو  گرفتم اشوھمو

 ...   ریز ریز بوس میکردم 

   "سنای "

  پارسا رو پس بزنم  کهبدنم داغ کرده بود و قدرت این و نداشتم 

   عقلم میگفت بکشم کنار ولی دلم نمیزاشت 

  گوشم میزد حالمو خراب تر کرده بود به که ریزی ای ھ ھبوس 

   پارسا برو کنار: من نمیتونستم ھ دیگ
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  کجا برم:پارسا اروم تو گوشم گفت 

   نمیرم:پارسا برو کنار...ب:من

  تکون نخور کوچولو:نتیجش شد تنگ شدن حصار دستاش  پارسا که خودمو تکون دادم 

   پارسا...پ: من اتیش کشوند به اینبار خم شد و گردنمو 

  ت بگمبه چیزایی  یه میخوام  ساکت   ییییشھ:پارسا

   ساکت شدم 

مستقیم   سرشو اورد بالا و با دستاش صورتمو صورتمو قاب گرفت

   زل زد تو چشمام

  برق خاص یهنگاش بود  چیزی تو  یه 

   میکرد فرق روز رھچشماش با 

 راستش ...میخوام بکم کهاینایی ... ببین خب ....خب ببین ...یسنا من  :پارسا

   ھچرا اینجوری میکنی بگو دیگ:من

  بده گوش فقط حرفم تو نپر یسسسسسسھ:پارسا

   که نمیزنی حرف ھاخ:من

 ...  چجوری بگم من تو رو ...من تورو ...من راستش ... یسنا  الان میگم:پارسا

   نزاشت  نه خو زنگ  صدای ولی  ھبگ ادامشو تا  کرد باز نشوھد

م انداخت و رفت بیرون از  بهنگاه  یه اش ھمو تو کشید  دست  ھسریع ازم جدا شد و گلاف

 ...  اتاق و درو بست
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   رفتم طرف تخت و نشستم روش

 .....  ھسرمو گرفتم تو دستم چیییییییییییییی میخواست بگ

  

  "ساپار"

   لعنتی لعنتی لعنتی

   از اتاق اومدم بیرون و درو بستم 

با دیدن   عصبی رفتم سمت در و با حرص بازش کردم 

  ھ میشھ کیان و کیمیا و کیوان بیشتر حرصی شده

   بودن  خررررر سرررر

بیاین  :من توزخدا اصرار نکن نمیایم تو:کیمیا

  ام ھ ھ بچ درو ول کردم و اومدم تو  تو بابا

  اسقبال ھ چ:کیان  درو بستن  و  تو  اومدن

  نوازی مون ھم ھواقعا چ: کیوان ا ھ ھبچ گرمی

   زیبایی

  نهخودتو نهخو انگار اینجایید  یکسره  شما بابا ھخف:من

   اتاق اشاره کردم به یسناااااااااا کجاست: کیمیا

  به  درو باز کرد و رفت تو  نهدر بز  کهکیمیا دوید سمت اتاق و بدون این

پس  : کیوان نهخودتو نه یدی گفتم انگار خود :کیان اشاره کردم و گفتم

  کیان خندید و من فقط سر تکون دادم چایی چیزی بیارم  یه منم برم  

 ...  دارن  تشریف  خل مشونھ
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   "یسنا"

   بودم کرده قفل  دستام  با و سرم  و  بودم  ھنشست تخت رو نوزھ

  زنگ و زدن نگفت  که ھ یعنی پارسا چی میخواست بگ

 ....  تو رویسنا من   صداش اومد تو سرم

   اه

اصلا   تو  اومد کیمیا و  شد   باز ھدفع یه در اتاق   کهطرف بالکن رفتم  بهاز جام بلند شدم و 

  وشیاھافرین با:کیمیا تو کارت نیست  کهدر زدنم :من تعجب نکردم عادتش بود

   خوش اومدی:من

  باز مرام تو این پارسای بیشور سلامم نداد:کیمیا اومد طرفم و گفت 

   ھپسر دایی توا دیگ:وم دم گوشش گفتم بغلش کردم و ار 

از   و پسر عمو و نامزد شما:نیشگون از بازوم گرفت و گفت  یه   کیمیا

  نظر میای به ھخست:کیمیا بالا انداختم نهبغلش اومدم بیرون و شو

   ام ھاره خست:من

   بیرون بریم  میخوایم حاضرشو الان مینھبیخود :کیمیا

  

   بیخیال من نمیام :من

  ی غلط میکنی پاشو حاضر شو ببینمشما خیل:کیمیا

   کیمیاااااااااااااااااااااا من نمیام:من
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  من رفت سمت کمد و سرک کشید تو لباسام به ھکیمیا بی توج

   نفسمو دادم بیرون 

 ...  بخث با این دختر اصلا کار ساز نبود 

  "پارسا"

   بریم بیرون کهکیوان و کیان با زور راضیم کردن 

 ...  نداشتم مجبوری پاشدم رفتم تو اتاقم تا اماده بشم  ھ اصلا حوصل

از   یسنای اماده تو پذیرایی   بهاومدم چشمم خورد  کهبیرون 

   پایین تا بالاشو بررسی کردم

  مھبا دیدن ارایشش اخمام رفت تو کهایرادی ندیدم سرمو اوردم بالا 

ش  بهبا اخم رو  ش اختیارررر بدم به باید  ھ میشھعصبی شدم من 

   بیا قهدقی یه  سنای:گفتم

   اتاقم و خودم جلوتر رفتم تو اتاق و درو باز گزاشتم به اشاره کردم  کهبا تعجب نگام کرد 

   یسنا اومد تو و درو بست

  کم ارایشتو  بگم  باید  ھمیشھمن :ش نزدیک شدم و اروم گفتمبهزود برگشتم سمتش و 

   اول یکم مظلوم نگام کرد از چشماش خستگی میبارید  ?کن

   خدا کیمیا ارایشم کرده من خودم اصلا حال نداشتم تکون بخورمب:یسنا 

   ?کمرنگش میکنی :دستمو بردم سمت صورتش و گونشو نوازش کردم و اروم گفتم 

   اروم سر تکون داد

   حرفم گوش میداد بهذوق کردم اولین بار بود 
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 ...  از خوشحالی زیاد خم شد و گونشو محکم بوسیدم و از اتاق اومدم بیرون

   "نایس"

  پارسا رفت بیرون دستمو گزاشتم رو گونم

   نهخندم گرفت دیوو

  دستمال کاغذی برداشتم و مشغول پاک کردن ارایشم شدم  یه   نهرفتم جلوی ایی

کار   اندازه کافی دعوا کرده بودم به  امروز  نداشتم رو  پارسا با دعوا  ھ اصلا حوصل

 ...  پاک کردن ارایشم تموم شد از اتاق رفتم بیرون

 ...  شب خوب شد و باعث شد یکم از کسلی دربیام  یه پارسا  و  ا ھ ھکنار بچاونشب 

  "پارسا"

  یسنا رو صندلی اروم خوابش برده بود  نهاخر شب بود و داشتیم برمیگشتیم خو

   لبخند اومد رو لبام برگشتم و نگاش کردم

خب   ولیدوسش دارم    کهامروز واقعا اختیارم از دستم در رفت و میخواستم اعتراف کنم  

 ...  نزاشت  ا ھ ھاومدن بچ

یسنا رو ازمممم   خداااااااااایااااااا :جاده و تو دلم بلند گفتم  بهنگامو ازش گرفتم و دوختم 

   نگیرررر

  

   "یسنا"
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  میزدم داد بلند نگ ھمشغول غر دادن بودم و خوندن ا نهدست وسط اشپزخو بهکفگیر 

  کهاز اون روزی  تو کم نیستتتت چشمای  بهعلاقم  کسی جز تو تو فکر و قلبم نیست :من

 ...  عشق تو  به کهمنم  کسی مثل تو زیبا ندیدممممم چشماتو دیدم

   نیومد یادم  ادامش  کردم کاری رھ

  ھ دیگ نگھا یهخوندن  بهبیخیال شدم و شروع کردم 

   باورش  ھھھھھقلبم نمیش:من

  اخرش اینجوری تموم شددددد اون رفتتتت 

   ددد شد  ابببببب برا  نقش ااااامھ ھنقش

   خراب شد  نهاینجوری تموم شد :پارسا

  جیغ بلند کشیدم و کفگیر از دستم افتاد یه و  ترسیدم  اومد  صداش  ھ دفع یه چون

   ھخبرت ھوااای گوشم کر شد چ:پارسا

   حرف بزنی کهاعلام حضور کن قبل از این:برگشتم سمت و گفتم 

  ودی صدامو نمیشنیدیب ھتو راه انداخت  کهاعلام حضورم میکردم با این کنسرتی :پارسا

  ھیسنا چ میگم ...اممم :پارسا  پشت چشم براش نازک کردم و خم شدم تا کفگیر و بردارم

   بویی  ھچ  نه:من میاد سوختگی بوی

   بخدا بود میاد بو کن:پارسا

  شد   امھ یه بوی سوختی وارد ر  کهدماغمو کشیدم بالا 

غذااااااام  : من راست شدم و محکم کوبیدم تو سرم

   سووووووخت 
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  برداشتم رو ھدویدم سمت گاز و در قابلم

 ....  فنا رفتتتت به زحمتم  کهواااااااااااااااااای 

  "پارسا"

    خندم گرفت از حرکاتش

   ارھحیف شد حالا چی بخورم نا:یسنا 

  ھکنترلم از دستم در رفت و بلند خندیدم این دختر دیگ

  ارھبخوریم نااره واقعا چی : با مسخره ترین لحن گفتم ھآخرش

  من و مسخره میکنی :یسنا   برگشت با حرص نگام کرد 

   ?معلوم نیست :پارسا

  جیغ بلند کشید و افتاد دنبالم یه   ھدفع یه 

یسنا بدو من    حالا زود دویدم تو پذیرایی 

  جرات ھ اگ:یسنا  دور مبلا می چرخیدیم بدو

   نچچچچچ:من وایسا داری

  

 تا  فت سمتم و پرت کردگر  نهسر جاش وایساد و کفگیر تو دستشو نشو

   اخخخخ :من بیام درست خورد تو پیشونیم  بهخودم  یه 

  که:من حقت بودددد :یسنا 

   ومھاو: یسنا ھھھھ حقم بود ار
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  میکرد فرار من  دست از  اون اینبار بود  شده عوض امونھافتادم دنبالش جا

یسنا برگشت و    میگمممم وایسا:من زنمو واینمیسم :یسنا   وایساااا مردی ھاگ:من

   نگام کرد

تا    مبل و ولو شد روش یه پا  بهولی حواسش پرت شد و پاش گیر کرد 

  ش وایسادم بالا سرشبه  رسوندم خودمو زود  ھ خواست بلند بش

   خر نمیشم :من  پسررر عموووو: یسنا خب گیر افتادی:من

  انقدر عاشقتممممم که پارسا من  :یسنا 

  بکنم  نتونستم حرکتی  یچھ ھ دلم لرزید از حرفش و دیگ

   ش بهط خیره شدم فق

خوب شل  :گفت شیطنت   با و  وایساد  روبروم و  شد  بلند مبل رو  از  زود جون مید ھانگار ف

   شدیا پسرررر عموووو 

 ....  کرد   چیکار من دل با سرش  پشت  میدھبعد رفت سمت در اتاقش و نف

   "یسنا"

خنده   وارد اتاق شدم و درو بستم

   از لبام دور نمیشد 

  زدم قشنگ دیدم پارسا خشکش زد  که  حرفی  با میدمھقشنگ ف

   فقط دلم میخواست بخندم که وااااااای 
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  گرفتم ھ خندیدم و سری تکون دادم و از در فاصل

لباس رسمی   یه دنبال  رفتم سمت کمد و بازش کردم

    یاد امروز صبح افتادم  و مناسب بودم 

بدون   با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم

   دادم  شماره نگاه کنم جواب به  که این 

  نشد  من بودن  خوابالو ھاصلا متوج  کهفرید بود انقدر با ذوق حرف میزد 

  برن ھخال و مامان و  ادھامشب با مامانی و دایی فرامرز و دایی فر   کهمیخواست خبر بده 

   خواستگاری

   فعلا فقط بزرگترا میرن  که مثل این 

  

   منم برم  کهم گفت بهفرید 

با   اصرار کرد مجبور شدم قبول کنماول قبول نکردم ولی بعد خیلی 

 صدای در زدن از فکر اومدم بیرون 

   ھبل:من

   ?میتونم بیام تو :پارسا

   اره بیا:من

سرم تو    در باز شد و پارسا اومد تو

  کاری داری: من  کمد بود

  یه : من دنبال چی میگردی:پارسا
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جایی  :پارسا  لباس مناسب و رسمی

   ? قراره بریم

   برم نه بریم :من

  مانتو و شلوار ابی نفتیم به خورد چشمم 

 ...  که اوردمش بیرون و گرفتم جلوی صورتم

  "پارسا"

  رفتم جلو و لباس و از دستش کشیدم

  ھع:یسنا  اونوقت شما قراره کجا بری:من

    من بدش

  جواب من و بده:گفتم  و  م ھاخمام کشیدم تو 

خب  :من قراره بریم خواستگاری برای فرید:یسنا 

   ا کجا ایشالاخواستگاری فریده شم

  نمیگم چی رھ یھبده من اون لباس و :گفت و م ھیسنام اخماشو کشید تو 

  لباسمووووو ھھھھھھھبد:یسنا   کوچولو  بگی چیزیم  ھ مگ قراره و ھاو:من

   مھاخمام و بیشتر کشیدم تو  ھتو چ به  ھ ع ھع:یسنا   نمیخوام بری:من

  نمیری جایی امروز  تو نمیکنم  تکرار  ھ دیگ:من

   میکنی چرا اذیت :یسنا 

   نهاذیت نمیکنم میگم نرو یعنی :من

 ...  یسنا با حرص نگام کرد و از اتاق رفت بیرون
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   "یسنا"

   بیشوررررررر

   من میخواااااااام برررررررم

از   طرف مبلای پذیرایی رفتم و ولو شدم روش   بهاز اتاق اومدم بیرون و 

 حرص داشتم میترکیدم 

  نه داری تشریف ھ یعنی انقدر بی عرض   ییعنی نمیتونی جلوش وایس   خاک بر سرت یسنا

   واقعا

  پارسا از اتاق اومد بیرون و روبرم وایساد

   یهچ انھ:من

  

مثل فنر از    گوشیت داره زنگ میخوره:پارسا

کجا  :پارسا جام پاشدم و دویدم سمت اتاق

معطل نکردم از   نه م دست  گوشیت ا ھمیری اینا

    اتاق اومدم بیرون

   ? اااانھ ھھھھ نهیکاررررر میکگوشییییی من دست تو چ:من

  بردارمش  داشتم  دوست ھداد و بیداد نکن بابا گوشی زنم:پارسا

  دادم  جواب  سریع  و کشیدم  دستش  از و  گوشی و  ندادم میتھا

   ھبل:من

   شما دادی  جواب عجب   ھچ: سام



 

 

 

741 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  واااااااااااااااااای سامممممم تویییییییی :من

  یهک کردی فکر ھپ  نه ھ پ:سام

   ایششششش:من

  دخترک  کجایی رمارھز:سام

   ھھھھنهخو:من

   ?خونس  ریختمم بی رھاون شو:سام

  م ھاخماش رفت تو  کهسام چی گفت   که شنید کنم  فکر ولی  گرفتم ھاز پارسا فاصل

  کی وھ او:سام بزنااااا  حرف  درست یھ:من سام  به یکم از پارسا دور شدم و توپیدم 

   من میرم :من و  راه ھ مھ این  میره 

 امشب فرید میره خواستگاری کهمیخواستم بگم میدونی  اینارو بیخی:سام

   اره:من

  یکم اذیتش کنیم  ای ه ی پا: سام

   امممممممممممممم ارررره بدجور:من

  شت ھ قراره ساعت  کهمیرسم مثل این  کهمامانی منم تا نیم ساعت دی نهپاشو بیا خو به خو:سام

پس  :سام  الان میااااام :گفتم  و  واھ با ذوق پریدم  بدیم ھسکت و  فرید یکم  رفتنشون تا  برن

   بای:من فعلا بای

   پارسا جلومو گرفت ه کگوشی و قطع کردم و دویدم سمت اتاق تا اماده بشم 

   کجا دوباره:پارسا
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  مامانی نهمیخوام برم خو:من

  فکر نکنم اجازه داده باشم:پارسا

   نیازی نیست:من

 ....  م ھاخمای پارسا رفت تو 

  "پارسا"

  اصلا حالیش نیستنخیر این دختره  

   قدم رفت عقب  یه   کهنزدیکش شدم 

   روی خودش نمیاره به معلوم بود ترسیده ولی 

  

  نیازی نیست که:من

   اره نیازی نیست:یسنا 

  فکری اومد تو سرم نگام رفت رو لباش خببببب ارزش داشتتتتتت 

   دیوار به کامل چسبید  که انقدر نزدیکش شدم 

  مو نزدیک صورتش کردمدستامو گزاشتم دو طرف بدنش و صورت

   شرط داره :من

  ھ قبول ھباش چی رھ ھواااااااااااااااااای باش:یسنا 

   ?مطمئنی :ابرومو انداختم بالا و گفتم 

 ...  مطم مطمئن  ھھھھھار:یسنا 
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 کنترلم از دستم در رفت خم شدم رو صورتش و لبامو گزاشتم رو لباش 

    گفت  بلند  ینھ  یه یسنا 

دستشو   حرکتی نمیکردم یچ ھ لبام فقط رو لباش بود و 

   برم عقب  نه گزاشت رو سینم تا مجبورم ک 

  یکی از دستام دستشو محکم فشار دادم رو سینم و لبامو رو لباش حرکت دادم با

  تا حالا چشیده باشم  کهمزه لباش چیزی نبود  با عشق میبوسیدم...ھ بی وقف...محکم

  که دونم چقدر گذشت نمی  میکرد تر  مشتاق و  من این و  نمیکرد حرکتی یچھیسنا 

   لم براش ضعف رفت صورتش سرخ شده بود به خیره شدم  جدا شدم

 ...  برو اماده شو ولی زیاد خوشگل نکن :پیشونیش و گفتم بهخم شدم و اروم لبامو چسبوندم 

   "یسنا"

   برو ولی زیاد خوشگل نکن :پارسا

   کنم بلند  سرمو نمیتونستم  خجالت  از گرفت  ھزد ازم فاصل کهحرفشو 

  تونستم انجام بدم دویدم تو اتاقم و درو بستم  کها کاری نهت

دستمو اروم اوردم   لبام بهو خیره شدم  نهاین  بهخودمو رسوندم 

 ...  پارساااا بازم   لبخندی اومد رو لبام بالا و کشیدم روشون

  

   "یسنا"
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  به رژ صورتی رو محکم کشیدم رو لبام و ارایشمو تموم کردم

تموم   که کارم  پوشیدنشون  بهکردم طرف لباسام رفتم و شروع 

   شد

   انالیز کردن خودم  بهو شروع کردم  نه دویدم جلوی ایی 

  مشکی ساتن  کاربنی،روسری ابی  کوتاه  مشکی،مانتو ھشلوار راست

   عالی بوووووود    بودم ھبست سفت  سرم بالا اموھمو

 ...  کیف دستی مشکیمم برداشتم و از اتاق زدم بیرون

   پارسا تو پذیرایی نبود

در   پسرررر عموووو کجایییییییی دیررررر شدااااا بیاااااا بریممممم:من

   اومدم بابا ھخبرت ھ چ:پارسا  اتاقش باز شد و پارسا اومد بیرون 

  ھھھھھھ زد تیپی   ھمات تیپش موندممممم واااااااااااااااااای خدا چ

اره  :من دیره  بریم  بیا شد  تموم  کردنت انالیز ھاگ بابا ھبس:پارسا

   بریم..بریم 

زدیم بیرون و سوار اسانسور شدیم و پارگینگ سوار ماشین شدیم و راه   نهخو از مھبا 

 ....  مامانی نهافتادیم سمت خو

  

  "پارسا"

  رسیدیم ماشین و پارک کردم یسنا از ذوقش سریع پیاده  کهیسنا  مامانی نهجلوی در خو

   ھختر درست نمیشاین د حرصم م ھ بود  ھگرفت خندم م ھ شد و منتظر من وانیستاد
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یسنا    از ماشین پیاده شدم و دزگیرشو زدم و راه افتادم سمت در  

   ستمھ منم  مونده یادش عجب   ھچ   بود  کرده ول  باز ھ درو نیم

   وارد حیاط شدم و درو بستم نگامو می چرخوندم تو حیاطشون 

سرعت    کرد جلب  موھحیاط با صفایی بود صدای داد بلند فرید توج

   دم قدمامو بیشتر کر 

  بهرسیدم  نه دروغ میگین دوتاتونم دروغ میگید صبا با من این کارو نمیک :فرید 

   سلام: من جلوش پلید سام  و  یسنا  و ھ فرید گلاف به در سالن و نگامو دوختم 

   سمتم برگشت  ھ مھنگاه 

  مامانی یسنا اومدن استقبالم عمو و مامانی

   ممنون:من سلام پسرم خوش اومدی:یسنا 

  م اومدی عمو جان بیا تو بیایسنا نگفت توا :عمو

   دوباره صدای فرید بلند شد 

   میکنما دوتاتونم ھ کل ھباش شوخی  این ھیسنااااااا اگ:فرید 

  به فرید چرا نمیخوای باور کنی انقدر عشق کورت کرده اون دختر امروز زنگ زد و :یسنا 

  ھخف:گفت نعره بلند زد و  یه   فرید من گفت من اون دایی زشت بی ریخت تو رو نمیخوام

   یسنا دوید پشت سام قایم شد   یسنااااااا   شوووو

زن   یسنا کرد که یسنا گفت و از کاری  به فرید  کهدستمو مشت کردم از حرفی 

 مینھسلام زن عمو  :برگشتم سمتش و گفتم  اوا پارسا جان تو کی اومدی:عمو

   الان
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ش  بهاقعا صبا کرده تو خبر داری و نهیسنا با حرفش داداش من و دیوو  میبینی:زن عمو

   نهزنگ زده یا 

   زن عمو من واقعا خبر ندارم  نه:من

   ھ دختر دیگ یه چیزی نشده این نشد   که حالا  :سام

بلند   یسنا که گرفت   نهبغل دستش بود و برداشت و سام و نشو که ای ھ فرید عصبی مجسم

   جیغ زد 

زه رو نزده فرق  نداره زود برو پناه بگیر تا اون کو بهسااااام گفتم این زنجیری جن:یسنا 

   سرت

   فرید از حرف یسنا خشکش زد و مات نگاشون کرد

  

 ....  خندم گرفت یعنی تمام مدت داشت فرید و اذیت میکرد

   "یسنا"

   از حالت فرید خندم گرفت بیچاره خشکیده بود

 پیشمو قه و تحلیل میکرد حرف چند دقی یه انگار داشت پیش خودش تجز

   کرد ھسام تو گوشم زمزم

   کرد  ھمکت ھسکت  نها خشکش زد نکچر :سام

   نه کردم حرف و باور ک  نهمیک فکر خودش پیش  داره ھ بابا سالم نه:من

  کنیم فرار  بیا  نشدیم ھمیگم یسنا تا نزده ل:سام

با   نهبابا وایسا ببینیم میخواد چیکار بک نه:من

   صدای فرید دوتامونم برگشتیم سمتش
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  دروغ بود  شما  حرفای این  ھ مھیعنی   ممھمن نمیف:فرید 

  سنجی  بهو تست جن نه تصحیح میکنم خان دایی دروغ :من

  شما تو این تست رد شدید خان دایی   نهمتاسفا که:سام

  ھھھنه:با سام دوتایی گفتیم یعنی صبا زنگ نزده:فرید 

   ھھھنه:من و سام  یعنی بدش نمیاد از من:فرید 

  فرید ساکت شد و انگار رفت تو فکر 

من و   خجالت نمیکشید شما دوتا:مامان

   دادید  ھپسرمو سکت:مامانی ھھھ نه:سام

  صدای نعره فرید نزاشت  کهخواستم جواب بدم 

سااااام  : من من شما دوتا رووووو میکشمممم:فرید 

جمع زد زیر خنده و   نهمیک ھالان حمل که فرار کن  

   "پارسا" فرید افتاد دنبال ما

  ھمھ  فرید افتاد دنبال یسنا و سام

    جز من به  خنده  زیر  زدن

  و بدو نهبک  جیغ  جیغ  آدم   ھمھیسنا بلند جلوی این   میدونم چرا ولی خوشم نمیومدن

الان  :فرید   دامادی سرت  خیر  شو  اماده  کم کم  برو بیا  توام فرید  اھ  ھبچ ھبس:عمو

سام دیدی روی سخن خان دایی با تو  :یسنا  فقط باید حال این دوتا بیشور و بگیرم

  ھ دیگ نه:یسنا  دوتا این گفت ھاشب شنیده درست گوشات  ھ اگ:سام  بودا بیشور 

   ? اھ:سام  بودی  تو و  تو  منظورش
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  نکنید بحث ھاه بس: زن عمو

 ...  این مامان ھ اخ:یسنا 

   شد  گشاد  چشماش و  شد  قطع حرفش ھادام

  یسنا خب حالا می فرمودی:فرید وقتی کامل پارچ و روش خالی کرد رفت کنار و گفت

  خانوم

  

   سام بلند خندید خود فریدم خندید

   بودن مات نوز ھ یهبق

   جیغ بلند کشید  یه و  شد   بلند یسنا  ھدفع یه 

خییییییلیییییییی نامردی فرررررریددددد چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ساممممم و خیس  :یسنا 

   نکرددددددییییی

  سام نزدیک جیغ جیغ نکن برا اونم دارم :فرید 

کردم  احساس  یسنا شد و از پشت بغلش کرد 

   نه این عوضی داره چیکار میک  قلبم از تپش افتاد

   یسنا بود  نهگو رو  شھش ولی اون نگابهنگاه اتیشیمو دوختم 

  یسنا توسط سام  نهگو شدن   بوسیده با شد مزمانھاین کارم  که از جام پاشدم 

   بدنم لرز گرفت از خشم

  گفتم بود  شده ھ از خشم دورگ که با صدایی 

   ? عمو الان میرید:من
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   اره پسرم:عمو

   خیلی خب پس من و یسنا بریم:من

  برگشتم سمت یسنا و با تموم عصبانیتم نگاش کردم

   اماده شو:من

   گرفت  دستمو  و طرفم اومد و  گرفت ھ سریع از سام فاصل کهیسنا انگار خشم نگامو گرفت 

اروم   میای بریم بالا کارت دارم قهدقی یه:یسنا 

    غریدم

   نهآماده میشی میریم بیرون از این خو  الان مینھجایی نمیام :من

  نھد  نمیکنم تضمین بیرون نیای ھ دیگ قهدقی دو  تا  ھاگ:سریع گفتم که  نه اومد مخالفتی ک 

   نکنم اسفالت و  خالت  پسر   این

 ...  رفتم و بعد خداحافظی رفتم تو حیاط یهسمت بق به  گرفتم  ھ حرفمو زدم و ازش فاصل

   "یسنا"

  تم چیزی بگمنتونس کهانقدر حرفشو جدی گفت 

لباسای خیسم   به میتیھا نهواقعا ترسیدم سام و بز 

    ندادم

  وقت داده بود  قهمن دو دقی به  و  بیرون بود  ھپارسا رفت

   خب من باید برم کسی کاری نداره :من

  بعد ھپارسا بگم بزاره لباسات خشک بش  به میرم  سرده بیرونم  وایھ ھلباسات خیس:فرید 

   برید
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   تو برو حاضر شو فرید دیرهمن میرم بگم  نه :سام

   بلایی سرش میاورد  یه پارسا  صد  در  صد  میرفت ھ اگ  کردم ولھ

این   تربه  زودتر چی  ر ھنمیخواد اتفافا کلی درس دارم باید برم بخونم  نه  نه:من

   چیزی خب ولی بود  ھتو اون لحظ  نهوبهچرت ترین 

  

  رھ ھباش:سام  نرسید  نمھذ به

   ھمیلت طور

 ...  زدم بیرون نهخو از  و  کردم خداحافظی  مشونھتک با سری تکون دادم و تک  

  "پارسا"

برم با   که اوج رسید عقبگرد کردم   به عصبانیتم  نبود خبری یسنا از  نوزھگذشت و  قهپنج دقی

   کتک بیارمش

   زد بیرون و دوید سمت من نه از در خو کهش به نگام خورد 

م مچ دستشو گرفتم تند تند قدم  رسید تعلل نکردم و با دستم محک که م  بهسرجام وایسادم 

   برداشتم

   از حیاط اومدیم بیرون

  جلوی ماشین دستشو ول کردم و دزدگیر و زدم و اشاره کردم 

   سوار شو:من

   چیزی نگفت فقط سوار شد 

یکم    خودمم سوار شدم و با سرعت بالا حرکت کردم

   گفتن حرفام بهگذشت شروع کردم  که
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پسر    رو ببینم تضمین نمیکنم نهبعد این صح بهولی از این اتفاق امشب و نادیده میگیرم :من

   خالت و زنده بزارم 

   شدیم  بزرگ  مھ من و سام از بچگی با  یهمنظورت چ:یسنا 

   منظور :یسنا  این حرفت معنی نمیده:من

  یسنا کاری نکن نزارم حتی روی فامیلارو ببینی  ھ نمیش تکرار ھ اولش گفتم دیگ:من

  نهمیھ بدی ھ این رفتارات ادام به ھچرا اگ:من کارو نمیکنی تو این :جیغ زد و گفت

   ستمھ  کهصاحب اختیارت : من تو اقا بالاسر من نیستی  کهیادت نره :یسنا 

  میمیرم دستت  از  کذایی ھتا پایان این صیغ:یسنا 

 ...  جاش سرعتمو بردم بالا تر به جوابی ندارم و 

   "یسنا"

 ھاخ  مو پرت کنم بیرون دوست داشتم از حرص پنجره رو باز کنم و خود

  بس از بودم ھ خست این آدم بی منطق کنارم چی بگممممممم به من

   پنجره به سرمو چسبوندم  کردم  بحث اشھبا

از   ھ بش بحثم اشھحداقل تا چند دقت نمیخواستم با

  شده کننده  ھ خست روزا داریم  دعوا امھبس با

   پووووف 

  ھ خدایا اخر این زندگی چی میخواد بش

   م گفت صدایی از درون

 ....  شبه  وابستگی  ھعالم  یه با و  میمونی  تو  و  میره پارسا  و  ھ میش تموم  ھصیغ این  ھمعلوم
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   شبه  ام ھاره اعتراف میکنم وابست

 ......  روزمون ر ھ ایھبحث  به ام ھحتی وابست

  

   "یسنا"

  این روزا سخت درگیر امتحاناتم تو کل سال زیاد درس نخونده بودم و حالا کارم یکم 

   شده بود سخت 

کمتر از اتاقم    ھباش امتحانام بعد مھ قرار شده جشن عقد فرید و صبا 

اونم انگار خیلی درگیر   میومدم بیرون و از اون کمتر پارسا رو میدیدم 

  و  خاروندم سرمو  مداد ھ با ت نهبود و شبا دیر میومد خو نهکارای کارخو

اه   نمیکردم  پیدا و  حلش راه  میکردم  رکاریھ ھ مسئل به شدم خیره 

   اه ھدرررررس  فیزیکم ھھھھھھ اخ

  چسونده  مخمو کلا ھاین مسئل که   حالام میخونم  درس  بکوب  ھ الان حدود یک ساعت

   پووووف 

تشنم    کتاب و عصبی بستم و از رو تخت بلند شدم

چراغای پذیرایی   شده بود از اتاق رفتم بیرون

  نه حتما پارسا کارخو انداختم بالا  نهشو خاموش بود

   است 

  در  بیرون اوردم  و  اب  ھرفتم و درو یخچال و باز کردم و شیش نهطرف اشپزخو به

 ....  لبم و مشغول اب خوردن شدم  به  چسبوندم  رو ھ یخچال و بستم و شیش
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  "پارسا"

  رو باز کردم و وارد پذیرایی شدم  نهدر خو

   چراغاش خاموش بود

  میخوند درس  داشت اتاقش  تو  یسنا  ھفتھحتما طبق روال این 

   رفتم تا یکم اب بخورم نهطرف اشپزخو بهبود تشنم 

 میخورد اب  ھ داشت با شیش که یسنا   به شدم چشمم خورد  که   نهوارد اشپزخو

   میومد بدم  کار  این از ھمیشھ

 بی اختیار داد زدم 

   دارررری چیکاررررر میکنی:من

  گلوش پرید   اب و  شد خورد و  سرامیکا  رو افتاد  دستش از ھ انتظار نداشت شیش که یسنا 

   یسنا   یسنا چیشد: من سمتش دویدم  زود  کردم ولھ

  بود شده   سرخ صورتش میکرد  ھ فقط سرف

بار   یه دستمو بردم بالا و زدم تو کمرش 

 ..  بار ھ س ....  دوبار...

  کردم مجبورش  و  خوردی ارھنا میز  صندلی سمت  کردم  دایتشھشدت سرفش کم شد 

   به حالت خو:من نهبشی

   ?کشتن من و داری تو قصد :با صدای ضعیفی گفت 

 ..  میخوری  اب  ھفقط اومدم دیدم داری با شیش نه:من
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  دادی  سکتم  زدی داد  مچینھ:یسنا 

   معذرت میخوام:من

 ..  ش ندادم و راه افتادم سمت اتاقمبه زدن حرف  فرصت ھ دیگ

   "یسنا"

گفت   پارسا الان چی گفتتتت

   معذرت میخوام

   جدی پارسا گفت معذرت میخوام

از   رفت  یادم  کردن ھ کل سرف ه ب که متعجب بودم انقدر 

   شدم   رد ا ھ ھجام پاشدم از بغل شیش

  رھ کنم جمع  رو ا ھ ھشیش اش ھبتونم با که دنبال جارو بودم  

طرف اتاق    به عقلم میرسید و نگاه کردم ولی نبود   که جا

  میتونم بیام تو:من ھبل:پارسا پارسا رفتم و اروم در زدم 

   اره بیا:پارسا

نگامو   کردم و رفتم تودر و باز 

   چشمام گرد شد اوردم بالا 

بالا   شلوارک تنش بود یه پارسا لباساشو عوض کرده بود و فقط  

تمام تنم داغ شد و   ش لخت بود زود سرمو انداختم پایین  نه ت

   صورتم تو  اورد جومھخون 
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  لخت جلوی من وایساده نهمن جنبم پاییی نه این بیشور نمیدو

   نزدیکم شد صدای قدماشو شنیدم صدای قدماشو شنیدم 

  اشوب درونم ببره به  پی  مھنمیتونستم سرمو بیارم بالا میترسیدم از نگا

اول لباس درست  :من سرت و چرا انداختی پایین?چیزی میخواستی :پارسا

   تنت کن تا سرمو بیارم بالا

با   من بلوز تنم نیست خجالت میکشی کهتو از این: بلند خندید و گفت

عقبگرد کردم از اتاق بیام    بی حیای ولی من نیستم تو :حرص گفتم 

   ولم کن:من  دستمو کشید کهبیرون 

حتی   م حرارت بدن داغشو حس کردم به از پشت چسبید 

من محرمتم چرا  :پارسا از رو لباسم داشت تنمو میسوزوند

نفسی داغش تو گوشم داشت حالمو بدتر   خجالت میکشی

  بدنم میلرزیدنمیخواستم کنترلمو از دست بدم  میکرد

   بغلش نکنم که میدم جون  دارم ھ مھنمیخواستم پارسا بف

 ...  پوشوند  صورتمو  قشنگ و  دورم  خورد  سر  ام ھسرم و بیشتر انداختم پایین مو

  

  "پارسا"

  یسنا از پشت تو بغلم بود 

   لرزیدنشو حس میکردم
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تو بغل   این اولین بار بود تو بغلم بود 

    گستاخی یچھ من بدون 

   بود پوشونده   صورتشو اشھکرده بود و موسرشو خم 

  ھ مھ اشھمو سمت کردم  دایتھکردم و اون یکی رو  قه یکی از دستامو دور شکمش حل

  زارمین ھدلم برای  حالا نیم رخ سرخ شده معلوم بود   شما چپش  نهشو رو  فرستادم دو

    زارھ تپش قلبم رفت رو   براش لرزید بار

  میخواستممیخواستم من این دختر سرگش تو بغلمو 

ولی این و    نمیدونم دقیقا از کی وارد زندگیم شده

   میدونم الان شده زندگیم

تا حداقل عطرشو حس   نهبیرونم سعی میکنم کارامو زود تموم کنم و بیام خو کهتمام وقت 

   کنم

   شبهمیخواستم امروز اعتراف کنم 

   اعتراف کنم میخوام داره  یجانھ من  بهمیبینم اونم از نزدیکی  که حالا 

  چرا میلرزی کوچولو:سرمو بردم نزدیک گوشش و گفتم 

   جوابم سکوت بود 

  یسنای حاضر جواب این سکوت بعید بود از

   یسنا:من

 ...  قلب یسنا به ھبرس  ھ قلب خودم لرزید چ کهانقدر اسشمو با احساس گفتم 

   "یسنا"
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ضربان   نه خدایا پارسا داره چیکار میک 

تمام تنم داغ    قلبم بدون ریتم فقط میزد

از   از عطر تنش  وجودش  یجانھ بود از 

   نفسای داغش 

   ?میخوام حرف ناتموم اون روزمو تموم کنم بگم :پارسا

  بود افتاده  کار از  انگار زبونمم بکنم نتونستم حرکتی  یچ ھ

   ?برات  بگم ھ عشق بزرگ  یه یه داستان طولان یه:پارسا

   بازم سکوت قفل زبونم باز نمیشد 

 اشھ سمت تخت و خودش نشست و من و نشوند روی پا کرد  دایتم ھپارسا 

   سرم پایین بود

نگامون گره   دستمو گزاشت زیر چونم و سرمو اورد بالا

   کرد  ھاروم زمزم بود  بارون ستاره   شھنگا م ھخورد تو 

ولی   نمیدونم از کجای این داستان بگم :پارسا

حاضری   امروز باید بگم  کهاین و میدونم 

   گوش بدی

  

 ...  کردم  ھو جمع کردم و چشمامو باز و بستتمام توانم

  "پارسا"

   لبامو چسبوندم رو چشماش
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  و  عشق  فکر  اصلا   کار  فکر  و  ھ مشغل ھ عالم یه پسر با    یه  ھپیش وقت  چند  برای ھقص:من

نفسمو فوت   بود کرده  حک  پیشونیش رو  ھجور دیگ یه سرنوشت   خب ولی نبود  عاشقی

   دادم ھ کردم و ادام

اون   دختر تو زندگیش شد  یهورود خودش باعث  :من

  ھمھ اون دختر برای  شد   عوض   مچیھاومد  که دختر  

  یسنا چشمای بهمکث کردم و خیره شدم  شد  عزیز 

   بود  حرفم ھمنتظر ادام

دستمو فرو کردم تو  

  خیلی منتظر ادامشی:اشمنھمو

   سرشو تکون داد

  مچی ھ ھ دفع به ولی نمیومد  خوشش جوابیش حاضر  و  دختر ایھ لجبازی از ھ پسر قص:من

 ...  داستان  پسر   و  شد  عوض 

   "یسنا"

تمام    میشد بیشتر  اشتیاقم ھلحظ رھ

   وجودم شده بود گوش

   پسر داستان عوض شد و اون دختر شد زندگیش:پارسا

اون و محرم   نهمیخواست دختر و اذیت ک که رو دختر تعصب پیدا کرد و بخاطر کسی 

 ...  ھ خودش کرد تا ازش دور نش
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پارسا داشت اتفاقای این اواخر زندگی خودم و خودش و میگفت از زمانی  یخ کرد    وجودم

 ...  که ھیعنی پارسا میخواست بگ  اقاجون و پیدا کردم تا الان که

یکم    یسنا ھ فکر میکنی درست که اونی  :پارسا

من  :پارسا  مکث کرد و نفسشو فوت کرد

   دوست دارم یسنا

  میدونم :پارسا  انقدر سریع این حرف و زد خشک شدم 

سریع از رو    خب ولی ھ یسنا میدونم باورش سخت

   چیشد :پارسا   پاش پریدم پایین

  پارسا  عمو  پسر بود  قشنگی دروغ ھھھھھھ:من

یسنا    دروغ نیست:پارسا  قدم اومد سمتم  یه 

بلند خندیدم خندم از روی گیجی   ھواقعیت

   شد  باورم ھباش ھھھھھھ:من بود

   حرف میزنمیسنا چرا بیخودی میخندی دارم جدی :پارسا

نگاه با بغض انداختم تو چشماش و سریع از اتاق دویدم بیرون و خودمو   یهخندم قطع شد 

   اتاق خودم  بهرسوندم 

  

  "پارسا"

  بودم ھ خست روز  ر ھ از بیشتر  امرور  بود ھتمام تنم کوفت

   بیشتر خستگیمم از دلتنگی بود
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کمتر   عشقم   بهیسنا اعتراف کردم   برای کهاز اون شب 

 نمش میبی

   ھمدرس  نمیره  من با صحبا حتی ھ دیگ

زیاد ما   تا من برم نه یا انقدر منتظر میمو  بیرون نهمیز  نه یا زودتر از من از خو

   میدونستم میخواد با خودش کنار بیاد ھبش ھگلاف کهپیچش نمیشدم 

  داشت سختی  ضم ھحقم داشتن شنیدن اعتراف از زبون پارسای مغرور 

   درک کردم سرمو تکون دادم و موقعیت و 

   اوردم در و  کلید  کتم  جیب  از انداختم دست  نوزھپشت در بودم 

   شدم   نهوارد خو  کلید و انداختم و درو باز کردم

  تو  الان بودم مطمئن نمیبینم  رو  یسنا  بالا بیارم نگامم ھ اگ میدونستم  بود پایین  نوزھنگام 

   ھاتاقش

قدمامو  پوفی کشیدم و درو بستم 

  برداشتم سمت اتاقم

   نظر میای به  ھ خست:یسنا 

  خیره و  بود ھنشست مبل رو شد   بارون  ستاره چشمام  سمتش برگشتم  شد  متوقف  امھپا

   نگام میکرد

  مانتو ھ دید پوزخندی زد و از جاش بلند شد و اومد روبروم وایساد تازه متوج کهنگاه خیرمو 

   تنش بود شدم که  شلواری
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  بخدا میریزه ھباش کوه  ھ میش ھخستادم بایدم  قه معاش ھ عالم یه   بعد ھاره دیگ:یسنا 

   میدم ھمنظورش و نف مقاومی پسر عمو  خیلی

حسابی خندم میگیره و تضمین نمیکنم از خنده غش   که یهچ منظورم می ھنمیف که نگو :یسنا 

   نکنم 

   نزاشت که  بگم  چیزی  تا کردم  باز نموھد

  ھدیگ که   بده گوش و  باش ساکت امروز  عمو پسر یش ھ :دستشو گرفت جلومو و گفت

  ھازم فاصل  پوزخند عمیقی زد  کهمتعجب نگاش کردم  ا حرف بزنینهفرصت نمیکنی با من ت

   و از رو میز برداشتش و دوباره برگشت سمتم طرف گوشیش رفت  به و  گرفت

خیره    سرش تو گوشی بود و نور گوشی صورت نورانیشو روشن تر کرده بود 

   ش بهبودم 

  کرد گیر  قافل نگامو و  کرد بلند سرشو  ھدفع یه 

قشنگ گوش  :یسنا  ھپوزخند عمیق دیگ  یه  دوباره

   بده پسر عمو

   کرد لمس  و  گوشی ھو بعدش با دستش صفح

  

   و سکوت من و یسنا رو میشکست  نهصدا پیچید تو خو

از گوشی لعنتی درمیومدم تعجبم بیشتر میشد و نا باور تر یسنا رو نگاه   که صدایی رھبا 

 ...  میکردم

   "یسنا"
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اصلا    از گوشی میومد بیرون خورد میشدم که صدایی رھبا 

   نداشتم  پارسا از  رو چیزی  مچینھتصور 

  کنم اعتراف  منم بودم  ھتصمیم گرفت  کهدرستم رسید   بهاین صدای لعنتی درست زمانی 

 ...  الان  ولی 

  گوشی از دستم کشیده شد سرمو اوردم بالا

   این و از کجا اوردی :پارسا

  جوری پریشوناین که بغضم گرفت پس حقیقت داره 

خیره شدم تو   زدم  پس اشکامو ھ مھچشمام پر شد ولی 

 ...  یسنا من برات : پارسا چشماش نگاش پر از نگرانی بود 

  بشنوم نمیخوام  یچی ھ:من

بلند داد   ولی باید بشنوی:پارسا

   زدم

  میرم  اینجا از  امشب من شد تموم  ھ دیگ نداره وجود بایدی  یچ ھ:من

تو خیلی  :پارسا  ترس دو قدم رفتم عقب از   که جوری نعره زد  یه پارسا

   یسنا  غلط میکنی پاتو میشکونم

  

   منم داد زدم درست مثل خودش 

   میپری رزھش اعتراف کردی بازم بهیکی رو داری و تازه   وقتی  کهغلط و تو میکنی :من
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فرود بیاد رو صورتبی اختیار دستمو حفاظ صورتم کردم و   کهدست پارسا رفت بالا سرش 

 ...  دمجیغ کشی

  "پارسا"

   شد  خشک  واھ دستم رو 

   نمیخواستپ دوباره دست بلند کنم روش نه

  نه یا   یسنا میگی این صدای مسخره رو از کجا اوردی:من

   فریاد زدم فرقی ھ چ ان ھ نهمیک فرقی ھ چ:یسنا 

   نهخیلی خیلی فرق میک:من

   عمو  پسر   است شده  تموم مچیھ ھدیگ:یسنا 

   ھمیش شروع   داره مچیھ  تازه لعنتی  نشده تموم  یچی ھ:من

 تو میخواستی شروع کنی با وجود این صدا امشب تموم شد  کهاینی :یسنا 

    طاقتم تموم شد

   مبل  رو دادم لشھبا دستم 

  ھ زود رفتم سمتش و خیم که ھپاش  خواست مبل رو شد  ولو  نداشت کاری  مچینھانتظار 

   زدم روش

  ساکت یششششش ھ:چیکار میکنی من:یسنا 

  ساکت برو کنار ولم کن چی چی  :یسنا 

   ساکت شو:من

 ...  ه  داری میدمھف  کهاین ان ھچرا ساکت بشم :یسنا 
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 ...  ھ بگ حرفشو  ھلبامو محکم چسبوندم رو لباش و نزاشتم ادام

  

   "یسنا''

   درنیومد  نمھد از  حرفم ھادام

حرصم   م نمیدادبهلبای پارسا رو لبام بود و اجازه حرف زدن و 

مشت   اورد سو استفاده میکرد می گیر  فرصتی ر ھ کهگرفت 

    محکمی زدم رو سینش

  زود ازم جدا شد و دستامو گرفت تو دستش

   باش اروم نمیگم  ھمگ:پارسا

   میکنی استفاده  فرصتی ر ھاز  که ولم کن متنفرم ازت :من

  ھ گردنم انگار دیگ به زدن ھبوس  بهپارسا صورتشو فرو کرد تو گردنم و شروع کرد 

   عصبی نبود

انقدر   میکنی کاری رھ وست ھم زدی پارسا تو بخاطر بهاه حالمو  ولمممم کن:من

  ھیا امام چشماش کاس   جیغ بلند کشیدم یه از ترس   کهسریع سرشو بلند کرد 

   غرید  بود خون

   ?میکنم  کاری رھ وسھمن بخاطر :پارسا

   قیافش فوق وحشتناک بود 

   باتوام :پارسا

   انگار از ترس زبونم بند اومده بود
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فوری دست   که یسنا خودت از روم پاشد خوشحال خواستم پاشم  واستی خودت خ:پارسا

  ھ خف:پارسا چیکاررررر میکنیییییییییییییییییییی :من کرد بلندم  و  ام ھانداخت زیر زانو

   زد  کهلال شدم رسما با دادی  شووووو 

وارد اتاق شدیم درو بست و قفل کردترس  

    وجودمو گرفت 

 ....  میخ ...پارسا  ... پ:من

   میھبف و  وس ھ میخوام معنی :پارسا

 ...  زد  ھخیم روم ممھپرتم کرد رو تخت و تا بف

  ''پارسا"

   موندمھش میفبه  و  وس ھ معنی  باید ولی  نداشتم دوست  رو  موقعیتی مچینھاصلا 

  کردم قفل  امھپا  با اشو ھمچ دوتا دستاشو با دستم گرفتم و پا که نهخواست دست و پا بز 

   ولع خواست   یه  با لبامو گزاشتم رو لباش و خشن بوسیدمزود  که نهخواست جیغ بز 

  ھنمیش کننده ھخست برام لباش طعم یچوقت ھ مطمئن بودم 

  یه بودم  کرده  کنترلش ولی  میزد پا  و  دست داشت  نوزمھیسنا 

   از لباش گرفتم لبامو از لباش جداکردم کهکام کامل 

  

   "یسنا"

خم شد و تو    شیره لبامو گرفت  که قشنگ 

   کرد  ھوم زمزمگوشم ار
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 ببینم چطوری میخوای بری نه خو این از  برو پاشو  میتونی  ھالان اگ:پارسا

   چرا میخوای بمونم:من

  منی  مھ س   منی مال چون باشی اونجا رجامھمیخوام چون مجبوری من :پارسا

   نالیدم

 ...  داشتن من قانع نبودی تو بهولی تو فقط :من

   پارسا دستشو گزاشت رو لبم 

  این صدا صدای من نیست کهقضاوت نکن ثابت میکنم برات  یشھ:پارسا

تو با تونستن یا نتوستن  :پارسا  نمیتونی چون من شک ندارم این صدای تو:من

  صبا و  فرید  عقد جشن  شب تا  فقط ولی ھباش:من باش ھ من کاری نداشت

چیزی این وسط   یه  ت ثابت میکنم ولیبه زودتر از اون :پارسا  داری وقت

   و انداختم بالاامھابرو نهمیمو

  ھ م میرس به چی  کنم  ثابت  ھاگ:پارسا

   دوباره عصبی شدم 

  خسیس نمیخوام  یچی ھ ھباش ھباش:پاشو از روم تو خیلی رو داری پارسا:من

   ھھھھنهفکری اومد تو سرم ایول ای

رو   ھصیغ این   میخوایم میگیم و  اقاجون پیش   میریم کنی  ثابت نتونستی  ھ وایسا اگ نه  نه:من

   فسخ کنیم

ولی  :من م ھاخمای پارسا رفت تو 

 ...  کنی  ثابت  بتونی ھاگ
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اونوقت میریم پیش اقاجون و میگیم میخوایم عقد کنیم اونم  :پارسا حرفمو برید و گفت

   ھ میشھبرای 

  کردم نگاش اخم  با من ھایندفع

   ?ھچیشد قبول:پارسا

پارسا   اره ولی مطمئنم نمیتونی ثابت کنی :من

  ھباش:من نباش زیادم مطمئن:لبخندی زد و گفت 

   ھ من جام راحت:پارسا روم  از  پاشو

  نیفتاده کیلویی  زار ھ نهوز یه   شما روی چون ھبل:من

   پارسا خندید و از روم پاشد 

   پارسا دستمو کشید  که سریع از رو تخت پاشدم و خواستم سمت در برم  

   ت نشون بدم ولی دلم نیومد خانومیبه  و  وس ھ میخواستم معنی :پارسا

طرف در رفتم و قفلشو باز کردم و زدم بیرون از    بهدستمو از تو دستش کشیدم و ایش 

 ...   اتاقش

  

   "یسنا"

  کندییییی اموووووھیوااااااااش خانوممممم مو  اخخخخ:من

  میزنی غر  داری اومدی وقتی  از  ھخبرت ھیسنا چ: کیمیا

   کندددد اموھبخدا مو:من

   ھ میش تموم  الان ھتحمل کن دیگ:کیمیا
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   ارایشگره رفتم و نگامو ازش گرفتم بهچشم غره توپ  یه شیدم پوفی ک

امروز روز جشن عقد فرید و صبا بود و من و کیمیا الان اومده بودیم آرایشگاه و از اینجا با  

   جشن  باغ میرفتیم  مھ

  ولم ھ میکش اموھمو یھاومدیم تا الان زیر دست این آرایشگاه عصبیم  که مھ از وقتی 

   نهنمیک

   سمت پارسافکرم میره 

از فکر   خانوم یھخانوم :ارایشگر اون صدا صدای اون نیست  که   نهک ثابت  ھنتونست نوزمھ

  برو  پاشو  شده  تموم  اتھکار مو:م رفت و گفت بهچشم غره  یه   ھبل:من اومدم بیرون

   نه و بک  ارایشت کارای مکارمھ

  تا ھ خانوم منم جواب چشم غرشو دادم و از جام پاشدم و بدون تشکر رفتم پیش اون یکی

 ...  نهک ارایشم 

   نشستم سریع گفتم کهرو صندلی 

  مات ھساعت  ارھچ  و  بیست رژم  و  ھتمام ارایشم ضد اب باش:من

 ...  تر از اون عجوزس بهانگار این  نهبالبخند سری تکون داد 

  "پارسا"

   امروز جشن عقد فرید و صباست

ش  بهفرستاده کلی صبر کردم تا امشب یسنا  برای  رو  صدا  اون   کی میدمھدقیقا دیروز ف

   بگم
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  ھنباش نش ھذ تو  ولیھمج چیز  یچھ  ھدیگ که میخواستم با طرف روبروش کنم 

  گوشیمو از رو میز برداشتم و شماره کیان و گرفتم بعد چند تا بوق جواب داد

   سلام جانم: کیان الو کیان :من

  ھاون دختره امشب حتما میاد دیگ:من

  ن داستان و اره حل شده بدون ای :کیان

   ? دمت گرم اماده ای برای شب:من

  اماده بشم نهدارم میرم خو:کیان

   سلامت   به:کیان فعلا ھباش:من

   سمت کمد رفتم   بهگوشی و قطع کردم و از جام پاشدم و 

   تیپ خاص بزنم یه میخواستم امشب  

  

  م ھ ھ امشب قراره شب بزرگی بش

   یسنا برای م ھ من برای

   مشکی و شلوار کتون و اوردم بیرون نهمردو ن ھکت تک زرشکی و پیر 

  درباره  فقط ھالبت ھ بپوش زرشکی  ن ھیسنا قراره پیرا  میدمھفضولیای کردم و ف یه   قبلا

لباسارو گزاشتم رو   ھباش پوشیده   امیدوارم  فقط میدم ھنف و  مدلش  و  بودم موفق  رنگش

 ...  دوش توپ بگیرم یهطرف حموم رفتم تا   بهتخت و 

   "یسنا"

   دست گل یه  شدی  کهپاشو : ارایشگر 
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  کیمیا جلومو گرفت  نهباخنده از جام پاشدم تا خواستم برم سمت ایی

   اول لباس :کیمیا

  شدم  ریختی ھاذیت نکن بزار ببینم چ:من

   لباس   ھنچ نمیش:کیمیا

   پوفی کشیدم و کیمیا لباس و با کاور داد دستم و اشاره کرد برم بپوشم 

 ....  رفتم تا بپوشمبا حرص لباس و از دستش کشیدم و 

  تنم کردم کیمیا رو صدا کردم تا بیاد زیپ و برام ببنده که لباس و  

   اوووووو جووون :کیمیا

  بالا کشید برام و  زیپ و  گفت چشمی کیمیا شدم شکلی  ھ چ ببینم  برم ببندش  فقط ھخف:من

کفشامم پام کردم و اروم حرکت کردم سمت   شدی  جیگری ھببین چ نهبرو جلو ایی:کیمیا

  واااااااااااااااااای چی شدممممم  جیغ بلند کشیدم یهخودم از ذوق   به خورد  که نگام  نه ی ای 

  رو بود ھ ریخت ھ طرف یه شونم و جلوشو   یه   رو بود ھریخت و  بود  کرده فر اموھتمام مو

   تمام معنا   بهارایشم توپ  ام ھمو رو بود ھ تاج گزاشت یه   و  صورتم

   رخ میکشید  بهرژ مات زرشکی لبامو 

  بابا ھ بس:کیمیا  من الان غش میکنم برا خودم کهااااااااااااااای وااا

   ھباش ھباش:من دیره  بریم  بپوش  مانتتو بیا  و  خودت خوردی

   مانتوشو از دستش کشیدم و زود تنم کردم 

 ...  با کیمیا پول ارایشگاه رو حساب کردیم و زدیم بیرون و راه افتادیم سمت باغ
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   "یسنا"

بی   کیمیا ماشین و پارک کرد رسیدیم  کهباغ  به

   دویدم داخل باغ ایت ذوق داشتم نه

  بودن ھ تمام باغ چراغونی شده بود و از دم باغ تا جایگاه عروس و داماد فرش قرمز انداخت

   بودن چیده  صندلی و  میز  و

  نفر از انالیز باغ دست برداشتم  یه با صدای سوت زدن  

   یزززززھ ایشششش :من رو  ھ جوووون خوشگل:سام

  م نگاش کردم جدا با این کت و شلواد ابی نفتی خوشگل شده بودمن

   نمیشیم داش سامی کهانگشت کوچی کهما :چشمکی زدم و گفتم

  کو یسنا  گفتن  بس از کندن   کلمو دوستات پیش برو  بیا ھ زبون نریز بچ:سام

سلام  :سام گفت  بهبعد  رسوندمت کهیسنا   میکنم ش ھخوا:کیمیا اومد تو و گفت

   اقا سام

   باش ھسلام کیمیا خانوم از یسنای ما انتظار تشکر نداشت: سام

   ? این دوستای گوشن....دوتاتونم بیشورید :من

   اونور:سام

یکی از میزا اشاره   به با دستش 

   کیمیا بریم بیا مرسی ھباش:کردمن

 ...  سحر و شقایق بودن  کهدست کیمیا رو گرفتم و دنبال خودم کشیدم سمت جایی 

  "پارسا"
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   کمرم به  بستم  رو ھم اومدم بیرون و حولاز حمو

  شدم  ھ دیگ ھحول یه   با امھو مشغول خشک کردن مو  نهرفتم جلوی ایی

   شدم  مو واکس با امھ مو کردن درست مشغول  و  تخت  رو  انداختم   رو ھ گذشت حول کهیکم 

    طرف  یه به  دادم حالت رو  ھمھ

  شدم تموم شد دستمو شستم و سریع مشغول پوشیدن لباسام   که کارم 

   دل تو دلم نبود برای امشب 

 ....  ھمیشھ برای میشد  من  برای ھمیشھیسنا برای   امشب

 ....  با شوق لباسامو تنم کردم و اماده رفتن شدم

   "یسنا"

ولی   بود  مونھم از  پر   باغ و  میومدن داشتن  موناھم  ھمھ کم کم 

   نبود  خبری پارسا از نوزھ

   پارسا کجاست خیلی دلم میخواست برم و از کیان بپرسم  

  

  یه ولی خب غرورم نمیزاشت پا پیش بزارم 

   محکم خورد پشتم  به ضر  یه ھدفع

  کشیدم و برگشتم نگام خورد تو نگاه کیوان از ترس جیغ

   بشر  داری مرض  ھمگ:من

  دیدم تو فکری گفتم از فکر درت بیارم :کیوان

   مردشورت و ببرن:من
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   ?ای  یهپا نه بز  شاد  نگھا  یهارکس گفتم   به:کیوان

  ھباش:کیوان   فرید و صبا اومدن که برای وقتی   نهبمو:من

خندیدم کیوانم   کمر   قر  از میمیرم دارم وسط برم  من پس

   خندید و رفت وسط

با تعجب برگشتم   یسنا باشید  شما باید -

  بود  ھسال٢٨یا٢٧  پسر تقریبا  یه سمت صدا 

  ستمھسجاد :پسر جا نمیارم  به ولی ھبل:من

روی خودم   بهجا خوردم ولی  صبا  برادر

   نشناختم  ببخشید ھاوه بل:من نیاوردم

  فرید ازتون کرده شناختم که  ایی ھ تعریف   از منم  میکنم شھخوا:سجاد

   ھ خندیدم این فرید ادم نمیش

 ....  شد و پرت شدم تو اغوش طرف   قهدستی محکم دور کمرم حل کهاومدم جوابشو بدم 

  "پارسا"

کل   برداشتم داخل باغ از ماشین پیاده شدم و اروم قدم 

با چشم   باغ و چراغونی کرده بودن و میز چیده بودن 

  به نگام خورد  دنبال یسنا گشتم ولی پیداش نکردم 

   کیواننن:من  کیوان

  به:کیوان شنید برگشت و اومد سمتم  کهصدامو 

خندیدم ادم   کردی هن دیوو دلارو کردی ھ چ به
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ببخشید  :کیوان   علیک سلام: من پسر این  ھنمیش

    سلام

   ?یسنا رو ندیدی   خب کیوان:من

  نه:من  نچ نچ برس بعد برو سراغ عیال:کیوان ابرو انداخت بالا و گفت

  ببین  اھیسنا رو الان دیدم اونا نه  نه :کیوان تو کتک میخوای  که مثل این 

   اشاره کرد کهنگامو برگردوندم سمتی 

  پسر حرف میزد   یهداشت با  که فر  ایھدختری با لباس زرشکی و مو بهنگام خورد 

   ممنون ھباش:من

   طرف یسنا رفتم  به  و  گرفتم ھ از کیوان فاصل

   کرد  جمع اخمامو یسنا   خنده صدای   مزمانھ کهرسیدم پشتش 

  

 ...  دست انداختم دور کمرش و کشیدمش سمت خودم و پرتش کردم تو بغلم

   "یسنا"

 بود نگام خورد تو نگاه پارسا صورتش اخمو کهسرمو با تعجب اوردم بالا 

   خیلی:من خوش میگذره:پارسا

  یسنا خانوم  ببخشید:سجاد گفت که   ھپارسا خواست چیزی بگ

   ھبل:من برگشتم سمتش

  چشمام به نگاه  یه دور کمرم بود کرد و   کهدستای پارسا  به یھسجاد نگا

 ...  این آقا:سجاد
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 ...  این آقا پسرع: سریع گفتم

  به ستم ھ  رشونھشو: فشار داد و گفت یهپارست کمرمو  

   وضوح دیدم سجاد جا خورد

  بود...ھ وستم فرید نگفت. من نمید....بخشید..ب :سجاد

پارسا اشکالی نداره   باز پارسا زودتر از من جواب داد 

  کشید  خودش مراه ھبعد من و  ببخشید ما باید بریم 

  کن  ول  دستمو میکنی چیکار عھ ا:من باغ خلوت طرف 

   جاش قدماشو تند تر کرد به جوابمو نداد و 

  کرد  دایتمھ بود  درخت  مشھدور بود و  یهاز بق کهجایی  به رسیدم 

خودشم درست   بدم  یه ش تک به کرد مجبورم و  درختا از یکی   سمت

   چی من و اوردی اینجا که :من روبرم وایساد 

  ت گوشزد کنمبه رو  ھاوردم چند تا نکت:پارسا

   ای  ھنکت ھچ  اونوقت انھا:من

  یه  -ھ ن الان این رژ مسخره رو پاک میکنی س میھ-امشب زیاد نمیرقصی دو -یک:پارسا

  میارمت کشون کشون   میام نیای مینجاھ میای ھ مراسم تموم بش که ساعت مونده 

    ش رفتمبهچشم غره ی  ندارم  ای  ھامر دیگ:پارسا نداری ای  ھچشمممم حرف دیگ:من

این رژ مسخره  -دو  میرقصم  بخواد دلم  چقدر ر ھ نهامشب شب عقد دایی م-یک :من

پارسا خندید    بکنی نمیتونس کاری یچھ  -ھس   است  ھساعت  ارھبیست و چ نهخوشبختا

   ?چرا میخنده  نه میک  م ھل نهتعجب کردم گفتم الان میز 
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میرقصی ولی با من بعدشم فکر کنم خیلی دوس داری صاحب اون صدا رو بشنوی  :پارسا

   کرد ھم و اروم زمزمبهاومد نزدیکم و چسبید 

  

   ? برات پاک کنم یهثان ارھ چ و  بیست تو  رو ھ ساعت ارھ چ میخوای این رژ بیست و:پارسا

  دادم لشھحرصم گرفت از حرفش  و 

   بی تربیت:من

   دستش  تو گرفت دستمو و  شد  جدی  ھدفع یه 

طرفت   بیاد نباید  پسری یچھ  امشب یچیھ نمیخوام اون پسررو دور و برت ببینم اون :پارسا

   ارایش شیدن این لباس و اینجون خودت قسم پشیمونت میکنم از پو بهیسنا  نه وگر 

   ?شد   ھلیست اضاف بهلباسمم :من

اشاره    اره چون خیلی بازه :پارسا

امشب از  :من لباسم قه ی   بهکرد 

   دستت راحت میشم 

با   زیاد مطمئن نباش کوچولو :پارسا خندید و گفت

 ...  حرص فقط نگاش کردم 

  "پارسا"

  محکم گونشو بوسیدمدلم برا نگاش ضعف رفت طاقتم تموم شد و خم شدم و 

بینیشو گرفتم   ھخندیدم بلند و بی وقف وااای برو کنار الان رژ گونم میره :یسنا 

   اخ ولم کن پارسا:یسنا لای انگشتام و کشیدم 
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 ....  محکم کوبید رو  پام و سریع ازم دور شد نه دو یهبا اون کفشاش  که ولش کردم 

  

   "یسنا"

  شدمپامو محکم کوبیدم رو پاش و زود ازش دور  

ایش   دستمو کشیدم رو دماغم مطمئن بودم قرمز شده

   پسره بی عقل

   یکم با انگشتام ماساژش دادم

   کجا بودی:سحر

  نگام اوردم بالا و نگاش کردم امشب خیلی خوشگل شده بود

  چی گفت:سحر با شیطنت گفت   پارسا کشیدم اون طرف :من

ومدن فرید و  نی:من نگووووو اصلا بیشور :سحر   فضول ھ تو چ به:من

   صبا

  ھع: من ولی اقاجونت اومد و خیلیم سراغت و گرفت نه :سحر

بیا  :سحر ذره شده  یه براش  دلم  واااااااااااااااااای کجاس کو

   بریم نشونت بدم 

  سری تکون دادم و با سحر رفتیم طرف اقاجون اینا

   زود دویدم سمت اقاجون رسیدیم  کهشون به

                            سلاااااااااااااااااااااام اقاجونی:من

    اقاجون برگشت سمتم
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  ش و محکم بغلش کردممبهخودمو رسوندم 

   ذره شده بود  یه  برات دلم بشم فدات یھال:من

  بمونی من پیش   بیای ھ منم گلم ببینم حتما باید با پارسا دعوات بش:اقاجون

   خندیدم و چیزی نگفتم

   لم من و بغل نمیکنیعروس گ:عمو

  از بغل اقاجون اومدم بیرون و پریدم بغل عمو 

منم  :عمو  وای عمو دلم برا شمام تنگ شده بود:من

   شرمنده ام: من ما سر نمیزنی به عزیز عمو چرا 

با لبخند از   دشمنت شرمنده دخترم :عمو پیشونیمو بوسید و گفت

   شدم یه عمو جدا شدم و مشغول احوال پرسی با بق 

 ...  شون سر نمیزنم میگفتن و منم دلیل امتحانا رو پیش میکشیدم به  کهاز این  ھمھ

  عروس و داماد اومدن  کهبلاخره بعد گذشت نیم ساعت ارکس اعلام کرد 

با شوق از رو صندلی پریدم و   بود ھ پارسا درست کنارپ رو صندلی نشست

   فرید و صبا بهجلوی در نگام خورد  دویدم سمت در 

  ھ از ت بودن  شده  جیگری دوتاشون ر ھ کهاااای واااااااااااااا 

  سجاد اومد بغل دستم   میکشیدم سوت   و  میزدم دست دل

   خیلی خوشحالیا:سجاد

  

   خییییییلیییییییی:من
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   سوت زدن کرد به  شروع من مپایھسجاد خندید و 

 ...  طرف جایگاه رفتن و نشستن به مھ فرید و صبا دست تو دست 

  "پارسا"

درست چسبیده    کهیسنا مخصوصا الان  به نداشتم از نزدیکی این پسره اصلا حس خوبی 

   نه ش و داره سوت میز به

  صدای کیان مانع شد   کهخواستم از جام بلند بشم برم سمتشون  

   میای ھلحظ یهپارسا :کیان

  جای خلوت یه رفتیم  م ھسری تکون دادپ و با 

   کی میخوای با یسنا روبروش کنی :کیان

                  ھم بیاد میخوام باشمنتظر اومدن اون:من

    میاد:من نیومدن شاید نیان کهفعلا :کیان

  مطمئنی میخوای روبروشون کنی :کیان

  میکنم  کاری ر ھبخاطر یسنا :پارسا

 ..  بریم :پارسا  بریم بیا ھباش:کیان

 " یسنا"

 دل تو دلم نبود برم پیش فرید و صبا 

و    میخواستم بکنم مطمئن بودم فرید  که  کاری  برای بودم نگ ھماھبا فیلم بردار و ارکس 

   ?اماده ای :سام  سام اومد پیشم  صبا خوششون میاد
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بیا  :سام  اره:من

   بریم 

 ...  ارکس سمت   رفتیم مھ فیلم بردار اشاره کرد و با  بهنفس عمیقی کشیدم سام 

  "راوی"

تمام   نهبرای فرید داشتن و اجرا ک کهطرف ارکس رفتن تا سوپرایزی  به مھیسنا و سام با 

   یهقصد یسنا چ نه میتونست حدس بز  یسنا بود  بهحواس پارسا 

  نهبخو یز ھ  چشم ھمھیسنا بین این   دستشو مشت کرد اصلا خوشش نمیومد

   صدای خوبشو بشنون   کهحال این  به  وای بود چشم  تو  خیلی مینجوریھ

م  به امشبشو ھولی میدونست کوچیک ترین عکس العملش برنام   نهمیخواست کاری ک

   تمیریخ

 ...  ھمشتشو محکم فشار داد و سعی کرد فقط تماشگر باش

   "یسنا"

سام   کردم تنظیم امھنشستم رو صندلی رو گیتار و رو پا

   میکروفن و برام جلوی صورتم درست کرد

  

    خودش کنارم وایساد

  قرار بود دوتایی برای فرید و صبا بخونیم

   ھباش:من شروع کن : سام
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  زدن و خوندن کردم  بهچشمام و شروع تمام اکوردا رو اوردم جلو 

شاداماد حرف نداری حرفات و    شادوماد با وفا لیلی تو عاشق کردی:من

   بردار  دست  نمیتونم نگو یھتو برقص و  ثابت کردی

  دادم ھسرمو اوردم بالا و تو چشمای فرید نگاه کردم و ادام

   ندیدیم مثل تو عاشق من و این فیلم بردار:من

  تکون داد گردنمو تکون دادمو خوندم  فرید خندید و سری

تو مرام و   کردی تمرین  ماه شیش   امشبت رقص  ھواس :من

بخاطر   نه میک  زھعروست  فردین کردی  بهنگاه  یهمعرفت  

 تیپ تکت 

  کردی   خرج میلیون چند امشبت تیپ  ھواس

   حالا نوبت سام بود 

   شاباش شاباش بزار رو لباش: سام

حالا   نباشامشب و بزن و برقص پاشو تماشاچی  یه 

   ویی بره بالا دستایه مستم  ھمھ

عروس    بزن و برقص بزن و بکوب تا خود صبح موزیک از ما

شادوماد امشب داری   شده گل پسری   کهو ببین دوماد و نگاه  

  نمیتونیم از تو چشم برداریم خوشحالیم تو  ھ واس  دل میبری

تراول بره تو جیباش بریز   حالا شاباش شاباش بزلر رو لباش

   شاباش شاباش بزار رو لباشششش   و بپاش
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  ھمھ تموم کردم   بهضر  یه   با و  نگھاخرین اکوردم اجرا کردم و ا

   دست زدن کردن  به شروع

   خنده از روی صورت فرید و صبا کنار نمیرفت

طرف فرید و صبا   به  م ھصاحبش سامم اومد کنارم با   بهاز جام پاشدم و گیتار و سپردم 

 ...  رفتیم

  "پارسا"

   جنون رسیده بودم  به

   یسنا نباید میخوند اونم اینجوری

   نبود مھم  برام یچی ھ  ولی  اقاجونم بین ذره  زیر  میدم ھف  قشنگ پاشدم  صندلی  رو  از  ھگلاف

باید میرفتم این   یسنا و سام رفتن طرف عروس و داماد

   دختر چموش و سر جاش میشوندم

  م دوم شدصدای اقاجون مانع برداشتن قد که اولین قدم و برداشتم 

   یسنا رو خراب کنی پارسا حق نداری شادی:اقاجون

  

 ...  ک ھاما اقاجون نمیش:من

   گفتم  که  مینھ:اقاجون

و با   پوفی کشیدم و دوباره ولو شدم رو صندلی

 ...  یسنا  بهحرص خیره شدم 

   "یسنا"
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  ریزه ھخال کردی ھ چ:فرید محکم لپمو کشید و گفت 

    ھ اه ول کن بابا کش شلواره مگ:من

 یسنا  گل کاشتی  نهدستت درد نک:صبا

  سام  گل کاشتنم بخوره فرق سره سام  نهک ول  و  من رت ھجان عزیزت بگو این شو:من

  سام  سمت کردم ھفرید ولم کرد حمل رت ھشو  سر  تو  ویھ :یکی زد تو سرم و گفت

   سر زن ایندت بیشور :من

  با سام  ا بزارینهت خانومم با و  من و  کنید دعوا اونور برید ھبس:فرید 

  مزمانھ خنده فرید و سام بلند شد که  اوردیم  در زدن  عق  صدای مزمانھ

   چشمام برق زد  شده   ترکی نگ ھدرخواست ا که کرد اعلام ارکس

   چشمک زد  کهسام نگاه کردم   بهسریع 

  اومد سرت  بلایی ھ چ عروسیا  از  یکی  تو  ھیادت رفت فکرشم نکن یسنا :فرید اخمو گفت 

   د برقصم بیا بریم سامبای الان ولی   ھیادم نرفت نه:من

  نبودن رھدست سامو گرفتم و کشیدم وسط یکی دو نفر وسط بودن و اونام زیاد ما

رقصیدن   بهسامم لبخندی زد و شروع   سام زدم و اشاره کردم شروع کن به چشمگی 

 ...  کرد

  "پارسا"

   زد بیرون  قهجلوم از حد نه چشمام از دیدن صح 

  واااااااااااااااااای خدا یسنا دقیقا داشت چیکارررررر میکرد 

   اونم با ساااااام میرقصیددددددددددددد
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کم   بود  ھچشمام از عصبانیت زیاد درد گرفت

   گرفت نگھکم ریتم ا

  درومد  اشکم  بیرون  اومد  تراشش   خوش ایھلباسشو گرفت بالا و پا کهیسنا  با دیدن 

   درومد  منم جون  نگھا پایان ات این دختررررر اصلا عقل نداشت 

  نبود شیدا  از خبری  نوزھده بود و  به قهساعتم نگاه کردم درست ده دقی به

  بهتحملم تموم شد سریع پاشدم از رو صندلی و زود دور شدم از میز و اجازه اعتراض 

   اقاجون ندادم

   دست زدن براش  بهشروع کردن  یه بق  و  شر  تموم  نگ ھا کهطرف یسنا میرفتم  به

  

 ...  قصد کندن کلشو داشتم

   "یسنا"

   نمیومد بالا نفسم میزدن دست  برام ھ مھ نشستم  ایھتموم شد رو یکی از صندلی  که رقصم 

   افتاد رو صورتم سرمو اوردم بالا پارسا بود  یهسا یه 

  ولی خیلی عصبی بود قیافش

   عالیییی:من خوش گذشت :پارسا

  ساعت ده پاشو بریم :پارسا

  کجا:من

  اون صدای من نبود و شرط و عملی کنم  که خوام ثابت می:پارسا

   نهدا بهشتر در خواب بیند پن:من
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 ...  رو نشونت بدم نهدا بهپاشو تا پن: پارسا دستمو کشید و گفت

   "یسنا"

 ....  یک ساعت بعد

اطرافم نبود یعنی واقعا حقیقت داشت و من شرط و   به حواسم و  بودیم ھتو ماشین نشست

   باختم

   شد  تموم  چجوری جشن  میدمھحتی نف هک  شد  ھحالم گرفتانقدر 

  کهپارسا با خوشحالی رانندگی میکرد و برا خودش بشکن میزد خیلی دمق بودم از این 

 ....  اینجوری شد 

  به .....کردم دحور معمایی یه رو   نه یسنا ثابت ک  به قرار بود پارسا  که دوستان گلم قسمتی )

 (  موقعش باخبر میشید ازش

  

   "یسنا"

  چشمامو باز کردم نه میک  ناز اموھاحساس کردم یکی داره مو  کهو خواب ناز بودم ت

   امممم:من پاشو یسنا:پارسا

   صدای خنده پارسا بلند شد

  داریم مونھرو آماده کنیم نا سلامتی شب م نه پاشو باید خو:پارسا

   عععععھا:من

تا  :پارسا سرمو محکم کوبیدم رو بالش و پتو رو کشیدم رو سرم

  میتیھا با پارچ میام سراغت نهوگر  بیرونیا ھ دیگ قهدقیدو 

   ھ رفت که داد  نشون پارسا  قدمای صدای و  ندادم
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 ....  شد چشمام مونھم که  میدم ھدست خواب و نف بهخودمو دوباره سپردم 

  "پارسا"

   از اتاق اومدم بیرون 

  بودم شیدا  مدیون  رو  اینا ھ مھترین روز زندگیم بود و بهامروز 

   حد نداشت که م کرده بود بهمکی ک ھناخواست

  رفتم و مشغول چیدن میز شدم میخواستم با یسنا نهطرف اشپزخو بهلبخندی زدم و 

 .... بخورم  نه صبحو

گفتم با   که نداد میت ھحرفم ا به  کنم  فکر نبود یسنا از  خبری نوزھاماده شد ولی  کهمیز 

   پارچ میرم استقبالش 

و پر   لیوان   یهو پارچ و از توش اوردم بیرون و    طرف یخچال رفتم به خنده شیطانی کردم و 

 ...  طرفش اتاقش رفتم  به از اب کردم و 

  به خواااا خانوم ھباز کردم دیدم بعل که درو اتاقشو 

   اروم قدم برداشتم سمتش 

  اب و میریزم روتا نه یسنا خانوم پاشو وگر :من

   یسنا میریزما:من صدایی ازش درنیومد 

  تو  کوچولو  خواستی خودت ھباشبازم سکوت تو دلم گفتم 

 ....  حرکت پتو رو از صورتش زدم کنار ولی یه 

   "یسنا"
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جوابی   اب و میریزم روتا نه یسنا خانوم پاشو وگر :پارسا

   بازم چیزی نگفتم پارسا؛یسنا میریزما  ندادم

   کنم  گیرش  قافل من میخواستم براش داشتم ھنقش

  از جام پریدم زود  کشید  سرم  از  رو پتو   پارسا  ھلحظ یه تو

   پخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ:من

از   خودش  رو شد   خالی لیوان  و  واھ از ترس پرید 

   خنده ولو شدم رو تخت

  

نفس   یخ زدم واااای   واااااااااااااااااای:پارسا

   کم اوردم از بس خندیدم

صداش   بخندی اب رو مار ر ھز:پارسا با حرص گفت

   معلوم بود دلخوره 

دلم   احتی نگام میکردخندم قطع شد پارسا با نار

   زیر و رو شد از ناراحتیش

  از اتاق بره بیرون زود از جام پریدم و جلوشو گرفتم کهعقبگرد کرد 

   ناراحت شدی :من برو کنار:پارسا  شدی  ناراحت پارسایی  ھع:من

  کرد مخفیش زود ولی لباش رو اومد لبخند کردم  احساس  ھ لحظ یه 

   نخیر برو کنار:پارسا

 ...  کردم دور گردنش  قه ش و دستمو حلبهخودمو رسوندم طاقتم تموم شد 
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  "پارسا"

    خشکم زد از حرکتش

   کن  رحم اھ  ھواااااااااااااااااای خدا قلب من ضعیف

  پسر عمو دلخور نباش خوب تو میخواستس اون اب یخ و بریزی رو سرم :یسنا 

   نمیدونم چرا ولی دلم خواست یکم منم براش ناز کنم

  یهم حالا صورتش با صورتم فقط بهجوابشو ندادم یسنا خودمو کامل چسبوند  مین ھبخاطر 

  چیکار کنم من و ببخشی :یسنا  میخورد گره  مھ تو  داغمون  نفسای و  داشت ھ سانت فاصل

   بوسم کن:من  ناخواگاه از زبونم پرید

  چیییییییییییییییییی :یسنا 

  گفتم  که  مینھ:من

   شدی  پررو  ھدیگ:یسنا 

  نزاشتم و محکم کمرشو گرفتم که نهگردنم باز ک خواست دستاشو از دور 

   نمیخوام نبخش :یسنا  بدو تا ببخشمت:من کردم  ھاروم زمزم

اروم   فوری چشماشو بست کهنفسمو فوت کردم تو صورتش 

    پیشونیشو بوسیدم 

 ...  و کمرشو ول کردم و فوری از اتاق اومدم بیرون

   "یسنا"

   ھھھھقهمن عاشقشمممممم اینننن اسمشششش عش پارسا رفت لبخند اومد رو لبام خدایاااااا 

 ...  دوش درست و حسابی بگیرم  یهطرف حموم رفتم تا   به خوشحال 
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   دو ساعت بعد 

  کنی  چیکار میخوای  دقیقا پارسا ممھمن نمیف:من

   کار خاصی نمیخوام بکنم :پارسا

  اقاجون بگی تصمیم عقد گرفتیم کار خاصی نیست به میخوای  کهینی چی این :من

   یسنا بحث نکن:پارسا

 .....  با پارسا  که رفتم تو فکر من از خدام بود  

شرط بستی باید فکر   که نرو تو فکر یسنا چون برای فکر وقتی نداری اون روز  :پارسا

   میکردم

  کهمنم    رفتم پارسا راست میگفت  نه سمت اشپزخو  بهاز جام بلند شدم و 

صدای   پارسا  بهبرای رسیدن  بهشرط و باختن خو نه وبهدوسش دارم و پس 

    نمیدونم:من حالا برای شام چیکار کنیم:پارسا  پارسا رو از پشت سرم شنیدم

  نه :من ولش کن زنگ میزنیم از بیرون غذا بیارن :پارسا

   داره دوست غذایی ھ تو فقط بگو اقاجون چ

   داره دوست خیلی سبزی  ھقرم و  ھقیم:پارسا کمی فکر کرد و گفت

   بلدی بپزی  کهنگو :پارسا  یهم عاللبخند اومد رو لبا

  بیمارستان به  ھ کارمون نکش:پارسا  نه  یا  بلدم دید  یھخوا:پوزخندی زدم و گفتم

   بود  عصابم  رو ھ دیگ



 

 

 

790 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

   برو بیرون و رو مخ منم اسکی نرو :من

   چشممممممم چیزی خواستی صدام کن:پارسا

 ...  سری تکون دادم و مشغول در اوردن وسایل از یخچال شدم

  

   "یسنا"

تمام     مشغول پختن غذا بودم تقریبا اخر کارا بود  نهتو اشپزخو

    بود  ھگرفت غذا بوی یکلم ھ

   یسنااااااا تموم نشد این غذا پختن تو:پارسا

   ھ چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا داره تموم میش:من

از حرص   رستوران  بزنم زنگ بزار اھ نشده  دیر   نوزمھ:پارسا

  ھاونم دیگ  ندادم قشنگ قصدش حرص دادن من بودجوابشو 

   نگفت  چیزی

  کهصاف   کردم تنظیم   اروھ ھخم شدم و زیر قابلم

  ھ چ:پارسا شدم از ذوق برای خودم دست زدم

    برگشتم سمتش  خودش و نهمیک تشویقم

   سبزی  ھقرم مھ  کردم درست  ھقیم مھباید تشویق کنم  که ھبعل:من

  ھ مجبور بش که  کنی  گیر نمک و  اقلجون  کارا باراین میخوای ھ معلوم:پارسا با شیطنت گفت

   نهک قبول
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-  خندید و فرار کرد  که دمپایی مو از پام در اوردم و پرت کردم سمتش 

   م ھییشور نف

تموم شد راه افتادم سمت اتاقم تا برای باز دوم   که  مشون ھمشغول شستن ظرفا شدم و 

   "پارسا".. دوش بگیرم

   عشق میکردم از قیافش میخورد   که حرص 

   ھدلم میخواست برم و انقدر ماچش کن صورتش پر جوش بش

 از فکر خودم ریز ریز خندیدم 

با   میکردم پایین   و  بالا ارو ھجلوی تلویزیون نشستم و کانال 

  نمو ھد یسنا داره میره سمت اتاقش  دیدم که صدای پا برگشتم 

ومد  دلم نی زود پشیمون شدم  کهچیزی بگم  یه   تا کردم  باز

 ....  بدم حرصش ھ دیگ

   "یسنا"

  دیوار روبرو  به  بودم  خیره و  بودم ھ تو وان نشست

   فکرم سمت اتفاقای دیشب بود 

از   پر از درخت بود   که جایی مونھپارسا دستمو کشید و دوباره برد 

پارسا اینا  : من  ما بود به پشتشون   کهزن   یه مرد و   یه   بهدور نگام خورد 

   میھبیا میف:پارسا کین

   کیان:رسیدیم پارسا زود گفت کهشون به

   داشت  نقشی ھولی اون چ  نهکیا میدمھبرگشت ف کهمرد 
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  خوردن در حموم از فکر اومدم بیرون قهبا ت

   ھبل:من

  دو ساعت اون تو چیکار میکنی :پارسا

   ببخشید تو حموم چیکار میکنن :من

زود از   رو تمیز کنیم نه خورود بیا بیرون اقاجون زنگ زد گفت زود میادا بیا :پارسا

 ...  اومدم اومدم:من تو وان پاشدم 

  "پارسا"

  مبل رو شدم   ولو  و  کردم پاک  مھ اخرین عسلی رو 

   پاشو ببینم باز ولو شدی :یسنا 

   رو تمیز کنیم  نه غلط کردم گفتم بیا خو:من

  الان پاشو ھگذشت کار از  کار امروز ولی   نکن غلطا  این از ھ دیگ:یسنا خندید و گفت

   جون میادااقا

   استراحت بده  قهبابا پنج دقی:من

  اونور ببریم  و مبل  این  باید  فقط  نمونده کارس   پاشو  ھنچ نمیش:یسنا 

   چرا :من چشمام گرد شد 

   جاش خیلی بده پاشو بدو:یسنا 

  دیدم حرکت از رو مبل پاشدم و سر مبل و گرفتم  یه  با

   نهنگاه میک نهسی به یسنا فقط دست 
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  بلند و  مبل این من باش ھاصلا انتظار نداشت:یسنا  سرشو  اون ھ گمنتظر چی بگیر دی :من

   کنم

  کنم  بلندش  من باش ھتوام انتظار نداشت:من

   چرا بلند میکنی بدو بدو :یسنا 

  میگفت  کهحرکت مبل کشیدم اون سمتی  یهبا خشم نگاش کردم و تو 

   یهچ:من برگشتم دیدم داره ریز میخنده 

  رکش خوبی میشدیبا مطمئنم  نمیشدی ندس ھم ھ اگ:یسنا 

  فرار کرد تو اتاقش و درو بست  کهخیز برداشتم سمتش 

جوابی نداد   دارم برات:گفتم بلند و ام ھدستی کشیدم تو مو

 ...  عقبگرد کردم سمت اتاقم

   "یسنا"

   دارم برات:پارسا

   طرف کمدم رفتم  بهجاش ریز خندیدم و  به جوابشو ندادم 

   ر طرح دار مشکی کشیدم بیرون و در کمد و بستم بلوز  و شلوا یهدرشو باز کردم و از توش 

   پوشیدن کردم  بهسریع شروه 

   گزاشتم باز دورم اموھآرایش محو کردم مو یهوایسادم و    نهتموم شد جلو ایی که کارم 

 ..  فرستادم و از اتاق زدم بیرون نه ماچی برا خودم تو ایی 

  

  "پارسا"
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  رھشلو  یه مرتب  تیپمو  و کردم  درست اموھمو نه جلو ایی 

خودم   به چشمکی زدم  بود تنم   سبز   نیشرت و  مشکی خونگی 

  کهطرف اتاق یسنا رفتم  به و از اتاق زدم بیرون  نهتو ایی

اونممممم   میخوند  نگ ھداشت ا شنیدم نهصداشو از اشپزخو

   نگی ھا ھچ

   رفتم نهطرف اشپزخو بهاروم 

    حس جدیده  یه این :یسنا 

                               یکی دوباره از راه رسیده 

                                     مثل اون چشمم ندیده 

یکی   افریده  من ھانگاری اون و خدا واس 

    صاف و ساده  که

  ایی جادهنهآروم قدم زد تو امتداد شب ت 

  دست خودم نیست قلبم میلرزه بی اراده 

کردم دور   قهنزدیکش شدم و دستامو حل

  کردم  ھگوشش زمزم کمرش و اروم تو 

کسی   قه اسمش عش  نهمیریزه دل دیوو:من

  نهمیمو ھ میشھ قه اسمش عش نه نمیدو

  دارم دوست  اون من ھاگ قهاسمش عش

   قهاش نمیزارم اسمش عشنهت  قهعش  اسمش
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  تو  ھ اگ:خم شدمو و کنار گوششو طولانی بوسیدم و گفتم  قهعش   اسمش ھمیاد کنارم اخ

   ?نه  ھ مگ قهعش  اسمش کنارمی

خندیدم و   اش بلند شده بودصدای نفس

رو   نهزنگ خو قربون بی قراریت:گفتم

   زدن

   اقاجون اومد میرم درو باز کنم :من

 ....  اومدم بیرون نهاشپزخو  از بالبخند  و گرفتم  ھازش فاصل

   "یسنا''

  بکشم جیغ  بلند  داشتم  دوست واااااااااااااااااای میلرزید بدنم یجان ھاز 

نیشم شل شد پارسا چقدر قشنگ   نهز کپارسا رفت درو برای اقاجون با

 .....  ھھھھھھکهش بگم بهینی منم میتونم  پس  حرف دلشو زد 

سلام اقاجون  :پارسا  صداشو از پذیرایی شنیدم 

سلام پسرم  : اقاجون خیلی خوش اومدی

   بفرما داخل اقاجون:پارسا ممنون

  رون اومدم بی  نه اشپزخو از و  کردم  خشک لباسم با  ولھزود دستامو شستم و 

سلام  : من رو مبل رفتم جلو نهتازه میخواست بشی کهاقاجون  به چشمم خورد 

  اقاجون
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رفتم   دختر بابا بیا اینجا ببینم ه بسلام :اقاجون صاف شد و گفت 

  خیلی خوش اومدی اقاجون:من سمتش محکم بغلم کرد

    مرسی دخترم:اقاجون

  نهکنمی  کهاذیت :پارسا نشنوه گفت   کهبعد خیلی اروم جوری 

   بهخو:اقاجون اقاجون نه:من

   ستم ھ  منم م ھا م ھا:پارسا

   قرار بود تو بدونی بلند تر میگفتم:اقاجون

   پارسا اخمی کرد و چیزی نگفت 

  اقاجون بشینید الان براتون چایی میارم:من

   ممنون دخترم:اقاجون

 ...  نهلبخندی زدم و دوباره برگشتم تو اشپزخو

  "پارسا"

    نه یسنا رفت تو اشپزخو

  یسنا چیزی لازم نداره  ببینم برم میام الان منم ھع:من

  ناچار روبروی اقاجون نشستم   نمیخواد بیا بشین :اقاجون

   اقاجون یچیھ:من  خبر  ھچ:اقاجون

 ...  راستش اقاجون خب:من یه دلیل دعوت امشبت چ :اقاجون

  بزارید:من طفره نرو پارسا:اقاجون

   ھباش:اقاجون میگم بیاد مھیسنا 
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  اومد بیرون  نه دست از اشپزخو بهی یسنا سین 

   چایی دپش  یه بفرما اینم :یسنا 

  دخترم بزار رو میز بیا کنارم بشین  نهدستت درد نک:اقاجون

   چشم:یسنا 

 ...  سینی رو گزاشت رو میز و رفت کنار اقاجون نشست

   "یسنا"

  بود ھچون اقاجون گفت کنارش نشستم پارسا درست روبرومون رو مبل نشست

م انداخت و اشاره کرد  بهنگاه  یه   پارسا  ینم از یسنا شروع کن پارساخب ا :اقاجون

   با تعجب نگاش کردم  مبه

م رفت  بهچشم غره   یه ممھدید نمیف کهاونم  یه چ منظورش  میدم ھدوباره اشاره کرد نمیف

   اقاجون گفت به رو 

ییرات از  تغ این  ھمھاقاجون تو این مدت خیلی اتفاقا افتاده و خیلی چیزا عوض شده و  :پارسا

  ممونھرو زندگی  خانواده عمو مسعود و پیدا کردیم خب این تغییرات کهزمانی شروع شد 

   گزاشت  اثر 

  

    داد  ھیکم مکث کرد و ادام

  الانم  و شدیم  محرم  مھ به خودتونم میدونید من و یسنا  که تو این بین بخاطر دلایلی  :پارسا

   خب منظورت:اقاجون میبینید  که نهمیھ اوضاع

  حسی دارم یهش  به میدمھیسنا کنارم زندگی کرده ف که اقاجون تو این مدت :پارسا

   داد  ھسرشو انداخت پایین و ادام
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   قهخب من میگم اسمش عش....من فکر میکنم اسم این حسم  :پارسا

 ....  یه چ اقاجون جواب  یعنی  خدا واااای سینم  ھ قفس بهقلبم محکم خودش میکوبوند 

  "پارسا"

با   نفسمو راحت دادم بیرون حالا فقط میموند تصمیم اقاجونزدم  کهحرفامو 

نگامو دقیف   نهمیھیسنا نظر توام : اقاجون اقاجون زد سرمو اوردم بالا که حرفی  

   کردم رو یسنا

تو   یسنا سرش و انداخت پایین و سکوت کرد

سکوتت و  :اقاجون دلم نالیدم حرف بزن لعنتی 

   چی معنی کنم 

دنبال   کهاوایل :م داد یسنابهیسنا بلند شد و انگار دنیارو  صدای که بازم سکوت داشتم ناامید 

  ھ مھ این به  اتفاق ھ مھاین  به  نمیرسید  اھاینجا به میخواستم پیداتون کنم فکرم اصلا 

با پارسا محرم شدم شاید دلم نمیخواست پا   که روزی ....ولی خب کار روزگاره...سرگذشت 

الان   که روزا اغاز شروع این حس بود ای حسی  ولی خوب میدونم اون   نهخو بزارم تو این

   قلبمو مملو کرده 

  یسنام داشت اعتراف میکرد  وار میکوبید  نهقلبم دیوا

   تا امروز منتظرش بودم خدایا شکرتتتت  کهچیزی 

حس   اسم میزارن شاید این یه تو دل و قلبشون جون میگیره   که حسی رھادما برای :یسنا 

کنترل کردن خودم    که وای  عشق  گزاشت  اسمشو   ھبش ستھ مشترکی تو قلب من و پارسا 

ولی با   زیر  بهیسنای سر  به با عشق نگامو دوختم  بود معجزه  خودمم برای ھتو اون لحظ

  تری داریبه  خیلی  ایھیسنا تو خواستگار :اقاجون اقاجون زد دنیام زیر و رو شد  که حرفی  
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  کهاره دخترم میخوام :ونآقاج  یسنا سریع سرشو اورد بالا و متعجب اقاجون و نگاه کرد

 ...  دستم مشت شد اقاجون داشت چی میگفت نکنی ھعجل  و  بسنجی اروھموقعیت 

   "یسنا"

   اصلا درک نمیکردم حرف اقاجون و

  این اقاجون اونوقت دارم دوست رو پارسا کردم  اعتراف الان مینھو دلم غوغایی شد من 

 ....  نه میز  و  حرف

  "پارسا"

  به نهمن  به نهاون حرف و زد   کهتر بود اقاجون بعد اینبهخوردم می رمارھسر میز شام ز

 ...  یسنا اجاره حرف زدن نداد 

   میکرد  روانیم ھبش ھیسنا مال یکی دیگ که حد نداشت حتی فکر این  که انقدر عصبی بودم 

   اقاجون رفت که اخر شب 

 ...  کوبیدم محکم  درو  و  اتاقم تو  رفتم  یسنا  با حرفی یچھ بدون 

   "یسنا"

رفت پارسام رفت تو اتاق و درو محکم کوبید دلم ازش گرفت تقصیر من چی   کهاجون اق

عشقش اونم جلوی اقاجون بغض کردم و بدون جمع کردن میز    به اعتراف کردم  که بود من 

   بغضم اجازه شکستن دادم به اتاقم پناه بردم و خودمو ولو کردم رو تخت و  به

این    پارسا نباید اینجوری میکرد

 ....  ودحقم نب

  

   "یسنا"
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اول   با حس سر درد شدید چشمامو باز کردم

   دیدم  تار  رو جا ھمھ

  بودنش تار  از یکم   کردم باز دوباره و  دادم فشارشون  م ھچشمامو دوباره بستم و محکم رو 

   شد کم

با   و نمیتونم حرکت کنم که بدنم   چوب خش  که از جام با زور پاشدم احساس این و داشتم 

شیر ای و باز کردم دستامو گرفتم زیر    دستشویی بهکندنی بود خودمو رسوندم  جون رھ

 ....  تا  ھس ... دوتا...مشت یه اب

  نگاه کردم نهسرمو اوردم بالا و تو ایی

   وحشت کردم از دیدن خودم

  دور چشمام کامل سیاه شده بود و نشون مداد و ریمل بود 

   چشمام پف کرده و متورم بود

  رو پرده نمایش رفت نهکانس فیلم تو اییاتفاقای دیشب مثل س 

   بازم دلم گرفت از رفتار پارسا

  رو اجازه این  و  پاشیدم و  کردم  اب  از پر  دستامو دوباره ولی ھ ابری بش کهچشمام رفت 

   شون ندادمبه

سقف و    بهبدون خشک کردن صورتم برگشتم تو اتاق و ولو شدم رو تخت خیره شدم 

   دستمو گزاشتم رو پیشونیم

 ....  میخواست برم بیرون ولی با این چشمام خیلی ضایع بود خیلی  دلم
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  "پارسا"

برای خودم و یسنا   که   اییھرویا قصر اقاجون حرفای نیفتاد مھتا خود صبح پلکام روی 

   بود  کرده  ویرون و  بودم  ھساخت

   یسنا دلگیر بود از

پارساس ولی چرا نگفت  اقاجون بکع تصمیم اول و اخر من فقط   به  ھلحظ مونھمیتونست 

   چرااا

  حرفای خودم زدم بهپوزخندی 

چرا باید    تر از پارسابهیکی  ھمعلوم

   نهمخالفت ک

  یه   روش کوبیدم محکم مشتمو و  دیوار سمت کردم ھبا خشم حمل

   دستم درد میگیره ولی اروم نمیشم بار ھ س ... دو بار...بار

  ھ بش ھیکی دیگ  یسنا برای که دیوونم میکنع فکر این 

   نه یسنا دست بز   به کهاتیش میزنم کسی غیر خودم 

   م نزدیک میشن تا خفم کننبهدارن  نهاحساس میکنم دیوارای خو

 ....  بیرون میزنم  نهچنگ میزنم رو سوئچ و از میز برمیدارم و زود از اتاق و بعدش از خو

  

   "یسنا"'

حتما   از جام پریدم نهبا صدای کوبیده شدن در خو

   استرس اومد سراغم  بیرون رفت کهپارسا بود 
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با اضطراب   نهخو نیاد ھ بره و دیگ نه کجا رفت نک 

با خودم مشغول   قدم زدن تو اتاق شدم  بهشروع 

   نهحتما رفت کارخو-  حرف زدن شدم

   نره چی نهکارخو-

   کییییییییییییی  ھ واااااااااااااااااای خدا واااااااااااااااااای کی این روزای پر استرس تموم میش

   م دست میده به ساس خفگی اح

 ...  در بالکن میخوره میرم سمتش و درشو باز میکنم به چشمم 

  کنم امھ یهجا وارد ر یه  رو وا ھ ھ مھوایمیسم سعی میکنم  که تو بالکن 

   میگیره  صورتمو دور امھمو  پایین  میشم خم و  میگیرم اھنرد بهدستمو 

  زمین  به ممھبف کهو قبل از این  ھطرف پایین میفت به  کهبی اختیار اولین قطره اشکم میچ 

   ھناپدید میش نه یا   نهبرخورد میک

   با صدای سوت زدن کسی سرمو میارم بالا

لعنتی زیر لب گفتم و زود برگشتم تو اتاق و در    یه  یز ھ پسر با چشمای   یه به چشمم میخوره 

   بالکن و بستم

   بلند شد  نه تا خواستم بشینم رو تخت صدای زنگ خو

درو   بردم جومھسمت در    بهپارسا پشت دره فوری از اتاق دویدم بیرون و   کهبا فکر این

   تو اینجا چیکار میکنی : من باز کردم با دیدنش خشکم زد که

  "پارسا"

   نهتصمیم گرفتم برگردم خو که بود  ھساعت از دوازده گذشت
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  ھنباشم چی میش یسنا  انتخاب  ھاین فکر میکردم اگ  بهتمام روز و تو خیابونا قدم زدم و 

   سرم میاد به چی 

  حس  مشھ ولی چرا  نمیدونم  سراغم  اومد عجیبی  دلشوره ھلحظ یهبودم   که تو ماشین 

   یسنا افتاده  برای اتفاقی میکردم

   استرس جونمو گرفت   نهخو به سرعتمو دوبرابر کردم تا رسیدن 

انسور نشدم  جلوی در ساختمون ماشین و پارک کردم و پیاده شدم و دویدم داخل منتظر آس

   بالا  دویدم اھ ھ و از پل

یکم مکث    رسیدم نفسم بالا نمیومد کهجلوی در واحد 

غرق    نهخو کردم و با کلید درو باز کردم و رفتم تو

   سکوت و تاریکی بود 

  

   یسنا:من

   جوابی نیومد دویدم سمت اتاقش و درو باز کردم

با   اتاقش تاریک بود پریز و پیدا کردم و چراغارو روشن کردم

عقبگرد کردم    یسنا نبود نبود  دیدن اتاقش دنیا خراب شد رو سرم

دویدم سمتش و   گوشیش  بهنگام خورد  کهتا از اتاق برم بیرون 

   پیام داشت سریع بازش کردم یه   برداشتمش

از اولم   که جایی  نه سلام رفیق قدیمی میدونم الان نگرانی ولی نگران نباش یسنا پیش م-

   باید میبود
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نعره   بود سخت   برام ضمشھامو خوندم صد بار پی

  دیوار  به کشیدم و گوشی رو محکم کوبیدم 

   میکشمت کامران میکشمت :من

   و محکم کوبیدم وسطش نه ایی  سمت کردم  ھشده بودم  حمل نهدیوو

   گوشیم زنگ خورد از جیبم درش آوردم

  دیدم برق خشمم دوبرابر شد سریع جواب دادم کهشمارش و 

   کصافطططططط میشکمت لجن حرمزادهمیکشمت :من

   نچ نچ تند نرو رفیق :کامران

   چیز  ھ مھیسناااااااااا رو کجا بردی بی :من

  کامران من زندت نمیزارم کامران :من ھباید باش کهجایی :کامران

   جوش نزن اقا پارسا:کامران

  ت میدم برگردون یسنا روبه  بخوای چقدر  رھکامران :من

فریاد   ھخوره وقتی این حوری کنارممی درد ھ چ به پول :کامران

   بلندی زدم

  ششششش بخوره زندگیتو سیاه میکنم به بیشررررف دستت :من

  قهقه ش بخورهبه دیگمم  ایھجا قراره  یچیھ که دستم :کامران

   بلندش برابر شد با فوران کردن خشمم

   لرزید نهخو ای ھپنجره  که کنترلمو از دست دادم چنان نعره ای زدم  
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  کردی اذیت  و من یسنای  ممھبف ھ سرت بیارم اگ به خدا کامران بلایی  خداوندی به:من

  ھ بگ چیزی  کردم باز نموھد وش میادبهباید قطع کنم رفیق خانوم کوچولوم داره :کامران

   سریع قطع کرد گوشی رو  که

  شروع و  اھ وسایل  سمت   کردم  ھمعنی واقعی جنون گرفتم گوشی رو پرت کردم و حمل به

 ....  ون مشھشکستن  به  کردم 

  

   ''یسنا''

  داشت و سرم سنگین بود تلخی مزه  نمھد

   چشمامو باز کردم 

  نگام مستقیم خورد تو لامپ بالا سرم و سریع چشمامو بستم 

   ای بلند شد و بعدش پیشونیم داغ شد  نهصدای خنده مردو

   سریع چشمامو باز کردم

   ھ واااااااااااااااااای پارسا گی برگشت

با   جای پارسا نگام خورد تو نگاه کامران بهولی سیخ نشستم سر جام 

  نوزھموقعیت و درک نکرده بودم  چشمای گرد شده نگاش کردم 

 ...  جا....این ...ت ...م...م :من بالاخره بیدار شدی عزیزم:کامران

  خودم پیش   اوردمت دنبالت اومدم ھ رفت یادت  نکن ولھ  بشم فدات یھال:کامران

   کار افتاد  به فکرم 

 ....   اومد تو و .... انتظار پارسا رو داشتم ولی کامران... درو باز کردم ....در زدن
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با   یادت اومد: کامران

   خشم نگاش کردم

   باید باشی  کهجایی :من و کجا اوردی کامران:من

  ندادم میتھسریع از جام پاشدم سرم گیج رفت ولی ا

   میخوام برم :من

   ? بری کجا:وحشتناکی زد و گفت   قهقهکامران 

   ھ نگرانم میش نهخو ھالان حتما پارسا برگشت تا:من

  از  سمتم کرد  ھ حمل و  شد  عوض   کامران نگاه رنگ ھلحظ یه تو

   دیوار و تو صورتم نعره زد  به لباسم گرفت و کوبیدم  قه ی 

ازم   اینچم زده نمیتونی حتی  ھ دیگ تو  ببینی رو  پارسا  رنگ نمیدم  اجازه حتی  ھ دیگ:کامران

   میدیھدور بشی ف

  ناخواگاه لرزه افتاد تو تنم کهرو انقدر بلند گفت  میدیھف

  بغلم کرد که نگاشو دقیق کرد تو چشمام نمیدونم چی دید 

با مشت   خانومی بشم نگات اون فدای من یھال:کامران

   زدنش به شروع کردم 

اصلا   برو کنار عوضی برو کنار ازت متنفرم :من

    تکون نخورد

  ی حساسشبا حرص زانومو بالا اوردم و کوبیدم جا

  دستاش از دورم شل شد و با زانو افتاد رو زمین
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زدم دویدم   کهحرفمو  م نزدیک نشو اشغالبه ھ دیگ:من

 ....  سمت در ولی

  

  "پارسا"

   بودم ھ نشست ھشکست ای ھ ھوسط اتاق میون وسیل

الان    نمیشد اینجوری نمیموندم بیرون شب موقع  اون تا من ھ خودم و مقصر میدونستم اگ

   بودیسنا کنارم 

چی   رو چی بدم یهحالا جواب عمو و بق نهخدا لعنتم ک

   شون بگمبه

   نهفکرم رفت سمت کیان اره اون کمکم میک

بعد   رفتم و شمارشو گرفتم  نه سمت تلفن خو  بهاز جام پاشدم و 

   ھبل:کیان  خوردن دوتا بوق جواب داد صداش خوابالو بود 

  کیان پاشو بیا اینجا:من

  پارسا تویی چیشده :کیان

صدای   بدبخت شدم کیان :من

    چیشده :کیان کیان نگران شد

   بیا اینجا کیان منتظرم:من

   تلفن و کوبیدم رو دستگاه احساس ضعف میکردم



 

 

 

808 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  به قیمت جونمم نمیزاشتم کامران بلایی سرش بیاره بهیسنا تموم زندگیم بود حتی 

کامران  نمیزارم  طرف مبل رفتم و ولو شدم روش و سرمو گرفتم تو دستم

   "یسنا" .... نمیزارم 

  ش زدمبه محکمی لگد لعنتی  نشد باز در کردم کاری رھ

کجا با این  :کامران  صدای کامران و از بغل گوشم شنیدم 

   ترسیدم سریع برگشتم سمتش  ھعجل

  من به در چسبیده بودم و کامران  به حالا من کامل 

  کرد لمسشون  و  ام ھدستشو اورد سمت مو

   حقت بود:من چجوری بدم جواب اون لگد و:کامران

  بدم  نشونت  میخوای  دارما ام ھحقای دیگ یه   من خب ھ ع:کامران

   بلند فریاد زد کامران بزار من برم:من

   رو دلش  یسنا داغ تو رو میزارم نمیزارم  اره اون پیش  بری ااااااااااااااان ھکجاااااا بری :کامران

   بغضم شکست و اشکام ریختن 

  دوست دارم کامران بزار برم من پارسا رو :من

طاقتم تموم شد بلند   تو من و دوست داری نه :کامران

   زدم فریاد

  یه   من ازت متنفرم لعنتی متنفرم از زندگیم برو بیرون ولم کن نه:من

   طرف صورتم اتیش گرفت 
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   غرید   و  داد فشار محکم اموھبازو

  کنم بزارم دندونی نمی تضمین  بیرون  بیاد نتھد اون از  حرف این ھیک بار دیگ: کامران

   نهبرات بمو

   چی میخوای از جونم لعنتی چی میخوای:من

تو رو میخوام تموم وجودتو فقط و فقط برای خودم  :کامرانم مثل خودم داد زد و گفت

   میخوام

رو تموم کن من   یهقض این  یچی ھ یسنا  نگو یچیھ  یسھ :گفت کهخواستم جوابشو بدم  

   نمیزارم از پیشم بری

  بیرون کشیدم اشھاز بین بازوخودمو محکم 

  نگام  فقط  ھنمیگ یچیھ  اشغالی اشغال  یهتو :من

   نهمیک

  میزنم  داد بلند ھبش نزدیکم  میخواد زمین میفتم  و  میکنم  سقوط  و  ھمیش خم امھزانو

   ھسرجاش خشک میش  نیا نزدیکم نیاااااااا:من

   سعی میکنم از جام پاشدم ولی نا ندارم

میخوام   سمت تخت   نهمیک دایتمھگیره و میاد نزدیکم و زیر بازومو می

صدای    بازومو از دستش بکشم ولی نمیتونم بیحال تر از این حرفام

   میشنوم ارومشو ھزمزم

  ولی بگم  چیزی میخوام  ست ھ  بندش تو  نوزھوش کننده یه خداروشکر اثرات ب:کامران

    اروم باش پارسا: کیان "پارسا"... و  ھمیفت مھ چشمام رو 
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  یسنا رو با خودش برده  م اون لعنتی چجوری اروم باش:من

   پلیس خبر بدیم  بهتره به :کیمیا

سرمو با  اون زنگ بزنیم  بهاشنا تو کلانتری داره باید   یهاره اقاجون :کیان

کیان زد رو   یسنا برگرده پیشم فقط کاری کنید :من  دستام محکم فشار دادم 

بلند   از جام تبه خیالت راحت داداش عشقت و برمیگردونم :شونم و گفت 

 .....  مقصر اتفاق امروز فقط خودمو مقصر میدونستم  سمت اتاقم رفتم  بهشدم و 

  

       "یسنا"

تا   با احساس داغی و خیسی زیر گردنم سریع چشمامو باز کردم

وحشت کردم     گرفت  نمو ھخواستم جیغ بکشم دستی محکم د

   دست و پا زدن به شروع کردم 

از   درنمیومد واشح صدام   بود ھ گرفت نموھبلند جیغ میکشیدم ولی چون د

مجبوری دستشو از رو   زد ھ دست و پا زدنم گلافش کرد اومد روم خیم

ولمممم کن عوضی بروووو  :من گرفت  دستامو و  برداشت  نمھد

  زمزس رو صورتم بوی الکل و وارد بینیم کرد کنارررررر ولم کن 

کن تو  کامران ولم :من اروم عشقممممم اروم بزار کارمو بکنم :کامران

اره خانومی مست توام تقلا نکن وحشی  :کامران  مستی ولممممممم کننننن 

  درومد با تموم وجودم دست و پا میزدم ولی بی فایده بود  اشکم میشم

تو    کهنفساش  کامران گردنمو ریز میبوسید و نفسای عمیق میکشید 

   م میزد بهنفسام گره میخورد حالمو 
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  یدار دوس  کی   رھکامران ولم کن جون :من

   من تو رو دوست دارم نفسم تو رو :کامران

  صدای جیغم بلند شد  که  گرفت  محکمی  گاز گردنمو مزمانھتموم شد  کهحرفش 

کامران   ولی   شد  تبدیل  بلند ق ھ قھ به امھ یهجوووووووووووونم جوووووون گر :کامران

   بیخیال بشو نبود 

   در اتاق محکم کوبیده شد که میشدم امید  نا داشتم  کم کم ھ دیگ

کامران   مشکل پیش اومده  یهاقا اقا اقل کامران بیاید بیرون اقا -

زود  :کامران  کرد  ھ زمزم اروم و  داد ھ اروم سرشو از گردنم فاصل

از روم پاشد و فورا از اتاق رفت   برمیگردم خانومی خیلی زود

 ....  بیرون

  "پارسا"

  یسنا عکس  رو  بود خیره  م ھنگا و   بودم ھ رو تخت نشست

   تنگ شده بودچقدر دلم براش  

   نیست قدرشو بیشتر میدونم کهچقدر حالا 

   چقدر میخوامش

از   زارھ رو رفت قلبم  ضربان و کشید  تیر قلبم کردم احساس ھلحظ یه تو

اتفاقی افتاده   یه مطمئن بودم   قدم زدن تو اتاق به جام پریدم و شروع کردم 

   مطمئن یسنا   برای



 

 

 

812 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  فریادی رھبا  دیوار سمت کردم  ھنعره بلند زدم و حمل یه 

با کشیده شدن   میشد بیشتر امھ به میزدم شدت ضر  که

   خودم اومدم به دستم 

  

   پارسا چیکار میکنی اروم باش پسر :کیان

  یسنا افتاده من مطمئنم  اتفافی برای یه  چیزی شده کیان یه :من

    فریاد زدم پسر   باش اروم نشده یچی ھ:کیان

   میھمیف ھچجوررررری عشقم تو دستای اون اشغالچجورررررری اروم باشممممم :من

  اون کردنت  فریاد و  داد این با ھمگ پارسا  میکنی  پیدا رو  یسنا  ھبا این کارات مگ:کیمیا

    خودمو از دست کیان کشیدم بیرون یسنا رو میاره میزاره تو بغلت   بیشرف

نداشت   ای ویلایی  نهزمانی دوستت بوده جای خاصی خو یه فکرتو راه بنداز پارسا اون  :کیمیا

   امھمو تو کشیدم  دستمو  ھگلاف حالا بخواد یسنا رو ببره اونجا که

پس پاشین بریم  : نبود نداشتیمکیمیا نه  نه  نه:من

دوست   بهمیخوام زنگ بزنم :کیان   کلانتری

   شمارشو بده خودم زنگ میزنم بدو:من اقاجون

کیمیا   لیوان اب بیار یهاش تو الان عصبی پارسا خودم زنگ میزنم بشین تو کیمیا بر :کیان

   "یسنا"..... دوید  نه طرف اشپزخو به سری تکون داد و 
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  میکردم یهگر  و میکشیدم  اموھمو محکم دستم با نمیشد قطع ام ھلحظ یک قمھ قھ

  عاشقونشو   ایھ ھ دلم زمزم دلم اغوش گرمشو میخواست  دلم پارسا رو میخواست

   میخواد

   روش میزارم سرمو  و ام ھدور زانومیکنم  قهنفسم بالا نمیاد دستامو حل

  کنارش بودم جلو چشمام نقش بست دلم براش تنگ شده بود که خاطرات این چند وقت 

 ...  فقط پارسا  دلم پارسامو میخواست

  "پارسا"

یک    ستیمھ  اومدنش منتظر  الانم و  نگھسر   بهکیان زنگ زد 

  مھ میدونستم کیان و کیمیا رو  نداشتم  قرار و  اروم ام  ھلحظ

    ولی دست خودم نبود کردم  ھگلاف

  زدن سرجام خشکم زد کیمیا سمت در رفت و بازش کردم  کهرو  نه زنگ خو

  ممنون دخترم:نگ ھسر  اومدید  خوش خیلی  نگ ھسلام جناب سر : کیمیا

   بفرمایید داخل:کیمیا

   داخل کرد نماییھرا و  نگھسر 

  

   احترامش از جاش پاشد به کیان 

  ش اومدید خو خیلی  نگ ھسلام جناب سر :کیان

   ممنون :نگھسر 

   سلام پسرم : من کرد و گفت به یھنگا
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  ی من پیش اون کصافط اونوقت این از من انتظار سلام داره جوش اومد یسنا بهخونم 

  نگو  یچی ھ:من  پارسا: کیان   دارید سلام  انتظار من از  شما نگ ھسر  جناب  سلامی  ھچ:من

    وایسادم  نگ ھروبروی سر  کیان

  نیستم منم ھنباش نهدست اون حرمزاده س تموم زندگی م  که دختر   اون نگ ھجناب سر :من

میخوام زود  :من اینجام مینھاروم باش مرد من برای :نگ ھسر  پیداش کنید   که میخوام

   پیداش کنید

بلند   نهبشی نگ ھپارسا تو حالت خوش نیست بشین بزار جناب سر :کیان

   داد زدم

   تو انتظار داری من خوب باشم لعنتی اه :من

  و رسوندم تو اتاق و واردش شدم و درو محکم کوبیدم و قفل کردمخودم

اره  در حموم بهاروم نمیشدم با داد و فریادم اروم نمیشدم چشمم خورد 

   دوش زیر  رفتم لباس با و  حموم تو  دویدم سریع  ھخودش

 .... نهیخ و باز کردم و گزاشتم یخ بودنش یکم از داغی درونمو کم ک اب

  

   "یسنا"

  م ھ رو نزاشتم چشمامو ام  ھلحظ یهکامران بازم میاد سراغم   کهترس و وحشت ایناز 

   میترسیدم بیاد و بلایی سرم بیاره 

  چشمام خیلی درد میکرد و مطمئن بودم پر خون شده

با   در اتاق باز شد کهدیوار روبرم  به بودم خیره  مینجوریھ

   در به وحشت تکون خوردم و زل زدم 
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  پشت در بود اشاره کرد درو ببنده که کسی  بهومد تو اتاق و دست ا بهکامران سینی 

   چندشم شد از حرفش بیداری زندگیم:کامران  من بهبرگشت و نگاش خورد 

پایین   جاش صورتمو برگردوندم طرف مخالف به جوابشو ندادم و 

   رفتن تخت و حس کردم 

بازم   غذا اوردم بخوری از دیروز چیزی نخوردی: کامران

   نا یس: کامران سکوت

  یچوقتھ:من عصبی برگشتم سمتش و از بین دندونام غریدم 

دستشو مشت   کهدیدم   اون زبون کثیفت نیار به  و  من اسم   یچوقتھ

غذا میخوام چیکار من  :من  بیا غذاتو بخور:کامران  ھ کرد تا چیزی نگ

   فقط میخوام از این خراب شده برم 

   کنی حالام بیا بخور تا ضعف نکردی عصبیم کارا  این با نکن سعی  نمیری جا یچھتو :کامران

 زمین رو کردم پرتش   و سینی   سمت کردم  ھکنترلمو از دست دادم و حمل

   زمین  و  تخت روی شد  ھچپ بود توش  چی رھ

   حالا پاشو برو بیرون:من

   حرکت یقمو گرفت و کشید سمت خودش هیکامران تو 

 کرد  قهپرت شدم تو بغلش تا خواستم تقلا کنم محکم دستاشو دورم حل

   یسنا عصبیم نکن لعنتی عصبیم نکن: کامران
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 ولم کن کامران نمیخوام پیشت باشم نمیخوام نزدیکت باشم برو کنار:من

حرفی نداری بزنی ولم  :من بزنم حرفامو بزار دختر باش اروم یسھ :کامران

   کن کامران

   رسما خودمو خیس کردم کهطاقتش تموم شد و چنان نعره ای زد 

ییییییییییییی میگممممممممممم عصبیمممممم نکنننن یعنی نکن بتمرگ بزار  وقت:کامران

   حرفمو بگم 

   با ترس نگاش کردم چشماش پر از خون شده بود

   میدونی چقدر زجر کشیدم:کامران

  

   داد  ھیکم مکث کرد و ادام

   ااااانھ سرم اومد لعنتی  بهپیش اون نامردی چی  که   تصور این  با  شب  رھمیدونی :کامران

نامرد  :من پارسا گفت نامرد عصبی شدم  به کهاز این

جوری نگام   یه  من و دزدیدی و اوردی اینجا کهتویی 

   ساکت شدم  کهکرد 

  اول از  روز رھ من باشی  اون  پیش کنم  تحمل  نمیتونستم  ھ دیگ کهچند روز بود :کامران

   بیای امھببینمت و مجبورت کنم با که  بودم  منتظر  ساختمون  جلو صبح

در   کهزد بیرون انقدر حالش خراب بود  نهدیروز پریشون از خو که نشد تا این ولی خب 

   ورودی رو نبست

 ....  م داد و بعدشم من اومدم بالا وبه دنیارو  انگار ھاون لحظ
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 ...  رفتم تو فکر 

  پارساس درو باز کردم ولی با کامران روبرو شدم که امید این  بهزنگ درو زدن 

   ولی با زور اومدنمیخواستم بزارم بیاد تو 

  اتاقم  تو برم  برگشتم تا  ولی ھ بش ھتا خست  نهش گفتم نمیشینم کنارش اونم انقدر بموبه

 ...  میدم ھنف چیزی  ھدیگ بعدش و  نموھچیزی گرفت جلو د یه 

الان  :کامران م ریختبه افکارمو  ھصدای کامران رشت

   راضیم  مچی ھاوردمت پیش خودم از 

دوستشون دارن   کهادما کنار کسایی : ی خوش باشم مناز بودنت از وجودت ولی تو نمیزار

   خوشی رو     میسازن 

   ? ھیادت  زمان دوستم داشتی یه توام  :کامران

   پوزخندی زدم

  نفره یه  عاشق روز  رھ ھسال  ١٥،١٦ ھدختر بچ یه :من

   فکش منقبض شد 

  بود نه گا ھیعنی میخوای بگی اون موقع حست بچ: کامران

  دقیقا:من

   کرد رو تخت و خودش پاشد وایساد پرتم  ھدفع یه 

نتونی بدون   کهم پیدا کنی بهحسی  یه   الان پیشمی که   میکنم کاری من ولی  ھباش:کامران

   من نفس بکشی 

 ....   عصبی نگام کرد و از اتاق رفت بیرون   کهپوزخندی زدم 
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  "پارسا"

  بود  نگمھسر   حتی بودیم  شده جمع  اقاجون عمارت تو  ھمھ

یلدا    رو پر کرده بود نهزن عمو خو و مامان ای ھ یهصدای گر 

  بود  ھبابام گلاف میگرفت عمو عصبی و داغون بود نهوبه

   داشت  و  خودش حال کسی  رھ اقاجون تو فکر بود

  

  سکوتم عمق دردمو نشون    نمیداد که بودم  من بدتر  ھمھاز 

شونمو لمس کرد    کهبا دستی   بودیم  کامران  تماس   منتظر  ممونھ

   خودم اومدم  به

  چیزی نزدی  بهچیزی بخور از دیروز لب  یهپارسا بیا برو :انکی

   پوزخندی زدم

دادم   داربیی من از  انتظاری  ھچ  تو چیییییییییییییییییی  انھچی بخورم :من

  با غذا نخورن تو یسنا برمیگرده:کیان روم چرخید ا ھنگا ھ مھبلند شد  که

ی مقصر نیست  ھمتوج:من  پاشدم  جام از  و  امھمو تو  کشیدم  دست  ھگلاف

   می ھمن بودم واقعا نمیف

  نداره فایده ما از  یچکدومھالان محکوم کردن خودت برای :اقاجون

 ...    اقاجون من:من برگشتم سمت اقاجون

اقاجون :من باشیم نهنشو دنبال باید الان پارسا  کنار بزار رو  بازی ھبچ:اقاجون

   ھنزاشت باقی خودش از  ام ھنقط یه  ای اون بیشرف  نهنشو ھچ
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  ھالدنگ میگ  کهمرتی نداره  خبر ھپدرش زنگ زدم میگ به :عمو با فکی منقبض گفت 

   مسعود دخترمو پیدا کن تا اون اشغال بلایی سرش نیاورده:متاسفم از کار پسرم زن عمو 

   گرفت  بالا  قشھ ق ھتموم شد  کهحرفش 

   دستمو مشت کردم و محکم فشار دادم

 ...  ایده ای نداره ولی ف نه زن عمو رو اروم ک  نه مامان سعی میک 

   "یسنا"

   در اتاق دوباره باز شد کهساعت از رفتن کامران میگذشت  یه   تقریبا

نگاه   انتظارشو نداشتم  که جاش نگام خورد تو نگاه کسی  بهانتظار کامران و داشتم ولی 

زبونم بند اومده   انگار انتظار نداشتی دختر دایی:شیوا  دید پوزخندی زد کهمتعجبمو 

   اومد نزدیکم ش میکردم بود فقط نگا

  شدی که شو  یھاخی ال:شیوا 

   ا ...اینج...ت...ت:من

  کامران به ایول اھ زبون درازت کوتاه شده :بلندی زد و گفت قهقه شیوا 

 ..  مھشما با :من

گیج   ھخودت فشار نیار فکرت درست به:شیوا 

   نگاش کردم

چشمام گرد  ...من پارسا رواز اولم قرارمون با کامران این بود اون تو رو میخواست و :شیوا 

   شیوا   مھ  و میخواست  رو  پارسا  شیدا  مھشد یعنی 
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   یعنی چی:من

عصبی    ترهبهفضولی نکنی :شیوا 

   داد زدم

  باشی بیشرف میتونی  چقدر منی  ھ اشغال تو دختر عم:من

  امھمو تو انداخت   دستشو و  سمتم   کرد ھحمل نه وحشیا

   م ھنف حرومی ھابادت و  جد فتھاشغال :شیوا 

  نمیکشیدم  جیغ ولی  میشد کنده داشت  دستش زیر  امھمو

جلوی سگ باید سگ  :من کوچولو ستی ھ  کهسگ جونم :شیوا 

   جون بود

   صورتم جون تو  افتاد سیلی  با و  کرد ول  اموھجنون رسید مو به

لگد محکم کوبیدم تو   یهحرکت   یه نمیتونستم جلوشو بگیرم ولی تو   هک انقدر وحشی بود 

   نگام کرد کهانکار انتظار نداشت چون ش  یین تختشکمش و پرتش کردم پا

با   اتاق تو اومد راسون ھدر با شدت باز شد و کامران  که ھخواست از جاش بلند بش

   خبره ھ اینجا چ:کامران  دیدن من و شیوا تو اون وضع دادش بلند شد

رو   کوبیدم از جام پریدم و رفتم سمتش جلوش وایسادم و با تموم قدرت دستمو بردم بالا و 

   دستش و گزاشت رو صورتش و نگام کرد  زیاد بود صورتش برگشت  بهصورتش شدت ضر 

   یکی از یکی بیشرف تر  شدید جمع م ھمشت عقده ای دور  یه  متونھمتنفرم از :من

   با دادش لال شدم  شوووووووووو   ھخف:کامران
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  م و گردنمو محکم با دستاش گرفتبه کرد  ھحمل

  می ھمعنی بیشرف و بف میخوای خفت کنم تا:کامران

   اھامتحانش مجانی :زد و گفت  قهقه شیوا 

کردم   دیوار و احسای بهمحکم خوردم  که  داد  لمھ کامران عصبی چشماشو بست و باز کرد 

   با درد نالیدم  طرف شیوا رفت و بلندش کرد به  ستون فقراتم خورد شد 

  از دوتاتونم متنفرم:من

   منم عزیزم :شیوا 

   شیوا   بیرون برو ھ بس:کامران

   یکم دیگع با دختر دایم اختلاط کنم بزار :شیوا 

اومد   جاش شیوا رو بیرون کرد و در بست بهکامران حرفی نزد و 

   نزدیکم نیا:من سمتم ازش میترسیدم

   حرفم نکرد و روبروم وایساد  به یھتوج

  

  یسنا فردا میبرمت :کامران

   ی..چ.... چ:من

با   نکنی رفتن فکر  ھرو مال خودم میکنم تا دیگفردا میبرمت ولی قبلش اینجا تو :کامران

   تو ...ت...چی میگی :من وحشت نگاش کردم 

از   میخوام بزارم برای اخرین بار با پارسا حرف بزنی :کامران

   کامران این کارو نکن :من گفت اخرین باز بغض کردم که این 
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  ھیسنا نمیخواستم اینجوری بش  مجبورم کردی:کامران

   یکنم م شھبزار من برم خوا:من

و   کامران سرشو تکون داد و گوشی رو از جیبش در اورد 

   مشغول شماره گرفتن شد

شیوا زده بود میسوخت   که  سیلی  جای نمیدادم میت ھتمام مدت اشکام میریخت رو صورتم ا

   ندادم  میت ھبازم ا

نفسم   گرفت گوشی رو گزاشت رو بلندگو  که کامران شماره رو 

   شماره افتاد به

قلبم   بوق ارھ چ....بوق  ھس .... دو بوق...بوق یه 

   گرفت پارسا چرا جواب نمیده

کامران قصد داشت قطع   که اخر  ھگوشی نگاه کردم لحظ به کامران پوزخندی زد با بغض 

 ....  گوشی تو  پیچید  پارسا ھ صدای خست نه ک

  "پارسا''

  میزدن حرف م ھبا داشتن اروم  نگ ھسر  و  اقاجون و  بودیم  ھ نشست زده ماتم ھمھ

   نکردم ھمیکشید ولی توجمعدم تیر 

  چیزی نمیزنم  بهیسنا رو پیدا نکردم لب   تا وقتی

   برگشتم سمتش  پارسا:کیمیا
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  بلایی سرش نمیاد یهیسنا خیلی قو: کیمیا

   جوابی ندادم

با   ھاخرش چی میش کهتو فکر بودم تو فکر این

  با ھمھ خودم اومدم  به صدای زنگ خوردن گوشی 

ین زنگ گوشی  ا :کیان  میکردن نگاه مھ به  تعجب 

   یه ک

گوشی من و اورد   یه طرف کیفش رفت و   به  و  پرید جاش از  کیمیا ھدفع یه کسی جواب نداد  

  رو  گوشی ھ کیمیا صفح نهبیرون با تعجب نگاش کردم گوشی من دست کیمیا چیکار میک

  حرفش این با ھمھ ه نکامران زنگ میز ...نهکامرا:کیمیا کشید  جیغ ھدفع یه   و  کرد نگاه

   پریدن 

   اروم باشید دخترم گوشی رو بده پارسا:گن ھسر 

  

  کیمیا اومد سمتم و گوشی رو داد دستم 

   دستام میلرزید

سری     پارسا خط و ردیابی میکنیم اروم باش و جواب بده و بزار رو ایفون: نگھسر 

   الو: من تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم

فکم   یار شفیق قدیمی  به سلام : کامران

   منقبض شد 

   بیارم گیرت ھ کصافط اگ:من
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   اروم باشم  که   کرد اشاره نگھسر 

یسنا   به گیر نمیاری رفیق راستش غرض از مزاحمت میخواستم اخرین حرفات و :کامران

   بگی 

  وقتی گفت اخرین حرفا کنترلمو از دست دادم و بلند داد زدم 

نگام   کهش  ھ مھ شوووووووووووووووووووووووووو ھخف:من

   تره با ادب تر حرف بزنیبه :کامران  نداشت میتھکردن ولی ا

ولی    باشم اروم  کرد اشاره نگھسر  که  بگم  چیزی  تا کردم  باز نموھد

   میشد  ھمگ

  پاره کرد  که تا اومدم چیزی بگم صدای پر بغض یسنا وجودمو تی 

یسنا    جانم جان دل پارسا:دور و برم گفتم به ھپارسا بی توج...پ:یسنا 

   جونم گلم جونم:من پارسا:یسنا  دوباره تکرار کرد

  پاره کرد  کهصدای شکستن بغضش قلبمو تی

پیدات میکنم  :من نمیخوام اینجا باشم پارسا :یسنا 

  اشاره   دستش با نگ ھسر  گل نازم پیدات میکنم 

  پارسا  بهخو حالشون ھ مھ:یسنا  بدم ھادام  که کرد

مامانم :یسنا نباش نگران عزیزم  خوبن ھمھ:من

   ھ حتما خیلی ناراحت

  اش شدت گرفت   یهزد زن عمو گر  کهو   این حرف

   نکرده که یسنا اذیتت :من
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  کرده اشھکاری با  نهجوابی نیومد سکوتش دستمو مشت کرد نک

   ھ بست ھخب دیگ:کامران

 ...  پارسا شیوا دنبال اون: گفت و  کشید جیغ  یسنا  ھدفع یه 

  شد قطع مھ یسنا  صدای   گوشی بوق پیچیدن  با مزمانھ

   چرا باید دنبال شیوا باشم یهسرگردون موندم منظور یسنا چ

   خیلی زود ارتباط قطع شد نتونستیم ردیابی کنیم کنترلمو از دست دادم و داد زدم:نگھسر 

من اون   بهنشد اون کصافط امروز برای اخرین باز زنگ زد  کهیعنی چیییییییییییییییییی :من

   اروم باش پارسا:بابا وقت شما میگید نشد 

   از عمادت زدم بیرونسری تکون دادم و با سرعت 

 ... باید میرفتم سراغ شیوا

   "یسنا"

از     سمتم کرد   ھکامران سریع گوشی و قطع کرد و حمل

  م ھدختره نف:کامران ترس جیغی کشیدم و رفتم عقب

   فقط با ترس نگاش کرد کردی چیکار

 ....  بست درو و   بیرون رفت اتاق از سریع   و  کرد نگام  یکم   و  سرجاش  وایساد  ھدفع یه 

  

  "پارسا"

  به  شدم   پیاده سریع   و  کردم پارک  و  ماشین اینا ھعم  نهجلوی در خو

   خیلی زود درو باز کردن  طرف زنگ رفتم و دستمو گزاشتم روش



 

 

 

826 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  ھ عم نه رفتم تو و درو بستم و دویدم سمت خو

با دیدنم سریع   بود منتظرم  در جلو

  کجاست شیوا   ھعم:من  چیشده پارسا:گفت

   حالا بیا تو پسرم:ھعم

  بیاد شیوا   بگید ھعم  نیومدم مونیھرای مب:من

  کار افتاد بهرادارم  شیوا نیست پارسا جان: ھعم

   ھ کجاست عم:من

  برید رو ھصدای شیدا حرف عم

    سلام :شیدا 

  ندادی جوابمو ھ عم...علیک :من

   خبره ھاینجا چ:شیدا 

  ھ یک لحظ  پارسا سراغ شیوا رو میگیره: ھعم

دونی  تو می:من پرید  شیدا رنگ  کردم  احساس 

   از کجا بدونم ....م...ن: شیدا اون کجاست 

  میدونی بگو کها:قدم برداشتم سمتش من یه 

   من نمیدونم نه...ن:شیدا 

   ھ سر و کارت با پلیس  نهوگر  شیدا  بگی  ھنفعت به:من

  خدا مرگم بده چی میگی پارسا:گفت و  صورتش  تو  زد  محکم ھعم

   م بگیدبه رو شیوا   جای ھعم:من
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  م ھاومد و وسایلشو جمع کرد و گفت برای پروژه دانشگاه با  شیوا چند روز پیش: ھعم

   پسرم  نه:ھعم  نگفت کجا...کجا:من سفر   میره یاشھ گرو

  پارسا  میگردی چی  دنبال ممھنمیف:شیدا 

من تو   تمام حرفاشو با استرس میگفت 

   م بگوهبمیدونی شیدا 

  مامان خداحافظ  برم باید  الانم  نمیدونم  یچی ھمن :شیدا 

  زد بیرون نه رفمو بگم و سریع از کنارم گذشت و از خوح  ھنزاشت ادام

 ....  سریع دنبالش دویدم مطمئن بودم اون خبر داره از جای شیوا

   "یسنا"

  ازش بودم  متنفر  ھ میشھ کهبا استرس تو اتاق قدم میزدم و ناخونامو میجویدم کاری 

  ھباش  شیوا پیگیر  باید میدھیعنی ف میگم  چی میدھیعنی پارسا ف  خدایا

  

 ...  خودش بخاطر رشھحال شیدا میسوخت نمیدونست خوا بهدلم این وسط 

 طرف تخت رفتم و نشستم روش به سرم گیج رفت از بس راه رفتم اروم 

   ھخدایا تا فردا چیا قراره اتفاق بیفت

  ھمیش چی ھکامران راه انداخت  کهاخر این بازی مسخره ای 

   یعنی واقعا من و با خودش میبره 
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بغض کردم   برای بار اخر صدای پارسا رو شنیدم یعنی من 

ت  بهلعنت  نبود یھرا یچھ دلم میخواست قرار کنم ولی 

   ت بهکامران لعنت 

  سقف به دراز کشیدم رو تخت و خیره شدم 

و اروم شروع کردم   خاطرات اومد جلوی چشمم 

حس میکنم تو رو این  :من نگھا ھزمزم به

عطرت   چشمای خیس و دستای خالی  حوالی

دلم   حس تازه داری یهتو برام   یده تو اتاقمپیچ

   نگاه یهنیازش فقط   سیاه  رو صحبتی م ھ ھواس

   داری واموھ بی منت  کهمیدونم 

تو   ایی میدمنهدل ،دل ت به نداری دل  نهمثل بعضیا نیستی کی

   این خلوت با تو اروم میشم 

  نسازهتو  مھحتی این زندگی 

حست و   میبازه  اون  قلبمی  توی

بی معنی   که جایی قلبمو اورده 

   نهمی ھتمنای قلبم  بی قراری

   چشات و ازش برنداری

   اولین قطره اشکم با درد چکید رو بالش
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  دادم  ھقطرات بعدی با سرعت بیشتری بالش و خیس کردن با این حال ادام

دل بریدم تحمل   گذشتم مثل باشم  ھ میخوام بچ بی جز گذشتم  کهاز غرورم :من

   ندارم

میخوام   بزارم ات ھ نهسر رو شو  کهمیخوام 

  که قلبی  یه  اسمتو کوه کنم پشت قلبم

  ھحواسم پیش تو باش استنهای ت نهت

  بهدل  ھ میش تازه  وامھتو باشی  ھمیشھ

تو این خلوت با تو    ایی میدمنهدل ،دل ت

   نسازه م ھحتی این زندگی  اروم میشم

   میکنم  ھیر لب زمزمز اروم  و  نگ ھچشمامو با درد میبندم و ا..... تو توی قلبمی اون میبازه 

 ...  خدایا کمکم کن نزار کامران بلایی سرم بیاره 

  

  "پارسا"

حتما از   میرفت دنبالش بودم  که جایی  ر ھدنبال شیدا 

   داره  خبر  جادوگرش  ر ھکارای اون خوا

با توقف   ستھ کفش شیوا  به ریگی  یهیسنا اسم شیوا رو اورده بود پس حتما  که حالا 

نگامو   داشتم  ھ نگ ازش  ھجمع کردم و منم ماشین و با فاصلماشین شیدا حواسمو 

    چرخوندم

   تابلو کافی شاپ نظرمو جلب کرد 



 

 

 

830 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  شیدا از ماشین پیاده شد و راه افتاد طرف کافی شاپ 

  وارد کافی شاپ شد   سریع پیاده شدم و منم دنبالش رفتم 

   با احتیاط پشتش رفتم داخل 

   روبروم چشمامو دقیق کردم نه با دیدن صح 

   شیدا رو بغل کرده که اقعا این شیوا  و

چرا   گرفتم  نظر  زیر  و  حرکاتشون ھمھطرف دور ترین میز رفتم و نشستم و دقیق   بهسریع 

   ھ چرا باید دروغ بگ شیدا گفت از شیوا خبر نداره

  نقشی تو دزدیده یه  سیندرلا رھمطمئن بودم این دوتا خوا

کامران   از  "یسنا" یسنا بیخود اسم شیوا رو نمیبره نه وگر 

   خبری نبود و یکم خیالم راحت شده بود

دلم   چیزی نزدم  بهمعدم خیلی درد میکرد از وقتی اومدم اینجا لب 

  مھسر   بهچقدر سر  لک زده بود برای غذا خوردنای کنار پارسا

   کشیدم یھا  میزاشتم

   صدای چرخش قفل در باعث شد از جان بپرم

   ا سینی دستشکامران اومد تو ب کهدر  به با ترس زل زدم 

  بخور غذاتو   ادم  ھاونجوزی نگاه نکن من و بیا بشین مثل بچ:تا دید نگاش میکنم عصبی گفت

   نمیخورم:من
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انقدر   حلقت  تو  میریزم رو ھ مھبا زور  نهیسنا وگر  تو خیلی گوه میخوری بیا بشین :کامران

اروم حرکت    نشست رو تخت و اشاره کرد منم بشینم  شدم ھ خف کهجدی حرف زد 

   نشستم ازش  ھکردم و با فاصل

  م نزدیک شد و سینی گزاشت رد پامبه کامران عصبی 

   شروع کن : کامران

  قاشق از دستم کشیده شد  که قاشق و گرفتم تو دستم و خواستم شروع کنم  

   انقدر بی میل شروع میکنی:کامران

  

   بی میلی من بهتو چیکار داری :من

 نمھ از برنج کرد و اورد نزدیک دجاش قاشق و پر  به  ندادو میتی ھکامران ا

   سرمو کشیدم عقب  که قاشق اورد جلوتر  خودم میخورم نمیخواد تو بدی :من

  نمھبا حرص دستشو اورد و محکم چونمو گرفت و قاشق و کرد تو د

   ? اره ھباش سرت  بابا زور باید  ھ میشھ:کامران

   .....نمھد جلوی اورد و  کرد پر  مھ قاشق بعدیم رو  کهفقط نگاش کردم 

  "پارسا"

  سمت در ورودی رفتن   بهشیدا و شیوا از جاشون بلند شدن و 

   شدم   رھسریع از جام پریدم و جلوشون ظا
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  ر ھ میرفتید جایی گلم ایھ  ھدختر عم به  به:من

  که:شیدا گفتم   بهرو  کردن  نگام ترس  با دوشون 

 ...  ا...پ ...پ:شیدا   شیوا نیست اره

   دارید   ھیم کاس ن  زیر  ای  ھکاس  ھچرا دروغ گفتی شیدا چ:من

  برگشتم امروز نبودم من ھگفت راست  شیدا  ھباش جیزی ھقراره مگ یهمنظورت چ:شیوا 

باید جواب پس  :شیوا   اومدی کافی شاپ دیدن شیدا  نهبری خو کهحای این به  آنوقت  انھا:من

   بدم

  پلیس پس بدی  بهولی باید  نه من  به:من

   مین ھیعنی :من چی ...ینی...ی:شیدا 

  نهطع  پسر دایی انگار خیلی اضطراب داریچیشده  :شیوا 

   ھ اره دختر عم:من حرفش و گرفتم

  دستشو گرفتم و دنبال خودم کشیدم بیرون

عصبی    چیکار میکنی ول کن دستمو:شیوا 

   ماشین و غریدم  نهبد بهکوبیدمش 

اون راه اون بی ناموس یسنا من و با خودش برده و پشت تلفن   بهشیوا خودت و نزن :من

  یهچ:من وضوح دیدم رنگش پرید به  داشتم با یسنا حرف میزدم اسم تو رو بردوقتی 

   گرخیدی

تو حرف  : من مثلا ھچرا باید بترس :شیدا 

   نزن خودش زبون داره 
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  حرف اون دختر روانی من و میخوای ببری پیش پلیس بهسرت   بهزده :شیوا 

وا با نفرت  زیاد زر زر میکنی شی:من دستمو بردم بالا و محکم کوبیدم تو صورتش 

میخوای چیکار  :شیدا در ماشین و باز کردم و پرتش کردم تو ماشین   نگام کرد

   تو ربطی نداره   به:من کنی پارسا 

  سریع دویدم پشت فرمون نشستم و ماشین و روشن کردم

  عھ: من شک مینداخت  به و من  مینھشیوا تقلایی نمیکرد و 

منتش   ھ چ که پا  کهطلا  :شیوا ا ھ ھراحت خیلی خودت از  خیالت

   که خا به

  ھ میش معلوم یھپاکیت تو اگا:پوزخندی زدم و گفتم

...  پامو رو گاز فشار دادم و با سرعت حرکت کردم

   "یسنا"

  سینی خالی و خم شد و گزاشت رو زمین و دوباره صاف شد

   بیرون برو پاشو   ھخب دیگ:من

  نمیرم بیرون  اتاق این از من  امشب ھدیگ نه :کامران

   چی که:من خونسردیمو حفظ کنمسعی کردم 

  فکر کنم گفتم قراره فردا بریم و میخوام قبلش تورو مال خودم بکنم :کامران

اینجوری نگاه  :کامران  کردم نگاش ترس  با نداشت  فایده خونسردی  ھ دیگ

   نمیخوای اذیتم کنی کهکامران تو : من نکن یسنا

   ازش گرفتم  ھسریع فاصل  کهم نزدیک شد بهیکم 
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  یسنا ولی مطمئن باش من میسازم برات زندگی رو  مجبورم کردی  خودت :کامران

 ...  کامران من:من

  حرکت گرفت و کشید سمت خودش افتادم تو بغلش خم شد رو صورتم یه دستمو تو  

  نکن کامران ولم کن:من عقب  دادم لھ اشوھ نهدستامو اوردم بالا و محکم شو

   ای نهدیوو یهتو  :من اروم   ییییییسھ :کامران

  تو نه اره دیوو:کامران  کشید  عمیق  نفس و  ام ھسرشو فرد کرد تو مو

   انگار نمیشنید چی میگم میکنم شھکامران برو عقب خوا:من

   نداشت اثری  ولی کردم  بیشتر  اش ھ نهفشار دستامو رو شو

زد   ھ حرکت پرتم کرد رو تخت و سریع خیم یه   با و  بیرون کشید ام ھمو از  سرشو  ھدفع یه 

   بلند حیغ زدم رد تو گردنم روم و سرشو فرو ک

   کامران بروووو اونوررررر تورخدااااا :من

  گلافش کرد که جوری جیغ میزدم و دست و پا میزدم  یه 

با   یسنا تقلا نکن :کامران  سرشو بلند کرد و عصبی نگام کرد 

   بغض نالیدم

 ...  میکشم خودمو کامران بلایی سرم بیاری میکشم خودم :من

  لباشو گزاشت رو لبام  وقتی شد   ھخف حرفم ھادام

   لبامو میبوسید نه وحشیا

   سرمو محکم تکون میدادم و دست و پا میزدم 

   ول کن نبود
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   نهسعی داشت کنترلم ک 

  میشد  ھخف گلوم تو  قام ھ قھصدای 

   گرفت ھگذشت ازم فاصل کهیکم 

  

  نفسشو فوت کرد تو صورتم

بلند داد   اروم بگیر عشقم:کامران

   زدم

   خداوندی خدا میکشم بهکامران میکشم خودمو ازت بیزارم :من

  یه رو صورتم فرود اومد قهچیزی مثل صاع یهبعد  یه دستش رفت بالا و چند ثان

   ام اوج گرفت  یهصدای گر   طرف صورتم نابود شد با این سیلی

   لباسمو گرفت و کشید بالا و فریاد زد  قه ی   کامران

  یا  میدیبییییییھییییییییی فبزن و  حررررررف این ندارررررری حق ھ دیگ:کامران

   ھھھھھھھھھھنه

  کردم  سکوت  فقط نگفتم یچی ھ

   باتوام یسناااااا:کامران

  صورتش تو  کردم  تف  نموھبا نفرت نگاش کردم و اب د

دستش   روانی  یه ادم لجنی  یهخدا تو  بهکامران میسپارمت :من

   لعنتی لعنتی:کامران  شد   مشت بالا مونھدوباره رفت بالا ولی 
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رفتنش   از روم پاشد و از اتاق رفت بیرونسریع 

   ام یه گر صدای  گرفتن اوج با شد  مزمانھ

کامران   بلند بلند زار میزدم و دستامو محکم میکشیدم رو لبام میخواستم پاک کنم اثر لبای

   متنفر بودم ازش

   "پارسا'' متنفررررررررررررر

و سرم و بین دستام   میدادم  تکون اموھپا  عصبی  بودم  ھنشست یھآگا  ایھرو صندلی 

   بودم ھگرفت

عمو و    بود شدن بازجویی  حال در نگھشیوا تو اتاق سر 

فرید و   بهکیان  بودن  پیشم  مھ بابا و اقاجون و کیان 

اقاجون اجازه اومدن   سامم زنگ زد اونام تو راه بودن

   عمو عصبی قدم میزد   زنا رو نداد به

  ل پیر شدهتو نبود یسنا اندازه چند سا  کهبا چشم خودم دیدم 

   چشمامو بستم و محکم فشار دادم

   کجایی  عشقم ھ زیر لب نالیدم کجایی اخ

   پاشدم  جام از سریع   و  کردم باز چشمامو نگ ھسر  اتاق در شدن   ھبا صدای باز و بست

   نهنمیدو چیزی  ھمیگ:نگھسر   نگھچیشد جناب سر :من

  برد  اسمشو  یسنا چرا  نداره  نقشی  اون ھدستمو مشت کردم اگ

 ...  یسنا خودش  ھ امکان نداره دروغ میگ:من

   ھبگ ای  ھدیگ چیز ھیسنا خانوم میخواست پسرم تند نرو شاید : نگھسر 
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   شیوا درباره  اونم ھتو اون شرایط چرا باید درباره موضوعی بگ:من

  ھباش رچیھ بزنید  حرف  اشھتره شمام بابه:اقاجون گفت  به رو  و  کرد فکر کمی نگھسر 

   کردم ھ مداخل حساب میبره  ازتون و  پدربزرگشی شما

   میکنم  شھخوا بزنم  حرف اشھبزارید من با:من

  نهبز  حرف اشھبا باید اقاجون میگن راست  نگھجناب سر  نه:بابا

 ...  من ھ ولی اخ:من

  یکم قدم بزنیم حالت بیاد سرجاش  پارسا بیا ما بریم بیرون:کیان

  به امیدت :نگ ھسر  وا ھجای  به چرت نگو کیان من کوفت بخورم :من

  ھ چیزی ت یه گفت زنت   که از این   زنتو میکنم  پیدا   جون ھخدا باش

 ....  نه یسنا زن م...اره زنم ...زنم  شد  رو و  زیر  دلم

   میکنن  حلش نگھبیا بریم پارسا اقاجون و سر :کیان

بزرگی خدا   به م رسوند شما رو بهاقاجون یسنا شما و عمو رو :اقاجون گفتم بهقبل رفتن رو 

   یسنا برسم   بهدا کنید بزارید منم یسنای من و پی   قسم میدم

 .....  بود  اقاجون غمزده  نگاه دھشا  فقط نگام  ھکیان دستمو کشید و آخرین لحظ

   "کامران"

  کام سنگین ازش گرفتم یهسیگار و روشن کردم و  

   حالم خراب بود



 

 

 

838 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

یاد   یسنا خوندم  اوج نفرت و امشب از چشمای

   ش زدم افتادمبه کهسیلی 

  گزاشتم  دستم کف  رو مستقیم و  دادم  ھ فاصلسیگار و از لبام 

  اتیشش پوستمو سوزوند ولی سوزشش اندازه سوزش قلبم نبود

 ...  یسنا رو میخواستم ولی اون  من جور خاصی میسوخت  یه قلبم

  گزاشتم  دستم  کف از  ھجای دیگ یه   دوباره و  دادم ھ سیگار و از دستم فاصل

  بوسیدم اومد جلوی چشمملباش و می  که   ای ھدیوار روبرم لحظ بهخیره شدم 

یسنا زجر اور و نفرت    برای و  بود نیافتنی دست و  ناب من برای  ھ چقدر اون لحظ

   انگیز 

 ...  وقتی گفت میکشم خودمو وقتی اونقدر قاطع قسم خورد لبریز شدم از خشم

و    ھسیگار و محکم رو دستم فشارش میدم تا خاموش بش

   بعد پرتش میکنم رو زمین

چند   طرف ضبط میرم و روشنش میکنم  بهاز جام پامیشم و 

   میشگیھ نگھا به میرسم و  میکنم رد  و  نگھتا ا

  

  میکنم  ھزمزم اشھبا خودمم  و میکنم  زیاد ھصداشو تا ت

شاید بعد یک عمر عزیز   شد  عاشقم   شاید دیدی  ھخدا رو چ

  ھشاید قص  امیدی نا این تو  میدھشاید عشق و ف دلم شد

   ت بود و انگار ندیدیدلم عاشق دیدی ھچ  رو خدا برگشت 
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چجوری دلت اومده ساده   عشق کی دنیامو اتیش کشیدی  به

تو    بهچرا از علاقم  میتونی بد شی کهدلت با کی بوده  رد شی

  رھغیر تو از   به ھمیشھپر از خاطراتت تو میشم   ھکم نمیش

   من از اول بازی بازنده بودم بودم کنده دل  کی

 زمین رو  میفتم و  ھمیش خم امھنوزا قبل روزای مثل میشکنم میکشم یھا

   سرمو میگیرم پایین و اجازه میدم اشکام بریزن 

کلمش حال و    به ھکلم شده   خونده من برای انگار  نگھا  این  ھمیش پخش   داره نوزم ھ نگھا

  یه   مھشاید   من داد به  دل شاید   دیدی ھ خدا رو چ اشھبا میشم مصداھدوباره  نه احوال م

   باورم کرد تو این نا امیدی شاید    یاد من افتاد به روزی 

   ندیدی انگار و  بود عاشقت  دلم دیدی  ھچ  رو خدا  برگشت ھشاید قص

دلت   چجوری دلت اومده ساده رد شی عشق کی دنیامو اتیش کشیدی  به

پر از    ھتو کم نمیش  بهچرا از علاقم  میتونی بد شی کهبا کی بوده 

   ھ میشھخاطراتت تو میشم 

من از   کنده بودم   دل کی ر ھغیر تو از   به

 ....  اول بازی بازنده بودم

 ....  گرفتم از جام بلند میشم  که  تصمیمی  از  مصمم نگھبا تموم شدن ا

  "پارسا"

با   فرید و سام رسیدن  کهبا کیان دم کلانتری وایساده بودیم 

   دیدن ما سریع اومدن پیشمون 



 

 

 

840 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

شرمنده   ھ دروغ اینا  ھمھ که پارسا چیشده بگو :فرید 

د  :فرید ھ فریاد فرید بلند میش کهندازم سرمو زیر می 

   اروم باش فرید :سام  باتوام جواب بده 

  پیش   ھادم اشغال یه  چجوری اروم باشم چجوری پاره تنم پیش:فرید بلند تر داد زد وگفت

 ...  ادم یه 

  ھ فرید با داد و فریاد درست نمیش:کیان

بازم   الاااان  پارسا  ممھمن الان باید بف:فرید 

   ندارم بدم  سکوت میکنم جوابی 

  

  کردنش پیدا  برای میکنیم تلاش داریم  ھمھفرید :کیان

   فرید فقط سر تکون میده

اونم   سرمو میارم بالا تو چشمام میخوره تو چشمای سام و غم نگاش و درک میکنم 

 ...  یسناست   نگران ما ھمھمثل  عمو  ھمثل....مثل فریده ...نهمثل م

   "یسنا"

  نه ردم خودارم برمیگ که ھنمیش باورم نوزمھ

   معجزس یه   واقعا این

   کامران و حرفاش یادم میاد  بهنگامو میدوزم 

  با داشت  سعی  فقط ھایندفع  کهجیغ زدن  به وقتی اومد تو اتاق با وحشت شروع کردم 

   میشدم اروم   من ھولی مگ  نهک ارومم  ھفاصل
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از   گردونم ولای علی میخوام برت  بهیسنا اروم باش میخوام برت گردوندم : کامران

   زد جیغام قطع شد که حرفی  

  یسنا من و نمیخوای منم اینجوری نمیخوام برت میگردونم نمیخوای :کامران

 ...  غ میگی .و... ر ...د:من

بغضم   ببرمت  الان مینھپاشو میخوام   نهعزیزمی   کهجون خودت  به :کامران

   سر باز کرد

   یسنا بخدا راست میگم : کامرانکامران سر من شیره نمال کجای میخوای من و ببری   :من

تو  :کامران  برم  خودم بزار  کنی  ولم  میخوای ھاگ:من

من میدونم  :من یسنا خودم میبرمت  نمیدونی کجایی

   تو دروغ میگی 

  بیرون رفت اتاق از  و  اشھمو تو  کشید دست  ھکامران گلاف

   نمیرفت  نهوگر   ھافتادم رو زمین میدونستم دروغ میگ

نگاه خاص اومد روبرم نشست با   یه با   کهجب نگاش کردم بعد برگشت با تع قهچند دقی

تموم   کهحرفش  ببین این قرآن دستم:کامران پوزخند زد  کهترس پاشدم رو تخت نشستم 

  کن اعتماد  یسنا  گردونم برت میخوام قسم قرآن مین ھ به:شد دستشو گزاشت روش و گفت

   مبه

   کردم  ھدلم زیر و رو شد از قسمش ناخواگاه چشمامو باز و بست

 ...  چیزی بیارم بپوشی و بندازی سرت تا راه بیفتیم یهمیرم برات :کامران لبخندی زد و گفت 
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چشمم   خودم اومدم بهبا صدای بوق ماشینا 

  کهخدای من اینجا  خیابون اشنا بهخورد 

 ...  خیابون عمارت

دستم رفت   داشت  ھنگ و ماشین  ھ کامران سر کوچ

   صداش متوقفم کرد  کهسمت دستگیره 

  

  یسنا ببخش من و: کامران

   چجوری ببخشمت کامران :من

  شده ببخش که برت گردوندم بخاطر اینم   کهپشیمون شدم :کامران

   سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم

  گرفت  و  بیرون اورد  ھ چیزی مثل دفترچ یه کامران خم شد و از در داشبورد و باز کرد و  

   سمتم

دستامو بردم   مچیھبخونش با خبر میشی از :کامران

حلالم کن  :کامران دستام تو  گرفتم رو  ھ جلو و دفترچ

با چشمای  برو:نفس عمیق کشید و گفت  یه یسنا 

   باتوام میگم برو:کامران خیس نگاش کردم

  یه تو  دستم رفت رو دستگیره و بازش کردم و اومدم پایین و درو اروم بستم

  ھ دفترچ ن نبود کامرا از  خبری بعد ھلحظ چند و  کرد حرکت و  ماشین  ھلحظ

  بد کردی ولی میبخشت کامران:گفتم  لب زیر  و  دادم فشار  محکم دستم تو  رو
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الان  :فرید "پارسا"..... دستمو کشیدم رو صورتم و راه افتادم سمت عمارت

  پیداش  زود خیلی ھمیگ نگھسر : من کنیم  پیداش چجوری  پارسا ھ چی میش

   یعنی چی:سام  شیوا : کیان  ای دارن نهنشو:سام  نهمیک

  ممھنمیف:فرید  شیواست   نها نشونهت :انکی

مام دنبال این  :کیان  داره  ربطی  ھشیوا چ به

   نفسمو فوت کردم بیرون ربطیم

  آوردم درش  جیبم از  ھگوشیم زنگ خورد بی حوصل

   ھبل:من جواب دادم  شماره کیمیا بود

  بالا پرید امھبا شنیدن صدای اونور خط ابرو

   گرفتش ترسیدم از صدای   الو پارسا:کیمیا

  یهچیشده کیمیا صدات چرا اینجور:من

   پارسا یسنا:کیمیا

  شدم   کهبا شنیدن اسم یسنا ش

  پارسا یسنا: کیمیا یسنا چی :من

   عصبی داد زدم 

  

   یسنا چی کیمیا:من

  ھبرگشت یسنا  پارسا  ھبرگشت:کیمیا داد زد و گفت 

  احساس کردم تموم تنم تحلیل رفت اروم نالیدم 
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  اھاینا ھپارسا یسنا برگشت:کیمیا چی میگی کیمیا:من

   میگی.....راست :من نهم روبروی الان

 ...  اره بخدا راست میگم پارسا زود:کیمیا

  دادم  ھ گوشی و از گوشم فاصل

 ...  اون...یسنا....یسنا 

   از خوشحالی فریاد زدم

 کیان با وحشت اومد سمتم 

  یا امام حسین پارسا چت شد کیمیا چی گفت:کیان

   ھ خندیدم بلند و بی وقف

  پارسا چرا میخندی چی شده :فرید 

   یسنا چی:سام  یسنا:من

  با اقاجون و بابا و عمو بیاین عمارت من باید برم:گفتم  ولھ

سوار    صدا کردنای کیانم جواب ندادم به دویدم سمت ماشین و 

مدام زیر لب تکرار   ماشین شدم و پامو محکم گزاشتم رو گاز

 ...  یسنا  میکردم

تو   "یسنا" خداااااااا شکرررررت ....ھیسنای من برگشت

   میکرد  یه مامان بلند گر  بغل مامان بودم
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نگامو   میکردم ولی بیصدا  یه گر ش ھمراھمنم 

اونم داشت با   کیمیا به  بودم ھغمگین دوخت

   مامان اروم مینالید  اشک نگام میکرد 

   بشم  فدات یھال دلم  عزیز برات  بمیرم یھال:مامان

مامان اروم   ھ میشپری اروم باش حالش بد : زن عمو

صورت  :مامان  جدا کرد من و از خودش و نگام کرد 

   نازش کبوده زدنش دخترمو زدنش 

   کرد ھاروم تو گوشم زمزم  کهکیمیا اومد و من و از مامان جدا کرد با التماس نگاش کردم 

دلم   یسنا اینجوری نگام نکن  زنگ زدم بیاد:کیمیا

  نمایم ھرا خاص لبریز شد نهراھخوا ھمھاز این 

   بشینم  مبل رو کرد

کیمیا   نهزن عمو سعی داشت ارومش ک که مامان  بهنگام خورد 

   خیلی سخت بود :کیمیا  یخمو گرفت تو دستش   دستای

فقط   سکوت جوابش بود فقط منتظر پارسا بودم تا بشکونم قفل زبونمو

   ازش  کنم ھ منتظرش بودم تا گل

  

دختره   بزنی  حرف  اش ھبا و بیاد  پارسا  ھاگحالت  به وای :دید جواب نمیدم گفت  کهکیمیا 

   بیشور
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  حرفش کلی لبام تکون نخورد به تو دلم خندیدم 

   چیز بیارم بخور یه برم برات  : کیمیا

 ...  یکی دستشو گزاشت رو زنگ و انگار خیال برداشتن نداشت  که   بود ھقدم نرفت یه  نوزھ

  "پارسا''

  دویدم و  ھنجوری ولش کردم وسط کوچمی ھماشین و پارک کنم  کهجلو در عمارت بدون این 

  یجانھ  داشت یجانھ دلم  نداشتم برداشتن خیال و  روش گزاشتم دستمو و  زنگ سمت

   میدویدم  توانم ھ مھ با  تو  دویدم و  دادم ولش ھ زود   صدای تیک باز شد  یهدر با  دیدنش

 ...  بدای دیدنش بی تاب بودم بی تاب

   "یسنا"

  حیاط  سمت دویدم  توانم  ھ مھو با   درو باز کرد طاقتم تموم شد کهکیمیا 

   دلم داشت پر میزد برای دیدنش 

   میاد ھنفر دیگ یه   وسطای حیاط احساس کردم صدای دویدن

  وایساده ھنگام خورد تو نگاش اونم با یکم فاصل کهاروم وایسادم سرجام و نگامو اوردم بالا 

   میکرد نگام خیره و بود

  کرده بود یخ بدنم  و  میلرزید بدنم یجان ھاز 

  کردم  ھاروم زمزم بودیم  شده  م ھمسخ 

   پارسا:من

  شنیدم اونم  ھ قدم اومد جلو صدای زمزم یه 

   جانم:پارسا
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  قدم رفتم جلو و دوباره تکرار کردم  یه 

   پارسا:من

  قدم اومد جلو و تکرار کرد  یه 

   جانم:پارسا

د و  ش برای بغل کردنم پیش قدم ش بهطاقتم تموم شد دویدم سمتش و خودمو رسوندم 

 ...  بعد  ھ اومد جلو و چند لحظ

جایی   یه  نبودم زمین  رو ھ دیگ

  دنیای ناب یه بودم دور از این دنیا 

   احساس ناب یه 

   من مطمئن بودم  کهحسی  یه 

فقط و   قه اسمش عش              

 ....  فقط عشق 

  

  "پارسا"

  خودم بهمحکم گرفتمش تو بغلم و چسبوندمش 

   میخواستم حسش کنم

چیزی نگذشت   کجا بودی زندگیم: گوشش گفتماروم در 

اش   یه صدای گر بغض ترکید و بلند تو بغلم زار زد  که

  باش اروم شده  تموم  یسھ :من مثل خنجر بود تو قلبم
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پارسا اون  : یسنا کرد   قهدستاشو محکم دور کمرم حل

 ...  میخواست 

  نگو یچیھ  الان میزنیم حرف  دربارش بعدا یسنا نگو  یچی ھ:من

   ترسم پارسامی:یسنا 

   یچیھ نترس یچیھ از  ھدیگ:محکم تر بغلش کردم و گفتم

 ....  دستشو گزاشت رو سینم و سرش و اورد بالا و زل زد تو چشمام 

   "یسنا"

   سراغم   اومد ھسرگیج ھ لحظ یه زل زدم تو چشماش  

  بودم  زمین پخش   بودم ھ نگرفت پارسا ھ تعادلم از دستم رفت و اگ

   یسنا چیشد: رساپا  گوشم رسید به صدای نگرانش 

زانوم و   حرکت دستاشو انداخت زیر یهنای جواب دادن نداشتم ضعف کرده بود وجودم تو 

   سرم رو شونش بود   بلندم کرد

پارسا    اشکام صورتمو خیس میکردن ولی اینبار بی صدا

   شد  نه وارد خو

وای  :مامان شنیدم و  مامان جیغ صدای  ھبالا فاصل

   خدایا پارسا چیشده حالش بد شده

  نهزن عمو اروم باشید میبرمش بالا استراحت ک نه :پارسا

 .....   نیومد کسی صدای  ھ دیگ

  "پارسا"
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  با سمت اتاق خودم رفتم   به مستقیم و  بردمش بالا ا ھ ھاروم از پل

  تو  نوز ھیسنا  دست در اتاق باز کردم و رفتم تو و با پا بستمش  یه 

   بود ھمچال بغلم

               طرف تخت رفتم و گزاشتمش روش به

سریع دستمو    چیزی میخوای بیارم برات:من

نرو پارسا  :یسنا  گرفت و زل زد تو چشمم

   تورخدا

اخمام   کبودی صورتش و لبش   بهتازع چشمم خورد 

   فقط نگام کرد ھکار اون کصافط:من مھ رفت تو 

  سریع خزید تو بغلم   کهنشستم رو تخت 

  ستمھاره :من پارسا پیشم میمونی : سنا

   پارسا ھ سردم:یسنا 

  بغلم تو  گرفتم م ھاروم دراز کشیدم و یسنا رو 

  نمیری  که تو  :یسنا  بخواب یسنا بخواب عشقم:من

    کجا برم بدون تو :من

 ......  برد خوابش بغلم  تو  اروم و  شد قطع  کم کم  ارومش ای ھ ھصدای زمزم

  

  "پارسا"



 

 

 

850 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

دلم   اشھخیره بودم رو صورتش عصبی بودم بخاطر کبودی 

  ران و پیدا کنم و گردنشو بشکونممیخواست کام

   کصافطططططططط 

چقدر   دستمو اوردم بالا و کشیدم رو صورتش

   دلم براش تنگ شده بود 

  کردم  ھاروم خم شدم و پیشونیشو عمیق بوسیدم و زمزم

  نهک اذیتت   کسی نمیزارم  ھدوست دارم زندگیم دیگ

تو بغلم   خودم بهمحکمتر بغلش میکنم و فشارش میدم 

    شد ھمچال

کشیدم   نهدستمو نازشگو دلم ضعف رفت براش

پیشونیش و چشمامو   بهپیشونیمو چسبوندم  پشتش

   خدا از میخواستم  چی من ھدیگ بستم

  یسنا و این آغوش پر از عشق  غیر بخوام  چیزیم  میتونستم ھمگ

 ....  میتونستمممممممم ھمگ

   "کامران"

    با بغض رانندگی میکردم 

 دلم پر بود 

   کردم  کهکارایی از خودم و از 
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  میخواستم با یسنا بکنم فقط امیدوار بودم یسنا ببخش من و که از کاری 

حرف   شرمنده بودم ا ارزوم بود نهمیخواستم از اینجا برم این ت  که حالا 

 من خودم با کردم ھ زمزم یسنا رو بخاطر پول میخوای  تو  پارسا یادم اومد

   ?یسنا رو بخاطر پول میخوام 

 ...  مون و چشمامو بستممحکم کوبیدم رو فر 

 ولھ جلوم  بهبا صدای بوق ماشین سرمو اوردم بالا و با وحشت خیره شدم 

 .....  خودم بجنبم به  بخوام  تا  و کردم 

   "یسنا"

جیغ   سراغم   بود اومده  دوباره کامران و  بودم اتاق مونھتو 

ولی انگار نمیشنید   میزدم و ازش میخواستم نزدیکم نیاد

  حرفامو

با   اوند جلو و صورتمو بین دستاش گرفت  که غ میکشیدم جی  دلم ھاز ت

 ....  اخریت توانم اسم پارسا رو صدا زدم

  "پارسا"

بلند   کردم باز راسون ھیسنا چشمامو   با صدای حیغ زدنای

   تکونش دادم   میکرد یهجیغ میزد و گر 

   یسنا عزیزم چشماتو باز کن گلم باز کن چشاتو :من

  

  صدا کرد و چشماشو باز کرد   اسممو  فریاد با ھدفع یه 

   یسنا عزیزم:من
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  زد  قھحرکت خودشو پرت کرد تو بغلم و  یه با غم نگام کرد و تو  

 ....  پارسا اون بازم میخواست من و :یسنا 

فکم   بده ھادام  نزاشت  قشھ قھ

   زد که منقبض شد از حرفی 

 چشماش تو زدم  زل  و کرد  جداش خودش  از و  دستم تو گرفتم  اشوھبازو

   حرفت و کامل بگو یسنا:من

  کامران کاری کرده  کهبا ترس نگام کرد مطمئن شدم 

   باتوام یسنا حرف بزن تا قاطی نکردم:من

 ...  میخواست....اون میخواست:با ترس زل زد تو چشمام و گفت

 سرشو انداخت پایین 

حررررررف  :من  کنترلم و از دست دادم و داد زدم

پارسا  .... .م بهمیخواست :یسنا  ھھھھھھنهیا میزنی 

   بخدا من نزاشتم

  قدم زدن کردم بهولش کردم و از رو تخت پاشدم و عصبی شروع 

   بده ھادام:من

آنقدر حرفشو  ... و چند بارم سعی کرد ببوستم و خب  نهم تجاوز کبهاون میخواست :یسنا 

 ....  و تحلیل کنم یه یکم طول کشید تجز که زود گفت 

   "یسنا"
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  میده  نشون  العملی  عکس  ھ دونستم چش نمیبهبا ترس خیره شدم 

  چی ببینم بگو  ھ بار دیگ یه: پارسا پارسا اومد سمتم   کهیکم گذشت 

   خدا من...ب...ب :من واھصد متر پریدم  که  زد  فریاد مچینھ گفتی

با   پارسا پرتم کرد رو تخت و خودش رفت بیرون و درو محکم کوبید

حکم کوبیدم دستمو مشت کردم و م در اتاق به بغض و اشک خیره شدم 

   پارسا رو عصبی کردم   رو تخت

 ...  نهنباید میگفتم خدا لعنتم ک

  "پارسا"

  جواب سوال کسی رو بدم از عمارت زدم بیرون  کهعصبی بدون این

   یسنا زد خیلی برام گرون تموم شد خیلی  کهحرفایی 

با   دیوونم میکرد نه ش دست درازی ک بهکامران میخواستم   کهفکر این

   نمیدونستم کجا میرم مرگبار رانندگی میکردمسرعت 

  

 ...  جا و خالی کنم خودمو و این بغض لعنتی رو  یه   بهفقط میخواستم برسم 

   "یسنا"

  در اتاق و زدن که  بودم  ھنشست کرده کز  تخت رو نوزھ

   بیا تو:من

   در باز شد و کیمیا اومد تو
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  یسنا چیشده پارسا چرا اونجوری رفت بیرون : کیمیا

   نالیدم

اروم   کیمیا عصبیش کردم :من

خیلی  :کیمیا  اومد کنارم نشست

  که خب اروم باش خودت 

  اخلاق پارسا رو میدونی

میدونستم و اون حرفا رو  :من

   زدم

  یچم ھ کیمیا نره بلایی سر خودش بیاره من بدون پارسا 

    چپ چپ نگاش کردم   انقدرم خل و چل نیست:کیمیا

   اوه من تسلیم نزن مارو:کیمیا

   لبخند کمرنگی اومد رو لبام 

  پیششون ببرم   و  خانوم فرستادن  و  من منتظرن ھ مھ پایین  بریم پاشو  شد  حالا ا ھا:کیمیا

   کیا اینجان:من

نفس   یه  یالا پاشو  بیای پایین خودت میبینی:کیمیا

یک ماه    "پارسا".... عمیق کشیدم و از جام پاشدم

 ....  بعد

 ...  رودگاه راه افتادمطرف خروجی ف   بهچمدونمو تحویل گرفتم و 
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بعد   بودم ھ بعد از سی روز برگشت

   از سی روز مزخزف 

  از عمارت اقاجون زدم بیرون که یاد اون شب میفتم  

خواستم برم   بشم دور اینجا از گرفتم تصمیم شب  مونھ

نخوام   که  خواستم خودمو اروم کنم کنار بیام با شرایط که

   یسنا رو ازار بدم 

دور از   کهاین  بود نمھروزش برام ج ر ھتو این سی روز 

  خود  تا شب   رھ میکرد کوفتم روزمو ر ھیسنا باشم 

  به ولی قول داده بودم   عکسش به  میزدم زل صبح

   برنگردم  تا نتونسنم خودمو اروم کنم خودم

   برگشتم  که ولی حالاااااا 

 ...  میدونم ارومم و مصمم برای داشتن یسنا

و   ی از تاکسیا میرم طرف یک   بهاز فرودگاه خارج میشم و 

   رو میرم نهسوار میشم و ادرس خو

 ...  ادماش و  رھاین ش به  میشم  خیره  و  پنجره  ھشیش به سرمو میچسبونم 

  

   "یسنا"

  که جوونی  معلم ھاز فکر میام بیرون و تازه متوج نهدستم میز  بهشقایق   که ی ھبا سقلم

   جایگزین دبیر قبلی شده حالا بالا سرم وایساده میشم
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   نهعصبی داد میز  نه رو خودش میب  که نگامو 

بی   کلاس برات خیلی زجر اوره میتونی بری بیرون -

آب  : من شقایق میکنم به تفاوت نگامو ازش میگیرم رو 

  داری

  نمیدم میتھا که معلم  به نه شقایق با ترس اشاره میک 

  یچی ھ  که نداری بخورم بده  داری  اب  بطری ھاگ:من

   نه یک صدای فریاد دبیر کلاس و پر م 

  پاشو گمشو بیرون من دانش اموز پرو نمیخوام-

تو  : من  سریع از جام بلند میشم و عصبی نگاش میکنم 

   نهیا  میری بیرون -  چی گفتی

   بغض و حرص سی روزم نه فوران میک 

  جایی برای خالی پیدا کردنش پیدا میکنم که حالا 

   نه میزارم فوران ک 

  از پشت میز میام کنار و روبروش وایمیسم 

   حرفت و تکرار کن:من

کلاس نیست و معلوم   بهحواسش  که دختری ھ دانش اموز پررو و البت بهگفتم من نیازی -

صدای    حرفش از ھمیش دوبرابر  خشمم نمیخوام  رو ھ نیست پیش کدوم دوست پسرش

   نمیاد در اھ  ھبچ از یچکدوم ھ
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کشمش سمت  قدم میرم سمتش و دستمو دراز میکنم و مقنعشو میگیرم تو دستم و می یه 

   خودم

تو    تفاوتم بی  بازم  ولی شنیدم   رو اھ ھ بچ گفت  ینھ صدای 

   صورتش غریدم

  این ھ گرچ ھباش مینھسطح ادبت  که  نمیره  انتظاریم مچینھاز معلم عقده ای مثل تو :من

  میبینی  بزرگ و  خودت چقدر ستی ھ شخصیت کل ابا و اجدادت بود تو فکر کردی کی   نهنشو

 ...  سال ھ س .... دو سال... سال  یه  بزرگتری من از  چقدر ھمگ

تمام   تو چشمام نه با تعجب زل میز 

    نفرتمو میریزم تو چشمام

من فکر   به...نفر اول بودم قهمنط المپیادای  ھمھتو  که من میگی حواسم نیست من  به:من

   ?اررررره ...دوست پسرمم 

   قسمت آخر حرفمو فریاد زدم 

ولم کن  :من یهدونم ک می نکرده نگاه ھ دستم از پشت کشیده میش

یسنا  : سحر   یهک پرت  حواس و  پررو  ونم ھش بفبهسحر بزار 

   بخاطر من اجی بیا بریم

   نگاه اخرمو میندازم تو چشمای این معلم گستاخ و میگم 

   حرفتو مزه مزه کن:من

  

با  :من میدم ھنفسمو عصبی میدم بیرون و ادام

   زجر جماعت بشی یه ما نکن  سعی  میدھنف
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   بیرون میزنم کلاس   از  فوری و برمیدارم  میزم  رو از کیفمو و  جدامیکنم اش ھ مقنعدستمو از 

  میتھولی ا  صدای سحر و شقایق و میشنوم

  ھبغضم گرفت بیرون میزنم ھ مدرس  از  نمیدم

   نه گلوم درد میک 

 .....  میدوم نمیدونم کجا ولی فقط میدوم

  "پارسا"

میرم   رو باز میکنم نهکلید و میندازم و در خو

   و درو میبندم تو

یک   تو تمام این   یسنا نیست  میدونستم کهتاری نهخو

  نمیاد ھمیدونستم دیگ داشتم امارشو  روز رھماه 

میدونستم بعد رفتن من   عمو  نه خو ھبرگشت و  اینجا

  یھا نیست  قدیم شاد  یسنای اون  ھ دیگ داغون شده

   میکنم  روشن  برقارو  و  میکشم 

 ...  میرم نهطرف اشپزخو به م و میکن  ول  پذیرایی  وسط مونجوریھچمدون و 

  امونھ خاطره  ھمھمیشم میاد جلو چشمم  که   نهوارد اشپزخو

   میکنم ھلبخند تلخی میاد روی لبم اروم زمزم

  و میکشم  یھا  دلم تنگ شده برات یسنا-

 ...  میرم  یخچال  سمت

   "یسنا"
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  پارک فدک  بهمیارم چشمم میخوره  که سرمو  

   پوزخندی میاد رو لبم 

اون   داشتم خاطره اشھبا که ییام جایی   چرا باید

 حرفامو ھحتی ادام من و ول کرد و رفت  که

   نشنید 

   نکرده  اشھکامران کاری با که ش بگم  بهنزاشت کامل 

و    میشم پارک وارد  اروم  و  میکنم  اویزون ھکول بندای  از دستامو و  میکشم یھا

   نوز عاشقتمھروز تو میگفتی  یه  که ھیادم  خوندن نگ ھا به شروع میکنم زیر لب 

کم    شدم ھخست ھ دیوونتم حالا میگی ازت دیگ

  تو  از  دلخورم ھ اگ   میارم دردمو با کی بگم

عشق منی میمیرم             منی عمر  بدونی  میخوام

    که حالا 

  به ا بشم دردمو با کی بگمنهمن ت که داری میری  

خدامون ازت   نه میدو جون دوتامون ازت دلخورم

  یهگر  ھواس   اید بریبا چشمام میگفتم نب دلخورم

   دلخورم ازت امونھ

  

   یسناااااا  بلند داد زد کجااااا بودی کهجاش صدای بلند عمو رو شنیدم  بهکیان جوابی نداد و 
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کیان   یسنا اومد   کیان چیشد:من

    داد  جواب راسونھ

تا   یه من باید برم پارسا دایی خیلی عصب :کیان

 ...  خواستم جواب بدم گوشی و قطع کرد 

   "یسنا"

دید   کهبابا  جواب داد و فریادای بابا فقط سکوت بود

   زد بیرون نه جوابی نمیدم عصبی از خو

صدای پر از بغض مامان دردمو بیشتر   که طرف اتاقم راه افتادم  به دستمو مشت کردم و 

   کرد

برگشتم   یسنا نمیخوای بگی کجا بودی:مامان

دویدم سمتش و   سمتش چشماش نم داشت 

   غلشخودمو پرت کردم تو ب 

   نه خدا لعنتم ک  نهمامان تورخدا ببخش من و خدا لعنتم ک:من

ش اشاره  به و  شدم جدا مامان از  شد  بلند یلدام ق ھ قھمامان محکمتر بغلم کرد صدای 

  ببخش  یلدا  بشم  فدات ی ھال:من کردم بیاد بغلم دوید سمتم و خودشو پرت کرد تو بغلم

   نگو ابجی جونم :یلدا  و من

 ....  بوس کردخم شدم و گونشو 

 ....  بعد ساعت  ھس 

   چند ساعت پیش افتاد فکر کردم کهاتفاقایی  بهو اتاق 
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قراره با   که ھگفت کیانم  و  نرم ھ فتھ یه  ھبابا برام از مدیر اجازه گرفت کهمامان گفت 

 و خواستن منم برم  و کیوان برن شمال کیمیا

ن و نداشتم و ناچار قبول  ماما و  بابا روی ایستادن روی  ھنمیخواستم قبول کنم ولی دیگ

 ...  کردم 

  "پارسا"

  گوشیم زنگ خورد سریع جواب دادم 

   کیان چیشد:من

  حل شد خودت و روبرم کن برای دیدن عشقت :کیان

   ممنونتم داداش مرسی:من نفسمو دادم بیرون 

   ? نداری کاری داش  میکنم شھخوا:کیان

  قربانت بای نه:من

   بای:کیان

 ...  دیوار روبرم  به زدم  گوشی و قطع کردم و با ذوق زل

  

   "یسنا"

بعد   صبح زود کیمیا و کیان و کیوان اومدن دنبالم 

   شدم   یھخداحافظی از مامان و بابا را

  فایده نداشت  ولی   کنن عوض   واموھتو ماشین کیوان و کیمیا سعی میکردن حال و 

   صدای کیوان دوباره بلند شد جاده به  بودم  خیره  و  بود م ھاخمام تو 
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  برقصیم بزارم  لانھ سنا میگم میخوای حامد پی : کیوان

   خیر :من انھامید ج:کیوان   خیر :من

   خداوردی  برادر  ھ س : کیوان

  ون نموند نهخندم گرفت و لبخندم از چشمش پ 

  اره خداوردی برادر ھپس شد س : کیوان

   اذیتش نکن کیوان :کیان

  مثل  ران ھود تاز خ نه حرفش اورده بزار حرف بز  بهاین کیوان  کهتو چی میگی حالا :کیمیا

   ببند نیشتو  مار رھز :کیمیا از حرص صداش شدت خندم بیشتر شد بیرون زده زل ھمجسم

   میخندم میگی چرا میخندی ارومم میگی چرا ارومی من چیکار کنم:من

  که  سرش   رو کوبیدن  محکم کیمیا  و کیوان  مزمانھول کن این دوتا خل و چل و یسنا :کیان

   صدای دادش بلند شد 

   جاده و رفتم تو فکر بهگامو ازشون گرفتم و دوباره دوختم خندیدم و ن 

 ... تو فکر یک ماه پیش 

  م گفت نمیره به عھ...ام نزارهنهپارسا التماس کردم ت   به کهیادم نمیره اون شب و 

   پوزخندی اومد رو لبم

 کما  ھکامران تصادف کرده و رفت که داد خبر  نگھسر  که شبی  یادم نمیره 

یادم نمیره شیوا   م سیلی زد بهبخاطر دخترش  دختھم ھیادم نمیره عم

   کرد دیدمھت
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  نبود  ھقول داده بود باش که پارسایی  و  افتاد اتفاق اینا ھمھ

   چشمام پر از اشک شد 

   کنم رمارھز ارمھ ھ نمیخواستم سفر بچ

  ھ توج  امھ ھ اعتراض کردن بچ به و  بیرون بردم کلمو و  پایین  دادم  رو پنجره   ھسریع شیش

 ...  نکردم

  یه   ارامش میخواست دلم

   ارامش خاص

  یه   دلگرمی یه آغو   یهچیزی مثل  یه 

 ....  امید

  

  "پارسا"

دل   دادم  ھرانندگیم ادام به  ریلکس  خیلی دوباره و  کردم کم  و  نگھصدای ا

بگم چی   ش بگم بهمیخواستم ببینمش و  یسنا تو دلم نبود برای دیدن 

 ...  با خودم امچی کشیدم تا تونستم کنار بی ماه یه   کشیدم تو این

بعد   اول انقدر تو بغلم میگرمش تا سیراب بشم از عطر تنش

از اغاز اون   براش  میگم رو مچیھ تعریف میکنم براش

 ....  وجود اومدن این عشق اتیشی به تا   سردرگمی لعنتی

   "یسنا"
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کیان ماشین   بعد چند ساعت تو راه بودن بالاخره رسیدیم 

     ویلای خوشگل پارک کرد یه جلوی در 

  بفرما اینم از ویلای شمال خاندان زند خوش امدی جوابش لبخند بی جونم بود :کیان

   دریا درست روبروی ویلا بود انالیز اطرافم بهاروم پیاده شدم و شروع کردم 

   صدای کیمیا مانع شد   که سمتش برم  خواستم و  کردم  ذوق ھ لحظ یه 

کمک   بهنداشتم سری تکون دادم و  مخالفت ھ فعلا بیا بریم تو یسنا بعدا میریم حوصل:کیمیا

 ...  کیوان و کیان رفتم تا وسیلارو ببریم داخل ویلا

زکی این و  :کیوان  از خستگی خودمو ولو کردم رو یکی از مبلا 

  نمیتونم  ھ من دیگ:من ستھباش پاشو جمع کن بازم وسایل 

   کیوان

   بنده بیارم  کهبابا انتظار نداری  نه:کیوان

  اینجا من ھمگ:کیوان  نهمیھدقیقا انتظارم :من

   اھخوب شناختی خودت و :من بارکشم  خر 

  زود از مبل پریدم پایین  هک  سمتم  کرد ھ کیوان حمل

   عمراااااااا : من وایسا ببینم : کیوان

  ھ بگیرمت خودت میدونی چی میش:کیوان

   مثلا  ھ چی میش:من

  ھ الان گرفتتر بودا حداقل تا بهیسنا میگم افسرده بودی : کیوان وایساد سر جاش و گفت

   بودمت
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   خودم میام و قیافم جمع میشم بهبا این حرفش 

  منظوری نداشتم:ھ میگ سریع و  ھمیش ناراحتیم ھکیوان متوج

 ...  یسنا من:کیوان  یادم انداختی  که ممنون نیست  مھم:من

   بیخیال میرم بالا استراحت کنم:من

  

   درنیومد ازش  صدایی ھ دیگ

اطرافم دویدم سمت یکی از اتاقا و خودمو انداختم   به دقت  بدون و  بالا  رفتم ا ھ ھاروم از پل

   نفسم بالا نمیومد  توش و درو بستم 

   دویدم سمت پنجره و بازش کردم

   م یاد اوری کرد حال الانموه بحرفای کیوان سنگین بود ولی 

چشمام اجازه بازش و   بهطرف تخت میرم و اروم دراز میکشم و طبق عادت سی روزه  به

 .  ...غرش میدم 

  "پارسا"

  بدنم دادم به  قوسی و کش  و  داشتم ھبالاخره رسیدم ماشین و جلو در ویلا نگ

  ھاونم تو راه بوده حتما خست کیان زنگ بزنم  بهنصف شب بود و نمیتونستم 

   بهخوا الانم و  اس 

   تصمیم گرفتم امشب و تو ماشین بخوابم و فردا با یسنا روبرو بشم

  شد  باعث  ویلا در شدن   ھچشمامو ببندم صدای باز بستصندلی و خوابوندم و تا خواستم 

   بشم  خیز نیم سریع 
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دقیق   دختر با شلوار سفید و بلوز صورتی با شال سفید یه   بهنگام خورد 

   اومد بیرون  از ویلا  یه تر نگاه کردم این ک 

ش بخوره ولو رو  به باد بودم  مطمئن و  بود ضعیف خیلی یکلشھ  ولی نبود  مشخص  رشھچ

   زمین

   از ویلای ما اومد بیرون  که یهولی ک

   طرف دریا میرفت  به اطرافش مستقیم  به  ھ بدون توج

 ...  افتادم راه پشتش  ھمھنف که کنجکاو از ماشین پیاده شدم و طوری 

   "یسنا"

اشلا   بود  تاریک وا ھباز کردم  کهچشمامو 

   برده خوابم کی میدمھنف

دلم ضعف   دریا  بهچشمم خورد   کهطرف پنجره رفتم تا ببندمش  بهبیحال از جام پاشدم و 

  و بلوز مونھرفت براش سریع مانتومو در اوردم گوشیمو گزاشتم تو جیب شلوارم و با 

    خوابن امھ ھویلا غرق سکوت بود معلوم بود بچ بیرون  زدم اتاق از  اروم شال و  شلوار

از در ویلا   سرعت از ویلا خارج شدم   به و اومدم  پایین ا ھ ھپاورچین از پل

  به  که بدون این  ومدم بیرون بوی دریا و شنای خیس مشاممو پر کرد ا  که

   دریا بود  به نگام فقط  طرف دریا رفتم بهاطراف نگاه کنم 

  میخواستم  ھ گ رو  نگیھا و  گرفتم دریا  از نگامو ھیک لحظ  گوشیمو از جیبم در اوردم برای

   دادم ھ ادام م ھرا به  دوباره و  دستم گرفتم  رو گوشی  و  کردم زیاد  ھ ت تا صداشو  و  کردم پلی

  

   بلند صدای  با کردن مخونی ھ نگ ھشروع کردم با ا
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   با غمت درگیرم  که   وقتی نوزھمن -

                                چشمو میبندم سمت دریا میرم

                     رو خودم میریزم  کهمثل اوارم 

   پاییزم فقط  من تقویم  این ھتا ت

-  دادم  ھادام لب اب رسیدم سریع نشستم و 

  مھ عاشق  غیر ممکن یعنی من و تو تو ساحل 

سرمو میارم بالا و خیره   کامل ماه  زیر  بودن

پوزخندی میاد رو لبم امشبم ماه    ماه بهمیشم 

 غیر ممکن یعنی تو برام دلتنگی - ھکامل

  نگی ھا مینھتو  که  می ھیعنی میف

   نهبغضم سر باز میک

   دوباره اشکام صورتمو خیس میکنن

-  میخونم بغض با و  میدم فشارشون مھچشمامو میبندم و محکم رو 

  چشام برگردون چشمای دریات و به ا غرق میشم با تونهتوی ساحل ت

   کردی  ممکن  غیر   اموھرویا کهتو  خیلی دوست دارم تو باید برگردی

  مھ خواننده  صدای  از  صدام شکستم   دل ھ ت از  سوختم قلب  ھت از  دل ھ فریاد میزنم از ت

   شتره بی

غیر    کامل ماه زیر بودن م ھغیر ممکن یعنی من و تو ساحل عاشق -

   نگی ھا مینھتو  که  می ھیعنی میف  ممکن یعنی تو برام دلتنگی
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  نمیشم قطع  من صدای ولم  ھ میش تموم  نگھا

   دریا  به میکنم ھگل ھ بلند داد میزنم بدون وقف

یرررررره خودش گفتتتتتت بدون من  نم نگفت ھچرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مگ:من

   ھھھھھھھنمیر 

  که حسییییییییی اون  بود این کجاستتتتتتتت   ھھھھھھھنهکجاستتتتتت حالاااااااااا من و ببی

  وسھاین  به با اطمینان کامل  این حس زودگذرش میگفت عشققققققفق  بهاسمش عشق بود 

میشنوی میگفت   قهت اسمش عشخدایااااااااااااااا میگف بوددددددد ھ گزاشت اسم  گذرش زود

   قهاسمش عش

   نبوددددددد خداااااااا نبود اسمش عشق نبود

  میننننننننننننننن ھحس زود گذر بودددددددد  یه   اسمش

   برای فریاد زدن نمیاد بالا ھنفسم دیگ

 ...  ندارم  جون  ھبیحال میشم اشکام میریزن ولی دیگ

  "پارسا"

چی   نهیسنای م خدای من این 

خدا لعنتم   اومده سر عشقم  به

   نه ک

   میگفت جونم اتیش میگرفت  که ھکلم رھبا 

  

   کردم چیکار خدایا اشھمن چیکار کردم با
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  میخوام ازش دور بشم و ولی میترسم بلایی سر خودش بیاره

 دستمو مشت میکنم 

  اشھباید با باید برم جلو

  شبه ونم ھمیف بزنم حرف

 ....  ونمھمیف

   "یسنا"

  کهدریا میکنم و برمیگردم سمت ویلا  بهعقبگرد میکنم و پشتمو اروم از جام پامیشم و  

   نفر  یه به محکم میخورم 

  میکنم ھ سرمو بالا نمیارم اروم زمزم

   معذرت میخوام:من

من  :من ھدستمو محکم میکش که میخوام از بغلش رد بشم  

 ...  برم  کنید ولم  ھ میش کردم یھمعذرت خوا که

   نع-

کی   همید  اکو و  ھصداش تو مغزم میپیچ

 ...  غیر از   نه ھانقدر جدی بگ  نهمیتو

  چشمام مستقیم میخوره تو چشماش کهناباور سرمو بالا میارم  

سیر نمیشم از نگاه    نهمیک نگاه فقط  و  ھمیشم و فقط نگاش میکنم اونم چیزی نمیگ کهش

   کردن چشماش

   این نگاه  بهمحتاجم 



 

 

 

870 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

 ....  ارو ھ ھ سی رو ندیدم این تیل

  "پارسا"

  تو چشماش زل زده بود تو چشمام زل زده بودم

سکوت کرده بود و    ناباوری رو تو نگاش میخوندم

  حرف اومدم به و  کردم  باز نموھد این قبل طوفان بود 

   کجا بری بعد سی روز ندیدن من:من

  بیرون ھمیش  پرت ھ و انگار تازه با حرفم از دنیای دیگ نه میک  نگام ھیکم دیگ

  و ھدستشو محکم از دستم میکش نهمیک نگام خشم با و  مھتو  نه اخماش و میک 

   بره میخواد

  بغلم  تو  میکنم  پرتش ھ دوباره دستمو دراز میکنم و بازوشو میکشن و ایندفع

   جوابمو ندادی:من

  اقای محترم من شما رو نمیشناسم ولم کنید:یسنا 

    میشم از حرفش  کهش

  میکنم صداش  ھبا صدای تحلیل رفت

   یسنا:من

   ھرو انتظار نداشتم و میگچیزی  نه بلند فریاد میز 

حالا ولم   مررررررررررررررررررد خاکش کردن تو کشتیش:یسنا 

   کن بزار برم
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  شبه عصبی دستشو فشار میدم و نزدیک تر میشم 

          جرات داری بازم تکرار کن حرفت و:من

   یسنا مرد تو کشتیش :یسنا 

  کلی ولش نمیکنم  نهکخودم تقلا می  بهبا حرص و خشم بغلش میکنم و فشارش میدم 

   ساکت   یسھ:من

 ..                        بخواین بغلم کهولم کن اقای محترم من با شما صنمی ندارم :یسنا 

   طاقتم تموم شد

با  حرفشو بده ھسریع خم میشم و با لبام لباشو قفل میکنم و نمیزارم ادام

   اروم بود و تقلا نمیکرد  حرص و دلتنگی سی روزه میبوسیدم

  کردم و عمیق تر بوسیدمش قهم دستامو دور کمرش حلمحک

 ...  دلتنگ بودم دلتنگ 

   ''یسنا''

   نهولم ک که اروم بودم تقلا نمیکردم 

  خودش فشار میداد به پارسا با تموم وجود میبوسید و من و 

نمیدونی چقدر  :پارسا  ولم کرد   کهنمیدونم چقدر گذشت 

   دلتنگت بودم

   پسش میزنم انتظارشو نداشتم میریزم با این حرفش عصبی  به

   بلند داد زدم
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شدت   بودی  دلتنگ بابا رو  ما نخندون ھھھھھھھھھ :من

   میزنم قهقه بلند ھخندم بیشتر میش

  ھباش....دلتنگ بودی...اره تو راست میگی...ھھھھھ ...ماه رفتی یه   دلتنگ بودی:من

 ....  تشکر   مرسی ربونیھتو واقعا خیلی م  نهدستت درد نک....ھھھھھ.....مرسی

   ھمیش سرازیر   اشکام کم کم  و  ھخندم قطع میش

ام   ھ خیلی خب گفتی برو حالا دیگ....برگشتی بگی دلتنگی...  ماه چرا برگشتی یه بعد  :من

   برنگرد

  دوباره دستم کشیده که آخرین نگامم با بغض انداختم تو چشماش و از کنارش رد شدم 

   شد

سعی    حرفاموحرفات و زدی وایسا گوش بده :پارسا

   کردم دستمو از تو دستش بکشم بیرون 

گوش   کن  ولم  خودت برای  گزاشتی  حرفیم جای ھ حرف تو مگ:من

سریع    بغلش تو  کرد پرتم  و  خودش  سمت  کشیدم بدتر  یچھ که نداد 

   عکس العمل نشون دادم و مشتامو کوبیدم رو سینش

   امتتتتتتتتتتنمیخو ھھھھھھھھھھھ ولم کنننننن ولمممممممم کن نمیخوامت دیگ:من

  

   چونمو محکم گرفت تو دستش و غرید
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  دندوناتو ھمھ  نتھد تو  نریختم  تا  شو  ھبخاطر خدا خف:پارسا

بزار برات  :پارسا اره ھچرا ساکت بشم حرف حقیقت تلخ:من

   بگم

  خودت رفتی به پارسا چی رو بگی تو گفتی نمیری و رفتی تو اوج نیازم :من

   داد زدمبلند تر  لعنتی مجبور بودم:پارسا

   چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:من

   چون باید کنار میومدم با شرایط:پارسا

 ....  رفتی ...گزاشتی رفتی پارسا....بلا سرم اومده بود که یا من  تو باید کنار میومدی:من

   شرمنده ام ببخش من و:پارسا

با   کن ولم   حالا براتو زمین بخشیدم ھباش:من

   کردحرص نگام 

  من اینجوری نگات کنم تو داری با حرص نگام میکنی که جای این  به یهچ:من

   یسنا  چقدر عوض شدی:پارسا

   با زور خودمو از بین دستش کشیدم بیرون و داد زدم

    گرفتم ایندم  برای  م ھاره خیلی عوض شدم کجاشو دیدی تازه تصمیمات جدیدی :من

  

اد خواستگاری خیلیا دارم فکر  نهدرباره پیش مثلا:من تصمیمات  ھچ: اخماشو تو کرد و گفت

 ...  یکیشون جواب مثبت بدم به میکنم و میخوام 

  "پارسا"
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جواب   صداش رو مخم اکو داد 

   جواب مثبت بدم مثبت بدم

  و  دستم تو گرفتم  محکم اشوھبازو و  سمتش کردم ھجنون رسیدم و حمل به ھلحظ یه تو

   دادم فشار

با   یییییییی خوردییییییییییییییییییییییییییییییییییییییھگو ھچ:من

   ترس زل زد تو چشمام 

  حالیت میکنم ....ماه نبودم خیلی خود سر و پررو شدی اره  یه :من

   نمیگفت یچی ھ

  دستشو گرفتم و کشیدم طرف ماشین و سوارش کردم و خودمم نشستم پشت فرمون

   قفل مرکزی رو زدم کهو بره  نهخودش اومد و خواست درو باز ک به

  بشین سر جات و از این بیشتر عصبیم نکن:من

   کجا میری:یسنا 

  یهچ رتھشو جلوی خواستگار از زدن  حرف تاوان  ونم ھت بفبه کهجایی :من

   ت نگاش کردم بهبرگشتم و با  نیستی  من رھتو شو:یسنا 

  

  م ھ کنار ھ مدیگھ  با غم و  سختی تو  ھزندگیش یار  ھزنش مدم ھ رھنیستی چون شو:یسنا 

   داد ھ پوزخندی زد و ادام   تو چیکار کردی  ولی  میمونن

ت احتیاج داشتم رفتی الانم برگشتی میگی رفتم با خودم کنار بیام مطمئنم فکر من و  به:یسنا 

   نکردی ام  ھ لحظ یه  حتی
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 ....  جاده بهش یعنی جوابی نداشتم با سرعت حرکت میکردم و خیره بودم بهجوابی ندادم 

   "یسنا''

  ه کرد پیاده بشمماشین و پارک کرد و اشار

   پیاده بشم که انتظار نداری  :من

  نشدم کفری  تا  شو  پیاده  داری و  انتظار  مینھچرا :پارسا

    میھپیاده شو میف:پارسا  یه ک  نهاصلا اینجا کجاست خو:من

   خودش پیاده شد مجبوری پیاده شدم و رفتم طرفش

  نکرد  ول  دادم تکون دستمو  چقدر رھدستمو با دساش قفل کرد و 

رسما   دستم داد به فشار محکم  یه   ول کن دستمو: من اروم بگیر :پارسا

با   درو باز کردم و اشاره کردم بره تو  "پارسا"... کرد   ھصدامو خف

  پارسا جون به ایول جذ  لبخندی اومد رو لبم شک نگام کرد و رفت تو

   خودم  نهخو:من یهک نه اینجا خو:یسنا  خودم اومدم بهبا صداش 

بشین  :من اوردی اینجا برای چی من و  :یسنا 

چیزی  :یسنا  چیزی بیارم بخوری یهبرم  

   نمیخورم

  کرد نگام  مصمم  سمتش  برگشتم ھگلاف

   میام الان بشین ھباش:من

   سری تکون داد و رو اولین مبل نشست
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لیوان برداشتم و برگشتم پیشش و کنارش نشستم   یه و بطری اب و    نهرفتپ تو اشپزخو

   بشین حرفامو بزنم:من  مفوری دستشو گرفت که ھخواست پاش

   من به بچسبی نیست لازم  زد  حرف ھ از راه دورم میش:یسنا 

 تموم شد سریع پاشد و رو مبل روبرم نشست دختره ی لجباز کهحرفش 

 ...  گفتن بهمستقیم زل زدم تو چشماش و شروع کردم 

  

   "یسنا"

   حرف زدن بهشروع کرد 

داغون شدم تو نمیتونی درک   نهبز  ت دستبه  ھ گفتی کامران میخواست که اونشب :پارسا

نرم   که بودم داده قول پیش  ھمرد شنیدن این حرفا تا چند لحظ یه برای  ھ کنی چقدر سخت

    خالی کنم خودمو کهجا   یهاز پیشت ولی نتونستم وقتی از عمارت زدم بیرون میخواستم برم  

   خودخواه فکر من و نکردی:پریدم وسط حرفش و گفتم

  یهگر ..داشتم   و  روزت رھرفتم ولی قلبم اینجا بود امار ....ھوم بشبزار حرفم تم:پارسا

   پریشونیات...کردنات

  طاقتم تموم شد و دوباره حرفش و قطع کردم

   میدونستی و برنگشتی :من

   زمان احتیاج داشتیم  بهدوتامونم :پارسا

   ولی گذشت زمان فقط خراب تر کرد حال من و :من

   نبودتر از تو بهحال منم :پارسا
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  من  به م ھخودت  به مھظلم کردی پارسا :من

   فایده نداره:من اینجام برای جبران   کهحالا :پارسا

چی  :من  از حام پاشدم و رفتم کنارش نشستم

   رو میخوای جبران کنی پارسا 

تا حالا کسی ندیده بود و نشونش دادم    کهاروم استینمو بالا زدم و جای خود زنی با تیغمو 

  ھببین چ م میخوردبهحالم از این کارا  کهجبران کنی پارسا ببین منی چی و میخوای :من

 ...  ت نگام میکرد و سکوت کرده بود به با  اوردم  خودم  سر   بلایی

  "پارسا"

   تیغ  زخم ایھدستش و جا بهت خیره شدم بهبا 

 تمام تنمو غم گرفت 

از جاش   دیدی جوابی نداری پارسا:یسنا 

ز  دستمو درا تره بریمبه :پاشد و گفت

   متاسفم :من کردم و دستشو گرفتم 

  بغضش با صدای بدی شکست که با بغض نگام کرد کشیدمش و گرفتم تو بغلم 

   کن گلم بزار خالی بشی یهگر :من

اغوش    این میخواستم رو  تو  من ولی بودن  کنارم ھمھ سخت بود پارسا خیلی سخت بود :یسنا 

   گرمتو ولی نبودی

    نمیرم  ھببخش من و عزیز دلم دیگ:من
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  رفتی ولی  نمیری گفتی مھ  ھمیری پارسا اون دفع:یسنا 

جوابی نداد و    ات نمیزارم نهت  ھ عشقمون قسم دیگ  به:من

   داد  ھکردنش ادام یه گر به جاش  به

 ....  سمت اتاق خواب رفتم   بهطاقتم تموم شد دستمو انداختم زیر زانوش و بغلش کردم و 

   "یسنا"

  جا شدم  بهتو بغلش جا 

خفم  :من نخور جوجوتکون :پارسا

   کردی پارسا ولم کن 

  کنم ولت میتونم  ھ مگ بغلمی تو روز  سی   بعد ییسسسسسھ:پارسا

   خندیدم و بیشتر تو اغوشش فرو رفتم و چشمامو با لذت بستم 

با   بخواب زندگیم پبشتم بخواب:کرد ھ پارسا پیشونیمو بوسید و اروم زمزم

 ....  خوابم برد  زود خیلی و  شد قلبم  مونھحرفس آرامش م

  

   "یسنا"

  باز کردم تو بغل پارسا بودم کهچشمامو 

   به فکر کردم خوا بود  ھچشماش بست

 کجا:سفت گرفتم و باصدای خوابالو گفت که خواستم از بغلش بیام بیرون 

   بیدار شدم:پارسا  بیداری:من
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  دستاتو بردار میخوام بلند بشم :من

   کجا بری:پارسا

    دستشوووویی ولم کن اه:من

زود   تک خنده ای کرد و دستاشو از دورم باز کرد

صدای پارسا   از جام پاشدم و دویدم از اتاق بیرون 

   رو شنیدم

   راست سمت  رو ھدستشویی تو را:پارسا

 ...  گفت رفتم و زود خودمو انداختم تو دستشویی  کهطرف جایی  به

  "پارسا"

   رفت منم پاشدم رو تخت نشستم  که یسنا 

  مھمیخوایم با که بودم امروز با یسنا میرفتیم پیش اقاجون و میگفتم  ھتصمیممو گرفت

   کنیم ازدواج 

   یسنا اومد که  بودم  فکرا مینھتو 

  نگرانم ا ھ ھبچ الان ویلا  برگردون  و  من کن  جمع پاشو  نمک  ھھھھ:یسنا کردی   یهتخل:پارسا

   مھاخمام رفت تو  میشن

   کیان زنگ میزنم  بهلازم نکرده خودم :من

   ولی من میخوام برگردم:یسنا 

   اقاجون  پیش میریم  مستقیم  و  رانھامشب برمیگردیم ت:من

   اونوقت برای چی :یسنا 
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  بگیم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم که برای این :من

   پرید   بالا اش ھابرو

از    ھاونوقت کی این تصمیم و گرفت:یسنا 

   جام پاشدم و روبروش وایسادم 

من  :یسنا                                          من:من

قرارم نبود  :من اونوقت  نداشتم  نقشی یچ ھ

 ....  باشی ھنقشی داشت

   "یسنا"

  فکری اومد تو سرم کهخواستم سرش داد بزنم 

   پارسا اقا ھباش:من

تو    باور کنم کوتاه اومدی:پارسا

   ش خندیدمبهدلم بلند 

  یسنا اب کشیدم نشونت میدم آقا پارسا فکر کردی ب این اسونیا میبخشمت سی روز عذ 

 ....  ?ندیدی  لجبازمو و  مغرور و  تخس روی اون نوزھ تو  ندم عذابت  روز سیصد  ھ نیستم اگ

  

  "پارسا"

   جاده بود بهبا احتیاط رانندگی میکردم و تمام حواسم 

   ساکتی: من یسنا درنمیومد  صدای
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  ھبش خنک  دلم  تا  بگیرم حالتو چجوری ران ھاین فکر میکنم برسیم ت بهدارم :یسنا 

   بلند زدم زیر خنده 

   از این فکرا نکن کوچولو :من

  ھ م میفتبهکارت  کهبالاخره :یسنا 

کم  :یسنا  بازم خندیدم و چیزی نگفتم

 ...  چشممممم:من بخنددددددد

   "یسنا"

انگار   میخنده  رھ ر ھی خل وضع  پسره

   جک میگم براش

  بیرون میبرم سرمو  و  پایین  میدم رو ھ شیش

  بخورم  واھ میخوام :من کهنکن یسنا خطرنا:پارسا

   سرتو بیار تو میگم :پارسا

  فورا سرمو اوردم تو  که انقدر جدی گفت 

   تو خیلی زورگویی :من

توام خیلی لجبازی از حرص چشمامو محکم بستم و سرمو کوبیدم رو صندلی و سعی  :پارسا

 ....  کردم بخوابم

  ''پارسا''

  بدنم دادم به با خستگی ماشین وکنار آپارتمان پارک کردم و گش و قوسی

   ی اومد رو لبم  خنده یسنا  بهنگام برگردوندم  چشمام از زور خواب باز نمیشد 
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   چقدر راحت خوابیده دلم نیومد بیدارش کنم

  ھلحظ یه   از ماشین پیاده شدم و رفتم در طرفش و باز کردم و بغلش کردم

شرت و  تی   یهجز  به  و  بود سرد   خیلی واھحقم داشت  بغلم تو کرد  جمع خودشو

   نبود ھ دم صبح بود و کسی تو کوچ شلوار چیزی تنش نبود

   کسی با این وضع نمیبینتش کهخیالم راحت بود 

 .....  نهدر ماشین و بستم و دزدگیر و زدم و راه افتادم سمت در خو

 ....  حالاااااااااا این و چجوری باز کنم

   من براتون باز میکنم اقای زند-

  اھ یه مسا ھیکی از   بهچشمم خورد  که برگشتم سمت صدا  

   سلام ممنون لطف میکنید:من

  

زود   جاش با کلید درو باز کرد  بهچیزی نگفت و 

لطف کردید  :من رفتم تو پشت سرمم اون اومد

   اقای معینی 

  جایی  بهجاش نگاش خیره بود  به جوابمو نداد و 

  یسنا   کمر سفید بهدنبال کردم رسیدم  کهمسیرشو 

   مھاخمام رفت تو 

  رو معینی این پدر  نبود خواب دستام  تو  ھاگ بود معلوم  کمرش و  بالا بود ھ تیشرتش رفت

   درمیاوردم
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   زدم و  طبقمون  ھطرف آسانسور رفتم و سوار شدم و دکم به سریع برگشتم و بدون حرف 

نگامو دوختم   اسانسور سریع حرکت کرد

   یسنا  تابیھ صورت م به

  محکم بوسیدمدلم ضعف رفت بی اختیار خم شدم و لباشو 

 ....  اومدم سرمو بکشم کنار ک

   "یسنا"

  میدوید دنبالم و  میکرد اذیتم  مش ھبزرگ بودیم و پارسا  نهخو یه تو

سریع دویدم تو    نبود کن  ول  مھ بلند جیغ میزدم و میدویدم و پارسا 

    حیاط

   م و از پشت محکم بغلم کردبهپارسا رسید   که

خانم کوچولو  :بلند خندید پارسا که کردم ھالمچ بغلش تو  خودمو یجانھ از شدت سرما و 

   من سردش شد

  جاش ریز خندیدم به جوابشو ندادم و 

   بخند ھمیشھای جونم :پارسا

منم   زود برمگردوند و زل زد تو چشمام که بازم خندیدم 

   نگاش کردم

  کم کم سرش خم شد رو صورتم و محکم لباشو چسبوند رو لبام

   رفت یادم  از سرما ھمھ
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  من ھفورا دستامو اوردم بالا و سرشو گرفتم ک ایندفع که  ھ پارسا خواست سرشو بکش

   بوسیدنش کردم به شروع

 کرد  یھمراھ امھمحکم با قهپارسا اول بی حرکت موند ولی بعد چند دقی 

   از لبم گرفت کهبا گازی  که میبوسیدمش داشتم نوزھ

  که سریع چشمامو باز کردم  جیغی کشیدم وبعدش انگار از جای بلندی پرت شدم پایین

  نگام اومد پایین رو لباساش نگام خورد تو نگاه پارسا شیطون نگام میکرد

   لباساش فرق میکرد الان  که این بینم وایسا  ھھھھع

   سریع سرمو چرخوندم

از حیاط خبری نبود و تو اتاقک آسانسور بودیمبگم  

صدای زمزش تو   چشمام شد اندازه توپ دروغ نگفتم 

   خودم اورد به و  گوشم من

  

   چرا اینجوری نگاه میکنی :پارسا

 ...  و. ت.... من...خواب دیدم...پارسا... پ:من

   بلند خندید و محکم بغلم کرد کهحرفم تموم نشد 

  میگم تو از این کارا نمیکنی تو خواب بودی و خواب دیدی و عملیش کردی :پارسا

   تبه میگم  نه بیا بریم تو خو: پارسا  یعنی چیییییییییییییییییی :من

 ....  بیرون اومدیم اسانسور  از  و  دادم تکون سری   بودم منگ نوزھ

  "پارسا"

   چقدر خوشحال بودم 
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حتی   یسنااااااااا من و بوسید

    بوده خواب  تو ھاگ

  ووووو من ھمیبوس نهمیبی و  من خوابش  تو  وقت  رھ که  نه ای نه ولی خب این نشو

  میدمھ نف نوزھپارسا من : یسنا لوم ھپ به یسنا محکم کوبید   کهنیشم شل شد 

   نشوندمش رو پام چیشده 

  تو اول بگو خواب چی دیدی:من

   ھتو چ به :یسنا   سرشو انداخت پایین

 ...  ندارم  حرفی  من بدونی نمیخوای  ھاگ:من

تو  : ن خب من دیدم ...میگم..نه ..نه:یسنا 

   چی دیدی

منم  ....خب ....منم ...بوسیدی  حیاط بودیم بعد تو من و بغل کردی و یه ببین من و تو تو  :یسنا 

   از سادگیش بلند خندیدم و بغلش کردم  بوسیدمت 

با   تو بوسیدن ھو صد البت  نهحیاط و اینا واقعا خواب بوده ولی بوسیدن من :من

  وم ھ او: من ھھھھھھھھنه:یسنا                          چشمای گرد شده نگام کرد

   یسنا سرخ شد و سرشو زیر گردنم قایم کرد 

   دیدم و اروم دراز کشیدم و کشیدمش بالا و محکمتر بغلش کردم خن

   من؛قربون خجالتت عشقم
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اروم   نهمیک کاری ر ھخودتا ادم تو خواب  به  نشی  امیدوار یھ:یسنا 

  به یعنی تو ...واقعا: من کردم  ھزمزم گوشش تو  انگیز  ھو وسوس 

   لرزششو حس کردم   من بی حسی

    بوسیدم گوششو ھلال

   "یسنا" دستت بیارم گل نازم  به نمونده چیزی :من

میزد خجالت کشیدم و سریع از بغلش اومدم بیرون و دویدم سمت اتاق   کهاز حرفایی  

   خودم و درو بستم 

 ....  دستمو گزاشتم رو لبام واااااااااااااااااای خدا یعنی واقعا من پارسا رو بوسیدم

  "پارسا"

  ھ ادام داشتم  دوست  چقدر  و  بود لبام  رو  نوزمھدستمو گزاشتم رو لبام حس شیرین بوسش 

   ھھھھ نهک پیدا 

 .....  تااااااا اخررررررررررررررررر

  

   "یسنا"

   شد  بلند  پارسا  صدای زارمھبرای باز 

  زودباش دختر ھیسنا چیکار میکنی مگ  واااااااااااااااااای:پارسا

جیغم    دارم میام تو یسنا:پارسا بابام صبررررر کن خوووووووب :من

   بلند شد
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  میام  خودم الان نیایااااااااا ھھھھنه:من

  نیای بیرون میام تو قهتا ده دقی :پارسا

  ھباش ھباش:من

مانتو   با وسواس خودمو برنداز کردم نه دویدم جلوی ایی 

شال   کوتاه و مدل کتی مشکی و شلواد دمپای مشکی 

    چشمام  مرنگھ

  ام ھ نهدم رو شوبو کرده  ولشون ازاد  باز و  بودم کرده فر اممھتمام مو

   ارایشمم خیلی ساده بود

   نه میبی  م ریختموبهنگامو چرخوندم رو ساعت واااااااااااااااااای الان پارسا میاد تو و اتاق 

  ش در باز شد و پارسا اومد تو بهدویدم سمت در و تا برسم 

   تو  نیا نگفتم ھ واااااااااااااااااای مگ:من

   بودحرف من مات اتاق شده  به ھبی توج

   باید زودتر میبردمش بیرون رفتم سمتش و دستشو گرفتم و کشیدم 

  در سمت  میکشدمش  داشتم  نوزھدنبال اومد وسطای پذیرایی بودیم و  بیااااااا بریممممم:من

 ...  وایساد و منم مجبور کرد وایسم  که

  "پارسا''

با   ھ دستشو کشیدم و مجبورش کردم وایس

جدی  سعی کردم خیلی  تعجب نگام میکرد 
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  تو کن جمع  و  اتھمو:من باشم

   چرا ....چی :یسنا 

   تنت  از دربیار مھ گفتم این مانتو رو  که  مینھ:من

   بگیری الان ازم ایراد  که نموندم اتاق اون تو  الکی ساعت  دو من میگی  چی  می ھمیف:یسنا 

  بزنی تیپی   مچینھبخوای  کهم بزنی بهاصلا لازم نبود اونجوری اتاق و :من

کم کم داشت خندم   داری بگو من عوض نمیکنم اینارو  دوست  چی  رھ:یسنا 

   نداره ربطی یچ ھ من  به:من نقشم نزدیک تر میشدم بهمیگرفت و 

  کتم اویزون شد قهیسنا اومد نزدیکم و از ی 

   ھپارسا جونم اذیتم نکن دیگ:یسنا 

  و  اھجوری بتونم بیخیال این مو هی شاید : لبخندمو کنترل کردم و خم شدم رو صورتش من

   ا بشم لباس

   چی چییییی بگو :یسنا با ذوق گفت

  نفسمو پخش صورتش کردم و اروم نگامو دوختم رو لباش

منتظر   بیای اینجوری بزارم ببوسی  و من دوباره  ھ شاید اگ:من

   اینم اجازه:یسنا  لگد محکمی رو پام زد کهجوابش بودم 

 ....  رفت خودش و  داد  ولمھبعد 

  

   "یسنا"
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  شده  باز روش بوسیدمش  یھبار اشتبا یه   من حالا پررو  پسره   ھع ھع

 بیا حتما عھ عھ  عھ:من زدی رو درمیارم سرت  کهتلافی این لگدی :پارسا

   بریم:پارسا منتظره  اقاجون بریم  کن اتیش 

   دزگیر و زد سریع سوار شد 

 ...  اقاجون نهخودشم اومد پشت فرمون نشست و راه افتادیم سمت خو

   م میخواستیم بازم با اقاجون حرف بزنی

   کنم اذیت  بود ھرفت کهتصمیم داشتم پارسا رو بخاطر این 

   پارسا  از بگیرم  ھو باز فاصل  نهداستان جدید درست ک یه ولی خب میترسیدم لجبازی دوبارم  

  بدم دستش  از  نداشتم دوست  ھ دیگ

  یچوقت ھ ....یچوقتھ....یچوقتھ

   استرس داشتم 

   نهبازم اقاجون قبول نک نهنک

  نه نه ک  عصبی رو  پارسا  و  ھخواستگارامو وسط بکشبازم حرف  هن نک

   نمیزارم ھ دفع این ھھھھھھدیگ

  نمیخوام رو کسی  یچ ھ من غیر پارسا  که میگم فورا  زد ازشون  حرفی  ھاگ

میترسیدم از روبرو شدن با   استرس افتاده بود تو جونم "پارسا''.... یچکسھ

  اقاجون

  نه و دیوونم ک  نه یسنا حرف بز   بازم بخواد از خواستگارای نهنک

   نمیزارم ھ دیگ ھایندفع
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با   یسنا از دستمممممم بره  نمیزارم 

   خودم اومدم  به یسنا   صدای

  پارسا جواست کجاست چراغ سبز شد :یسنا 

توام  : یسنا سری تکون دادم سریع حرکت کردم 

   نه:من  استرس داری

  نجوریمیھ ھمیش برابر ده  اون استرس اره  بگم  من  ھدروغ گفتم چون میدونستم اگ

   حالت  بهخوش :یسنا  میباره رشھاضطراب از چ

  یه چ جوابت  میخوای رو پارسا گفت  اقاجون ھ یسنا اگ:من

   سکوت ماشین و گرفت برگشتم طرفش

  میکرد بازی انگشتاش با و  پایین   بود ھ سرش و انداخت

   سوالم جواب نداشت :من

  جوابتو وقتی اقاجون ازم پرسید میگیری:یسنا 

   اقاجون نهسوال کردم ازت ولی اول من :من

   اقاجون به بار  یه تو جواب بدم   به بار  یه   منم نمیخوام:یسنا 

  

  پوفففف از دست تخسی از این بشر 

 ...  ھباش:من

   "یسنا"

 ...  جوری خودمو خلاص کردم از جواب دادن  یه اخیششششششش 
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  بالاخره رسیدم جلوی ویلای اقاجون

   اینم از عمارت اقاجون:پارسا

دوتایی   بست درو و شد   پیاده من با مزمانھو درو بستم پارسام پیاده شدم  

بعد چند مین   طرف در رفتیم پارسا دستشو دراز کرد و زنگ و فشار داد به

   باز کن اکرم خانوم:من ھ بل:اکرم خانوم اکرم خانوم جواب داد

فورا   تویی دخترم خیلی خوش اومدی بیا تو:اکرم خانوم

   بیا بریم:من در و باز کرد 

تو حیاط    تو رفتیم  مھسری تکون داد و با 

   میرفتیم  جلو م ھپای   بهعمارت پا 

 ...  رسیدیم اکرم خانوم اومد استقبال ولی با دیدن پارسا خشکش زد کهدر  به

  "پارسا"

  جن دیدی اکرم خانوم:اکرم خانوم تا من و دید خشکش زد  با خنده گفتم

     مسافرت بودم ھ رفت:من  ھ ولی اخ.ن .ن:اکرم خانم

  ھ بیاین تو اقا تو سالن نشست:اکرم خانم لبخندی زد  و گفت 

   ممنون اکرم خانوم:من  آقا کیان:اکرم خانم کی اینجاس :یسنا 

و    یسنام لبخندی زد و جلوتر از من وارد عمارت شد

یسنا    بهچشمم خورد  دنبالش من و اکرم خانم رفتیم تو

   سلام:من  تو بغل اقاجون بود  که

    اورد بالا اقاجون نگاشو  
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  جمال شما روشن بهسلام و علیک چشممون :اقاجون

   شرمندتونم اقاجون:من شرمنده سرمو انداختم پایین 

فعلا  :اقاجون  شما بگیم  بهچیزی  یه اقاجون ما امروز اومدیم :یسنا 

کلی  :یسنا  این اقا کجا بوده که  ھ باید تکلیف این روشن بش

 ...  اقاجون

من و   سر بزنی حرفای یه ش  به ا حرف بزنم کیان بالاست تا نهپارسا ت یسنا میخوام با :اقاجون

 ....  پارسام تموم شده 

  

   کردم  ھچشمامو باز و بست کهمن  بهیسنا نگاشو دوخت 

 ...  رفت  ا ھ ھطرف پل  به و بیرون  اومد  اقاجون  بغل از و  مھ اخماش رفت تو 

   "یسنا"

   بود م ھاخمام تو 

چی   و بالا میرفتم ا ھ ھبا حرص پامو میکوبیدم رو پل

خب این موضوع   میشد جلوی من حرف میزدن 

   پوووووووف ستھ منم  به مربوط 

  موھصدای حرف زدن کیان با تلفن توج کهبالا خواستم برم سمت اتاق پارسا  قه رسیدم طب

   کرد  جلب
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  ام ھابرو ھدیگ  نرو یعنی   نرو میگم  میکنی لجبازی  چرا من عشق  عزیزم  ھاخ:کیان

سحرم  :کیان صدای کیان از توش میومد  کهج کردم سمت اتاقی ک قدمامو پرید بالا

   سرجام موندم درکم کن دوست ندارم بری

 گفت سحرمممممم....الان دقیقا چی گفت

 ...  سحر  نه نک ...نهنک

   یسنام میخواد بیاد عمرا پارسا بزاره  چیییییییییییییییییی:کیان

  من و  بودننننننن م ھایناااااا با ... م بودن ھ یقین تبدیل شد واااااااااااااااااای اینا با  به شکم 

  نمیدونستمممممممم

   دوتاشونمممممم ازم مخفییییییی کردددددن

  کردم  باز درشو  واھ  بی و  اتاق سمت  دویدم   و زدم  وا ھی اومد تو سرم بشکنی رو  ھنقش

   کیان فورا برگشت و با دیدن من خشک شد 

  دادم و نزدیکش شدم تکون دید ھت نهنشو به براش واھدستمو رو 

   بود  کهبیچاره تکون نمیخورد ش

  گوشم تو  پیچید  سحر  صدای ھگوشی رو از دستش قاپیدم و گزاشتم دم گوشم بلافاصل

  مھ ا...مھا:من ستنھیسنا و شقایقم ....ولی من میخوام برم کیان اذیتم نکن تورخدا:سحر

 ..  میام  منم کجا

  شد قطع  صداش و  گفت  بلند ینھ  یه سحر

  میگفتی سحر جان  داشتی:من

سعی کردم   ب ....ب ....ا  ....یسن .... ی:سحر
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ازت انتظار  :من صدامو عصبی نشون بدم

   نداشتم سحر

  کیان  اقا مینطورھاز توام :بعد برگشتم سمت کیان و گفتم 

   راستش...خب...یسنا:کیان

 .....                   برات متاسفم سحر :من

   بگم بعد حرفمو نهبز  رو ھیکم مکث کردم تا سکت

  

   بدی داری قهسلی  مچینھ که برات متاسفم :من

ترشیده    این ھاصلا انتظار نداشتم اخ که از تو  :دوباره برگشتم سمت کیان و خیلی جدی گفتم

   درد تو میخوره به

  یه  میکردن یهتموم شد سکوت کردن انگار داشتن حرفمو تجز  کهحرفم 

سحر و   م زد داد  بلند روبرو از  کیان و  تلفن پشت  از  سحر  ھدفع

   بلنر زدم زیر خنده ھھھھھھ نهخداااااا خفتتتتت ک:کیان

گوشی و از   سحر جان از من خداحافظ با این عاشق دل خستت حرف بزن:من

بعدا  :کیان  گرفتش واھرو  که کیان سمت  کردم  پرت  و دادم  ھ گوشم فاصل

با این حرفش جیغ   بگیرم  رو ریزه ھت زنگ میزنم اول بزار حال این خالبه

 ....  دم و دویدم بیرون از اتاق و کیانم دنبالم کشی

  "پارسا"
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از چی  :من خب شروع کن :اقاجون

  ھ دفع یهچرا :اقاجون بگم اقاجون

   سرمو انداختم پایین  شدی  غیب

  حالت از یسنا بدتر بود:حالم زیاد خوش نبود اقاجون اقاجون:من

   جوابی ندادم

 پارسا کارت درست نبوداون دختر داغون بود با رفتن تو بدتر شد :اقاجون

   چجوری:اقاجون جبران میکنم براش :من

 خاک زیر پاش میشم اقاجون:من

   نهیسنا قبولت میک:اقاجون

  اقاجون به سرمو اوردم بالا و زل زدم تو چشمای پر تجر 

   اونم من و میخواد :من

چیزی   خیلی مطمئن حرف میزنی:اقاجون

   نگفتم 

  مین ھیک درصدم احتمال پیدا کنم نمیخوادت   ھاگ بشنوم مھباید از زبون یسنا :اقاجون

   ھباش:من نهمیک فسخ و  بینتون  ھامروز صیغ

  یسنا بلند شد و پشت بدنش صدای کیان  صدای جیغ  که نهاقاجون اومد حرفی بز 

   وایسا داری جرات ھاگ:کیان

    خوردم  خر  مغز  ھمگ:یسنا 
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  یسنا زود دوید سمت ما و پشت اقاجون سنگر گرفت

   ترسو:کیان

 ....  سنام خم شد و براش زبون درازی کرد ی 

  

   "یسنا"

  کیان حرصی نگام کرد  زبونمو اوردم بیرون

کیان زودتر از   یسنا  باز چیکار کردی:اقاجون

   فضولی :جواب دادو گفت

  اقاجون کردم کشف  م ھچیز م یه ھ نخیر دروغ میگ:من

   خب راستشششششش:من چی کشف کردی:اقاجون

  حرف بزنیبخدا یسنا میکشمت :کیان

   نکردم ھتوج

منم  :اقاجون تره بریم اتاق حرف بزنیم بهاقاجون :من

  بریم:من من اتاق بریم  دارم  حرف ات ھا بانهت

   ساکت پارسا: اقاجون اما اقاجون:پارسا

   یسنا تو جرات داری چیزی بگو:کیان

 ...  دوباره زبونمو براش در اوردم و دویدم سمت اتاق اقاجون

  "پارسا"
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  سنا رفتن تو اتاقاقاجون و ی 

   برگشتم سمت کی رسیدین:کیان

نداشتیم تو   زنگ زدی راه افتادیم کاری کهمام بعد این :کیان ?  شما کی اومدین..... دیشب:من

   میکنم  شھخوا:کیان  ممنون داداش :من شمال بخاطر تو رفتیم 

   حالا چرا یسنا رو دنبال میکردی:من

   فضول ی  دختره ھع  ھع:گفت  نشوھفت جلو دگر  دستشو ھکیان انگار تازه یادش افتاده باش

   چرا:من خندیدم

   ھ دیگ ھفضول:کیان

  در اتاق به جاش خیره شدم  به خندیدم و چیزی نگفتم و 

 ....  یعنی چی دارن میگن الان

 (  یک ساعت بعد)

   ام ھمو تو  کشیدم  دستمو ھگلاف

    میگم پارسا مذاکرات ایران امریکام انقدر طول نکشید :کیان

درش باز شد و اقاجون و بعدش   کهندادم و از جام پاشدم و خواستم برم سمت اتاق جوابی 

 ....  یسنا اومدن بیرون 

   "یسنا"

  که با اقاجون تموم شد از اتاق اومدیم بیرون کهحرفام 

   نگام خورد تو نگاه منتظر پارسا

   با اقاجون زدیم افتادم کهیاد حرفایی   با دیدنش
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  نگاش کردم نیشم شل شد و با ذوق 

    کیان:اقاجون

  اقاجون  بهکیان اول متعجب من و نگاه کرد بعد خیره شد 

   اقاجون ھ بل:کیان

  بودم کرده حساب  ھجور دیگ یهاز تو این انتظار و نداشتم رو تو :اقاجون

اقاجون :کیان عصبی نگام کرد دیدم بلند زدم زیر خنده  که کیان  راسونھنگاه 

 ...  بخدا من

   ن میگفتی میخوای بری شمالم به حداقل :اقاجون

  بیچاره امروز چقدر شک وارد شد به کیان خشکش زد خندم شدت گرفت 

  ھبل...ب: پارسا  و اما تو اقا پارسا....ھباش:اقاجون معذرت میخوام...من...م :کیان

 ...  اقاجون

 ...  میکنی  فسخ  و  ستھ بین خودت و یسنا  کهی  ھ صیغ  میری امروز مینھ:اقاجون

   در رفت نیشم از بناگوشم 

 ...  ھمیش درست داره مچیھخدایااااا شکرت 

  "پارسا"

   قلبم وایساد

با   امکان نداره من نمیزارم نگامو دوختم تو صورت یسنا نه

  ھصیغ که یعنی راضی بود   نگاش کردم  که دیدن نیش بازش ش 

   پارسا شنیدی چی گفتم: اقاجون  ھ بش فسخ
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 ...  ولی اقاجون چرا :من

   گفتم  که  مینھ:اقاجون

  اقاجون اجازه میدید من برم لباسامو جمع کنم بیام پیشتون :سنا ی 

یعنی چیییییییییییییییییی  : من طاقتم تموم شد و صدامو بلند کردم

 ...  اقاجون ولی:من صداتو نبر بالا پسر :آقاجون  بیام پیشتون

  اقاجون شما برید استراحت کنید من براش میگم:یسنا 

   دخترم  ھباش:اقاجون

زود رفتم   من رفت تو اتاق به  ھ بعدم بدون توج

   گرفتم اشھ سمت یسنا و از بازو

  ھبش فسخ  ھیعنی چی صیغ  یسنا اقاجون چی میگفت:من

چشماش پر   یسنا خودشو ازم جدا کرد و زل زد تو چشمام

 ...  و  ھبش فسخ  ھیعنی صیغ: یسنا از شیطنت بود 

 ..  و چی :من

  فسخ کنیم و بیام اینجا رو ھتره صیغبهعقد کنیم   کهخب اقاجون گفت قبل از این :یسنا 

   پیشش بمونم چون 

  

  مطمئنی برای عقد دست از پا خطا نکنی کهتو اعتمادی نیست حالا   به  ھاقاجون میگ

   باورممممم نمیشد خودم اومدم  به ھدفع یه که  بود  حرفش رصد مشغول نمھذ

   این چی گفتتتتتت ...کیان...ک:من
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  ینجاا  بیاد یسنا عقدتون   تا  ھگفت اقاجون گفت:کیان

   وا رفتم  دروغ میگم  نه:یسنا  یسنا راست میگی:من

یسنا    یسنا درست حرف بزن ببینم چی میگی:من

تو چشماش پر   نیششو شل کرد و فقط نگام کرد 

 ...  زندگی  به امید  از امید بود 

 ...  اینده به امید 

  چیشدی اقا پارسا:یسنا 

 جانممممم:کیان کیاااااان :من

منمممم  :نکیا میکنمم ھھھھھ من این و خف:من

  به یسنا زود شروع کرد  کمکت میکنمممم

   واااااااااااااااااای قاتلا : یسنا دویدن و داد زد 

جاش بلند   هبیسنا جوابی نداد و  وایسا حالیت کنم سرکار گزاشتن من یعنی چییی :من

   خندید 

  

  "پارسا"

    اقاجون بودیم میگذره  نه خو کهدو روز از روزی 

   اقاجون فسخ شد و یسنا وسایلاشو جمع کرد و رفت پیش یسنا   و  من بین ھصیغ شب  مونھ

با   ھ خودم برا اخر و  اول  یسنا  ھدلم خیلی براش تنگ شده ولی خب الان خیالم راحت

   ھبل:من زنگ خوردن گوشیم از فکر اومدم بیرون و جواب دادم 
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  صدای عمو پیچید تو گوشی

سلام  :من سلام پارسا جان:عمو

   عمو جان

  ھاز اقاجون شنیدم درست که پارسا چیزایی  :عمو

انتظار داشتم  :عمو  ھدرست ھخب عمو راستش بل:من

اتفاقا امروز میخواستم  :من از زبون خودت بشنوم

خیلی خب من و زن عموت  :عمو  بیام پیشتون

   مراحمی پسرم:عمو  مزاحم میشم:من منتظریم

   پسرم   مراتھ بهخدا :عمو پس تا شب خداحافظ :من

باید   گرفتم رو  بابا شماره ھ بلافاصلگوشی و قطع کردم ک 

   "یسنا"... میرفتیم مھ با شب   و  میکردپ نگھماھ

  شدم سرازیر عمارت ایھ  ھپل  از ھ بلافاصل و  بیرون زدم  اتاق از و  شدم اماده ھ با عجل

   وووووووووووووووو ھیو:من

  خانوم اکرم  ربون ھم چشمای و  اھ ھ پایین پل به چشمم خورد 

   بارون کردم ھدویدم سمتش و صورتشو بوس 

  ھھھھتتتتت افتادبه  کارم جوونی  اکرم بشم  فدات  ی ھواااااااااااااااااای ال:من

 چی میخوای :اکرم خانوم  اکرم خانوم خندید و ازم جدا شد

  کلاس  ھاقاجون میگی رفت  بهمیخوام با سحر و شقایق بریم بیرون :من

   من دروغ نمیگم نه  نه :اکرم خانوم
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اکرم   ش بهزل زدم  شرک کردم و  به گر  یهقیافمو شب

   ھھھھھار:من ھ تا وقت شام برمیگردی دیگ:خانوم

   امان خدا به برو ھباش:اکرم خانوم

اکرم   ماج کردنش خودشو با زور ازم جدا کرد  بهپریدم رو صورتش و دوباره شروع کردم 

   چشم چشم بایییییییی بایییییی:من دختر ھبرو دیگ:خانوم

 ....  تکون داد اکرم خانون فقط خندید و سرش و 

  

  "پارسا"

  به  خودم تا اماده بشم نه زدم بیرون مستقیم حرکت کردم سمت خو نهاز کارخو

  روی  از  ھگرچ عمو و حرف بزنیم  نهبابا زنگ زدم و قرار شد امشب بریم خو

   میگفتم مھ یسنا  به باید  بودم شرمنده مشونھ

  یه   رو گرفتمماشین و زدم بغل و گوشی و از جیبم در اوردم و شماره یسنا 

 ...  تا  ھس ... دوتا...بوق

   جواب نداد

  جواب نمیده  که کجاست   مھاخمام رفت تو 

 ...  تا  ھس ... دوتا...بوق یه  دوباره شمارشو گرفتم

   صداش پیچید   که بدم ھخواستم گوشی رو از گوشم فاصل

   ھبل:یسنا 
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  بود خنده از  پر   صداش  بالا رفت  امھابرو

   سلام:من

   سلام  تویی پارسا  ھع:یسنا 

  صدای بلند خندیدن جمع و از پشت گوشی شنیدم  کهاومدم جوابشو بدم 

   یسنا کجایی: من یسنام میخندید طاقتم تموم شد

   با دوستام اومدم بیرون...من خب  ھع:یسنا 

 ... و اینجوری میخنده   نهدستمو مشت کردم از عصبانیت با دوستاش بیرو

   "یسنا"

با  مسخره بازی به سوژه کردن و شروع کردن  و  این ام ھ ھپارسا زنگ زد و بچ

 خنده گوشی و جواب دادم 

  ھع: من                سلام        : پارسا                                                                          ھبل:من

   سلام   تویی پارسا

غش   به خودشو زد  شقایق   و  اورد در کردن بوس ادای سحر من حرف  این   گفتن  با مزمانھ

   کردن

  خندیدم اشونھبا منم کنم   کنترل  خودمو نتونستم  منم و  خندیدن  بلند  اھ  ھبچ 

با ... من خب ھ ع:من جونم تو  انداخت ھ رعش پارسا جدی صدای  ھبلافاصل

   دوستام اومدم بیرون

خودمو منتظر داد و فریاد کردم ول حرف پارسا   نه میدونستم الان پشت تلفن کلمو میک 

   د خشکم کر 
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سر بیا خونتون چون قراره و من و    یه  امشب  ھنمیش زحمت  و  بود ھاضاف وقتت  ھاگ:پارسا

چرا اینجوری حرف  :من بابام اینام بیایم و حرف بزنیم از لحن حرف زدنش خوشم نیومد

   میزنی 

  حالام نشم  دوستات گذرونی خوش  مزاحم و ھ چون میخوام زود حرفام تموم بش:پارسا

  خداحافظ

گوشی و از   زود گوشی و قطع کرد  کهجوابشو بدم اومدم 

  یه  اینم ت زده نگاش کردم به و دادم  ھ گوشم فاصل

 ...  اھ ھ چیزیش میش

  

   "یسنا"

   حالا کی عقد میکنید:شقایق 

  فعلا آقا ناراحت شده با دوستام اومدم بیرون  کهنمیدونم میبینی :من

طرفش و  با شقایق برگشتیم  کیان خودم به ایش صد رحمت :سحر

پسر  : نیشخندی زدم و گفتم ھھھھھھھیهکیان ک: شقایق نگاش کردیم 

    اروم رمارھز:سحر  چیییییییییییییییییی :شقایق  میفرمایند رو بنده  ھعم

زدم   دوستیییییی این  ھھھھھ تو با پسررررر عم:شقایق 

   نهدرخت میگن بوزی  بهاین :پس کلش و گفتم

  خبر  شیرازی حافظ ھ فقط من و خواج تویی و این سحر و اون پسر عمت نه بوزی:شقایق 

   ?اره سحر خانوم...نداشتیم
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   میدهھیسنام تازه ف:سحر

  دوستید  مھ  با ھیعنی چند وقت وایسا ببینم :من

  امممممممممممممم خب راستش از عقد فرید و صبا:سحر

   ناخواگاه جیغ بلندی کشیدم و زدم تو سرش 

سحر    ستیدبیشورااااااااااااااا دوتاتونم خررررری بیش نی :من

   خندید و چیزی نگفت

  "پارسا''... من و شقایقم با حرص نگاش کردیم 

   ساعتم نگاه کردم   به ھگلاف

  ھھھھھنهخو بیاااااد  نمیخواد  دختر این بود ھگذشت فتمھاز 

  خیلی خوش اومدین:عمو  صدای عمو از فکر اوردم بیرون

   یلدا اومد کنارم نشست ممنون داداش:بابا

  یسنا  رھشی شوجدا تو قراره ب:یلدا

   اره چطور :من

  با یسنا نه ت رحم ک به خدا :یلدا

   م ریختمبه اشو ھخندیدم و مو

  ممنون بابت دعای خیرت:من

   میکنم ش ھخوا:یلدا

   پارسا به یلدا چی میگی  ببینم :عمو
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  نهچطوری میخواد با یسنا سر ک  نه ش رحم ک به خدا گفتم فقط  یچیھ :یلدا

   اسممو شنیدمفکر کنم - صدای خنده جمع بلند شد 

   یسنا به نگام خورد  که برگشتم سمت در  

  

   "یسنا"

 ..  نه خو سمت افتادم راه اھ ھ بعد کلی مسخره بازی با بچ

با   کوچمون  تو  پیجیدم و  کردم  خداحافظی اشونھسر خیابون با

   اطرافم نگاه میکردم  به دقت 

  اااااااااینجا برااااااای  بوددددد  ھھھھھچقددرررررر من دلمممممم تنگگگگگگ شد

دستمو اوردم بالا و چند تا   ھرسیدم مطمئن بودم مش رحیم الان تو حیاط کهجلوی در 

  اومدم دخترم :مش رحیم  منم مش رحیم جونی :من یهک: مش رحیم در بهزدم  بهضر 

واااااااااااااااااای سلام  :من با دیدن مش رحیم ذوق زده شدم  در باز شد  قهبعد چند دقی

    ک سلام دختر گلمعلی : مش رحیم مش رحیممممم

   چشمکی زدم و رفتم تو

  چرا زنگ و نزدی دخترم:مش رحیم

   عشقی  مینجوریھ:من

   تو بزرگ نمیشی دختر :مش رحیم

   لبخند دندون نمایی زدم و دویدم سمت ساختمون

خورد   یلدا   صدای مزمانھ که رسیدم وایسادم تا نفسم بیاد سر جاش بعد    رفتم تو  کهدر  به

   تو گوشم 
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  نهچطوری میخواد با یسنا سر ک نهش رحم کبه خدا گفتم  فقط یچیھ:لدا ی  

  و  سمتم برگشتن  ھمھ  فکر کنم اسممو شنیدم: من صدای خنده جمع بلند شد 

   کردن نگام

  مھدر حال رصد کردنم بود و کم کم داشت اخماش میرفت تو  که پارسا  به چشمم خورد 

   ایشششششش

    نکردم ھتوج

  تعارف کنید بشینم ناراحت میشم  ھتورخدا اگ:من

   بیا پیش خودم بشین دخترم:عمو

  چشم عمو جون فقط برم بالا لباسامو عوض کنم میام پیشتون:من

    برو دخترم:عمو

 ...  رفتم ا ھ ھطرف پل بهلبخندی زدپ و 

  "پارسا"

فورا   نه یسنا رفت تا لباساشو عوض ک 

   کجا پارسا :بابا از جام پاشدم 

  رم دارم خب من با یسنا کا:من

   برو پسرم ولی زود بیاین:عمو

  

 ...  رفتم اھ ھ طرف پل به سری تکون دادم و 

   در بزنم رفتم تو و درو بستم  کهرسیدم مستقیم رفتم سمت اتاقش و بدون این  کهدوم  قه طب
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  یسنا بلند شد   صدای جیغ

زود برگشتم   وااایی:یسنا 

   ساکت یس ھ :من سمتش

اروم   برای چی اومدی اینجا:یسنا 

   رفتم سمتش

  با دوستات میری بیرون اره:من

   اره:یسنا 

  نه:یسنا تیپ نا جور میزنی اره :من

   جلوش وایسادم کو تیپ ناجور

  خودت نگاه کنی تیپ ناجور و میبینی  به نهتو ایی:من

خوشم نمیاد از این  :من چیییییییییییییییییی  کهخب :یسنا 

   تیپت

  رون میخوام لباسمو عوض کنمبی  برو حالام بیاد خوشت  تو قراره  ھمگ:یسنا 

  از وشھمشامم   بهخورد  کهعطر تنش   خودم به  چسبوندمش  و گرفتم  اشوھبازو

   پرید   تنم

  "یسنا".... اشھشالشو از سرش برداشتم و سرمو فرو کردم تو مو

ناخوداگاه   دلم برات تنگ شده بود :گفت و  امھسرشو فرو کرد تو مو

   منم :نالیدم
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  رد و زل زد تو چشمامبا تعجب من و از خودش جدا ک 

   چی گفتی:پارسا

   گفتم منم دلم تنگ شده بود:لبخند شیرینی زدم و گفتم

ما   نه  صورتم نزدیک کرد   بهپارسا با شیفتگی نگام کرد و سرش و اروم اروم 

   محرم نبودیم درست نبود 

  پارسا ما محرم نیستیم: کردم  ھاروم زمزم

  کرد ھ پارسام مثل خودم زمزم

   نگو  یچی ھسسسسس یھ:پارسا

  لبامو لباش نرمی بعد ھلحظ چند و  بود لبام  رو مستقیم شھزل زدم تو چشماش ولی اون نگا

   بازی گرفت به

کردم و منم شروع   قهتحریک شدم و دستمو درو گردنش حل  کهاروم میبوسید انقدر اروم  

مو از لباش  اروم لبا  دیوار  به پشتم خورد   دیوار سمت  کرد دایتم ھپارسا   یشھ مراھ به کردم 

   نه:پارسا  پایین تره بریم به:من دادم  ھفاصل

   شک میکنن:من

  

و   نداره میتھا:پارسا

 .... دوباره

  "پارسا''
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  بوسیدن کردم به دوباره لبامو گزاشتم رو لباش و شروع 

   دلتنگش بودم و میخواستم اروم بگیرم 

   گرفتم  ھازش فاصلاحساس کردم نفس کم اورد برای اخرین بار زبونمو کشیدم رو لباش و  

   صورتش سرخ شده بود 

خم   سینم  بهخندیدم و سرش و چسبوندم 

فدای  :من کردم  ھشد و تو گوشش زمزم

   سرخ شدنت 

 ..  کرد ھخندید و خودشو تو بغلم مچال

   "یسنا"

اروم سرمو   بریم پایین:پارسا

   تکون دادم 

   اھ زبونتو  نه من لباتو خوردم :پارسا خندید و گفت

 ....  صدای خندش اتاق و پر کرد کهبازوش  بهحرفش و با دستم کوبیدم سرخ شدم از 

  نشده  کشیده باریک ایھجا بهتره بریم پایین تا کار به:پارسا

   بریم :من

   "پارسا" .... بیرون  زدیم  اتاق از  مھ دستمو گرفت و با 

   مھبا   مھ عمو  و  بابا و  میزدن حرف  مھ با  عمو زن  و مامان پایین   رفتیم اھ  ھیسنا از پل با

 با دیدن ما از جاش پاشد و گفت  که یلدا بیکار اطراف و نگاه میکرد  فقط

   کنی عوض لباس نرفتی تو ھ مگ ابجی ھ ع:یلدا
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دیدم سرخ شده سریع دستشو از   کهیسنا   به زدم زل  و  شد  شل نیشم  سمتمون   برگشتن ھمھ

 ...  دوید ا ھ ھطرف پل بهدستم کشید و 

   "یسنا"

 ..  یهبرگشتم پیش بقلباسامو عوض کردم و 

 ...  بابا و عمو و زن عمو و مامان تا اخر شب درمورد من و پارسا حرف میزدن

مدت غیبش زد و بعد من و رسما از بابا   یه   کهاولش عمو کلی بار پارسا کرد بخاطر این 

    خواستگاری کرد

اون    بگم چی ھیسنا و اقاجون راضین دیگ بابام گفت وقتی 

   شد   ستاره  از  پر  پارسا ھلحظ

نزدیکم بود فکر   کهخوشبختی  به سقف  به اخر شب رو تخت دراز کشیده بودم و خیره 

 ....  میکردم

  

   "یسنا"

   با حرص سرمو محکم کوبیدم رو بالش و غریدم 

 یلدا کرم نریز پاشو گمشو بیرون تا ما نشدم و چپ و راستت نکردم :من

 ...  شرمنده ابجی ولی من مامورم و: یلدا

  موند نش ھحرف تو د کهعصبی نگاش کردم با حرص پاشدم و  

   پاشو حاضرشو نه :یلدا نه یا   میری بیرون:من
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سریع پا   جیغ بلند کشیدم و از جام بلند شدم و دویدم طرفش  یه 

جرات  :من فرار گزاشت و از اتاق دوید بیرون منم دنبالش به

  خرمگس خودتییییی:یلدا  داری وایسا خرمگس مزاحم 

یلدا خندید و سرجاش   پررو  ھ بچ میکنم  تھ بگیرمت ل:من

   وایساد

  لباسش گرفتم قه سریع نزدیکش شدم و از ی 

   خب خرمگس منم اره:من

از  :من افتادید م ھجون  به  شما  باز خبره ھچ:مامان

من  :مامان بخوابم من ھ این دردونت بپرس نزاشت

   نهگفتم بیاد بیدارت ک

  مامان من شب دیر خوابیدم این انصاف نیست:نالیدم

  برای چی:میخواستی بخوابی الانم برو حاضر شو من:مامان

  زد  ھچشمام از کاس  پارسا داره میاد اینجا تا برید خرید:مامان

   خریدی ھچ: من بیرون

  توضیح   تو  برای باش ھنداشت انتظار الانم  سرم  ھ یسنا کلی کار ریخت واااااااااااااااااای :مامان

   بدم

  ھمھمیف خنک این ھمامان اصلا بخوای توضیحم بدی مگ:یلدا

   ھتو خف:من دستمو بلند کردم و کوبیدم پشت گردنش 
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  مو ھ بچ میزنی  چرا ھع:مامان

   ادبش کن مادر من ادب:من

 ...  بالا رفتم قهطرف طب  بهجیغ و داد یلدا و غر زدن مامان بدم  بهجوابی  کهبعدم بدون این

  "پارسا"

   نزاشتم مھ از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم از دیشب چشم رو 

   فقط برااااای من بود  من برای ھیسنا کمتر از دو ماه دیگ  باورم نمیشد

  زودتر  ھچ  رھدیشب بزرگترا قرار گزاشتن تا من و یسنا از امروز خریدارو شروع کنیم تا 

   طرف کمدم رفتم به سرمو تکون دادم و  و زندگیمون   نهخو سر  بریم 

  

کارم   پوشیدن به ره اوردم بیرون و شروع کردم تی ای  ھسرم  شلوار مراه ھ و  ای ھپلیور سرم

عمو اینا    نهطرف خو  بهزدم بیرون و  نه خودم زدم و از خو به نهتموم شد لبخندی تو ایی  که

 ...  روندم

    رسیدم  ربع  ھبعد س 

از   جلوی در بوق زدم و مش رحیم درو برام باز کردم

 ...  بوق زدم یه بغلش رد شدم و  

در   طرف ساختمون رفتم   بهاده شدم و ماشین و پارک کردم و پی

  یلدا پرید جلوم  یا الله زن عمو: من ورودی رو باز کردم و رفتم تو

   سلام اقا داماد: یلدا
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  کجاست   عمو زن  زن رھعلیکم سلام خوا: لپشو کشیدم و گفتم

   خندیدم  ھ دیگ نهمنظورت مادر ز:یلدا

  به یسنام بالا خوا انباری رفتن خانوم  ھمامان با جمیل:یلدا

   بریم  تا ھباش حاضر الان نباید ھگم:من

  رفتم بیدارش کنم ولی دوتا زد سر و کلم و بیرونم کرد:یلدا

   م ریختمبه اشو ھخندیدم و مو

   زن ر ھخوا ھباش:من پارسا نکن  ھ ع:یلدا

 ....  ا ھ ھپل  سمت دویدم  و  زدم  مزش با رهھچ  بهبعدم چشمکی 

   "یسنا"

  احساس کردم دستی رو صورتم  کهتو خواب ناز بودم 

   یلدا  میگیرممممم حالتو کردم قاطی واقعا ھ دیگ

  نهببینم اصلا یلدا مزاحمم شده یا  که حرکت پریدم ک نشستم رو تخت و بدون این  یه تو

ای بلند   نه مردو گفتن اخ صدای ھبلافاصل که دستمو اوردم بالا و محکم کوبیدم رو صورتش 

   شد

  روبروم بودد کهکسی  بهامو دوختم نگ  و  کردم  باز حد آخرین تا  چشمامو راسونھ

با حرص   پاررررررسااااااااااااااااس  ه کاین   یااااااااااااااااا جدددددددددددد ساداااااااااااات

 منم با ترس نگاش میکردم  داشت نگام میکرد

 ... ا....یلد..... ی....م....م:گفتم  ولھبا 
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دستی   ببخشید:کردم ھسرمو انداختم پایین و زمزم

  گرفت و مجبورم کرد سرمو بلند کنمچونمو 

   نیفتم در  اتھبا ھباش یادم ا ھ نهدستت سنگی:پارسا

  ھعشقمی دیگ: خندید و اروم لباشو چسبوند رو پیشونیم و گفت کهبا تعجب نگاش کردم 

   دلم ضعف رفت چیکار کنم

  

  زده بودم و محکم بوس کردم کهبی اختیار خم شدم و جایی رو 

   چشمممم:من و کوچولو زودباش اماده شو پارسا؛شیطونی ممنوع پاش

   پایین منتظرم بدو:پارسا

 ...  بعدم لبخندی زد و از اتاق رفت بیرون

  "پارسا"

لبخند    ھاز اتاق اومدم بیرون تا اماده بش

دستمو گزاشتم   از رو لبم کنار نمیرفت 

ی خوابالو زد   دختره زده بود کهجایی رو 

   ناکارم کرد

 ...  پایین  رفتم  اروم و  رفتم اھ ھ طرف پل به لبخندم پر رنگ تر شد و 

   "یسنا''

  محکم زدم تو سرم و زود از تخت پریدم پایین و دویدم سمت کمد نه دو یه 

  بیرون  کشیدم  رو  تیره ای  ھسرم  شلوار و  ای  ھسرم  شال ای  ھپالتو سرم

   میخواستم با پارسا سن کنم
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  پوشیدن بهتاق و شروع دویدم سمت دستشویی و  صورتمو شستم و دوباره پریدم تو ا 

   "پارسا".... لباسا

  با خستگی دست یسنا رو گرفتم و از مغازه کشیدم بیرون

   کن  ولم پارسا  ھع:یسنا 

  میگردونی  داری و من  ھساعت ھ س   ندارم جون ھیسنا بخدا دیگ:من

   نه یا ھ خب باید ببینم چی قشنگ:یسنا 

   دوباره میایمچیز بخوریم  یه   فعلا بیا بریم:دستشو کشیدم و گفنم 

 ...  اما:یسنا 

 .....  اما نداره زود باش:من

  

   "یسنا"

   م به کوبیدم دستامو و  وا ھبا ذوق پریدم 

  ت میدادمبه میدونستم انقدر خوشحال میشی زودتر خبرشو :فرید 

نمیری :یلدا  واااااااااااااااااای خیلی خوش حالممممممممم واااااااااااااااااای:من

تو حرف  :من ھ عروسیش  نزدیکیا مین ھخودشم  بهحالا از خوشحالی خو

   بابا بلند زد زیر خنده  لالی   ھنزنی کسی نمیگ

  طرف فرید رفتم و دستشو گرفتم به

  دارم کار  اتھبیا بریم بالا با:من
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زوددددد  :من یسنا دارم شام میارم:مامان

  میایمممممم

  اتاقم سمت   کردم دایتش ھ و  بیرون کشیدم اھ ھ فرید و از پل

برو تو میگم  :من  در اتاق و باز کردم حالا چیکار داری :فرید 

   تبه

  فرید رفت تو و منم پشت سرش رفتم و درو بستم و پریدم و نشستم رو تخت

   خب تعریف کن:من

شما   خودم بیام  بهصبا بگم دوسش داری ولی تا من   بهقرار بود من  که این :چی رو  من:فرید 

   عقدم کردید 

  شد  ای ھ دفع یه مچی ھو میگی خب   اون انھ ا:فرید خندید و گفت

   نمیگمممم:فرید  خب بگو بگو:من

   فریدددد  اذیت نکن بگو بدو:من

طوری   به خب توام اون روزا درگیر اتفاقای زندگی خودت بودی :فرید لبخندی زد و گفت

  میخواد  صبا شنیدم  ا ھ ھبچ از  روزا مون ھکل فراموش کردی درست تو  بهمن فکر کردم  که

   نهک نامزد

   نمھن بلندی کشیدم و دستمو گزاشتم رو دی ھ

  ش اعتراف کردم به ھمھطاقتم تموم شد و دسط دانشگاه جلوی :فرید 

   خب خب :من
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  نمیدونی چقدر ظایع شدم :فرید 

   چرااا:من

  ھشایع  کهش دادن  به دوستاش  که ادی  نهپیش  با و  ھداشت دوست  و  من مھ چون صبا :فرید 

تموم شد بلند    کهحرفش   کنم  قه و برم ابراز علاخودم بیام   به  که بل  نهکنن داره نامزد میک

   زدم زیر خنده

   زدم فریدم با حرص نگام میکرد قهقه دستمو گزاشتم رو دلم و بلند 

  

 میخندی  چرا  رمارھز:فرید 

  اشون ھبا کردم  حال گررررم مشونھواقعا دم :من

  صبام وقتی برام تعریف میکرد کلی میخندید:فرید 

  سعی کردم خندمو کنترل کنم 

   ھھھھ ....خدایی ....ھھھھ...ولی :من

  ھ ای مرض پاشو جمع کن بریم پایین گشنم:فرید 

 ...  بعدش خودش پاشد و از اتاق رفت بیرون

  "پارسا"

سریع از    گوشیم زنگ خورد که  بودیم  ھسر میز شام نشست

نیشمو  :بابا جیبم درش آوردم با دیدن اسم یسنا نیشم شل شد

   شل نکن پاشو برو جواب بده 

  زدم  و  اتصال ھطرف اتاقم رفتم و دکم به و پاشدم و   خندیدم

  جونم:من
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ترسیدم از   واااااااااااااااااای پارسااااا واااااااااااااااااای واااااااااااااااااای :یسنا 

واای پارسا خیلی  : یسنا یسناااااا   چیشده:گفتم  راسون ھجیغ زدنش 

  رفتم توخیالم راحت شد در اتاقمو باز کردم و  خوشحالمممممم

   چیشده گلم:من

   صباس و  فرید عروسی ھ دیگ ھقتھ:یسنا 

       نهخودمو عروسی   انگار داری ذوق مچینھحالا :من بالا پرید   امھابرو

   اره گل نازم:من پارسایی میای فردا بریم خرید: حرفم گفت به  ھ بدون توج

  مرررررسییییی عشقممممم:یسنا 

   خندیدم

  نه :من نداریپارسا مامانم داره کاری :یسنا 

  گلم برو مواظب خودتم باش

   بای عزیزم:من چشمممم فعلا بای:یسنا 

 ...  گوشی و قطع کردم و گرفتم جلوی صورتم و محکم بوسش کردم

   "یسنا"

  کرددم  بوسش محکمممممم و دادم  ھ گوشی و از گوشم فاصل

    اومدم:من یسناااااا :مامان

 ...  بیرون خندیدم و گوشی و گزاشتم رو تخت و از اتاق دویدم 

  میزنی  داد چرا ھمامان اومدم دیگ:من

   دختر  افتاد  نھ غذا از د:مامان
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 بیا بشین بابا جان :بابا

   لبخندی زدم و رفتم و کنارشون نشستم 

  

  راستی مسعود باید بریم خرید برای عروسی فرید:مامان گفت کهوسطای شام بود 

ششششش اتفاقا منم  ای :من خودتون زحمت ندید بهتورخدا بخاطر عروسی من :فرید 

   زحمت نیفتم   به  من ھتر مادرتم ببرید دیگبه  ھچ: بابا فردا با پارسا میخوام برم خرید

 ...  شد  بلند ممونھخنده  که  کرد   نگاه رو بابا حرص  با مچینھمامان 

  "پارسا"

  میزد  ھ ل صداش  برای دلم بود ھساعت از دوازده شبم گذشت

ولی دلم   دارش کنم بی نمیخواستم  ھمیترسیدم خوابیده باش

   اجازه نمیداد

   ش بهسیم اخر و گوشیمو برداشتم و زنگ زدم  به زدم 

  صداش پیچید تو گوشی که بوق زد پشیمون شدم خواستم قطع کنم   یه 

    اره:یسنا بیداری :من ھ بعل:یسنا 

   دودل بودم زنگ بزنم فکر کردم خوابیدی :من

  تاقما  اومدم منم رفت الان  مین ھخواب نبودم فرید  نه:یسنا 

  خواستی وقت  ر ھ:فردا ساعت چند بیام دنبالت یسنا:من

  جونم:یسنا  یسنا:من منتظرم :یسنا ده اونجام :خندیدم و گفتم

خب ورجک  :من خندید ولی جوابی نداد خیلی میخوامت:من
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  مواظب خودت باش شب خوش نه:یسنا من کاری نداری

 ....  شب خوش گل نازم :من

رو تخت و بالشمو محکم بغل کردم و تو دلم   گوشی قطع کردم و اروم خودمو انداختم

 ....  کنم نگاش صبح  خود  تا و  ھباش بغلم تو یسنا  بالش این  جای ھ کی میش:گفتم

 ....  برد  خوابم  کی میدم ھچشمام کم کم خمار شد و نف

  

   "یسنا"

   با حرص پامو کوبیدم رو زمین

   میخوام  و مینھمن :من

  الانم درش بیار بیا بیرون یسنا    من این و برات نمیخرم:پارسا

   پارسا اذیت نکن تورخدا:من

  منتظرم بیرون  زودباش بیار در  نیستم تو  با ھ مگ:گفت و م ھپارسا اخماشو کشید تو 

   بعدم خودش رفت

کارم   در اوردن لباس و پوشیدن لباسای خودم  به با عصبانیت شروع کردم 

  تموم شد لباس و گرفتم دستم و از اتاقک اومدم بیرون  که

   چیشد پسند نشد خانوم :فروشنده

  تا بخوام جواب بدم صدای پارسا رو از پشت سرم شنیدم 

   خیر پسندیده نشد :پارسا
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  بعدم دستمو گرفت و  و از مغازه کشید بیرون 

ت  بهبا  دستمو محکم از دستش کشیدم بیرون 

  نه میخوام برگردم خو:من برگشت و نگام کرد

   که نگرفتی چیزی نوزھچرا :پارسا

نمیخوام امروز چیزی بخرم بعدا با سحر و  :من یه حرص دوست داشتم بزنم زیر گراز 

   شقایق میام

  گرفت دستمو دوباره  و  مھ اخماش و کشید تو 

    نمیخوام:من لازم نکرده با خودم میخری:پارسا

پوفی   قرار نیست تو بخوای :پارسا

 ...  کشیدم و فقط نگاش کردم 

  "پارسا"

   سندید خیلی باز بود میپ که لباسی رھ بودم ھگلاف

 چیز خوب پیدا نکردیم  بهالان دو ساعت داریم بکوب پاساژ و میکردیم 

    برگشتم سمتش پارسا بیا بریم اصلا پشیمون شدم من لباس نمیخوام:یسنا 

  بشی  رھ یسنا جان درک کن من و خوشم نمیاد با اون لباسای باز تو جمع ظا:من

   منم فقط  ھمگ:یسنا 

   نیستن م ھم  یهبرای من بق :من

  بپوشم  پام  مچ تا  مانتو و  ھچیکار کنم میخوای مقنع:یسنا 

   واقعا این کارو میکنی :نیشم شل کردم و گفتم 
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  حالا اینم خیلی پوشیدس  نه:سریع گفتم که چنان با حرص نگام کرد 

   خیلی روداری:یسنا 

  

  چیزی پیدا کردیم یه   کهاخر بل قه طب بریم بیا کوچولو  خانوم نزن  ھ حرف اضاف:من

   امیدوارم:یسنا 

 ...  اخر پاساژ قه طب بریم تا رفتیم  برقی  ھطرف پل بهدستشو محکم گرفتم و 

   "یسنا"

یسنا  : پارسا  پارسا من از این خوشم نمیااااد:من

پارسا من  : من ت میاد برو امتحان کنبهمطمئنم 

   م نمیادبهمیدونم 

اروم   برام بیاره فروشنده گفت لباس و  بهدستمو دوباره کشید و رفت تو مغازه و رو 

  من عمرا این و بخرما:من  کردم  ھزمزم

   حالا تو برو بپوشش:پارسا لباس و داد دستم و گفت

 ...  ش چشم غره رفتم ک وارد اتاقک شدم بهلباسو از دستش کشیدم و 

   وایسادم  نه جلو ایی 

  بود ھ م میومد و تو تنم نشستبه واقعا موند باز نمھد

لبخند   یسنا چیشد: پارسا  در اتاقک خورد به ای   بهضر 

   ھوای پارسا این افتضاح زشت:من پلیدی اومد رو لبام
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  نمیخوامش ھزشت نه:درو باز کن ببینم من:پارسا

   باز کن حالا :پارسا

 ...  حرکت در اتاقک و باز کردم  یهلبخندم پر رنگ تر شد و تو 

  "پارسا"

  ش نمیتونستم چشم ازش بگیرمبهچشمم خورد 

   م نمیادبهدیدی گفتم :ایسن  ش میومدبهواقعا 

  بی اختیار وارد اتاقک شدم و درو بستم

   میکنی چیکار ھع:یسنا 

  گرفتم  اشوھ نهنزدیکش شدم و شو

   نخیر اصلانشم :یسنا ت میاد به خیلی :من

  نهمیخواد اذیتم ک کهزل زدم تو چشماش برق شیطنتش معلوم بود 

از اتاقک  بعدم   منتظرم بیرون  بیار درش زودباش  میخریم و مینھ:من

    اومدم بیرون

  از  ستش کیف   و کفش خرید و  لباس  پول  کردم  حساب بعد  و  اومد مھ یسنا  قه بعد چند وقی

 ....  بیرون  زدیم  پاساژ

  

   "یسنا"
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  یه تو این  صباست  و  فرید عروسی روز  امروز   و گذشت  باد و  برق مثل ھفتھ یه 

صدای با   خصوص خود فرید و مامانی به بودیم کاری درگیر  ممونھ ھفتھ

   خودم اومدم  بهارایشگر 

   ?داری  نظر  در ات ھمدلی برای درست کردن مو:آرایشگر 

   پوشیده داره قه ی   لباسم جون  ھاره میخوام جمع باش:من

  شد  امھارایشگره فقط سرشو تکون داد و مشغول صاف کردن مو

  "پارسا"

   مامان اینا رفتن نهخوطرف   بهتموم شد فورا سوار ماشین شدم و  نه کارم تو کارخو که بعد این 

خودمو در حال تعمیرات بود و تمام دکوراسیونش و داده بودم عوض کنن تا بعد   نهخو

   عروسی با یسنا اونجا زندگی کنیم

دلم   سرعتمو بیشتر کردم باید زود حاضر میشدم و از اونجا میرفتم دنبال یسنا

   میخواست زودتر ببینمش

  "یسنا".. ھ بدرخش ھمھشک نداشتم امشب قراره بین 

با تعجب چشمامو   پاشو خانومی کارت تموم شد: آرایشگر 

   اره عزیزم:آرایشگر  واقعا تموم شد :من باز کردم 

  اھ  ھکارش زود تموم شده مثل برق گرفت که کرده  درستم بد  چقدر ببین ریخت ریھدلم 

   نهایی  جلوی رفتم و  پاشدم صندلی   رو از

    واھ رفت  شد   دود بیخودم فکرای ھ مھولی با دیدن خودم 



 

 

 

926 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  طرز زیبایی جمع کرده بود به  اممھارایش خوشگل و ملایم رو صورتم بود و مو یه 

   لبخند زد ک جیزی نگفت   ممنونم واقعا قشنگ شده:برگشتم سمتش و گفتم

اونجا بودن   کهاومدم سنگینی کسایی  که سمت یکی از اتاقا رفتم و لباسمم پوشیدم بیرون  به

   و قشنگ رو خودم حس کردم

  طرف کیفم رفتم و گوشیمو برداشتم و شماره پارسا رو گرفتم  به و  نکردم  ای  ھتوج

   جونم:پارسا سریع جواب داد 

جلو  :پارسا سلام اقا من حاضرم کی میای دنبالم:من

   پایین بیا  بدو وروجک  مھارایشگا

  

   اومدم اومدم :من

 ....  خندید خندیدم و گوشی رو قطع کردم 

  "پارسا"

  در ارایشگاه به ش و چشم دوختم بهاده شدم و تکیمو دادم از ماشین پی

لبخندی زدم و   داشت میومد سمتم  کهش بهگذشت چشمم خورد  کهیکم 

   سلام بر پرنسس خودم: من رفتم سمتش

  خودم بلند  شاسی  بر  سوار زاده ھسلام بر شا:یسنا 

   خندیدم و دستشو گرفتم

  برسیم بیا بریم فکر کنم باید زودتر از عروس و داماد :من

   وای اره بدو:یسنا 



 

 

 

927 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

زود   م زد و سوار شدمبهلبخندی زدم و درو براش باز کردم چشمکی 

 ....  دویدم و خودمم سوار شدم و راه افتادیم طرف باغ عروسی

   "یسنا"

   میکرد رانندگی  داشت  جدی خیلی پارسا  و  بودیم ھتو ماشین نشست

ده بود با تعجب برگشت  روی دن که دستش  رو گزاشتم اروم دستمو کردم  شیطونی وسھ

بلند   کوچولو کردی  شیطونی   وس ھ :پارسا چشمکی زدم و بوسی براش فرستادم  کهنگام کرد 

   خواستی خودت  ھباش:پارسا  و مسخ کننده خندیدم

   بست بن  ھکوچ یهسریع فرمون کچ کرد و پیچید تو 

 ...  پارسا چر:من

  کشید و  گرفت دستمو بگم حرفمو ھنزاشت ادام

   خب حالا شیطونی کن :پارسا بغلشپرت شدم تو 

  کردم  ھسرمو فرو کردم تو گردنش و اروم زمزم

   بازم بگو:پارسا دوست دارم :من

   گردنش بهتکرار کنم اروم لبامو چسبوندم  که جای این  به

  تو  میخواست  رو پارسا  دلم ھ نمیدونم از کجا این جرات و پیدا کردم ولی اون لحظ

حالا اون بود   و جای من و خودش و عوض کرد خوابوند رو صندلی   پارسا ھ لحظ یه 

  یسنا میدونی بیقرارتم : پارسا  کرد ھ سرشو فرو کرد تو گردنم و زمزم  که

   دنبالش گاز ریزی گرفت بهگردنم زد و  به  ریزی ھاروم سرمو تکون دادم بوس 

  



 

 

 

928 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

   ناخواگاه نالیدم

   پارسا:من

طاقتم تموم   سرش و بلند کرد و زل زد تو چشمام 

    کردم دور گردنش قهدستمو حلشد 

  حرکت لباشو محکم چسبوند رو لبام یهم انداخت و تو به نگاه پر از نیاز  یه پارسا

  که منجوریھ میدادم اشوھ ھ بوسیدنم با دل و جون جواب بوس  بهشروع کرد 

   فورا ازش جدا شدم شد مانتوم  ایھ ھ میبوسیدم دستاش مشغول باز کردن دکم

 ..  پارسا:من

خم   یسنا  نگو یچیھ ...یس ھ :شت رو لبام و گفتدستشو گزا

   اممم:من  بوسیدن و مک زدن گردنم شد بهشد و شروع 

کار   جونممممم جونم عشقممم:پارسا

   میکشید  باریک  ایھجا بهداشت 

پارسا و    نهخودمم داشتم لذت میبردم ولی مجبور شدم و دستامو گزاشتم رو سی که با این 

   عقب دادم  لشھ

  کرد مھنگابا چشمای خمار 

   نه:پارسا  پارسا بریم :من

گاز ریز از لبام گرفت و سرشو   یهگوشت  کهاتیش کشوند یکم  به دوباره خم شد و لبامو 

   من بیشتر :من دوست دارم :پارسا  بلند کرد
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سرمو    منتظر شب عروسیم نهبی صبرا:پارسا

   انداختم پایین و چیزی نگفتم 

فقط سرمو   وضعمون و درست کنیم و بریمتره سر و به :پارسا پیشونیمو بوسید و گفت

بدو برو  :پارسا  پارسا دوباره با حرکت جای من و خودش و عوض کرد که تکون دادم 

   سرجات وروجک من

خندیدم و برگشتم و رو صندلی خودم نشستم پارسام صندلی رو صاف کرد و بعد مرتب  

 ...  کردن سر و وضعش ماشین و روشن کرد

  "پارسا"

  ھسنا تو یقش بود معلوم بود خجالت میکشتو کل مسیر سر ی 

   ھخجالتم میکش نهخندم گرفت خودش شیطونی میک

  طرف یسنا رفتم و دستشو گرفتم به بالاخره رسیدیم ماشین و پارک کردم و پیاده شدیم 

   امشب فقط میخوام کنار خودم باشی:من

 ...  غبازم جوابی نداد دستشو با دستم فشار دادم و راه افتادم سمت ورودی با 

  

  "پارسا"

  تا از در باغ رفتیم تو سام دوید سمتون 

   شما کجایید پس: سام

  سلام یکم کار یسنا طول کشید تو آرایشگاه:پارسا

   ?فرید و صبا اومدن :یسنا 
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  اونام الان رسیدن بیاین بریم تو :سام

  بریم منم باید لباس عوض کنم :یسنا 

  برو گلم:دستشو ول کردم و گفتم

   بیا بریم پارسا:سام  لبخندی زد و رفت 

 ...  بریم :من

   "یسنا"

  به خو مچی ھ شدم مطمئن  وقتی  کردم  تمدید و  بود  ھرفت که زود مانتومو در اوردم و رژمو 

 ...    باغ نهزدم بیرون از خو

  "پارسا"

  م بهیسنا داشت میومد طرفم از جام بلند شدم رسید 

  مھمنتظرت بودم با  نه:من  رفتی پیش فرید اینا:یسنا 

   بریم:سنای بریم 

تا رسیدیم    طرف فرید اینا رفتیم  به مھکرد و با   قهدستاشو حل کهبازومو گرفتم سمتش 

  فرید نکن اذیتشون ھع: صبا  ھحالا میومدید دیگ به به:جلوشون فرید گفت

   اوغ زن زلیل بدبخت:یسنا چشممممم خانومم:فرید 

   نتواند دید که  کس  ان  رھتا کور شود :فرید 

   نا خانومیس جون  از دور  ھ البت-

 ...  داداش صبا بهچشم خورد  که  برگشتم مگیھ

   "یسنا"

   ای بابا این پسره بازم اومد



 

 

 

931 

   فاطمه بازرگانینویسنده:  | اسمش عشقه

  خودش بهکرد دور کمرم و چسبوندم  قهپارسا دستشو حل

  سلام خیلی خوش آمدید: سجاد سلام اقا سجاد :پارسا

   ممنون:من

   رو ندیدیم  یه بق  و  اقاجون نوزھ میریم ما ھخب دیگ:پارسا

   امشب چجوری مجلس و گرم میکنیا فقط یسنا ببینم ...د بری  ھباش:فرید 

   نفسم رفت کهکمرم داد  به پارسا فشاری 

  داش ھ یسنا امشب فقط با خودم میرقص  ھدیگ نه :پارسا

    اکی داش :فرید 

اخر شب   "پارسا".... اقاجون اینا بودن که جایی طرف  کشیدم و  نگفت چیزی  ھپارسا دیگ

من و یسنام    بود ھگزاشت  تانگو نگھا عاشقا  ھمھ داماد و افتخار عروس و  بهبود و ارکس 

  جونم:من  پارسا: یسنا وسط بودیم اروم تو بغلم تکون میخورد و دلم بیقرار میکرد 

اروم خم   نرو پیشم از  یچوقتھ:یسنا 

  یچوقتھ:من شدم و سرشو بوسیدم 

 ....  نازم گل نمیرم 

  

   "یسنا"

  و کارا  و  بیرونیم روز  رھبا من و پارسا تقری و  میگذره  ھفتھاز عروسی فرید و صبا یک 

   میدیم انجام  رو عروسی خریدای
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کاراش    نهپارسا زنگ زد و گفت کارخو  کهامروزم قرار بود برای دیدن لباس عروس بریم 

زنگ خورد از اتاق    کهگوشیم  بیاد و قرار شد با سحر و کیمیا و شقایق برم  نهزیاده و نمیتو

   نمجو:من زدم بیرون  و جواب دادم 

  جلو دریم بیا پایین:شقایق 

   فعلا  اومدم ھباش ھباش:من

کسی   شدم سرازیر ا ھ ھگوشی و قطع کردم فورا از پل

   تو پذیرایی نبود

صدایی    جووووای جوووووون مامان من دارم میرم بیرون کسی کاری نداره:من

   زدم بیرون نه از خو   ھدیگ نیست  کسی حتما انداختم بالا  اموھ نهنیومد شو

  باز کردم شقایق و سحر منتظرم وایساده بودن  کهدر و 

دوتاتونم  :شقایق   پ ن پ نیومدم نریم: من اومدی بریم:سحر

   نمکید ھگلول

   "پارسا"... خیابون سمت  افتادیم راه  م ھخندیدم و با 

  نرسیدم نهکارای کارخو به کهکارا رسیدگی میکردم عصابم داغون بود این مدت  به ھگلاف

   ھ ختم ری هب چیزایی  یه 

اینجا باشم باید با یسنا میرفتم و لباس عروس انتخاب   کهجای این  بهپوووووف الان من 

   میکردیم 

  کهولی بخاطر کارا مجبور شدم بگم خودش و دوستاش برن و کلی سفارش کردم 

 ....  حرفم گوش بده بهلباسعروس بازی نگیره و امیدوار بودم 
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   "یسنا"

  پیاده شدیم رو حساب کردیم و از ماشین   یه کرا 

   کجاست ھ اینجا دیگ:شقایق 

  کیمیا گفت مزون لباس عروسش حرف نداره:من

   پیشش  بریم  بیاید  کیمیا ا ھاونا:سحر

  اشاره میکرد بریم سمتش کهمیگفت اشاره میکرد کیمیا رو دیدم  کهجایی  به برگشتم و 

   طرفش رفتیم  به تایی  ھس 

  غر زدن   بهتا رسیدیم کیمیا شروع کرد 

   ھ کجایید شما اخیخ زدم  : کیمیا

  دیر اومدیم  قهپنج دقی یه والا حالا    بهخو به خو:سحر

  مھچقدر شما با :من نزارا  من دم رو  پا  یھ:کیمیا

   ربونیدھم

   باشم اینجوری داداشم زن  با ھعشقم میکش: کیمیا

  

  نه دوتانونم عقل سالم عطا ک  به خدا :من

بریم  :کیمیا  ایش بیا بریم کیمیا جونم :سحر

  راه  گرفتن  و  م ھم دست بعد زن داداس گلم

   افتادن
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   شده کیان و  سحر   بین ھرابط ھ حالا کیمیا تازه متوج بهبا خنده نگاشون کردم خو

 ...  بریم :من بریم بیا خانوم  عروس   پروتھ نرو تو :شقایق 

 ...  با شقایق پشت سحر و کیمیا راه افتادیم

   با خستگی وایسادپ و غر زدم

  شدم ھ خستوای کجاست پس این مزون از :من

  واه واه عروسم انقدر تیتیش مامانی:سحر

  درمیارما چشاتو سحر   باشی اینجوری بخوای تو باشم  ھ ت گفتبه :کیمیا

   حالا واقعا بازم مونده:من خدا شفاتون بده :شقایق 

  میھمیف بخونی و  ببینی  رو تابلو  و کنی  نگاه و  سرت  بالا و کنی  باز چشماتو  ھآگ:کیمیا

   رسیدیم

    رفتم شبهچشم غره ای 

  نیاد خوشم ھحالت اگ به من و تا اینجا کشوندی وای :من

   خوشت میاد بیا بریم :کیمیا

سرمو تو دستام    "پارسا" .... بعدم خودش جلو تر از ما وارد مزون شد

خواستم سرمو بزارم  میکرد درد سرم  و  بود شده   ھگرفتم چشمام خست

   ھ بل:من در اتاق و زدن که رو میز و چشمامو یکم ببندم  

با   شد نمایان شیدا  ره ھدر باز شد و چ

  چرا اومدی اینجا :من اخم از جام پاشدم

  اتھمیخوام با:شیدا درو بست و اومد تو 
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  ما حرفی نداریم:من بزنم حرف

   پارسا میکنم شھخوا:شیدا 

  بشنوم اسمتو  حتی نمیخوام ھ برو بیرون دیگ نه گفتم :من

  بزنملعنتی من دارم میرم اومدم حرفای اخرمو :شیدا 

دستامو محکم کوبیدم رو    گزاشتین حرفیم  جای ھمگ:من

   میز و داد زدم

  گزاشتین  حرفیم جای رتھخوا اون تو  ھجواب بده مگ:من

  ھمیشھبزنم میرم برای  که حرفامو پارسا میکنم شھخوا:شیدا 

سرشو تکون داد    فقط نیم ساعت:گفتم و  امھدستامو کشیدم تو مو

   و اومد رو صندلی کنار میزم نشست 

  

  سرش و انداخت پایین و مشغول بازی کردن با انگشتاش شد

   حرفات و بزن:من

 ....  کهاومدم اینجا ...اومدم اینجا:شیدا 

  میگی:من فریاد زدم

   نه یا 

  مچیھپارسا من متاسفم بابت :شیدا 

  میخوره من درد ھچ  بهتاسف تو :من
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ساکت شدم و    ھبزار حرفام تموم بش:شیدا 

   فقط نگاش کردم 

  کنیم  ازدواج  مھ با تو  و  من داشتم دوست خیلی من ھدرست:شیدا 

   پوزخندی اومد روی لبم

اصلا از   ولی انگار خبر نداشتم رقیب ... ا دشمنم یسناسنهمن فکر میکردم تو این راه ت:شیدا 

 ...  ھ خودم رھخوا ھ گوشت و تن خودم

   صداش مانع شد کهاومدم حرفی بزنم 

میدونست   کهاین  با ھداشتن تو حریص نمیدونستم اون بیشتر از من برای:شیدا 

   کامرانم تصادف کرد و مرد   کهو حتما میدونی   نهزندا تو  اون الان حال رھ به ...منمیخوامت

   میدونستم اینارو  ھمھخونسرد نگاش کردم میدونستم 

عشق   م ریختن به برای  شیوا   میرم دارم  ھ میشھمن اومدم اینجا بگم دارم میرم برای :شیدا 

شما رو    یچیھ ھیکی شد ولی موفق نشدن اومدم بگم دیگ  به کامران دست تو و یسنا با 

از جاش پاشد و اومد روبروم   میرم  داریم ھمیشھپارسا من و مامانم برای ... نه جدا ک  نهنمیتو

   خداحافظ پسر دایی :شیدا  وایساد

  نباید فکر میکرد احمقم نهم و خواست بره بهپشتشو کرد 

   ش نزدیک شدمبهاروم  سرجاش وایساد وایسا:من

  یکی کردن  بهتو من و خر فرض کردی فقط کامران و شیوا دست :من

 ..  یهظورت چ...من...م :شیدا 
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اون صدای لعنتی کار تو بود شیدا کار تو و یکی از دوستای صمیمیت اسم دختره چی  :من

 ...  ایناز ان ھا...?بود

   چی میگی...چ :شیدا 

   دیوار بهیقش کردم و محکم کوبیدمش  از

مزخرف   ی.س . ک.صدای س یه تقلید صدا بلد بود   که و اون دختر با کمک داداشش تو :من

یسنا و با اینکار فقط قصد دور کردن یسنا از من و    ساختید و بعدش اون و فرستادید برای

   شیدا با وحشت نگام میکرد   داشتید

  

   فریاد زدم

  ھبازیچ نجا و ادعایاومدی ای   کهنمیخواستممممم این موضوع رو بازش کنم ولی حالا :من

   من...پارسا م ... پ :شیدا  مااااا دختره ی احمق نه خودتیییی خر  می ھبف باید  میکنی  شدن

زرنگ   فکر میکردی کهچون انقدر ...چرا میدونی ھولی زیاد موفق نبودی دختر عم:من

  تو  دوست  مونھ یسنا فرستاده شده بود و صاحبش ایناز  به صدا اشھبا که اون خطی ..نبودی

   پیدا کردیم  و بود

نشد   اون دختر و درست تو شب عقد فرید با یسنا روبرو کردم میخواستم توام باشی ولی 

 ...  نیومدی

 ...  م زنگ زد بهایناز  کهیعنی اون روز :شیدا 

   حرفشو قطع کردم 
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  کهش گفتیم و اونم زنگ زد درمورد اون صدا حرف زدگفت به  ما میدیھاره درست ف:من

  جدا  م ھاز  یسنا   ک  من وقت  رھادی رو میخواد و توام گفتی قول د کهداداشش پولی رو 

   ت نگام میکردبهشیدا با  من و یسنا حرفاتو میشونیم  که ش میدی و غافل بودی به شدیم

خب  ...نفع من شد چون یسنا برای من شد به خیلی کارت این   ھالبت:پوزخندی زدم و گفتم

   میکنی بودن  بیگناه و  شدن ھحالا بازم ادعای بازیچ

نمیخوام   حتی ھ گمشو بیرون دیگ:من کردم  ول  یقشو کرد  نگام  وحشت  با فقط  نگفت یچی ھ

اشک و تو چشماش   نهزندا تو  اھ حالاحالا اون ھالبت..ھبیفت رتھتو و اون خوا به چشمم 

  در  شدن ھبعد با صدای بست قه چند دقی شبه کردم  پشتمو  و  ندادم میتھدیدم ولی ا

 ...  ھرفت میدم ھف

   "یسنا"

  نه یا   میای بیرون:در و غرید بهکم زد کیمیا مح

   اومدم بابا وایسا:من

   ھجونمون درومد بدو دیگ:سحر

  خندیدم و اروم درو باز کردم و رفتم بیرون و جلوشون وایسادن

   چطوره:من

با   کردن نگام مات فقط  درنیومد صدا   یچکدومھاز 

واقعا  -  گرفتم اھ  ھصدای صاحب مزون نگامو از بچ

جوووووون  :سحر ھ راست میگ...ر:شقایق  ت میادبه

   چی شده 
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   پارسا رو بیخیال بیا زن خودم شو:کیمیا

   تنم   تو  ھلباس عروس دکلت بهخندیدم و برگشتم و خیره شدم 

حسی    و حس بینمون ... پارسا... من...کردم  تصور  نمھچشمامو بستم و روز عروسی رو تو ذ

   که

 ...  قهاسمش عش...

  

  "پارسا"

  رفتم تو اتاقم و چپیدم تو حموم نهتا رسیدم تو خو

   بودم ھخست و  ھگلاف

 ...  بود  ھم ریختبه عصابم  شیدا  دیدن با م ھ و  بود روم  کار  فشار مھ امروز 

  دوش اب و باز کردم و درجشو رو متوسط تنظیم کردم و رفتم زیرش

 ...  چشمامو بستم اتفاقای روز عقد فرید اومد جلوی چشمم نقش بست

   " روز جشن"

  ولی  غرمیزد مشھیسنا   قرار بود کیان دختررو بیاره کهرو کشیدم و بردم جایی  یسنا   دست

   میکشیدم  دستشو فقط ھتوج بی من

   میخواستم رسیدیم کیان و اون دختر منتظر بودن  کهجایی  به

  به داره یه این قض به  ربطی  ھکیان چ یه پارسا چرا من و اوردی اینجا این دختر ک :یسنا 

سلام ببخشید  :یسنا  سلام یسنا خانوم:دختره  دختره اشاره کرد  به کیان اشاره کردم اونم 

   جا نیاوردم به
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  شما من و نمیشناسی ولی من میشناسمت:دختره 

   از کجا:یسنا 

  نیست من برای صدا اون  کنم   ثابت میخوام  میگفتم  ھ یادت:حالا نوبت من بود من

   این دختر داره به ربطی ھ این چ:یسنا 

  بهشیدا از من خواست ... ناز گودرزی دوست صمیمی شیدا دختر عمتونای ... من اینازم :دختره 

   ش پول میده بهاونم بع جاش  نهتقلید صدا بلده بگن براش کاری بک که داداشم  

 ...  یعنی اون صدا  نمیشم  ھ متوج:یسنا 

  درخواست شیدا بهکار داداش من بود :دختره 

   چرا باید باور کنم:یسنا 

ش زنگ بزنم و این موضوع رو وسط  به الان  ھ داداش من و نداده اگ پول نوزھشیدا :دختره 

   یسنا فقط سرشو تکون داد   بکشم مطمئن میشی

بعد   کیان شماره شیدا رو با گوشی دختره گرفت و گوشی رو بلندگو گزاشت

   ھبل:شیدا  چند تا بوق شیدا جواب داد 

  سلام شیدا خوبی اینازم:دختره 

   چیشده ایناز:شیدا 

   اداشم پولشو میخواد شیدا د: ایناز

  تا وقتی پارسا و یسنا جدا نشدن از پول خبری نیست:شیدا 

 ...  ولی: ایناز
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  ت زنگ میزنم خدافظبه موقعش خودم  به گفتم  که مینھولی نداره :شیدا 

   یسنا  متعجب ره ھچ به خیره شدم  شیدا گوشی رو قطع کرد

اروم یسنا رو گرفتم تو بغلم و سعی  کیان و دختره اشاره کردم برن و اونام رفتن و خودم  به

   کردم ارومش کنم 

   میدھنف یچی ھ مونی ھیسنا خیلی تو خودش بود و من مطمئن بودم از م اونشب 

   بیامبیرون مونیھاتفاقای روز م بهدر حموم خورد و باعث شد از فکر کردن  به قهدوتا ت

   زنگ زده کارت داره ھیسنا صد دفع  ساعت اونجا چیکار میکنی بیا بیرون یه پارسا :مامان

  شبهش بگید زنگ میزنم بهاومدم مامان جان :من

 ...  تر  سریع  فقط ھباش:مامان

   "یسنا"

   نمیداد جواب  ولی   زدم زنگ ھ بیشتر از صد دفع

ش  به و  ھزن عمو گوشیشو جواب داد و گفت پارسا حموم که کم کم داشتم نگران میشدم 

   نهم زنگ میز به ھمیگ

   طرف بالکن رفتم  به اروم خیالم راحت شد و 

   نمیشد  حالیم چیزی  ذوق و  خوشحالی  از ولی   بود سرد   واھ

صدای زنگ خوردن گوشیم باعث شد برگردم  ... پارسا و  من ھ باورم نمیشد تا چند روز دیگ

جواب    تو اتاق سریع گوشی رو از رو میز برداشتم شماره پارسا بود چشمام ستاره بارون شد 

   سلام : من دادم

   لام عزیز دلم خوبیس :پارسا
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   زدم زنگ  ھ نخیر کجا بودی صد دفع:من

  اومدم مستقیم رفتم حموم خستگیم در بره خانوم گلی ببخشید نهاز کارخو:پارسا

   بخشیدم  ھباش:خندیدم و گفتم

با ذوق   شیطون منی بگو ببینم رفتی بیرون:پارسا

   وای اره پارسا لباسم گرفتیم :گفتم

لب   که م زیاد باز نیست  ببین :صدای پارسا جدی شد و گفت

   اره :من مطمئنی:پارسا  زیاد نه:من و لوچم اویزون شد 

  نازم  گل ھباش:پاریا

  خندیدم خندید

   یکم: من ای ھخست:پارسا

کاری نداری  ...توام بخواب:من برو بخواب عشقم :پارسا

   مواظب خودت باش:من عزیز دلم نه :پارسا

  دوست دارم نفسم ...مینطورھتوام :پارسا

   منم عشقم:چشمامو بستم و گفتم

  برو شیطون خوب بخوابی شب خوش:پارسا خندید و گفت

   شب خوش :من

 ..   گوشی و قطع کردم و ولو شدم رو تخت و اروم چشمامو بستم 

  "پارسا"

   شنیدم تمام خستگیم از تنم درومد کهصداشو 
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   کردم  ھزمزم سقف و اروم  بهلباسامو پوشیدم و اروم رو تخت دراز کشیدم و خیره شدم 

 ....  فقط من نه الان یسنا برای م که شکرت .. خدایا شکرت :من

  

   یسنا،"

  ھباز کن چشماتو خانوم خوشگل:آرایشگر 

تموم  : من                 اروم چشمامو باز کردم 

   ? شد

اره تموم شد پاشو کمک  ...خوشگلی تو نداشتم بهباید اعتراف کنم تا حالا عروسی :آرایشگر 

   اول خودم و ببینم   نه:من لباستو بپوش کنم 

  اقای داماد قول دادم نزارم خودت و ببینی به:ارایشگر 

   ینی چی:من

   بالا انداخت اشوھ نهآرایشگر فقط شو

   از دست پارسا حرصی شدم یعنی چی نزارن خودمو ببینم شاید بد درستم کرده خوشم نیاد

   پوووووووف

   لباستو بپوش  بریم بیا ستیھ منتظر چی :ارایشگر 

 ...  اتاق تا لباسمو بپوشم یه تو  رفتیم م ھسری تکون دادم و با 

  "پارسا"

کار گل زدن ماشین تموم شد پولشو حساب کردم و سوار شدم و حرکت کردم سمت  

   ارایشگاه

 ...  ترین روز عمرم بود به لبخندی رو لبم بود امروز 
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   "یسنا" یسنا برای من میشد  امشب

از   تموم شد ارایشگر گفت میتونم زنگ بزنم تا پارسا بیاد دنبالم  کهکار پوشیدن لباس 

گوشیمو اوردم   کیفم روش بود  کهطرف صندلی رفتم   بهاون اتاق اومدیم بیرون و 

   جونم گلم:پارسا بوق نخورده بود جواب داد  یه نوز ھبیرون و شمارشو گرفتم 

  سلام اقایی اماده ام کی میای دنبالم :من

  پایین  بدو شیطون  مھیشگاجلوی در ارا :پارسا

  منتظرم:پارسا الان میام :من لبخندی اومد رو لبنم 

  جلوی در آقا داماد:ارایشگر   گوشی و قطع کردم

   ھبل:من

  سرم  رو گزاشت اروم  شم ھ کلا و  ام ھ نهدستش بود و خیلی شل انداخت رو شو کهشنلم 

   واقعا ممنونم:من  نباش چیزی نگران  است  ھساعت  ارھتمام ارایشت بیست و چ: آرایشگر 

  امیدوارم خوشبخت بشید:ارایشگر 

 ...  ممنونم:من

  

  "پارسا"

  در ارایشگاه به بودم ھ چشممو منتظر دوخت

در ارایشگاه باز   فیلم بردارم کنارم وایساده بود 

   شد و یسنا اومد بیرون 
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با  لبخندی زدم و رفتم سمتش اروم قدم برمیداشتم ولی تو دلم غوغایی بود

ش و با دقت نگاش به رسیدم  من بهدم اونم زل زده بود لبخند نگاش میکر 

   کردم 

  فکر میکردم خوشگل شده بود که بیشتر از اونی  

  یه : من نمیتونستم چشم ازش بردارم اونم بدتر از من

   چیزی فراتر از زیبا شدی

با   فکر میکردم شدی  که توام خوشتیپ تر از اونی :یسنا 

یلم  ف  گرفتیم ھ مدیگھصدای فیلم بردار چشم از 

  ھ بل:من ستید ھش آقای زند منتظر چی به گل بدید :بردار

   چشم  ھبل

   گل و گرفتم سمت یسنا و اونم با لبخند ازم گرفت

 ....  ماشین  سمت کردم  دایتشھدستشو گرفتم و اروم 

   "یسنا"

   سوار ماشین شدم و پارسا اروم درو بست و خودشم اومد نشست 

چون  :پارسا  شگر سپرده بودی نزاره خودمو ببینمارای به چرا :سریع برگشتم سمتش و گفتم 

دستاش اورد   که میخواستم اول خودم ببینمت بعدش خم شد سمتم با تعجب نگاش کردم 

   طرف بند شنلم

کنار حداقل بند این شنل و سفت   به این حالا نگیری  باز لباس بودم ھفکر کنم گفت:پارسا

   میبستی
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  ارایشگره بست  کهمن نبستم :من

   خانوم گل امروز و میبخشم ھباش:پارسا

قرار   کهطرف باغی  به  م ھپارسا خندید و ماشین و روشن کرد و با   کهلبخند شیرینی زدم 

 ....  بود عکس بندازیم رفتیم

  "پارسا"

قرار بود عکس بندازیم پارک کردم و پیاده شدم و دویدم و در سمت   کهماشین جلوی باغی 

   ھیسنا رم باز کردم و کمک کردم پیاده بش

یکی    باید تو باغ انجام میدادیم و یکی که ماشین فیلم بردارم رسید و اومد پیشمون و کارایی  

   مونبهتوضیح داد 

   "یسنا"

میخواست   کهفیلمبردار گفت و انجام دادیم و فقط موند فیلم اخری  که تقریبا نصف کارایی  

   بگیره 

حواسش پیش   کهسمت پارسا   قرار بود تو این قسمت من از کنار دیوار بیام بیرون و بدوم 

   نهم بهمن نیست و پشتش 

گفت شروع کن نفسمو دادم بیرون و اروم از پشت دیوار اومدم   که با صدای فیلمبردار 

 ....  بیرون
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  و  کرد طی   و بینمون ھ ش پارسا خودش برگشت و فاصلبهدویدم سمت پارسا تا برسم 

  قه بیفتم دستمو محکم حل که ین چرخوندم کرد از ترس ا به شروع  و  گرفت کمرم از  محکم

   بلند میخندیدم از ذوقم   کردم دور گردنش

  لبام بهخودم و لباشو چسبوند  بهخودم بیام چسبوندم  به کهپارسا اوردم پایین و قبل این

 ...  چشمام از شک کارش باز مونده بود 

  "پارسا"

دم و لبامو خو به چسبوندمش محکم  و پایین  اوردمش دور چند بعد و چرخوندمش  وا ھرو 

   گزاشتم رو لباش و با لذت مزه کردم لبشو 

  کردم  ھزمزم  اروم   و کردم  نگاش باعشق و  دادم  ھلبامو از لبش فاصل قهبعد چند دقی

    خندیدم خندید  دیوونتم :یسنا   عاشقتم:من

 ...  خدا  از  میخواستم چی  ھ من دیگ

   "یسنا"

   مراسم توش بود  کهتالاری تموم شد راه افتادیم سمت   که کار عکس و فیلم تو باغ 

  این از  میخندیدم فقط من و  میزد بوق خیابون تو  و بود  کرده زیاد  و  نگ ھپارسا صدای ا

  باز برام درو  و  من سمت اومد  و  شد  پیاده   خودش و  داشت ھکاراش جلوی تالار ماشین و نگ

ر  و دوتایی وارد تالا شدم   پیاده و  دستش  تو  گزاشتم دستمو و  کردم  نگاش خوشی  با کرد

   شدیم

   افتخار دیدنمون از جاشون پاشده بودن و دست میزدن  به  ھمھ

با لبخند نگامون   که مامان و بابا و زن عمو و عمو  به با ذوق نگاشون میکردم نگام خورد 

   میکردن
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  طرف جایگاه رفتیم و نشستیم  بهپارسا دستمو فشار خفیفی داد و دوتایی 

   میگفتن  تبریک تک تک   و  میومدن موناھم ھمھ

   احترامشون از جامون بلند شدیم به  پارسا با اومدن  م ھمامان و بابا و زن عمو و عمو با 

  بالاخره شدی عروس گل خودم:عمو اومد سمتم و پیشونیمو بوسید و گفت

   خندیدم و سرمو انداختم پایین

  پسر   اھ ھاین دخترم دستت امانت:پارسا میگفت به خطاب  کهصدای بابا رو شنیدم 

   التون تخت عمو جانخی:پارسا

  مامان اومد سمتم زل زدم تو چشمای پر از اشکش 

   نهکی بزرگ شد یسنای شیطون خو:مامان

  بغضم گرفت خزیدم تو بغل مامان و اولین قطره اشکم چکید رو صورتم 

  

  با مگی ھ اجازه میدید منم با این عروس و داماد اختلاط کنم-

  ھ البت:عمو  وشر کردیم  ثابت  و  نگامون اقاجون  صدای  شنیدن

  اقاجون

عمو و بابا    دارم حرف پارسا  و  یسنا با برید  متونھ:اقاجون

اقاجون اومد    دست مامان و زن عمو رو گرفتن و رفتن

   روبروم وایساد و زل زد تو چشمامون
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  پس  امتحان دوتاتونم کشیدید  زیادی ایھبرای رسیدن و دیدن این شب سختی :اقاجون

  یھگا...ایم برنده بازیا این   تو ما یھگا.....نهی با ادم میک زیاد ای ھ بازی زندگی و  دادید

   تو این بازی زندگی شما برنده شدید....  بازنده

مواظب مریم و یسنای من باش  :بعدم دست من و گرفت و گزاشت تو دست پارسا و گفت

    کن جمع  و  حواست پس   ھمھیسنا حکم دو نفر و برام داره و اندازه دو نفر برام م

   میدونم پسرم میدونم:اقاجون اقاجون قول میدم مثل چشمام ازش مواظبت کنم :پارسا

    گرفت ھعاقد اومده اقاجون ازمون فاصل  کهبا اعلام کردن این

  و این   پارسام  بود کرده یخ   دستام و  بودم  ھپارسا کمکم کرد شنلمو پوشیدم استرس گرفت

 .....  میدھف

   "ارساپ".... دستامو محکم با دستش فشار داد

   دستشو محکم گرفتم تو دستم و فشارشون دادم یسنای من استرس داشت

  نشستیم اھ صندلی  رو  و  رفتیم بادیسنا منم  عقد سفره  سر  کرد نمایی ھعمو عاقد و را

   بفرمایید ھبل:بابا اینجاست ا ھ ھشناسنام:عاقد

   عاقد  دست داد اروھ  ھبعدم شناسنام

  ایا وکیلم:یسنا گفت به گذشت رو  که خوندن و یکم  بهعاقد شروع کرد 

برای بار دوم  :عاقد  حرفش  از  خندیدن ھمھ  نهبچی گل  ھیسنا رفت:سحر

   بازم صدای خنده جمع بلند شد بگیره گلاب  ھ یسنا رفت:سحر میگم وکیلم 

پارسا زند   عقد دائم آقای  به معلوم ره ھبرای بار سوم عرض میکنم ایا وکیلم شما را با م:عاقد

   دربیاورم
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  وجودم تزریق کرد  بهارامش و  کهستمو محکم فشار داد و بعدش صداش بود یسنا د

نفسمو   ھخدا و اجازه اقاجون و پدر و مادر و بزرگترای مجلس بعل به با توکل :یسنا 

   محکم فوت کردم بیرون

  

   "یسنا"

  رسما ما و  گفت  رو ھ بعل پارسا من بعد ھبلافاصل گفتم  رو  ھاخیششششششش بالاخره بعل

   شدیم  رھشو  و زن

عاقد بعد گفتن تبریک از مجلس رفت و پارسا بازم کمکم کرد شنل و دربیارم و دوباره  

   جایگاه خودمون بهبرگشتیم 

   اھ ھ بچ از  منظورن سرمون ریختن  اھ ھ تا نشستیم بچ

سحر    سحر و شقایق و کیمیا و کیوان و کیان و فرید و صبا و سام بود

  که تو :کیمیا اھ  نهبرا میسنا دست گلت :زود دوید سمتم و گفت 

  با یھ یھ:کیان داداش من و تور کردی دست گل میخوای چیکار

   مردم مردای قدیم :کیمیا بزنا حرف درست  من خانوم

  ھدیگ جای ببرید رو  خانوادگی ایھدعوا :پارسا

   ای گفتی داداش:فرید 

  عالی شدی دختر : صبا اومد سمتم و گفت

   وا :صبا ندیدم  درست خودمو  ھباورت میش:من
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ارایشگر سپرده بود نزاره خودمو ببینم  بعدشم سرمون با باغ و   بهبخدا اولش پارسا :من

 ...  خندیدم و فقط سرمو تکون دادم نوبرید ھشما دیگ: گرم شدیم صبا خندید و گفت یه اتل

  "پارسا"

    رفتن و  موندن پیشمون  ھدیگ یکم ا ھ ھبچ

   برقصیم بریم وسط و  کهارکس اعلام کرد  که  بودیم  ھ تازه نشست

  از جام پاشدم و دستمو گرفتم سمت یسنا با لبخند دستشو گزاشت تو دستم از جاش پاشد

   زده بودن  قهحل دورمون موناھم ھ مھ طرف وسط تالار رفتیم  به م ھدست تو دست 

  ھمدیگھبا لبخند و عشق  کرد دور کمرم  قهدستمو پیچیدم دور کمر یسنا و اونم دستاشو حل

پخش شد چشم دوتامونم گرم شد و صدای دست   که  نگی ھا با ھ دفع یه که  میکردیم  نگاه  رو

مثل اون   یکی دوباره از راه رسیده  حس جدیده یه  این کرد پر   و تالار  ا ھ ھو سوت بچ

   چشمم ندیده

یکی   افریده  من ھانگاری اون و خدا واس 

    صاف و ساده  که

  ایی جادهنهآروم قدم زد تو امتداد شب ت 

  یلرزه بی اراده دست خودم نیست قلبم م

   قه اسمش عش نهمیریزه دل دیوو

  

   قهاسمش عش  نهکسی نمیدو

   قه اسمش عش  نهمیمو ھمیشھ
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کم کم   کردم  دایتھ م ھحرکت کردن و یسنارو  بهاروم شروع کردم 

پیشونیمو    کردن روشن ارو ھچراغای تالار خاموش شد و نور افشان 

من اون دوست   ھاگ خوندم نگھیسنا و اروم با ا پیشونی  به چسبوندم 

  ھمیاد کنارم اخ قه اش نمیزارم اسمش عشنهت  قهدارم اسمش عش

   بغض و بارون  یهشب:یسنا  داد ھمکث کردم و یسنا ادام قهعش  اسمش

یخ کرده دستام    حال و روزم مثل مجنون  اشکام میریزه توی خیابون

    زلال مثل اب شکی ندارم  مثل زمستون

دستشو گرفتم و   به شاید دوباره این سرا اما میترسم   بهاین انتخاب اخره مثل خوا

غم تو دل  :من کردم  ھچرخوندمش و از پشت گرفتمش تو بغلم و تو گوشش زمزم

  جا ھ مھ قهاسمش عش نهمیره نمیمو قه اسمش عش  نهکسی نمیدو قهاسمش عش نهدیوو

    قه عش اسمش  ھدلیل اشکام  قهعش  اسمش ھدنیام که نهنمیدو قه عش اسمش  ھچشمام جلو

   پیشونیش به چرخش یسنا رو برگردوندم سمت خودم و فورا لبامو چسبوندم  یه دوباره با  

 ...  گوشمون رسید  به سالن  طرف  ھمھ صدای دست و سوت از 

   "یسنا"

   سینم  ھ قفس به میکوبید خودشو  محکم  قلبم  یجانھ از شدت 

  به دوباره و  گرفت محکم دستمو ولی  گرفت ھچراغای تالار روشن شد پارسا ازم فاصل

   یگاه رفتیمطرف جا

   چطور بود:مون و گفتبهداشت میومد سمتون رسید  که کیان  به چشمم خورد 

   ? کار تو بود:پارسا
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  مچین ھ یھ:کیان

  ھس   حرف نداشت :پارسا

    خندیدم تایی 

  با صدای سام برگشتیم سمتش که

  ھ کم گلتون  ھجمعتون جمع:سام

   خلمون کم بود:من

   یسنا خانوم  داشتیم:سام

  

   وم ھاو:من

  بزنم  حرف اتھبا چیزی  درمورد  اومدم حال رھ به:سام

   چی:من

  یهخب راستش ببین میخواستم بگم از دوستت بپرسی ببینی نظرش درمورد من چ:سام

   شقایق : سام  کدوم دوستش: کیان زودتر از من گفت چشمامو تنگ کردپ و نگاش کردم

  کیان نفس راحت کشید  کهقشنگ دیدم 

   عاشق شدی رفت:پارسا

   ت فقط سرشو انداخت پایینسام چیزی نگف

  سام نگاه کردم   بهشقایق دوباره   بهبرگشتم و نگامو دوختم 

 ...  م بیانبهامممممممممممممم فکر کنم 

  "پارسا"
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دل تو   پایان رسید  به  خوشی با عروسی  و  شد سرو  م ھبالاخره شام عروسی 

   دلم نبود برای اخر شب

  مسخره و  میزدن  بوق اھ ھ شدیم تو خیابون بچیسنا از تالار اومدیم بیرون و سوار ماشین  با

   دستشو گرفتم و بوسیدم اوه انگار عروسی ایناس :یسنا  میاوردن در بازی

   اره اره :یسنا  میخوای فرار کنیم:من

  پس محکم بشین: پامو رو گاز فشار دادم و گفتم

 ...  یسنا فقط خندید

   "یسنا"

  اھ ھکل بچ به که  جایی  تا  خیابان و  ھکوچپارسا با سرعت حرکت کرد و پیچید تو چند تا 

   گناه داشتنا:مگ اخیش:پارسا  کردن گممون

   نهخو برسیم الان لاکھ دلم  که گناه من دارم  :پارسا

 از خجالت سرخ شدمو سرمو انداختم پایین و پارسا با صدای بلند خندید 

   پارسا ھع:من

   جون دلم عشقمممممم:پارسا

 ...   بین ماشینا لایی کشیدن بوق زدن و از  به بعدم شروع کرد 

  "پارسا"

  نه با تموم سرعت رانندگی کردم تا بالاخره رسیدیم جلوی خو

    ماشین و پارک کردم و پیاده شدم 
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  گوشیم زنگ خورد که داشتم میرفتم کمک کنم یسنا پیاده بشع 

یسنام خودش از   گوشی رو از جیبم در اوردم شماره کیان بود 

   مماشین پیاده شد و اومد کنار

  

  جواب دادم 

  جونم:من

   خوب مارو کاشتی رفتی :کیان

  روتون زیاد شده بود لازم بود :خندیدم و گفتم

خندیدم و گوشی و قطع   ھنوبت مام میش:کیان

   کردم 

  بریم تو عشقم:من

   بریم:یسنا 

 ...  رفتیم نهطرف خو به  م ھدستشو گرفتم و با 

   "یسنا"

  خانوممبفرما :پارسا در و باز کرد و گفت

کل   موند  باز نمھد نه لبخندی زدم و رفتم تو و با دیدن خو

    پر از گل بود  نهخو

  وای پارسا اینجا چقدر ناز شده :با شوق برگشتم سمت پارسا و گفتم 

دستمو   گل برای گل ارزشی نداره:اروم گونمو و نوازش کرد و گفت
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  کهدر اتاق خواب   به  تازه اتاق خواب و ندیدی: گرفت و کشید و گفت

   بفرما بانو:پارسا   رسیدیم اروم بازش کرد

    سرمو تکون دادم و رفتم تو

  خم پارسا  صورتم  رو  گزاشتم  دستمو و  موند باز نمھمحض وارد شدن از شدت تعجب د به

قابل تو  :پارسا  پارسا واقعا خوشگل شده: من عشقم خوشش اومد: کرد ھزمزم گوشم  تو  و  شد

   رو نداره خانوم گل 

تازه     خودم به و خیره شدم  نه ایی  جلوی رفتم و  شدم   رد گلا  و  اھ اروم از بین شمع 

   میخواستم دقیق خودمو نگاه کنم

  وه ای تاج روش و ارایش نایس قه شده رنگ ایھمو

  امشب خیلی بیقرارم:پارسا   شد دورم   قهدستای پارسا حل

   طپش قلبم بالا رفت

   نه  ھتوام حال من و داری مگ:پارسا

  گردنم  به اش لباشو چسبوند ج به نزاشت جواب بدم و 

خودم  :پارسا  میزاری تاجمو بردارم :من کردم  ھاروم زمزم

   ستمھنوکرتم 

 ...  امھدر اوردن تاج از بین مو به بعدم شروع کرد 

  "پارسا"

بوسیدن و    بهتاج و از رو سرش برداشتم و گزاشتم رو میز توالت دوباره خم شدم و شروع 

    پارسا: یسنا  بوییدن گردنش کردم
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   جوووون :من

  

  کرد دور گردنم  قهبرگشت سمتم و دستشو حل

   دوست دارم:یسنا 

   منم دوست دارم نفسم:پارسا

حرکت خم شدم و لبامو گزاشتم رو لباش و از پشتم اروم بند   یهلباش و تو  بهخیره شدم 

 ...  تخت رو  کردم  دایتشھ لباسشو باز کردم و اروم 

   "یسنا"

اروم   ارسام خم شد روماروم افتادم رو تخت و پ

   ? ستھاجازه :گفت و  کرد ھزمزم

   کردم  ھمنم مثل خودش زمزم

   تمام وجودم برای تو اجازه برای چی:من

 ...    اتیش کشید بهپارسا با لبخند خاص نگام کرد و دوباره خم شد و لبامو 

پنج    "یسنا" .... شب خاص و پر از ناز و نوازش   یهاونشب برای من و پارسا 

 ..  ..سال بعد 

  میکردن ول  ھمگ ولی بیرون  بکشم  دستاشون از اموھبا جیغ سعی کردم مو

   بابا...ماما:ارام شد کنده  امھواااااااااااااااااای بابا ول کنید مو:من

  اروھدخترم الان میاد ول کن این مو:من

 ...  کجا...ماما:ارمان
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   پسرم ول کن این لامصب و اه :من

  کنار رفتن و  کردن  ول  اموھبشن مودیدن میخوام عصبی  که دوتاشون 

با من :من ماما دعوا نتن:ارام شدیدا  بدی ھ بچ:من  پاشدم و وایسادم جلوشون

   حرف نزنا

  نه خو تو  پیچید پارسا  گرم صدای بندش  پشت   اومد در شدن   ھصدای باز و بست

   ارامم ارمانم کجایید :پارسا

   در سمت دویدن  پارسا صدای شنیدن  با ا ھ ھبچ

 با دیدن قیافش زدم زیر خنده  کهردم و رفتم استقبالش ک مرتب  اموھمو

   ارام و ارمان بغلش بودن و دوتاشونم داشتن از لپش ماچش میکردن

  

  چی خنده داره:پارسا

   قیافت:من

   ھاینا میخوابن دیگ:پارسا

   بابا ما الان بیدار شدیم نمیخوابیم  ه ن:گفت آرام ھدفع یه 

   تا لباس عوض کنی شام امادس :مپارسا گفت   بهبلند زدم زیر خنده و رو 

   پارسا فقط با حرص نگام کرد 

 ...  رفتم نه طرف اشپزخو  بهخندیدم و  بازم

تو این پنج    گذشت این پنج سال فکر میکردم به مشغول درست کردن شام بودم  که مزمانھ

  ازدواج  تازه  م ھدختر ناز دارن شقایق و سام  یه   الانم و  کردن ازدواج  مھ سال سحر و کیان با 
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خدا دو سال بعد   که خودم  پسر کاکل زری داشتن و زندگی یه   کرده بودن و صبا و فریدم

   م داد و زندگی لبریز از خوشبختی کردبهازدواجم ارام و ارمان گلمو 

  شدن دستی دور کمرم از فکر اومدم بیرون  قهبا حل

گذشت این پنج   به:من نهچی فکر میک بهعشقم :پارسا

   خندیدم و چیزی نگفتم  شدیم  پیر یھ:پارسا  سال

   ھ جونم و  قلب گنج نوز ھولی با گذشت این پنج سال جای تو :پارسا

بین ماست اسمش   کهحسی   که ھ رفت یادت  ھمگ:برگشتم و زل زدم تو چشماش و گفتم 

   قهعش

   قهبین ماست اسمش عش کهحسی ...  قهاره اسمش عش:پارسا پیشونیمو بوسید و گفت

  

  

   پایان

  

 


